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اعلانـات

نویسند گان:  ماریون دواین، مایکل سیرت
مترجم: عباس توکلی

استخدام، حفظ و دریافت بیشترین بهره وری 
از نیروهای با استعداد

تحقیقــات زیــادی نشــان می دهــد کــه موفقیــت شــرکت ها بــه توانایــی و مهارت هــای 
کارکنــان آنهــا بســتگی فراوانــی دارد و بــه خاطــر همیــن مدیــران اجرایــی شــرکت ها 
ــان  ــرای حضــور در موسســه خودش ــراد ب ــن اف ــن ای ــه دام انداخت ــال ب همیشــه دنب

هستند. 
امــا اســتخدام ایــن افــراد یکــی از ســاده تریــن بخش هــا اســت. چالــش اصلــی بــه  نگه 
داشــتن ایــن نیروهــا و بهره بــرداری بهینــه از اســتعدادهای آنهــا بــر می گــردد. یکــی 
از ایــن چالش هــا رســیدن بــه درک صحیــح از انتظــارات آنهــا از محیــط کار و زندگــی 
ــه ایــن بینــش در نســل جدیــد بســیار ســخت  ــرای کارفرمایــان رســیدن ب اســت. ب
اســت. زیــرا آنهــا فضایــی پــر از انعطــاف و هیجــان از محیــط کار متصــور هســتند کــه 

در صورت عدم تحقق در کمتر از چند ماه محیط کار را ترک می کنند.
ــن  ــل، متخصصی ــران عام ــه از مدی ــورت گرفت ــات ص ــاس تحقیق ــاب براس ــن کت ای
اســتخدام و افــرادی کــه بــرروی پروژه هــای اســتعدادیابی کار کرده انــد تهیــه شــده و 
در آن نشــان داده شــده شــرکت هایی همچــون گــوگل، اپــل، نوکیــا، پپســی، اســتندر 
و برخــی شــرکت های دیگــر چگونــه بــا چالش هــای اســتخدام و توســعه توانایی هایــی 
ــرادی کــه در  ــرای اف ــه رو شــده اند. مــا اطلاعــات مفیــدی را ب ــاز داشــتند روب کــه نی
ــا  ــن ب ــم و همچنی ــم کردی ــد فراه ــت دارن ــرکت ها فعالی ــانی ش ــع انس ــش مناب بخ
ــت  ــاره نحــوه ایجــاد رضای ــاده را درب ــش فوق الع ــد دان ــاب می توانی ــن کت ــه ای مطالع

شغلی کسب کنید.

000 85   تومان

9 786229 547717

ISBN:978-622-95477-1-7

مسعود خوانساری

درباره ی بحران های ساختاری اقتصاد ایران 
دوره 93-97

سراب توسعه آنچه در این مجموعه گردهم آمده 
مجموعه سرمقاله های ماهنامه 
آینده نگر است. این سرمقاله ها در 
طول چهار سال بحرانی اقتصاد 
ایران نوشته شده و به دقت 
مشکلات را مورد بررسی قرار 
داده است. مطالعه آنها می تواند 
سرخط دقیقی از موقعیت موجود 
اقتصاد ایران در طول سال های 
1393 تا 1397 بدست دهد. 
همزمان دیدگاه های بخش خصوصی 
در مورد مناسبات اقتصادی کشور 
نیز در این مقالات آمده و مخاطبان 
می توانند درکی دقیق از موقعیت 
موجود و نیازهای کشور بدست 
آوردند. امید است مطالعه این 
مجموعه قدمی در جهت کمک به 
احیای اقتصاد کشور باشد.

000 75   تومان

9 786229 547786

ISBN:978-622-95477-8-6

مینا تاکسوز
مترجمان: حسام الدین عباس حلاج، سیدحمیدرضا عظیمی

چگونگی شناسایی، مدیریت 
و کاهش ریسک های تجارت خارجی

در زمانی کـه بـه تجـارت فرامـرزی می پردازیـم، ممکـن اسـت مرتکـب چه 
اشـتباهاتی شـویم؟ و چگونه می توانیم ریسـک های ناشـی از تغییر شـرایط 

سیاسی و اقتصادی را مدیریت کنیم؟
در دنیایی که روز به روز بیشـتر با هم در ارتباط هسـتیم، نه تنها شـرکت های 
چند ملیتـی و بانک هـا، بلکـه حتـی کوچک تریـن بنگاه هـای اقتصـادی نیز 

باید نسبت به ریسک های انجام کسب و کار در سطح جهانی آگاه باشند.
بحـران مالـی جهانـی، بهـار عربـی و بی ثباتـی در اوکرایـن، نشـان داد کـه 
چگونـه وخامـت اوضـاع یک کشـور، تاثیـرات گسـترده جهانـی را به دنبال 
خواهـد داشـت. آگاهـی نسـبت بـه علائـم هشـداردهنده و آمادگـی برای 
رویارویـی بـا ایـن چالش هـا، نـه تنهـا کسـب و کار را از مواجهـه بـا بدترین 
وضعیـت خـود محافظت می کنـد، بلکه فرصت هـای جدیدی را دربرابر شـما 
قـرار می دهد. مینا تاکسـوز، متخصص پیشـتاز در کتاب اکونومیسـت تحت 

عنوان راهنمای ریسک کشوری، تشریح می کند که:
QQ چـه عاملی اقتصـاد را در برابر شـوک های داخلی و جهانی آسـیب پذیر

می کند
QQچرا بازارها، کمتر به ریسک سیاسی و جغرافیایی اهمیت می دهند
QQچگونه مدل ها از پیش بینی ریسک کشوری عاجز می مانند
QQ چگونـه مقـررات پیشـگیرانه بحران هـای جهانـی می تواننـد عواقـب

پیش بینی نشده ای را به همراه داشته باشند
QQ بهترین و موفق ترین سـاختار سـازمانی برای مدیریت ریسـک کشوری

کدام است
QQ.چگونه می توان ریسک های کشوری در معاملات را کاهش داد

کتاب راهنمای ریسـک کشـوری اکونومیسـت، با ارائه یـک رویکرد نظام مند 
به منظـور شناسـایی، مدیریت و کاهش ریسـک های کشـوری، ضمن معرفی 
مطالعـات مـوردی مرتبط، یک ماخـذ حیاتی بـرای کلیه افرادی اسـت که به 

تجارت بین المللی می پردازند.

راهنمای
ریسک کشوری

000 145   تومان

9 786229 547724

ISBN:978-622-95477-2-4

لذت کتابخوانی با    اتاق تهران

ٌ

بزنید سر  اتاق  اپلیکیشن  به  کتاب ها  دریافت  برای 

J فراخوان چهارمین دوره مراسم امین الضرب
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افتخار 
دارد در گرامیداشــت مقام و جایگاه کارآفرینان کشور، 
فراخوان چهارمین دوره مراســم اهدای تندیس، لوح و 

نشان کارآفرینی امین الضرب را منتشر کند. 
هدف اتاق تهران از برگزاری این مراسم و اهدای این 
نشان ها، ضمن تکریم جایگاه کارآفرینان کشور، ترویج 
تاریخ تشکل گرایی در اقتصاد ایران و ارائه الگوهای کسب 

و کار سالم به نسل جوان اقتصاد کشور است. 
اتاق تهران مفختر است که اعلام کند امسال جشنواره 
امین الضرب دو رویکرد اصلی را پیش روی خود خواهد 

داشت. 
 اول: توجه به کسب وکار سالم

دوم: توجه به جوانگرایی
با توجه به شــرایط عمومی جامعه نیاز است که نسل 
جوان و فعــالان اقتصادی با افرادی کــه با وجود تمام 
سختی های کارآفرینی در ســلامت و با رعایت اصول 
اخلاقی به کســب وکار ادامه می دهند، آشنا شوند. این 
گروه مروج اقتصادی پاک و خالی از فســاد خواهند بود 
که به عنوان کنشگرانی فعال به مبارزه با رانت و فساد نیز 

می پردازند. 
همچنین باید در نظر داشت که توجه به نسل جوان 
اقتصاد کشور یک ضرورت است. این گروه آینده اقتصاد 
ایران را می سازند و بدیهی است که حمایت و تشویق به 

نوعی عمل به مســئولیت اجتماعی و اخلاقی نهادهایی 
مانند اتاق بازرگانی است.  اما کارآفرینان محترم پیش از 
شرکت در فراخوان جشنواره امین الضرب بهتر است که 

با برخی اصول این جشنواره آشنا باشند. 

J شرایط شرکت در جشنواره
تمام کارآفرینان کشور می توانند با تکمیل فرم های 
اینترنتی که در سایت اتاق تهران آمده در این جشنواره 
شرکت کنند. اسامی کارآفرینان برگزیده پس از داوری 
نهایی و طی مراســمی که در دی ماه سال جاری برگزار 

خواهد شد، به اطلاع عموم می رسد. 

J اصول داوری اولیه
فراخوان برمبنای شاخص های اقتصادی طراحی شده 
اســت. تیمی مجرب و صاحب تجربه و آگاهی در مورد 
مختصات اقتصاد ایران اقدام به طراحی این شــاخص ها 
کرده اند. در مرحله اول کارآفرینان گرامی براساس این 
شاخص ها و نمرات آنها، امتیاز بندی می شوند. در مرحله 
دوم هیئت داورانی متشکل از 15 چهره فعال اقتصادی 
صاحب نام و شــاخص به علاوه برندگان تندیس امین 
الضرب دردوره های گذشته، اقدام به داوری نهایی از میان 
افراد با بالاتریــن امتیازها خواهند کرد. در نهایت و پس 
از برگزاری جلسات اولیه، داوران به صورت غیرحضوری 
اقدام به ارائه نفرات برگزیده خود کرده و در نهایت اسامی 

کارآفرینان برتر از میان رأی مستقل این داوران شناخته 
می شوند. لازم به یادآوری است که ارکان اتاق بازرگانی 
تهران در هیچ کدام از مراحل داوری کارآفرینان نقشی 
ندارند و تنها فعالیت های اجرائی این مراسم را برعهده 

می گیرند. 

J تاریخ اعتبار فراخوان
این فراخوان به مدت یک ماه اعتبار خواهد داشت و 
کارآفرینان می توانند تا روز اول آبان ماه اقدام به ثبت نام 

کنند. 

J صحت سنجی
پس از ثبت نام اولیه در سایت، دبیرخانه جشنواره امین 
الضرب به منظور دریافت مدارک نهایی اعلام شده از سوی 
ثبت نام کنندگان با آنها تماس خواهد داشت و همچنین 
اعداد اعلام شده از سوی کارآفرینان محترم از نهادهای 

رسمی نیز استعلام می شود. 

J بخش های ویژه
با توجه به تفاوت ماهیت اســتارت آپ ها و کســب 
وکارهای کوچک، اســاس شــاخص بندی این گروه با 

حوزه های دیگر متفاوت است. 
برای ثبت نام به جهت داوری در این مراسم به سایت اتاق 

تهران مراجعه فرمایید
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درباره تصویب ناگهانی قانون تجارت

د تجارت ضـرورت توقف قانـون جدیـ
اقتصاد ایران به هیچ عنوان شــرایط عادی ندارد. در همین وضعیت، مجلس در اقدامی عجولانه 

دست روی قانون تجارت گذاشته و قانون جدید را به تصویب رسانده است.
قانون تجارت سابقه طولانی 85 ساله دارد و به عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می شود 
و همه کسانی که در کسب و کار دستی دارند با این قانون سر و کار داشته، حتی تک تک مواد آن 
را حفظ هستند و با آن کار می کنند. به نظر می رسد تغییر چنین قانونی با یک ضرب الاجل منطقی 
نیســت و نیاز است که نظر کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به خصوص فعالان کسب و 

کار حتماً گرفته شود.
قانون فعلی دچار کاستی هایي است که به صوت اجمالی می توان آنها را در خلأ قانونی نسبت به 
پدیده های نوظهور، ضعف های نظام دادرسی تجاری، ضعف در حسابداری شرکت ها، تعاریف و احکام 
ضمانتی ورشکستگی و اسناد تجاری و ضعف در مقررات ناظر بر شرکت ها خلاصه کرد. اما برای اصلاح 

این امور نیازی به زیر و رو کردن تمام قانون نيست.
بررسی فرآیند تصویب قانون جدید، هم گویای واقعیت های اقتصاد سیاسی کشور و هم نشان دهنده 
دلایل بروز این مشکل است. اصلاح قانون در سال 1381 توسط وزارت بازرگانی آغاز شد. سال 84 
بحث اصلاح کلی قانون پیش آمد. مدتی بعد شورای نگهبان با قید ضرورت تصویب قانون تجارت 
مخالفت کرد. بعد از یک دوره توقف، بررسی مجدد قانون دو، سه سالی است که در دستور کار مجلس 
قرار گرفته و این بار بررسی آن در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است. در نهایت 
لایحه قدیمی دولت به صورت کلی دگرگون و لایحه جدید در قالب پنج دفتر تنظیم شد و به صحن 

علنی مجلس رفت که هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل دچار اشکالاتی اساسی است.
از نظر شــکلی، انتظار این است كه قانونی که یکی از قوانین مادر تلقی می شود، زیر و رو نشود 
و آن دست از قوانینی که دچار اشکال هستند، مورد بازنگری قرار گیرند. از طرف دیگر با توجه به 
اینکه بسیاری از قوانین دیگر، تحت تأثیر قانون تجارت قرار دارند، مفاد قانون به صورت موجز و مؤثر 

نوشته شود.
این قانون جدید از منظر محتوایی هم قابل نقد و بررسی است. گسترش قلمرو قانون تجارت و 
تعارض با دیگر قوانین کشور، الزام به رعایت عرف در معامله مگر در صورت نامتعارف بودن، وابسته 
کردن تعیین گســتره قوانین آمره به اراده و تشخیص قاضی، تعدیل قرارداد به تشخیص قاضی و 
مســتقل از توافق طرفین در صورت بروز حوادث، ترویج معاملات غیرقانونی، کلی گویی و عبارات 
نامأنوس و غیرمنطبق با نظام حقوقی داخلی، مبنا قرار گرفتن تلقی افراد در قرارداد، نقش بســیار 
قوی قاضی و تشدید وکیل محوری، الزام به در اختیار قرار دادن اطلاعات مبنای عرف، تأسیس نهاد 
حقوقی جدید بدون سازوکارهای جامع، خلط مباحث حقوق مصرف با حقوق تجارت و عدم توجه به 

سازوکارهای انگیزشی از جمله مهم ترین سرفصل های ایرادات است.
بر همین اســاس نیاز است که مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در مورد بازگشت این 
قانون اقدام لازم را صورت دهد. متأسفانه آنچه در کشور جدی گرفته نمی شود، اثرات شوک ناشی از 
تصمیمات ناگهانی است. قانونی تا این اندازه فراگیر نمی تواند ظرف چند دقیقه و ساعت در مجلس 
به تصویب برسد و شوک های بعدی هم نداشته باشد، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران به آرامش 

بیشتری نیاز دارد.
پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که شورای نگهبان مواد تصویب شده در مجلس را مورد تأيید قرار 
ندهد و مجلس شورای اسلامی ضمن تشکیل کمیته ای متشکل از اقتصادیون، فعالان کسب و کار و 
حقوق دانان با مبنا قراردادن قانون فعلی تجارت موارد مورد نیاز را اصلاح و آنچه را که در قانون فعلی 

کمبود دارد یا دیده نشده اضافه كند. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

بررسی قانون تجارت در مجلس و تصویب ناگهانی 
آن یکی از پیچیده ترین موضوعات اقتصاد سیاســی 
ایران را شــکل داده اســت. پیش ازاین در میانه دهه 
هشتاد و در دولت اصلاحات، بررسی قانون به جهت 
درگیری جدی میان جریان های سیاســی راســت 
و چــپ متوقف ماند و حتی منتقــدان قانون مدعی 
بودند که احزاب سیاســی وابسته به جریان بازار هم 
سرکی به فرآیند تدوین قانون کشیده اند. کمیسیون 
اقتصادی مجلس وقت بر اســاس همیــن گزارها از 
خیر تغییر قانون گذشــت و تنها قانون نظام صنفی 
را موردبازنگری قــرارداد. اما این بار در مجلس نیمه 
اصلاح طلب و نیمه اصولگرای قانون تجارت در چند 
ســاعت زیرورو شد. متن قانون هم نه در کمیسیون 
اقتصادی که در کمیســیون قضایــی موردبازنگری 
قرارگرفته بــود و به گفته برخی نیروهای نزدیک به 
دولــت، لایحه تقدیمی قوه مجرییــه در قوه مقننه 
بازنویســی شــده بود. همان اندازه که تغییر قانون 
تجارت و قانون نظام صنفی در دهه هفتاد و هشتاد با 
گزارهای سیاسی همراه بود، این بار در سکوت محض 
ســر از صحن علنی مجلس درآورد. هنوز هم کسی 
نمی دانــد چه اتفاقاتی رخ داد که این قانون با چنین 
شتابی به تصویب رسید و چرا نه جریان های اقتصادی 
و نه حتی نیروهای سیاسی، خبری از طرح و تصویب 

آن نداشتند.  

 
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

داستان ســوختن انبار و بخشی از کارخانه فرش 
مشــهد در سال های قبل و بعد از آن کمک بی دریغ 
چند کارخانه فرش ماشــینی برای تأمین مواد اولیه 
خط تولید این کارخانــه در روزهای ابتدایی حادثه 
تا خط تولید کارخانه نخوابد و کارگران مشغول کار 
بمانند نمونه ای از اتحاد بین کارخانه ها و کارآفرینان 
و صاحبان کســب و کار در ایران اســت؛ اتفاقی که 
می تواند درسی باشد از رفاقت در کنار رقابت و حس 

مسئولیت اجتماعی در بین فعالان صنعتی کشور. 
کارآفرینان ایرانی برای پیگیری حقوق و مطالبه از 
نهادهای دولتی و حاکمیتی نیازمند اتحاد هستند تا 
صدایی واحد را فریاد کنند و بتوانند به خواسته هایشان 
رنگ تحقق ببخشند. واحدهای تولیدی و صنعتی و 

به صورت کلی کسب و کار در ایران روزهای سختی 
را پشت ســر می گذارد و در این بین مهم ترین نکته 
که می تواند عبور از این شرایط سخت را آسان تر کند، 
حس همدلی و همکاری اســت و نقش تشکل های 
مختلف صنعتی، تولیدی و صنفی پررنگ تر از همیشه 
شــده است. تشــکل های مختلف صنعتی، بازرگانی 
و کشــاورزی و در کنار آنها اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی در حال حاضر این وظیفه خطیر 
را برعهده دارند که پیگیرتر از گذشــته خواسته ها و 
مطالبات واحدهای تولید، کارخانه ها و به صورت کلی 
فعالان بخش خصوصی را از نهادهای مربوطه دنبال و 
در این روزها نقش متحدکننده اصلی را بین فعالان 

بخش خصوصی بازی کنند. 

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

اعــداد و ارقام همیشــه تمام واقعیــت را روایت 
نمی کننــد اما ایــن بار معادله ســاده ای پیش روی 
اقتصاد ایران قرار گرفته است که می توان با بازخوانی 
چند عدد به ظاهر کوچک به بزرگی این مسئله پی 
بــرد. 142 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش 
نفت در بودجه سال 1398 پیش بینی شده است که 
برای صرف در هزینه های جــاریِ غیرقابل اجتنابی 
نظیر حقوق کارکنان دولت به آن نیاز اســت. تحریم 
فروش نفت اما موجب شــده تــا نیمی از این درآمد 
قابلیت تحقق داشــته باشــد و باید برای مابقی آن 
چاره دیگری اندیشیده شود. جبران 70 هزار میلیارد 
تومان از طریق کاهش بخشی از هزینه های بودجه و 
افزایش درآمد از سایر محل های غیرنفتی، تنها مسئله 
سال جاری نیســت بلکه روایتگر درد کهنه ای است 
که سال هاســت در اقتصاد ایران روی آن ســرپوش 
گذاشته شده است. پنهان شدن زیر سایه درآمدهای 
نفتی، دولت ها را هرگز به این صرافت نینداخته است 
کــه برنامه ای برای به صفر رســاندن ســهم نفت از 
بودجه های سالانه طراحی کنند. شعار آن بارها داده 
شده اما تنها در ســال های پس از تحریم های اوایل 
دهه 90 قدم های کوچکی در این مسیر برداشته شد 
که در نهایت ســهم 41 درصــدی نفت در بودجه را 
به 31 درصد کاهش داده است. ظرفیت های مالیاتی 
بــرای افزایش درآمد و کنترل هــای بودجه ای برای 
کاهــش هزینه، هرگز به قدری جدی گرفته نشــده 
است که رویای جداســازی بودجه از نفت را تحقق 
ببخشد. در فصل »آینده ما« به این مسئله پرداخته 
شده اســت تا نه فقط چالش کسری بودجه در سال 

جاری، که مسئله رهایی بودجه از نفت مورد ارزیابی 
قرار گیرد. راهکارهای عملیاتی برای این ماموریت که 
حالا با تحریم های آمریکا به ماموریتی اجباری بدل 

شده است، نیز معرفی شده است.

 
سعید ارکان زاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه

کتاب ضمیمه این شــماره به دو کتاب با موضوع 
فرهنگ عامه اختصاص داده شــده اســت. یکی از 
کتاب ها دربــاره آلوده شــدن زبان ها به ویــژه زبان 
انگلیسی است. بسیاری از نخبگان معتقدند که کاربرد 
اشــتباه اجزای زبان و واردشدن انواع کلمات بیگانه 
و به کارگیری اشــتباه نحو باعث می شود که زبان ها 
از سطح اســتاندارد خود افت کنند و به زوال بروند. 
اما نویســنده کتابی که خلاصه اش در بخش کتاب 
ضمیمه آمده می گوید زبان هــا خیلی قدرتمندتر و 
پیچیده تر از این هستند که با واردشدن چند لغت و 
تغییرات صرفی و نحوی از دست بروند. کتاب ضمیمه 
دیگر این شــماره به فرهنگ نمایش زن ایده آل در 
غرب می پردازد و اینکه چطور زنان با نزدیک شدن به 
مدل های ایده آلی که توسط رسانه ها و دیگر ابزارهای 
ارتباطی به آن ها ارائه می شــود، فردیــت خود را از 
دست می دهند و خویشتن را به دست نیروهای بازار 

می سپارند. 

لیلا ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

عملکرد امروز جوامع مقیــد به عملکرد تاریخی 
گذشــته آنهاســت؛ رفتارهای دیروزی هر جامعه ای 
عملکــرد امروز آنهــا را تحت تأثیر قــرار می دهد و 
توســعه همان تغییر الگوهای نهادی و سازمانی یک 
جامعــه و از الگویی به الگوی دیگر رفتن اســت. اما 
همه این خواســتن های جوامع  به شدت وابسته به 
مسیر طی شده و تاریخی هستند و آزادی برای انجام 
هرکاری ندارند. جوامــع نمی توانند تصمیم بگیرند 
که به طور ناگهانی توسعه یافته شوند. این امر شدنی 
نیســت و تنها راه ممکن برای برآورده شــدن این 
آرزوها شــناخت عمیق نهادهای تاریخی و شناخت 
شیوه تغییر نهادها و ســازمان ها است. اقتصاددان ها 
معتقدند این شــناخت امکانی به وجود می آورد که 
تاریــخ چند بار تکرار نشــود و هزینه های اجتماعی 
بالا نرود. دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینســون از 
نهادهای »اســتثماری« می گویند در کشورهای در 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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..........................
................. روایـت ......

...............

آینده نگر اهداف کمیسیون های دوره نهم اتاق ایران را بررسی می کند

18 اتاق فکر
کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران برای دوره نهم تعیین شدند. این کمیسیون ها  اتاق های فکر پارلمان 

بخش خصوصی محسوب می شوند. در این دوره اتاق بازرگانی ایران، 18 کمیسیون فعال خواهند بود و در 

تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها ایفای نقش می کنند. مباحثی که در این اتاق های فکر مطرح می شود، 

معمولا موضوعات روز مرتبط با آن حوزه تخصصی بوده و اعضای حاضر  مشکلات و چالش ها و البته 

راه کارهایی برای حل آنها را در حضور مقامات مسئول ارائه می دهند. اغلب روسا و اعضای کمیسیون ها 

در ابتدای دوره کاری، اهداف کلانی را در حوزه های تخصصی تعیین و مسیر را مشخص می کنند.  

..........................
................. آینده ما .....

..............

مأموریت اجباری
فادهازمنابعنفتیدرشرایطجنگاقتصادیعملیاتیمیشود؟

بودجهریزیبدوناست

دونالد ترامپ نتوانست شعار صفر کردن صادرات نفت ایران را به عمل تبدیل کند اما موفق شد سطح صادرات نفت ایران را از دوره قبلی تحریم ها در 

ابتدای دهه 90 پایین تر بیاورد. با زبان زور، کشورهای خریدار نفت ایران را وادار کرد تا نفت عربستان و سایر صادرکنندگان نفت را جایگزین نفت ایران 

کنند. تنها چین به عنوان کشوری که جنگ تجاری جداگانه ای با آمریکا دارد به طور علنی از ایران نفت خریداری می کند. افول درآمدهای نفتی ایران 

در ماه های اخیر، سیاست گذاران اقتصادی را به کاهش هزینه ها در بودجه سال جاری، ناگزیر کرده است. همچنین آن ها مجبور شده اند تا برای سال های 

آینده بر روی صادرات نفت و درآمدهای آن در بودجه حســاب نکنند. با این حساب باید ساختار درآمدها و هزینه ها در بودجه های سنواتی با انقلابی 

مواجه شود که سال ها است، اقتصاددانان و اقتصادگردانان آرزوی آن را در سر می پرورانند. شاید بودجه ریزی بدون نفت اولین گام برای رهایی اقتصاد 

از این ماده زیرزمینی باشد و بتوان منابع حاصل از نفت را در زیرساخت ها هزینه کرد تا برای نسل های آینده ماندگار شود.
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حال توســعه. اما در کنار این بررسی ها باید پرسید 
که کشورهای توسعه یافته از نظر تاریخی دارای چه 
نهادها و سازمان هایی هســتند و در چه شرایطی و 
چگونه این نهادها و ســازمان ها تغییر کردند و از چه 
مسیرهای نهادی عبور کردند که توسعه را امکان پذیر 
ساخته است. در بخش توسعه این شماره از ماهنامه 
»آینده نگر« ســعی کرده ایم به این پرســش پاسخ 
دهیم که »چگونه ساختارهای نهادی اراده خودشان 
را بر عملکرد اقتصــادی تحمیل می کنند؟« و اینکه 
»آیا ایران شــرایط عبور نهادی برای توسعه را دارد 
یا خیر؟« پاسخ به این پرسش ها را از منظر اقتصادی، 
سیاسی و جامعه شناختی بخوانید. همچنین در بخش 
آکادمی مجله چند مقاله تحلیلی- تبیینی از حسن 
درگاهی، علی اصغر ســعیدی، مجتبــی مقصودی، 
مهدی معتمدی مهر، احمد آل یاسین، فاطمه پاسبان 
و دیگران برای شــما خواننده ها ارائه می شــود. با ما 

همراه باشید و نقد کنید.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

پیری زیاد هم ترســناک نیســت! در این شماره 
آینده پژوهی بخــش ویژه ای را بــه آینده پیری 
اختصــاص داده ایم و تاثیر آن را بر اقتصاد جوامع 
بررســی کرده ایم. در این گزارش خواهید دید که 
چطور پیری به زودی دلپذیرتر می شود و برخلاف 
تصور رایج بالا رفتن سن جمعیت یک کشور لزوما 
باعث کند شــدن رشد اقتصاد نخواهد شد. ضمنا 
در این شــماره بررســی می کنیم که اعتراضات 
هنگ کنگ چطور دارد آینده اقتصادی آن را تغییر 
می دهد و جا را برای یک بازیگر جدید باز می کند. 
همچنین مقاله ای داریم درباره اینکه تعادل قدرت 
بین چین و آمریکا و واکنش کشــورهای آسیایی 
به این تعادل چطور آینده آسیا را رقم خواهد زد. 
درباره یکی از مشــکلات احتمالی دونالد ترامپ 
در انتخابات آینده ریاســت جمهوری آمریکا هم 

گزارش جالبی داریم. 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

نفت برای همه ماست، ما و بچه های ما و بچه های 
بچه های ما. گاز هم برای همه ماست، ما و بچه های 
ما و بچه های بچه های ما. به همین دلیل باید با پول 
نفت کاری کرد که به درد ما، بچه های ما و بچه های 

بچه های ما بخورد. برای مثال سیستم حمل و نقل را 
تقویت کرد. راه آهنی ساخت که تا سال ها کار کند، 
جاده و فرودگاه ســاخت، شــهرها را نوسازی کرد، 
به داد محیط زیســت رسید و هزاران کار دیگر. اما 
چطور؟ صندوق توسعه ملی در کشور ما قرار است 
همین نقش را ایفا کند. مازاد درآمدهای نفتی باید 
در این صندوق ذخیره شود. اصولاً صندوق های بین 
نسلی این طور اســت که دولت ها از سود حاصل از 
منابع آن پروژه هایی را کــه برای ما، بچه های ما و 
بچه های بچه های ما به دردبخور است اجرا می کنند 
اما در ایران اوضاع از این نظر برای ما و بچه های ما و 
بچه های بچه های ما خیلی خوب پیش نمی رود. در 
نگاه این شماره می خوانید که منابع صندوق توسعه 
ملی تاکنون چه شده است؟ چرا صندوق ایجاد شده 
است؟ اصلاً چه چیزهایی منابع صندوق توسعه ملی 
را تهدید می کند؟ حساب ذخیره ارزی چه بود و چه 
کرد؟ اصولاً می شود امیدی به آینده صندوق توسعه 
ملی بســت که در نهایت بــه درد ما، بچه های ما و 

بچه های بچه های ما بخورد؟
 

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

سعودی آرامکو یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نفت در جهان است و در بازار گاز هم تقریبا چهره 
قابل قبولی به حساب می آید. اخیرا این بنگاه دولتی 
قصد کرده که با به فروش گذاشتن بخشی از سهام 
خود، روند جذب سرمایه اش را به مرور زمان تغییر 
دهد و به همین منظور وارد عرصه های دیگر اقتصادی 
هم شده است. ظاهرا غول اقتصادی به سوی آینده ای 
بزرگ گام برمی دارد. آینده ای که شاهزاده سعودی 
برای آن ترســیم کرده اســت. اما این که آرامکوی 
سعودی ها در مقابل ســرمایه گذاران گذاشته شده 
می تواند فرجام خوبی برای اقتصاد عربستان سعودی 
داشته باشد؟ اکونومیست در گزارشی به این مسئله 

پرداخته است. 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

خریــد و فروش کالا در بازارهــای خارجی چه 
وضعیتی دارد؟ شــما که دستتان در کار است می 
توانید به این ســوال پاســخ دهید. ما با استناد به 
آمارهای تجارت خارجی کشور پرونده ای را تهیه و 
در ان، نظرات صاحبان کسب و کار و متولیان سابق 

و اسبق تجارت خارجی کشور را منعکس کرده ایم. 
در پرونده ای دیگر هم اهداف کمیسیون های اتاق 
ایران را اطلاع رسانی کرده ایم. کمیسیون های اتاق 
ایران به عنــوان بازوهای تخصصی و اتاق فکر اتاق 
ایران کار خود را در دوره نهم آغاز و روسای برخی از 
کمیسیون ها، اهداف خود را در دوره جاری عنوان 

کرده اند. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در يك دهه اخير رفته رفته به شــمار طرفداران 
يوگا افزوده شده است، اين را كه همه آنها توانسته اند 
از منافع اين ورزش خاص ســهم ببرند يا نه بايد از 
خودشان پرسيد اما يك نفر به صورت خاص هست 
كه به مدد يوگا توانســته است به انواع موفقيت ها 
دست پيدا كند: چيپ ويلسون، ميلياردر كانادايي. 
در کارآفرین این شماره شــاید بهتر باشد از شرح 
کار و موفقیت چیپ ویلســون شروع کنید، کسی 
که کســب وکار یوگا زندگی اش را متحول کرد. این 
شماره به بهانه مرگ دیوید کوک میلیاردر آمریکایی 
نگاهی هم داشــته ایم به نقشی که او و برادرش در 
تغییر سیاست در این کشــور داشتند. اگر برایتان 
جالب است که چطور می شود سازمان های تبهکار را 
الگوی کسب وکار کرد هم بد نیست سری به بخش 
تجربه بزنید و ترجمه مقاله هاروارد بیزینس ریویو 

را بخوانید.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

ایرانی ها سالانه 21 میلیون تن زباله تولید می کنند 
که ارزش آن تقریباً 8400 میلیارد تومان می شود. 
این رقم تقریباً یک سوم کل پولی است که دولت به 
مال باخته های موسسه های مالی و اعتباری پرداخت 
کرده اســت. این در حالی است که به دلیل وجود 
نقايص متعدد در مدیریت پسماند، تقریباً 75 درصد 
این زباله ها دفن می شــود. کشورهای توسعه یافته 
اما با بازیافت زباله ها به ســود سرشاری دست پیدا 
کرده اند و حتی برخی مانند سوئد به واردات زباله هم 
اقدام می کنند. در این شماره گزارشی درباره مافیای 
زباله در ایران و چالش های مدیریت پســماند تهیه 
کرده ایم. همچنین یک روز را با یک کودک زباله گرد 
گذرانده ایم که درآمدش از جمع آوری زباله، حداکثر 

روزي 5 هزار تومان است. 
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..........................
................. راهبرد ......

...............

توصادراتسال98بهروایتآمارهانشانمیدهد
واردا

تجارت ناخوش احوال
گذشتهتاکنوندرمسیر

وروزخوبیندارد،اماتجارتازسال
یرانبهدلیلفضاینامناسب،اینروزهاحال

اگرچهکسبوکاردرا

هزینههایزیادیرانهتنها
ســختتریقرارگرفتهاست.ازیکسووارداتهرروزباممنوعیتومحدودیتمواجهمیشودو

درکنندگاندرمسیرسیلاب
دگانبهدنبالداشــتهاست.ازسویدیگرصا

واردکنندگانبلکهدرنهایتبرایمصرفکنن
برای

تتحریمهایآمریکارانیز
شدند.اگربهتماماینمصائب،تبعا

قرارگرفتندوبرایبازگشتارزدچارمشکل
بخشنامههایارزی

خارجیچندانروبهراهنیست.
اضافهکنیم،واضحاستکهتجارت
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..........................
................. توسعه ......

...............

اگر کشــورهای توسعه یافته مسیر آرام، تدریجی و مداوم برای توسعه موزون طی کردند، کشورهای درحال توسعه حرکتی پاندولی داشتند؛ استبداد یا 

»اندک سالاری« فروریخته و به جای آن مردم سالاری نشسته است و بار دیگر استبداد به منزل اول برگشته و مردم سالاری از میان رخت بربسته است. 

این تجربه در 100 ســاله ایران معاصر هم بارها تکرار شده است؛ انقلاب مشروطه پیروز و بعد از مدتی مجلس به توپ بسته می شود، بار دیگر شعارهای 

انقلابی بازمی گردد و دیگربار دیکتاتوری رضاشاه به وجود می آید؛ جنبش ملی شدن نفت با کودتا کنار گذاشته می شود و در دوره دولت های بعد از انقلاب 

اســلامی با آمدن و رفتن رئیس جمهوری معیارها تغییر می کند. اما جامعه توسعه پیدا نمی کند مگر با »توانمندسازی مردم« و این توانمندسازی در دل 

نهادهای مدنی، آموزشی، حزبی، قانونی، و همکاری گروهی برای دستیابی به منافع خصوصی بیشتر ممکن است که همان چرخه تکامل است و نادیده 

گرفتن توان مردم با حذف نهادها چرخه شومی است در خدمت استثمار فرصت های توسعه موزون.

چرخه تکامل، چرخه شوم

چگونه فهم فرآیند تحول توسعه موزون با نهادها ممکن است؟

..........................
................... نگاه .........

................
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صندوقِ سوخته  
مازاددرآمدهاینفتیبهنسلآیندهمیرسد؟

صندوق توســعه ملی از دل تجربه حســاب ذخیره ارزی متولد شد اما اصلاحات 

ساختاری نتوانست تجربه ای متفاوت برای آن رقم بزند. منابع این صندوق بین نسلی 

قربانی اهداف بودجه ای شده است.

..........................
................. شــهـر ......

...............
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ایرانی ها 2.5 برابر متوسط جهانی زباله تولید می کنند؛ میانگین تولید طلای کثیف در دنیا 300 گرم برای هر نفر در 

روز است اما این رقم برای ایرانی ها بیش از 710 گرم برآورد شده است. این یعنی سالانه در ایران بالغ بر 21 میلیون تن 

زباله تولید می شود. برخی آمارها می گوید ارزش تقریبی هر تن زباله 400 هزار تومان است که با یک حساب سرانگشتی 

مجموعاً 8400 میلیارد تومان می شود. نبود الگوی مصرف استاندارد و ناکارآمدی چرخه مدیریت پسماند به عنوان دو 

دلیل عمده باعث شده مافیای زباله در ایران شکل بگیرد و سوداگران هزاران میلیارد تومان درآمد کسب کنند. کشورهای 

دیگر چه کرده اند که حتی با واردات زباله به سود سرشاری رسیده اند؟

گزارش آینده نگر از گردش پول زباله در ایران

هزاران میلیارد تومان در جیب سوداگران

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

اقتصاد  اینفلوئنسری
رابطه شرکت ها با بازاریابی و تبلیغات چگونه دگرگون شد

ونومیست ..........................
........................ اک

..

عتیقه قطبی
چرا ترامپ می خواست گرینلند را بخرد؟
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ششمین نشست نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
مخالفت قاطع بخش خصوصی با تصویب لایحه تجارت
آنچه  با  قاطع  به طور  خود،  شهریورماه  نشست  در  خصوصی  بخش  نمایندگان 
به عنوان لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی درروند تصویب 
قرارگرفته است، مخالفت کردند و خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس 
شدند. اعضای هیئت نمایندگان بخش خصوصی، محتوای لایحه در دست تصویب 
را برای اقتصاد کشور زیان بار دانستند و اعلام کردند برای توقف روند تصویب 
آن با نهادهای ذی ربط مکاتبه می کنند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در 
این نشست گفت: لایحه تجارت سابقه طولانی 85 ساله دارد و به عنوان یک 
قانون مادر و مدنی شناخته می شود و همه  کسانی که در کسب وکار دستی دارند 
با این قانون سروکار دارند و حتی تک تک مواد آن را حفظ هستند و با آن کار 
می کنند. به نظر می رسد تغییر چنین قانونی به سرعت و در یک بازه زمانی کوتاه 
منطقی نباشد و نیاز است نظر اقتصاددانان، حقوق دانان، کارشناسان اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی و به خصوص فعالان کسب وکار در مورد قانون اخذ شود.

تأکید بر نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی
بازرگانی  اتاق  رئیس  نامه  به  پاسخ  در  رئیس جمهور،  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
با بخش خصوصی در  لزوم نظرخواهی و مشورت نهادهای دولتی  بر  بار دیگر  تهران، 
تدوین آیین نامه ها و بخشنامه ها تأکید و آن را »تکلیف قانونی و توصیه عقلانی« 
قلمداد کرد. معاون اول رئیس جمهور، با ارجاع نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران در مورد »درخواست الزام دستگاه های اجرایی به اخذ نقطه نظرات اتاق 
و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل ها« به اعضای دولت، از آنان 
خواست پیش از تدوین آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، از بخش خصوصی 

و تشکل های ذی ربط نظرخواهی کنند.

1398/06/20

بلژیک به اینستکس پیوست
ورونیکا پتی، سفیر بلژیک، در دیدار با مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، با اعلام خبر 
پیوستن بلژیک به کانال مالی اینستکس و تشویق شرکت های بلژیکی به کار با ایران، 
اعلام کرد که برابر لایحه مصوب پارلمان این کشور، بلژیک می تواند جزو سهام داران 
اینستکس شود. رئیس اتاق تهران نیز در این ملاقات، با بیان این که انتظارات از ایجاد 
اینستکس بسیار فراتر از آن بود که در حال حاضر شاهدش هستیم، گفت: کشورهای 
اروپایی به ویژه چند کشور حاضر در برجام، بیشتر شعار داده اند و هنوز ایران گشایشی 

در اجرایی شدن اینستکس ندیده است.

1398/06/27

آمادگی شرکت های اروپایی برای ورود به سازوکار اینستکس
بخش  نمایندگان  با  دیدار  و  ایران  به  در سفر  اینستکس  رئیس جدید  بوک  ارهارد 
خصوصی از اتاق های مشترک ایران و آلمان و اتاق بازرگانی تهران، از اعلام آمادگی چند 
بانک اروپایی برای ورود به مکانیزم مالی سازوکار ویژه مالی تجارت با ایران، خبر داد. 
او در نشستی که با حضور اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان، سرپرست 
معاونت امور بین الملل اتاق تهران و نمایندگان برخی شرکت های بزرگ آلمانی برگزار 
شد، امیدواری خود نسبت به عملیاتی شدن این سازوکار مالی را اعلام کرد و یادآور 
تبادل  برای  را  خود  درخواست های  اروپایی  شرکت های  برخی  حاضر  حال  در  که  شد 

همکاری با ایران اعلام کرده اند.

1398/06/26

پخش رایگان تبلیغات تولیدات داخلی در رسانه ملی
نمایندگان دولت و بخش خصوصی در نشست شهریورماه شورای گفت وگوی استان 
تهران، با دستور کار طرح و بررسی مسئله گزارشگری فساد گرد هم آمدند و به مسائلی 
چون مشکلات شهرک های صنعتی، ضرورت به رسمیت شناختن تولید بدون کارخانه و 
صدور کارت بازرگانی پنج ساله برای آن، اجتناب از ایجاد ممنوعیت تازه در حوزه تجارت 
خارجی و آگهی های بازرگانی صداوسیما نیز پرداختند. در ابتدای این نشست، انوشیروان 
محسنی بندپی، استاندار تهران در سخنانی کوتاه با اشاره به برنامه های این نهاد برای 
حمایت از تولید، تصریح کرد که استانداری تهران طی همکاری و تعامل با کارشناسان 
محیط زیست، برنامه های جدیدی در عرصه زیست محیطی تدوین کرده است. رئیس 
اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه به بررسی لایحه جدید تجارت در مجلس شورای 
اسلامی اشاره کرد که به گفته او، متن این لایحه منتقدان را از تصویب عجولانه آن و 

آثار مخربی که بر اقتصاد و تجارت کشور خواهد گذاشت، نگران کرده است.

1398/06/30

خبرنامه
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ترامپ: علیه مهاجران
مقررات تازه ترامپ در حقیقت ابزاری برای مقابله با مهاجران 
قانونی است. طبق این مقررات جدید، اگر دولت امریکا به این 
نتیجه برسد که مهاجرانی که به صورت قانونی قدم به خاک 
این کشور گذاشته اند، به لحاظ مالی، خودکفا نیستند و باری 
بــر دوش دولت خواهند بود، تقاضای آن ها را برای تمدید یا 
دائمی کردن اقامت نخواهد پذیرفت. به این ترتیب بسیاری 
از کســانی که بیش از یک سال در امریکا زندگی کرده اند و 
نتوانسته اند به لحاظ مالی، توانایی خود را به اثبات برسانند و 
همچنان از کمک های دولتی برای گذران زندگی خود بهره 
می گیرند، دیگر این فرصت را به دســت نخواهند آورد تا در 
امریکا ماندگار شوند. دولت ترامپ با این اقدام تازه خود نشان داده که قصد ندارد روی خوش به پدیده 
مهاجرت نشان دهد. این اقدام و مقررات تازه می تواند واکنش های بسیاری را به همراه داشته باشد 

اما به نظر می رسد ترامپ از آن به عنوان ابزاری قدرتمند برای پیروزی در انتخابات بهره برده است. 

افغانستان: توافق طالبان و امریکا
بیش از 4 دهه اســت که خاک افغانستان محل جنگ 
و درگیری شــده و بیش از 18 ســال است که امریکا 
به بهانه حادثه 11ســپتامبر به خاک این کشور حمله 
کرده تا دست طالبان را از آن کوتاه کند. اما حالا دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری امریکا به این نتیجه رسیده که 
باید دست از این جنگ بردارد. او معتقد است ادامه این 
جنگ چیزی جز هزینه برای امریکایی ها نخواهد داشت. 
در نتیجــه دولت او با طالبان وارد مذاکره شده اســت. 
آن ها در نهمین نشســت خود در دوحه موفق شدند 
توافق نامه ای به امضا برسانند. اما بعید به نظر می رسد 
که این توافق فرجامی مطلوب داشته باشد. امریکا قرار است در مرحله آخر نیروهای عملیات 
ویژه خود را خارج کند. به همین خاطر احتمال می رود که طالبان به آن ها اعتماد نکنند. در 

این صورت این توافق هم نتیجه ای نخواهد داشت و صلح عملا برقرار نخواهد شد. 

امریکا: رکودی بزرگ در راه است
انتخاب مجدد دونالد ترامپ می تواند در خطر باشد. دلیل اصلی 
آن هم اقتصاد اســت. اولین اقتصاد و به عبارتی بزرگ ترین 
اقتصاد جهان در معرض خطر است. نموداری وجود دارد که به 
آن نمودار بازگشت یا همان نمودار سود می گویند. در گذشته 
هربار این نمودار معکوس شده، به دنبال آن بحرانی در اقتصاد 
امریکا به وجود آمده است. البته یک بار این نمودار خطا داشته 
اما در تمامی موارد دیگر، معکوس شــدن این نمودار برابر با 
بحران در اقتصاد بوده است. حالا این نمودار دوباره معکوس 
شده و به همین خاطر انتظار می رود که بحرانی برای اقتصاد 
امریکا به وجود بیاید. البته شاخص های اقتصادی دیگری هم 
وجود دارند که تایید می کنند وضعیت اقتصاد امریکا بحرانی شده است. اکنون این بحران اقتصادی 
می تواند به قیمت باخت ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری امریکا برای سال 2020 تمام شود. 

ناگفته نماند که دولت ترامپ، معکوس شدن این نمودار را تایید نکرده است. 

آلیس فولوود
تحلیل گر اکونومیست

جی هفت: نشست های بی حاصل
 

ســال ها پیش شش کشــور دور هم جمع شدند و 
گروه هفت را تشکیل دادند. یک سال بعد کانادا هم 
به آن ها ملحق شــد. نتیجه آن هفت کشور بزرگ و 
صنعتی بود: کانادا، آمریکا، آلمان، فرانســه، بریتانیا، 
ژاپن، ایتالیا. این کشورها با هم گروه هفت را تشکیل 
دادند. البته تا سال 2014 روسیه هم جزو آن ها بود 
و گروه هشــت نام داشت اما بعد از ماجرای کریمه 
این کشــور از گروه هفت کنار گذاشــته شد. حالا 
گروه هفت هر سال نشستی می گذارد و رهبران این 
کشورها بر سر مسائل مختلف با هم مذاکره می کنند. 
همین چند وقت پیش هم آن ها دور هم جمع شــدند تا در مورد تنش های ایران و 
امریکا و مسئله آتش سوزی آمازون گفت وگو کنند. اما مثل همیشه نمی توان انتظاری 
از این نشست داشت. این گروه صرفا یک گروه نمایشی است و نمی توان از آن انتظار 

راه کارهای عملی داشت. 

مت اگان
تحلیل گر سی ان ان مانی

الکس وارد
تحلیل گر ووکس

هنگ کنگ: آتش بس برای اقتصاد
 

هنگ کنگ هفته هاســت که درگیر بزرگ ترین تظاهرات 
مردمی شده است. مردم در این دولت شهر به خاطر قانونی 
که دولت آن ها به تصویب رسانده دست به اعتراض زده اند و 
اکنون کار به جایی رسیده که به دنبال آزادی و دموکراسی 
هستند. اما مســئله مهم این است که هنگ کنگ مرکز 
فعالیت های تجاری اســت و حالا این تظاهرات وضعیت 
اقتصــادی این دولت شــهر را به هم ریخته اســت. اخیرا 
یکی از بزرگ ترین سرمایه داران هنگ کنگ هم صفحات 
اول روزنامه ها را با یک شــعار پر کرده است: عشق خوب 
اســت، جنگ بد است. او از مردم خواسته به خاطر بهبود 
شرایط اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران اقتصادی، صلح کنند. در واقع او و بسیاری از دیگر 
سرمایه گذاران در خلال این تظاهرات با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه شده اند. به همین خاطر 
است که از مردم می خواهند به خاطر اقتصادشان صلح کنند. اما بعید به نظر می رسد که مردم 

در هنگ کنگ دست از تظاهرات خود، آن هم برای اقتصاد، بردارند. 

جو کیولی
تحلیل گر بیزنس اینسایدر

کشمیر: خشونت ادامه دارد
کمشیر سال هاست که به میدان نبرد هند و پاکستان تبدیل 
شده و اکنون به عنوان یکی از ناامن ترین نقاط جهان شناخته 
می شود. هر دو کشور، توان هسته ای دارند و این مسئله مهمی 
است. نارندرا مودی اخیرا با اقدامی جنجالی به این آتش دامن 
زده است. قبلا طبق قانون اساسی جامو و کشمیر منطقه ای 
خودمختار بود. اما اخیرا هند این قانون را برداشته است. ظاهرا 
مودی این کار را به دلایل سیاسی و پیروزی حزب خودش 
انجام داده است. بسیاری می گویند این اقدام می تواند منجر به 
جنگ و خونریزی شدید میان مردم دو کشور شود. بيشتر 
مردم کشــمیر مسلمان اند و هند قصد دارد با این ترفند، بر 
اکثریت مسلمان نیز در این منطقه سلطه داشته باشد. دولت فعلی هند را هندوهایی تشکیل داده اند 
که می خواهند بر سرتاسر کشور سلطه داشته باشند. اقدام بحث برانگیز مودی می تواند شرایط را برای 

این منطقه وخیم کند. حالا باید دید واکنش پاکستان در آینده چه خواهد بود. 

میشل بوسیورکیو 
تحلیل گر سی ان ان

تحلیلگران

ژنیو عبدو 
تحلیل گر رویترز
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اعلانـات
اعدادماه

گمرک ایران گزارش داد

افزایش 19 درصدی واردات کالاهای اساسی
واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی به کشور ادامه دارد. آمارهای گمرک نشان می دهد 
که طی پنج ماه نخســت ســال جاری 9 میلیون و 510 هزار و 632 تن کالای اساسی به ارزش 
4 میلیارد و 732 میلیون و 770 هزار دلار وارد کشــور شد. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته و در راستای سیاست های حمایتی دولت از مردم در بحث تأمین کالاهای اساسی 
مورد نیاز مردم از لحاظ وزن 21 درصد و از حیث ارزش دلاری 19 درصد افزایش نشان می دهد. 
براســاس این گزارش برنج، ذرت، دانه های روغنی، روغن های خوراکی و کنجاله سویا در صدر 
کالاهای اساسی وارده به کشور در مدت مذکور بوده است. در پنج ماهه نخست سال همچنین 

370 میلیون و 251 هزار دلار دارو به وزن 4 هزار و 754 تن وارد کشور شده است. 

4.7 میلیارد دلار 
طی پنج ماه نخست سال جاری، 4 میلیارد و 732 میلیون و 770 

هزار دلار کالای اساسی وارد کشور شد

تجارت 35.5 میلیارد دلاری در 5 ماه

برابری واردات و صادرات 
طبق اعلام گمرک، میزان تجارت خارجی کشور در پنج ماه ابتدای سال جاری به 35 میلیارد 
و 539 میلیون دلار رسید. سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، 
نفت کوره و نفت ســفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در 5 ماه 
سال جاری 60 میلیون و 737 هزار تن به ارزش 17 میلیارد و 800 میلیون دلار بود. پنج کشور 
عمده مقصد صادراتی ایران طی مدت مذکور به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی 
و افغانستان بوده اند که مبلغی بالغ بر 13 میلیارد و 377 میلیون دلار را به خود اختصاص دادند. 
بنا بر این گزارش، سهم واردات کالا به ایران نیز طی پنج ماهه سال  جاری به 14 میلیون و 126 
هزار تن به ارزش 17 میلیارد و 739 میلیون دلار رســید. براســاس این آمار، کشورهای چین، 
امــارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان در این مدت بالغ بر 12 میلیارد و 280 میلیون دلار 

کالا به ایران صادر کردند.

17.8 میلیارد دلار
صادرات غیرنفتی در 5 ماه ابتدایی امسال به 17 میلیارد و 

800 میلیون دلار رسید

افزایش پروانه های صنعتی

تهران، رکورددار سرمایه گذاری
طی 4 ماهه ابتدایی امسال 1910 فقره پروانه بهره برداری در کشور صادر شد که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 16.5 درصد رشد داشته است اما این تعداد پروانه صادرشده 
از نظر سرمایه  مجوز با کاهش 54.5 درصدی مواجه است. تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی 
صادرشــده طی این مدت از نظر میزان اشتغال نیز رشــد 3.3 درصدی داشته است، به طوری 
که برای 31 هزار      و 29 نفر                    قابلیت اشتغال زایی دارند.                         مقایسه                ارقام مربوط به پروانه بهره برداری 
صنعتی صادرشده در 4 ماهه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده آن است که 
از این تعداد 1029 فقره ایجادی و 881 فقره مجوز توسعه ای بوده است. بیشترین تعداد پروانه 
بهره برداری صادره در اســتان های کشور مربوط به استان اصفهان و آذربایجان شرقی با 180 و 
171 فقره مجوز و کمترین میزان نیز به استان بوشهر با 9 فقره مجوز اختصاص دارد. همچنین 
بیشترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های بهره برداری صادرشده به استان تهران با سهم 

24 درصدی از کل کشور اختصاص دارد. 

16.5 درصد
تعداد پروانه های صنعتی صادرشده در 4 ماه ابتدایی 

امسال 16.5 درصد بیشتر از 4 ماهه 97 بود

استخدام جدید در دولت

دولت بزرگ تر می شود؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: هرساله برای جبران خروجی نیروی 
انسانی که بازنشستگان هســتند و یا برای تامین نیروی انسانی لازم در برخی طرح های 
دولتی که به بهره برداری می رســد استخدام داریم و امسال نیز حدود 30 تا 32 هزار نفر 
استخدام می شوند. جمشید انصاری می گوید: تمامی استخدام ها اگر تعریف قانونی داشته 
باشد توسط این سازمان انجام می شود و مجری آن نیز سازمان سنجش و جهاد دانشگاهی 
است، ضمن اینکه به منظور تحقق عدالت استخدامی آزمون را برگزار می کنیم و معتقدیم 
باید بهترین نیروها جذب شوند. اکنون چهار سال است که تمامی استخدام های کشور از 

طریق آزمون استخدامی صورت می گیرد که مطابق قانون مدیریت کشوری است.

30 هزار نفر
در سال 1398 تعداد 30 تا 32 هزار کارمند در بدنه 

دولت استخدام می شوند

کاهش هزینه های جاری

تدوین بودجه 99 با ساختار جدید
سازمان برنامه و بودجه برنامه ای را برای کاهش هزینه ها در تدوین بودجه سنواتی طراحی کرده است تا با توجه به شرایط کاهش صادرات نفت 
و کمبود منابع مالی، بتوان سهم نفت را از بودجه های جاری کاهش داد. در همین راستا کمیته هایی در سازمان برنامه و بودجه مشغول به فعالیت 
شده اند. سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، در مورد وظایف و مأموریت های کمیته بازنگری 
و بازبینی هزینه ها می گوید: این کمیته دو وظیفه و رسالت مهم دارد. یک وظیفه، کاستن حداقل 50 هزار میلیارد تومان از هزینه ها است و ناگزیر 
هستیم که چنین کاهشی را در بودجه سال آتی اعمال کنیم و دیگری، اصلاحات ساختاری شامل ادغام، انحلال، واگذاری و برون سپاری است و در 

این موارد باید با مجلس شورای اسلامی به تفاهم و تعامل باید برسیم و در نهایت حاصل این اجماع، راحت تر مورد قبول سران قرار خواهد گرفت.

50 هزار 
میلیارد تومان

سازمان برنامه و بودجه 
برنامه کاهش 50 
هزار میلیارد تومانی 

هزینه ها برای بودجه 
سال آینده را دنبال 

می کند
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تولید خودرو در سال 98 افزایش می یابد؟

کاهش تولید سواری ها
آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که تولید خودرو 
در 4 ماهه سال جاری نسبت به 4 ماهه 97 کاهش یافته است به طوری که تولید انواع سواری 
طی 4 ماهه ابتدای امسال به 246 هزار و 700 دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
38.4 درصد افت داشته است. همچنین در این مدت 19 هزار و 100 دستگاه وانت در کشور به 
تولید رسید که نسبت به 4 ماهه ابتدای سال 97 کاهش 1.6 درصدی را تجربه کرده است. با این 
وجود خودروســازان اعلام کرده اند که امیدواری زیادی به افزایش تولید خودرو در مجموع سال 
جاری نسبت به سال 97 دارند چراکه آن ها روند تولید خودرو را صعودی اعلام کرده اند و تعداد 

تولیدات نسبت به ماه های پایانی سال را افزایشی اعلام کرده اند.

38 درصد
میزان تولید خودروهای سواری در 4 ماه ابتدایی 

امسال 38 درصد کمتر از 4 ماهه 97 بود

شاخص قیمت کالاهای وارداتی رشد کرد

افزایش تورم واردات
تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ 
نســبت به فصل قبل ١٣٩٧، ٣٤.٦ درصد اســت که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 
١٣٩٧ حدود ٥.٣ واحد درصد کاهش داشــته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت 
كالاهاي وارداتي مبتنی بر داده های دلاری در فصل بهار ١٣٩٨ نســبت به فصل قبل، 
١٠.٥ درصد افزايش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ حدود ١.٩ واحد 
درصد کاهش داشته است. در گروه های اصلی کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی 
مربوط به گروه »حيوانات زنده و محصولات حيوانى« با٠.١- درصد و بیشترین نرخ مربوط 

به گروه »آلات و دستگاه هاى اپتيك، عكاسى، سينماتوگرافى و...« با ٤٤.٢ درصد است.

34.6 درصد
نرخ تورم کالاهای وارداتی بر مبنای ریال طی فصل بهار 

98 به 34.6 درصد رسید

سهم گردشگری در GDP افزایش می یابد؟

افزایش سرمایه گذاری در بخش گردشگری
بر اســاس آمار بانک مرکزی سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی برابر با 
11.8 میلیارد دلار است که حدود 2.8 تا 3 درصد GDP است؛ این رقم در کشور 
ترکیه 4.7 درصد است. برای رسیدن به سهم 4.7 درصدی از تولید ناخالص داخلی 
در ایران نیاز به 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش گردشگری وجود دارد. به 
گفته علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، بالغ بر 200 هزار میلیارد 
تومان حجم سرمایه گذاری در گردشگری است و سرمایه گذاران زیادی هستند که 
در بخش گردشــگری در حال سرمایه گذاری مجدد هستند و این نشان می دهد 

سرمایه گذاری در این بخش جواب داده است.

11.8 میلیارد دلار
سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران 

11.8 میلیارد دلار اعلام شده است

وضعیت تولید کالاهای صنعتی چگونه است؟

نوسان تولید در بخش صنعت
بررســی آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 4 ماهه ابتدای امســال نشان 
می دهد که تولید داروی انسانی 9.6 درصد افزایش داشته است. همچنین تولید روغن 
ساخته شده نباتی افزایش 5.8 درصدی داشته است. در مقابل، تولید پودر شوینده طی 
4 ماهه اول امسال 6.6 درصد و تولید لاستیک خودرو 20.4 درصد کاهش را نسبت به 
مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. در 4 ماهه ابتدایی امسال تولید انواع تلویزیون 
27.4 درصد افت داشته و در مقابل، تولید یخچال و فریزر رشد 15.6 درصدی را تجربه 
کرده است. همچنین تولید ماشین لباس شویی در این مدت 8.4 درصد افت داشته اما 

تولید کولر آبی با رشد 8.5 درصدی همراه بوده است.

9.6 درصد
میزان تولید داروی انسانی در 4 ماهه سال جاری به میزان 

9.6 درصد بیشتر از 4 ماهه 97 بوده است

صنایع پایین دستی فولاد از رکود خارج می شوند؟

افزایش تولید فولاد
آمارهای رســمی نشان می دهد که تولید فولاد خام و محصولات فولادی در سال جاری روند صعودی نسبت به سال گذشته داشته است. بر 
این اساس باید به رشد 7.1 درصدی تولید فولاد خام طی 4 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. در این مدت، تولید 
محصولات فولادی نیز 11.6 درصد رشد داشته است. افزایش تولید انواع فولاد نشانه خوبی برای بخش های زیادی از صنایع پایین دستی محسوب 
می شود چراکه فولاد به غیر از صادرات به عنوان مواد اولیه در بسیاری از صنایع به کار برده می شود و افزایش تولید آن می تواند نشانه افزایش نیاز 
واحدهای تولیدی استفاده کننده از فولاد نظیر خودروسازان باشد. در میان محصولات معدنی اما، تولید شمش آلومینیوم با افت 32.2 درصدی همراه 

بوده و تولید سنگ آهن نیز 5.4 درصد کاهش داشته است.

 11.6
درصد

تولید محصولات 
فولادی در 4 ماهه سال 
جاری 11.6 درصد بیشتر 
از مدت مشابه سال گذشته 

بوده است
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اعلانـات

مرکز آمار اتحادیه اروپا منتشر کرد

کاهش نرخ تورم در منطقه یورو
نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. این شاخص می تواند تا حدود 
زیادی سلامت اقتصادی را در یک کشور یا منطقه نشان دهد. بررسی ها نشان می دهد 
نرخ تورم کشورهای منطقه یورو به 1درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم که مربوط 
به ژوئن 2018 است نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن، کاهش 0.3درصدی را 
نشان می دهد. در اتحادیه اروپا هم وضعیت تقریبا به همین شکل است. بررسی ها نشان 
می دهد در اتحادیه اروپا این نرخ 0.2درصد کاهش داشته و به 1.4درصد رسیده است. به 
این ترتیب به نظر می رسد که در زمینه نرخ تورم، اتحادیه اروپا و منطقه یورو، وضعیت 
خوبی دارند. این در حالی است که کشورهای این حوزه با مشکلاتی مواجه بوده اند و 

انتظار می رفت شرایط مطلوب نباشد.

1.4درصد نرخ تورم سالانه 
در اتحادیه اروپا که نسبت به یک سال گذشته، 

کاهش 0.2درصدی  را تجربه کرده

موسسه گلوبال ولس مایگریشن اعلام کرد

ثروتمندترین کشورهای جهان را بشناسید
توزیع ثروت هم در میان افراد و هم در میان کشورها تفاوت دارد و به یک شکل نیست. 
برخی از کشورها از ثروت بیشتری برخوردار هستند و برخی دیگر هم ثروت چندانی 
ندارند. اما ثروتمندترین کشــورهای جهان کدام هستند؟ امریکا ثروتمندترین کشور 
جهان در بازه زمانی 2018 تا 2028 خواهد بود. مجموع ثروتی که در اختیار شهروندان 
در این کشــور خواهد بود تا پایان سال 2018 برابر با 60.7تریلیون دلار بوده است. تا 
ســال 2028 این رقم به 72.8تریلیون دلار خواهد رســید. رقمی که برای بسیاری از 
کشورها، ثروتی رویایی به شمار می آید. چین در زمینه ثروت رتبه دوم را دارد و به این 
ترتیب تایید می کند که هرچه یک اقتصاد قوی تر و بزرگ تر باشــد، ثروت بیشتری را 
تولید خواهد کرد. ژاپن هم در این زمینه رتبه را سوم را در میان کشورهای جهان دارد. 

72.8تریلیون دلار میزان ثروتی که 
انتظار می رود تا پایان سال 2028 در اختیار شهروندان 

امریکایی قرار بگیرد

سازمان تجارت جهانی بررسی کرد

از جنگ تجاری تا بازار جهانی
امریکا و چین دو اقتصاد بزرگ جهان هستند که وضعیت آن ها روی کلیت اقتصاد جهان 
اثر می گذارد. اخیرا این دو اقتصاد با هم سرشاخ شده اند. تعرفه های ترامپ، جنگ تجاری 
را در چین به راه انداخته است. اما این جنگ بیشترین تاثیر را هم به صورت درازمدت 
و هم به صورت کوتاه مدت بر بازار سهام خواهد داشت. از یک سو بازار سهام امریکایی 
و از سوی دیگر بازار سهام آسیایی از این جنگ تجاری زیان دیده اند. قیمت نفت هم 
به خاطر جنگ تجاری دستخوش تحولاتی بزرگ شده است. این جنگ و تنش تجاری 
منجر به صعود دوباره قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. اما قیمت جهانی طلا 
هم زمان با این اتفاق سقوط می کند. به این ترتیب وضع تعرفه ها از سوی ترامپ، روی 

همه کلیت بازارهای جهانی تاثیر منفی داشته است. 

10درصد تعرفه هایی که ترامپ بر برخی 
از کالاهای وارداتی چینی گذاشته تا کسری تجاری

را جبران کند

صندوق بین المللی پول بررسی کرد

رشد اقتصاد جهان آهسته می شود
حال برخی از اقتصادهای جهان خوب اســت اما حال بسیاری از دیگر اقتصادها خوب 
نیست و حتی بحرانی است. در این بین اقتصاد امریکا و چین به عنوان اولین و دومین 
اقتصادهای جهان بیشترین اهمیت را دارند و اکنون بررسی ها نشان می دهد حال این 
دو اقتصاد چندان خوب نیست. در واقع این دو اقتصاد با هم وارد جنگ تجاری شده اند 
و اکنون انتظار می رود که وارد بحران شوند. به همین خاطر است که صندوق بین المللی 
پول نیز در تازه ترین گزارش خود برآورد کرده که رشــد اقتصادی جهان کاهش پیدا 
کند و آهنگ آهســته ای را در پیش بگیرد. مشکلاتی که امریکا با تحریم هایش برای 
سایر اقتصادها ایجاد کرده یکی از دیگر دلایل مهمی است که روی اقتصاد جهان تاثیر 

نامطلوب بر جای گذاشته است. در مجموع اکنون حال اقتصاد جهان خوب نیست.

3.5درصد رشد اقتصادی که برای جهان 
در سال 2020 پیش بینی شده که نسبت به پیش بینی های 

گذشته کاهش نشان می دهد

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

بانک جهانی اعلام کرد

موبایل مهم تر از سرویس بهداشتی!
آیا می دانستید تعداد کسانی که به گوشی های تلفن همراه دسترسی دارند از تعداد کسانی که به خدمات و سرویس های بهداشتی دسترسی دارند 
بیشتر است؟ بررسی های بانک جهانی نشان می دهد در سال 2000 تنها 12درصد از جمعیت کل زمین به موبایل دسترسی داشتند. اما در سال 
2015 این نرخ به حدود 97درصد رسیده است. جالب است که تقریبا در تمامی نقاط جهان، وضعیت دسترسی به همین صورت است. این مسئله 
زمانی جالب می شود که می فهمیم تعداد کسانی که به تلفن همراه دسترسی دارند از تعداد کسانی که به سرویس بهداشتی و توالت دسترسی دارند 
بیشتر است. این در حالی است که بهداشت نقشی حیاتی در زندگی انسان ها ایفا می کند. با این حال، این موبایل است که در زمینه دسترسی 
برای افراد پیشی گرفته است. البته خدمات بهداشتی در این زمینه بهبود داشته اما دسترسی افراد به آن به اندازه دسترسی به تلفن همراه افزایش 

نیافته است. دسترسی به سرویس بهداشتی می تواند در کاهش ابتلا به بیماری های عفونی و مسری نقشی کلیدی ایفا کند.

12درصد
 از افراد در سال 2000 

تلفن همراه داشتند اما 
در سال 2015 

این رقم به 97درصد
 رسید
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سی ان ان بیزنس خبر داد

ارز چشم بادامی ها بی ارزش می شود
جنگ تجاری چین و امریکا اکنون منجر به بروز بحران برای ارز رسمی چینی ها یعنی 
یوآن شده است. بررسی ها نشان می دهد ارزش یوآن در برابر بسیاری از ارزهای مهم با 
کاهش شدیدی روبه رو شده است. ارزش این ارز در برابر دلار از زمان بحران بزرگ مالی با 
چنین کاهشی مواجه نشده بود. آخرین بار یوآن، 11 سال پیش به 7.185 یوآن در برابر 
هر دلار کاهش ارزش پیدا کرده بود. حالا دوباره این نرخ به همین رقم نزدیک شده است. 
بسیاری از چینی ها امید دارند که مذاکرات با امریکا نتیجه بدهد و در نتیجه ارز آن ها 
دوباره با افزایش ارزش مواجه شود. اما آیا دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا که منجر 
به بروز این بحران ها شده حاضر است دست از این رویه بردارد؟ اگر او کوتاه بیاید، چین 

هم می تواند امید داشته باشد که یوآن دوباره ارزش خود را در برابر دلار پیدا کند. 

7.1521 یوآن در برابر  دلار که 
در 11سال گذشته بی سابقه بوده و چین را با بحران مواجه 

خواهد کرد

بلومبرگ خبر داد

کاهش نرخ بیکاری چشم آبی ها
19کشور در منطقه یورو گرد هم آمده اند و اقتصادی بزرگ و قدرتمند را شکل داده اند. 
اما نرخ بیکاری در این اقتصاد به چه صورت است؟ بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری 
در این منطقه در ســال 2019 کمتر از آنچه پیش بینی می شــد، بوده است. در حال 
حاضر نرخ بیکاری در این منطقه به کمترین میزان ثبت شــده خود از ســال 2008 
تاکنون رسیده است. متوسط نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا هم کاهش یافته است. تعداد 
کشورهایی که در حال حاضر عضو اتحادیه اروپا هستند، 28تاست اما به زودی بریتانیا از 
این اتحادیه خارج خواهد شد. به این ترتیب تعداد افراد بیکار در این منطقه به پایین ترین 
میزان خود رسیده است. در میان این کشورهای اروپایی نیز جمهوری چک کمترین یا 
پایین ترین نرخ بیکاری را دارد. در واقع اقتصاد این کشور قوی ترین عملکرد را در میان 

ساقتصادهای اروپایی داشته است. 

1.9درصد نرخ بیکاری در جمهوری چک که 
پایین ترین نرخ در میان 

کشورهای اروپایی است

سی ان ان بیزنس اعلام کرد

اقتصاد کره شمالی کوچک می شود
تحریم های بین المللی از یک ســو و خشکسالی داخلی از ســوی دیگر، جان اقتصاد 
کره شمالی را گرفته است. اکنون برای دومین سال متوالی، اقتصاد این کشور کوچک 
شــده و رشدی منفی را تجربه کرده اســت. بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرده کره 
شمالی بدترین رشد اقتصادی را از سال 1997 تاکنون تجربه کرده است. این بانک از 
سال 1991 تاکنون به بررسی وضعیت اقتصاد کشور همسایه یعنی کره شمالی می پردازد 
و آمارهای اقتصادی را در این زمینه منتشر می کند. دو سال است که این آمارها، رشد 
منفی را در اقتصاد این کشور نشان می دهد. به هر حال حلقه محاصره کره شمالی تنگ تر 
شده و این امر روی وضعیت اقتصادی این کشور تاثیر منفی گذاشته است. اکنون رشد 
اقتصادی این کشور منفی شده است و اگر این تحریم ها باز هم ادامه پیدا کند، وضعیت 

برای اقتصاد کره شمالی وخیم تر خواهد شد. 

4.1درصد، میزان کاهش رشد اقتصادی 
کره شمالی در سال 2018 بوده که رشد منفی 

را برای دومین سال متوالی نشان می دهد

گزارش فورچون از خانواده های ثروتمند جهان

خانواده ای با درآمد روزانه 1۰۰میلیون دلار
هر کارگر شرکت والمارت در امریکا، به ازای هر ساعت کار خود، 11دلار به عنوان دستمزد 
دریافت می کند. اما خانواده والتون که مالک این شرکت هستند روزانه چقدر درآمد دارند؟ 
والمارت یکی از بزرگ ترین فروشگاه های زنجیره ای جهان به شمار می آید. در هر ساعتی 
که می گذرد درآمد این خانواده 4میلیون دلار افزایش پیدا می کند. در واقع این خانواده به 
طور متوسط در هر دقیقه 70هزار دلار و در هر روز 100میلیون دلار درآمد دارد. ناگفته 
نماند که درآمد این خانواده از اواسط سال 2018 تاکنون این طور با شتاب در حال افزایش 
است. این خانواده در حال حاضر با 191میلیارد دلار ثروت، ثروتمندترین خانواده جهان 
شناخته می شود. خانواده بعدی 121میلیارد دلار ثروت دارد. به این ترتیب کنترل نیمی از 

ثروت امریکا در اختیار 10درصد خانواده ثروتمند در این کشور است. 

191میلیارد دلار ثروت خانواده 
والتون که مالک فروشگاه زنجیره ای 

والمارت است

رسانهها

بلومبرگ گزارش داد

وام مسکن با نرخ بهره منفی
یک بانک دانمارکی برای نخستین بار در تاریخ بانک داری به مشتریانی که برای رهن منزل خود نیازمند دریافت کمک هزینه هستند، وام با نرخ بهره 
منفی پرداخت می کند. این یعنی چه؟ یعنی مشتریانی که وام را دریافت می کنند در آینده مبلغ کمتری نسبت به وام دریافتی خود می پردازند. 
وام های رهن ده ساله در این بانک با نرخ بهره صفر درصد اعطا می شوند. وام های 30ساله هم با نرخ بهره 0.5درصد به مشتریان پرداخت می شود. 
البته این پول ها به صورت مستقیم به مشتری پرداخت نمی شود بلکه باید صرف هزینه مسکن شود. البته بسیاری از افراد به این خبر واکنش نشان 
داده اند و می گویند چنین چیزی ممکن نیست اما این اتفاق واقعیت دارد و بانک دانمارکي به مردم وام هایی با نرخ بهره منفی برای مسکن ارائه 
می کند. البته ناگفته نماند که در این کشورها، بانک ها بابت سپرده ها، سود دریافت می کنند. در واقع بانک ها در این کشورهای توسعه یافته، به ازای 

سپرده مشتری، از او کارمزد می گیرند. 

0.5درصد
 نرخ بهره برای 

وام های 30ساله 
که بانک دانمارکی 

به مشتریان خود پرداخت 
می کند

ترامپ اخیرا دستور داده همه شرکت های امریکایی، چین را ترک کنند و تولیدات خود را به کشور امریکا 
بیاورند. این اقدام او لطمه زیادی به بازار سهام آسیایی وارد کرده است. همه در انتظار نتیجه مذاکرات چین و 
امریکا و پایان یافتن این جنگ تجاری هستند



آینده نگر | tccim. ir | شماره هشتاد و هشت، مهر 141398

اعلانـات
شاخص

54.1
 درصد

میزان کاهش 
معاملات مسکن در 
تهران طی 5 ماهه 

98 نسبت به 5 
ماهه 97

35.5
 درصد 

نرخ تورم تولید در 
بخش کشاورزی طی 

بهار 98

69.5
 درصد 

افزایش هزینه تولید 
در بهار 98 نسبت به 

بهار 97

96.4
درصد

میزان افزایش 
متوسط قیمت 

مسکن در تهران 
طی 5 ماهه 98 

نسبت به 5 ماهه 97

رکود معاملات ادامه دارد
قیمت مسکن به نقطه شکست رسید

بازار مسکن سرانجام بعد از ماه ها رکود معاملات، به مرحله شکست قیمت رسید. متوسط قیمت مسکن در تهران طی مرداد 98 با کاهش 2.4 
درصدی نسبت به تیرماه مواجه شد تا روند صعودی قیمت ها متوقف شود. روند نزولی معاملات از ماه ها قبل آغاز شده است و تعداد معاملات در طول 
یک ماه به 3 هزار و 292 مورد رسیده است که نسبت به تیرماه 31 درصد و نسبت به مرداد سال گذشته 72 درصد کاهش داشته است. این موضوع 
می تواند آغاز عقب گرد قیمت ها باشد و در ماه های پیش رو نیز به کاهش بیشتر قیمت ها منجر شود چراکه مالکان برای فروش املاک خود مجبورند 

قیمت های پایین تری را در نظر بگیرند.

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغییرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلمرداد 98تیر 98مرداد 97
2.476-7.3913.3513.02متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

72.6-31.2-1200647903292تعداد معاملات )واحد مسکونی(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در سال 1398 - بانک مرکزی
درصد تغییرپنج ماهه

13961397139813971398
4.456.4712.7245.596.4متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

54.1-7.3-696376455929619تعداد معاملات )واحد مسکونی(

رشد هزینه های تولید متوقف نشد
افزایش تورم تولید در فصل بهار

مرکــز آمار ایران نرخ تورم تولید در فصل بهار ســال جاری را 14.4 
درصد اعلام کرد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان 1397، 
5.6 واحد درصــد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه تولید در فصل بهار 
1398 به 69. 5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل 
زمستان 1397، 3.2 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان 
در داخل کشور، در فصل بهار 1398 نسبت به فصل بهار 1397، 69.5 
درصد افزایش دارد. تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در 
چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 به 58. 6 درصد رسید که نسبت 

به همین اطلاع در فصل قبل 11.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. 
کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق )4.2- درصد(، بخش 
خدمات )5.9 درصد( و بخش صنعت )13.7 درصد( بوده است. بیشترین 
تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی )35.5 درصد( است. در 
بخش های تولیدی کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به بخش برق 
)17.3- درصد( و بیشترین نرخ مربوط به بخش صنعت )88.7 درصد( 
بوده است. همچنین در میان بخش های اصلی تولیدی در کشور، کمترین 
تورم سالانه مربوط به بخش برق )2.2- درصد( و بیشترین آن مربوط به 

بخش صنعت )77.2 درصد( است.

تورم قیمت تولیدکننده در ایران - درصد

تغییر بهار 98 شرح
نسبت به فصل قبل

تغییر بهار 98 
نسبت به فصل مشابه سال قبل

تغییر بهار 97 
نسبت به فصل قبل

تغییر بهار 97 
نسبت به فصل مشابه سال قبل

14.469.512.225شاخص کل

35.583.223.916.4کشاورزی

16.964.314.332.1معدن

13.788.71437.4صنعت

17.316.18.6-4.2-تولید برق

5.932.64.611.9خدمات
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19.3
 درصد

تورم دلاری کالاهای 
صادراتی در 4 فصل 

منتهی به بهار 98

کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه

تورم ماهانه در بازه مطلوب
نرخ تورم سالانه در 12 ماه منتهی به مردادماه 1398 برای خانوارهای کشور به 42. 2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.8 
واحد درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم ماهانه در مرداد 1398 به 0. 6 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2.2 واحد درصد 
کاهش داشته است. یعنی میانگین رشد قیمت ها در مرداد نسبت به تیر 0.6 درصد افزایش یافته است. وقتی این شاخص در محدوده کمتر از 0.8 
درصد قرار می گیرد، می توان به تک رقمی شدن نرخ تورم در آینده امیدوار بود. طبق گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم 
نقطه ای در مردادماه 1398 به عدد 41. 6 درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 41.6 درصد بیشتر از مرداد 1397 برای خرید 

یک »مجموعه کالاها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف

تغییر مرداد 98 نسبت به مرداد 97تغییر مرداد 98 نسبت به تیر 98گروه های اصلی
0.557.4-خوراکی ها و آشامیدنی ها

0.332.6-دخانیات
255.2پوشاک و کفش

1.824مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
2.371.3اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

127.9بهداشت و درمان
0.746-حمل و نقل
0.327.3-ارتباطات

1.465.9تفریح و امور فرهنگی
0.623.3تحصیل

1.749.1رستوران و هتل
0.949.8کالاها و خدمات متفرقه

تورم کالاهای صادراتی چقدر است؟

جهش تورم ریالی صادرات
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای صادراتی نشان می دهد 
که نرخ تورم کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی در چهار فصل منتهی به 
فصل بهار 1398 برابر با 78. 4 درصد بوده است. تورم کالاهای صادراتی مبتنی 
بر داده های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 برابر با 19.3 درصد 
بوده است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده های ریالی 

در فصل بهار 1398 نسبت به فصل قبل 1397، 13. 6 درصد است همچنین 
این شاخص مبتنی بر داده های دلاری در این فصل 1398 نسبت به فصل قبل، 
0.1 درصد افزایش داشــته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ریالی 
کالاهای صادراتی در فصل بهار 98 نسبت به بهار 97 معادل 95. 1 درصد است 

این شاخص مبتنی بر داده های دلاری 12.7 درصد است.

درصد تغییرات ریالی قیمت کالاهای صادراتی در بهار 98
تغییر در 4 فصل منتهی به بهارتغییر نسبت به فصل مشابه سال قبلتغییر نسبت به فصل قبلنام گروه اصلی

13.695.178.4حیوانات زنده و محصولات حیوانی

10.576.768.5محصولات نباتی

9.7115.295.2محصولات صنایع غذایی

13.774.969.5محصولات معدنی

19.9148.2110.6محصولات صنایع شیمیایی

228.830.9مواد پلاستیکی و کائوچو

11.7124.383.3چوب و اشیاي چوبی

9.94946.1مواد نساجی

18.8139.1108.1فلزات معمولی و مصنوعات آن

5.845.337.1وسایل نقلیه و ترابری

0.416.720.5اشیاي هنری و عتیقه

78.4
 درصد

تورم ریالی کالاهای 
صادراتی در 4 فصل 

منتهی به بهار 98

62.2
 درصد

نرخ تورم 12 
ماهه خوراکی ها 
و آشامیدنی ها تا 

پایان مرداد 98

21.2
 درصد

نرخ تورم 12 ماهه 
بخش آموزش تا 
پایان مرداد 98
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قابماه

نه به آلودگی پلاستیکی، اثر رامین آرا گرمایش زمین اثر ماسیمو دتزانی

شرق و غرب اثر انگس گرکغریبه اثر مت بلیس

آمازون اثر مارکو دی آنجلیس در دست تعمیر، اثر علی جهانشاهی گشت وگذار مجازی در رانندگی ممنوع، اثر سرجیو اینگریول

توییت اثر توسو بورکوویچ

پلاستیک قربانی می گیرد، اثر امیرحسین پرمهریابنده



............................. ایــدههــا .............................

] 5 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و اجتماع [ 

آشنایی با پدرِ 
یک فیلسوف مشهور

شاید جیمز میل اولین مدافع طبقه متوسط باشد

زمانی که بحث از اقتصاد و سیاست و فلسفه باشد و نام 
خانوادگی میل به گوش برسد تمام ذهن ها بلافاصله سراغ 
جان استوارت میل می رود. این مسئله گرچه قابل درک 
است اما به طور کامل قابل دفاع نیست، چون حتی همین 
جان استوارت هم فرزند مردی بوده که نه تنها نام خانوادگی اش میل است، بلکه او هم در 

تمام این زمینه ها تخصص دارد: جیمز میل.
جیمز میل یک فیلسوف سیاسی متولد اسکاتلند بود که در زمینه های گسترده ای چون 
روان شناسی، اقتصاد، امور آموزشی و قضایی هم سررشته داشته و اتفاقا در عرصه سیاسی 
هم دائما سعی می کرد اصلاحاتی را پیشنهاد و صورت بندی کند. با این که جیمز میل در 
روزگار خود بسیار مشهور بود، اما امروزه تنها به دو دلیل عمده شناخته می شود که هردو 
هم وجهی زندگی نامه ای دارند: فرزندِ او جان اســتوارت میل اســت و دوست و همکار و 
متحدش هم جرمی بنتام. بنابراین وقتی می خواهیم راجع به جیمز میل صحبت کنیم باید 
حتي الامکان سعی خود را بکنیم که نام او را از این اسامی جدا کنیم. البته پیش از این که 
وارد نوشته ها و آرای او شویم باید نام یکی دیگر از دوستان او را هم به میان بیاوریم: دیوید 
ریکاردو. در گزارش ها آمده که این میل بوده که ریکاردو را ترغیب به نوشتن در باب اقتصاد 
سیاســی کرده و خودش هم در کتابی بسیار مهم به نام »عناصر اقتصاد سیاسی« به این 

مسئله ورود کرده است.
یکی از دلایل کوچکی که باعث شهرت میل شدند، توانایی او در نوشتن به سبکی ساده 
و قابل فهم بود. میل با همین توانایی خود به بنتام کمک کرد که آثارش را به سبکی ارائه 
کند که بیشتر مورد اقبال قرار بگیرند. البته تاثیر میل بر بنتام به اینجا ختم نمی شود و در 
وجوه دیگری هم خود را نشان می دهد. برای مثال، این میل بود که اهمیت عوامل اقتصادی 
را برای بنتام جا انداخت و او را متقاعد کرد که چنین عواملی حتما باید در توضیح و تغییر 

زیست اجتماعی در نظر گرفته شوند و در تحلیل نهادهای سیاسی هم لحاظ شوند. از سوی 
دیگر این میل بود که بنتام را متقاعد کرد که به جای اصلاحات اشرافی به دنبال اصلاحاتی 
مردمی و دموکراتیک تر برود. همین همکاری دوســویه بود که پایه اساسی وجوه حقوقی، 

سیاسی، قضایی و آموزشی مکتب فایده گرایی را ایجاد کرد.

J قشر طلایی
جیمز میل از یک سو اعتقاد داشت که هر فرد به منافع خود آگاه است اما از سوی دیگر 
به نوعی عملکرد جمعی تعلق خاطر داشت که اندکی آن باور را به تناقض می کشاند. اگر از 
این تناقض هم چشم پوشی کنیم، شاید نگاهی که میل به قشری طلایی در جامعه داشت، 
به نوعی طرح افکن »بورژوازی« مدرن باشــد. میل معتقد بود که قشری از »رتبه میانی« 
جامعه همان افرادی هستند که تمام حس و هوش و وقت زندگی خود را وقف مسائل علمی، 

هنری، حقوقی و چیزهایی از این قبیل می کنند که در نهایت به خیر کل جامعه است.
البته انتخاب کلماتی نظیر »قشر« و »رتبه« و »جایگاه« در اینجا به جای »طبقه« به این 
خاطر است که نباید این نوع نگاه میل را با دیدگاه طبقاتی امروزی مقایسه کرد. مسائلی که 
میل به این قشر ربط می داد عمدتا توصیفی بوده و نسبت به نهادهای اقتصادی- اجتماعی 
حالتی خنثی پیدا می کرد. بنابراین نباید عجله کــرد و او را مخالف اصلی کارل مارکس، 

سخن گوی اصلی طبقه بورژوا، معرفی کرد.
میل به روشــنی می گوید که این »جایگاه« با »طبقه« تفــاوت دارد، زیرا اعضای یک 
طبقه به خاطر منافعی مشترک -که از دید او عمدتا خودخواهانه و اهریمنی هم بودند- با 
یکدیگر متحد می شوند. در نقطه مقابل این مسئله، اعضای »جایگاه میانی« به جای این که 
با ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خود یا با ثروتشان شناخته شوند، به خاطر تحصیلات، 
هوش و روحیه ای شناخته می شوند که خود را در عرصه عمومی یک جامعه نشان می دهد. 
خود میل می گوید که اعضای این جایگاه اجتماعی »هم به لحاظ خرد و هم پاکدامنی در 
کل جهان شناخته می شوند« و این جایگاه را »نه بر اساس تولد، که بر اساس وضعیت کنونی 
تحصیلات و دانششان در جامعه کسب می کنند.« همین مسئله باعث می شود که علی رغم 
میل شدیدی که به »طبقه متوسطی« خواندنِ میل داریم، در انجام این کار احتیاط و مسائل 

را دقیق تر بررسی کنیم. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J تاریخ هندِ بریتانیا
سال: 1818

تاریخچه اســتعمار هند توسط انگلستان به دو بخش 
اعظم تقســیم می شــود. بخش ابتدایی از سال 1757 تا 
1858 اســت و بخش دوم از سال 1858 تا 1947. بخش 
اول را »سلطه کمپانی هند شــرقی بر هند« می نامند و 
بخش دوم را »سلطه پادشاهی انگلستان بر هند«. موضوع 
این کتاب سه جلدی و قطور میل، بخش اول این سلطه است و البته همان طور که 
می بینید تا پایان این دوره هم نتوانسته نفوذ کند و پس از چاپ کتاب، این دوره تا 

40 سال ادامه پیدا کرده است. 

کتابشناسی

جیمز میل

جیمزمیلیکسالپسازدیوید
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ایـدههـا

»ســلطه دولت بر زندگی و دارایی افراد، تنها سرچشــمه نظامی گری و 
سیاست بازی است... حذف دولت اضطراری ترین نیاز امروزی جامعه است.« 
این جملات را گوستاو ده مولیناری، اقتصاددان و نظریه پرداز بلژیکی گفته است. 
مولیناری یکی از نمایندگان اصلی مکتب لسه فر لیبرالیسم کلاسیک در فرانسه 

نیمه دوم سده نوزدهم بود.
مولیناری در تمام زندگی اش یکی از مدافعان صلح، تجارت آزاد، آزادی بیان 
و به طور کل آزادی در تمام وجوه آن بود و دشمنی سرسخت برای برده داری، 
استعمارگرایی، مرکانتیلیسم، امپریالیسم، ناسیونالیسم، ابرشرکت گراایی و 

مداخله دولت در شئون اقتصادی و آموزشی مردم بود.
اگر از مولیناری می پرسیدند که »مشکل این جهان چیست؟« او پاسخی 
بسیار ساده ای به آن داشت: سلطه دولت. مولیناری می گفت که دولت از قدرت 
بی نهایت خود به منظور سوءاستفاده کردن از زندگی و دارایی افراد بهره برده و 

از این مسیر به طبقاتی که به آن وابسته است، منفعت رسانده است.
خود مولیناری در توضیح این مســئله می گویــد: »افرادی که به قدرت 
می رسند عمدتا به دنبال این مسئله رفته اند تا کارکردهای دولت را بزرگ تر 
کنند. این افراد که تمام ذهنشــان مشغول این مسئله بود که قدرت خود را 
حفظ کنند، آن قدر لایه های مختلف به قدرت دولت اضافه کردند که دولت های 
امروزی به ســختی می توانند وظایف خود را به طور کامل انجام دهند. این 
مسئله توضیحی کاملا آشکار برای این است که این افراد نتوانسته اند وظیفه 
اصلی خود را که همان محافظت از زندگی و دارایی افراد باشــد، به درستی 

انجام دهند.«
مولیناری مسائلی را مطرح می کند که شاید امروزه بیش از هر زمان دیگری 
برای مردم جهان ملموس باشد. او می گوید که به دلیل عدم قطعیت هایی که 
در فضای سیاسی وجود دارد، زمانی که حزبی به قدرت می رسد مجبور است 
که در وهله اول منافع خودش را تقویت کند. این جابه جایی اولویت ها و ارتقای 
قدرت خود، حزب خود و نتیجتا پیکره دولت، به بهای از دست رفتن مسائلی 
صورت می گیرد که به ســود عموم مردم است. همین مسئله باعث می شود 
کــه به قصد حفظ و ارتقای منافع طبقه ای خاص، بار زیادی بر دوش جامعه 
گذاشته شود. البته مولیناری تنها به طرح مشکل اکتفا نکرده و در برابر سلطه 

دولت، پاسخی بسیار روشن هم آماده کرده بود: سلطه فردی.

J دوای درد دولت
در برابر آن مشکل، راه حلی ارائه شد: »فرد مسلط به زندگی خود، دارای 
هر نوع حقی برای استفاده به هر شکلی از خود و دارایی خود است.« به بیان 
ساده تر اگر از مولیناری بپرسند که »چه چیزی باید بر فرد حاکم باشد؟« پاسخ 

او »خودِ فرد« است. 
اگر نگاهی به جامعه آمریکا بیندازید، متوجه می شوید که مسئله »مالکیت 
خصوصی« در زمینه ای مانند »ملک خصوصی« آن قدر پررنگ می شــود که 
جرمی به اســم »ورود به حریم ملک خصوصی« بسیار پررنگ بوده و حتی 
مالک می تواند تحت شرایط نسبتا ساده ای برای دفاع از ملک خود، از سلاح 
گرم استفاده کند. نسخه اغراق آمیزتر و نظری تر این مسئله را می توان لابه لای 
جملات مولیناری پیدا کرد: »غریزه ای طبیعی در اشخاص زاییده می شود، که 
مطابق آن تنها خودشان هستند که می توانند به زمینی که در آن کار کرده و 

محصول پرورش می دهند، دست زده و در آن مداخله کنند.«
واضح است که فیلسوفی تجویزگرا مانند مولیناری که هم مشکل و هم 
راه حل را در سطحی نهایی ارائه می دهد، سراغ پیچیدن نسخه ای از »مدینه 
فاضله« هم برود. البته مدینــه فاضله مولیناری مانند جمهوری افلاطون یا 
یوتوپیای توماس مور یک جامعه با سازوکار و بخش بندی مشخص و دقیق 
نبود، بلکه تنها تصویری بود از دنیایی که در آن »آزادی در همه چیز« حرف 

اول را می زند.
مولیناری می گفت که زمانی که دلایل موجودیت اختلال ها از بین برود، به 
مرور زمان این موانع که نقش ترمزی بر زندگی مردم، به ویژه صنعت و تجارت، 

بازی می کنند، از بین می روند.
خود مولیناری به شکلی تقریبا شدید می گوید: »راه رهایی از تمام شری 
که در جهان وجود دارد، چیزی نیست مگر آزادی؛ آزادی بی حد و کاملی که 

در تمام شئون و وجوه زندگی و فعالیت انسان جاری شود.«
مبنای این نوع نگاه مولیناری این اســت که به نظر او هر فرد به خوبی 
می تواند هستی خود را تحلیل کند. این هستی متشکل از نیروهای جسمی و 
اخلاقی است. این هستی همان دارایی هر فرد است که در وجود او نهفته  است. 
فرد توانایی مدیریت و تشخیص صلاحیت خود را دارد و باید همین کار را هم 
بکند و معنای آزادی همین است. از دید مولیناری مالکیت و آزادی دو وجه 

اصلی سازنده فردی قدرتمند و حاکم بر سرنوشت خود هستند.
نوع دیدگاه خاصی که مولیناری نسبت به دولت و طبقات منتفع از یک سو 
دارد و از سوی دیگر با تجارت و صنعت آزاد هم رابطه ای مثبت برقرار می کند 
باعث شده که بسیاری او را یکی از پیشاهنگان »آنارکوکاپیتالیسم« که همان 

ترکیب آنارشیسم و سرمایه داری باشد، بدانند.

] 5 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و آزادی[ 

چه چیز باید بر فرد حکومت کند؟
گوستاو ده مولیناری تنها فرد را محق حکومت بر خود می داند

گوستاو ده مولیناری

مولیناریگرچهبهعنوان
فردیبلژیکیشناختهمیشود
امامحلتولدشدرشهرلیژ
هلندِآنزمان،بهسال1819،
استکهالبتهامروزبهیکیاز
شهرستانهایبزرگبلژیک
تبدیلشده.نقادیسفتو
سختاوازعملکرددولتبه
طورکلی،باعثشدکهاوعمدتا
بهعنوانمخالفبسیاریاز

جریانهایسیاسیتبدیلشود
کهدرظاهرمنتقدقدرتو

منفعتبودند.برایمثالبهنظر
مولیناریجنگداخلیآمریکا
بیشترمربوطبهمنافعتجاری
ایالتهایصنعتیشمالیبودو
نهمسئلهبردهداریولغوآن.
مولیناریعمریطولانیداشت
ودرسال1912ودرسن92

سالگیدرگذشت.

مولیناری مسائلی را مطرح می کند که شاید امروزه بیش از هر زمان دیگری برای مردم جهان ملموس 
باشد. او می گوید که به دلیل عدم قطعیت هایی که در فضای سیاسی وجود دارد، زمانی که حزبی به 
قدرت می رسد مجبور است که در وهله اول منافع خودش را تقویت کند.

J جامعه فردا
سال: 1899

خطوط ابتدایی مقدمه این کتاب تقریبا کل برنامه آن را روشن می کنند: »جهان 
مدرن بسیار خوشبخت است که در آن تعداد قابل توجهی از افراد وجود دارند که وقت و 
تمایل و توانایی این را دارند که درباره مسئله ای بسیار مهم پژوهش کنند: جوامع چگونه 
می توانند هستی کامروایی داشته و خود را از شر فجایع یا حتی نابودی خلاص کنند؟« 
مولیناری در این کتاب به صورت بخش به بخش مشکلاتی را که دولت یا طبقه حاکم 
برای جامعه ایجاد کرده اند برشمرده و در نقطه مقابل توضیح داده که اگر به جای این سلطه ها، آزادی فردی در 

تمام امور جاری شود، جامعه چه شکلی پیدا می کند.

کتابشناسی
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زمانی که نام هرمان ادوارد دالی را جست وجو کنید اولین چیزی 
که به چشمتان می خورد، اقتصاد محیط زیستی و مکتب جرجیستی 
اســت. به همین دلیل است که مطالعه بیشتر درباره مکتب اقتصاد 
جرجیســتی تصویری کلی از رویکرد هرمان دالی به علم اقتصاد به 

دست می دهد.
مکتب جرجیســم یک ایدئولوژی اقتصادی اســت که به خاطر 
نظرات اقتصــاددان و اصلاح طلب معــروف آمریکایی، هنری جرج، 
به این نام شــهرت پیدا کرده اســت. طبق آموزه های این مکتب، در 
حالی که مردم باید مالکیت ارزشی را داشته باشند که خودشان تولید 
می کنند، ارزش های اقتصادی برخاســته از زمین )که عمدتا شامل 
منابع و فرصت های طبیعی می شود( باید متعلق به تمام افراد جامعه 
باشد. گفتمان جرجیستی به دنبال راه حلی برای مسائل اجتماعی و 
زیســت بومی است و مبنای آن هم حقوق زمین و امور مالی عمومی 
است و سعی دارد که کارایی اقتصادی را با عدالت اجتماعی ترکیب 

کند.
مکتب جرجیسم عمدتا درباره رانت اقتصادی ایجاد شده توسط 
انحصارهای طبیعی، آلودگی و کنترل انبازه های مختلف اســت که 
این مسئله شــامل عنوان مالکیت منابع طبیعی و دیگر امتیازهای 
برخاســته از آن )یعنی مالکیت معنوی( است. هر نوع منبع طبیعی 
که به شکلی ذاتی در سمت عرضه با محدودیت روبه رو است، می تواند 
رانت اقتصادی ایجاد کند. مثال بسیار برجسته و کلاسیک این مسئله، 
»انحصار زمین« اســت. انحصار زمین یعنی برداشت رانت زمین از 
فضاهای شهری ارزشمند. جرجیست ها می گویند که مالیات بستن بر 

رانت اقتصادی عملی عادلانه، کارامد و عدالت زا است.
اگر از عمده اقتصاددانان جرجیســت بپرســیم که چه سیاست 
اقتصادی اي را پیشنهاد می دهند، آن ها در پاسخ احتمالا چنین جوابی 
بدهند: مالیات بر اســاس ارزش زمین. جرجیســت ها می گویند که 
درآمدهای ناشی از مالیات ارزش زمین را می توان به منظور کاهش یا 
حذف مالیات های موجود )مثلا مالیات بر درآمد یا تجارت یا خرید( 
استفاده کرد. به نظر جرجیست ها باقی این مالیات ها هم نامنصفانه 
هستند و هم کارایی اقتصادی را کاهش می دهند. برخی از اقتصاددانان 
جرجیست دافع بازگرداندن مازاد درآمد عمومی به خود مردم هستند. 
سازوکاری هم که برای این مسئله پیشنهاد می دهند، ایجاد حداقل 

درآمد برای تمام افراد یک جامعه است.
این نگاه ویژه به مسئله زمین دســت کم از زمان دیوید ریکاردو 
کامــلا در معرض دید قرار گرفت و این ریکاردو بود که برای اولین بار 
از عبارت رانت، به معنای اجاره بهای زمین، اســتفاده کرد و آن را در 
معــرض دید اقتصادی قرار داد و از همان زمان بود که کلمه رانت به 
عنوان عبارتی پرکاربرد استفاده شد. بسیاری از اقتصاددان ها از زمان 
اسمیت و ریکاردو به این سو هم این ادعا را داشته اند که مالیات بستن 
بر ارزش زمین، برخلاف بسیاری از مالیات های دیگر، ایجاد ناکارآمدی 

اقتصادی نمی کند.

در حالی که مردم باید مالکیت ارزشی را داشته باشند که خودشان تولید می کنند، 
ارزش های اقتصادی برخاسته از زمین )که عمدتا شامل منابع و فرصت های طبیعی 
می شود( باید متعلق به تمام افراد جامعه باشد.
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تنها نوع مالیات که کارایی را کاهش نمی دهد، چیست؟
هرمان دالی می گوید مالیات بر منابع طبیعی کارایی را بالا هم می برد

J جوجه اردک زشت
نام هرمان دالی دائما با صفت های عالی و 
توصیف های اغراق آمیز همراه می شود. بسیاری 
او را بهترین اقتصاددان دنیا می دانند و بسیاری 
دیگر او را انسانی بی علم حساب می کنند که 
حرف هایش خیانتی به اقتصاد است. توصیفی 
بسیار مشــهور درباره او در ادبیات اقتصادی 
آمریکا رواج دارد که می گوید اگر علم اقتصاد را 
به کلیسای واتیکان تشبیه کنیم، هرمان دالی 

بزرگ ترین کافر دنیا به حســاب می آید. البته دالی به دلیل فعالیت هایی که 
برای تبدیل کردن زمین به جایی بهتر برای زیستن کرد جوایز مشهوری چون 
جایزه »معیشت صحیح« را دریافت کرد. دهه ها است که دالی محبوب تعداد 
بســیار زیادی از دانشجویان و سیاست گذاران اقتصادی است که نظرات او را 
گره گشای بسیاری از مشکلات امروزه جهان می دانند. برای شناخت بخشی از 
تجربه دالی که به دیدگاه های او کمک کرد کافی است نگاهی به سال 1967 
کرد، یعنی زمانی که او استاد دانشگاهی در برزیل بود. چند ماه از سفر او به 
برزیل نگذشــته بود که یک درگیری سیاسی منجر به تعطیلی دانشگاه شد 
و دالی کاری نداشــت جز خواندن کتاب و فکر کردن به این منطقه ضعیف 
که افزایش جمعیتش به منابع طبیعی لطمه زده بود. برای این که با او بیشتر 
آشنا شویم کافی است این تجربه را از قلم خود او بخوانیم: »وقتی بنشینید و 
تصویری از کلیت اقتصاد به عنوان زیرمجموعه یک زیست بوم بزرگ تر رسم 
کنید، تقریبا نیمی از راه را رفته اید. به همین خاطر هم هست که مردم تمایلی 
به انجام این کار ندارند، زیرا دقیقا در همین لحظه متوجه می شــوید که به 
دلیل وجود محدودیت های گوناگون نمی توانید تا ابد به رشد خود ادامه دهید. 
اقتصاد نسبت به یک نظام بزرگ تر تنها تا حدی می تواند بهینه عمل کند و 
شما نمی توانید از این حد بیشتر رشد کنید. پس وقتی رشد اقتصادی متوقف 
شد چه باید کنیم؟ واقعا چه باید کنیم؟ این پرسشی بسیار حساس است که 
ما را تهدید می کند.« دالی به زبانی بسیار ساده به ما فهمانده بود که همان طور 
که افزایش جمعیت به طبیعت فشار می آورد، افزایش ابعاد اقتصادی که همان 

رشد باشد هم به طبیعت فشار وارد می کند. 

هرمان دالی

دالیدرتابستان1938در
ایالاتمتحدهبهدنیاآمد.اوکه
درحالحاضراستاددانشگاه
مریلنداست،پیشازاینکهبه
اینجایگاهبرسددربسیاریاز
دانشگاههایبرجستهدنیاازجمله
ییلتدریسکردهبود.پساز

تدریسدرایندانشگاهودانشگاه
لوییزیانابودکهبهبانکجهانیراه
یافتودرآنجاتوانستنظرات
مهمخودرابهگوشمردمجهان
برساند.مجلهادباسترزدرسال
2008اورابهعنوانچهرهبرتر
سالانتخابکردوتاکنونجوایز
متعددیبهخاطرتاثیریکهبر
محیطزیستداشته،دریافت

کردهاست.

J به دنبال خیر مشترک
سال: 1989

نام کامل این کتاب »به دنبال خیر مشترک: بازگرداندن اقتصاد به جامعه، محیط 
زیســت و آینده ای پایدار« است، که به طرز شگفت انگیزی توسط یک اقتصاددان که 
همان هرمان دالی باشد و یک متخصص الهیات یعنی جیکوب کاب، نوشته شده است. 
کتاب به توضیح این مسئله می پردازد که چگونه یک اقتصاد عادی که بر محور رشد 
می چرخد و صنایع را به پیش می برد، می تواند به طلایه دار اصلی فجایع زیست محیطی 
تبدیل شود. در ادامه این کتاب به دنبال تصویر کردن آینده ای دیگر هم می رود که در آن »رشد اقتصادی« همه 
چیز نباشد. این کتاب توسط دانشگاه کمبریج به عنوان یکی از 50 کتاب اصلی در زمینه پایداری معرفی شده است.

کتابشناسی



آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و هشت، مهر 201398

ایـدههـا

سال 1996، زمانی که برایان آبل-اسمیت 
درگذشت، بسیاری از نهادها و اشخاص مشهور 
جهان به سوگ او نشستند. دلیل این سوگواری 
هم تاثیری شــگرف بود که ایــن اقتصاددان 
بریتانیایی بر مسئله بهداشت و رفاه اجتماعی 
گذاشــته بود. پژوهش هــای او در چارچوب 
کمیته گیلباد بریتانیا در سال 1956 نشان داد 
که ان اچ اس ارزشــی بسیار بالا برای پول قائل 
است و به همین خاطر هم جای زیادی برای 
سرمایه گذاری دارد. از دهه 60 میلادی به این 
ســو، هرگاه که حزب کارگر بریتانیا به قدرت 
می رسید، یکی از مشاوران اصلی آن ها اسمیت 
بود و در این سال ها به ریچارد کراسمن، باربارا 
کسل و دیوید انِالز کمک کرد که برنامه درمان 
اجتماعی را بازسازی اساسی کنند. اسمیت که 
عمدتا نقش یک مشاور ارشد را بازی می کرد، 

در ســطح بین المللی هم به بیش از 50 کشــور به منظور توسعه خدمات 
درمانیِ خود مشاوره داد. او یکی از مشاوران اصلی سازمان بهداشت جهانی 
بود و به همین دلیل شاید کمتر اقتصاددانی را پیدا کنیم که به اندازه اسمیت 

در بحث بهداشت در قرن بیستم تاثیر گذاشته باشد.
علاقه اسمیت به سوسیالیسم باعث شد که بسیاری از پژوهش های او 
درباره بهداشت و رفاه اجتماعی شکل بگیرند. تمرکز اصلی او بر تاثیر دولت 
رفاه جدید بریتانیا در ســال های پس از جنگ دوم جهانی بود و در همین 
راستا به طور مرتب مقالات و کتاب هایی را در رسانه های جریان اصلی منتشر 
می کرد و ایرادات سیستم های موجود را مشخص می کرد. او در همکاری با 
پیتر تاون سند، که جامعه شناسی مشهور بود، پژوهش هایی بسیار تاثیرگذار 
در زمینه هایي چون فقر، مستمری گرفتن و امنیت اجتماعی انجام داد. شاید 
یکی از جالب ترین کارهای اســمیت به ایجاد روشی جدید برای مشخص 
کردن خط فقر مربوط باشــد و با این پژوهش او نشان داد که در بریتانیای 
دهه 50، فقر افزایش داشته اســت. در سال 1965 هم این دو نفر همراه با 

هم کتابی منتشر کردند تحت عنوان »فقیر و 
فقیرترین« که همین مسئله باعث شد که گروه 
رسیدگی به فقر کودکان در انگلستان راه اندازی 
شود. یکی دیگر از زمینه های پژوهشی کلیدی 
اسمیت تامین مالی و توسعه خدمات درمانی 
بود. او که بر روی گزارش گیلباد کار کرده بود و 
هزینه ان اچ اس را مشخص ساخته بود در سال 
1958 دعوت شد تا یک پروژه چندآژانسی را 
برای سازمان بهداشت جهانی درباره هزینه های 
بهداشــت در شش کشور انجام دهد. او اولین 
طبقه بندی قیاسی را در این زمینه منتشر کرد 
که بعدها تبدیل به استانداردی برای گزارش 
دادن هزینه های بهداشت و درمان شد. گرچه 
پیشینه مطالعاتی و تحصیلی اسمیت در زمینه 
اقتصاد بود، او علاقه روزافزونی به مسائل مالی 
و مدیریت خدمات درمانی پیدا کرد. او از خلال 
قرارهایی که با بسیاری از مسئولان دولتی بریتانیا داشت، تجربه ای دست اول 

از خدمات درمانی در بریتانیا پیدا کرد.

J کارزار سیاسی
البته همان طور که بسیاری از اقتصاددان ها تنها به این زمینه اکتفا نکرده 
و وارد مشاوره های سیاسی هم شده اند، هیو دالتون هم می گفت که اسمیت 
می تواند در آینده به یکی از اعضای پارلمان حزب کارگر بریتانیا تبدیل شود. 
او به کارزار انتخاباتی پرداخت اما زمانی که در ســال 1957 فرصتی به او 
پیشنهاد شــد، این فرصت را رد کرد زیرا مسائلی در زندگی شخصی خود 
داشــت که در آن زمان قابلیت مطرح کردن در سطح جامعه انگلستان را 
نداشت. او به جای این که وارد پارلمان انگلستان شود، مسیر خود را به سمت 
جامعه فابین که یک سازمان سوسیالیستی بریتانیایی است کج کرد و نقشی 
بسیار مهم در مدرن سازی این سازمان ایفا کرد و 31 سال به عنوان یکی از 
اعضای کلیدی آن به فعالیت پرداخت و تا قائم مقامی ریاست هم بالا رفت. 
او از اواسط دهه 50 در بخش های مختلف حزب کارگر مشغول به کار بود 
و دائما ایده هایی جدید درباره سیاست های اقتصادی ارائه می داد که البته، 
همان طور که حدس می زنید عمدتا مربوط به رفاه و عدالت اجتماعی بودند. 
زمانی که حزب کارگر در سال 1974 دوباره به قدرت برگشت، اسمیت 
به عنوان مشاور مخصوص وزیر خارجه آن دولت، باربارا کسل، انتخاب شد. 
او به کسل و نفر بعد از او کمک کرد که طرحي کلی برای مستمری ها ارائه 
دهند و برنامه ای جدید برای تخصیص منابع توســط حزب کارگر معرفی 
کنند. برایان آبل-اســمیت به طور کل اقتصاددانی خستگی ناپذیر بود که 
گرچه شاید ایده هایی بسیار جدید در زمینه های نظری اقتصاد ارائه نکرد، 
اما پژوهش ها و پیگیری هاي دائمی او باعث شدند که از بهداشت و درمان 
گرفته تا مسکن و بازنشستگی دچار تغییراتی اساسی به نفع اکثریت مردم 

شوند. 
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چه کسی بهداشت و درمان را به امری حیاتی در اقتصاد تبدیل کرد؟
برایان آبل- اسمیت تقریبا یک تنه نظام اقتصادی بهداشت را در جهان غرب راه انداخت

برایان آبل-اسمیت

اسمیتدرسال1926در
محلهکنسینگتونلندبهدنیا
آمدوسالهاینوجوانیخود
رازیرسایهجنگجهانیدوم
دید.اودرسال1940وارد

کالجهیلبریشدوپسازآن
بهخدمتسربازیرفت.در
سال1948واردکالجکلیر
دانشگاهکمبریجشدودرسال
1951دررشتهاقتصادازاین
دانشگاهفارغالتحصیلشد.دوره
دکتریخودراهمدرهمین
دانشگاهادامهدادتانهایتادر
سال1955تحتنظرجوآن
رابینسون،موفقبهاخذدکتری
اقتصادشد.اسمیتدرسال

1991بازنشستشدونهایتادر
بهار1996درسنهفتادسالگی

درگذشت.

علاقه اسمیت به سوسیالیسم باعث شد که بسیاری از پژوهش های او درباره بهداشت و رفاه اجتماعی شکل بگیرند. تمرکز اصلی او 
بر تاثیر دولت رفاه جدید بریتانیا در سال های پس از جنگ دوم جهانی بود و در همین راستا به طور مرتب مقالات و کتاب هایی را در 
رسانه های جریان اصلی منتشر می کرد و ایرادات سیستم های موجود را مشخص می کرد.

کتابشناسی

J تاریخچه حرفه پرستاری
سال: 1960

مانند بسیاری از تحلیل گران تاریخی، اسمیت هم در این کتاب به دنبال 
دورانی بسیار خاص رفته: سال های عبور از قرن نوزدهم و ورود به قرن بیستم. 
اسمیت در این کتاب به مسائلی گوناگون درباره حرفه پرستاری پرداخته که 
دلیل اصلی تنوع آن ها، متنوع بودن خود حرفه پرستاری است. از پرستارهای 
خصوصی گرفته تا پرستارانی که حالت ندیمه هم دارند و پرستارانی حرفه ای 
که در بیمارستان ها مشغول به کار هستند، در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند و انواع معیارها مانند 

کمبود نیروی کار و دخالت های پارلمانی هم تحلیل شده اند.
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کژه در کتاب خود مدلی جدید برای سازمان دهی رسانه معرفی کرده است. هدف این مدل این است که امکان اشتراک گذاری 
و تجدید دموکراتیک قدرت و سرمایه گذاری را فراهم کند. خواننده ها، روزنامه نگاران و »سرمایه گذاران عمومی« می توانند تاثیر 
خود را به شکل افزایش در حق رأی خود ببینند و بهای این مسئله را هم بزرگ ترین سهام داران می پردازند.

اقتصاددانی که این بار به سراغش رفته ایم یک ویژگی بسیار جالب دارد: 
تنها 35 سال سن. ژولیا کَژه خانم جوانی است که در توانایی و نظرات خود را 
در زمینه های گوناگون اقتصادی مانند بحث توسعه، تاریخ اقتصادی و اقتصاد 
سیاسی نشان داده است. کژه در سال 2015 کتابی به عنوان »نجات دادن 
رسانه ها: سرمایه داری، سرمایه گذاری عمومی و دموکراسی« منتشر کرد که 

مباحث و توجهات بسیاری را به خود جلب کرد.
کــژه در این کتاب مدلی جدید را برای ســازمان دهی رســانه معرفی 
کرده است: یک سازمان رسانه ای غیرانتفاعی )انِ امِ اُ( که وجوه یک کمپانی 
با سهام مشترک و یک بنیاد را ترکیب می کند. هدف این مدل این است که 
امکان اشتراک گذاری و تجدید دموکراتیک قدرت و سرمایه گذاری را فراهم 
کند. خواننده ها، روزنامه نگاران و »سرمایه گذاران عمومی« می توانند تاثیر 
خود را به شکل افزایش در حق رأی خود ببینند و بهای این مسئله را هم 
بزرگ ترین ســهام داران می پردازند. در این صورت رسانه ها هم از اعانه های 
مردمی سود می برند و هم از سوی کاهش مالیات. دلیل اصلی این مسائل 
هم مدل اقتصادی ترکیبی این رسانه است. کژه این طور ادعا می کند که این 
سودها را می توان جایگزین یارانه های کنونی رسانه ها کرد، زیرا این یارانه ها 
عمدتا ناشــفاف و ناکارآمد هستند و باید جای آن ها را یک نظام حمایتی 
»بی طرف، شفاف و مردمی« بگیرد. اریک فوتورینو که در این زمینه تخصص 
دارد ادعا کرد که این مدل به احتمال زیاد در رسانه های بزرگ جواب ندهد 
زیرا این رسانه ها بدون داشتن سهام دار به خوبی عمل نمی کنند و سهام داران 

هم به خاطر سرمایه گذاری خود تقاضای قدرت تاثیرگذاری هم می کنند.
این کتاب مبتنی بر تحلیلی تاریخی است که کژه از سیر تکامل رسانه و 
حالات مختلف نظارت و تامین مالی آن کرده است. موارد مطالعاتی کژه برای 
این کتاب از اروپا و آمریکا و از اوایل قرن بیستم تا امروز آمده اند. البته این 
مطالعات او پیشینه ای هم دارند که به فضای رقابتی روزنامه های فرانسوی از 

سال 1945 به این سو پرداخته بود.

J جهانی سازی و نقاط مختلف جهان
کژه در مقاله ای به ســال 2012، نشــان داد که آزادســازی تجاری در 
کشورهای در حال توسعه »منجر به افت بیشتر و پرعمرتری در درآمدهای 
مالیاتی کل از دهه 70 شده است و در کشورهای ثروتمند هم این رویه را 
از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نشان می دهد.« کژه در این مقاله 
عنوان کرده که افت در درآمدهاي مالیاتی در نیمی از کشــورهای در حال 
توسعه به عمری بیش از ده سال می رسد. این مسئله هم به نوبه خود باعث 
کاهشی جدی در سرمایه گذاری های اجتماعی و عمومی مي شود که قطعا 
باید برای رشد و توسعه اقتصادی مد نظر قرار بگیرند. مسائلی نظیر آموزش، 
بهداشت و زیرساخت آسیب هایی جدی از این مسئله می بینند و به طور کل 

چرخه رشد اقتصادی را کند می کند.
کژه در همکاری با والری رودا، به وضعیت رسانه ها در کشورهای آفریقایی 
پرداخت و ســعی داشت که تاثیرات بلندمدت نشریات چاپی و تداوم آن ها 
را بر توسعه رســانه در این کشورها تحلیل کند. محل اصلی تمرکز آن ها 
کلیساهای پروتستانی بودند که از سال 1903 در این محل ها حضور داشتند 

و از آنجایی که قصد داشتند برای مردم انجیل چاپ کنند، توانایی و امکانات 
چاپ را با خود به این کشــورها برده بودند. همین مســئله باعث شــد که 
مناطق نزدیک به این کلیساهای کوچک، سطح بالاتری از مطالعه روزنامه، 
اطمینان به رسانه، تحصیلات و مشارکت سیاسی را داشته  باشند. این مطالعه 
همچنین نشان داد که کلیساهایی که دارای این امکانات نبودند نتوانستند 

پیشرفت زیادی از خود نشان دهند.
همین یک ســال پیش بود که کژه همراه با لوسی گادن مقاله ای 
درباره تاثیر آزادســازی تجارت بر درآمدهای دولتی نوشتند. در این 
مقاله نحوه بازیابی درآمدهای مالیاتی از دست رفته کشورها بررسی 
شده است. این درآمدها به خاطر آزادسازی تجارت اتفاق افتاده اند. کژه 
و گادن در این مطالعه فهمیدند که آزادسازی تجاری منجر به کاهش 
مالیات تجاری شده و همین مسئله هم باعث می شود که دولت نتواند 
خدمات عمومی خود را ارائه دهد و حالتی منفی در وضعیت اقتصادی 

و معیشتی مردم ایجاد شده است.
دیدگاه های سوسیال دموکراتیک کژه باعث شد که او در انتخابات 
سال 2012 از فرانسوا اولان حمایت کند که البته به ریاست جمهوری 
فرانسه هم رسید و در سال 2017 هم به حمایت از بونوا آمون پرداخت 
که از اولان رادیکال تر به نظر می رسید اما نتوانست به ریاست جمهوری 

این کشور برسد.

 ] ] 5 ایده بزرگ 5. اقتصاد و رســانه 

جوان ترین اقتصاددان جهان با همین صفحات کاغذی کار دارد
ژولیا کژه مدلی جدید برای مدیریت اقتصادی رسانه ها ارائه می دهد

ژولیا کژه
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کتابشناسی

J  نجات دادن رسانه
سال: 2015

ایــن کتاب به بررســی مدل های موجود در تامین ســرمایه رســانه ها 
پرداخته است و نقاط ضعف و قوت هریک از این مدل ها را بررسی کرده است. 
در نهایت کژه ساختاری را برای »نجات دادن رسانه« پیشنهاد کرده است که 
به گفته خودش »سازمان رسانه ای غیرانتفاعی« نامیده می شود. کژه مشکل 
اساسی سازمان های رسانه ای موجود را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کند: 
خودکفا نبودن و تضاد منافع در پوشش خبرها كه به ضدیت با دموکراسی منجر می شود. این کتاب در 

سال 2016 برنده جایزه بنیاد روزنامه نگاری فرانسه شد.
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ایـدههـا

زندگی نامه

آلفرد مارشال متولد 18۴2 در محله فقیرنشین برموندسی لندن است. در ابتدا تصمیم 
داشــت جزو روحانیون باشد اما  موفقیتش در کمبریج او را راهی دانشگاه کرد. در زمان 
مارشال در دانشگاه کمبریج رشته اقتصاد وجود نداشت و او از دانشگاه کمبریج موفق 
به دریافت مدرک در علوم اخلاقی شد و به مدت نه سال در یکی از کالج های کمبریج به 
تدریس پرداخت. سپس مدت کوتاهی در برخی از کالج های دانشگاه آکسفورد تدریس 

کرد.

 موفقیت

در سال 1885 مارشال به کمبریج بازگشت و دانشکده اقتصاد را تأسیس کرد و تا سال 
1908 که بازنشسته شد در آنجا به تدریس پرداخت. دانشکده ای که در آن اقتصاددانانی 
چون آرتور پیگو و جان مینارد کینز تربیت شدند. مارشال از اقتصاددانان برجسته قرن 
نوزدهم بود و کتاب »اصول اقتصاد« او ســال ها در انگلستان تدریس می شد. مارشال، 

پایه گذار مکتب کمبریج و مهم ترین نماینده صلاحیت دار مکتب لیبرال است.

او ایده عدالت خواهی و توزیع عادلانه را بر اساس اخلاق مسیحیت و 
عقاید مطلوبیت گرایان به پیش می برد و مسائل اجتماعی و سیاسی را 

از اقتصاد جدا نمی دانست و البته حامی دخالت دولت برای مبارزه با 
بی نظمی ها و بهبود امور اجتماعی بود. مارشال تنوع ژنتیکی در نظریه 

داروین را مشابه با تنوع رفتار بنگاه ها در اقتصاد می دانست.

آلفرد مارشال
اجتماع، سیاست و اقتصاد

زندگی نامه

میلر در شــانزدهم می 1923، در شــهر بوستون آمریکا متولد شــد. پدرش وکیل و 
فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد بود. مرتون نیز در سال 19۴0 وارد دانشگاه هاروارد شد.  در 
طول دوران جنگ جهانی دوم، میلر در واحد پژوهش های مالیاتی خزانه داری آمریکا و 
سپس در واحد پژوهش و آمار هیئت رئیسه فدرال رزرو کار کرد. در سال 19۴9، تصمیم 

گرفت به مدرسه مطالعات عالی دانشگاه جانز هاپکینز برود 

 موفقیت

در سال 1952 از دانشگاه جانز هاپکینز دکترا گرفت. بعد از آن اولین سمت آکادمیک او 
استادی مدعو برای ارائه برخی دروس در مدرسه عالی اقتصاد لندن بود. مرتون میلر در 
سال 1990 به همراه هری مارکوویتس و ویلیام شارپ به خاطر فعالیت های مبتکرانه در 
زمینه های نظری مالی و تأمین مالی مؤسسات اقتصادی، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. 

انتخاب بین تأمین مالی سهام و وام گیری بر ارزش بازاری بنگاه و 
میانگین هزینه های سرمایه تأثیر نمی گذارد و بازدهی انتظاری بر سهام 

بنگاه به طور خطی با نسبت بین بدهی و سهام بنگاه )موسوم به اثر 
اهرمی( افزایش پیدا می کند. همچنین سیاست تقسیم سود بنگاه بر 

ارزش بازاری آن تاثیری ندارد.

مرتون میلر
فایده سیاست تقسیم سود

زندگی نامه

هایک در 23 مارس سال 1992 در وین اتریش به دنیا آمد. پدر او یک فیزیک دان بود و در دانشگاه 
وین تدریس می کرد. هایک در جنگ جهانی اول شرکت کرد و سپس به دانشگاه وین رفت. او به 
حقوق و همچنین فیزیک علاقه زیادی داشت. اما در اواخر زمان دانشجویی خود به اقتصاد سیاسی 
روی آورد و به طور موقت در دفتر دولتی آغاز به کار کرد. سپس علاقه زیادی به اقتصاد، مدیریت های 

سوسیالیسم و همچنین بررسی مدیریت های اقتصادی پیدا کرد.

 موفقیت ها

بعد از مدتی هایک به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه شیکاگو که یکی از مراکز مهم 
اندیشه اقتصادی آن زمان بود به فعالیت مشغول شد و بعد از بازنشستگی دوباره به اروپا 
بازگشت، در سال 197۴ موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. هایک ایده های اصلی 

خود را برای اولین بار در  کتاب »راه رعیت یا بندگی« در سال 19۴۴  مطرح کرد.

به نظر من ما هیچ موقع عاقل تر نخواهیم شد مگر زمانی که متوجه شویم 
کارهایمان احمقانه بوده است. اشتباه معمول در اقتصاد تا به امروز این بوده است 

که فکر می کنیم برنامه ریز و برنامه ریزان شناخت کامل از جامعه و اقتصاد دارند. 
اما باید توجه داشت که شناخت کامل در دسترس هیچ فرد یا گروهی نیست. 

هر نوع برنامه ریزی و تمرکز محکوم به شکست است، چون آگاهی و شناخت لازم 
نزد برنامه گذاران به صورت جامع و کامل وجود ندارد و در نتیجه هر نوع محاسبه 

سوسیالیستی محکوم به شکست است، پس هیچ نوع نظم اجتماعی از بیرون 
تنظیم شده نمی توانیم داشته باشیم بلکه هر نظمی باید خودجوش و درونی باشد.

فریدریش هایک
برنامه ریزان شناخت کامل ندارند

زندگی نامه

جان مینارد کینز در 5 ژوئن 1883 در انگلستان متولد شد. خانواده او از طبقه متوسط 
جامعه محسوب می شدند. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه به دانشگاه اتون راه یافت 
و از آنجا در سال 1902 به کالج سلطنتی کمبریج رفت. او در اداره هندوستان وزارت دفاع 
انگلستان به عنوان کارمند جزء مشغول به کار شد. کینز در سال 1909 به کمبریج بازگشت 
و به عنوان دانشیار ارشد کالج کارش را شروع کرد و در سال 1911 نیز سردبیری یک مجله 

اقتصادی را پذیرفت.

 موفقیت

کینز تقریباً در سال 1929 ورشکست شد. اما توانست دوباره به وضعیت مالی ایده آل خود 
برگردد. جان مینارد کینز کتاب »تئوری عمومی اشتغال، ثروت و علاقه« را در سال 1936 
در پاسخ به رکود بزرگ برای تشویق دولت برای توجه به سرمایه گذاری و مصرف گرایی 

تدوین کرد. از این کتاب به عنوان نقطه آغاز اقتصاد کلان یاد می شود.

سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای مؤثر )یعنی 
میزان خرید کالاها و خدمات( ارتباط مستقیم دارد. بنابراین او معتقد 

بود که برای کاهش بیکاری، دولت می بایست اشتغال ایجاد كند؛ هرچند 
که این اشتغال غیرمولد باشد.

جان مینارد کینز
رابطه اشتغال با میزان تولید

روایت اقتصاددانان
جملاتی که اقتصاد را تکان داد ایدهها
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگی نامه

فوربز سیزدهم ژوئن سال 1928 میلادی در بلوفیلد ویرجینیای غربی به دنیا آمد. جان در 
بیست سالگی به طور هم زمان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را کسب کرد و دو 
سال بعد، یعنی در بیست و دو سالگی، موفق به کسب مدرک دکترا در بخش ریاضیات 

شد.

 موفقیت

او در ســنین جوانی در ســال 1958 به بیماری روان گسیختگی )اسکیزوفرنی( از نوع 
پارانویید مبتلا شــد. نش در تکامل نظریه بازی ها نقش بسیار مؤثری داشت و به خاطر 
تلاش هایش در این زمینه، در سال 199۴ به همراه رینهارد سلتن و جان هارسانای برنده 
جایزه نوبل اقتصاد شد. او در سال 1999 از دانشگاه کارنگی ملون، دکترای افتخاری علوم 

و تکنولوژی دریافت کرد.

به مرور زمان سعی کردم بخش بیمار ذهن خودم را شناسایی و پاک 
کنم. سعی کردم رفته رفته ذهنیت عالمانه ای را که از قبل داشتم، 

بازسازی کنم. این کار خیلی طول کشید، خیلی چیزها را از من گرفت 
اما فکر می کنم الان دیگر بخش اعظم آن هذیان ها و آن توهمات را دور 

ریخته ام. این که در این سن و سال هنوز می توانم یک ریاضی دان و 
تئوریسین فعال باشم، به این معنی است که من در مبارزه با بیماری ام 

موفق شده ام.

جان فوربز نش
ذهنیت عالمانه

زندگی نامه

هاري مارکوویتز قتصاددان آمریکایی 2۴ اوت ســال 1927 به دنیا آمد. او در دانشگاه 
شیکاگو درس خواند و مدرک دکترای اقتصاد گرفت. اولین مقاله مهم مارکوویتز در سال 
1952 تحت عنوان »انتخاب پرتفوی« بود که بعداً به طور گســترده تر در کتابی با همین 

عنوان منتشر شد.

 موفقیت

مارکوویتز در سال 1950 مدل اساسی پرتفوی را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدرن 
پرتفوی شد. او اولین کسی بود که مفهوم پرتفوی و ایجاد تنوع را به صورت روش رسمی 
بیان کرد و مفهوم پرگونه سازی در سبد سهام را به طور رسمی توسعه داد. مارکوویتز در 
سال 1990 به خاطر پیشگامی اش در تئوری مدرن سهام، بررسی تاثیرات ریسک سرمایه و 
مطالعات در زمینه بازگشت های پیش بینی شده سهام، موفق به دریافت جایزه نوبل در 

رشته اقتصاد شد.

قانون اعداد بزرگ به طور کامل در تنوع ریسک ها در انتخاب پرتفوی 
قابل کاربرد نیست، چون بازدهی دارایی های مختلف در عمل به هم 

وابسته است. بنابراین، صرف نظر از این که چه تعداد انواع اوراق بهادار 
در پرتفوي وجود داشته باشد، ریسک نمی تواند به طور کامل حذف 

شود. مارکوویتز در مقاله سال ۱۹۵۶ خود نشان داد که چگونه مسئله 
محاسبه پرتفوی بهینه قابل حل است.

هاری مارکوویتز
انتخاب پرتفوی

زندگی نامه

شارپ در بوستون ایالت ماساچوست متولد شد. پدر و مادرش به ترتیب فارغ التحصیل 
رشته ادبیات انگلیســي و علوم بودند. پدرش در دانشگاه هاروارد اشتغال داشت. او 
در سال 1951 پس از اتمام تحصیلات دبیرستان وارد دانشگاه کالیفرنیا شد. در سال 
1955 لیســانس اقتصاد گرفت و در سال 1956 در مقطع فوق لیسانس همین رشته 

فارغ التحصیل شد.

 موفقیت

در سال 1963 دانشگاه استنفورد عنوان پروفسور امور مالی را به دکتر شارپ اعطا کرد. 
در سال 1980 به سمت ریاست انجمن امور مالی آمریکا انتخاب شد. او در سال 1989 به 
دانشگاه استنفورد بازگشت و فعالیت های تحقیقاتی و مشاوره ای خود را پی گرفت. بنیاد 
نوبل در سال 1990 پروفسور شــارپ را به اتفاق دکتر مارکوویتز و دکتر میلر به عنوان 

برگزیدگان جایزه اقتصاد معرفی کرد.

هر سرمایه گذار می تواند از طریق ترکیبی از وام دادن و قرض گرفتن و 
پرتفوی )بهینه( اوراق بهادار ریسکی که به طور مناسب تنظیم شده اند 

در مقابل ریسک دست به انتخاب بزند. بر اساس این مدل، ترکیب 
بهینه پرتفوی ریسک به ارزیابی سرمایه گذار از چشم انداز آینده اوراق 

بهادار مختلف هم بستگی دارد و تنها به ویژگی شخصی سرمایه گذار 
نسبت به ریسک وابسته نیست.

ویلیام شارپ
قرض های بهینه

زندگی نامه

سیمون در 30 آوریل سال 1901 در روسیه به دنیا آمد. پدر او تاجر ماهی بود که در اوایل 
جنگ جهانی اول، خانواده خود را به شهر خارکوف که یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی، 
صنعتی و علمی شوروی بود، منتقل کرد. او پس از انقلاب روسیه، به آمریکا مهاجرت کرد 

و وارد دانشگاه هاروارد شد.

 موفقیت ها

کوزنتس پس از دریافت مدرک دکترای خود به مدت ســه سال در اداره ملی تحقیقات 
اقتصادی کار کرد، سپس در سال 1931 سمتی را در دانشگاه پنسیلوانیا پذیرفت. او در 
سال 195۴ به دانشگاه جانز هاپکینز رفت و در سال 1960 به دانشگاه هاروارد نقل مکان 
کرد و تا زمان بازنشستگی خود در سال 1971 در این دانشگاه ماند. او در سال 1971 به   

دلیل تفسیر و برداشت تجربی از رشد اقتصادی نوبل دریافت کرد.

درآمد ملی مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط همه بنگاه های اقتصادی طی یک دوره 
زمانی خاص است. اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه درآمد ملی را می توان از گزارش های 

دوره ای بنگاه ها در مورد درآمد حاصل از فروش، مخارج و سود استخراج کرد .يك خودرو، 
به عنوان یک کالای نهایی، ترکیبی از کالاهای واسطه ای نظیر موتور، تایر، ترمز و غیره 

است. محاسبه ارزش تایرهای فروخته شده به تولیدکننده خودرو و نیز محاسبه ارزش 
کل خودرو باعث محاسبه مضاعف ارزش تایرها می شود. برای دستیابی به یک مقیاس 
دقیق تر، لازم است ارزش همه قطعات از قیمت نهایی خودرو کسر شود. محاسبه این 

تفاضل، که همان ارزش افزوده تولیدکننده خودرو است، پایه و اساسی برای محاسبه 
درآمد ملی ارائه می دهد.

سیمون کوزنتس
درآمد ملی چیست؟
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتی که شما را کارآفرین می کند

زندگی نامه

متیو بولتون در سال 1728 در انگلیس به دنیا آمد. او پیشگام در تولید بود. پدرش در بدو 
تولد او سازنده اسباب بازی بود. متیو به یک مدرسه محلی رفت، سپس ترک تحصیل کرد 
و به مشاغل پدرش پیوست. او مسئولیت تجارت اجداد خود را در سال 1757 به عهده 
گرفت. وقتی پدرش درگذشت، او به فلزات گران بها علاقه مند شد و تجارت اسباب بازی 

را پشت سر گذاشت.

 موفقیت

در سال 1761 پس از استفاده از بیشتر ثروت خود، ملک بزرگ تری را برای تجارت در حال 
رشد خود خریداری کرد. او که در نزدیکی بیرمنگام کارگاهی صنعتی داشت در 1775، با 
جیمز وات شریک شد تا موتورهایی برای تأمین نیروی ماشین های صنعتی بسازند. بولتون 
به وات برای تکمیل ماشین بخار، کمک مالی کرد. در 1786، بولتون ماشین های ضرب 
سکه را با استفاده از نیروی بخار به کار انداخت و در 1790، این طرح را به ثبت رساند. او 

در سال 1809 از دنیا رفت.

من اینجا قدرت می فروشم، هرآنچه همه دنیا نیاز دارد قدرت است.
همیشه ساده، واقعی و صادق باشید.

ما همیشه دلایلی داریم که خوشحال باشیم ولی دلایلمان برای ناراضی بودن 
کم است.

متیو بولتون
قدرت، تنها نیاز بشریت

زندگی نامه

توماس ادیسون در 11 فوریه سال 18۴7 در میلان اوهایو متولد شد. توماس تنها چند ماه به 
مدرسه رفت و پس از آن، مادرش وظیفه  آموزش او را بر عهده گرفت. ادیسون در کودکی 
به  دلایل متعدد به کم شنوایی نیز مبتلا بود. توماس ادیسون در سال 1859 مدرسه را ترک 

کرد و به عنوان یک شاگرد در خط آهن بین دیترویت و پورت هوران مشغول به کار شد.

 موفقیت

ادیسون 6 سال در سیستم تلگرافی مناطق مختلف مشغول به کار بود. تلاش های ادیسون 
برای بهینه سازی تجهیزات تلگراف، ســرانجام در سال 1860 میلادی نتیجه داد و او یک 
تلگراف دوسیمه اختراع کرد. ادیســون یک کارآفرین مستقل بود که اختراعاتش را به 
شرکت های مختلف می فروخت. توماس ادیسون بیش از هزار اختراع دارد. وی همچنین 
برنده جوایزی همچون لژیون دونور شــده است. از مهم ترین اختراعات توماس ادیسون 
می توان به لامپ الکتریکی، گرامافون، باتری، کینتوگراف، فونوگراف و تلسکرایپ اشاره کرد.

اگر همه کارهایی را که در آن توانا هستیم انجام دهیم، خود را گیج می کنیم.
تقریباً هر فردی که ایده ای را می سازد، آن را به نقطه ای می رساند که در آن 

غیرممکن به نظر می رسد، و سپس دلسرد می شود. این جایی نیست که دلسرد 
شویم.

ارزش یک ایده در استفاده از آن نهفته است.
بسیاری از شکست های زندگی متعلق به افرادی است که درک نمی کنند چقدر 

نزدیک به  موفقیت بودند وقتی تسلیم شدند.

توماس آلوا ادیسون
ارزش یک ایده چیست؟

زندگی نامه

ریچارد برانســون در 18 جولای سال 1950 در منطقه  بلک هیث در جنوب شرقی لندن 
متولد شد. ریچارد در مدرسه  ابتدایی اسکایتکلیف و سپس در مدرسه  کلیف ویو هاوس 
تحصیل کرد. او یک مجله دانش آموزی با نام Student  را اداره می کرد که فروش نسبتاً 

خوبی در مدارس داشت.

 موفقیت

پس از مدتی، شهرت مجله او به حدی شد که توانست با اشخاص سرشناس دهه 1960 مانند 
میک جگر و رونالد دیوید لینگ نیز مصاحبه کند. او تحت نام ویرجین به فروش آلبوم ها 
و قطعات موسیقی روی آورد. کســب و کار ویرجین از همان ابتدا رونق مناسبی داشت. 
 Virgin او همچنین بعد از  موفقیت شــرکت ویرجین، در سال 198۴ شرکت هواپیمایی
Atlantic Airways را تأسیس کرد. ریچارد برانسون جوایز متعددی برای فعالیت در 

صنایع هوافضا و موسیقی دریافت کرده است.

فرصت های تجاری مانند اتوبوس هستند و همیشه یکی پس از دیگری به 
زندگی ما می آیند.

در سال های آینده برندهایی پیروز خواهند بود که هدفی بالاتر از سود داشته باشند.
شما راه رفتن را با پیروی از قوانین یاد نمی گیرید. تنها زمانی که امتحان کنید و 

زمین بخورید می توانید به خوبی راه بروید.
راه اندازی یک کسب و کار موفق با حل کردن مشکلات شروع می شود. حل کردن 

مشکلات نیز از گوش کردن خوب شروع می شود.

سیر ریچارد برانسون
حل کردن مشکلات با گوش دادن

زندگی نامه

او در 19 ژانویه 1736 در گرینوک اسکاتلند متولد شد و از سن 19 سالگی به کار ساختن 
ابزارهای اندازه گیری و محاســباتی ریاضی مشغول بود و خیلی زود به انجام اصلاحاتی 
در موتورهای بخار علاقه مند شــد. این موتورها توسط دو مهندس انگلیسی ساوری و 
نیوکامندر برای پمپ کردن آب از معادن به کار می رفت. وات اصلاحاتی آن چنان مهم و 
ارزنده در ماشین اختراعی نیوکومن به عمل آورد که می توان او را مخترع اولین ماشین 

بخار دانست.

 موفقیت

وات توجه خود را بر خواص بخار، به خصوص نسبت بین چگالی آن با دما و فشار متمرکز 
کرد. او یک فضای مخصوص متراکم کردن برای موتور بخار طراحی کرد که تا حد زیادی 
از به هدر رفتن بخار در سیلندرها جلوگیری می کرد و خاصیت مکش را تقویت می کرد. 
علاوه بر انجام اصلاحات و تغییرات گوناگون وات در سال 1788 پروانه تنظیم دو موتور، 
وسیله ای که امکان کنترل اتوماتیک سرعت موتور را فراهم آورد، فشارسنج شمارشگر 
)کنتور( نشــانگر و شیر فشارشکن را اختراع کرد. همچنین وات که خود فاقد استعداد 
لازم در کارهای تجاری بود، در سال 1775 به اتفاق متیو بولتون که مهندسی چیره دست 
و معامله گری توانا بود شرکتی تأسیس کرد، طی 25 سال بعد شرکت وات - بولتون تعداد 

زیادی موتور بخار تولید و به بازار عرضه کرد.

جیمز وات
موتورهای بخار
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگی نامه

جونز 18 مارس سال 1966 در انگلســتان به دنیا آمد. در شانزده سالگی در آزمون سرمربی گری 
انجمن تنیس روی چمن انگلیس کسب  موفقیت کرد و در هفده سالگی به تأسیس نخستین شرکت 
اختصاصی خود که در واقع یک آکادمی ورزش تنیس بود دست زد. او در نوزده سالگی کسب وکار 
جدیدی را در زمینه تهیه و فروش کامپیوتر و خدمات مرتبط با آن راه اندازی کرد و زمانی که تنها 35 

سال داشت صاحب یک شرکت بزرگ تجاری با سرمایه 200 میلیون پوند بود.

 موفقیت

او تاجر معروفی است که علاقه به تلفن های همراه، تلویزیون، رسانه ها، اوقات فراغت، خرده فروشی 
و املاک دارد. آخرین ســرمایه گذاری اصلی او در برنامه تلویزیونی Dragons ‘Den و ســریال 
تلویزیونی American Inventor بوده است. همچنین برنامه پرطرفدار دیگری به نام غول ثروت 
)tycoon( را با هدف دل و جرئت دادن به جوانان جویای نام در کسب وکار و ایجاد انگیزه کارآفرینی 

در آنها در شبکه تلویزیونی ITV انگلیس بنیان نهاده و خود شخصاً اجرای برنامه را بر عهده دارد.

من در بسیاری از حوزه های کسب وکار سرمایه گذاری کردم و طعم تلخ شکست را 
چشیدم، اما دوباره از جا برخاستم و پیروز شدم.

من از هیچ به همه چیز رسیدم.
شما به کارآفرینان نیاز دارید تا بتوانید اقتصاد را از دست دلالان خارج کنید، 

و این یکی از دلایلی است که چرا من برای آموزش نسل بعدی کارآفرینان انرژی 
زیادی می گذارم.

خود من از شیوه زندگی و طرز عمل کارآفرینان بزرگ و موفق درس های بسیاری 
فرا گرفتم و آنها را در کسب و کارهای متعدد خود به کار بستم.

پیتر جونز
طعم تلخ شکست

زندگی نامه

ویلسون در سال 1913 در آمریکا به دنیا آمد. او تنها فرزند خانواده ویلسون بود. پدرش 
یک فروشنده بیمه بود که وقتی کمونز نه ماه داشت درگذشت. ویلسون در ابتدا پس از 
یک سفر خانوادگی به واشنگتن دی سی، ایده ای به سرش زد. او از کیفیت هتل های کنار 

جاده ای آن دوران ناامید شده بود.

 موفقیت

او اولین متل Holiday Inn را در ممفیس در سال 1952 افتتاح کرد و به سرعت شعبات 
دیگری باز کرد. هتل های او در سال 1960 بین المللی شدند. در ژوئن سال 1972، هنگامی 
که ویلسون روی جلد مجله تایم قرار گرفت، بیش از 1۴00 هتل مسافرتی در سراسر جهان 
داشت. ویلسون در سال 1979 از Holiday Inn بازنشسته شد و در سال 2003 از دنیا 

رفت.

شخص کامروا مسئولیت شخصی خود را برای انگیزه بخشیدن به خود 
می شناسد. از خودش آغاز می کند؛ چون می داند که چگونه در خود انگیزش 

ایجاد کند.
پول بی اهمیت ترین چیز در زندگی است اگر به اندازه کافی داشته باشید.

فقط نصف روز کار کنید. تفاوتی نمی کند در کدام نیمه باشد؛ می تواند ۱2 ساعت 
اول یا ۱2 ساعت شب باشد.

سلیقه ها تغییر می کنند؛ هیچ نیازی برای نگاه کردن به عقب وجود ندارد.

کمونز ویلسون
شخص کامروا

زندگی نامه

استیو کیس متولد سال 1958 در شهر هونولولو در هاوایی است. او به تحصیل در رشته 
علوم سیاسی دانشگاه ویلیامز در ماساچوست پرداخت. کیس پس از پایان تحصیل، به کار 
در زمینه بازاریابی و فروش پرداخت و نخستین شغل خود را در شرکت پراکتر و گمبل 

تجربه کرد و سپس به شرکت پپسی پیوست.

 موفقیت

کیس در ســال 1983 به شرکت کنترل ویدئو پیوســت که یک شرکت کوچک تولید 
بازی های رایانه ای بود. چند ســال بعد به همراه برادرش یک شــرکت کوچک تحویل 
مرسولات پستی را تأســیس کرد. سپس او با دو تن از دوستانش شرکت کامپیوترهای 
کوانتوم را تأسیس کردند که بعدها به نام آمریکن آنلاین شهر پیدا کرد. تا سال 1996 و به 
کمک یک استراتژی بازاریابی نوآورانه که دربرگیرنده ارسال رایگان سی دی های آمریکن 

آنلاین بود، تعداد مشترکان به ۴/6 میلیون نفر افزایش یافت.

مشتریان، مرکز جهان من هستند. هر روز صبح که از خواب برمی خیزم به خودم 
می گویم چگونه می توانیم آمریکن آنلاین را جالب تر، مفیدتر، شادتر و جامع تر سازیم 

و در نتیجه کاربران بیشتری را جذب كنيم؟ هنوز هم به یاد می آورم که ۱۳ سال 
پیش وقتی برای نخستین مرتبه به شبکه وصل شدم، چقدر هیجان زده بودم.
استراتژی ما همانند کریستال شفاف است. مشتریان خواهان فضایی برای 

یافتن کالاهای ارائه شده از طریق اینترنت و ملاقات با افرادی هستند که به 
آن ها علاقه دارند. آن ها می خواهند که کسی انجام دادن این کارها را برایشان 

ساده سازد.

استیو کیس
مشتریان، مرکز جهان

زندگی نامه

اندی در ســپتامبر 1936 در بوداپست مجارســتان به دنیا آمد. اما به دلیل وضعیت بد 
کشورش در آن زمان، در 7 ژوئن 1957 وارد امریکا شد. با درآمدی که از راه کارگری در 
رستوران ها به دست آورده بود، در رشته شیمی فارغ التحصیل شد. سه سال بعد یعنی 

1963 از دانشگاه برکلی دکترای خود را دریافت کرد.

 موفقیت ها

او در سال 1968 به اســتخدام شرکت اینتل درآمد. اینتل عمده درآمدش را از ساخت 
حافظه های DRAM کســب می کرد، اما در رقابت با شرکت های ژاپنی قرار گرفته بود. 
گرو در آن دوران یکی از مدیران اینتل بود که تصمیم گرفت این شــرکت را به سمت 
تولید ریزپردازنده ها هدایت کند وIBM  را متقاعد کرد تا به شــکل ویژه از محصولات 

آنها استفاده کنند.

نوآوری منشأهای مختلف دارد. شما  باید در محیط و فضایی باشید که نوآوری مورد 
پذیرش باشد و این در هرجا واقعیت ندارد و ما دائماً باید به دنبال ایده های نو 

باشیم. من خوشوقت بوده ام که در شرکت هایی کار کرده ام که در این  مسیر بودند 
اما به هر حال نوآوری های واقعی یا اموری که مسیر را تغییر دهند گاه اتفاق می افتد.

همان طور که نمی گذارید کارمندي چیزی گران بها از شرکت شما بدزدد، نباید 
بگذارید که همین شخص، وقت باارزش شما را از بین ببرد.

زمانی که به پایان راه کامپیوترها نزدیک می شدیم، اینترنت از راه رسید و 
اهمیت آنها را سه برابر کرد.

اندی گرو
دزدیدن وقتِ باارزش
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیا کارآفرینان ایرانی الهام بخش هستند؟ ایدهها

زندگی نامه

مجید قاسمی را باید از کتاب خوان های        تیر که خود را کتاب خور می دانند، دانست. او از 
دوران نوجوانی و درآستانه کنکور به فکر راه اندازی سایتی برای معرفی کتاب افتاد و اولین 
بار به همراه یکی از دوستانش تلاش کرد تا سایتی طراحی و در آن برای کتاب های        مختلف 
یک صفحه معرفی تولید کند. در این بین او با قبولی در دانشگاه گیلان راهی رشت شد تا 
فلسفه بخواند و توشه راه خود، ده ها جلد کتاب برد ولی با اتمام کتاب هایش تازه متوجه 
شــد کتابخانه به روزی در این شهر وجود ندارد و بار دیگر به فکر راه اندازی سایتی ویژه 

عرضه کتاب های الکترونیکی افتاد. 

موفقیت ها

سایت فیدیبو در تاریخ 11 اسفند 1392 رسما در مراسمی ویژه و با حضور وزیر وقت علی 
جنتی راه اندازی شــد و خیلی زود مورد استقبال قرار گرفت. هم اکنون روی این سایت 
بیش از 35 هزار جلد کتاب بارگذاری شــده است. همچنین اولین دستگاه کتاب خوان 
الکترونیک فارسي »فیدیبوک« در 8 اردیبهشت 1397 یعني حدود یک سال پیش از 

سوي استارت آپ فیدیبو رونمایي و وارد بازار شد.

آنچه باعث موفقیت در کار می شود، تمرکز روی یک پروژه خاص است: 
شرکت های دیگری هم ممکن است کاري مشابه فیدیبو انجام دهند 
اما کتاب فروشی آنلاین تنها بخشی از کار آنهاست. درصورتی که ما 

تمام تمرکزمان روی همین موضوع است و به خاطر همین تمرکز، گروه 
می توانند نوآوری هایی در این حوزه داشته باشند.

مجید قاسمی بنیان گذار فیدیبو و فیدیبوک
همه جا کتاب

زندگی نامه

سعید رحمانی در نوجوانی به خارج از کشور مهاجرت کرد. او پس از تحصیل، در شرکت 
 آي بي ام  کار کرد و  اســتارت آپ هایی را هم در نقاط مختلف دنیا راه اندازی کرد تا این که 
سرنوشت، او را بعد از گذشت سه دهه از مهاجرت به ایران  هدایت کرد. او تا 8 سال پیش 
یکی از مهاجران موفق ایرانی بود که به یکباره مسیر زندگی اش تغییر پیدا کرد و تقریبا در 

اوج تحریم های  اقتصادی به ایران برگشت.

موفقیت ها

رحمانی در سال 1391 و در آستانه دولت حسن روحانی با استفاده از دانش و آموخته هایش 
در خارج از ایران به عنوان کارآفرین، توانســت یک شرکت و صندوق سرمایه گذاری 
جســورانه در حوزه حمایت از اســتارت آپ ها  راه اندازی کند. او هم اکنون مدیرعامل و 
بنیان گذار صندوق و شــرکت سرمایه گذاری سرآوا است. شرکتی که کار خود را با چند 
نفر شروع کرد و اکنون مهم ترین وی سی کشور در حوزه استارت آپ ها  محسوب می شود.

رحمانی می گوید: بسیاری از ایرانیان به خصوص جوانان علاقه مند 
هستند که کار خودشان را داشته و کارآفرین باشند: »آن چیزی که 

در سال های  گذشته احساس کردم این بود که کارآفرینی در خون 
بخش مهمی از جوانان ایرانی به خصوص نسل جدید وجود دارد 
و بسیاری از جوانان مخصوصا فارغ التحصیلان دانشگاهی به فکر 

راه اندازی کسب و کار خودشان هستند و اولین ایده ای هم که به 
ذهنشان می رسد، راه اندازی یک استارت آپ است.«

سعید رحمانی، مدیرعامل سرآوا
دوست استارت آپ های نوپا

زندگی نامه

آرش فردوسی در سال 1985 در آمریکا به دنیا آمد، دوران مدرسه اش را در ایالت کانزاس 
به پایان رســاند، بعد از آن برای ادامه تحصیل به ایالت ماساچوست رفت و در دانشگاه 
ام آی تی تحصیل کرد ولی یک سال مانده به پایان تحصیلش انصراف  و ترجیح داد مشغول 

کارهای عملی و اجرایی شود.

موفقیت ها

در سال 2007 آرش فردوسی به فکر راه اندازی سایت دراپ باکس افتاد و با همراهی درو 
هوستون همکلاسی اش، این کار را انجام داد. دراپ باکس به صورت رسمی در سال 2008 
معرفی شد و هم اکنون حود 20میلیون کاربر دارد و هر ماه 15 درصد به تعداد کاربران آن 
افزوده می شود. نشریه »بیزینس اینسایدر« آرش فردوسی و هوستون را جزو 100 چهره 

شاخص سیلیکون ولی )منطقه تکنولوژی در آمریکا( دانسته است.

فردوسی معتقد است: »برای کار در شرکت های باسابقه و بزرگ، 
همیشه فرصت هست. پس بهتر است تا زمانی که نگرانی خاصی 

ندارید در زندگی ریسک کنید. ریسک در زندگیِ کاری با کار در 
استارت آپ میسر می شود. به نظر من تفاوتی ندارد که یک استارت آپ 

تأسیس کنید یا به تیمی در یکی از آنها ملحق شوید. نکته  مهم این 
است که خود را در میان افراد باهوش و بااستعداد قرار دهید.«

آرش فردوسی، بنیان گذار دراپ باکس
با آدم های باهوش باشید

زندگی نامه

علی اصغر جهانگیری اسفند 1325 در یکی از روستاهای زیبا ولی دورافتاده مازندران که 
چندسالی است به همت افرادی همچون او به قطب گردشگری تبدیل شده به دنیا آمد. او 
سال ها در خارج از کشور از جمله آمریکا و اتریش درس خواند و به استخدام سازمان ملل 

درآمد ولی طاقت نیاورد و با ایده های جدید به روستایش بازگشت.

موفقیت ها

او با بازگشت به ایران سال ها در شرکت ها و کارخانه های مختلف صنعتی از جمله سیمان 
و صنایع شــوینده مشغول به کار شد ولی در نهایت به فکر راه اندازی شرکت کشاورزی 
کندلوس و تولید انواع چای کیســه ای و محصولات دیگر کشاوری افتاد. در حال حاضر 
مجتمع کشــاورزی کندلوس بیش از 100 فرآورده گیاهی تولید و به بسیاری از کشورها 

صادر می                                       کند. جهانگیری همچنین موزه ای در روستای کندلوس راه اندازی کرده است.

او باتوجه به ظرفیت های                                        کشور معتقد است: »اگر نمی توانیم در اینجا 
پولدار شویم،  خودمان پشتکار نداریم. اینجا زمین فراوان در اختیار 

داریم، آفتاب عالی داریم و... اما متاسفانه پشتکار و خلاقیت نداریم، 
فكر نمی کنیم. با ۱700  دلار انرژی ۱000 دلار تولید می كنیم؛ درحالی که 

در اروپا با 200 دلار انرژی ۱000 دلار تولید دارند. در ژاپن با ۱00 دلار 
و در چین با 80 دلار همین  مقدار تولید می كنند. من همیشه می گویم 

كه پولدار شدن فقط جنم می خواهد.«

علی اصغر جهانگیری، بنیان گذار شرکت کشاورزی کندلوس
کارآفرین روستایی 



............................... آینده ما ...............................

مأموریت اجباری
بودجهریزیبدوناستفادهازمنابعنفتیدرشرایطجنگاقتصادیعملیاتیمیشود؟

دونالد ترامپ نتوانست شعار صفر کردن صادرات نفت ایران را به عمل تبدیل کند اما موفق شد سطح صادرات نفت ایران را از دوره قبلی تحریم ها در 
ابتدای دهه 90 پایین تر بیاورد. با زبان زور، کشورهای خریدار نفت ایران را وادار کرد تا نفت عربستان و سایر صادرکنندگان نفت را جایگزین نفت ایران 
کنند. تنها چین به عنوان کشوری که جنگ تجاری جداگانه ای با آمریکا دارد به طور علنی از ایران نفت خریداری می کند. افول درآمدهای نفتی ایران 
در ماه های اخیر، سیاست گذاران اقتصادی را به کاهش هزینه ها در بودجه سال جاری، ناگزیر کرده است. همچنین آن ها مجبور شده اند تا برای سال های 
آینده بر روی صادرات نفت و درآمدهای آن در بودجه حســاب نکنند. با این حساب باید ساختار درآمدها و هزینه ها در بودجه های سنواتی با انقلابی 
مواجه شود که سال ها است، اقتصاددانان و اقتصادگردانان آرزوی آن را در سر می پرورانند. شاید بودجه ریزی بدون نفت اولین گام برای رهایی اقتصاد 

از این ماده زیرزمینی باشد و بتوان منابع حاصل از نفت را در زیرساخت ها هزینه کرد تا برای نسل های آینده ماندگار شود.
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آینده ما

پیش از آنکه سیاست گذاران اقتصادی، آرزوی رهایی مالیه دولت 
از نفت را به عمل دربیاورند، دشمنان سیاسی ایران، زمینه این کار را 

برای اقتصاد فراهم کرده اند.
اول بار در زمان ملی شدن صنعت نفت که تحریم انگلیسی ها بر 
صنعت نفت ایران سایه افکند، مسئله جداسازی دخل و خرج از نفت 
توســط محمد مصدق مطرح و طرحی نیز برای آن آماده شد که 6 
پیشنهاد در آن گنجانده شده بود. 68 سال پس از بحران فروش نفت 
در دهه 1330 بار دیگر مســئله تفکیک نفت از بودجه های سنواتی 
بر ســر زبان ها افتاده است و سازمان برنامه و بودجه از تعییر ساختار 

بودجه ریزی سخن به میان آورده است.
هفت سال پیش هم که تحریم های نفتی و بانکی به مرحله سخت 
خود رســیده بود، سیاســت گذاران به صرافت افتاده بودند تا نسخه 
بودجه غیرنفتی را بنویســند اما با آغاز مذاکرات هســته ای در سال 
1392 و رســیدن به توافق ژنو، بار دیگــر این هدف بزرگ فراموش 
شــد. توافق ژنو این اجازه را به ایران مــی داد که روزانه یک میلیون 
بشکه نفت بفروشــد و پول آن را نیز دریافت کند. با این اتفاق عملًا 
روند افزایش فشار تحریم ها و کاهش صادرات نفت ایران متوقف شد 
و نشانه های رسیدن به توافق با غرب خودنمایی کرد. به همین دلیل 
اجبــار بودجه ریزی بدون نفت از میــان رفت تا این طرح به بایگانی 
فرستاده شــود. صنعت نفت به عنوان سیاسی ترین صنعت ایران در 
طول تاریخ با چالش های زیادی از ســوی سیاستمداران مواجه شده 
است اما تنها دســتاورد بودجه ریزان در سال های اخیر کاهش سهم 
آن از بودجه عمومی بوده اســت. در سال 1397 سهم نفت از بودجه 
عمومی 31.3 درصد اعلام شد در حالی که در سال 1392 سهم آن از 
بودجه 41 درصد برآورد شده بود. کاهش حدود 10 درصدی سهم این 
ماده معدنی از هزینه های جاری، اهمیت بالایی داشت و آسیب پذیری 

اقتصاد ایران نسبت به تحریم های اقتصادی را کاهش داد اما بودجه 
بدون نفت همچنان به رؤیایی دست نیافتنی برای اقتصاد ایران شباهت 
دارد. هرچند که این بار سیاســت های تحریمی علیه ایران به حدی 
دقیق بوده اســت که بودجه ریزی بدون نفت از سیاستی اختیاری به 

رویکردی اجباری بدل شده است.
این بار رئیس جمهور ایالات متحده با شــعار صفر کردن صادرات 
نفت ایران، تحریم های اقتصادی را اعمال کرد و تمامی تجارب گذشته 
آمریکا در تحریم ایران را به کار گرفت تا نفت ایرانی راهی به بازارهای 
صادراتی پیدا نکند. در ماه های اولیه مجبور بود معافیت هایی را برای 
برخی خریداران نفت ایران در نظر گیرد اما رفته رفته با کمک عربستان، 
نفت مورد نیاز اغلب مشتریان ایران را فراهم ساخت و معافیت ها را به 
کلی لغو کرد تا صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود برسد. برخی 
برآوردها نشــان می دهد که صادرات روزانه نفت خام ایران تا حدود 
300 هزار بشکه کاهش یافته است و بااحتساب میعانات گازی تا یک 
میلیون بشکه می رســد. این در حالی است که در زمان تحریم های 
ســال 91، میزان صادرات نفت خام به کمتر از یک میلیون بشکه در 

روز نرسیده بود.

J آغاز ماجرا در دوره جدید تحریم
خــروج آمریکا از برجام در فروردین ســال 1397 اتفاق افتاد اما 
تحریم هاي اقتصادی در دوره 90 روز و 180 روز پس از آن آغاز شد. 
معافیت های نفتی برای واردکنندگان طلای سیاه از ایران اما در سال 
جاری لغو شــد تا عملاً درآمد ایران در سال 1398 با چالشی جدی 
مواجه شود. بودجه سال 1397 با توجه به افزایش نرخ ارز و البته رشد 
قیمت نفت، تأمین شد اما بودجه سال جاری با کسری قابل توجهی 
همراه است. کاهش درآمدهای نفتی دولت را مجبور به کنترل هزینه ها 

شست وشوی بودجه از نفت
منابعومصارفارزیوریالیچگونهبرایصفرشدنوابستگیبودجهبهنفت،قابلکنترلاست؟

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
سقوط درآمدهای نفتی، 
شرایط دشواری را برای 
تأمین منابع مالی مورد 

نیاز در بودجه سالانه رقم 
زده است. شیوه مواجهه 

دولت با این کسری بزرگ 
و درمان درد کهنه ای 

به نام بودجه نفتی، 
مسئله ای است که در 

صدر چالش های اقتصاد 
ایران قرار گرفته است.

ترکیب منابع بودجه دولت در لایحه بودجه 98- هزار میلیارد تومان
درصد رشدلایحه بودجه 98قانون بودجه 97شرح

3.47-216.18298.67درآمدها

107.56148.0337.63واگذاری دارایی های سرمایه ای

19.10-63.0451واگذاری دارایی های مالی

386.78407.715.41مجموع منابع عمومی دولت

اجزای عمده منابع عمومی دولت در لایجه بودجه 98- هزار میلیارد تومان
درصد رشدلایجه بودجه 98قانون بودجه 97شرح

142.08153.578.09درآمدهای مالیاتی

101.01142.5341.10نفت و فرآورده های نفتی

38.54414.29فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی

 سهم اجزای منابع بودجه دولت در لایحه بودجه 1398 )درصد(

%13
واگذاری 
دارایی های 
مالی

%51
درآمدها

%36
واگذاری دارایی های سرمایه ای
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کرده است. قرار بود 142 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی 448 
هزار میلیارد تومانی در سال 98 از محل صادرات نفت تأمین شود که 
تحقق این عدد غیرممکن است. محمدباقر نوبخت در یک مقطع اعلام 
کرد که برای تراز بودجه نیاز به صرفه جویی 70 هزار میلیارد تومانی در 
هزینه ها وجود دارد و دولت برنامه ای برای این کار آماده کرد تا با تأیید 
مجلس بتواند مسئله کاهش درآمد نفت را از طریق کنترل هزینه ها 
جبران کند. با این حســاب اصلاح رویه بودجه نویسی برای سال های 
آینده به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل شده است. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه اعلام کرده است که شیوه ای جدید در بودجه ریزی سال های 
1399 و 1400 اعمال خواهد شد تا بودجه برمبنای عملکرد در دستور 
کار قرار گیرد و ردیف ها به گونه ای طراحی شود تا در صورت تأمین 

مالی به هزینه تبدیل شود.
مرکز پژوهش های مجلس نیز پیشنهادی را به دولت ارائه داده است 

که به صرفه جویی 100 هزار میلیارد تومانی در هزینه های جاری منجر 
خواهد شد. بازوی پژوهشی مجلس معتقد است که می توان با اجرای 
ده گام، ایــن مبلغ را از بودجه جاری حذف کرد و عملاً بودجه بدون 
نفت را عملیاتی کرد. رؤیایی که در صورت تحقق، بسیاری از اهداف 

تحریمی علیه ایران را خنثی خواهد کرد.

هفت سال پیش هم که تحریم های نفتی و بانکی به مرحله سخت خود رسیده بود، سیاست گذاران به صرافت افتاده 
بودند تا نسخه بودجه غیرنفتی را بنویسند اما با آغاز مذاکرات هسته ای در سال 1392 و رسیدن به توافق ژنو، بار 
دیگر این هدف بزرگ فراموش شد. 

مصدق برای نفت زدایی از اقتصاد چه طرحی داشت؟
الگویــی که مصدق در ســال 1330 برای بی نیازی به 
صــادرات نفت ارائه داد و تــا حدود زیادی موفق عمل 

کرد، از چند سیاست پیروی می کرد:
1- مشــارکت مردم در اقتصاد و دخالت دادن آنها در 

سرمایه گذاری های اقتصادی و انتشار اوراق قرضه
2- کوتاه کردن دســت دولت از تولید و افزایش قیمت 

کالاهایی که دولت مستقیماً وظیفه تولید آنها را دارد
3- تغییــر موازنه واردات و صادرات به این معنا که ارز 
صرفاً برای کالاهای بســیار ضروری بــه فروش رود و 
واردات تا حد زیادی کاهش یابد. همچنین هم زمان سیاست های تشویقی برای افزایش صادرات 

غیرنفتی به کار گرفته شود
4- افزایش درآمدهای دولت از طریق دریافت مالیت های مستقیم از طبقات متمکن

5- کاهش هزینه ها و مهار خودسری های مالی دستگاه ها و متنوع کردن درآمدها
6- توجه ویژه به صادرات محصولات کشــاورزی، ارائه تسهیلات و تصویب مقررات حمایتی از 

کشاورزان و جایگزینی محصولات کشاورزی با نفت در بودجه.

 سهم اجزای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1398 )درصد(

 سهم بخش های مختلف از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1398 )درصد(

%24
مالیات اشخاص 

حقوقی

%16
مالیات 

بردرآمد

%2
مالیات 
برثروت

%40
مالیات 

بر کالا و خدمات

%18
مالیات بر واردات

سهم هریک از اجزای مصارف بودجه دولت در لایحه بودجه 1398 )درصد(

%6
تملک دارایی های مالی

%79
هزینه ها

%15
تملک دارایی های 

سرمایه ای
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آینده ما

مصطفــی پورمحمدی معاون بودجه ســازمان برنامه و بودجه از 
نشکیل کمیته ای در این سازمان خبر داده است که قرار است تدابیر 
جدید بودجه ای را مورد بررسی قرار دهد. این کمیته مأموریت دارد تا 
در اولین گام کاهش 50 هزار میلیارد تومانی بخش هزینه ها را برای 
ســال آینده به تحقق برساند. برآوردی از مجموع درآمد سالانه نفت 
ایران در سال 98 و 99 اعلام نشده است اما با توجه به ارقام به دست 
آمده در سال های گذشته می توان تخمینی از میزان فروش نفت در 
شرایط سخت تحریم به دست آورد. بانک مرکزی درآمد نفتی سال 

96 را بالغ بر 65 میلیارد و 818 میلیون دلار اعلام کرد. در این سال 
صادرات نفت ایران در اوج خود بود و روزانه 2.5 میلیون بشــکه نفت 
صادر می شد. درآمد صادرات نفتی )نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز 
طبیعی، میعانات گازی( ایران در سال 96 بالغ بر 65 میلیارد و 818 
میلیون دلار بوده اســت. این رقم در سال 95 به میزان 55 میلیارد و 
757 میلیون دلار و در سال 94 هم 31 میلیارد و 847 میلیون دلار 
درج شده است. در این سال تنها در سه ماه پایانی منعی برای فروش 
نفت ایران وجود نداشت که آن هم با توجه به آغاز لغو تحریم ها و شروع 

2.5
 میلیون بشکه

میزان صادرات 
روزانه نفت 
و میعانات 

گازی پیش از 
تحریم های جدید

31.3
 درصد

وابستگی بودجه به 
نفت در بودجه سال 

1398

 سهم اجزای تحقق یافته درآمدهای مالیاتی دولت )درصد(

الگوی بین المللی برای کشورهای نفتی

براســاس گزارش بانک جهانی، وابسته ترین اقتصادهای جهان به نفت کشورهای 
کویت، لیبی، عربستان سعودی، عراق، آنگولا، عمان، آذربایجان، ونزوئلا، چاد و برونئی 
هستند و ایران در این لیست رتبه دوازدهم جهان را دارد. کشورهای نفت خیز دیگری در 
جهان وجود دارند که باوجود اتکا به نفت، درحال حاضر با تنوع بخشیدن به بخش های 
دیگر صنعت و اقتصاد، به نوعی خود را برای دوران زمین بدون نفت آماده کرده اند. کشور 
کانادا به عنوان سومین مالک مخازن نفتی بزرگ در جهان، اقتصاد خود را به گونه ای 
هدایت کرده است که در مجموع بخش استخراج معدن، نفت و گاز نزدیک به 7 درصد از 
تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل دهد و پیش از آن، بخش اجاره و فروش املاک 
و مستغلات و بخش تولید، به ترتیب با سهمی بیش از 12 و 10 درصدی، بزرگ ترین 

سهم را در تولید ناخالص ملی داشته باشند.
اقتصاد نروژ نیز اگرچه در نگاه اول بسیار متکی بر نفت و گاز به نظر می آید، زیرا 17 
درصد از درآمد ناخالص ملی این کشور از محل نفت و گاز است، اما این کشور نگاهی 
کاملاً آینده نگرانه به بخش نفت دارد زیرا با توجه به کاهش حجم مخازن نفتی در این 
کشور، نروژ توجه خود را بر بخش های بالقوه دیگر اقتصاد مانند منابع انرژی آبی، صنایع 
غذایی، کشتی رانی و توریسم متمرکز ساخته است و علاوه براین، از محل درآمد صادرات 
نفت و گاز خود بزرگ ترین صندوق مستقل ملی جهان را ایجاد کرده است که تا سال 

2017، سهم هر نروژی در آن 191 هزار دلار بوده است. این صندوق مستقل که از سال 
1998 از درآمد حاصل از صنایع نفت و گاز این کشور تأسیس شده است، امروزه از محل 
سرمایه گذاری های خود تا حدی به درآمدزایی رسیده است که سود حاصل از آن بیشتر 
از درآمد بخش انرژی کشور نروژ است. ارزش دارایی کنونی این صندوق درحدود 8373 

میلیارد کرون نروژ، یعنی چیزی بیش از 989 میلیارد دلار است.
آژانس جهانی انرژی در گزارشی به کشورهای نفتی هشدار داد که ثبات اقتصادی 
که بالارفتن قیمت نفت برای کشورهای مالک نفت ایجاد خواهدکرد، تیغی دولبه است. 
این وضعیت به کاهش فشار جست وجو برای یافتن منابع جایگزین و کاهش هزینه های 
دولــت کمک خواهدکرد. موفقیت بــازار در کوتاه مدت این توهم را خلق می کند که 
متنوع سازی اقتصادی هیچ ضرورتی ندارد و در نتیجه کشورهای کشورهای وابسته به 
نفت عوارض طولانی مدت ویرانگری را متحمل خواهندشد. نمونه واضح این پدیده در 
ونزوئلا قابل مشاهده  است، کشوری که در آن هزینه های عمومی با افزایش قیمت نفت 
سر به فلک کشید و کسری مالی بی سابقه ای را در تاریخ این کشور ایجاد کرد. به گفته 
این آژانس انفعال یا تلاش های ناموفق برای کاهش اتکا به درآمد نفتی خطراتی که هم 
تولیدکنندگان و هم بازارهای جهانی با آنها مواجه اند را تشدید می کند. تحولات موفق 
از سویی دیگر پیامدهایی چندگانه برای بازارهای انرژی و اهداف محیط زیستی جهانی 



معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه از نشکیل کمیته ای در این سازمان خبر داده است که 
قرار است تدابیر جدید بودجه ای را مورد بررسی قرار دهد. این کمیته مأموریت دارد تا در 
اولین گام کاهش 50 هزار میلیارد تومانی بخش هزینه ها را برای سال آینده به تحقق برساند.

روند افزایش تولید نفت، صادرات این فراورده به اوج خود نرسیده بود. 
با این حساب درآمد حاصل از صادرات نفتی در سال 96 حدود 106 
درصد بیشــتر از سال 94 بود. طبق قانون 20 تا 30 درصد از درآمد 
نفتی به صندوق توســعه ملی واریز می شود و 14.5 درصد آن برای 

تولید و هزینه اکتشاف نفت به شرکت ملی نفت داده می شود.
با توجه به میانگین نرخ 60 دلاری برای نفت خام در ســال 98، 
احتمالاً درآمدی حدود 20 تا 25 میلیارد دلار بتوان برای نفت متصور 
بود بود که با کسر ســهم صندق توسعه و شرکت ملی نفت، رقمی 

خدود 15 میلیارد دلار برای بودجه باقی می ماند. در این صورت حدود 
70 هزار میلیارد تومان از محل نفت به بودجه می رســد که با برآورد 

142 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه فاصله زیادی دارد.

J نسخه رهایی بودجه از نفت
سیاست گذاران اقتصادی برای خارج کردن نفت از بودجه عمومی 
راه های زیادی را پیــش روی خود می بینند که هرکدام هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما در شــرایط فعلی گریزی 

41
 درصد

وابستگی بودجه 
به نفت در بودجه 

سال 1392

71
 دلار

متوسط قیمت 
هر بشکه نفت 

سبک ایران در سال 
1397

خواهند داشت.
آژانس جهانی انرژی در این گزارش هشت کشور تولیدکننده نفت از جمله ایران را 
که در زمینه ایجاد این تحولات و پایان وابستگی به درآمدهای نفتی طرح هایی را تدوین 
و آغاز کرده اند مورد بررســی قرار داده است. برای مثال در اهداف چشم انداز اقتصادی 
2030 کشور بحرین برنامه هایی برای دوبرابر کردن درآمد قابل تصرف خانوارها تا سال 
2030 مطرح شده اند که برای اجرا کردن این برنامه، باید رشد اقتصادی با استفاده از 
بهبود کارایی و مهارت تهییج شود. ایجاد تنوع اقتصادی با تمرکز بر بخش های توانمند 
اقتصادی موجود در کشور به جز نفت و تحول اقتصاد در طولانی مدت به واسطه جذب 

فرصت های نوظهور از دیگر برنامه های وابستگی زدایی نفتی در بحرین است.
برنامه توســعه ملی کویت نیز اهداف بلندپروازانه ای را دنبال می کند و این کشور 
قصد دارد با توسعه اقتصادی پررونق و متنوع، از وابستگی خود به درآمد صادرات نفت 
بکاهد. برای دســتیابی به این هدف، کویت قصد دارد آمار تجارت های خرد خود را به 
3500 برساند و علاوه بر این، هدف تولید 15 درصد از برق کشور از محل منابع انرژی 
تجدیدپذیر را تا سال 2030 محقق سازد و سرمایه گذاری خود در این حوزه را تا سال 

2035 بیش از 11 درصد افزایش دهد.
عمان در طرح توسعه پنج ساله خود، هدف اصلی را کاهش اتکا بر نفت قرار داده است 
و در همین راستا قصد دارد بخش های غیرنفتی خود را به رشدی 4.3 برساند و در عین 
حال سهم صادرات غیرنفتی خود را در میان صادرات کلی کشور افزایش دهد. هدف 

دیگر عمان، کاهش ســهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی این کشور است. درحال 
حاضر، نفت ســهمی 44 درصدی در تولید ناخالص ملی عمان دارد و این کشــور در 
تلاش است با اجرای طرح هایی که عنوان شد، سهم نفت را به 30 درصد کاهش دهد.

قطر نیز چشــم انداز ملی سال 2030 خود را متمرکز بر کاهش اتکا بر درآمدهای 
نفتی اش تدوین کرده اســت و اهدافی مانند ایجاد نرخ ثابت و منطقی رشد اقتصادی، 
تهییج اتمســفر تجاری برای جذب ســرمایه ها و فناوری های خارجی، بهینه سازی 
بهره برداری از منابع هیدروکربنی و ایجاد تعادل میان منابع و تولید، متنوع سازی اقتصاد 
و کاهش تدریجی وابستگی به صنعت نفت و گاز و بهبود نقش بخش خصوصی هم زمان 
با حفظ جو رقابتی و در نهایت توسعه صنایع و خدمات با کمک گرفتن از مزایای رقابتی 

حاصل از صنایع هیدروکربنی را برای خود تعریف کرده است.
برنامه عربســتان، برترین صادرکننده نفت در جهان، برای کاهش اتکای اقتصادی 
به نفت در طرح چشــم انداز 2030 این کشــور بر کاهش نرخ بیکاری از 11.6 به 7 
درصد، تولید 9.5 گیگاوات برق از منابع تجدیدپذیر انرژی، افزایش ســهم مشارکت 
بخش خصوصی درتولید ناخالص ملی از 40 درصد به 65 درصد و افزایش سهم صادرات 
غیرنفتی در تولید ناخالص ملی متمرکز اســت. امارات نیز راهکاری مشابه در پیش 
گرفته است و قصد دارد تا سال 2030 تولید ناخالص ملی خود را به واسطه متنوع سازی 
اقتصادی به ثبات برساند و با توسعه بخش سرمایه گذاری های خارجی و تجهیز جوانان 

برای ورود به بازار کار اقتصاد خود را بدون کمک گرفتن از نفت رونق دهد.

پتانسیل مالیات ستانی در مقایسه با مالیات محقق شده در ایران )درصد از تولید نا خالص داخلی(
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نفت در لایجه بودجه 98
توضیحمیلیارد دلارمیلیارد ریالعنوانردیف

213097436.47مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فروش داخل1

با فرض صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز و هر بشکه 54.1 دلار30.49صادرات نفت خام1-1

0صادرات میعانات گازی1-2

با فرض فروش 0.135 میلیون بشکه در روز و هر بشکه 51.4 دلار2.53فروش میعانات گازی به پتروشیمی1-3

3.45خالص صادرات گاز طبیعی1-4

معادل 14.5 درصد صادرات نفت4.79سهم شرکت نفت2

معادل 14.5 درصد صادرات0.5سهم شرکت گاز3

معادل 20 درصد صادرات نفت و میعانات گازی و گاز طبیعی6.79سهم صندوق توسعه ملی4

0واریز به حساب ذخیره ارزی5

معادل 65.5 درصد صادرات24.40مچموع سهم دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی و فروش داخل6

3607137منابع در دسترس دولت7

رقم برنامه ششم 14253821150251منابع نفتی به غیر از صندوق توسعه7-1

با نرخ ارز 4200 تومانی58800014تأمین کالاهای اساسی

با نرخ ارز نیمایی 80556 ریالی837.38210.4فروش میعانات گازی به پتروشیمی

مطابق با لایحه2181755درآمد غیرنفتی7-2

2086755مالیات و سایر درآمدها بدون مابه التفاوت نرخ ارز

36000فروش سهام دولت

4000سایر واگذاری دارایی مالی

55000فروش اموال

3456938مجموع هزینه جاری و تملک دارایی های مالی8

از اعمال این سیاســت ها باقی نمانده است. دست کم اجرای بخشی 
از این سیاســت ها ضرورت پیدا کرده است. همان سیاست هایی که 
زمانی مصدق از آن سخن گفته اســت، بر سر زبان ها افتاده است و 
سیاست های جدیدی نیز بسته به شــرایط امروز به آن افزوده شده 
است. در سال 1330 وقتی انگلستان همه توان خود را به کار گرفت تا 
مانع صدور نفت ما شود، مصدق الگوی اقتصاد بدون نفت را ارائه کرد. 

الگوی او تا مدت ها اقتصــاد ایران را از نفت بی نیاز کرد و در ماه های 
پایانی نخست وزیری او، کسری بودجه به کمترین میزان خود رسید.

طبق تحقیقات انجام شــده در مرکز پژوهش های مجلس، باید به 
میزان 100 هزار میلیارد تومان در بودجه صرفه جویی شــود تا بتوان 

بودجه بدون نفت را عملیاتی کرد.
بودجه عمومی دولت در سال 98 معادل 448 هزار میلیارد تومان 
تصویب شد که از این میزان 142 هزار میلیارد تومان درآمدهای ناشی 
از تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی بود. اما با گذشت چند ماه 
و در اصلاحیه بودجه، سهم نفت به 57 هزار میلیارد تومان تقلیل داده 
شد. بودجه سال 98 ابتدا بر مبنای فروش روزانه یک میلیون بشکه 
نفت بسته شد که در نهایت این میزان از اواسط تابستان با تغییر مواجه 
شد و دولت اعلام کرد که سهم نفت در بودجه را به فروش روزانه 300 

هزار بشکه نفت تقلیل می دهد.
اگر دولت موفق شود بودجه ســال 98 را بر مبنای فروش روزانه 
300 هزار بشــکه نفت اصلاح کند، گام بزرگی برای اصلاح ساختار 
بودجه برداشته است و می توان به بودجه غیرنفتی در سال های پیش 
رو امیدوار بود. برای به صفر رساندن سهم نفت از بودجه دو مسیر پیش 
روی دولت قرار دارد که هرکدام با اقداماتی همراه است. مسیر اول از 
کاهش هزینه های ارزی می گذرد. در این مسیر باید در چند بخش به 
کنترل مصارف پرداخت. مسیر دوم افزایش منابع ریالی است که برای 

آن هم راهکارهایی پیش بینی شده است.

13

) 1 :(          -

) 1396-1386) ((  

 
            :

                 
               

               
             

              
    .  

              
                

               
                

             .    

           

سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی در درآمدهای تحقق یافته دولت طی سال های 96-86 )درصد(



33 آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و هشت، مهر 1398

با مطالعه بر روی جامعه ایران، نوعی از تحریم را علیه ایران اعمال کرده اند که بر اساس آن در کنار کاهش صادرات، واردات 
کالاهای ضروری برای ایران دشوار شود و از سوی دیگر ورود کالاهای لوکس و غیرضروری با مانعی همراه نباشد تا جامعه 
ایران به سوی دوقطبی شدن و نارضایتی پیش برود.

جزئیات تغییرات بودجه ۱۳98 در لایحه و قانون )میلیارد تومان(
درصد تغییراتقانونلایحهمنابع
23814.5 هزار و 208982 هزار و 675درآمد

1587.1 هزار و 148523 هزارواگذاری دارایی سرمایه ای

510.6 هزار و 51750 هزارواگذاری دارایی مالی

44810 هزار و 407581 هزارجمع منابع عمومی

710.7 هزار و 70427 هزاردرآمد اختصاصی

5408.6 هزار478 هزارجمع بودجه عمومی

بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات 
12770.2 هزار1274 هزارغیرانتفاعی دولتی و بانک ها

17442.4 هزار1703 هزارجمع کل منابع بودجه

---مصارف

3529.9 هزار320 هزارهزینه جاری

667.8 هزار و 62700 هزارتملک دارایی سرمایه ای

2917.4 هزار25 هزارتملک دارایی مالی

44810 هزار407 هزارجمع مصارف عمومی

710.7 هزار و 70427 هزارهزینه از محل درآمد اختصاصی

5408.6 هزار478 هزارجمع مصارف بودجه عمومی

مصارف شرکت ها و مؤسسات غیرانتفاعی 
12770.2 هزار1274 هزاردولتی و بانک ها

17442.4 هزار1703 هزارجمع کل مصارف بودجه

هزینه های ارزی چگونه کاهش می یابد؟

J خروج سرمایه
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده اســت که در ســال 97 و با وجود 
التهابات ارزی، بیش از 44 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
از کشور خارج شده که 30 میلیارد دلار آن نه به صورت کالا و نه در 
هیچ قالب دیگری وارد نشده است. این رقم سنگین به تنهایی می تواند 
توازن اقتصاد کشور را بر هم بزند. گفته می شود 75 درصد ارز صادراتی 
دست دولتی هاست و دولت می تواند با نظارت بر زیرمجموعه های خود 
مانع خروج این میزان سرمایه از کشور شود. یکی از راه های جلوگیری 
از مصارف ارزی، کنترل خروج ســرمایه اســت که در دو سال اخیر 

افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

J سفرهای خارجی
یکی دیگر از مصارف ارزی مهم، سفرهای خارجی است. در سال 1396 
که آغاز روند صعودی قیمت دلار بود، برخی اقتصاددانان پیشنهاد دادند 
که بلافاصله پرداخت ارز مســافرتی متوقف شود و در سفرهای خارجی 
محدودیت هایی گذاشته شود. افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور 
در بودجه سال 97 با هدف کاهش سفرهای خارجی و کنترل خروج ارز 
از کشــور صورت گرفت. در ســال 97 معادل 7 میلیون و 200 هزار نفر 
گردشگر از ایران به کشورهای دیگر رفته اند. در سال 96 این میزان معادل 
10 میلیون و 500 هزار نفر بوده اســت. به گفته مهرداد لاهوتی، عضو 
فراکسیون گردشگری مجلس، سالانه 30 میلیارد دلار ارز از این طریق از 
کشور خارج می شود در حالی که محمد محب خدایی معاون گردشگری 
وقت ســازمان وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری، میزان ارز مصرفی 
توسط مسافران ورودی در ایران را سالانه 4 میلیارد دلار اعلام کرد. این 
عدم توازن ارزی به معنی خروج ارز از کشــور است که در شرایط تحریم 
و فشــارهای اقتصادی قابل کنترل است. ایجاد محدودیت در سفرهای 
خارجی از سوی برخی اقتصاددانان پیشنهاد شده است چراکه معتقدند 
نمی توان در شــرایط جنگ اقتصادی با آمریکا، سیاست ها را بر مبنای 

شرایط عادی تنظیم کرد و حتی سفرهای خارجی را نیز کنار نگذاشت.

J کاهش قاچاق
یکی از سرفصل های مهم خروج ارز از کشور که در آمارهای رسمی 
نیز جایی ندارد، واردات قاچاق اســت. هرچند که در سال های اخیر 
برخی سیاست های کنترلی به کاهش قاچاق انجامیده است و افزای 
نــرخ ارز نیز صرفه قاچاق وارداتی را کاهش داده اســت اما همچنان 
بخش زیادی از خروج ارز با قاچاق اتفاق می افتد. به گفته مســئولان 
دولتی، قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 13 میلیارد دلار 
در سال 96 رسیده است. قاچاق کالا از یک طرف درآمدهای گمرکی 
و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرف دیگر سبب خروج میزان 

زیادی ارز می شود.

J مدیریت واردات
در شرایط جنگ اقتصادی نمی توان درهای کشور را به روی واردات 
گشود. همان طور که تحریم هایی در بخش کالاهای مورد نیاز اعمال 
می شود، باید برای واردات کالاهای غیرضروری نیز برنامه ریزی کرد و 
محدودیت هایــی را اعمال کرد. ریچارد نفیو که به معمار تحریم های 

ایران در دوره باراک اوباما مشهور بود، در کتاب خاطرات خود نکته ای 
در مورد سیاست های تحریم علیه ایران نوشته است که نشان می دهد 
در مقابل جنگ تحمیلی و تحریمی علیه ایران نمی توان بدون برنامه 
عمل کرد. او گفته اســت که با مطالعه بر روی جامعه ایران، نوعی از 
تحریم را علیه ایران اعمال کرده اند که بر اســاس آن در کنار کاهش 
صادرات، واردات کالاهای ضروری برای ایران دشــوار شود و از سوی 
دیگــر ورود کالاهای لوکس و غیرضروری با مانعی همراه نباشــد تا 
جامعه ایران به سوی دوقطبی شدن و نارضایتی پیش برود. این نوع 

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها طی سال های اخیر )درصد(
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منابع و مصارف ریالی

J مالیات گیری بیشتر
مهم تریــن نقطه امیــد بودجه های ســنواتی به اصــلاح روش 
مالیات ســتانی معطوف است. روسای ســازمان امور مالیاتی بارها از 
فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتــی به عنوان بخش های عدم النفع 
بودجه از مالیات ســخن می گویند. برخی روایت ها نشــان می دهد 
کــه به میزان 20 درصد درآمدهای فعلی مالیات، فرار مالیاتی وجود 
دارد و به اندازه 40 درصد درآمدها، معافیت مالیاتی اعمال می شــود. 
این نابرابری موجب شده است که بخش های شفاف اقتصاد ایران که 
پرونده مالیاتی دارند، بار اصلی درآمدهای مالیاتی را به دوش بکشند 
و هر سال در شرایط رونق یا رکود با افزایش پرداختی مالیاتی مواجه 
شوند تا نیازهای بودجه را تأمین کنند. به همین دلیل است که سرانه 
پرداخت مالیات در ایران بسیار پایین تر از نمونه های استاندارد است. 
در حالی که نسبت 20 درصدی برای مالیات به تولید ناخالص داخلی 
به عنوان نسبت استاندارد شناخته می شود، این نسبت در ایران کمتر 

از 10 درصد است.
از برنامه های 10گانه مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی 
برای کاهش وابستگی به نفت، 5 مورد به اصلاحات مالیاتی و کسب 
درآمد از این طریق مربوط می شــود. کاهش معافیت های مالیات بر 
عملکرد در حوزه صادرات مواد خام و ارزش افزوده پایین، حذف برخی 
از معافیت های مالیاتی در ســایر بخش ها، جلوگیری از فرار مالیاتی 
با اســتفاده از تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، تفکیک 
حساب های تجاری و شخصی و نظارت بر تراکنش های بانکی و اصلاح 
شیوه مالیات ستانی و همچنین افزایش نرخ برخی از پایه های مالیاتی 
موجــود البته به جز مالیات بر عملکرد بخش تولید و اخذ مالیات از 
مســکن های خالی و تلاش برای دریافت بخشی از مطالبات مالیاتی 
و در آخر معرفی پایه های مالیاتی جدید از موارد مطرح شــده است. 
هرکدام از این موارد در صورت اجرا می توانند تا 10 هزار میلیارد تومان 
درآمدزایی برای دولت به همراه داشته باشند که به طور کلی 50 هزار 

میلیارد تومان خواهد شد.
بنابراین نیمی از بار قطع وابســتگی بودجه بــه نفت بر دوش اصلاح 
ساختار مالیاتی است. اگر تور مالیاتی گسترده شود، درآمد بیشتری نصیب 
دولت می شود و فشار مالیاتی کمتری به بخش شفاف اقتصاد ایران می آید.

J فروش سهام و دارایی ها
یکی از راه هایی که مرکز پژوهش های مجلس برای کسب درآمد 
ریالی بیشتر پیشنهاد کرده است، فروش سهام و دارایی های غیرمنقول 
دولت است. دارایی های دولت شامل دو گروه دارایی های مالی )سهام 
شرکت های دولتی( و اموال غیرمنقول )شامل زمین، ساختمان و...( 
می شود. دسته اول این دارایی ها به صورت مستقیم قابل فروش در 
بورس هستند. ارزش این دارایی ها 80 هزار میلیارد تومان است. اموال 
غیرمنقول دولت ارزش بســیار بالاتری دارد ولی درآمدزایی آن هم 
پیچیده تر است، با این حال بخشی از آن در سال 1398 می تواند آغاز 

شود و در سال های 1399 و 1400 به طور کامل انجام گیرد.

J اصلاح قیمت انرژی
افزایش نرخ ارز در سال 1397، عملاً میزان ارزان فروشی انرژی در 
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تولید روزانه نفت 
ایران در سال 
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 سهم اجزای عمده مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1398  )درصد(

 تراز عملیاتی، سرمایه ای و مالی در لایحه بودجه 1398  )هزار میلیارد تومان(

سیاست گذاری از سوی تحریم کنندگان اقتصاد ایران نشان می دهد که 
ایران باید با هوشمندی مسیر واردات کالاهای غیرضروري را که ارزبری 

بالایی دارد و جامعه را به چالش می کشد، محدود سازد.
گزارش اتاق بازرگانی مشهد نشان می دهد بین سال های 1352 تا 
1396 در مجموع 1713 میلیارد و 606 میلیون دلار بابت واردات کالا و 
خدمات از کشور خارج شده است. همچنین فقط در سال 1397 معادل 
42 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. بررسی ها نشان داده اند که 
خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی 
برای اقتصاد ایران داشــته باشــد. وجود یک برنامه، تفکر و استراتژی 
مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه 

صنعتی شاید بتواند این بخش مهم از اقتصاد را اصلاح کند.



قطع کل یارانه نقدی امکان پذیر نیست اما سال ها است که دولت ها تلاش می کنند یارانه بخش پردرآمد 
جامعه را حذف کنند تا از این محل صرفه جویی شود. با این وجود نبود شناخت از سطح درآمد دهک ها 
امکان حذف یارانه دهک های پردرآمد را فراهم نکرده است.

ایران را افزایش داده است. قیمت تمام شده حامل های انرژی با توجه 
به رشــد ارزش دلار در ایران، افزایش یافته است اما نرخ فروش این 
فرآورده ها ثابت مانده است تا عدم النفع دولت از این ارزان فروشی رقم 
قابل توجهی شود. برآورد مرکز پژوهش ها نشان می دهد که حدود600 
هزار میلیارد تومان در ســال مجموع ارزان فروشی تمامی حامل های 
انرژی در ایران است که البته آزادسازی قیمت تمامی آن ها امکان پذیر 

نیست.
اصلاح قیمت انرژی در ایران یکی از موارد بحث برانگیز اســت و 
هر بار به دلیل ایجاد نارضایتی های عمومی، انجام آن به زمان دیگری 
موکول شده است. شرایط جنگ اقتصادی اما شرایط را برای آغاز این 
اصلاحات ضروری کرده است. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسلامی 50 درصد اصلاح قیمت ها در سال 1398 امکان پذیر 
است و بقیه آن می تواند در سال 1399 انجام شود. درآمدزایی حاصل 
از این اصلاح قیمتی برای دولت در کمترین حالت، 10 هزار میلیارد 
تومان سالانه خواهد بود. به خصوص آنکه قیمت انرژی در ایران نسبت 
به قیمت های جهانی بسیار بالاتر است و این موضوع به قاچاق سوخت 
از کشور منجر شده است. تغییر در قیمت انرژی کل اقتصاد را تحت 

تأثیر نتایج مثبت خود قرار خواهد داد.

J بودجه غیرضروری دستگاه ها
فعالان بخش خصوصی بارها نسبت به ریخت و پاش های دولتی 
هشدار داده اند. آن ها معتقدند که نوع مدیریت دولتی هزینه بر است 
و ردیف های بودجه پر از هزینه های غیرضروري اســت. در شــرایط 
جنگ اقتصادی کاهش هزینه ها نزدیک ترین مسیر برای رسیدن به 
هدف است. تشکیل کمیته های عملیاتی تخصصی در سازمان برنامه 
و بودجه، خزانه داری و دیوان محاســبات برای رصد کامل هزینه ها و 
شناسایی ذی نفعان در دستگاه ها می تواند تا 10 هزار میلیارد تومان 
صرفه جویی در بودجه را به همراه داشــته باشــد. در صورت اعمال 
مدیریت و ردیابی دقیق هزینه ها، حتی اگر 5 درصد هزینه های جاری 
کاهش یابد، 17 هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد. در صورت 
اجرای بند الف تبصــره 21 در بودجه 1398 دولت می تواند هرگونه 
پرداخت انجام شده از منابع عمومی و اختصاصی را رصد کند و با این 

اطلاعات سیاست های مدیریت هزینه را اجرا کند.

J طرح دولت برای کاهش بودجه
دولت برای بودجه سال 99 در حال طرح ریزی برنامه ای است که 
میزان وابســتگی آن به نفت حداکثر 10 درصد باشد. این طرح 23 
برنامه و 4 محور دارد. 11 برنامه آن امسال پیاده می شود و 13 برنامه 
هم آغاز می شــود تا وابستگی به نفت به حداقل برسد. در یک بخش 
منابع جدیدی به جای نفت معرفی می شود و در بخش دیگر در زمینه 

هزینه ها صرفه جویی خواهد شد.

J حذف یارانه پردرآمدها
یارانه نقدی سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بودجه را به 
خود اختصاص می دهد. قطع کل یارانه نقدی امکان پذیر نیســت اما 
سال ها است که دولت ها تلاش می کنند یارانه بخش پردرآمد جامعه را 
حذف کنند تا از این محل صرفه جویی شود. با این وجود نبود شناخت 
از سطح درآمد دهک ها امکان حذف یارانه دهک های پردرآمد را فراهم 
نکرده است. چرا که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم 
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نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری دولت طی سال های اخیر )درصد(
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نسبت مالیات  به هزینه های جاری دولت  در کشورهای منتخب )درصد(

ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت طی سال های 96-86  )درصد(
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و دوازدهم در 100 مرحله رقمی بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان به 
بیش از 78 میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده اند. 
حذف یک دهک در پرداخت یارانه نقدی برای سال 1398، یک دهک 
برای ســال 1399 و یک دهک برای سال 1400 تا 10 هزار میلیارد 

تومان صرفه جویی در بودجه برای دولت رقم خواهد زد. 
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آینده ما

بنابراین راه رسیدن به اقتصاد منهای نفت از مالیات گیری می گذرد. اما 
از آن طــرف، اصلاحات دیگری نیز باید انجام گیرد که درآمدزایی دولت 
افزایش یابد. به عنون مثال یارانه فقط به افراد نیازمند تعلق گیرد. ســه 
دهک پایین درآمــدی در ایران حدود 12 میلیون نفرند که این تعداد از 
طریق سیستم های بانکی و بانک های اطلاعاتی بهزیستی و کمیته امداد 
قابل شناسایی هستند. هر فردی نیازمند بود در این دو سیستم ثبت نام 
کند، در مورد اطلاعات آنها راستی آزمایی شود و فکر نکنم تعداد نیازمندان 
به طور کلی بیشتر از 25 میلیون نفر شود. الان بیش از 95 درصد مردم ما 
که حدود 75 میلیون نفر می شود، یارانه می گیرند. یارانه ها هدفمند نشد و 
سالانه دولت بیش از 50 هزار میلیارد تومان پول میان مردم توزیع می کند 

که نه به نفع عدالت است و نه به نفع اقتصاد کشور.
یکی دیگر از مواردی که می توان با استفاده از آن به افزایش درآمد رسید، 
موضوع قیمت حامل های انرژی اســت. در 5 سال گذشته به طور متوسط 
سالانه 20 درصد قیمت بنزین کاهش یافته است. در ظاهر قیمت هر لیتر 
بنزین هزار تومان اســت اما اقتصاد از متغیرهای واقعی تبعیت می کند در 
نتیجه هر سال قیمت بنزین کاهش داشته است. بنزین هم یک کالاست. 
وقتی همه چیز در یک کشور گران می شود، قیمت بنزین نیز باید به همین 
صورت افزایش یابد. الان قیمت بنزین از آب کمتر است و هیچ کشوری حتی 
عربســتان سعودی با آن همه منابع نفتی، بنزین را به این ارزانی در اختیار 
مــردم خود قرار نمی دهد. افزایش قیمت بنزین در انتها هم به نفع اقتصاد 

کشور خواهد بود و هم به نفع محیط زیست و سلامت جامعه.
نکته بعدی که در رســیدن بــه وضعیت اقتصادی بهتر مؤثر اســت، 
افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و جذب ســرمایه گذاری خارجی است. 
لازمه این کار، داشتن تعامل با جهان است. به نظر من مذاکره، خود نوعی 
مقاومت اســت. مذاکره یعنی مقاومت در برابر استکبار قدرت های جهانی. 
ما اگر می خواهیم محصولات کشــاورزی مان وارد بازارهای دنیا شود باید با 
دنیا تعامل کنیم. برای تجارت با دنیا باید با آنها مذاکره کرد. اگر دور ایران 
سیم خاردار بکشیم، هرگز موفق نخواهیم شد. اقتصاد ایران هرچه بسته تر 
شود، به خواسته کشورهایی مثل عربستان، آمریکا و اسرائل که می خواهند 
ایران را منزوی کنند، نزدیک تر می شویم. الان سرمایه های ایرانیان در خارج 
از کشور 400 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اگر فقط 10 درصد این پول 
وارد چرخه اقتصاد ما شــود، اقتصاد شکوفا و مشکلات حل خواهد شد. اما 
این به شرطی محقق می شود که ما افراد خارج از کشور را به شکل سرمایه 
ببینیم. ایجاد جو امنیتی و ممنوعیت تعامل با دنیا، مشــکلات ما را حل 
نخواهد کرد. بنابراین مذاکره را یک نوع مقاومت قهرمانانه برای به حداکثر 

کردن منافع ملی می دانم.
در نهایت باید بپذیریم که اگر هیچ کدام از این موارد در اقتصاد ما اجرا نشود 
و ما به اصلاحات مالیاتی، اصلاح نظام توزیع یارانه و تعامل با دنیا به منظور 
جذب ســرمایه نرسیم، فقط یک دلیل عمده دارد. آن هم اینکه هیچ فردی 
حاضر نیســت برای این تصمیمات هزینه ای بپردازد. بهترین و کارآمدترین 
تصمیمات هم در نهایت هزینه خواهند داشــت. مجموعه حکومت باید این 

هزینه ها را بپذیرد و دولت را برای اجرای تصمیمات کمک کند. 

کشورهای توسعه یافته سال هاست که به راه حل های زیادی در مورد اداره 
کشــور بدون رفت رسیده اند. ما نیز بهتر است از دستاوردهای جهانی در 
این زمینه اســتفاده کنیم. در دنیا منبع اصلی درآمدهای دولت، مالیات 
اســت. بنابراین اگر ما در ایران بتوانیم حوزه قدرت سیاســی را از قدرت 
اقتصادی جدا کنیم قطعاً می توانیم مالیات را منبع اصلی درآمدزایی دولت 
قرار دهیم. نسبت دریافت مالیات به تولید ناخالص داخلی که یک شاخص 
بین المللی اســت در ایران برابر 7.5 است در حالی که همین شاخص در 
کشــور همسابه ما ترکیه 22 درصد، در مالزی 21 درصد و در کشورهای 
حوزه اسکاندیناوی حدود 50 درصد است. پس می بینید که ما در زمینه 
مالیات گیری چندان درســت عمل نکرده ایم. تجربه خوب کشــورهای 
اســکاندیناوی نشان می دهد هر فرد از لحظه ای که پا به دنیا می گذارد تا 
لحظه ای که می میرد اگر درآمدی دارد باید بابت آن مالیات پرداخت کند 
و اگر درآمد او پایین است دولت در هزینه های زندگی به او کمک می کند. 
همان طور که گفتیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران اندک 
است. برای بالا بردن این شاخص باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم، 
پایه های مالیاتی را بالا ببریم و معافیت های مالیاتی را برداریم. البته باید در 
نظر داشت که این کار امکان پذیر نیست مگر مجموعه حکومت این تغییر 
را بپذیرد. سیستم مالیات دهی ما سنتی است و برای پیشبرد این کار باید از 
علوم روز و تکنولوژی نهایت استفاده را برد. باید با استفاده از تکنولوژی های 
روز کاری کنیم که کل نظام مالی و پولی کشــور در یک سیستم واحد 
قابل رصد و نظارت باشــد در نتیجه متوجه هزینه و درآمدها و پرداخت 
مالیات ها به طور هم زمان خواهیم شــد. باید اطلاعات گمرک در اختیار 
بانک و اطلاعات بانک در اختیار سیستم مالیات دهی باشد و اینها مثل یک 
زنجیره به همدیگر وصل و قابل پیگیری باشند. با اراده مجموعه حکومت 
قطعاً می توان مالیات را از بازیکنان اصلی نظام مالی دریافت کرد. دموکراسی 
در ایران وقتی تحقق می یابد که منبع اصلی بودجه جاری دولت، مالیات 
باشد. با مالیات است که مقامات دولتی، خودشان را خدمت گزاران اصلی 
مردم خواهند دید چرا که در آن صورت، اگر مردم مالیات ندهند، کشــور 

اداره نخواهد شد.

اصلاحات سیاستی به نفع بودجه
راهرسیدنبهاقتصادبدوننفتازمالیاتمیگذرد

مهدی پازوکی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه 

طباطبایی

روند درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای    )درصد(

27.5
 میلیارد دلار

ارز در سامانه نیما 
طی سال گذشته 

ارائه شد
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نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مشکلات موجود در روابط دو کشور ایران و امریکا ظرف مدت 
کوتاهی برطرف شود و شرایط اقتصادی ایران اصلاح شود. ولی می توان انتظار داشت که دیر یا 
زود شاهد بهبود اوضاع باشیم.

فشار تحریم روی دوش طبقه متوسط
گزارشلسآنجلستایمزازسیاستتشدیدفشاراقتصادیامریکاعلیهایران

چرا باید خواند:
تحریم های اقتصادی 
فشار زیادی به اقتصاد 
ایران وارد کرده است 
ولی بار اصلی این 
فشار روی دوش طبقه 
متوسط است.

خارج شدن امریکا از توافق هسته ای ایران و بازگشت تحریم های اقتصادی 
این روزها در تمامی رســانه ها مورد بحث قرار می گیرد ولی ســؤال اصلی این 
اســت که فشار اصلی ناشی از این تحریم ها و فشــار اقتصادی بر دوش کدام 
قشــر از جامعه است. در اینکه سیاست فشــار اقتصادی امریکا زمینه را برای 
کاهش نرخ رشــد اقتصادی و افزایش تورم و افت ارزش پول ملی فراهم کرده 
اســت شکی نیست ولی بدون شک نمی تواند امریکا را به اهداف سیاسی خود 
برساند مگر اینکه اصلاحاتی در این سیاست ایجاد شود. لس آنجلس تایمز در 
گزارشی با همین عنوان نوشت: امریکا در سال 2015 میلادی توافقی را با ایران 
و کشورهای صنعتی امضا کرد و در سال 2016، بعد از اجرای تعهدات از طرف 
ایران این توافق اجرایی شد. اما با روی کار آمدن ترامپ در امریکا ورق برگشت 
و او از این توافق به عنوان بدترین توافق برای امریکا نام برد و از آن خارج شد. 
این سیاست ترامپ در شــرایطی اجرایی شد که دیگر کشورهای بزرگ دنیا 
از آن به عنوان یک توافق خوب و حاصل یک دهه دیپلماســی یاد می کردند. 
به هرحال بازگرداندن تحریم های اقتصادهای علیه ایران، تحریم نفتی و بانکی و 
حتی تحریم آلومینیوم و فولاد همگی سبب شد تا اوضاع سخت تر از قبل بشود. 
ارزش پول ایران تنزل یافت، واردات دارو با مشکلات روبه رو شد، قیمت دارو و 
مایحتاج اساسی زندگی رشد کرد و شرایط هرروز بدتر شد. امریکا این سیاست 
فشار حداکثری را برای همراه کردن دولت ایران با سیاست های خود در پیش 
گرفت ولی به گفته رسانه های امریکایی و تحلیل گران و پژوهشگران، بیشترین 
آسیب به مردم عادی به خصوص طبقه متوسط وارد شده است. طبقه ای که نه از 
سرمایه های خود بلکه با استفاده از دستمزدشان امرار معاش می کنند و افزایش 

هزینه های زندگی تأمین معاش را برای آنها سخت و سخت تر می کند.

J طبقه متوسط آسیب دیدند
طبقه متوسط اقتصادی بیشترین آسیب را از بحران تجربه کردند. آنها شاهد 
از بین رفتن فرصت های شغلی خود بودند و از حجم پولی که در دسترسشان بود 
کاسته شد. افزایش هزینه ها در شرایطی که میزان در آمد آنها تغییر زیادی نکرده 
بود سبب شد تا قدرت خریدشان کم شود و حتی توان تأمین نیازهای جاری 
زندگی خود را نداشته باشند. لس  آنجلس تایمز با اشاره به این مسئله که دولت 
ترامپ سیاست نادرستی را در پیش گرفته است، نوشت: کاهش سرمایه گذاری 
خارجی در ایران و کاهش درآمد این کشور از صادرات نفت بیشترین آسیب را 
به زندگی مردم وارد کرده اســت و اصلاً اهدافی که دولت مطرح کرده است را 
پیگیری نمی کند. این روزنامه سیاست تشدید فشار اقتصادی با هدف متقاعد 
کردن دولت ایران برای مذاکره را سیاستی نادرست قلمداد کرد که امریکا را از 
هدفش دورتر و دورتر می کند. در این گزارش آمده اســت: کاهش ارزش پول 
ملــی، افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت مواد غذایــی و انرژی و حتی افزایش 
قیمت دارو و پوشــاک همه باعث می شود تا طبقه متوسط آسیب ببینند ولی 
همراه شدن دولت ایران با سیاست تحمیلی امریکا از این مسیر محقق نمی شود.

J اجلاس جی هفت و تلاش برای مذاکره رودررو
کشمکش ایران و امریکا از زمانی که تحریم های اقتصادی، بانکی و نفتی و 
حتی تحریم صادرات فلزات اساسی شروع شده است، همچنان ادامه دارد ولی 

نقطه عطف این تحولات را باید در اجلاس جی هفت و ســخن گفتن ماکرون، 
رئیس جمهوری کشور فرانسه در مورد مذاکره مستقیم روسای جمهوری ایران و 
امریکا دید. با وجود اینکه فرانسه رسماً اعلام کرد آمادگی لازم برای میانجی گری 
در این زمینه را دارد ولی روسای جمهوری دو کشور از مناسب نبودن زمان برای 
مذاکره سخت گفتند. هریک از پیش شرط هایی صحبت کردند که باید قبل از 
مذاکره اجرا شود. ولی همین که صحبت در مورد این مذاکره مستقیم مطرح 
شد و طرفین با جدیت به مخالفت با این سیاست نپرداختند، یعنی گام مهمی 
برداشته شده است. فردریک گاس یکی از تحلیل گران اقتصاد بین الملل در مرکز 
مطالعات اقتصاد سیاســی واشنگتن در این زمینه به لس آنجلس تایمز گفت: 
اجلاس جی هفت و تحولاتی را که در حاشیه آن ایجاد شد می توان از مهم ترین 
مسائل در جریان کشمکش ها و درگیری های اخیر ایران و امریکا دانست. به نظر 
می رسد گام مهمی در زمینه حل مشکلات برداشته شده است. البته نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم که این مسائل ظرف مدت کوتاهی برطرف شود ولی می توان 

انتظار داشت که دیر یا زود شاهد بهبود اوضاع باشیم.

J انتظار و باز هم انتظار 
حل شدن معضل رابطه ایران و امریکا نه تنها از جنبه سیاسی بلکه به 
دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اهمیت زیادی دارد. معضلی که 
این روزها سهم بیشتری از مردم را تحت تأثیر قرار داده است و بسیاری از 
افراد را بیکار کرده است. معضلی که دسترسی بیماران به داروها را محدود 
کرده است و سلامت جامعه را هدف قرار داده است. لس آنجلس تایمز در 
انتهای گزارش خود با اشاره به اینکه باید منتظر حل مشکلات بود نوشت: 
سیاست امریکا راه به جایی نمی برد. امریکا باید بداند که تنها با تعامل است 
که مشکلات برطرف می شود و فشار اقتصادی به دیگر کشورها با استفاده 
از ابزارهایی که در اختیار دارد مانند دلار، تنها کلاف مشــکلات جهان را 
درهم تنیده تر خواهد کرد. باید منتظر یک راه حل در عرصه بین المللی بود. 
راه حلی که نتیجه اش بهبود معیشت مردم و ایجاد فرصت های شغلی برای 

طبقه متوسط باشد. راه حلی پایدار و اثرگذار. 

منبع بیزینس مانیتور 

 اجلاس جی هفت و تحولاتی 
را که در حاشیه آن ایجاد شد 
می توان از مهم ترین مسائل 
در جریان کشمکش ها و 
درگیری های اخیر ایران 
و امریکا دانست. به نظر 
می رسد گام مهمی در زمینه 
حل مشکلات برداشته شده 
است
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آینده ما

با وجود اینکه يك ســال تا انتخابات ریاست جمهوری در امریکا 
مانده است ولی گزارش هایی مبنی بر تلاش های زیاد کمپین ترامپ 
برای انتخابات سال 2020 منتشر شده است. طبق این گزارش ها از 
ســالی که او وارد کاخ سفید شد تلاش برای دور دوم آغاز شده است 
و حتی تهاجم هایی که مخالفان به او کردند، ابزاری در دست کمپین 
موافقان ترامپ قرار داد تا حمایت های مالی بیشتری جذب کنند. حال 
وضعیت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بسیار متفاوت است. این 
بار رئیس جمهوری امریکا با بودجه ای کلان رقابت های دور بعدی را 
آغاز کرده است. بودجه ای که اغلب از حمایت های کمتر از 20 دلاری 
مردم تأمین شده است و زمینه برای تبلیغات وسیع فراهم کرده است. 
این در حالی است که رقبای وی در حزب دموکرات بودجه ای بسیار 
کمتر از او در اختیار دارند و با این بودجه هم باید انتخابات درون حزبی 
را برنده شوند و هم در مقابل دونالد ترامپ و در سطح امریکا به رقابت 
بپردازند. همین مســئله نشان می دهد که کار برای رقبای دموکرات 

ترامپ بسیار مشکل است.
اما این تنها یک روی ماجرا اســت. در روی دیگر آن سیاست های 
ترامپ قرار دارد. سیاست هایی از قبیل آغاز جنگ تجاری با چین که 

سایه سنگینی روی این دور از رقابت ها افکنده است.
فایننشال تایمز در این زمینه نوشت: به نظر می رسد سایه جنگ 

تجاری بر کمپین ترامپ سنگینی می کند.
یک سال قبل یعنی در روز 25 جولای سال 2018، ژان کلود جانکر 
رئیس کمیسیون اروپا بعد از ملاقات با دونالد ترامپ در واشنگتن در 
یک نشست خبری شــرکت کرد و خبر از آغاز دوره تازه ای از روابط 
امریکا و اتحادیه اروپا داد. او برای مذاکره مجدد در مورد توافق ترانس 
آتلانتیک به واشــنگتن رفته بود و این مذاکره را مثبت ارزیابی کرده 

بود ولی امروز از آن توافق ها و اخبار خوش چیزی باقی نمانده است.
با وجود اینکه در برخی از رسانه ها از آغاز مذاکرات تجاری بین اروپا 
و امریکا خبر می دهند ولی رئیس تجاری اتحادیه اروپا هشدار داد که به 
دلیل اختلافاتی که بین اروپا و امریکا در زمینه سوبسید خطوط هوایی 
وجود دارد، احتمال وضع تعرفه های وارداتی برای بالغ بر 25 میلیارد 
دلار از کالاهای تولید اروپا توســط امریکا وجود دارد. واشنگتن هم 
بازرسی های گسترده ای را در بخش مالیات خدمات دیجیتال کشور 
فرانسه آغاز کرده اســت. از طرف دیگر تلاش اروپا برای ادامه روابط 
اقتصادی با ایران و تجارت با این کشور موضوع دیگری است که باعث 

تیره شدن روابط دو منطقه شده است.

J هشدار مقامات ارشد اروپایی 
ایــن بحران زمانی جدی تر شــد که هفت نفر از مقامات ارشــد 
کمیسیون اروپا و دیپلمات های اتحادیه اروپا اعلام کردند نگران وضع 
تعرفه وارداتی خودرو توسط دولت ترامپ از ماه نوامبر هستند. صنعت 
خودروسازی برای اقتصاد اروپا اهمیت زیادی دارد زیرا بیشترین سهم از 
درآمد صادراتی این منطقه از کشور آلمان است و صنعت خودروسازی 

هم یکی از صنایع کلیدی در کشور آلمان محسوب می شود.
البته این افراد تاکید کردند درصورتی که دولت ترامپ این طرح را 
اجرا کند، اروپا هم در اقدامی مشابه تعرفه ای برای 20 میلیارد یورو از 

کالاهای وارداتی از امریکا وضع می کند.
لوییزا ســانتوز، یکی از تحلیل گران اقتصادی در مرکز مطالعاتی 
بیزینس یورو می گوید: وضعیت تجارت بین اروپا و امریکا نسبت به 
یک سال گذشته بدتر شده است. داشتن دید مثبت به اوضاع اقتصادی 
امروز دنیا کار دشواری است ولی داشتن نگاه مثبت به آینده تجارت 

در جهان سخت تر است.
او ادامه داد: به نظر می رســد مقامات سیاسی امریکا تمایلی برای 
حل این معضل ندارند و بدون شــک ما سال 2019 میلادی را بدون 
حصول نتیجه مطلوب در عرصه مذاکــرات تجاری اروپا و امریکا به 

پایان می رسانیم.
گری هافبــاور، تحلیل گر اقتصادی در موسســه مطالعات اقتصاد 
بین الملل پیترسون بر این باور است که این جنگ تجاری ادامه خواهد 
داشــت. وی می گوید: ترامپ بر این باور است که در سال های اخیر از 
امریکا سوءاستفاده شده است. او و گروهی از اطرافیانش می گویند توازن 
تجــارت در دنیا به نفع اقتصادهای دیگر بوده اســت و امریکا کمتر از 
شرکایش سود برده است. حال با آغاز این جنگ تجاری و وضع تعرفه، 
منافع شرکای تجاری امریکا کمتر می شود و سهم بیشتری از بازار داخل 
به دست تولیدکنندگان داخلی می افتد. اما از بین رفتن سهمی از بازار 
بین المللی مسئله ای است که توسط دولت ترامپ نادیده گرفته می شود. 

ترامپ بر این باور است که اروپا باید شرایط را تغییر دهد.

J کاهش کسری تجاری با اروپا
ترامپ بارها اعلام کرده اســت که قصد دارد کسری 169 میلیارد 
دلاری در زمینه تجارت کالا بــا اروپا را کاهش دهد ولی اجرای این 
طرح با افزایش تعرفه های وارداتی و افزایش تنش در روابط بین امریکا 
و اروپا همراه خواهد بود. این موضوع بسیار نگران کننده و جدی است.

وی در مــورد تأثیر این تنش ها در انتخابات ســال 2020 امریکا 
می گوید: ترامپ معتقد اســت تقابــل با خارجی هــا و مخالفت با 
سیاست های تأییدشده و اجراشده در دنیا می تواند زمینه ساز انتخاب 
او برای دور دوم شــود. بررسی های ما نشان داده است که شاید سهم 
کمی از مردم عادی و عوام با این سیاست های پوپولیستی به ترامپ 
رأی بدهند ولی تکنوکرات ها و افراد آشنا به فضای تجاری و اقتصادی 
نمی توانند با او همراه شــوند. آن ها می دانند که سیاست های ترامپ 
می تواند به اقتصاد امریکا و اقتصاد دنیا آســیب وارد کند، تجارت را 

مختل کند و بحران های اقتصادی بزرگ به همره بیاورد.
گوردون ساندلند، ســفیر امریکا در اتحادیه اروپا در مصاحبه ای 
که اخیراً با نشــریه پولتیکو انجام داد گفت: اروپا باید منتظر اجرای 
سیاســت های تازه توسط دولت ترامپ باشــد. وی هشدار داد دولت 
امریکا مجموعه از سیاست های تجاری و اقتصادی را برای بردن در این 

آیا ترامپ رئیس جمهوری آینده امریکا است؟
سیاستهایترامپ،مانعاصلیپیروزیاودرانتخابات

جنگ تجاری 
امریکا با اروپا 
همانند جنگ 
این کشور با 

چین، می تواند 
هزینه های زیادی 

را به اقتصاد 
تحمیل کند، روابط 
سیاسی را تخریب 
کند و جهان را به 
سمت بی ثباتی 

بیشتر هدایت کند

چرا باید خواند:
رقابت های انتخابات 

سال ۲۰۲۰ امریکا 
شروع شده است 

ولی به نظر می رسد 
سیاست های تجاری 

امریکا مانعی بزرگ در 
این عرصه به حساب 

می آید.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبع  بیزینس مانیتور 
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امریکا سال ها نماد پایبندی به تعهدات در دنیا بود و حتی در مواردی که ارتباطی هم به امریکا نداشت تنها برای اینکه پایبندی طرفین در توافق نامه 
بیشتر شود، از امریکا به عنوان ناظر کمک گرفته می شد ولی حال وضعیت فرق کرده است. در شرایط فعلی امریکا خود عضو غیرمتعهد است و 
این موضوع به ساختار دنیا آسیب وارد می کند.

ترامپ معتقد است 
تقابل با خارجی ها 

و مخالفت با 
سیاست های 
تأییدشده و 

اجراشده در دنیا 
می تواند زمینه ساز 

انتخاب او برای 
دور دوم شود. 
بررسی های ما 

نشان داده است که 
شاید سهم کمی از 
مردم عادی و عوام 
با این سیاست های 

پوپولیستی به 
ترامپ رأی بدهند

جنگ تجاری استفاده خواهد کرد. از جمله این سیاست ها می توان به 
تعرفه های واردات خودرو اشاره کرد که بدون شک نتایج مالی اجرای 

این سیاست بر اقتصاد اروپا به سرعت ظاهر می شود.

J اروپا با امریکا همراهی نمی کند
عدم پذیرش سیاست های تجاری ترامپ توسط اروپایی ها موجی 
از عصبانیت را در میان مقامات امریکایی ایجاد کرد. در ماه می سال 
جــاری ترامپ اعلام کرده بود واردات خودرو و قطعات خودرو از اروپا 
امنیت ملی امریکا را تهدید می کند و از نماینده اش در مذاکرات تجاری 
با اروپا خواســته بود که در این مورد با مقامات اروپایی صحبت کند. 
قرار بر این بود که مســئله واردات خودرو و قطعات خودرو از اروپا به 
امریکا طی شــش ماه مورد مذاکره و بررسی قرار بگیرد و نتیجه این 
مذاکرات از ماه نوامبر مشــخص شود ولی تهدیدهای اخیر مبنی بر 
افزایش تعرفه های وارداتی از ماه نوامبر حکایت از تن ندادن اروپایی ها 
به سیاســت های تحمیلی ترامپ و تشــدید جنگ تجاری ترامپ با 

دولت های اروپایی است.
با توجه به نشانه ها و اخباری که از اروپا و امریکا شنیده می شود، 
مذاکرات تا اواسط نوامبر به نتیجه نمی رسد و هر دو طرف سطر هایی 
برای مذاکرات آتی را منتشــر کرده اند که حتی در مورد سرخط ها یا 

موضوع های مذاکرات هم با هم به توافق نرسیده اند.
امریــکا اصــرار دارد در مذاکرات تجاری اش بــا اروپا، محصولات 
کشاورزی هم وارد شود ولی اروپا قویاً مخالف وارد کردن محصولات 
کشاورزی در مذاکرات است و می گوید باید تمرکز روی تجارت خودرو 

و قطعات خودرو باشد.
یکی از مخالفان اصلی وارد کردن مذاکرات کشــاورزی به دور تازه 
مذاکرات اروپا و امریکا کشور فرانسه است. مقامات فرانسوی با توجه به 
بازرسی های اخیر امریکا و فشارهای اقتصادی امریکا که در اثر تعرفه های 
تجاری به اقتصادشان وارد شده است، خواستار عدم تغییر چهارچوب 
مذاکرات هستند ولی آلمانی ها با انعطاف پذیری در این زمینه همکاری 
می کنند. فرانســه بر این باور است که اهمیت خودرو در اقتصاد آلمان 
باعث شده اســت تا این کشور در مقابل امریکا انعطاف پذیرتر باشد و 

بخواهد که مشکلش را هرچه سریع تر برطرف کند.
طبق گزارش کمیسیون اروپا در سال 2018، کشور آلمان 28.7 
میلیارد دلار خودرو و قطعات خودرو به امریکا صادر کرد درحالی که 
صادرات خودرو و قطعات خودروی فرانســوی به آلمان برابر با 900 
میلیون دلار بود. همین آمار دلیل تفاوت دیدگاه های دو کشور در مورد 
مسئله مذاکره را به خوبی نشان می دهد و همان طور که وزیر اقتصاد 
کشور آلمان بیان کرد درصورتی که تمایل سیاسی برای یافتن راه حل 
برای این مشکل وجود داشته باشد، می توان این راه حل را پیش از اتمام 

سال جاری پیدا کرد.

J آلمان نگران تعرفه های خودرو است
دولت آلمان تلاش می کند تا از وضع تعرفه برای واردات خودرو و 
قطعات خودرو جلوگیری کند زیرا این سیاست هم به اقتصاد آلمان 
صدمــه می زند و هم باعث تضعیف اقتصاد امریکا می شــود. مارجو 
ریکورلینز، نایب رئیس مسائل اروپا در اتاق بازرگانی امریکا می گوید: 
وضع تعرفه های خودرو هم به اقتصاد امریکا آسیب وارد می کند و هم 
اقتصاد آلمان را تضعیف می کند. به همین دلیل است که خودروسازان 

امریکایی به شدت با این سیاست مخالف هستند.

وی ادامه داد: خودروسازان و قطعه سازان امریکایی با این سیاست 
مخالف هستند و مصرف کنندگان هم نمی خواهند برای خرید خودرو 
قیمت بیشــتری بپردازند. مقامات دولتی امریــکا باید قبل از وضع 

تعرفه ها به این مسائل توجه کنند.
چاک گراسلی سناتور جمهوری خواه امریکا و عضو کمیته فاینانس 
در مورد قانونی بودن سیاست پیشنهادی توسط دولت ترامپ تردید 
کرده است. او به دنبال محدود کردن توانایی ترامپ در اجرای این طرح 

است زیرا این طرح می تواند اقتصاد را دچار تنش کند.
وی در ادامه گفت: ترامپ در ســال های اولیه ریاســتش، جنگی 
تجــاری را با چین آغاز کرد و حال به دنبــال جنگ با اتحادیه اروپا 
است. از نظر من او خواستار درگیری است زیرا این درگیری ها باعث 
افزایش اخبار توســط وی در رسانه ها و شناخته تر شدنش می شود. 
ترامپ می خواهد با این درگیری هایی که در سطح جهان ایجاد می کند 
در صدر اخبار باقی بماند و عده ای از مردم عوام را به بهانه اینکه برای 
حفظ شغل و بهبود شرایط زندگی آنها در تلاش است، به خود جذب 

کند ولی این سیاست اثربخش نخواهد بود.
اروپا شــریک دیرین امریکا اســت و آغاز رودررویی و درگیری با 
اروپا، افزایش تعرفه های تجاری با این کشــور و به دنبال آن مخالفت 
با سیاست هایی که سال ها در دنیا استفاده می شد، تنها وجهه اش را 

تخریب می کند. این موضوع بسیار جدی و نگران کننده است.
هافباور بر ابن باور است از اواسط ماه نوامبر ناقوس جنگ تجاری 
امریکا و با اروپا به صدا درمی  آید. امریکا در اولین گام تعرفه ها را 5 تا 10 
درصد افزایش می دهد و سپس در فواصل مختلف اقدام به افزایش این 
تعرفه ها می کند. از نظر من اولین موج افزایش تعرفه ها در فوریه سال 
2020 است و تا زمان انتخابات به تدریج تعرفه های وارداتی خودرو از 

اروپا بیشتر خواهد شد.

J اوضاع اقتصادی امریکا خوب است 
نیویورک تایمز با اشاره به این مسئله که هم اکنون نرخ بیکاری در 
امریکا پایین ترین ســطح طی 10 سال اخیر است و حتی از بیکاری 
طبیعی هم کمتر است نوشت: وضعیت کنونی اقتصاد امریکا نتیجه 
اجرای سیاســت های اقتصادی توسط روسای جمهوری قبلی است. 
دولت ترامپ یک کشــتی ســالم و در حال حرکت را تحویل گرفته 
است و در این سال ها با اجرای سیاست های مختلف از توان و قدرت 
موتور آن کاسته است. این موتور به تدریج خاموش می شود مگر اینکه 
سیاســت های امریکا تغییر کند و رابطه اقتصادی این کشور با دیگر 

کشورهای دنیا اصلاح شود.
نکته دیگر پایبندی به تعهدات بین المللی است. امریکا سال ها نماد 
پایبندی به تعهدات در دنیا بود و حتی در مواردی که ارتباطی هم به 
امریکا نداشت تنها برای اینکه پایبندی طرفین در توافق نامه بیشتر 
شود، از امریکا به عنوان ناظر کمک گرفته می شد ولی حال وضعیت 
فرق کرده است. در شرایط فعلی امریکا خود عضو غیر متعهد است و 

این موضوع به ساختار دنیا آسیب وارد می کند
در پایان باید گفت جنگ تجاری امریکا با اروپا همانند جنگ این 
کشور با چین، می تواند هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل کند. 
روابط سیاســی را تخریب کند و جهان را به سمت بی ثباتی بیشتر 
هدایت کند و این بار مانع از انتخاب او به عنوان رئیس جمهور شــود 
زیرا سایه این تردیدها در مورد سیاست های اقتصادی و تجاری دولت 

ترامپ بر کمپین او سنگینی می کند. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هشتاد و هشت، مهر 401398

آینده ما

 

۱۲
۲۰

۳۰
۴۰

۶۰

۸۰

۹۴ ۹۶ ۹۷

۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۶ ۶۸ ۷۰

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰

۲۰۰۰ ۲۰۰۲ ۲۰۰۴ ۲۰۰۶ ۲۰۰۸ ۲۰۱۰ ۲۰۱۲ ۲۰۱۴ ۲۰۱۶

آماری تکان دهنده
شمارکاربرانتلفنهمراهبیشازافرادیاستکهبهآبسالمدسترسیدارند!

چرا باید خواند:
استفاده از آب سالم 

و تصفیه شده یک 
ضرورت است زیرا 

می تواند سلامت مردم 
را تحت تأثیر قرار 

دهد ولی توجه به این 
مسئله کم شده است.

اســتفاده از آب تصفیه شده و بهداشتی یکی از نیازهای انسان ها 
در قرن تازه میلادی اســت. این مسئله که از مصادیق توسعه است و 
در سال های اخیر به عنوان یکی از اهداف اولیه و اصلی سازمان ملل 

معرفی شده است، هنوز در بسیاری از کشورها معضلی جدی است.
مطالعات انجام شــده توسط سازمان ملل متحد نشان داده است 
در ســال 2000 میلادی کمتر از 60 درصد از مردم دنیا به آب سالم 
و تصفیه شده برای شرب و شست وشو دسترسی داشته اند و در سال 
2008 میلادی سهم این افراد به بالغ بر 63 درصد رسید. یعنی ظرف 
8 ســال تنها 4 درصد بر شمار افراد برخوردار از آب سالم افزوده شد. 
در سال 2016 میلادی سهم افرادی که از آب سالم استفاده می کردند 
به کل جمعیت زمین به 70 درصد رسید. این نرخ پایین رشد تأمین 
آب سالم برای مردم دنیا یک مشکل جدی است. شمار زیادی از مردم 
دنیا در ســال های اخیر به دلیل بیماری های مربوط به آب جان خود 
را از دست داده اند و بسیاری به بیماری های لاعلاج مبتلا شده اند. به 
همین دلیل است که سازمان ملل تأمین آب سالم را در برنامه خود 

قرار داده است.
نکته جالب اینجاســت که در همین بازه مورد مطالعه یعنی در 
فاصله سال 2000 تا 2016 میلادی، سهم افرادی که به تلفن همراه 
دسترسی داشته اند با سرعت بالایی رشد کرده است. در سال 2000 
میلادی تنها 12 درصد از مردم دنیا از خدمات تلفن همراه اســتفاده 
می کردند در حالی که در ســال 2016 میلادی 97 درصد از مردم از 
این سرویس برخودار بودند. یعنی مردمی که حتی برای تأمین نیاز 
اصلی و اولیه خود یعنی آب ســالم شــرب و شست وشو با مشکلات 

زیادی روبه رو بودند می توانستند از تلفن همراه استفاده کنند.

J کدام مهم تر است؟
 در وبلاگ رسمی سازمان ملل آمده است: مقايسه این آمارها نشان 
می دهد که امکان خدمات رسانی به تمامی مردم وجود دارد ولی انگیزه 

لازم برای این کار هنوز چندان قوی نیست. شرکت های بزرگ بیش 
از اینکه به ســلامت مردم اهمیت بدهند به سود آوری حاصل از ارائه 
خدمات موبایل اهمیت می دهند. البته بیش از اینکه شرکت ها در این 
زمینه مقصر باشند این دولت ها هستند که هنوز بر اهمیت این مسئله 

صحه نگذاشته اند.

J کدام مناطق بیشتر در خطر هستند؟
مطالعات نشان داده است بیشترین سهم از افرادی که به آب شرب 
سالم دسترسی ندارند در کشورهای افریقایی و کشورهای جنگ زده 
آسیایی ساکن هســتند. کمتر از 50 درصد مردم افریقا به آب سالم 
دسترسی دارند در حالی که همه آنها از خدمات تلفن همراه استفاده 
می کنند. دسترسی به آب سالم و تصفیه شده برای کاهش احتمال ابتلا 
به بیماری وبا و دیگر بیماری هایی که از طریق استفاده از آب ناسالم 
در بدن ایجاد می شود یک ضرورت است و خطر بيماري و مرگ را در 

میان کودکان کاهش می دهد.
در کشــورهای جنــوب صحرای افریقــا 58 درصــد از مردم به 
آب دسترســی دارند اما نیمی از این افراد هســتند که از آب سالم و 
تصفیه شده استفاده می کنند. در واقعیت کیفیت آبی که در دسترس 
مردم این کشــورها قرار دارد برای شست وشــو مناسب است ولی با 

نوشیدن آن احتمال ابتلا به بیماری های مختلف وجود دارد.
در کشورهای افغانستان، هاییتی، گینه نو و جزایر سلیمان کمتر 
از 65 درصد مردم به آب ســالم دسترسی دارند و این مسئله باعث 
شده اســت تا بیماری های زیادی گریبان گیر مردم در این کشورها 
شود. سازمان ملل در این گزارش آورده است بین فقر و دسترسی به 
آب سالم رابطه مستقیم وجود دارد. در کشورهای فقیر مردم امکان 
استفاده از آب سالم را ندارند ولی در کشورهای ثروتمند خدمات تأمین 
آب سالم و تصفیه شده در اختیار مردم است. در درجه اول دولت ها از 
بودجه لازم برای ارائه خدمات شهری و سیستم تصفیه آب برخودار 
هستند و در درجه دوم مردم به دلیل آگاه بودن از عوارض استفاده آب 

ناسالم، از دولت این مطالبه را دارند.

J ایران در وضعیت خوبی است
ایران در میان کشــورهایی قرار دارد که بالغ بر 90 درصد از مردم 
به آب سالم دسترسی دارند و این موفقیتی بزرگ برای تأمین سلامت 
مردم در این کشــور محسوب می شود. این امکان در کشوری که در 
منطقه گرمســیری و کم آب قرار دارد نشــان از موفقیت در اجرای 

سیاست های توسعه اقتصادی و انسانی است.
در پایــان باید گفت که در دنیا 6 نفر از هر 10 نفر از از تجهیزات 
تصفیه آبی استفاده می کنند که مدیریت درستی روی آنها وجود ندارد 
و به همیــن دلیل آبی که از این مراکز خارج می شــود و در اختیار 
مصرف کننده نهایی قرار می گیرد از سلامت کافی و کامل برخوردار 

نیست و احتمال انتشار بیماری در این زمینه را دارد. 

منبع  سازمان ملل 

هم اکنون 97 
درصد از مردم دنیا 
از سرویس تلفن 
همراه استفاده 

می کنند در حالی 
که تنها 7۰ درصد 

به آب سالم 
دسترسی دارند

سهم افراد دنیا که به آب سالم و تلفن همراه دسترسی دارند
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الزام به اصلاح حکمرانی اقتصادی چیست؟
بایدها و نبایدها در شرایط درهم تنیدگی ساختار سیاسی و اقتصادی ایران

ـه
ـان
ـه
ب

در شرایطی که گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی نگران وضعیت جاری و آینده اقتصادی کشور هستند سهم سیاست و اقتصاد، دولت و غیر دولت در ایجاد این مشکلات کدام 
است؟ در این مقاله دکتر حسن درگاهی با تبیین وضعیت موجود راهکارهایی در حوزه سیاست گذاری ارائه می دهد.

J مقدمه
در شرایطی که گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی 
هریک به گونه ای نگرانی خود را از وضعیت جاری و آینده 
اقتصادی کشور ابراز کرده و اصلاح امور را مطالبه دارند، باید 
به درستی اولاً سهم سیاست و اقتصاد، ثانیاً سهم دولت و 
غیر دولت و ثالثاً ســهم داخل و خارج در ایجاد مشکلات 
بررسی شود. در پاسخ به مطالبه گری مردم هیچ رکنی از 
ارکان حاکمیت نباید خود را در حاشــیه امن ببیند. همه 
ارکان به نوبه خود در انباشــت مشکلات اقتصادی کشور 
سهیم بوده اند. از یک سو، علی رغم ظرفیت های سرمایه ای 
بی بدیل کشور، رشــد اقتصادی پایین و آسیب پذیر ایران 
برآیند شیوه حکمرانی با رویکرد سلطه سیاست بر اقتصاد 
است که در عمل مانع حل مسائل اقتصادی با رویکردهای 
علمی شده به طوری که در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، 
دولت کارنامه درخشانی را در حل مشکلات ندارد. از سوی 
دیگر، سهم تحریم های خارجی نیز بر عملکرد اقتصادی 
کشــور تعیین کننده بوده و بی اعتنایی بــه آن منصفانه 
نیســت. افرادی که از برگشت تحریم ها و شکست برجام 
خوشحالی می کنند درک صحیحی از داده های اقتصادی 
چرخه رکود ایران از ســال 91 به بعد، و آثار آن به ویژه بر 
تولید، اشتغال، تورم، فقر و ورشکستگی بنگاه ها ندارند. در 
حالی که مهم ترین الــزام رویکرد درون زایی و برون گرایی 

در پیشرفت اقتصادی، به عنوان دو مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی، الزام تعامل با عرصه اقتصاد 
بین الملل است. حتی شعار حمایت از کالای داخلی نیز بدون تعامل با اقتصاد جهانی در راستای 
ارتقای رقابت پذیری تولید ملی، نتیجه نخواهد داشت و فقط در حد یک شعار سیاسی باقی 

خواهد ماند.
آینده اقتصاد کشــور در شرایط تشــدید تحریم های بین المللی، نابسامانی سیاست های 
اقتصادی و اختلافات سیاسی گروه های داخلی در هاله ای از ابهام است. فضای نااطمینانی منجر 
به کاهش قدرت پیش بینی عاملان اقتصادی نسبت به آینده شده و تصمیمات کوتاه مدت را در 
اقتصاد خانوارها و بنگاه ها مسلط ساخته است. نشانه بارز این شرایط را در مالی شدن اقتصاد، به 
مفهوم تخصیص منابع جامعه از سمت تولید و سرمایه گذاری به فعالیت های سوداگرانه می توان 
مشاهده كرد که رکود و تورم را در اقتصاد ایران همچون گذشته استمرار خواهد داد. در فضای 
نااطمینان سیاسی و اقتصادی نمی توان برای عاملان اقتصادی تعیین تکلیف كرد. مبانی رفتار 
اقتصادی خانوارها و بنگاه ها در چنین شرایطی قواعد خاص خود را دارد و به هیچ وجه تحت 
کنترل سیاست گذار نبوده و بر اساس انتظارات از آینده شکل می گیرد به طوری که انتظار از 

بی ثباتی آینده خود منجر به بی ثباتی جاری می  شود.
حال ســؤال این اســت که در حال حاضر کدام نهاد با پشتوانه قدرت سیاسی مسئولیت 
تدوین و نظارت بر استراتژی برون رفت اقتصاد کشور را از معضلات کنونی به عهده دارد؟ نیک 
که بنگرید به رغم وجود تعدد و تنوع ارکان تصمیم گیری، سؤال کلیدی فوق بی پاسخ است. 
تعیین استراتژی و مسیر حرکت اقتصاد به منظور برون رفت از مشکلات اقتصادی در گرو اصلاح 

حکمرانی اقتصادی است.
اگر مشــکل اقتصادی را در نظام حکمرانی اقتصادی کشور بدانیم جواب حل مشکلات 
اقتصــادی چندان در تغییر دولت ها نبوده بلکه باید فراتــر از هیاهوهای احزاب و گروه های 
سیاسی، بر نقش نخبگان جامعه در تصمیم سازی مسائل اقتصادی در سطوح بالای ساختار 

چرا باید خواند:
شاید شما جزو آن 

خواننده هایی باشید 
که می خواهید از 

صورت مسئله فهم 
مشکلات درباره 

سیاست گذاری ها هم 
بدانید. در این صورت 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

حسن درگاهی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم 

سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
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سیاسی کشور تأکید داشت. واقعیت آن است که به دلایلی که در این نوشتار خواهد آمد، در 
فضای پرتشتت سیاسی موجود، هیج برنامه به ظاهر موفق نیز توفیق اجرای مؤثر پیدا نمی کند. 
و از میان چنددستگی های غیرمعتقد به اصول و مبانی مشترک، هیچ نقشه راهی برای پیشرفت 

کشور حاصل نخواهد شد.
 تجربه و عملکرد دولت های متفاوت نشان داد که با حفظ ساختارها و جهات تصمیم گیری 
یکسان، عملاً اقتصاد در مسیر پیشرفت قرار نگرفته و تنها ابعاد چالش های اقتصادی در طی 
زمان گسترده تر شده است. تبدیل مشکلات به چالش ها، و تغییر چالش ها به ابرچالش های 
موجود در حوزه های مختلف تولید و اشتغال، بودجه دولت، نظام تأمین اجتماعی، نظام بانکی، 
محیط زیســت، سیاست گذاری های مالی و پولی و ارزی و انرژی، و... در طی زمان حکایت از 
آن دارد که نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور هم در ساختار و هم در فرایندها دچار اشکالات 
جدی است. تداوم روندها در اقتصاد سیاست زده موجود با مدیریت غیرعلمی، همچون گذشته 
رکود، تورم، کاهش بهره وری، استهلاک شدیدتر سرمایه های انسانی و اجتماعی و در نهایت 
تشدید عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. مطالعات تجربی نشان 
می دهد که تداوم سیاست های موجود، اقتصاد کشور را در تله رشد پایین گرفتار خواهد کرد. 
انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان 
از کاهش تدریجی ظرفیت های مؤثر انســانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. کاش آثار 
وضعیت نابسامان متغیرهای اقتصادی چون رشد اقتصادی پایین، بیکاری و تورم بالا فقط در 
حوزه اقتصاد باقی می ماند ولی یافته ها حاکی از تعامل دوسویه وضعیت بد اقتصادی با رشد 
آســیب های اجتماعی، چون طلاق، جرم و اعتیاد، دارد. رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغال زا 
شرط لازم کاهش آسیب های اجتماعی است. پیشرفت و توانمندسازی اقتصاد از یک سو در 
حفظ سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور سهیم است و از سوی دیگر به عنوان مهم ترین 
منبع قدرت سیاسی می تواند در دنیای کنونی نقش ایفا کرده و برای مردم رفاه ایجاد کند. در 
حالی که بی توجهی به اقتصاد و قرار دادن آن در سایه سار سیاست، هم سیاست را تضعیف و 
آسیب پذیر می کند و هم سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور را مستهلک ساخته و در نهایت 

امنیت ملی را به خطر می اندازد.
بنابراین، اقتصاد معطوف به پیشــرفت، اصول و قواعد خود را دارد و با صدور دســتور و 
بخشنامه هدف حاصل نمی شود. اقتصاد در شرایط بی ثباتی سیاسی رشد نمی کند و از سوی 
دیگر اقتصاد ضعیف نیز منجر به تضعیف و در نهایت فروپاشی قدرت سیاسی می شود. تجربه 
پیشرفت چین و فروپاشی شوروی سابق در این رابطه درس آموزی مهمی برای ما دارد. اقتصاد و 
سیاست نمی توانند اهداف مستقلی را دنبال کنند بلکه ایجاد یک توازن منطقی در این دو حوزه 
امری ضروری است. دو نکته را باید توجه داشت اول آن که، شکی نیست که حاکمیت سیاسی 
کشور ناهنجاری های اقتصادی چون رکود، فقر، تورم، فساد، بی عدالتی و تبعات خانمان سوز 
آسیب های اجتماعی آن را برای جامعه نه می پسندد و نه آن را به طور عمد خواسته است. و 
دوم آن که، تحقق این ناهنجاری ها هیچ نسبتی با مبانی ارزشی جامعه ندارد. بی انصافی است 
اگر وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی را به پای اسلام و الزامات تحقق آرمان های اسلامی 
بنویسیم که هر عیب که هست از مسلمانی ماست. بنابراین ریشه ناکارایی در عملکردها را باید 

در نحوه حکمرانی و مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور جست وجو کرد.
به منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید 
برای یک مرحله گذار و بر اساس یک رویکرد یکپارچه طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت 

از نخبگان، تصمیمات مؤثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.

مروری بر یافته های اقتصاد رشد مدرن

مطالعه اقتصاد رشــد به طور عمده به تبیین علل اختلاف زیاد بین درآمد 1
سرانه کشورها، اختلاف بین نرخ رشد اقتصادی کشورها و اختلاف بین سطح 
استاندارد زندگی در طی ادوار گذشته می پردازد. نتیجه گیری کلیدی مدل سولو آن است که 
اگر سهم سرمایه فیزیکی در درآمد، یک معیار منطقی برای اهمیت سرمایه در تولید باشد، 
اختلاف در سرمایه فقط میزان اندکی از اختلاف بین درآمد کشورها را توضیح می دهد. علی رغم 
رفع برخی از نقصان های مدل سولو و منظور کردن پایه های خرد رفتار خانوارها و بنگاه ها در 
مدل های رمزی-کاس-کوپمنز و دایموند، سؤالات اساسی رشد پاسخ داده نمی شوند. در ادامه 

توســعه ادبیات اقتصاد رشــد، عامل تکنولوژی در چارچوب مدل های رشد درون زا به عنوان 
مهم ترین عامل توضیح دهنده اختلاف درآمد بین کشورها مورد بررسی قرار گرفت. پیامد عمده 
مدل های مذکور برای توضیح تفاوت درآمد بین کشورها بر مبنای تفاوت در انباشت دانش، با 
مشکل اساسی غیررقابتی بودن دانش مواجه است. بدین معنا که استفاده از دانش توسط یک 
تولیدکننده، مانع استفاده آن توسط دیگران نمی شود. بنابراین دلیل قانع کننده ای وجود ندارد 
که تولیدکنندگان در کشورهای فقیر نتوانند مشابه تولیدکنندگان در کشورهای ثروتمند، از 
این دانش استفاده کنند. اگر دانش مورد نظر به طور عمومی در دسترس باشد، کشورهای فقیر 
می توانند با داشتن نیروی کار و مدیران مناسب ثروتمند شوند. و یا اگر دانش مورد نظر بیانگر 
دانش اختصاصی باشد که توسط D&R خصوصی ایجاد شده است، کشورهای فقیر می توانند از 
طریق اجرای یک برنامه معتبر برای صیانت از حقوق مالکیت بنگاه های خارجی، پیشرفت کرده 
و تولید نهایی نیروی کار و دستمزدها را سریعاً به سطح کشورهای توسعه یافته افزایش دهند. 
بنابراین نسبت دادن تفاوت درآمد بین کشورها به تفاوت در دانش، مشکل را حل نمی کند. به 
عبارت دیگر باور آن مشکل است که دلیل آن که برخی کشورها فقیر هستند فقط به خاطر عدم 
دسترسی آنها به فناوری هایی باشد که در طول یک قرن گذشته رخ داده است. ایراد دیگر آن 
است که مشکلی که کشورها با آن مواجه هستند، فقدان دسترسی به فناوری پیشرفته نیست، 
بلکه فقدان توانایی در استفاده از فناوری است. این نکته دلالت بر آن دارد که منشأ اصلی تفاوت 
در استانداردهای زندگی، تفاوت در سطح دانش یا فناوری نیست، بلکه تفاوت در آن دسته از 
عواملی است که به کشورهای ثروتمند امکان می دهد تا مزایای فناوری را بهتر مورد استفاده 

قرار دهند که در این رابطه نقش سرمایه انسانی مطرح شد.
مبانی تجربی مدل های رشــد حتی با افزودن ســرمایه انســانی، به عنــوان یک عامل 
توضیح دهنده دیگر به غیر از سرمایه فیزیکی، نمی تواند کاملاً اختلاف درآمد بین کشورها را 
توضیح دهد زیرا ضعف این مدل ها آن بود که فقط عوامل تعیین کننده تولید )چون سرمایه 
فیزیکی و سرمایه انســانی( را در نظر گرفته و عوامل مؤثری چون زیرساخت های اجتماعی 
)مانند نهادها و سیاست هایی که تخصیص عوامل بین فعالیت های مختلف را تعیین می کنند، 
که به نوبه خود تولید کل و بازتوزیع آن و همچنین تولید به ازای یک مقدار سرمایه معین را 
تحت تأثیر قرار می دهند( را شامل نمی شود. به این دلیل شاخه دیگری از مدل ها در پاسخ به 
ســؤالات اقتصاد رشد، موضوع را از دید عمیق تری نگاه کرده و در میان سایر عوامل، عواملی 

چون نهادهای سیاسی، جغرافیا، فرهنگ و مذهب را مورد بررسی قرار دادند.
در کشــورهای مختلف دلایل دولت ها در اتخاذ سیاست های عمومی، بستگی به عوامل 
پیچیده ای دارد که از روابط قدرت بین نهادهای مختلف تأثیر می پذیرد. اگرچه برخی مواقع 
اختلال زایی و ناکارایی سیاست ها انسان را متعجب می سازد ولی باید توجه داشت که حتماً 
گروهی از آن سیاست ها نفع می برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت هاست 
ولی در عین حال رابطه درونی اقتصاد و سیاست بسیار مهم است و بدین جهت اقتصاد سیاسی 
رشــد در کشورها از مسائل مهم به شمار می آید. نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی به 
تدریج از دهه های 80 و 90 میلادی در کنار سایر عوامل تعیین کننده رشد مطرح شد. تا آن 
زمان عواملی چون کمبود سرمایه های فیزیکی، آموزش پایین و اختلالات سیاست گذاری مورد 
نظر بود و توجه کمتری به نقش منابع سیاســی و نهادی این مشکلات وجود داشت. نورث 
)1989( بیان می کند که در جوامع توسعه نیافته، فرصت ها برای کارآفرینان سیاسی و اقتصادی 
به شدت در جهت تقویت فعالیت های بازتوزیع است و نه فعالیت های مولد. که نتیجه آن ایجاد 
انحصارات به جای شرایط رقابتی و محدود کردن فرصت ها به جای گسترش آن است. اقتصاد 
نهادگرای جدید بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تأکید دارد به گونه ای که از یک سو 
عملکرد خوب بازارها را به نهادهایی منتسب می کند که دولت ها باید ایجاد کنند و از سوی 
دیگر فســاد و رانت جویی دولت ها را مسبب ایجاد زیان های جدی بر اقتصاد می داند. هال و 
جونز )2009( در مباحث تجربی مربوط به تبیین اختلاف درآمد بین کشورها به جز عوامل 
تعیین کننده درآمد مانند سرمایه های فیزیکی و انسانی، به عامل زیرساخت های اجتماعی تأکید 
دارند. زیرســاخت های اجتماعی عبارت است از نهادها و سیاست هایی که بازده خصوصی و 
اجتماعی فعالیت ها را متوازن می کند. فعالیت های زیادی هستند که بازده خصوصی و اجتماعی 
آنها ممکن اســت از یکدیگر متفاوت باشند: مانند انواع مختلف ســرمایه گذاری )پس انداز، 
تحصیل، تحقیق و توسعه،...( که ممکن است بازده خصوصی آن از بازده اجتماعی کمتر باشد. 
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در مدیریت اقتصادی کشور نمی توان به دانش اقتصاد بی اعتنا بود. دانش اقتصاد به شناخت پویایی و تعامل 
مکانیزم ها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک می کند. بدون این شناخت و با اتکای به 
تصورات و شهودات ذهنی نمی توان سیاست گذاری كرد.

زیرساخت های اجتماعی فقیر و ناکافی اشکال زیادی دارد: می تواند به شکل برنامه ریزی مرکزی 
باشد که حقوق مالکیت و انگیزه های اقتصادی را به حداقل می رساند. می تواند به شکل تسلط 
یک گروه کوچک بر اقتصاد باشد که انگیزه اصلی آنها منافع شخصی و حفظ قدرت بوده و بر 
پایه سلب مالکیت از دیگران و فساد قرار دارد. همچنین می تواند به صورت شبه آنارشی باشد 
که درآن اقتصاد کاملاً در شــرایط نامطمئنی قرار می گیرد. مقالات متعددی فقط به یکی از 
مشخصه های زیرساخت های اجتماعی، شامل حمایت از حقوق مالکیت، ثبات سیاسی، رویکرد 
بازار و نبود فساد، پرداخته اند. با این حال در ادبیات رشد، در تعیین کننده های زیرساخت های 
اجتماعی عوامل مؤثر بر انگیزه ها و شواهدی از فرهنگ و جغرافیا نیز مطرح شده است. در ادامه 
آسم اوغلو و رابینسون )2012( در بیان مهم ترین دلیل پیشرفت کشورها، به نقش نهادهای 
سیاســی و اقتصادی فراگیر در ایجاد انگیزه ها و فرصت ها برای بروز خلاقیت ها، کارآفرینی، 
سرمایه گذاری در تکنولوژی ها و مهارت های جدید جامعه پرداخته و در مقابل علت فقر کشورها 
را در حاکمیت نهادهای سیاسی و اقتصادی غیرفراگیر می دانند که اولاً قدرت سیاسی را به طور 
محدود تخصیص می دهد و ثانیاً توان ارائه باکیفیت کالاهای عمومی را ندارد و این در حالی 
است که از منابع بسیاری برای عده ای محدود بهره برداری کرده و در حمایت از حقوق مالکیت 

و ایجاد انگیزه فعالیت های اقتصادی ناتوان است.

چرا در اقتصاد ایران سیاست های تحقق یافته اغلب متفاوت از 

سیاست های بهینه است؟2
سیاســت های بهینه سیاســت هایی اســت که تابعی از محدودیت های 
کارشناسی، فنی و اطلاعاتی بوده و محدودیت های سیاسی در آن نقشی ندارند. محدودیت های 
سیاسی محدودیت هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب های جمعی به 
وجود می آیند. از این رو اقتصاد سیاسی اثباتی به این مسئله می پردازد که چگونه محدودیت های 
سیاسی، انتخاب سیاست های بهینه را محدود ساخته و اثربخشی اجرای سیاست ها را در عمل 
تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین اقتصاد سیاسی هنجاری این پرسش را مطرح می سازد که 
چگونه با توجه به محدودیت های سیاسی موجود، جامعه را می توان به سمت بهترین اهداف 
اقتصادی مشخص هدایت کرد. این امر نه تنها شامل چگونگی غلبه بر محدودیت های سیاسی 
در درون چارچوب نهادی موجود اســت بلکه شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی 
بهتــر به اهداف اقتصادی نیز می شــود )درازن، 2000(. در اقتصاد ایران آنچه باعث انحراف 
سیاست های عملکرد از سیاست های بهینه می شود، اضافه شدن محدودیت های سیاسی به 

محدودیت های فنی است.
الف( محدودیت های سیاسی

باید توجه داشت که آنچه محور اقتصاد سیاسی است وجود تضاد و ناهمگنی منافع است 
که موجب ایجاد محدودیت های سیاسی برای حل و فصل این تضادها می شود. طبیعی است 
هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع تر باشد، دامنه محدودیت های سیاسی نیز گسترش می یابد 
به طوری که در عمل یا سیاســتی اتخاذ نمی شــود و یا سیاست های تحقق یافته اثربخشی 
خود را از دســت می دهند. در اقتصاد ایران هردو نمونه را مشاهده می کنیم. برای مثال، عدم 
اجرای سیاســت پولی فعال، که خود را در استمرار تورم بالا نشان داده است، مثالی از تسلط 
محدودیت های سیاسی است که در عمل بانک مرکزی را از اجرای وظایف خود ناتوان کرده 
اســت. و یا تجربه خصوصی سازی کشور مثالی است که محدودیت های مذکور باعث کاهش 
شدید اثربخشی سیاست شــده است. بنابراین اجرای سیاست های اثربخش نیازمند کاهش 
محدودیت های سیاسی است و برای تحقق این امر باید بر مسئله تضاد منافع گروه ها و نهادها و 
احزاب و عاملان اقتصادی با روشی فائق آییم. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه به ذکر یک 

مثال از دلیل تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران پرداخته می شود.
شــاید باور این نکته سخت باشــد که مهم ترین دلیل تورم های بالا در اقتصاد ایران در 
40 ســال گذشته، بحث اقتصاد سیاسی تورم است. آیا می شود باور کرد که دانش کاهش 
تورم در نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم علی رغم تحمیل زیان اجتماعی 
همچنان استمرار یافته است؟ پاسخ آن است که کاهش تورم نیازمند اجرای سیاست های 
ثبات سازی کلان با محوریت سیاســت پولی بانک مرکزی است که با هزینه همراه است. 
در ادبیات اقتصادی فرایند کاهش تورم را به دوران ســخت و دردآور ترک اعتیاد تشــبیه 

کرده اند که اگر اراده جدی بدان تعلق نگیرد به بهانه های مختلف وضعیت اولیه برمی گردد. 
بنابراین سیاست گذار باید منافع کوتاه مدت و گذرای سیاست انبساطی، که همان افزایش 
موقتی تولید و اشتغال است، را با منافع بلندمدت کاهش تورم، که زمینه ساز افزایش تولید 
بلندمدت است، مقایســه کند. ولی نکته مهم آن است که هیچ گروهی حاضر به پذیرش 
این هزینه و چشم پوشی از منافع خود در کوتاه مدت نیست. مطالعات تجربی در مورد تورم 
گویای آن اســت که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم به شمار می آید. حال سؤال این است 
کــه چرا بانک مرکزی، به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی، از اجرای وظیفه خود ناتوان 
است؟ پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مسئله کنترل پذیری 
حجم پایه پولی اســت که تعیین بخش عمده آن خارج از اراده بانک مرکزی و تحت تأثیر 
سیاســت های بودجه ای و اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به 
انفعال می کشد. در این رابطه کسری های سالیانه بودجه دولت به طور عمده، به طور مستقیم 
و یا غیرمستقیم، به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تأمین شده است. کسری منابع بانک ها 
در اعطای اعتبارات، که بخشــی از آن به جهت تبصره های تکلیفی بودجه است، به بانک 
مرکزی تحمیل شده و همچنین اجرای سیاست ارزی ثابت و مدیریت شده درجه استقلال 
پولی را کاهش داده است. حال در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک 
مرکزی، سؤال این است که چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا 
اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ پاسخ آن است که بودجه اگرچه یک سند مالی دولت 
برای تخصیص منابع بودجه ای به بخش های مختلف است ولی در واقع یک سند مبتنی بر 
فشار و چانه زنی گروه ها و نهادهای سیاسی است که فرایند تخصیص منابع را از ملاحظات 
اقتصادی خود دور می کند. بودجه حتی ترازنامه نظام بانکی را نیز با تعیین تکلیف اجباری 
برای آنها تحت تأثیر قرار می دهد )مانند خرید تضمینی گندم از کشاورزان، یا اجبار به خرید 
اوراق مشارکت دولتی، یا تکلیف برای پرداخت انواع وام های مختلف مانند تأمین مالی مسکن 
مهر(. نظام بانکی تحت فشار کمبود منابع، ناگزیر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی 
شده و پایه پولی را می افزاید. همچنین تورم بالای مورد انتظار و وجود رقبایی چون مؤسسات 
اعتباری غیرمجاز، نظام بانکی را متعهد به نرخ ســود ســپرده بالا می نماید. از سوی دیگر 
افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل وضعیت رکود اقتصادی، بانک ها را مجبور به خارج 
کردن وجوه از چرخه تولید پرریسک به سمت دارایی های ثابت با درجه نقدشوندگی کمتر 
می کند. بدین ترتیب هزینه تجهیز پول برای بانک ها و همچنین هزینه تأمین منابع مالی 

نکته هایی که باید بدانید

اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی است. توفیقات اقتصادی در عرصه 	]
داخلی و بین المللی منجر به تقویت منافع ملی و بنیه های سیاسی نظام 

می شود. 
نمی توان در هر شرایطی از عرصه سیاست، پیشرفت اقتصادی را انتظار 	]

داشت. شرایط نااطمینانی سیاسی، بنگاه ها را گرفتار تصمیمات اقتصادی 
کوتاه مدت و سرمایه گذاران را در بازارهای غیرکارا، گرفتار فعالیت های 

سوداگرانه می کند.
در کشورهای مختلف دلایل دولت ها در اتخاذ سیاست های عمومی، 	]

بستگی به عوامل پیچیده ای دارد که از روابط قدرت بین نهادهای مختلف 
تأثیر می پذیرد. اگرچه برخی مواقع اختلال زایی و ناکارایی سیاست ها انسان 
را متعجب می سازد ولی باید توجه داشت که حتماً گروهی از آن سیاست ها 

نفع می برند.
آنچه محور اقتصاد سیاسی است وجود تضاد و ناهمگنی منافع است که 	]

موجب ایجاد محدودیت های سیاسی برای حل و فصل این تضادها می شود. 
هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع تر باشد، دامنه محدودیت های سیاسی 	]

نیز گسترش می یابد به طوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی شود و یا 
سیاست های تحقق یافته اثربخشی خود را از دست می دهند.
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آکــادمـی

بنگاه ها افزایش می یابد. مکانیزم های فوق در نهایت بدهی دولت را به بانک مرکزی، بانک ها و 
پیمانکاران می افزاید و پیمانکاران و بنگاه ها را به بانک ها، و بانک ها را به بانک مرکزی بدهکار 
می کند. علی رغم شناسایی آثار زیان بار روش تأمین منابع کسری بودجه دولت با انتشار پول 
در مبانی نظری و تجربی علم اقتصاد، درک صحیح آثار این روش همیشه از معضلات حوزه 
سیاســت گذاری اقتصاد کلان ایران بوده و تاکنون حل نشده است. مهم ترین پشتوانه پول، 
حجم تولید و مقیاس فعالیت های اقتصادی است و مهم ترین علامت برای کنترل آن، نرخ 
تورم است. در تجربه دنیا نهاد مهمی چون بانک مرکزی برای کنترل متغیر مهمی چون حجم 
پول، با هدف اولیه کنترل تورم، تأسیس شده است ولی در اقتصاد ایران چنین نهادی به یک 
کارگزار تأمین مالی دولت تبدیل شده و تعیین قیمت های دستوری و تثبیت غیراقتصادی و 
بی اثر قیمت های مهم و کلیدی چون نرخ ارز و انرژی، جایگزین وظیفه سیاست پولی می شود.

بنابراین، به جهت وجود تضاد منافع، که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در 
اجرای وظایف خود توسط نهاد دیگر محدود می شود به طوری که انجام وظیفه درست هر 
نهاد مشروط به پرداخت هزینه توسط سایر نهادهاست. و چون تمامی گروه ها و نهادها در 
دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند بنابراین مشکل همچنان ادامه می یابد. به 
عبارت دیگر سیاست پولی ضد تورمی بانک مرکزی منوط به توازن در بودجه است. و این امر 
نیازمند تعدیل خواسته های نمایندگان سیاسی و یا افزایش شدید درآمدهای مالیاتی است 
که هیچ کدام محقق نمی شود. در کلاف سردرگم فوق که منجر به تورم های بالا و مزمن و در 
نهایت کاهش رفاه اجتماعی شده است واقعاً چه کسی مقصر است؟ نهاد پولی یا نهاد مالی؟ 
بانک ها یا بنگاه ها؟ دولت یا مجلس؟ سپرده گذاران، وام گیرندگان یا مالیات دهندگان؟ پاسخ 
آن است که هیچ کس! زیرا در چنین شرایطی هیچ نهادی خود را مقصر نمی داند و حاضر به 
پذیرش هزینه کاهش تورم نیست و بدین جهت کاهش تورم برای مدت طولانی به تعویق 
می افتد. در این رابطه مســئله اقتصاد سیاسی اثباتی آن است که آیا وجود محدودیت های 
سیاســی در تصمیم گیری بودجه ای قادر به توجیه این تأخیر هست و علاوه بر آن چگونه 
طول تأخیر، ساز و کارهای سیاسی مختلف برای حل منازعات بودجه ای را بازتاب خواهد داد. 
مسئله اقتصاد سیاسی هنجاری، چگونگی طراحی سازوکارها برای انتخاب سیاست هایی است 
که توافق درباره نحوه کاهش کسری بودجه را سرعت می بخشد. بنابراین مشاهده می شود 
که حل این مسئله منوط به یک توافقی در جهت افزایش رفاه اجتماعی بلندمدت است که 
تا اتفاق نیفتد دوره تورمی پایان نیافته و کشور را همچنان جزو اقتصادهای محدود با تورم 

بالا نگه خواهد داشت.
ب( محدودیت های کارشناسی و فنی: بی اعتنایی به مدیریت علمی اقتصاد

در مدیریت اقتصادی کشــور نمی توان به دانش اقتصــاد بی اعتنا بود. دانش اقتصاد به 
شناخت پویایی و تعامل مکانیزم ها و تبیین رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان کمک 
می کند. بدون این شناخت و با اتکای به تصورات و شهودات ذهنی نمی توان سیاست گذاری 
نمود. دانشــی که برای دیگران شرط لازم پیشرفت و توسعه بوده است اتقاقاً در چارچوب 
سرمایه های فرهنگی و اجتماعی ایران می تواند اثربخشی بیشتری داشته و سرمایه ها را بارور 
کند. این دانش نیز مانند دانش های دیگر بشری، چون علوم پزشکی و مهندسی، در طی زمان 
با کشف حقایق رفتاری بیشتر به اندوخته های قبلی خود می افزاید. ولی جریان هایی در کشور 
از ابتدا منکر توانایی ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد شدند. با این حال این بی توجهی کدام 
معضل اقتصادی را حل كرد؟ به عنوان مثال شاید برای اذهان ساده باور این موضوع هم سخت 
و هم عجیب باشد که چرا کشور در چهل سال گذشته همیشه با تورم مواجه بوده در حالی 
که در بسیاری از کشورها دیگر مسئله ای به نام تورم وجود ندارد. تورم یک پدیده اقتصادی 
است، دلیل اقتصادی دارد و راه حل اقتصادی می طلبد. برای مبارزه با تورم در اقتصاد ایران 
هر سیاستی که به نظر می رسید اجرا شد، به جز اجرای چارچوب پولی معطوف به کنترل 
تورم، که دانش اقتصاد پیشنهاد می کند. روش قیمت گذاری دستوری برای کالاهای مختلف 
به عنوان شیوه مسلط و مستمر، جزئی از ادبیات دانمی اقتصاد ایران درآمد به طوری که به 
جای یک نظام تأمین اجتماعی مؤثر و کارا، عملاً دولت ها کمک به مصرف کنندگان، بهبود 
توزیع درآمد و عدالت اجتماعی را به این سیاســت گره زدند. اگر قرار بود که قیمت گداری 
دســتوری منجر به کنترل تورم شود تاکنون تجربه ایران در کتب درسی اقتصاد در سطح 
جهانی درج شده بود. ولی مطابق شواهد آماری چنین نشد. نه تنها تورم کنترل نشد بلکه مدام 

بر تنور ریشه تورم که مازاد پول است، دمیده شد. نه تنها توزیع درآمد و عدالت اجتماعی بهبود 
نیافت بلکه اختلال در قیمت های نسبی از عوامل انحراف در تخصیص منابع و تصمیمات 
غیربهینه تولید، سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و تجارت در سطح کلان شد. چند مطالعه 
تجربی در مورد کشورهای مختلف و از جمله ایران باید انجام گیرد تا در نزد سیاستمداران 
ما نقش پول در تورم فهمیده شود. تا بدانیم که مازاد پول با توجه به شرایط ادوار تجاری و 
نحــوه انتظارات مردم، ارزش و قدرت خرید پول را کاهش داده و این امر خود را در افزایش 
قیمت ها نشان می دهد. به دلیل بی اعتنایی به دانش اقتصاد در ایران هیچ وقت سیاست پولی 

معطوف به کنترل تورم اجرا نشد.
از آموزه هــای مهم دانش اقتصاد توجه به نقش انتظارات از آینده اقتصاد در تصمیمات 
جاری عاملان اقتصادی اســت که بــه ویژه از دهه 80 میلادی به بعــد به طور کاربردی 
وارد تحلیل های اقتصاد کلان شــده است. با مطرح شدن بحث انتظارات، مسئله اثربخشی 
سیاست گذاری دولت نیز به طور جدی به چالش کشیده شده است. با منظور کردن نقش 
انتظارات، دولت تنها بازیگر عرصه اقتصاد نیست بلکه به ازای هر سیاستی با عکس العملی 
از سوی عاملان اقتصادی روبه روست. در چنین شرایطی اعتبار سیاست دولت، در راستای 
ثبات سازی بازارها، بسیار تعیین کننده اســت. در غیر این صورت ذهنیات مردم بر اساس 
هر مجموعه ای از اطلاعات نســبت به گذشته و حال و آینده، مبنای تصمیمات اقتصادی 
می شود که ممکن است با هدف ثبات سازی دولت سازگار نباشد. با این آموزه می توان تحلیل 
جامع تری نسبت به پیش بینی بحران های ارزی، همچون بحران سال های 91 و 97 داشت. 
نقش مازاد عرضه پول در ایجاد بحران های پولی و ارزی به شــدت تعیین کننده اســت. در 
شرایط کاهش سرعت گردش درآمدی پول )افزایش تقاضای پول(، سیاستمداران معمولاً 
بدون واهمه از تورم، و صرفاً با نگرش های سیاسی و به امید ایجاد تولید و اشتغال، به افزایش 
عرضه پول اقدام می کنند. حال سؤال این است که این حلقه معیوب چگونه خود را اصلاح 
می کند؟ تغییر در انتظارات مردم از شرایط آتی کشور و ایجاد انتظارات تورمی، مثلاً به دلیل 
خروج آمریکا از برجام، حتی بدون تغییر در متغیرهای اقتصادی، منجر به افزایش سرعت 
گردش درآمدی پول شــده و رابطه پول و تورم را تقویت و تقاضای پول را کاهش می دهد. 
اگرچه این وضعیت آثار تدریجی خود را در بازار محصول نشان می دهد ولی در کوتاه مدت 
وضعیت بازارهای مالی، چون بازار ارز، را دچار بی ثباتی شدید می کند. به عبارت دیگر آثار 

واقعی مازاد عرضه پول خود را در قیمت های بازارهای مختلف نمایان می سازد.
ج( نمونه ای از سیاست های تعارض آمیز اقتصاد ایران

برآیند وجود محدودیت های سیاسی و کارشناسی در عرصه سیاست گذاری کشور باعث 
شده است که شاهد سیاست های تعارض آمیزی در اقتصاد ایران باشیم که نمونه های آن را 

می توان به شرح زیر برشمرد:
1- کاهش رقابت پذیری تولید داخلی در زمان افزایش درآمدهای نفتی، به دلیل تثبیت نرخ 

ارز اسمی و در نتیجه افزایش بی رویه واردات و سرکوب تولید داخلی
2- ایجاد کسری بودجه دولت و تأمین آن به روش انتشار پول و در نتیجه ایجاد تورم

3- نقش بانک مرکزی به عنوان کارگزار تأمین مالی دولت، به جای نهاد کنترل کننده تورم
4- تثبیت قیمت های کلیدی )مانند نرخ ارز و انرژی( به عنوان ابزار کنترل تورم و در نتیجه 

اختلال در تخصیص منابع
5- به کارگیری سیاست پولی به عنوان ابزاری برای اشتغال زایی، به جای ابزاری برای کنترل 

تورم
6- وجود تورم مزمن، بدتر شــدن توزیع درآمد، توزیــع یارانه فراگیر در نبود نظام تأمین 

اجتماعی کارآمد و در نهایت افزایش کسری بودجه و ایجاد مجدد تورم
7- خصوصی سازی با هدف بازتوزیع درآمد، به جای ارتقای کارایی تخصیص منابع

8- نظام بانکی بنگاه دار و مکلف و موظف در تبصره های بودجه، به جای نهاد تأمین مالی
9- تنگنای مالی بنگاه ها به رغم رشد سالانه 30 درصدی حجم نقدینگی

10- افزایش نقدینگی، نبود فضای کسب و کار، ایجاد زمینه برای فعالیت های سوداگرانه، 
افزایش انتظارات تورمی، اقدام مجدد برای تثبیت قیمت ها

11- کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای بودجه دولت، ایجاد رکود اقتصادی، تضعیف مجدد 
بودجه و کاهش نقش حاکمیتی دولت و در نتیجه تعمیق رکود.
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رویکرد واحدی در جهت گیری ها و الزامات رشد اقتصادی پایدار نزد سیاست گذاران و سیاستمداران وجود نداشته و هیچ نقشه 
راهی، به عنوان میثاق بین حاکمیت و مردم در فضای نااطمینانی کشور وجود ندارد. به این دلیل انتظارات ارکان نظام از جمله 
دولت و گروه های سیاسی و اجتماعی، به طور غیر همسو شکل گرفته و فضای ناامیدی را دامن می زند.

بنابراین سؤال این است که در فضای آشفته سیاسی کشور، با توجه به غیربهینه بودن 
سیاســت های اقتصادی، چه باید کرد؟ برای این سؤال پاســخ های متنوعی در چارچوب 
گزینه های چهارگانه زیر مطرح شده است که به نظر نگارنده این سطور باید پاسخ هیچ کدام 
را هــم در میان جواب ها قرار دهیم. زیرا هیچ یک از آنها برای مرحله گذار ایران به ســوی 

پیشرفت و توسعه، پاسخ صحیحی نیست.
- گفتمان ملی و اجماع سازی: فرایندی است ناممکن

- ایجاد مطالبه عمومی: فرایندی است طولانی و پرهزینه
- انجام رفراندوم: از که بپرسیم؟ از چه بپرسیم؟

- انتخابات زودهنگام: برای روی کار آوردن کدام گروه؟
در ادامه، با توجه به مبانی نظری و تجربی ادبیات رشــد، و همچنین با توجه به ویژگی 

ساختار نسبتاً متمرکز سیاسی کشور، راهکار جایگزین و عملی پیشنهاد می شود.

 نقش کیفیت حکمرانی و رویکردهای اقتصاد سیاسی رشد در 

ایران3
 نقش کیفیت نهادهای سیاســی و اجتماعی و اقتصادی در فرایند رشد 
و توسعه اقتصاد نفتی ایران دوچندان اهمیت می یابد. طبیعی است که تعاملات صحیح و 
کامل بین عناصر حاکمیت از جمله دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در کشــور، در 
چارچوب یک دموکراسی رشدیافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش های جامعه ایرانی در بلندمدت 
امکان پذیر است. و این همان رویکردی بر اقتصاد سیاسی رشد است که باید بسیار طولانی 
به انتظار بنشینیم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهیم تا فرهنگ مسلط در عرصه 
سیاسی کشور تبدیل به قواعد حکمرانی عقلانی شود. تحقق این نوع از بلوغ سیاسی نیازمند 
یک فرایند زمان بر و رو به تکامل است که باید حوصله کنیم حتی اگر سال ها طول کشد و 
نسل های آتی از میوه درخت توسعه بهره جویند. در این رویکرد نهادها به تدریج شکل گرفته 
و باکیفیت می شوند. مهم تر آن که همه نهادها در یک فرایند یادگیری، قواعد بازی را در عرصه 

اقتصاد و سیاست می آموزند.
 در رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد نشان داده می شود که در شرایط نبود دموکراسی 
بالغ، وجود احزاب متعدد و همچنین عدم یکپارچگی سازمان اجرایی حکومت می تواند اثر 
منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. زیرا اگرچه نهادهای اقتصادی در تشکیل سرمایه های 
فیزیکی و انسانی، توسعه تکنولوژی، و همچنین سازمان تولید مؤثرند ولی خود تحت تأثیر 
و تقابــل بین منافع گروه ها و افراد مختلف و ذی نفعی هســتند که توزیع منابع و انتخاب 
نهادهای اقتصادی را براســاس چگونگی تخصیص قدرت سیاسی شکل می دهند. بنابراین 
مطالعات تجربی نشــان می دهد که اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای باکیفیت منجر به 
رشــد اقتصادی شده است ولی نهادهای سیاسی خوب نیز حتی در نظام های آتوریته و در 
جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقاي رشد اقتصادی شده است. شاید از بهترین 
تجربه های رویکرد اقتصاد سیاسی فوق، تجربه کشورهای آسیای شرقی در دهه های اخیر 
باشد. این کشورها با ویژگی های تاریخی متفاوت، رشد اقتصادی بالایی را به علت اتخاذ عوامل 
و جهت گیری های مشترک در نظام تصمیم گیری، سیاست های مهم اقتصاد کلان، و ارتقاي 
سرمایه گذاری، به نمایش گذاشته اند. تجربه نشان می دهد که معجزه ها و فاجعه های رشد 
کشورها، نه به دلیل وجود شوک بلکه به طور عمده ناشی از تغییرات بزرگ در بنیان های 
اقتصادی و سیاســی است. به علاوه از آنجا که زیرساخت اجتماعی در کانون بنیان ها قرار 
دارد، بیشتر معجزه ها و فاجعه های رشد، نتیجه تغییرات بزرگ و سریع در زیرساخت های 
اجتماعی است. جای تعجب نیســت که معجزه ها و فاجعه های رشد در شرایط نظام های 
سیاســی متمرکز، بیشتر عمومیت دارد. زیرا ایجاد تغییرات بزرگ و سریع در نهادها تحت 

نظام های دموکراسی مشکل است.
بنابراین، تا تحقق کامل نهادهای باکیفیت در چارچوب یک نظام دموکراســی مبتنی بر 
فرهنگ و ارزش های بومی، اتخاذ رویکرد دوم اقتصاد سیاســی رشد اجتناب ناپذیر است. در 
مقطع کنونی کشور ترسیم مسیر توسعه و تبیین الزامات آن در یک آینده نگری صحیح و در 
انطباق با اصول علمی اقتصاد و سیاست، وظیفه رهبران و نخبگان سیاسی جامعه است. در این 
شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مسئله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت 

مشخص و نتایج پیاده سازی برنامه های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد سازنده قرار 
می گیرد. مهم آن است که بدانیم اقتصاد و سیاست دارای تعامل درونی است. توفیقات اقتصادی 
در عرصه داخلی و بین المللی منجر به تقویت منافع ملی و بنیه های سیاسی نظام می شود. 
افزایش توانمندی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و 
همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی 
در جهــت حمایت از هدف های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شــدن ایران به بازی با جمع 
غیرصفر با بازیگران بین المللی عرصه اقتصاد و سیاست است. از سوی دیگر سیاست نیز می تواند 
محدودیتی برای پیشرفت اقتصاد باشد. نمی توان در هر شرایطی از عرصه سیاست، پیشرفت 
اقتصادی را انتظار داشت. شرایط نااطمینانی سیاسی، بنگاه ها را گرفتار تصمیمات اقتصادی 
کوتاه مدت و سرمایه گذاران را در بازارهای غیرکارا، گرفتار فعالیت های سوداگرانه می کند. ایجاد 
توازن منطقی و بهینه در اهداف سیاسی و اقتصادی کشور از اولویت های مهم حکمرانی است. 
سیاستمداران باید برای شاخص های مهم اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، 
نرخ تورم، سطح رفاه خانوارها و همچنین آثار آنها بر شاخص های آسیب های اجتماعی، همچون 
طلاق، جرم و اعتیاد، یک سطح آستانه ای را تعریف کنند که شکنندگی آن منجر به بازنگری 
حوزه تصمیمات سیاسی شود. از معضلات کشور تعریف استراتژی های انعطاف ناپذیر سیاسی 
و عدم تعدیل آن در تحولات زمان است در حالی که می شود با حفظ اهداف اصولی نظام، در 
جهت تقویت بنیه های سیاسی و اقتصادی کشور، با دنیا وارد بازی برد- برد شد و به تدریج 
ظرفیت های بالقوه اقتصاد را بارور کرد و در تنیدگی و مشارکت بیشتر با اقتصاد بین الملل، هزینه 
تحریم را پایین آورد. این مسیر، مسیر سازش و تسلیم در مقابل مسیر مقاومت نیست بلکه 
مسیر سومی است که هدف آن توانمندسازی اقتصادی به عنوان پشتوانه و منبع قدرت سیاسی 

است که تحقق آرمان های کشور را تضمین می بخشد.
مشکلات نظام حکمرانی موجود را به شرح زیر می توان خلاصه كرد:

- در نظام حکمرانی موجود هیچ مکانیزمی برای ایجاد توازن بهینه بین اهداف سیاسی و 
اقتصادی وجود ندارد. به دلیل وابســتگی درونی اقتصاد و سیاست، نمی توان این دو عرصه را 

مستقل از هم هدف گذاری كرد.
- رویکرد واحدی در جهت گیری ها و الزامات رشــد اقتصادی پایدار نزد سیاست گذاران و 
سیاستمداران وجود نداشته و هیچ نقشه راهی، به عنوان میثاق بین حاکمیت و مردم در فضای 
نااطمینانی کشــور وجود ندارد. به این دلیل انتظارات ارکان نظام از جمله دولت و گروه های 

سیاسی و اجتماعی، به طور غیر همسو شکل گرفته و فضای ناامیدی را دامن می زند.
- وجود تشتت آرای سیاسی و اقتصادی و تعدد نهادهای تصمیم گیر اقتصادی، منجر به از 
بین رفتن فرصت ها می شود. در چنین فضایی یا تصمیم جدی اتخاذ نمی شود و یا سیاست های 
اتخاذشده اثربخش نخواهند بود. همچنان که گذشت، لازم نیست برای راضی نگه داشتن همه، 
نظر همه کس در تصمیمات نســبت به همه چیز منظور شود. اگرچه نظرخواهی و نظر دادن 
لازمه توسعه مشارکت های اجتماعی است ولی رجوع به متخصص نیز عین عقلانیت است. 
بنابراین مهم آن است که صدای نخبگان در اداره کشور شنیده شود و به تصمیمات حاکمیتی 
راه یابد. با این حال به طور موازی باید صبورانه تمرین دموکراسی را ادامه دهیم که لازمه رشد 

اقتصادی پایدار در بلندمدت است.
- وجود تضاد و ناهمگنی منافع گروه ها و نهادهای مختلف، موجب ایجاد محدودیت های 
سیاسی شده و امکان حل و فصل مشکلات اقتصادی را در چارچوب مدیریت های علمی میسر 

نمی سازد.
- وجود ناهماهنگی های بین دســتگاهی عملاً منجر به کاهش اثربخشــی انجام وظایف 

دستگاه ها شده است.
- وجود ناهماهنگی بیــن دولت و نهادهای تصمیم گیر فرادولتی و عدم کفایت ابزارهای 

سیاست گذاری دولت، باعث ناکارایی سیاست های اقتصادی دولت می شود.
با توجه به نکات فوق، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور باید بتواند اقتصاد را در یک 
مرحله گذار با اصلاح سیاســت های داخلی و خارجی و ارتقای هماهنگی نظام تصمیم گیری 
اقتصادی کشور به مسیر توسعه و پیشــرفت هدایت کند. امید آنکه بتوانيم با زدودن فقر و 
بیکاری و بی عدالتی، پیشرفت اقتصادی ایران را شاهد باشیم تا فرهنگ و مبانی ارزشی غنی 

کشور فرصت بیشتری برای پرتوافشانی داشته باشد. 
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آکــادمـی

 از جمله نظریه های تحلیل مناســبات اجتماعی در جوامع 
چندقومی نظریه »توسعه ناموزون و نابرابری های منطقه ای« 
اســت که به دنبال تبیین و شناســایی دلایل و زمینه های 
تفاوت های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه 
بروز توامان توســعه یافتگی و عقب ماندگی در یک جغرافیای 
سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی 
متأثر از ساختار برنامه ریزی و سیاست گذاری و سیر و جهت 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی می داند. نتیجه آن که، این 
عوامل برای برخی از مناطق یک کشور توسعه اقتصادی و برای 
تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور عدم توسعه اقتصادی 
را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ مهم ترین 

پیامد این وضعیت است.
 کشــور ما کم وبیش مبتلابه چنین اوضاع واحوال توسعه 
ناموزون و نابرابری های منطقه ای اســت و برخی اســتان ها، 
مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی کشــور دهه ها اســت 
که از ایــن وضعیت در رنج هســتند و علی رغم تلاش های 
سیســتماتیک انجام شده از دهه 1350 هجری شمسی و در 
قالب برنامه های عمرانی و حتی در بعد از انقلاب در حمایت از 
ایلات و عشایر، مناطق محروم، روستایی و مرزی کشور، این 
معضل نه تنها همچنان باقی است، بلکه به استناد برخی آمارها 

روندی فزاینده یافته و ناموزونی های منطقه ای را تشدید كرده است.
 بــا چنین پیش زمینه ای و بــا اذعان بر نقش پارلمان ها در جهت گیــری نظام برنامه ریزی و 
سیاست گذاری کشــورها، گاهی صداهایی به گوش می رسد که می خواهد ناموزونی در توسعه را 
برطرف کند؛ هرچند این تلاش ها در عمل به نتیجه ای نمی رسد. مثلاً در مجلس نهم فراکسیون 
توازن با حضور و مشــارکت حدود 75 تن از نمایندگان اســتان های زاگرس نشــین با هدف رفع 
عقب ماندگی های تاریخی و تسریع فرایند توسعه و به عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن 
منطقه ای از طریق تأثیر بر فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان کشور تشکیل شد یا این روزها 

از فرانهادی برای توسعه مي گويند.
آن فراکسیون متشکل از نمایندگان استان های غرب کشور چون آذربایجان غربی، ایلام، همدان، 
کردستان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، لرستان، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد که 
اعضای این فراکســیون را برخی نمایندگان اصول گرا و اصلاح طلب معتدل مجلس نهم شــورای 
اسلامی تشکیل داده به نام فراکسیون توسعه و آبادانی زاگرس نوین با نام مختصر »توازن« شناخته 
می شود و این فرانهاد با ابتکار بخش خصوصی پیشنهاد می شود که هردو به توسعه مناطق تأکید 
دارد.  تجربه سال های اخیر به ویژه تعمیق و گسترش فعالیت های محلی و بومی نمایندگان محترم 
و دفاتر آن ها در حوزه های انتخابیه در فقدان و یا ضعف احزاب سیاســی و نیز ضعف و ناکارآمدی 
ساختار اداری و اجرایی، روندی نه چندان مطلوب و فردی را رقم زده است که بخش اعظم فعالیت ها 
و وقت نما یندگی وکلای مجلس بدین مهم اختصاص یافته اســت و متاسفانه در مواردی به جای 

چرا باید خواند:
آیا شما به توسعه 

موزون ایران 
علاقه مند هستید و 

در بررسی های خود 
از مشکلات به دنبال 

راهکار می گردید؟ این 
مقاله راهی پیش پای 

شما گذاشته است.

غفلت آمایشی و توسعه ناموزون
قانون گذاران و سیاست گذاران از دریچه برنامه های ملی به منطقه بنگرند

کارکرد واقعی به دفاتر گروه های فشار در سطح منطقه و پارلمان تبدیل شده است و آخرین حلقه 
کارکردهای متنوع آن جمع آوری آراي مردم به هنگام انتخابات پارلمانی اســت. به علاوه فراموش 
نکنیم که تقلیل موضوع توسعه ناموزون و نابرابری های مناطق به امری تکنیکی و فراکسیونی و بعضاً 
هم اقتصادی، آن هم تنها در درون مجلس بدون توجه به فلسفه و مبانی نظری و بنیان های اندیشه ای 
این رویکرد و پشــتوانه های کارشناسی و مطالعاتی نمی تواند پیشاپیش چشم اندازي قابل قبول را 
پیش رو بگستراند. همان زمان پرسش اصلی این بود که چرا وکلای زاگرس نشین، وکلای محترم 
مناطق توسعه نیافته شرق و جنوب کشور را در این برنامه فراکسیونی مشارکت نداده اند و به بهای 
زاگرس نشینی، تفتان، یشم، هزار، ملک سیاه، کلاهی و بزمان و پهنه مکران را از یاد برده اند و سفره 
جداگانه ای پهن نموده اند و خاص گرایی را رقم زده اند و صد البته دور از ذهن نیست که این شیوه 
فراکسیونی، نمایندگان مناطق شرق و جنوب کشور به ویژه استان های به شدت محروم سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر را نیز به تکاپوی راه اندازی فراکسیونی دیگر رهنمون 
سازد و حالا پرسش این است که نهاد فراقوه ای چقدر به بوروکراسی پیچیده غلبه می کند یا خود 

بخشی از آن می شود.
در واقع در سال های اخیر، در فقدان برنامه و اراده ای هماهنگ، منسجم و یکپارچه توسعه ای 
برای کل کشــور، وجود هدف گذاری های مختلف و دستگاه های موازی، کشاکش های بخشی نگر، 
حاکمیت اراده شخصی و سلیقه ای و تقلیل آن به سفرهای استانی و رویکرد پوپولیستی و وعده های 

فراوان، آخر و عاقبتی برجای نگذارده است.
 با چنین پیش زمینه های و متأثر از تجربه های تاریخی نظام پارلمانی در ایران در حدود 110 
سال گذشته و به ویژه فراکسیون سازی های متنوع و گوناگون در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، 
به نظر می رسد تجربه فراکسیون سازی بدون پشتوانه عمیق فکری- مطالعاتی و بدون حمایت های 
جدی و قوی حزبی و تشکیلاتی در بیرون از پارلمان، تجربه ای پیشامدرن در عرصه توسعه سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب می شود که در بهترین حالت به سقف چهارساله ای محدود 
خواهد ماند که در جلسات علنی مجلس، مطالبات بخشی را برجسته خواهد کرد و به مناقشات 
مرکز- پیرامون دامن خواهد زد. در مقابل تجربه نظام حزبی در سطح جهان مؤید ضرورت تدوین 
نقشــه راه توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از ســوی احزاب است که می تواند در کشور ما نیز با 
بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی و بحث و مطالعات علمی، طرح و برنامه های پخته تر، دقیق تر و 

غیرشعاری به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.
 به عنوان یک کارشــناس در شــرایط حاضر اصل وجود نارسایی ها و ناموزونی های منطقه ای 
در ســطح کشور و شــاخص های توســعه را انکارپذیر نمی دانم اما راه های فائق آمدن بر دشواره 
توسعه نیافتگی را از طریق تشکیل فراکسیون منطقه ای، نهادهای فراملی محل تأمل جدی می دانم. 
به نظر می رسد برای غلبه بر توسعه ناموزون مبنا قرار دادن اصل » آمایش« در توسعه ملی و توزیع 
متوازن منابع کشور برای نیل به توسعه منطقی همه مناطق و نواحی کشور به توسعه متوازن ملی 

مدد خواهند رساند که توسعه منطقه ای هم در ذیل آن محقق خواهد شد.
به طــور خلاصه به نظر می رســد که اگر در درون مجلس و در میان  همه سیاســت گذاران و 
برنامه ریزان و قانون گذاران اصل آمایش در تقنین و تخصیص منابع و امکانات ملی مدنظر قرار گیرد 
یا ازنظر ساخت بندی سیاسی چنین موضوعاتی در دایره فعالیت احزاب سیاسی نهادمند قرار گیرد 

تبعات منفی کمتری خواهد داشت.

ـه
ـان
ـه
ب

توسعه ناموزون و نابرابری های منطقه ای چگونه به وجود می آید؟ سیاست گذار چه ابزارهایی در اختیار دارد تا بتواند این مشکل را برطرف کند؟ اگر در درون مجلس و همه سیاست گذاران 
و برنامه ریزان اصل آمایش در تقنین و تخصیص منابع و امکانات ملی مدنظر قرار گیرد تبعات منفی کمتری خواهد داشت. ادامه این بحث را در مقاله زیر بخوانید.

مجتبی مقصودی
کارشناس مطالعات قومی
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در دوره اول انقلاب اسلامی با تصمیم شورای انقلاب طبقه صنعتگر در بخش خصوصی به کلی از میان 
برداشته شد. نقش صنعتگران بخش خصوصی با ملی شدن از بین رفت و این به دلیل غلبه دیدگاه های 
چپ گرایان بود که با تفسیرهای افراطی و استفاده از جو انقلاب صنایع را ملی کردند.

سیاست اقتصادی واژه ای اســت برای توصیف کنش های 
دولت، تا نشــان دهد تا چه حــد دولت می تواند بر اقتصاد 
کشور تأثیر بگذارد. این کنش ها از نرخ های متفاوت مالیاتی 
گرفته تا نرخ های متفاوت بهره و هزینه های دولتی را شامل 

می شود. 
سیاســت اقتصادی دولت در سه دســته طبقه بندی 

می شود:
سیاست مالی: یعنی تغییراتی که دولت در هزینه های دولتی 

و مالیات ها در نظر می گیرد؛ 
سیاســت پولی: یعنی تغییراتی کــه در عرضه پول انجام 
می شود تا با تغییر در نرخ تورم بر اقتصاد تأثیر مثبت بگذارد؛ 
سیاست های طرف عرضه: یعنی کوشش هایی که به صورت 
سیاست برای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد انجام می گیرد. 
هدف اصلی سیاســت های دولت تقویت و حمایت از یک 
اقتصاد قدرتمند اســت تا بتواند به هدف اصلی اقتصادی 
یعنی ثبات قیمت ها، اشــتغال کامل، رشد اقتصادی نائل 
شود. به علاوه این ها ســه هدفی هستند که برای سلامت 
اقتصاد سیاســت گذاری می شوند. اما این سیاست ها تحت 
تأثیرقدرت ها، گروه های فشار، سندیکاها و نهادهای مدنی 

و نیز افکار مختلف سیاسی است.

J  سیاست گذاری برای صنعت
در ایران مدرن سیاســت گذاری اقتصادی همواره دچار 
نوسان بوده است و این نوسانات تحت تأثیر موقعیت دولت از 
یک سو، و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع )به عنوان دو بازیگر اصلی در اقتصاد( و ورود 
اندیشه های سوسیالیستی از سوی دیگر، قرار داشته است. تجار، به عنوان مهم ترین گروه اجتماعی 
در بازار اقتصادی در تاریخ ایران به ویژه در عصر مشروطیت نقش مؤثری نه تنها در اقتصاد، بلکه 
در جامعه و تحولات اجتماعی داشتند1. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که نقش تجار حتی 
از نقش روحانیون هم به عنوان برانگیزانندگان جنبش ها به ویژه جنبش تنباکو و جنبش مشروطه 
مهم تر بوده اســت.2 آن ها حتی در مجلس اول و دوم بعد از مشــروطیت هم ســهم زیادی در 
سیاست گذاری اقتصادی داشتند؛ چون تعداد نمایندگان این طبقه که در مجلس شورای ملی 
انتخاب می شدند توانستند در مصوبات مجلس اول و دوم نقش مؤثری داشته باشند. در آن دوره 
تقریباً طبقه صنعتگر هنوز ظهور نکرده بود و صنایع پراکنده ای در دوره قاجاریه تأسیس شده بود.

صنعتگران مدرن در ایران در  دوران رضاشاه ظهور کردند؛ در این دوران ضمن اینکه دولت 
مقتدرانه عمل می کرد نقش نیروهای موجود اقتصادی مانند تجار و بازرگانان در سیاست های 
اقتصادی کم شده بود و سیاست های اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت بود. چند صنعت 
در این سیاست ها موردتوجه بود: یکی صنایع سیمان بود، برای اینکه برای مدرن شدن بایستی 

نوسان سیاست گذاری، سرگردانی بازیگران
سیاست ها و کنشگری دولت در طول تاریخ چه رهاوردی برای اقتصاد داشته است؟

طرح های بزرگی مثل راه آهن و راه سازی و ساختمان سازی انجام می شد که احتیاج به سیمان 
داشتند. هرچند بخش خصوصی زیاد در آن دخالت نداشت. صنعت نساجی صنعت بعدی بود که 
بخش خصوصی به تدریج بسیار در آن وارد شد. به طور مثال، شهر اصفهان نزدیک به پایان دوره 
رضاشاه به عنوان شهر صنعتی شناخته می شد که از صبح با بوق کارخانه ها بیدار می شد حال و 
هوای شهر صنعتی را داشت و خیلی معروف بود به منچستر ایران. چون مانند شهر منچستر بعد 
از انقلاب صنعتی انگلستان، کارخانه هاي نساجی زیادی در آن تأسیس شده بود. از 16 کارخانه 
برتر ایران در ســال 1341 شمسی 14 کارخانه نساجی خصوصی بودند که بالای هزار کارگر 
داشتند. قبل از این دوره هم تا 1320 شمسی 7 کارخانه بزرگ صنعتی با مشارکت و سرمایه 
تجار فقط در اصفهان بناشــده بود. پس می توان گفت در بخش نساجی از اعتبارات دولتی در 
چارچوب سیاست های اقتصادی طبقه جدیدی به وجود آمد که بعدها بازیگر مهمی در اقتصاد 
ایران شد.3 البته تحقیقاتی که انجام شده نشان می دهد که خاستگاه این ها لزوماً بازار نبوده برای 
اینکه اولین کسی که کارخانه نساجی را به ایران آورد مهندس عطاءالملک دهش بود که به کمک 
پدر همسر آلمانی اش به نام شونمان آلمانی، اولین ماشین های نساجی را وارد کردند. ریشه های 
اولیه تأســیس این نوع کارخانه ها به تلاش های مهندســین برمی گــردد تا تجار. برخی دیگر 
مهندســین کارآفرین هم از میان تحصیل کردگان دوران رضاشاه بالا آمدند که به آن ها »ارباب 
قلم« هم می گویند. برخی از این ها به ادارات رفتند و بوروکرات شدند و برخی تکنوکرات هایی 
بودند که کارخانه های زیادی را آوردند. به ویژه سیاست اعزام دانشجو بعدها تأثیر مهمی در اقتصاد 
کشور داشت. اولین دسته سال 1316 برگشتند. کسی که در میان آن ها بود خلیل ارجمند بود 
که کارخانه ارج را بنا نهاد. این کارخانه محصول اعزام دانشجویانی بود که عمدتاً برای راه انداختن 

ـه
ـان
ـه
ب

سیاست های اقتصادی چگونه به رشد و سلامت اقتصاد کمک می کند؟ دولت ها با سیاست های مالی، پولی و طرف عرضه مسیر اقتصاد را به سوی رشد و ثبات قیمت ها هموار می کنند 
اما درنهایت تعدد سیاست گذاری مانعی است که در این مقاله چگونگی مشکل آفرینی آن تبیین شده است. آن را بخوانید.

چرا باید خواند:
آیا شما هم جز افرادی 

هستید که در حوزه 
اقتصاد کلان و در 

مسیر سیاست گذاری 
برای اقتصاد، مدام 
موانع و مشکلات را 

ریشه یابی می کنید تا 
از سرچشمه درباره 

مشکلات حرف بزنید؟ 
شاید این مقاله یکی 

از پاسخ های دغدغه 
شما باشد.

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس اقتصادي 

نکته هایی که باید بدانید

هدف اصلی سیاست های دولت تقویت و حمایت از یک اقتصاد قدرتمند 	]
است تا بتواند به هدف اصلی اقتصادی یعنی ثبات قیمت ها، اشتغال کامل، 

رشد اقتصادی و سلامت اقتصادی نائل شود. 
توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت شرکت ها 	]

ندارد. این تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما به سوی یک اقتصاد 
بازار با تسلط بخش خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله یابی واقعی در 

اقتصاد ایران دور می کند.
در سال 42 صنعتگرانی که در اثر تحولات صنعتی و سیاست های 	]

اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی صنعتی ظهور کرده بودند به غیراز 
تشکیل سندیکاهای مختلف مانند نساجی و صنایع فلزی تصمیم گرفتند 

اتاقی تأسیس کنند به نام اتاق صنایع و معادن.
در دوران رضاشاه ضمن اینکه دولت مقتدرانه عمل می کرد، نقش نیروهای 	]

موجود اقتصادی مانند تجار و بازرگانان در سیاست های اقتصادی کم شده 
بود و سیاست های اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت بود.
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بخش صنایع و معادن برای تحصیل یا به فرانسه می رفتند یا آلمان. ولی این ها وقتی برگشتند 
در ادارات مختلف مشغول به کار شدند و برخی وارد صنعت شدند. ازجمله مهندس بازرگان و 
مهندس خلیلی از افرادی بودند که بنگاه های صنعتی هم تأسیس کردند. البته تعداد صنعتگرانی 
که خاستگاه بازاری داشتند هم کم نبود و بعدها با سیاست های اقتصادی صنعت گسترانه دولت 
بیشتر هم شدند. به طور مثال، مؤسسین کارخانه پارچه بافی آذربایجان در قزوین که با اعتبار و 
اجازه دولتی در 1314 ساخته شد همه بازاری بودند. این خود نشان می دهد بازاری ها دست بالا 
را در صنعت نداشتند. به عبارت دیگر، یک طبقه صنعتی شناخته شده نشده بودند. بنابراین با خلع 
رضاشاه از سلطنت سیاست های اقتصادی توسعه صنعتی کنار گذاشته شد. اما جامعه و اقتصاد 
وارد دوران جدیدی شدند. سیاست های اقتصادی بر ضد تجار بود و محدودیت هایی بر واردات 
اعمال شده بود و انحصارات دولتی بر برخی کالاهای اساسی فعالیت های تجار را محدود کرده بود.

J اعتراض کارگری سر برآورد
وقتی وارد دوران بعد می شویم بعد از جنگ دوم جهانی این معادله به هم می خورد. اگر به 
روابط کارگری ســال های دهه 1310 شمسی نگاه کنید اگرچه حزب توده تشکیل شده بود و 
بسیاری از اعضای آن در زندان به سر می بردند و طبقات کارگر هم در حال رشد بودند ولی هیچ 
اثری از جنبش های کارگری در این دوره نمی بینیم. می توان گفت تا اندازه زیادی روابط کارگری 
براساس روابط پدرسالارانه وجود داشته و هنوز ما شاهد تظاهرات کارگری یا ناآرامی های کارگری 
نبودیم. وجود این روابط پدرســالارانه بین کارگران و کارفرماها از یک سو و رابطه اقتدارگرایانه 
بین دولت و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، اجازه نمی داد تا اندیشه های سوسیالیستی در بین 
کارگران رشد کند و بر سیاست های اقتصادی تأثیر داشته باشد. اما بلافاصله بعد از جنگ دوم 
جهانی اعتصابات و اعتراضات در شهرهای صنعتی مانند اصفهان اتفاق می افتد. یعنی جنبش 
کارگری در سال 1323 موجب شد تا اندازه ای سرمایه گذاری خصوصی در صنعت تضعیف شود.4 
کارگران تقریباً به حال خودشان گذاشته شدند. نه تنها رشد صنعت متوقف شد بلکه تظاهرات 
کارگری و بسته شدن کارخانه ها مشــکلاتی به وجود آورد که انگیزه سرمایه گذاری راکاهش 
داد. ولی موجب ظهور یک دوره ای شد که ما به آن عصر امتیازات می گوییم. یعنی تجار شدت 
محدودیت هایی را که در دوران رضاشــاه داشتند دیگر نداشتند و به شدت نیز وارد معاملات و 
گرفتن نمایندگی فروش کالاهای خارجی شدند و می توان گفت این شروع یک صنعتی شدن 
جدیدی بود که در دوره بعد اتفاق افتاد. اتاق بازرگانی در این دوره به خاطر ضعف دولت - چون که 
در 1320 تا 1330تقریباً 14 دولت عوض شد که این خود ناثباتی وضع سیاسی را نشان می داد 
- در مقابل دولت فعال تر و قدرتمند بود.5 تجار به لحاظ عملی به خاطر تعرفه ها و مشکلاتی که 
در زمان رضاشاه وجود داشت از بین رفته بودند، بازرگانی دولتی تا اندازه زیادی به تجار برگشته 
بود و قدرت اتاق بازرگانی هم افزایش یافت. رئیس قدرتمند اتاق بازرگانی در آن دوره عبدالحسین 
نیکپور بود که در گروه هواداران قوام السلطنه بود. اما به لحاظ اجتماعی صنعتگران و تجار رابطه 

اجتماعی خودشان را با دولت و با سایر گروه های اجتماعی به ویژه روحانیون حفظ کرده بودند.
در دوره فترت و بحران دموکراســی نفوذ چپ گرایان متوجه حمایت از کارگران از یک سو 
و تضعیــف صنعتگران از راه تأثیر بر سیاســت های اقتصادی بود و در ایــن میان تجار که از 
محدودیت های تجاری دوره رضاشاه رهایی یافته بودند اعتبار و قدرت گذشته خود را پیدا کردند.

در دهه 1330 هنگامی که ثبات سیاسی به وجود آمد نهضت جنبش صنعتی شروع شد. 
کارخانه های زیادی به همت خود این صنعتگران درست شد که برخی خاستگاه تجاری داشتند 
ولی در بین این ها مهندسین هم بودند. ولی عمدتاً می توان گفت خانواده هایی وارد کار صنعت 

شده بودند که از دوران تجارت به تدریج شروع به گسترش صنعت کرده بودند.6
دهه 30 شمسی به دنبال همان عصر امتیازاتی که در دهه 20 به وجود آمده بود برخی از 
همین بازاری ها وارد عصر صنعت شدند. در مقایسه این دوره با دهه بعد یعنی دهه 40 شمسی 
که تحت عنوان استراتژی جایگزینی واردات مطرح است می توان گفت که همین سیاست رسمی 
اقتصادی به طور غیررسمی اعمال شد و این صنایع بخش خصوصی بودند که بدون کمک مهمی 

از دولت برخی کارخانه ها را راه اندازی کردند.

J 1332 سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتای
سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتا اگرچه محافظه کارانه بود و نیم نگاهی به نیروهای چپ و 

حمایت آن ها از کارگران در کارخانه ها داشت اما تا اندازه ای که ثبات سیاسی به وجود آمده بود 
راه صنعت گرایی را در پیش گرفته بود. به علاوه، بسیاری کارخانه های دولتی نیز به تدریج به بخش 
خصوصی فروخته شد. نسلی که در بخش خصوصی صنعت را گسترش می داد، نسل ترقی خواه 

بعد از انقلاب مشروطیت بود.
در رابطه با ریسک سرمایه گذاری و یا اعتبارات دولتی، دهه 30 را می توان دهه ای دانست که 
صنعتگران تا اندازه زیادی خودشان روی پای خود بودند. البته وام های دولتی مؤثر بود و رابطه 
این ها با نیز دولت مهم بود به ویژه برخی از افرادی که خیلی ذی نفوذ بودند مثل ابتهاج ریاست 
قدرتمند ســازمان برنامه. در این دوره سیاست اقتصادی دولت تکیه بر وام های خارجی برای 
راه اندازی اقتصاد ایران بود. به صنایع هم کمک هایی شد. یکی از این کمک ها وام صندوق تجدید 
ارزیابی جواهرات ســلطنتی بود.7 تا آن موقع ارزش جواهرات سلطنتی را ارزیابی نکرده بودند 
گروهی از خارج آوردند و ارزشــیابی کردند و مابه التفاوت ارزشیابی را به صنایع وام دادند.8 این 
خود نشان می دهد جوی به وجود آمده بود که تجار می توانستند سرمایه خود را به بخش صنعت 

بیاورند. سیاست های اقتصادی حمایت از صنایع داخلی و تولید داخلی بود.

J 40 بخش خصوصی در دهه
سیاســت های اقتصادی سال های اول دهه 40 موثرترین سیاست ها به هدف توسعه بخش 
خصوصی بود؛ عصری بود که انفجار صنعتی رخ داد یعنی دوره ای که بعد از رکود شدید دوران 
امینی به وجود آمده بود و می شــود گفت تا اندازه زیادی رژیم شاه مجبور شد به دنبال کسی 
بگردد که به قول اســدالله علم اقتصاددانی مثل دکتر شاخت آلمان که اصلاحات اساسی را در 
آلمان بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آورد، شود تا کشور را از بحران درآورد.9 او دکتر علینقی 
عالیخانی بود که فارغ التحصیل و شاگرد اول رشته اقتصاد از فرانسه بود که هنگام بازگشت به 
ایران مشاور اتاق بازرگانی شده بود. او وقتی وزیر اقتصاد شد تیمی از تکنوکرات ها فراهم کرد.10 
این گروه به لحاظ هماهنگی و تجربه و دانش در تاریخ ایران بی نظیر است. این گروه جمعی از 
تکنوکرات ها بودند. بسیار هماهنگ با همدیگر بودند و خیلی حرف شنوی از عالیخانی داشتند. 
به علاوه، بینش عالیخانی هم باعث شد استراتژی توسعه جایگزینی واردات انجام شود.11 به این 
صورت بود که تقریباً جلوی واردات بسیاری از کالاها را گرفتند و واردکنندگان را مجبور کردند 
که وارد کار صنعت شوند البته واردکننده هایی که این پتانسیل را داشتند. از معروف ترین آن ها 
برادران برخوردار بودند. آن دوره بسیاری از کارخانه ها تأسیس شد ولی کارخانه ها بیشتر کارخانه 
صنایع نیمه سنگین بود. به تدریج در سال های بعد در صنایع دیگر هم اضافه شدند مثلاً صنایع 
سنگین مثل خودروسازی و معادن و... اگرچه در دهه 30 شاهد تولید پیکان و تأسیس کارخانه 
ایران ناسیونال و خودروسازی های سنگین و این ها نبودیم و چیزی که وجود داشت مونتاژ بود اما 
سیاست های اقتصادی به سمت و سوی تقویت بخش خصوصی بود. در این دهه کارخانه های 
زیاد نیمه سنگین و سنگین درست شد، ماشین های بزرگ در ایران تولید می شد و این ها البته با 
رهیافت تولید داخلی هم شروع شدند. یعنی جایگزینی صنایع مونتاژ می شدکه قبلاً وجود داشت. 
تلاش این گروه تکنوکرات در سیاست گذاری اقتصادی این بود که صنایع مونتاژ کنار گذاشته 
شــود، البته مشکلاتی وجود داشت به این معنا که بعضی از مونتاژکاران از سوی اعضای دربار 
حمایت می شدند ازجمله اخوان که کارخانه مونتاژ جیپ را می آورد سرهم می کرد ولی بعدها این 
مسئله به نفع تولید داخلی تغییر کرد. البته یک درک غلطی وجود داشت که این ها صنایع مونتاژ 
است و یک نوع وابستگی جدیدی را به وجود می آورد ولی تحقیقات بعدی بعد از انقلاب نشان 
داد که آن چیزی که آن ها به آن مونتاژ می گفتند درحقیقت مونتاژ نبوده و تولید داخلی است. 
اگر کارخانه های بخش خصوصی بعد از انقلاب ملی نمی شدند می شود گفت سال 59 یا 61 و 62 

کارخانه پیکان تمام وسایلش را در داخل تولید می کرد، بقیه کالاها هم شاید چنین می شدند.
به موازات رشــد بخش خصوصی صنعتی به تدریج از 1346 به بعد دولت به خاطر اینکه 
بخش خصوصی توانمندی نداریم که بتواند تأسیس صنایع سنگین را تقبل کند خودش وارد 
احداث کارخانه صنعتی بزرگ شد که مهم ترین آن هم تأسیس کارخانه ذوب آهن بود و شرکت 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد که دو کار مهم داشت: اولاً که کارخانه هایی 
را که متعلق به سازمان برنامه مانده بود نوسازی کند؛ بخشی از صنایع بخش خصوصی را که 
ورشکسته می شوند نوسازی کند و بخش خصوصی را تقویت کند. سازمان گسترش قراردادی 
تهاتری با روسیه بست؛ گاز ایران را شوروی ها می گرفتند و در مقابل چهار کارخانه یعنی کارخانه 
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نقش تجار حتی از نقش روحانیون هم به عنوان برانگیزانندگان جنبش ها به ویژه جنبش تنباکو و جنبش 
مشروطه مهم تر بوده است. آن ها حتی در مجلس اول و دوم بعد از مشروطیت هم سهم زیادی در 
سیاست گذاری اقتصادی داشتند.

تراکتورسازی تبریز، ماشین سازی تبریز، ماشین سازی اراک و آلومینیوم سازی اراک را در ایران 
تأسیس کردند. این موجب این شد که چند منطقه صنعتی هم در ایران به وجود آید. اتفاقاتی که 
در دهه 40 رخ داد خیلی اساسی بود ولی در دهه بعد این گسترش پیدا کرد. درآمد نفت خیلی 
تأثیر داشت هم روی ثروت تجار و هم روی صاحبان صنایع. البته انتقاداتی اینجا هست که درآمد 

نفت هم موجب گسترش صنایع شد و هم تمرکز آن ها را به هم زد. 
در سال 42 صنعتگرانی که در اثر تحولات صنعتی و سیاست های اقتصادی معطوف به رشد 
بخش خصوصی صنعتی ظهور کرده بودند به غیراز تشکیل سندیکاهای مختلف مانند نساجی و 
صنایع فلزی تصمیم گرفتند اتاقی تأسیس كنند به نام اتاق صنایع و معادن. اتاق صنایع و معادن 
در کنار اتاق بازرگانی به ریاست محمد خسروشاهی قرار گرفت. اول شریف امامی و بعد ضیایی 
مدیر اتاق صنایع شــدند. از 1342 تا 1348 دوره تنشی هست بین این دو اتاق و مسئله ادغام 
آن ها.12 در سال 1348 به هرصورت تصمیم گرفتند که آن دو اتاق در هم ادغام شوند. بازرگانان 
مخالف بودند و وقتی که ادغام شدند چون در فضای اقتصادی ایران دست بالا را صاحبان صنایع 
داشــتند در اتاق هم دست بالا را گرفتند و بعد این موجب منزوی شدن تجار شد.13 تقریباً تا 
انقلاب 57 توجهی نشــد که تجار در اتاق منزوی شدند و رابطه شان با طبقه حاکمه قطع شد 
و آن ها باز به متحدین قبلی شــان یعنی روحانیت بیشتر نزدیک شدند. شاه هم از تجار فاصله 
گرفت و هم از روحانیت. اینجا یک شــکافی ایجاد شــد بین تجار و هیئت حاکمه و بعد بین 
تجار و صنعتگران. بازتاب این شــکاف را درست بعد از انقلاب می بینیم که تجاری مثل آقایان 
عسگراولادی و خاموشی به عنوان نمایندگان شورای انقلاب وارد اتاق بازرگانی و صنایع و معادنی 
شدند که سال 1348 ادغام و تأسیس شده بود و دست بالا را در آن صنعتگران داشتند. البته 
وقتی دست بالا را داشتند در سیاست صنعتی و اقتصادی دولت تأثیر می گذارند.14 این واکنش 

اختلاف تاریخی بین آن ها بود که آمدند در اصل اتاق را در دست گرفتند. 

J سیاست گذاری اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی
تقریباً می شود گفت صنعتگری قدیمی از تیرماه 1358 در اتاق بازرگانی نداشتیم و مالکان 
خصوصی جز یکی دوتا کارخانه از دوره پهلوی باقی نماندند و بقیه مصادره و ملی شدند. بخشی 
تحت نظر بنیادها قرار گرفتند. می توان گفت در مقطع انقلاب ساختار مالکیت به هم خورد و 
ما وارد دوره جدیدی شدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در 
توسعه آن ها داشته باشد از صفحه تاریخ محو شدند. شاید بتوان گفت که انتقادی که برخی به 
دولت و به ساختار وضع اقتصادی می کنند که وارد یک دوره نئولیبرالی شدیم به طورکلی حقیقت 
ندارد. اما سیاست های اقتصادی در دهه 40 سمت و سوی بخش خصوصی را داشت. البته تحت 
تأثیر چپ گرایان شاه سیاست هایی را در چهارچوب انقلاب به اصطلاح سفید اعلام می کرد که 
مانع انباشت سرمایه خصوصی می شد و صنعتگران را دلسرد می کرد مانند مبارزه با گران فروشی 

که هم کسبه خرد را نشانه می گرفت و هم صنعتگران را.  
از پایان دهه 40 و اوایل دهه 50 دوره ای است که نقش اتاق بازرگانی صنایع بالا است، صنایع 
دارند رشــد می کنند، نمایندگان خودشان را به مجلس معرفی می کنند. بخشی از نمایندگان 
انتصابی شاه هم در مجلس سنا از تجار بودند برای اینکه قدیمی تر بودند و به هرصورت آگهی های 
انتخاباتی را هرچند انتخابات دموکراتیکی نبود می دیدید. معلوم بود که اتاق بازرگانی همیشه 
نماینده معرفی می کند و این نماینده ها خودشان تجار بودند مثلاً علی رضایی، قاسم لاجوردی و...  
منظور این است که آن ها به جایی رسیده بودند که اگرچه شاه جلوی فعالیت این ها را می گرفت 
و چندجا هم به آن ها حمله کرده بود ولی در مجموع صاحبان صنایع می خواستند وارد سیاست 

شوند و از این طریق بر سیاست های اقتصادی اعمال نفوذ کنند. 
در دوره اول انقلاب اسلامی با تصمیم شورای انقلاب طبقه صنعتگر در بخش خصوصی به کلی 
از میان برداشــته شد. نقش صنعتگران بخش خصوصی با ملی شدن از بین رفت و این به دلیل 
غلبه دیدگاه های چپ گرایان بود که با تفسیرهای افراطی و استفاده از جو انقلاب صنایع را ملی 
کردند. تجار هم به تدریج دراثر اقداماتی که دولت انقلابی کرد نقششان روز به روز کمتر شد. تا 
بعد از پایان جنگ تحمیلی وارد دوره ای می شویم که تا حدی گرایش به بازگشت بخش خصوصی 
به قدرت اقتصادی مطرح شد. اما تجربه خصوصی سازی در ایران موفق نبود و درنهایت نتوانست 
یک طبقه جدیدی به وجود آورد. قرار بود برخی از صنعتگران قدیمی را به کشــور برگردانند و 
کارخانه ها را به آن ها بازپس دهند اما بار دیگر فشــار چپ گرایان جلوی این سیاست اقتصادی 

معطوف به رشد بخش خصوصی را گرفت. آن ها معتقد بودند که اگر مثلاً محمود خیامی صاحب 
کارخانه ایران ناسیونال و دیگران برگردند گویی شاه و رژیم گذشته برگشته است. ولی تحقیقاتی 
که شد نشان داد که صنعتگران تعلق سیاسی به شاه نداشتند و در تلاش نبودند قدرت سیاسی 
را در دســت بگیرند. بعد از انقلاب دیگر تحولی مهم در بخش صنعت خصوصی نداریم - یعنی 
تغییراتی که تحول صنعتی روی ســاختار مالکیت دارد-  تا دهه 80 که دو اتفاق مهم افتاد که 
روی ماهیت مالکیت تأثیر داشت. دولت بســیاری از کارخانه هایی را که قبلاً مصادره شده بود 
و در دســت وزارت صنایع بود به عنوان بدهی خودش به صندوق بازنشســتگی سازمان تأمین 
اجتماعی داد و اینجا با یک ساختار مالکیتی جدیدی مواجه شدیم که مالک واقعی بسیاری از 
کارخانه ها کارگران و کارمندان شدند اگرچه مدیریت آن در دست دولت باقی ماند مانند صندوق 
بازنشستگی،  و شرکت های شستا. بعد از این صنایع بنیادها هستند که به تدریج به خاطر اهداف 
رفاهی بعد از انقلاب تأسیس شــدند و برای فعالیت های رفاهی، غیر از منابع مردمی و دولتی، 
احتیاج به درآمدهای برخی از صنایع داشتند. دولت به تدریج این ها را به بنیادها واگذار کرد که 
به تدریج بنیادها هم بزرگ شدند. این بنیادها هم زمان کار رفاهی و اقتصادی انجام می دهند. یعنی 
تقریباً می توان یک نوع شبه دولت رفاه را هم در اینجا مشاهده کرد. اگر مالکیت بخش صنعت را 
نگاه کنیم یک ساختار مالکیتی داریم که اول شرکت های دولتی هستند، بعد بیشترین مالکین 
شرکت ها، شرکت های شبه دولتی هستند، بعد بنیادها هستند و بعد ما یک بخش خصوصی بسیار 
ضعیفی داریم که این بخش خصوصی هم میزان مالکیتش کم است و هم پراکنده است. بسیاری 
از صنایع دیگر که تحت عنوان خصولتی ها معروف شده اند که نه دولتی هستند به شکل قبلی و نه 
خصوصی هستند، و این موجب مشکلی شده که اقتصاد ما با آن روبه روست. این ها دولتی نیستند 
مانند شرکت مس سرچشمه دولتی به این شکل که سازمان توسعه معادن که سی درصد سهام 
آن را دارد نمی تواند به راحتی مدیرعامل آن را انتخاب کند چون سازمان تأمین اجتماعی نیز سهم 
قابل توجهی دارد و می تواند عضوی از هیئت مدیره را انتخاب کند. اما تصمیم گیری نهایی و برنامه 

توسعه برای مدیرعامل به سبب پیچیدگی در وضع صاحبان سهام مشکل است.
 توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت شرکت ها ندارد. البته نام این 
وضعیت تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما به سوی یک اقتصاد بازار با تسلط بخش 
خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله یابی واقعی در اقتصاد ایران دور می کند. اما مطالعه آنچه 
این وضعیت را به وجود آورده بدون توجه به نظرات چپ گرایان در برهه های مختلف تاریخی، به 

ویژه بعد از انقلاب ممکن نخواهد شد.  
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آکــادمـی

در ســال های اخیر کوشش های روســیه برای ایفای نقش 
بیشتر و محیط بین الملل برای جلوگیری از یک جانبه گرایی 
ایالات متحده آمریکا به ویژه با تقویت بنیه نظامی و تقویت 
ارتش روســیه، موجب تحول در صحنه جهان شده است. 
بروز بحران در اوکراین به نوعی رابطه ای مستقیم با درخواست 
روســیه از اوکراین برای پیوســتن بــه اتحادیه اقتصادی 
اوراســیایی دارد. روز 29 مه 2014 روسای جمهور روسیه، 
قزاقســتان و بلاروس در آستانه پایتخت قزاقستان قرارداد 
هزارصفحه ای را امضا کردند که مبنای تشــکیل اتحادیه 
اقتصادی »اوراسیا«1 شــد. این اتحادیه از اول ژانویه 2015 

رسماً کار خود را آغاز کرد.
کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جمهوری 
ارمنســتان )در منطقه قفقاز در همســایگی شمال غربی 
ایران(، جمهوری بلاروس )در همسایگی شمال غربی روسیه 
و در همسایگی لهستان(، جمهوری قزاقستان و جمهوری 
قرقیزســتان )در منطقه آســیای مرکزی( و فدراســیون 
روسیه هستند. به جز ارمنستان که با دیگر اعضا پیوستگی 
جغرافیایی ندارد )و عضویت ایران می تواند این حلقه اتصال را 
از طریق دریای خزر تأمین کند(، بقیه اعضا با یکدیگر پیوند 
زمینی مســتقیم دارند. اتحادیه اوراسیا برای ارتقای جامع، 
بــالا بردن رقابت و همکاری بین اقتصادهای ملی و ارتقای 
توسعه پایدار به منظور بالا بردن سطح زندگی ملل کشورهای 
عضو ایجادشده است. حجم تجارت خارجی این اتحادیه با جهان خارج در سال 2018 برابر با 
866 میلیارد دلار بوده که 79 درصد آن سهم روسیه بوده است. در سال 2018 اتحادیه اوراسیا 
قلمرو جمعیتی معادل 185 میلیون نفر را در بر می گیرد که 80 درصد آن را جمعیت فدراسیون 
روســیه تشکیل می دهد. در صورت پیوستن ایران به این اتحادیه جمعیت آن به 266 میلیون 
نفر افزایش یافته و سهم فدراسیون روسیه از کل جمعیت اتحادیه با عضویت ایران به 55 درصد 
تقلیل می یابد. از مجموع 1900 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی این اتحادیه هم 87 درصد 
به روسیه تعلق دارد. در صورت ادغام ایران در این اتحادیه، سهم فدراسیون روسیه به 70 درصد 

تقلیل خواهد یافت.

J مقایسه اتحادیه اوراسیا با کشور و اتحادیه
در رابطه با بزرگی اقتصاد اتحادیه اوراسیا می توان آن را با کشور و اتحادیه های دیگر مقایسه و 
به وزن آن پی برد. با در نظر تولید ناخالص داخلی هندوستان با 2726/3 میلیارد دلار، به عنوان 
یک کشور بزرگ و قدرتمند آسیایی می توان گفت هندوستان به تنهایی حدود 800 میلیارد دلار 
بیش از کل توليد ناخالص داخلی این اتحادیه تولید ناخالص داخلي داشته است. اتحادیه اروپا 
با تولید ناخالص داخلی 18748 میلیارد دلار حدود ده برابر بیش از اتحادیه اقتصادی اوراســیا 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره سرنوشت 
توافق پیوستن ایران 

به اتحادیه اوراسیا 
بدانید و مزایا و معایب 

آن را بررسی کنید، 
خواندن این مقاله 

کارشناسی به شما 
پیشنهاد می شود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران: فرصت ها و مشکلات کدام است؟
بررسی تحولات اوراسیا سال 2018

تولید ناخالص داخلی داشته است. به سخنی دیگر اتحادیه اقتصادی اوراسیا کوچک تر از کشور 
هندوستان و ده برابر کوچک تر از اتحادیه اروپاست.

J وظایف اتحادیه اوراسیا
بر اســاس آنچه روی کاغذ آمده وظیفه این اتحادیه تسهیل جریان تبادل کالا و خدمات و 
سرمایه و نیروی کار میان کشورهای عضو است. عوارض گمرکی باقی مانده در مناسبات اقتصادی 
اعضا نیز به طور کامل برچیده می شود. قرار است سیاست های اقتصادی اعضا نیز تا حد ممکن 

هماهنگ و یکدست شود.

J پیشینه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
ایده اولیه اتحادیه اوراسیا را نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور وقت قزاقستان 20 سال پیش 
مطرح کرد تا جلوی واگرایی کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق و از هم پاشیده شدن هرچه بیشتر 
مناسبات اقتصادی این مجموعه گرفته شــود. پس از مذاکرات طولانی، در سال 2010، روسیه، 
قزاقستان و بلاروس »اتحادیه گمرکی« را بنا گذاشتند که مرحله میانی رسیدن به »اوراسیا« بود.

تا ابتدای مه سال 2015 اتحادیه اوراسیا متشکل از چهار عضو )روسیه، قرقیزستان، بلاروس 
و ارمنستان( شد و از ماه مه، با پیوستن قرقیزستان، این اتحادیه دارای پنج عضو شده است. در 
پی این تحولات، زمزمه هایی در ایران برای پیوستن به این اتحادیه به گوش رسید. مهدی سنایی 
سفیر ایران در مسکو، در 20 فروردین 1394، با ویکتور خریستنکو رئیس کمیسیون اقتصادی 
اتحادیه اوراسیا ملاقات کرد و راه های توسعه و گسترش همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
را بررســی و طرفین در این ملاقات، بر لزوم استفاده از ظرفیت ها در جهت توسعه روابط بین 

کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تاکید کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا با اشاره به فعالیت های این اتحادیه به عنوان یک 
سازمان فراملی که از ژانویه 2015 آغاز به کار کرده است، اظهار تمایل کرد که ایران عضو اتحادیه 
شود و به صورت فعال و کارآمد با آن همکاری کند. سفیر ایران در روسیه نیز با اشاره به روابط 
خوب و رو به گسترش ایران با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ابراز امیدواری 
کرد در ابتدا موافقت نامه تعرفه های ترجیحی بین ایران و اتحادیه به امضا برسد تا همکاری تجاری 

و اقتصادی متقابل گسترش یابد و سپس عضویت ایران در این اتحادیه بررسی شود.
در این ملاقات مقرر شــد گروه های کارشناسی طرفین از جانب اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و وزرات صنعت و معدن و تجارت جمهوری اســلامی ایران نشســت های خود را برای بررسی 
این موضوع آغاز کنند.2 سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس توافق مربوط به ایجاد »اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا« را سال 2014 در آستانه پایتخت قزاقستان امضا کردند. این سند پس از به 
امضا رسیدن به تصویب پارلمان های سه کشور مذکور رسيد و قرار بر این بود که از ابتدای ژانویه 
ســال 2015 قابلیت اجرایی پیدا کند. در اصل این اتحادیه بر روی اتحادیه گمرکی اوراسیا بنا 
نهاده شد. نخســتین بار در اکتبر 2007 سنگ بنای اتحادیه گمرکی میان سه کشور مذکور 
شکل گرفت. در این زمان این کشورها درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی با یکدیگر توافق کردند. 
)البته پیش از این، سه کشور، در خصوص جزئیات، شامل سطح تعرفه های خارجی مشترک و 

هماهنگ سازی روندهای گمرکی توافق کرده بودند(.

ـه
ـان
ـه
ب

مقایسه حجم و سهم تجارت خارجی ایران با 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در برابر چین بسیار ناچیز و قابل اغماض است. به نظر می رسد کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در زنجیره تامین ایران نمی توانند نقشی بارز داشته باشند، هرچند در توسعه جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه تأثیر گذار خواهند بود و همکاری منطقه ای توصیه می شود.

دکتر بهرام امیراحمدیان
استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه 

تهران و کارشناس اوراسیا
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نکته هایی که باید بدانید

از مجموع 1900 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اتحادیه اوراسیا 87 	]
درصد به روسیه تعلق دارد. در صورت ادغام ایران در این اتحادیه، سهم 

فدراسیون روسیه به 70 درصد تقلیل خواهد یافت.
تجارت غیر مکمل میان اعضای سازمان را شاید بتوان از عوامل ناکامی 	]

آینده این اتحادیه نام برد. با بررسی تجارت اعضای این اتحادیه می توان دید 
که سهم بالای تجارت روسیه با اعضای این اتحادیه را انرژی تشکیل می دهد.

پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موقعیت ایران را در همکاری 	]
با روسیه و ترتیبات امنیتی و استراتژیک افزایش می دهد و به همان نسبت 

ما را از اتحادیه اروپا دور می کند. اکنون کشورها به دنبال شرکت در ترتیباتی 
هستند که جریان فناوری، سرمایه، کالا و مسافر را تسهیل کند.

پس از آن سه کشور روسیه، روسیه سفید )بلاروس( و قزاقستان در اواسط ماه سپتامبر 2009 در 
خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک به توافق دست یافتند و در 27 نوامبر نیز در نشست سران سه 
کشور در مینسک، این توافق نامه به امضای روسای جمهوری سه کشور رسید. بر اساس این توافق نامه 
این اتحاد گمرکی از اول ژانویه ســال 2010 به وجود آمد و کنترل گمرکی بین ســه کشور از اول 
ماه جولای 2016 برداشته خواهد شد. ایجاد این اتحادیه گمرکی طبق »برنامه اقدامات در ارتباط با 
تشکیل اتحادیة گمرکی اوراسیا« شکل گرفت که توسط سران کشورهای عضو شامل روسیه سفید، 
قزاقستان و روسیه تأیید شده بود. تنها اندکی پیش از آغاز به کار اتحادیه اوراسیا، جمهوری ارمنستان 
نیز به آن پیوست. فشار روسیه در این اقدام بی تاثیر نبوده است. جمهوری قرقیزستان نیز از ابتدای مه 

2015 به اتحادیه اوراسیا پیوست. قرارداد این الحاق در ماه دسامبر 2014 امضا شد.

J :ویژگی های کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا
- اغلب این اعضا از نظر اقتصادی به فدراسیون روسیه وابسته هستند. ارمنستان و قرقیزستان 
هریک بنا به منافع ملی خود حضور در این اتحادیه را توجیه می کنند. ارمنســتان به گاز وارداتی 
روسیه نیاز مبرم دارد و قیمت این گاز بسته به حضور یا عدم حضور این کشوردر این اتحادیه می تواند 

تفاوت قابل توجهی پیدا کند.
- از سوی دیگر، قرقیزستان نیز که بازار روسیه برایش اهمیت فراوانی دارد، می تواند با حضور در 
این اتحادیه حمایت خود را از روسیه اعلام کند. دو کشور قزاقستان و بلاروس پس از تنزل روبل 
روسیه امتیازات جدیدی خواستار شدند. قزاقستان از ابتدای امر بر این تاکید داشته است که هریک 

از اعضا در صورت صلاحدید می تواند از اتحادیه خارج شود.
- شاید این اتحادیه با وجود تحریم های اعمال شده از سوی غرب و کاهش شدید قیمت نفت، 
نتواند موفقیت چندانی داشته باشد. در حوزه تجارت دو کشور ایران و روسیه، یکی از موانع گسترش 
روابط دو کشور، عضویت روسیه در اتحادیه گمرکی و سپس اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل ذکر است. 
کشورهای عضو این اتحادیه در برخی مسائل با روسیه همسو نیستند و برخی اختلافات درونی در 
این اتحادیه وجود دارد. پس از دخالت های روسیه در اوکراین و جدایی کریمه از اوکراین و پیوستن 
به روسیه، کشورهای عضو این سازمان نگران مداخلات روسیه هستند.3 در قزاقستان روس ها پس از 
قزاق ها، دومین اکثریت قومی را تشکیل می دهند و به سبب استقرار آنها در نواحی شمالی قزاقستان 
در مرز با روســیه عملا تهدیدی برای تمایمت ارضی قزاقستان به شمار می روند. به همین سبب 
قزاقستان ناگزیر در سال 2000 اقدام به انتقال پایتخت از آلماتی در جنوب شرقی کشور به شهر 
نوساز آستانه )اکنون پس از کناره گیری نظربایف از ریاست جمهوری به »نورسلطان« تغییر نام داد( 
در منطقه شمالی کرد. جمهوری بلاروس در جوار مرزهای شمال غربی روسیه در منطقه حایل بین 

روسیه و اتحادیه اروپا نیز از نظر جمعیتی اسلاو و با روسیه اشتراکات فرهنگی قومی دارد.
- با فعال شــدن ابتکار کمربند و راه )BRI(4 چین و همکاری نزدیک روسیه با این ابتکار و 
شــبکه ریلی و جاده ای ترانس سیبری که مرکز چین در شبکه راه ابریشم )شیان( را از طریق 
گذر از مغولستان به راه آن ترانس سیبری روسیه متصل و با گذر از روسیه به بلاروس و سپس 

لهستان به آلمان می پیوندد، عملا اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ابتکار کمربند و راه چین نقش 
فعالی نسبت به گذشته خواهد داشت.

J مناسبات تجاری اعضا با یکدیگر
در ســال 2018 حجم تجارت خارجی اتحادیه با جهان برابر 866 میلیارد دلار بود که 79 
درصد آن به روســیه اختصاص داشت. دومین رتبه به قزاقستان )با 10/8 %(، رسيد و بلاروس 

)با 8/3 %(، و قرقیزستان و ارمنستان )به ترتیب با 0/8 %و 0/7 %( در مراتب بعدی قرار دارند.5
روابط تجاری روسیه با دیگر اعضای اتحادیه به سبب بزرگی اقتصاد خود و کوچکی اقتصاد 
دیگر اعضا، چندان چشمگیر نیست، زیرا انتظار می رود در درون یک اتحادیه اقتصادی چسبندگی 
اقتصادی و مکمل بودن اقتصادها، میزان روابط خیلی زیاد باشد. ولی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
این گونه نیست. روسیه در سال 2018 تنها 8/4 درصد از صادرات خود را به دیگر اعضای اتحادیه 
انجام داده است و سهم ایران از صادرت روسیه به جهان تنها 3 دهم درصد بوده است )0/3 %(. 
در همین سال از کل واردات روسیه )238 میلیارد دلار( تنها 7/7 % از اعضای اتحادیه بوده است 
و بیش از 90 درصد با جهان خارج صورت گرفته است. سهم ایران از مجموع واردات روسیه تنها 

3 دهم درصد )0/3 %( بوده است.6

J حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت این اتحادیه باید به بررسی چند عامل پرداخت. نخست 
باید دید که شرکای تجاری نخست اعضای این اتحادیه چه کشورهایی هستند. در این میان چین 
عموما در رده اول یا دوم شریک تجاری این کشورها قرار دارد. بنابراین خواه ناخواه برای افزایش 

حجم تجارت می توان چین را نیز عضو این اتحادیه کرد.
از سوی دیگر تجارت غیر مکمل میان اعضای سازمان را شاید 
بتوان از عوامل ناکامی آینده این اتحادیه نام برد. با بررسی تجارت 
اعضای این اتحادیه می توان دید که سهم بالای تجارت روسیه با 

اعضای این اتحادیه را انرژی تشکیل می دهد.
اگر بخواهیم خوش بینانه به حضور در این اتحادیه بنگریم، شاید 
برای ایرانی که همواره از بازار کشــورهای حوزه آسیای میانه دور 
افتاده است، حضور در این سازمان یک اتفاق خوب باشد، اما این 
در صورتی است که روسیه بتواند از موضع بالاتر خود پایین بیاید و 
منافع همه اعضا را در راستای موفقیت خود بنگرد. ایران کشوری 
سرشار از منابع غنی نفتی است و می تواند به همراه روسیه و چین 
)در صورت عضویت(، از قدرت های اقتصادی مهم این ســازمان 
باشند. ناگفته پیداست اتحادیه هایی که اعضای آن منافع و نگرانی 
مشترک نداشته باشــند، نمی توانند دوام چندانی داشته باشند. 
همکاری این اتحادیه با قدرت های اقتصادی منطقه، راه برون رفت 

اتحادیه اوراسیا برای ارتقای جامع، بالا بردن رقابت و همکاری بین اقتصادهای ملی و ارتقای توسعه پایدار به منظور بالا بردن سطح زندگی 
ملل کشورهای عضو ایجادشده است. حجم تجارت خارجی این اتحادیه با جهان خارج در سال 2018 برابر با 866 میلیارد دلار بوده که 
79 درصد آن سهم روسیه بوده است.

تعداد جمعیت و مقدار تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در سال  2018

تعداد جمعیتنام کشور
میلیون نفر8

مقدار تولید ناخالص داخلی 
میلیارد دلار )به قیمت جاری(9

سرانه تولید ناخالص داخلی به 
قیمت جاری )دلار(10

184/41908/310348/7اتحادیه اقتصادی اوراسیا

147/31657/611288/9فدراسیون روسیه

9/559/76289/9بلاروس

18/4170/59331/0قزاقستان

6/18/11281/4قرقیزستان

3/012/44212/1ارمنستان

تغییرات در شاخص ها پس از پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیایی

81/6451/05627/7ایران

266/02359/38869/5جمع اتحادیه درصورت ادغام ایران
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آکــادمـی

از این مشکلات خواهد بود. ایران به جهت قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی می تواند مسیری 
مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو باشد. قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و 
خلیج فارس در جنوب موقعیت ویژه ای است. از سوی دیگر قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق 
به غرب نیز موقعیت ویژه ای است که ایران دارد. عضویت در این اتحادیه به لحاظ مسیر ترانزیتی، 
موقعیت ویژه ای برای ایران ایجاد خواهد کرد. بازارهای این اتحادیه همچنان بازاری مناسب برای 
محصولات ایران به شمار می رود. از سویی دیگر اگر کشورهای عضو، تعرفه تجارت درون اتحادیه را 

به صفر برسانند، قطعا شاهد رشد تجارت میان کشورهای عضو خواهیم بود.7

J سود و زیان عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چیست؟
راه اندازی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با دورانی دشوار از زندگی اقتصادی روسیه هم زمان شده 
اســت .تحریم های اعمال  شده علیه مسکو توسط کشورهای غربی بر سر الحاق منطقه کریمه 
اوکراین به روسیه تاثیری منفی بر اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه داشته است. بخش بزرگی از 
درآمد روسیه و قزاقستان از تجارت نفت حاصل می شود. به این ترتیب رکود قیمت نفت، رشد 
تولید ناخالص ملی قزاقستان را کند کرده است. از طرف دیگر، بر اثر کاهش سریع ارزش روبل، 
ارزش کالاهای روسی کاهش یافته است و بنابراین صادرات روسیه به سایر کشورهای اتحادیه 
از جمله قزاقســتان در حال افزایش است. در برهه کنونی که ایران با تحریم های سخت غرب 
مواجه است، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند تا حدودی به توسعه اقتصادی ایران و 
برون رفت از بحران یاری رساند ولی در نهایت همان گونه که در بالا بدان اشاره رفت خود اتحادیه 
اقتصادی ارواسیایی هیچ گاه توان جایگزینی با اتحادیه اروپا را نخواهد داشت و نگاه خوش بینامه 
به جایگزنی با مورد فوق قابل پذیرش نیست؛ هرچند منافعی هم از همکاری منطقه با اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا برای ایران متصور است.
پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موقعیت ایران را در همکاری با روسیه و ترتیبات 
امنیتی و استراتژیک افزایش می دهد و به همان نسبت ما را از اتحادیه اروپا دور می کند. اکنون 
کشــورها به دنبال شرکت در ترتیباتی هستند که جریان فناوری، ســرمایه، کالا و مسافر را 
تسهیل کند. قطب های سرمایه و فناوری در اروپا متمرکز شده است. همکاری با شورای خلیج 
فارس ایران را به جهان اســلام نزدیک تر می کند و موجبات صلح و آرامش در جهان اســلام 
و مبارزه با جریان های افراطی اســلامی خواهد شــد. این مورد نیازمند سامان بخشی به روابط 
با عربســتان سعودی است که در حال حاضر بیش از همیشــه دچار تنش است. فعال سازی 
سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای )اکو( موجب افزایش ثبات و امنیت در منطقه به ویژه در 
افغانستان می شود؛ اما این نیازمند ادغام در همکاری های منطقه ای با ترکیه است که در مسئله 
ســوریه با ایران همکاری کرده است. پیوستن به ابتکار چین در طرح »یک راه، یک کمربند« 
)اکنون ابتکار کمربند و راه( موقعیت ایران را در زمینه اســتفاده از موقعیت جغرافیایی خود و 
تبدیل آن به موقعیت ژئوپلیتیکی ارتقا می دهد و آن را تبدیل به نقطه ثقل منطقه ای می کند. 
هریک از موارد گفته شــده ســودها و زیان های خاص خود را دارد که باید بررسی شوند. ایران 
نیازمند یک استراتژی کلان اقتصادی کارآمد هماهنگ با سیاست خارجی هم راستایی با اهداف 
سند چشم انداز 20ساله است در این سند آمده است که در مقطع 1404»ایران کشوری است با 

بیشترین تعامل در محیط بین الملل«. 
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فرایند تفکر در ایران در دوره های تاریخی دست اندازها 
و پیچ و خم های زیادی را پشت سرگذاشته است. روند 
سیر اندیشــه که تا قرن نهم میلادی )سوم هجری( 
سوی شکوفایی داشت، به تدریج رو به کاستی گذارد تا 
از قرن پانزده میلادی )نهم هجری( و در دوره حکومت 
220 ساله صفویه به خاموشی گرایید. به طوری که تا 
قرن بیستم، نزدیک 700 سال در این سرزمین به جز 
موارد معدودی، علم و اندیشــه و عقلانیت بروندادی 

نداشته است.
تاریخ نشــان می دهد که ایران تا قرن شــانزدهم 
میلادی )دهم هجری(، از اروپاییان که یک هزار سال 
دوران تاریک قرون وســطایی از قرن پنجم تا پانزدهم 
میلادی را پشت سر داشتند، جلوتر بوده است. تا اینکه 
اولین جرقه بیداری و نیاز به توســعه 200 سال پیش 
توسط عباس میرزا زده شد و بعد با قائم مقام فراهانی، 
امیرکبیر، میرزا یوســف خان مستشــارالدوله، میرزا 
حسین خان سپهسالار، میرزا ملکم خان، ناظم الدوله و 
دیگران ادامه یافت، و در انقلاب مشــروطیت به شکل 
ســازمان یافته برای قانون مند کردن کشــور متجلی 
شــد. در دوران پهلوی و از دهه 1320 روشــنفکری 
ایدئولوژیک کمونیستی در کنار روشنفکری سنتی که هردو غرب ستیز بودند به عرصه 
آمد. تقی  ارانی، احسان طبری، نورالدین کیانوری، جلال آل احمد، علی شریعتی، احمد 
فردید و نظایر آن ها را شــاید بتوان از این گروه دانســت که بــا اتکا به چارچوب های 
ایدئولوژیک فاقد نگاه فراگیر توســعه گرا بودند که نتایجش به ارتقای کیفیت جامعه و 

اعتلای کشور منجر می شد.
خوشــبختانه در دهه های اخیر به سبب عوامل گوناگونی ازجمله افزایش جمعیت 
کشور، افزایش دانشگاه ها به حدود 2500 موسسه آموزشی، با بیش از 65 هزار استاد و 
مدرس و نزدیک 4 میلیون دانشجو، گسترش اینترنت، تعدد شبکه های مجازی اجتماعی 
و انواع رسانه ها، تفکر و پرسشگری در جوانان رو به رشد و پیشرفت چشم گیری گذاشته 
و روز به روز بر تعداد و کیفیت روشــنفکران جوان، عالم و خوش فکر افزوده شده است. 

چرا باید خواند:
آیا شما درباره نقش 

روشنفکران در مسیر 
توسعه تامل می کنید 
و به شرایط روز نقد 
دارید؟ خواندن این 

مقاله شاید برای 
شما جالب باشد، با ما 

همراه شوید.

روشنفکری در مسیر 
پرپیچ و خم

روشنفکری در نبود نهادها منزوی می شود
ـه
ـان
ـه
هر بار یکی با طرح ســوال از نقش روشــنفکران می خواهد یا این گروه را با ب

نقدهای تند بنوازد و یا اینکه از رسالت سنگین آنها و کم التفاتی شان به رسالت 
روشنفکری بگویند. در این مقاله دلیل کم اثری سخنان روشنفکران در مسیر 
توسعه ایران را به نبود نهادهای انسجام بخش روشنفکری مربوط می دانند؛ این 

مقاله را بخوانید.

احمد آل یاسین
پژوهشگر
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توسعه فرایند فرهنگی اجتماعی است که نه خریدنی است و نه واردکردنی. توسعه 
پایدار محصول جامعه خردمند و آزاد است که چشم انداز آینده و برنامه های توسعه آن با 
واقع گرایی و کاربرد عقلانیت و اندیشه وری جامعه روشنفکری تدوین شده باشد.

به طوری که در دهه 1390 ایران صاحب قوی ترین پیکره روشنفکری شده است.
روشــنفکر توســعه خواه محصول مدرنیته و مخاطبش مردم و حاکمیت است که 
الگوهایی برای توسعه پایدار ارائه می دهد. ادوارد سعید بر این باور است که هیچ انقلابی 
بدون حضور روشنفکران روی نداده است. سعید کسی را روشنفکر می داند که ماهیت 
هستی اش ایفای نقش نمایندگی مردم و موضوعاتی است که توده مردم به آن ها اشراف 
ندارند و یا از مردم پنهان نگه داشــته می شود. آنتونیو گرامشی نیز از دو نوع روشنفکر 
ســنتی وابسته به ساختار قدرت و روشنفکر اصیل وابسته به مردم سخن گفته است. 

داریوش شایگان هم رویکرد و تفکر انتقادی را ویژگی روشنفکر می دانست.
تولیدات نوشتاری و گفتاری که منجر به روشنگری اذهان مردم و آگاهی بخشی به 
آنان می شود، مهم ترین ویژگی روشنفکر است. کار روشنفکری غیرانتفاعی است و در 
آن سودجویی و مال اندوزی راه ندارد. روشنفکر کسی است که دغدغه جامعه را داشته، 
عالم و آگاه باشد، ذهن نقاد و ذهن تحلیل گر داشته و بتواند با بهره گیری از قابلیت های 
پویندگی، جست وجوگری، سنجشگری، باریک بینی و نکته سنجی خویش به مسائل 
دور و نزدیک جامعه و کشور پرداخته و به یاری دانش و تخصص خود الگوهایی برای 
هوشیاری، آگاهی بخشی، تغییر و بهبود وضعیت جامعه ارائه کند. با عنایت به پیشینه 
بالا دو نکته اساسی زیر در راستای توسعه پایدار و تحقق جامعه مدنی مقتدر قابل تأمل 

است:
بی اثری تأملات تخصصی و روشنفکری - علی رغم حضور انبوه روشنفکران فرهیخته 
و دانشــور در تمامی رشــته های موردنیاز جامعه، متأسفانه اتفاق بالا یعنی اثربخشی 
روشــنفکران در حاکمیت و جامعه هنوز در ایران روی نداده اســت. از دهه 1370 به 
این سو سازمان های دولتی و دانشگاه ها میزبان برگزاری انواع سمینارها و کنفرانس های 
داخلی و جهانی بودند. میزگردهای بی شماری در سراسر کشور درباره مسائل و موانع 
توســعه تشکیل شده، سخنرانی های زیادی از سوی خبرگان، روشنفکران و اهالی علم 
در زمینه های مرتبط با توســعه و پیشرفت کشور صورت گرفته. هزاران مقاله انتقادی 
مستند با راهبردهای خروج از بحران در روزنامه ها و مجلات به چاپ رسیده. کتاب های 
مستند و تحلیلی بی شماری در نقد کاستی های جامعه و حاکمیت همراه با ارائه راهکار 
و چاره منتشرشده. نهادهای پژوهشی و تخصصی بسان مرکز بررسی های استراتژیک 
رئیس جمهور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های توسعه و 
آینده نگری وابسته به سازمان برنامه وبودجه کشور و نظایر آن ها مرتباً درباره مسائل و 
مشکلات کشور و جامعه در حال تفحص، پژوهش و ارائه پیشنهاد به حاکمیت و دولت 
هستند. چنانچه یک پژوهش کلان بر روی بیانیه های سمینارها و کنفرانس ها، نتایج 
میزگردها، چکیده سخنرانی ها، مقالات، کتاب ها و گزارش های مراکز پژوهشی صورت 
گیرد، معلوم می شــود چه حجم عظیمی کارشده، چه مبالغ نجومی هزینه شده، چه 
مدت طولانی وقت صرف شده و حجم مطالب به چند صد هزار صفحه می رسد. اما به 
شهادت بیانیه های انواع همایش ها و میزگردهای بی شمار، هزاران سخنرانی که در سه 
دهه اخیر در کشور صورت گرفته و هزاران مقاله، پژوهش و کتاب تحلیلی، انتقادی و 
راهبردی که در سه دهه اخیر منتشرشده، مشکل بتوان به موردی دست پیدا کرد که 

از سوی کارگزاران حاکمیت موردتوجه و استقبال قرارگرفته باشد.
در قوه قضاییه، در قوه مقننه، در قوه مجریه، در برنامه ریزی ها و ترســیم چشم انداز 
درازمدت کشور متخصص و روشنفکر دیده نشده است. روشنفکران هنوز نهادگرا نشده 
و کمتــر کار جمعی انجام داده و با هیچ زبانی باب گفت وگو و تعامل را با حاکمیت باز 
نکرده اند. روشنفکران برای کاهش تفکرگریزی مردم، تمرین فکر کردن و پرسشگری، 

نیز کوششی نکرده اند.
ریشه یابی مسائل در ساختار جامعه- از سوی دیگر نباید مسائل ایران را تنها ناشی از 
حاکمیت و دولت دانست، بخشی از مسائل ایران ناشی از سرگردانی مردم بین سنت و 
مدرنیته و گریز از تفکر، امتناع از پرسشگری و اعتراض است. با تغییر دولت و حکومت 
مسائل جامعه ایران حل نمی شود، زیرا با تغییر حکومت یک دیکتاتور جای خود را به 
دیکتاتور دیگری می دهــد. دیکتاتورها و کارگزاران دولت ها هم از بطن همین جامعه 
برمی خیزند. پس به مشارکت و تدابیر نهادهای روشنفکری در تبیین ضعف ها و قدرت ها 

و کاستی های جامعه نیاز هست، تا فرهنگ توسعه و تربیت مدرنیته در خانه و مدرسه، 
در ادارات، در مجامع و اماکن و ســرانجام در جامعه عادت و نهادینه شــود. در چنین 
صورتی با فراگیری و نهادینه شــدن فرهنگ مدنی، جامعه رفته رفته آمادگی پذیرش 

توسعه پایدار را به دست آورده و الزامات دموکراسی در آن فراهم می شود.
روشــنفکران اصیل، صاحبان قلم و گویندگان توانمند می توانند پرچم دار بیداری، 
آگاهی دهی و توان بخشی جامعه ناتوان، فرسوده و روبه زوال باشند، نه اینکه تنها دولت، 
حاکمیت و اصحاب قدرت و مدیران اجرایی را در سخنرانی ها، نوشتارها، در کانال های 
اختصاصی شبکه های اجتماعی و پایگاه های اینترنتی خود نقد کنند. نقدی که تاکنون 
از ســوی حاکمیت شــنیده نشده و شــاید صلاح حاکمیت در آن بوده که نسبت به 
نقادی روشنفکران، نویسندگان و گویندگان، ناشنوا، نابینا و خاموش بماند. نهادسازی 
و همکاری جامعه روشنفکری با اتخاذ تدابیری برای گشودن باب گفت وگو با اصحاب 
قدرت می تواند در اثربخشــی، پررنگی و نقش آفرینی جامعه روشنفکری ایران کارساز 
باشــد. گفتنی است که اثربخشــی و پررنگی جامعه روشنفکری فعال بدون آگاهی از 
پیشــینه دوره های تاریخی گوناگون ایران در دو هزار ســال گذشته مقدور و میسر به 

نظر نمی رسد.
 اگــر ما از »خود«، از هســتی و تاریخ جهانداری و راز کامیابی های گذشــته خود 
آگاه باشــیم به کوشــش روشــنفکران می توانیم از درون مهدکودک ها و مدارس از 

شیطان صفتان، فرشته طینتان را پرورش دهیم.
 با رجوع جامعه شناســان و روشــنفکران به تاریخ درازمدت گذشته و حوادثی که 
بر مردم رفته، می توانند راهنمایی جامعه را در نقد اساســی و خودپالایی آن به عهده 
گیرند، تا هم جامعه صاحب مدنیت و اقتدار شود و هم حکومت در فرایند رقابت آمیز 
چرخش قدرت، از مشروعیت برخوردار شود. به نظر می رسد، به سبب کم رنگی جامعه 
روشنفکری هنوز الزامات دموکراسی و تبلور جامعه مدنی و نهادهای مردمی بااقتدار در 

کشور به وجود نیامده است.
توسعه فرایند فرهنگی اجتماعی اســت که نه خریدنی است و نه واردکردنی. توسعه 
پایدار محصول جامعه خردمند و آزاد اســت که چشم انداز آینده و برنامه های توسعه آن 
با واقع گرایی و کاربرد عقلانیت و اندیشــه وری جامعه روشنفکری تدوین شده باشد. امید 
است روشنفکران ایران از تک صدایی، تک نگاری سرگرمی در کانال های تلگرام، اینستاگرام، 
فیس بوک، توییتر و غیره به رسالت سترگ خود در تأثیرگذاری کنش جمعی بر جامعه و 
نوزایی فرهنگی پی برده تا نجات جامعه از سرگردانی بین سنت و مدرنیته و پدید آمدن 
زمینه های فرهنگی پذیرش دموکراسی و جامعه مدنی بااقتدار فراهم شود، و در این فرایند 

سرنوشت ساز، دوره های پست و بلند تاریخی نیز فراموش نشود. 

نکته هایی که باید بدانید

ادوارد سعید کسی را روشنفکر می داند که ماهیت هستی اش ایفای نقش 	]
نمایندگی مردم و موضوعاتی است که توده مردم به آن ها اشراف ندارند و یا 

از مردم پنهان نگه داشته می شود.
روشنفکران هنوز نهادگرا نشده و کمتر کار جمعی انجام داده و با هیچ 	]

زبانی باب گفت وگو و تعامل را با حاکمیت باز نکرده اند. روشنفکران برای 
کاهش تفکرگریزی مردم، تمرین فکر کردن و پرسشگری، نیز کوششی 

نکرده اند.
دو نکته در راستای توسعه پایدار و تحقق جامعه مدنی مقتدر قابل تأمل 	]

است: بی اثری تأملات تخصصی و روشنفکری، ریشه یابی مسائل در ساختار 
جامعه.

نهادسازی و همکاری جامعه روشنفکری با اتخاذ تدابیری برای گشودن 	]
باب گفت وگو با اصحاب قدرت می تواند در اثربخشی، پررنگی و نقش آفرینی 

جامعه روشنفکری ایران کارساز باشد.
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آکــادمـی

یکی از مهم ترین شاخه های گردشگری، گردشگری سلامت 
است. برآوردها نشان می دهد که هر توریست سلامت سه برابر 
یک توریســت عادی ارزآوری دارد. به این دلیل شرکت های 
خصوصی سلامت و دولت ها نیز به دنبال توسعه کسب و کار 
گردشگری سلامت به عنوان بخش جدیدی در بازار یا به عنوان 
بخشــی الصاقی به خدمات بهداشت عمومی هستند. در این 
راستا ایران علی رغم داشتن پتانسیل های زیادی برای جذب 
گردشــگران در مقوله گردشگری پزشکی، تاکنون نتوانسته 
است با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب نسبت به توسعه 
زیرساخت های گردشگری اقدام کند. با توجه به اینکه درآمد 
ناشی از گردشگری پزشکی می تواند گزینه ای مناسب برای 
جایگزینی درآمد ارزی ناشــی از فروش نفت در کشور باشد، 
شناســایی و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه 
صنعت گردشگری سلامت کشور بسیار حائز اهمیت است. از 
این رو در این گزارش به بررسی وضعیت موجود گردشگری 
پزشکی سلامت در ایران و جهان، تجربه کشورهای موفق و 
چالش ها و ارائه راه کارهایی در این خصوص پرداخته می شود.

J وضعیت موجود گردشگری پزشکی در ایران و جهان
 بر اساس اعلام انجمن بین المللی گردشگری پزشکی )Medical tourism index( صنعت 
گردشگری درمانی در سال 2017 با رشد انفجاری درآمدی بالغ بر 100 میلیارد دلار درسطح جهانی 
ایجاد کرده است. از این رو بسیاری از کشورها چون تایلند، هند و اخیراً امارات و ترکیه تلاش های 

گسترده ای برای مبدل شدن به یک قطب گردشگری درمانی آغاز کرده اند. 
بر اســاس بررسی های منتشر شده از سوی انجمن بین المللی گردشگری پزشکی در شاخص 
گردشگری پزشکی جایگاه هریک از کشورها بر اساس سه عامل کلیدی از جمله محیط زیست، 
صنعت درمانی و خدمات پزشکی و خدمات مالی تعیین شده است. بر اساس آخرین آمار در سال 
2017، کشورهای کانادا، بریتانیا و سنگاپور در صدر جدول مقاصد گردشگری جهان قرار گرفته اند 
که دلایل آن اقتصادی بودن و به صرفه بودن خدمات مناسب در کنار کیفیت بالا و محیط امن برای 
گردشگران اعلام شده است. کاستاریکا، ایتالیا، آلمان، فیلیپین، ژاپن و فرانسه در رتبه های بعدی 
قرار دارند. به تازگی ایران  با پیشــرفت در حوزه های ناباروری، سلول های بنیادی، جراحی قلب و 
چشم ، جراحی های زیبایی پلاستیک، تشخیص و درمان انواع سرطان و نیز وجود چشمه های آب 
گرم و گنبدهای نمکی، دریاچه های آب شور و امکانات لجن درمانی جزو 41 کشور فعال در حوزه 
گردشگری سلامت دنیا به شمار رفته است.  در این گزارش رتبه کشورهای رقیب منطقه هند و 
ترکیه به ترتیب 5 و 32 اســت و این امر نشان می دهد ایران نسبت به هر 2 کشور منطقه یعنی 
هند و ترکیه عقب تر است، زیرا هند برنامه گردشگری سلامت خود را از دهه 1990 شروع کرده 
و ترکیه عمده فعالیت هایش را در زمینه توریســت درمانی از سال 2007 آغاز کرده، به طوری که 
در فاصله بین سال های 2007 تا 2012 صنعت گردشگری سلامت در حدود 4 هزار درصد رشد 

چرا باید خواند:
 اگر به اقتصاد حوزه 
گردشگری، توریسم 

و توریسم سلامت 
علاقه مند هستید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

مسیر جدید در توسعه
مشکلات و راهکارهای موجود برای توسعه صنعت گردشگری سلامت

داشته است. ) جدول 1( 
بر اســاس آمار ســازمان بیماران فراتر از مرزهــا)Patients beyond borders(  در طی 
سال های 17-2016 حدود 20 میلیون بیمار بین کشورها برای دریافت خدمات پزشکی و سلامت 
مسافرت کرده اند که این میزان نسبت به سال گذشته که معادل 16 میلیون نفر بوده بیش از 25 
درصد رشــد داشته است. این رشد نشان از اهمیت روزافزون صنعت گردشگری سلامت دارد. در 
جدول 2( برخی از مقاصد پزشکی جهان و علت پیشرفت آن آمده است. لازم به ذکر است بر اساس 
اعلام وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در سال 96 حدود 300 هزار بیمار خارجی وارد 
کشور شده و این رقم در سال 1397، حدود 1.5 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، البته براساس 
سند چشم انداز 20ساله، باید تا سال 1404 تعداد گردشگر سلامت به 2 میلیون نفر در سال برسد.

J توانمندی های ایران در زمینه گردشگری سلامت
توریسم پزشکی

ایران چه در زمینه بهره مندی از متخصصین در سطح جهانی و چه در زمینه در اختیار داشتن 
تجهیزات مدرن پزشــکی در شرایط قابل قبولی قرار دارد. بر اساس آمار اداره گردشگری سلامت 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، از حدود 960 بیمارستانی که در کشور فعال اند، 166 
تا گواهی نامه پذیرش بیمار بین المللی یا IPD را دریافت کرده اند و رســماً اجازه بستری کردن و 
خدمات رســانی به آن بیماران را دارند. برای مثال شهر تبریز با دارا بودن بیمارستان های دولتی و 
خصوصی، قطب درمانی منطقه شمال غرب کشور محسوب می شود و با اندکی سرمایه گذاری در 

زیرساخت ها می تواند در زمینه گردشگری سلامت کسب درآمد کند. 

J توریسم سلامت
چشمه های آب گرم و آب های معدنی

در گردشگری سلامت پس از توجه به تجهیزات پزشکی، بهره مندی از چشمه های آب گرم و 
آب های معدنی همواره از مهم ترین انگیزه ها به شما می آید. در کشور ما استان هایی مانند آذربایجان 
غربی و شرقی، اردبیل، سیستان و بلوچستان و مازندران پتانسیل جلب درآمد گردشگری سلامت 

را دارا هستند.

J گنبدهای نمکی
تنفس در فضاهای طبیعی نمکی که سرشــار از عناصری سودمند مانند منیزیم، ید، پتاسیم، 
ســدیم، کلسیم، ســلنیم، برم و... است نقش بســزایی در درمان بیماری هایی چون انواع آلرژی، 
برونشیت، کم کاری غده تیروئید، بیماری های قلبی، فشار خون، امراض پوستی، بیماری های عصبی 
دارد و از این جهت در جلب درآمد در زمینه گردشــگری ســلامت اهمیت دارد. در ایران یکی از 
مهم ترین نقاطی که در آن گنبدهای نمکی به وفور گسترش دارد، مربوط به چین های پایکوهی 

زاگرس جنوبی، شمال تنگه هرمز، قم و سمنان است.
 
J   چالش های پیش روی ایران برای رقابت در گردشگری سلامتی 

 ایران برای حضور مؤثر در صنعت گردشــگری سلامت با چالش های متعددی روبه روست که 

ـه
ـان
ـه
ب

دهه هاســت که هشدار می دهند باید از وابستگی اقتصاد به منابع زیرزمینی کاسته شود؛ اما همچنان مهم ترین درآمد کشور از محل فروش نفت است. برخی راهکارها را در اقتصاد 
توریسم  محور که یکی از آنها توریسم سلامت است جست وجو می کنند. ایران چه ظرفیت هایی در حوزه گردشگری سلامت دارد؟ پاسخ این پرسش را در مقاله پیش  روی بخوانید.

آزاده داوودی
پژوهشگر اقتصادی
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جدول 1( شاخص گردشگری پزشکی در کشورهای منتخب 
کیفیت زیرساخت ها و خدمات وضعیت صنعت گردشگریمحیط کلی کشور امتیاز کلی از 100رتبه کلی کشور 
176.6278.6974.1477.01کانادا

274.8777.370.3876.94انگلستان 

473.5673.2670.7976.63سنگاپور

572.163.275.977.1هند 

1467.762.673.267.2کاستاریکا

3259.950.860.161ترکیه 

413627.240.839.9ایران 
Resource: https://www.medicaltourism.com

مواردی از آن به شرح ذیل است: 
  نامناســب بودن جایگاه گردشگری ســلامت در قوانین بالادستی و فقدان استراتژی و تولیت 

مشخص گردشگری سلامت در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای 
  فقدان نظام جامع گردشگری سلامت، تعریف و تدوین قوانین، سیاست ها و برنامه ها 

  تعدد مراکز سیاســت گذار و تصمیم گیر  توریسم سلامت در کشور )وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت امور خارجه، سازمان 

نظام پزشکی کشور، سازمان های بیمه و غیره(
  کمبود زیرساخت ها شامل ارتباطی، حمل و نقل، تجهیزات کافی و نوین مراکز پزشکی و عدم 

برخورداری مراکز درمانی از گواهی نامه های بین المللی اعتبارسنجی
  عدم آموزش و توسعه منابع انسانی حرفه ای بخش سلامت یا تاکید بر گردشگری سلامت

  عدم در نظر گرفتن روش های مناسب تأمین مالی در حوزه گردشگری سلامت
  عدم وجود سیستم نظارتی مدون و قدرتمند کیفیت متفاوت مراکز دولتی و خصوصی به ویژه در 

بخش کمیت خدمتی، ضعف و نقص در سیستم اعتباربخشی 
  ضعف در مدیریت فرآیند و طراحی بسته های خدمتی استاندارد قابل ارائه به گردشگران سلامت 

از قبیل قیمت نامشخص خدمات به ویژه در بخش خصوصی
  عدم وجود برنامه و سیستم مدون برای پزشک جایگزین )سنتی و گیاهی( 

  فقدان سیســتم یکپارچه مدیریت اطلاعات در زمینه ایجاد نظام ثبت، کنترل و آمارگیری از 
گردشگران سلامت و اطلاعات زیرساختی و اولیه بیمارستان ها

  فقدان نظام بازاریابی مشخص، فعالیت های اندک تبلیغاتی در سایر کشورها، وجود فعالیت های 
دلالی و کاسب کارانه واسطه ها در ارائه خدمات پزشکی همراه با ارائه خدمات نامناسب با قیمت های 

متفاوت و عدم وجود سیستم تبلیغات برون مرزی 
  فقدان نظام پاسخ گویی به گردشگران پزشکی ناراضی و فقدان پوشش بیمه مسئولیت پزشکی 

کارآمد 
  عدم امکان انتقال پذیری پوشــش بیمه ای گردشــگری پزشــکی و عدم امکان پوشش بیمه 

گردشگری سلامت 
  قوانین بالادستی در مورد گردشگری سلامت نشان می دهد نه تنها اصل موضوع جایگاه مناسبی 
در قوانین ندارد، بلکه ابعاد این موضوع و چالش های احتمالی توســعه این حوزه و اثر آن بر سایر 

حوزه ها کمتر مورد توجه بوده است.  
  زیرزمینی شدن برخی فعالیت ها به جهت دور زدن قوانین و نظارت های پزشکی و فرار مالیاتی

  ناآرامی منطقه، محدودیت های موجود در روابط خارجی، حضور کم شهروندان خارجی در کشور، 
مسائل ناشی از تحریم های بین المللی، ارائه تصویر غیرواقعی و نامناسب از کشور در رسانه های غربی 

و روابط بانکی محدود با سایر کشورها 
وجود رقبا در منطقه مانند هند، ترکیه، اردن، امارات متحده عربی و...  که برنامه های راهبردی 
گسترده ای از طریق سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات جهت ساخت بیمارستان و مراکز درمانی و ایجاد 

مناطق آزاد و معاف از مالیات، رشد فزاینده ای در جذب گردشگر سلامت داشته اند.

J راهکارهای گردشگری سلامت در ایران
گردشگری سلامت هم مثل تمامی بخش های اقتصادی با چالش ها و مشکلاتی مواجه است، 
لیکن می توان با برخی راه کارها و اصلاحات آن را درکشور تقویت کرد و از مزایای آن بهره برد. در 

ذیل به برخی راه کارهای بهبود صنعت گردشگری اشاره شده است:

J سطح سیاست گذاری کلان
  گسترش سیاســت های فرابخشی و بخشی دولت در خصوص شــکل گیری بازار باز خدمات 
تندرستی در کشور از طریق: آزادسازی اقتصادی و بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و مقررات 

روادید مانند ویزای گردشگری سلامت 
  اتخاذ سیاست های خاص بخش تندرستی، مانند خصوصی سازی، پوشش های بیمه ای گسترده 

منطقه ای و یا تکمیلی 
  بهبود همکاری های بین بخشی از طریق تبیین وظایف ذی نفعان مختلف گردشگران سلامت 
متناسب با نوع آنها و هماهنگ کردن فعالیت های عناصر درگیر در این بخش به منظور پرهیز از 

تکرار اقدامات صورت گرفته و پرهیز از نادیده گرفتن برخی امور
  طراحی مطالعه نظام جامع توریسم سلامت در کشور با تاکید بر تعیین متولی مشخص 

  نظام مند کردن فرایند جذب گردشگران سلامت از طریق ایجاد و اعمال ضوابط و شرایط لازم 
جهت فعالیت نهادهای توزیعی خدمات سلامت 

  فراهم آوردن امکان دسترسی به خدمات تخصصی وابسته به تکنولوژهای پیشرفته در کشور و 
ایجاد بیمارستان های دارای استاندارد بین المللی مانند استاندارد جی سی آی* در حوزه گردشگری 

پزشکی
  تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ارتقای گردشگری سلامت 

  تعیین روش های بهینه تأمین مالی در حوزه گردشگری سلامت.

J  سطح عملیاتی
  هماهنگی میان دســتگاه های ذی ربط همچون وزارت بهداشت و درمان، سازمان گردشگری و 

میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و وسایل ارتباط جمعی.
  ایجاد پرتال اطلاع رسانی در زمینه گردشگری سلامت

  ساماندهی سیستم آماری گردشگران سلامت بر حسب نوع آنها، هزینه ها، خدمات دریافتی و 
بازارهای مولد 

  ارائه راه کارهای نظارتی بر فعالیت نهادهای توزیعی گردشگری سلامت 
  نظارت مداوم سازمان نظام پزشکی کشور و دانشگاه های علوم پزشکی بر رعایت کلیه موازین 
علمی در جذب و انتخاب بیمار و پیشگیری از نقل و انتقال بیمارانی که ممکن است موجب بیماری 

مسری در کشور شوند.
  نظارت دقیق سازمانی )سازمان نظام پزشکی کشور( بر امر درمان و چگونگی ارائه خدمات به 

بیماران گردشگر خارجی در بخش خصوصی و دولتی

با توجه به اینکه درآمد ناشی از گردشگری پزشکی می تواند گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد 
ارزی ناشی از فروش نفت در کشور باشد، شناسایی و رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر 
توسعه صنعت گردشگری سلامت کشور بسیار حائز اهمیت است.
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آکــادمـی

  ارتقای کیفیت، سرعت، دقت و قیمت شاخص های  اصلی در ارزیابی خدمات ارائه شده.
  ایجاد مکانیزم های اطلاع رســانی  و ارائه خدمات به گونه ای که تضمین کننده کیفیت خدمات 

درمانی و جنبی و حفظ حقوق بیمار باشد.
  مطالعه و بررســی نظام بازاریابی در بیمارستان هایی که در حوزه گردشگری سلامت فعالیت 

می کنند.
  برنامه ریزی در جهت تقویت مهارت های نیروی انسانی )کادر آموزش دیده و آشنا به زبان خارجی(

  تلفیق دیگر گونه های گردشگری نظیر گردشگری زیارتی، گردشگری فرهنگی و طبیعت گردی 
با گردشگری سلامت متناسب با مقصد دریافت خدمات 

  ایجاد بستر مناسب جهت تأسیس و حمایت از تشکل های بخش خصوصی و تعاونی به منظور 
بازاریابی محصولات گردشگری سلامت 

  انتخاب بازارهای هدف گردشگری سلامت و بررسی چگونگی تغییر بسته های خدمتی گردشگری 
سلامت متناسب با بازارهای هدف 

  فراهم کردن امکانات لازم و مناسب سفر از کشور مقصد تا مبدأ )مراکز پزشکی و سلامتی در 
ایران(  و حتی سفرهای درون ایران پیش و پس از درمان.

  طراحی برنامه های ویژه گردشــگری ســلامت در ایران متناسب با پتانسیل های موجود مانند 
استفاده از طب سنتی و چشمه های آب گرم، گنبدهای نمکی

  حذف مقررات زائد از جمله الزام فعالان گردشگری سلامت به اخذ مجوز آژانس ها، تدوین قوانین 
شفاف و با ثبات برای ذی نفعان مختلف گردشگری سلامت.

  توسعه امور گردشگری سلامت در استان ها و دعوت از فعالان بخش خصوصی توسط شورای 
راهبری گردشگری سلامت کشور 

  اعطای جوایز صادراتی برای فعالان گردشگری سلامت 
  شــرکت و برگزاری نمایشــگاه ها و همایش های بین المللی در راستای شناخت پتانسیل های 

گردشگری سلامت در ایران. 

*  برخورداری از گواهینامه JCI (Joint Commission International)  برای 
اعتبارسنجی مراکز درمانی یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب مقصدهای گردشگری پزشکی 
توسط بیماران است. به همین دلیل کشورهای مختلف تلاش می کنند تا تعداد مراکز درمانی 
بیشتری را مطابق استانداردهای بین المللی آماده سازند تا موفق به دریافت این گواهی نامه شوند.

جدول 2( مزیت مقاصد گردشگری سلامت در کشورهای منتخب 
مزیت کشور

ارائه خدمات سلامتی و درمان با تکنولوژی های پیشرفته با هزینه های مقرون به صرفه برای بیماران )هزینه های درمانی در این کشور در مقایسه با ایالات متحده، 65 تا 90 درصد کمتر است(
حداقل انتظار در بخش سلامت و برنامه ریزی خدمات در این بخش به سرعت بعد از تشخیص.

بهره مندی گردشگران سلامت از تورهای گردش به جاذبه های مشهوری مثل تاج محل به صورت هم زمان با دوره درمانشان 
توسعه خدمات گردشگری سلامت بیمارستان های هندی مانند خدمت رسانی و حمل و نقل از فرودگاه تا بیمارستان، وای فای در اتاق های بیمارستان و آشپزهای مخصوص برای پخت غذاهای دلخواه و...

ساده سازی درخواست های ویزا برای گردشگران پزشکی و بازنگری در قوانین صدور ویزا
ایجاد آژانس اداری گردشگری

هند

بهترینِ کشورهای ارائه دهنده خدمات درمانی در امریکای لاتین است. این کشور مرکز بزرگ پزشکی زیبایی و پلاستیک است و سومین کشور )بعد از ایالات متحده و چین( در این زمینه محسوب می شود )سازمان 
جهانی بهداشت(. 

مقرون به صرفه بودن خدمات پزشکی در برزیل )هزینه های پزشکی در برزیل در مقایسه با ایالات متحده، 20 تا 30 درصد کمتر است(. 
برزیل

یکی از بهترین ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در آسیای جنوب شرقی است.
مقرون به صرفه بودن خدمات سلامت )هزینه های درمانی در این کشور 65 تا 80 درصد کمتر در مقایسه با هزینه های درمانی در ایالات متحده دریافت می شود.(

بهترین امکانات درمانی نسبت به هزینه را در اختیار میهمانان قرار می دهد. اتاق های بیمارستان های مالزی شبیه به سوئیت های هتل است، علاوه بر این، در فرودگاه به گردشگران سلامت خدمات ویژه ارائه 
می شود. در صورت درخواست بیمار، افراد متخصص و کمک کننده از فرودگاه تا رسیدن به بیمارستان بیمار را همراهی می کنند.

مردم کشورهای مسلمان به واسطه فرهنگ اسلامی مالزی ترجیح می دهند برای درمان به مالزی بروند

مالزی

زمان انتظار در این کشور صفر است.
خدمات پزشکی بسیار مقرون به صرفه و باکیفیت است )هزینه های درمانی در این کشور، 50 تا 65 درصد کمتر از خدمات مشابه در ایالات متحده است(.

این کشور به طور خاص در زمینه پیوند اعضا، پرتودرمانی برای سرطان، جراحی ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب و ژنوم فعالیت می کند.
هواپیمایی این کشور به گردشگران پزشکی تخفیف های ویژه ارائه می دهد.

ترکیه 

کره جنوبی یکی از تکنولوژی های پیشرفته در جهان را در زمینه خدمات پزشکی داراست.
این کشور پیشرو در جراحی ستون فقرات است و سالانه بیش از 20 هزار جراحی در این زمینه انجام می دهد. بیمارستان های این کشور محل اقامت مناسبی برای بیمار و همراه او ارائه می دهد.

یکی از مهم ترین دلایل جذب گردشگر پزشکی به کره جنوبی، پوشش بیمه ای است که به گردشگران پزشکی ارائه می شود.این بیمه شامل آسیب، اختلالات استرسی و مرگ بیمار است. 
هزینه درمان در مقایسه با امریکا، 30 تا 45 درصد کمتر است.

کره جنوبی

هزینه های رقابتی خدمات درمانی نسبت به کشورهای غربی )هزینه خدمات درمانی این کشور حدوداً یک سوم هزینه های ایالات متحده آمریکا است(
کارکنان و متخصصان مسلط بر زبان انگلیسی و حتی چندزبانه در بخش بهداشت و درمان 

قابلیت دسترسی سریع به خدمت درمانی بدون لیست های انتظار در کشور
سرمایه گذاری های عظیمی را به مشارکت با مؤسسات معتبر نظیر مدرسه پزشکی هاروارد به منظور بنیان گذاری موسسه هاروارد دوبی، ساخت چند ریزورت اسپا، مرکز پزشکی- ورزشی و مرکز تغذیه را به عنوان 

بخشی از استراتژی سلامت شهر سلامت دوبی برنامه ریزی کرده است تا به واسطه آن، موقعیت کشور را به عنوان مقصد برتر گردشگری تندرستی نیز تقویت کند.

امارات

توسعه مراکز بهداشتی در نقاط توریستی
هزینه پایین خدمات با کیفیت مناسب )هزینه خدمات درمانی این کشور حدوداً 50 تا 75 درصد هزینه های ایالات متحده آمریکا است(

حمایت و تعهد دولت درباره گردشگری سلامت
تسلط کادر درمان به 15 زبان دنیا 

تایلند

فاز اول: ارتقای کیفیت و کمیت توریست پزشکی
-  تقویت خدمات دارای ارزش افزوده محلی و بازاریابی جهانی

-  امکانات درمانی با کیفیت بالا با هزینه کمتر )هزینه خدمات درمانی این کشور حدوداً 55 تا 40 درصد هزینه های ایالات متحده آمریکا است(
فاز دوم: ایجاد صنعت بین المللی بهداشت و درمان، بااستفاده از ساز و کارهای مناسب حمایتی، قانون گذاری و غیره)

تایوان 

https://patientsbeyondborders.com/media
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آینده نگر اهداف کمیسیون های دوره نهم اتاق ایران را بررسی می کند

18 اتاق فکر
کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران برای دوره نهم تعیین شدند. این کمیسیون ها  اتاق های فکر پارلمان 
بخش خصوصی محسوب می شوند. در این دوره اتاق بازرگانی ایران، 18 کمیسیون فعال خواهند بود و در 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها ایفای نقش می کنند. مباحثی که در این اتاق های فکر مطرح می شود، 
معمولا موضوعات روز مرتبط با آن حوزه تخصصی بوده و اعضای حاضر  مشکلات و چالش ها و البته 
راه کارهایی برای حل آنها را در حضور مقامات مسئول ارائه می دهند. اغلب روسا و اعضای کمیسیون ها 

در ابتدای دوره کاری، اهداف کلانی را در حوزه های تخصصی تعیین و مسیر را مشخص می کنند.  
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روایت

اتاق بازرگانی بازوی مشورتی سه قوه است. بر همین اساس کمیسیون های تخصصی در 
اتاق ایران در راستای اجرای بند »د« ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 
پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر و بازوهای مشورتی بخش خصوصی شکل گرفته 
است. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند که علاوه بر 
حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین المللی را مورد بررسی، 
نقد و تحلیل قرار مي دهند و در شکل دهی نظرات اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش 
مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر 
نهادهای متخصص نیز قرار می گیرد. در هر دوره اتاق های بازرگانی شهرســتان ها و اتاق 
بازرگانی ایران، برای تشکیل این کمیسیون ها، پیشنهادهايی را ارائه می دهند که به رأی 
گذاشته می شــود. در دوره نهم اتاق بازرگانی ایران نیز پس از تعیین تکلیف کرسی های 
هیئت رئیسه، در دومین نشست، کمیســیون های پیشنهادی به رأی گذاشته شد و در 

توجه به این که صنعت گردشــگری یکی از بخش های مهم 
اقتصادی است و درآمد حاصل از این صنعت می تواند برای تمام 
افراد ساکن در منطقه ارزش آفرین و توسعه گرا باشد، به ویژه 
در کسب و کارهای نوین که امروزه از مؤلفه های مهم پیشرفت 
اســت، وجود این بخش در پارلمان بخش خصوصی ضرورت 
می یابد. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران 
توسعه اقتصادی، از صنعت گردشگری به بعنوان رکن اصلی 
توســعه پایدار یاد می کنند و اهدافی همچون ترویج آگاهی 
فرهنگی با تاکید بر حفظ و معرفی ســنت های بومی، دینی، 
محلی، محیط زیست و توسعه زیرساخت ها و خدمات مربوطه 
را در توسعه این صنعت مهم می دانند. لذا تشکیل کمیسیون 
گردشــگری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران از دوره ششم تا اکنون که دوره 
نهم اســت ضروری بوده و یکی از مهم ترین کمیسیون ها از بین کمیسیون های تخصصی ۱۸گانه 
اتاق ایران و شهرســتان ها محسوب می شود. از سویی نظر به این که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی به عنوان بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی، مشــاور اصلی قوای سه گانه است و 
کمیسیون های تخصصی اتاق نیز به عنوان بازوی مشورتی در خدمت هیئت رئیسه محترم هستند، 
بنابراین کمیسیون مذکور اهدافی را در دستور کار خود قرار داده است. نخست این که کمیسیون 
گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق ایران در تلاش است که به فراهم آوردن موجبات رشد و 
توسعه اقتصادی در بخش گردشگری و کسب و کارهای وابسته کمک کند. دوم این که کمیسیون 
مذکور در نظر دارد به هیئت رئیسه اتاق ایران در این زمینه مشاوره تخصصی و کارشناسی دهد تا 
مسائل به طور دقیق به مسئولان ذی ربط انعکاس داده شود. سومین هدف کمیسیون نیز تلاش 
در جهت عملیاتی کردن استراتژی، اهداف و برنامه های هیئت رئیسه اتاق ایران با همکاری اعضای 
کمیسیون است. کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق ایران همچنین هم افزایی و 
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هدف گذاری برای توسعه گردشگری

مجموع ۱۸ کمیسیون از سوی هیئت نمایندگان پذیرفته شد. فعالیت این کمیسیون ها 
آغاز شده و هدف هایی را در دوره جدید فعالیت های خود دنبال می کنند.

در دوره نهــم فعالیت پارلمان بخش خصوصی، کمیســیون های »احــداث و خدمات فنی 
مهندسی«، »اقتصاد کلان«، »انرژی«، »بازار پول و سرمایه«، »بازرگانی داخلی«، »تسهیل تجارت 
و مدیریت واردات«، »توسعه پایدار، محیط زیست، و آب«، »توسعه صادرات غیرنفتی«، »حقوقی 
و حمایت های قضائی و مقرراتی«، »حمل و نقل و لجســتیک«، »صنایع«، »فناوری اطلاعات و 
ارتباطات«، »کسب و کارهای دانش بنیان«، »کشاورزی و صنایع وابسته«، »گردشگری و کسب 
و کارهای وابسته«، »مالیات، کار و تأمین اجتماعی«، »مسئولیت اجتماعی حاکمیت شرکتی« و 
»معادن و صنایع معدنی« فعالیت دارند. در این پرونده با برخی از روسای این کمیسیون ها گفت وگو 
کرده ایم. آن ها به ضرورت وجود کمیسیون های متبوع خود، اهدافی که در این کمیسیون ها دنبال 

می شود و اقداماتی که در دوره گذشته به سرانجام رسیده یا هدف بوده اشاره کرده اند. 

تعامل سازنده با کمیسیون های گردشگری اتاق شهرستان ها و مسئولان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری استان ها را به عنوان هدف چهارم در دستور کار قرار داده است. اهتمام ویژه 
به حوزه گردشگری سلامت و سالمند به عنوان پتانسیل های بالقوه پنجمین هدف این کمیسیون 
بوده که در دوره جدید قرار است مورد توجه ویژه قرار گیرد. ششمین مورد قابل پیگیری در دوره 
جدید کمیســیون، ایجاد بستر مناسب برای تعامل و همکاری بیشتر با مجلس شورای اسلامی و 
وزارت خانه جدید میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و هفتمین مورد، حضور مؤثر در 
جوامع بین المللی با تاکید بر دیپلماسی گردشگری، به عنوان ابزاری مؤثر در رونق توسعه اقتصادی 
است. کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق ایران همچنین قصد دارد از کنشگران و 
فعالان گردشگری و کسب و کارهای نوین وابسته حمایت همه جانبه داشته باشد و این مسئله را به 
عنوان نهمین هدف خود دنبال خواهد کرد. علاوه بر این ثبت تشکل ها و انجمن های گردشگری و 
کسب و کارهای وابسته در اتاق ایران با تصویب اعضای کمیسیون و هیئت رئیسه اتاق ایران دهمین 
هدف این کمیسیون است. در عین حال رسیدن به این اهداف نیازمند برنامه هایی است که ما در 
کمیسیون این برنامه ها را در دستورکار قرار داده ایم و در این مقاله به آنها اشاره می شود. برنامه اول 
ما تدوین استراتژی ویژه کمیسیون گردشگری متناسب با رویکرد بخش خصوصی کشور است. در 
برنامه دوم تشکیل و ساماندهی کارگروهای تخصصی زیرمجموعه کمیسیون، به منظور پیشبرد 
اهداف را مد نظر قرار داده ایم. همچنین قصد داریم در نمایشگاه های ملی و بین المللی )اختصاص 
پاویون ویژه جهت معرفی توانمندی های حوزه صنعت گردشگری( به عنوان کمیسیون گردشگری 
حضور مؤثر داشته باشیم. بازدید اعضای کمیسیون از الگوهای موفق گردشگری و انتقال تجربیات 
و دستاوردهای مربوطه به ذی نفعان، برگزاری همایش های تخصصی »نقش گردشگری در توسعه 
اقتصادی« در اتاق ایران و شهرستان ها و بهره مندی از ظرفیت قانونی شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی به منظور رفع موانع موجود در صنعت گردشگری نیز از دیگر برنامه های ما در دوره 
جدید خواهد بود. علاوه بر این قصد داریم با مرکز آموزش اتاق ایران و تهیه تقویم آموزشی متناسب 

با حوزه گردشگری و کسب و کارهای وابسته ارتباط مؤثر برقرار کنیم. 

علی اکبر عبدالملکی
رئیس کمیسیون گردشگری 
و کسب و کارهای وابسته 

اتاق ایران
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کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات با دعوت از فعالان بخش خصوصی صنعت فاوا جهت ایفای نقش در فضای اقتصادی کشور در کنار تجار، صاحبان صنایع و 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات فعال در اتاق ایران توانست ضمن حمایت از تشکیل تشکل های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضایی مناسب برای 
حضور کلیه دست اندرکاران دولتی، تصمیم گیران، دستگاه های مرتبط و نمایندگان ذی نفعان این حوزه سهم بالایی در تصمیم سازی بخش Ict کشور بر دوش بگیرد
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راهی برای گذار از اقتصاد سنتی
کمیسیون های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران به عنوان بازوهای تخصصی و مشورتی پارلمان بخش 
خصوصی با کارکرد پایش محیط کسب و کار، شناسايی 
فرصت ها و تهدیدها، ارائه راهکار و پیشنهادهاي اجرایی، 
همچنین پیگیری اجرای مســیر پیشــنهادی از طریق 
ابزارهای اتاق ایران فعالیت می کنند. کمیسیون فناوری 
اطلاعات و ارتباطات یکی از کمیســیون های تخصصی 
۱۸گانــه اتاق ایران از ششــمین دوره هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی به عنوان اولین کمیسیون حوزه فناوری های 
نوین اتاق با هدف توســعه فعالیت های فناورانه و نوآورانه 
در فضای کســب و کارهای رایج کشور آغاز به کار کرده 
اســت. این کمیسیون با دعوت از فعالان بخش خصوصی صنعت فاوا جهت ایفای نقش در 
فضای اقتصادی کشور در کنار تجار، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
فعال در اتاق ایران توانست ضمن حمایت از تشکیل تشکل های تخصصی فناوری اطلاعات 
و ارتباطات و ایجاد فضایی مناسب برای حضور کلیه دست اندرکاران دولتی، تصمیم گیران، 
 Ict دستگاه های مرتبط و نمایندگان ذی نفعان این حوزه سهم بالایی در تصمیم سازی بخش
کشور بر دوش بگیرد. اهمیت صنعت فاوا به ویژه در دوره کنونی که به نوعی با گذار از اقتصاد 
سنتی به اقتصاد مدرن مواجهیم بر کسی پوشیده نیست. برای ارتقای دانش تصمیم گیران و 
تصمیم سازان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، کمیسیون تدوین و ترجمه چندین سند 
اساســی سیاست گذاری فاوا را به انجام رسانده یا در دســت اقدام دارد. همچنین برگزاری 
نشست های تخصصی در خصوص بررسی موانع و مشکلات استارت آپ ها، بررسی قوانین و 
مقررات واردات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه حضور در بازارهای جهانی، رعایت 
استانداردهای بین المللی تولید نرم افزار و محتوای دیجیتال، حقوق پدیدآورندگان محتوای 
دیجیتال و مالکیت و اســتفاده از ابزارهای فناورانه جهت توسعه صادرات غیرنفتی از جمله 
دستاوردهای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران است. بر این اساس مطالعاتی 
نظیر نقش فاوا در توسعه اقتصاد، صادرات فناوری اطلاعات، روش های ارزش آفرینی در صنعت 
فاوا، بررسی موانع پتانســیل های سرمایه گذاری در اقتصاد فاوا در بخش های مختلف نظیر 
زیرساخت، مخابرات، تولید محتوا و همچنین نرم افزار و خدمات نرم افزاری در کمیسیون به 
انجام رسید. این مطالعات نشان داد ایجاد شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نرخی 
پایین تر از کلیت اقتصاد ممکن بوده و توسعه این بخش موجب ایجاد اکسترنالیتی مثبت در 
دیگر بخش های اقتصادی نیز می شود. بدین معنا که فاوا موتور محرک، روغن تسهیل کننده 
و لوکوموتیو اقتصادی کشور است. همچنین وجود نرخ بالای دانش آموختگان آموزش عالی 
به ویژه مهندسی در کشور باعث شده سطوح ارزش آفرینی فاوا در کشور قابل دسترس و اتکا 
باشد. مضاف بر این، گزارش های جهانی وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه 
و جهان به شــکل مداوم در کمیسیون رصد می شــود. این گزارش ها منبعی برای احصای 
توسعه، شرایط گذار اقتصادی به مراحل بالاتر، نقاط قوت و ضعف و فرصت های پربازده برای 

سرمایه گذاری هستند.
کمیســیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با توجه به این که فاوا محور توســعه 
اقتصادی کشورهای توسعه یافته است، با هدف تبیين نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور 
گام برخواهد داشت و این موضوع مسلماً با پایش محیط کسب و کار این صنعت و تعامل با 
تمامی دســت اندرکاران خصوصی و دولتی و ایجاد هم صدایی و هم افزایی همراه خواهد بود. 
تعامل سازنده کمیسیون با قوای سه گانه به عنوان هاب صنعت فاوای کشور، نگاه همه جانبه به 

موضوعات، بررسی قوانین و مقررات ظرفیت های نقش صنعت ICT در رشد و توسعه اقتصاد 
را افزایش خواهد داد.

از آنجايی که فناوری اطلاعات موجب اشتغال زايی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های 
تولید می شود معرفی مناسب پتانسیل های این صنعت به سایر صاحبان کسب و کار می تواند 
باعث توسعه بازار فناوری در داخل و خارج از کشور باشد و رونق این بخش را به ارمغان آورد؛ از 
این رو برگزاری همایش ها، سمینارها و نشست های تخصصی معرفی این صنعت در برنامه های 

این دور کمیسیون است.
 کمیسیون در دوره جاری برنامه ترجمه اسناد منتخب حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را 
در دستور کار دارد. این تصمیم بر اساس خلأ موجود در این بخش و از دست رفتن زمان برای 
انتقال تجربیات به روز، مفید و ثمربخش اخذ شده است. همچنین نتایج مطالعات انجام شده 
در کمیسیون بر اساس چینش ذی نفعان طی نشست های تخصصی به اطلاع جامعه هدف 
می رسد. این نشست ها محفلی برای بررسی، واکاوی و چالش بر سر مبانی تهیه شده و نقد و 
به کارگیری آنهاست. تجربه کمیسیون در دور هشتم نشان دهنده علاقه بالای جامعه فاوای 

کشور به نشست های فوق و استقبال از آن است.
از دیگر برنامه های پیگیری شــده در کمیسیون پایش استانداردهای حوزه فاوا و اصلاح یا 
حذف بســیاری از آنها با توجه به نیاز نوین صنعت بود. در این راســتا با همکاری ســازمان 
ملی استاندارد ایران، هشت استاندارد زائد و غیرضروری که موجب تحمیل هزینه غیرکارا به 
واحدهای تولیدی این حوزه بودند به پیشنهاد کمیسیون حذف شدند. روند بررسی و درخواست 

اصلاح استانداردهای ضروری این حوزه به شکل مستمر در کمیسیون دنبال می شود.
از ســوی دیگر قانون گذار وظایفی را بر عهده اتاق ایران قرار داده و برای حصول توقعات 
موجود ابزارهایی را نیز در نظر گرفته اســت. شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، 
کمیته ماده ۱2 و ستاد مقررات زدایی از جمله ابزارهایی است که کمیسیون را برای نیل به 
اهداف ذکرشده در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یاری می کند. ترکیب کمیسیون 
و حضور نمایندگان کلیه تشــکل های تخصصی این حوزه در آن موجب شــده اســت که 
مونیتورینگ فضای اقتصاد فاوای کشور به شکلی مستمر و بی وقفه در کمیسیون انجام شود.

موارد فوق باعث شد در رتبه بندی کمیســيون های تخصصی اتاق ایران در دور هشتم، 
کمیسیون فاوا موفق به کسب جایگاه برتر و نشان طلایی کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران 

شود.
در راستای انتقال دانش به روز، تعمیق و تداوم حضور شرکت های ایرانی در بازار بین المللی، 
کمیســیون با بررسی بزرگ ترین رویدادهای فاوای جهان و مطالعه و نیازسنجی داخلی و با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر 
نهادهای متولی، در برپایی پاویون ایران در نمایشــگاه جیتکس به عنوان بزرگ ترین رویداد 
منطقه ای فاوا همکاری داشته است. در چند دوره گذشته، جیتکس محفلی برای شناساندن 
ظرفیت های فنی و پتانسیل سرمایه گذاری ایران و دسترسی به خط مقدم تکنولوژی فاوا در 

جهان بوده است.
با توجه به تجربه پیشین و اهداف و اولویت های فعلی و همچنین جدیت فضای اقتصادی 
در توسعه روزافزون این حوزه امید می رود کمیسیون  در دوره نهم نیز بتواند توقعات موجود 
را مرتفع كند و گامی در جهت بهبود فضای کسب و کار فاوا، توسعه زیرساخت این حوزه و 

افزایش ارزش آفرینی و اشتغال کشور بردارد.
این مهم نیازمند تداوم همکاری کلیه دســتگاه های متولی در این حوزه، تلاش مداوم و 
روزافزون کمیســیون و عزم ملی در دستیابی به رشــد فراگیر و ثروت افزا در حوزه فناوری 

اطلاعات و ارتباطات است.

محمدرضا طلایی
رئیس کمیسیون فناوری 

اطلاعات و ارتباطات
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روایت

محمود تولایی 
رئیس کمیسیون مالیات، کار و 

تأمین اجتماعی اتاق ایران

3   چرا آمده ایم؟ چه کرده ایم؟ چه خواهیم کرد؟

درد مشترک فعالان اقتصادی
تشکیل کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی در دوره هشتم 
اتاق بازرگانی ایران، بر اساس پیگیری های اغلب اعضای اتاق، صورت 
گرفت. اعتقاد داریم، کار، تأمین اجتماعی و مالیات، موضوعاتی است 
که هر کسب و کاری به محض آغاز به کار، با قوانین و چالش هایی در 
این سه حوزه مواجه می شود. مشکلاتی در این حوزه وجود داشت و 
به مرور بر آن ها افزوده می شد و از این رو، ضرورت تشکیل کمیسیون 
کارشناسی در این خصوص در اتاق ایران، الزام آور شد. در دوره قبل، 
هيئت رئیســه و هيئت نمایندگان بر این موضوع تاکید داشتند و 
پذیرفتند که این کمیسیون تشکیل شود. به همین دلیل جمعی از 
دوستان در این کمیسیون جمع شدیم و از همراهی و همکاری سایر 
اعضای اتاق نیز بهره مند شدیم. کســب و کارها در حوزه های کار، 
تأمین اجتماعی و مالیات با چالش های بسیاری مواجه اند که تا پیش 
از تشکیل این کمیسیون به صورت تخصصی به آن ها پرداخته نشده 
بود. حوزه مالیات بسیار گسترده است. قانون مالیات های مستقیم 
بعد از انقلاب اســلامی ایران تغییراتی داشت. مالیات ارزش افزوده 
مالیاتی بود که به صورت موقت در کشور تصویب شده بود، ولی تا 
زمان تشکیل کمیسیون، ۶ یا 7 سال از زمان اجرای آن گذشته بود. 
فعالان بخش خصوصی، عمدتاً فعالان حوزه تولید، اعتقاد داشتند که 
این مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده، از اهداف خود دور شده و یکی 
از موانع تولید را همواره مالیات بر ارزش افزوده می دانستند. در این 
دوره، لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت 
قرار داشت و در دوره ای که کمیسیون تشکیل شد، لایحه در دولت 
نهایی شده بود. کمیسیون نمایندگی بخش خصوصی و اتاق ایران را 
در پیگیری مطالبات و اصلاحاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده 

مدنظر بود، در مجلس بر عهده گرفت.
کمیســیون کار، تأمین اجتماعی و مالیات اتاق بازرگانی ایران، 
کمیته تخصصی در این مورد تشکیل داد که متخصصان از جامعه 
حسابداران رســمی، مالیاتی، مرکز پژوهش های مجلس و کمیته 
مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس در آن مشارکت کردند. درصدد 
بودیم مطالب طوری منتقل شود، که اجماع در آن خصوص صورت 
بگیرد. لازم بود در این خصوص نظر تمام فعالان بخش خصوصی که 
درمورد مالیات بر ارزش افزوده نقطه نظراتی داشــتند، کسب شود. 
به همین دلیل فراخوان های متعددی منتشــر شد و نمایندگانی از 
بخش های مختلف اقتصاد از جمله نساجی، طلا، لیزینگ، آرد، کاغذ 
و... و صنایع مختلفی که با حوزه مالیات بر ارزش افزوده ســر و کار 
دارند، در آن حضور پیدا کردند. می توان گفت که در دوره گذشــته 
بالغ بر ۳00 جلســه با تشکل ها و انجمن ها برگزار شد تا مطالبات 
آن ها احصا و راهکارهایی ارائه شود تا هم مشکلات بخش خصوصی 
مرتفع شود و هم قانون مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه خود بتواند 
تکالیفی را که بر عهده دارد، به درستی انجام دهد و برای آن حوزه ها 
موانع و محدودیت هایی ایجاد نکند. در این راســتا، به دلیل این که 
بخش خصوصی بیشتر در اتاق اصناف و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی 

تمرکز دارند، کمیته مشترکی تشکیل شــد تا در حوزه مالیات بر 
ارزش افزوده از متخصصان دو اتاق دیگر بهره مند باشیم. نمایندگان 
مطلع و کارآمدی در این جمع داشــتیم و توانستیم در این دوره با 
همکاری این دوستان، اجماع خوبی داشته باشیم. تمام پیشنهادهايی 
که از جانب کمیسیون تهیه می شد، به همگرایی و همسویی با اتاق 
اصنــاف، اتاق تعاون و خانه صنعت و معدن که در اغلب جلســات 
شرکت داشتند، می رسید و پیگیری می شد. برای اولین بار اتاق ها، 
تشکل ها و انجمن ها توانستند در یک موضوع وحدت رویه و اجماع 
داشته باشند. در اغلب موارد، درون این جلسات دچار اختلاف نظر 
نبودیم و این نقطه قوتی بود که توانستیم مطالبات خود را از طریق 
مجلس به صورت یکپارچه پیگیری و موارد مورد نظر را در مصوبات 
آن ها لحاظ کنیم. البته در جایی که ذی نفع دیگری با نام ســازمان 
مالیاتی و دولت وجود دارد، جلســات رودررویی تشکیل می شد که 
ســعی می کردیم با کمک مجلس به اقناع برسیم. ما باور داریم که 
ســهم بزرگی از مطالبات بخش خصوصی در این قانون دیده شد و 
ســه اتاق و خانه صنعت و معدن در مواردی که در لایحه آمد اتفاق 

نظر داشتند.
موضوع دیگری که کمیسیون در دوره گذشته اقداماتی در خصوص 
آن انجام داد، تأمین اجتماعی بود. بیشترین گلایه های بخش خصوصی 
که در نظرســنجی های اتاق و مرکز پژوهش ها مطرح می شد، مسئله 
تأمین اجتماعی بود. عمدتاً تأمین اجتماعی، حسابرســی هایی انجام 
می داد که بعضاً تا ۱0 ســال از انجام حسابرسی به عقب بازمی گشت. 
کمیته تخصصی برای بررسی این موضوع در کمیسیون تشکیل شد و 
اعضای مؤثر و متخصصی در آن مشارکت داشتند و از طریق شورای 
گفت وگو مواردی پیگیری شد و دستورالعملی که معاون اول ریاست 
جمهوری صادر کردند، حاصل پیگیری و فشارهایی بود که از طريق 
بخش های مختلف توسط کمیسیون انجام شد. برای رفع مشکلات این 
حوزه، بعضاً از طرق مختلف نیز پیگیری هایی از مجلس و دولت انجام 
شــد تا با هماهنگی و یک صدایی در این موضوع که چالشی و جدی 
است، به نتیجه مؤثر برسیم. همچنین بحث قانون تأمین اجتماعی که 
دچار مسائل و مشکلات پیچیده ای است، در دستور کار این کمیسیون 
قرار گرفت. قانون تأمین اجتماعی بیشتر رویکرد بخش نامه محور دارد. 
این بخش نامه در مواردی تغییرات و فاصله جدی با اصل قانون داشت. 
یکی از ایراداتی که به دولت قبل بازمی گشت، دخالت در ارکان تأمین 
اجتماعــی و خروج نمایندگان واقعی کارفرمایــان و کارگران از رأس 
سازمان بود. کمیته تخصصی این موضوع را پیگیری کرد و جمع بندی 
کمیسیون این شد که تا زمانی که ارکان سازمان واقعی نباشند، هيئت 
امنای موجود امکان ورود و تغییرات در فرایند لایحه ای که به مجلس 
می رود، را خواهد داشــت و ممکن است شرایط از وضع موجود بدتر 
شود. کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون، در نشست هایی که برگزار شد 
به این نتیجه رســید که تغییر در ارکان سازمان و بازگشت به شرایط 
قبلی پیش نیاز ورود به اصلاحات قانون تأمین اجتماعی اســت و باید 

در دوره 4 ساله قبل 
شورای گفت وگو، 
حدود 30 درصد 

پرونده ها و 
موضوعات مطروحه 

در حوزه مالیات و 
تأمین اجتماعی بود 
و این نشان می داد 

که بیشترین چالش 
فعالان اقتصادی با 
دولت در این بخش 

بوده است
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بیشترین گلایه های بخش خصوصی که در نظرسنجی های اتاق و مرکز پژوهش ها مطرح می شد، مسئله تأمین اجتماعی بود. عمدتاً تأمین اجتماعی، حسابرسی هایی انجام 
می داد که بعضاً تا 10 سال از انجام حسابرسی به عقب بازمی گشت. کمیته تخصصی برای بررسی این موضوع در کمیسیون تشکیل شد و دستورالعملی که معاون اول ریاست 
جمهوری صادر کردند، حاصل پیگیری و فشارهایی بود که از طريق بخش های مختلف توسط کمیسیون انجام شد.

نکته هایی که باید بدانید

  کار، تأمین اجتماعی و مالیات، موضوعاتی است که هر کسب و کاری به محض آغاز به کار، با 	]
قوانین و چالش هایی در این سه حوزه مواجه می شود.

  کسب و کارها در حوزه های کار، تأمین اجتماعی و مالیات با چالش های بسیاری مواجه اند که 	]
تا پیش از تشکیل این کمیسیون به صورت تخصصی به آن ها پرداخته نشده بود.

  در دوره 4 ساله قبل شورای گفت وگو، حدود 30 درصد پرونده ها و موضوعات مطروحه در 	]
حوزه مالیات و تأمین اجتماعی بود.

  بخش مالیات، کار و تأمین اجتماعی مغفول مانده است و اتاق ایران و بخش خصوصی باید 	]
بیشتر به آن بپردازند.

  در دوره قبل توانستیم مشاغل سخت و زیان آور را پیگیری کنیم و مشاغل سخت و زیان آور 	]
به 16 رسته شغلی محدود شد.

در موضوعات 
کار، مالیات و 

تأمین اجتماعی، 
به دلیل این که 

مراجع دادرسی 
دستگاه های 
مربوطه در 

خود سازمان ها 
تشکیل می شود 
و به دادگستری 

ارجاع نمی شود، از 
حساسیت بسیار 
بالایی برخوردار 
است که باید بیش 

از پیش به آن 
پرداخته شود

پافشاری بر احیای شوراي عالی داشته باشیم.
حوزه دیگری که باید در کمیســیون به آن پرداخته می شــد، 
موضوع کار بود. قانون کار، از اولین قوانینی بود که مجمع تشخیص 
مصلحت نظام آن را تأیید کرد. این قانون به صورت عادی نتوانست 
از شورای نگهبان عبور کند. ما باور داریم که این قانون ظرفیت های 
اشتغال زیادی را محدود کرد. حتی ظرفیت های محدود این قانون 
در زمان اجرا توسط دستگاه مجری، یعنی وزارت کار، لحاظ نشد و 
به دلیل عدم استفاده از ظرفیت های قانون بخشی از اشتغال حاصل 
نشــد. در قانون فعلی امکان عدم شمول کارگاه های زیر ۱0 نفر از 
قانون کار وجود دارد که خود زمینه ایجاد اشــتغال را ایجاد می کرد 
و می توانست شرایط بهتری را برای جامعه ایجاد کند. هنوز اقدامی 
در این بخش صورت نگرفته است. لذا توفبق همکاری مناسب را در 
بخش وزارت کار نداشتیم. در این دوره تنها توانستیم مشاغل سخت 
و زیان آور را پیگیری کنیم و کمیته خاصی برای آن در کمیسیون 
تشکیل شد. این کمیته به صورت جدی موضوع را پیگیری کرد و 
توانست با ذی نفعان و متخصصان جلساتی برگزار و متن واحدی با 
پیشنهادهاي مشخص به سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار ارائه 
کند و به اقناع برسند. مشاغل سخت و زیان آور به ۱۶ رسته شغلی 
محدود شد که کار بزرگی بود. بعد از انقلاب برخی واحدهای تولیدی 
دولتی شــدند و دولت انعطاف هایی را بــرای تعطیلی این واحدها 
ایجاد کرده بود که کارگران به شــکلی بازنشســته شوند؛ در حالی 
که هنوز زمان بازنشســتگی آن ها نبود. به همین دلیل با استفاده 
از قانون بازنشســتگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور اغلب 
این کارگران را بازنشســته کردنــد. در حالی که ذات آن فعالیت ها 
سخت و زیان آور نبود. کمیسیون این موضوع را پیگیری کرد. سازمان 
تأمین اجتماعی همراهی نمود و وزارت کار نیز انعطاف نشان داد تا 
اصلاحات حداقلی انجام شد. بحث هيئت های حل اختلاف تأمین 
اجتماعی از مواردی است که باید به آن اشاره شود. هيئت های بدوی 
به صورت 4 نفره تشکیل می شود که دو نفر از آن ها نماینده سازمان 
تأمین اجتماعی بودند. علی رغم دستور وزیر، سازمان تأمین اجتماعی 
قبــول نمی کرد که نفر دوم از وزارت کار یا هر تشــکیلات دیگری 
باشــد. به هر جهت این موضوع پس از یک ســال و نیم ابلاغ شد 
که همچنان در بخشــی از کشور به درستی انجام نمی شود. در این 
بخش نیاز به همکاری سازمان تأمین اجتماعی مورد انتظار است تا 
در هيئت های دادرسی سازمان تأمین اجتماعی پرونده ها به شکل 
منصفانه و عادلانه رسیدگی شود. امیدواریم به زودی این موضوع در 

دستور کار قرار بگیرد و دستورالعمل های ابلاغی نیز عملیاتی شود.
از طرفی در دوره 4 ساله قبل شورای گفت وگو، حدود ۳0 درصد 
پرونده ها و موضوعات مطروحه در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی 
بود و این نشان می داد که بیشترین چالش فعالان اقتصادی با دولت 
در این بخش بوده است. در کمیته های شورای گفت وگو، مشارکت و 
موضوعاتی را به شورا ارائه دادیم و مصوباتی حاصل شد. اما متاسفانه 
بخش عمده ای از مصوبات شــورای گفت وگو که با حضور سازمان 
تأمین اجتماعی تصویب شده بود، عملیاتی نشد. این نشان می دهد 
که بخش مالیات، کار و تأمین اجتماعی مغفول مانده اســت و اتاق 
ایران و بخش خصوصی باید بیشــتر بــه آن بپردازند و به صورت 
جدی تر به آن ورود کنند. بد نیست یادآوری کنم که این کمیسیون 
به اندازه بخش اداری اتاق بازرگانی ورودی نامه، درخواســت و کار 
کارشناسی داشت که نشان از چالش جدی فعالان اقتصادی در این 

موضوعات دارد.
درمورد مالیات های مســتقیم مواردی در کمیسیون کار، تأمین 
اجتماعی و مالیات پیگیری شد که معمولاً اغلب بنگاه ها با آن ها مواجه 
بودند. برخی از این موارد از کمیته مقررات زدایی پیگیری شد. مانند 
پاسخ هایی که سازمان مالیاتی درخصوص بانک و همه دستگاه هایی 
که می خواستند مجوز صادر کنند، از ماده ۱۸۶ قمم استفاده می کرد. 
این ها بعضاً زمان بر بود و به صورت دستی انجام می شد. در حوزه های 
مختلف تفسیرهای مختلف انجام می شد و عموماً دچار مشکل بودند. 
این موارد با همکاری خود سازمان مالیاتی، سیستمی و زمان آن ها 
محدود شــد تا فعالان بخش خصوصی کمتریــن زمان را برای آن 
اختصاص دهند. موارد دیگری نیز از دولت و مجلس ارجاع شده بود 
که توسط کمیسیون بررسی شد و به مجلس و کمیته مقررات زدایی 

و ماده 72 قبلی و ماده ۱2 فعلی ارجاع داده شد.
در پایان، باید یادآوری کنم که در موضوعات کار، مالیات و تأمین 
اجتماعی، به دلیل این که مراجع دادرســی دستگاه های مربوطه در 
خود سازمان ها تشکیل می شود و به دادگستری ارجاع نمی شود، از 
حساسیت بسیار بالایی برخوردار است که باید بیش از پیش به آن 
پرداخته شــود. لازم است تمام تشکل ها و اتاق ها در این موضوعات 
یک حرف را بزنند تا دچار دوگانگی نباشیم. امیدوارم در آینده بتوانیم 

اجماع سازی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
در پایان اهداف دوره آتی کمیســیون به طور خلاصه عبارت اند 
از: بررسی چالش های فعالان بخش خصوصی در اجرای ماده ۱۶۹ 
و ۱۶۹ مکــرر ق.م.م و رســیدگی به تراکنش های بانکی، بررســی 
چالش های فعــالان بخش خصوصی در اجرای تبصره ۳ ماده ۱47 
ق.م.م و تبصره ۱ ماده ۱4۹ ق.م.م، رصد، تجمیع، بررســی و اصلاح 
آیین نامه ها، بخش نامه ها و آرای شورای عالی در حوزه ق.م، بررسی 
چگونگی اجرای قانون بازنشســتگی در مشاغل سخت و زیان آور و 
پرداخت به روز حق بیمه، پیگیری سه جانبه گرایی در اداره سازمان 
تأمین اجتماعی و احیای شــورای عالی تأمیــن اجتماعی، اصلاح 
دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی با عنایت به مصوبه ستاد اقتصاد 
مقاومتی و تعیین ضوابط قراردادهای پیمانکاری مشمول ماده ۳۸ 
قانون تأمین اجتماعی، تعامل با سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول 
فهرست بیمه شدگان کارگاه های بحران دار و استمهال پرداخت حق 
بیمه، بررسی و اصلاح قانون تأمین اجتماعی و بررسی و اصلاح لایحه 

مالیات بر ارزش افزوده.
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روایت

اتاق بازرگانی ایران به منظر مشــاور قوای سه گانه کشور و به 
عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور مشغول انجام وظایف 
ذاتی و ماهیتی خود است. کمیســیون های تخصصی اتاق، 
جزئی از کل آن هستند. اگر بخواهیم بدانیم نقش کمیسیون ها 
در اتاق چیســت، باید ابتدا به نقش اتاق در کشور بپردازیم. 
پارلمان بخش خصوصی به این معناســت که در زمینه های 
مختلف فضای کســب و کار کشــور چون صنعت، معدن، 
تجارت و کشاورزی، در تمام مواردی که برای ذی نفعان خود و 
کارآفرینان ممکن است وجود داشته باشد، مسائل و مشکلات 
را احصا می کند و برای برون رفت از آنها، پیشــنهادهايی را به 
دولت، مجلس شورای اســلامی و قوه قضاییه ارائه می دهد. 
بنابراین، نقش اتاق مشــاوره ای اســت و می تواند در تصمیم سازی ها تأثیر خود را بگذارد. صنعت، 
معدن، تجارت و کشاورزی، چهار حوزه ای هستند که مسئولیت اتاق را تعریف می کنند. کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی ایران، یکی از محوری ترین کمیسیون هایی است که در اتاق فعالیت می کند. 
می توان گفت موتور محرک توسعه اقتصادی کشور و ایجاد و حفظ اشتغال، بخش تولید است. اساساً 
بخش بازرگانی و کشاورزی اقتصاد ایران نیز به نوعی با صنایع ارتباط دارند. صنعت بخش بسیار مهم 
و کلیدی در اقتصاد دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد. خوشبختانه در چند دوره اخیر اتاق، کمیسیون 
صنایع توانسته است نقش و مسئولیت خود را به نحو مطلوب انجام دهد. روسای کمیسیون ها از 
کارآفرینان بزرگ کشور بودند. افراد خوشنامی که توانستند فعالیت بسیار گسترده ای را در این حوزه 
انجام دهند. ماهیت تشکیل کمیسیون صنایع در اتاق بازرگانی به دلیل همین نقش محوری این 

حوزه در توسعه کشور است.
در حال حاضر نهمین دوره اتاق بازرگانی ایران در حال فعالیت است و در دوره های مختلف فراز و 
نشیب های فراوانی داشته و با توجه به این که اعضای هیئت نمایندگان، هیئت رئیسه، رئیس و ارکان 
آن از جمله کارکنان اتاق و کمیسیون ها نقش های محوری داشتند، توانستند خدماتی را به ذی نفعان 
خود بدهند. شاید بتوان گفت در چند سال اخیر، قانون حمایت از تولید و بهبود فضای مستمر کسب 
و کار یکی از بهترین تصمیمات و خروجی هایی بوده که از اتاق بازرگانی ایران حاصل شده است. 
تلاش هیئت نمایندگان، کمیسیون ها و هیئت رئیسه توانست این قوانین مترقی را به نتیجه برساند. 
در بســیاری از مباحث، اتاق کار کارشناســی کرده و مشاوره داده است و در این راستا از نیروهای 
پرتوان و ظرفیت های علمی خارج از اتاق مانند فعالان اقتصادی، اساتید و کارشناسان دانشگاهی و 
پژوهشگاه ها از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بهره برده است و با تشکیل اتاق فکر 
با حضور آنها در کمیسیون های متعدد توانسته در تهیه طرح، لایحه یا پیشنهادهاي اتاق به قوای 

سه گانه، استفاده کند. تمام تلاش کمیسیون صنایع بر این است که متناسب با موارد و مشکلاتی 
که در کشور وجود دارد، بتواند برنامه مدون و متقنی را تهیه و برخی موارد را که از درجه حساسیت 
آنها کاسته شده از دستور کار فوری خارج کند. در مدت مشابه سال گذشته، مسائل ارزی عمده 
مباحث کمیسیون را به خود اختصاص می داد. اما امروز این نوسانات کاهش یافته است. بنابراین 
اولویت اول کمیسیون محسوب نمی شود که بتوان آن را دنبال کرد. دلیل این است که ثبات نسبی 
در بازار ایجاد شده و این به نفع تولیدکنندگان کشور است. کمیسیون صنایع، تدوین برنامه استراتژی 
صنعت کشور را در دور هشتم اتاق بازرگانی به وزارت صنعت پیشنهاد داده و جلسات متعددی برگزار 
شده که قرار بر این شد، اتاق و کمیسیون صنایع، دبیرخانه بخش خصوصی باشد و وزارت صنعت 
و سایر دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند تا برنامه توسعه اقتصادی و صنعت کشور با استفاده 
از کارشناسان داخلی و خارجی به نتیجه برسد. امیدواریم بتوانیم این موضوع را در اتاق نهم به طور 
جدی تر دنبال کنیم. از طرفی، کمیسیون تمام تلاش خود را دارد تا با سازمان های اقتصادی مانند 
سازمان بورس تعاملاتی داشته باشد. در دوره قبل اتاق، تفاهم نامه هایی با بورس اجرا شد تا بتوان 
از خدمات بورس کالا اســتفاده کرد و صنایع مختلف را وارد آن کرد تا هم در تأمین مواد اولیه و 
هم در استفاده از منابعی که در بورس برای تأمین مالی تعریف شده، استفاده کنند. برخی اقدامات 
کمیسیون به صورت روزمره انجام می شود و برخی اقدامات به صورت جدید تعریف می شود و تلاش 
می کنیم آنها را با هماهنگی دستگاه های مختلف پیش ببریم. کمیسیون صنایع اتاق، ارتباط مناسبی 
با مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های سازمان مدیریت صنعتی و مرکز پژوهش های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دارد. همچنین با برخی از کشورها از جمله ترکیه ارتباط حسنه ای داریم و 
سعی داریم بیا بهره گیری از آنها الگوسازی و مدل سازی کنیم. شاید مهم ترین کشور اروپایی که در 
زمینه بنگاه های کوچک و متوسط )SME( فعالیت دارد، ایتالیا باشد. سعی داریم از تجربیات این 
کشور و سایر کشورهایی که در این زمینه فعالیت دارند، استفاده کنیم. کمیسیون صنایع اتاق برنامه 
منظمی برای سرکشی به واحدهای صنعتی در استان ها دارد که در دوره جدید نیز این برنامه دنبال 
خواهد شد تا بتوان از استان های صنعتی بازدید داشت و مسائل و مشکلات آنها را احصا و مرتفع 
کرد. این کمیسیون سعی داشته با ارتباط های مستقیم و با تشکیل جلسات رودررو با تشکل های 
صنعتی و با حضور در شهرک های صنعتی و ارتباط با کارآفرینان بخش تولید، مسائل و مشکلات را 

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، برای آنها راهکارهایی ارائه دهد.
نزدیک به ۱40 مجمع و انجمن مانند ستاد تسهیل ملی کشور، کمیته حمایت از تولید مجلس، 
کمیتــه زیربنایی دولت و کمیته ماده یک وزارت صنعــت، معدن و تجارت خارج از اتاق بازرگانی 
تشکیل می شود و کمیسیون صنایع یکی از محوری ترین کمیسیون هایی است که در آ ها نماینده 
دارد. تمام تلاش بر این است که اتاق به صورت رسمی و جدی نقش خود را از طریق کمیسیون 
صنایع دنبال کند. هم در اتاق هشتم و هم در اتاق نهم، در تمام جلساتی که خارج از اتاق تشکیل 
شده، کمیسیون صنایع حضور فعال داشته است و در آنها نظرات کارشناسان اتاق و خارج از اتاق 
را جمع بندی و ارائه کرده اســت. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، تمام تلاش خود را به کار 
می گیرد که در خدمت تولیدکنندگان کشور باشد. این موضوع با تشکیل فراکسیون تولید نیز به 
نوعی دنبال شد و در دور هشتم توفیقات زیادی کسب شد. مهم ترین محور فعالیت ما در اتاق هشتم، 
مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط بود که با همکاری دانشگاه و یک تیم متخصص فرانسوی 
با محوریت کمیسیون صنایع، تحقیقات میدانی وسیع و گسترده ای انجام شد. بیشتر شهرک های 
صنعتی کشور به صورت میدانی و حضوری و پرسش نامه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. کتابچه ای از 
این مطالعه احصا شد. اما پیاده سازی و ارائه آن در کمیسیون صنایع اتاق نهم انجام می شود. در این 
مطالعه، مسائل مالکیتی، سهام، تأمین منابع مالی، تکنولوژی و مشکلات بازارهای داخلی و خارجی 
و مسائل هولدینگ ها و شرکت های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه به 

زودی در اختیار مسئولان ذی ربط قرار می گیرد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی 
رئیس کمیسیون صنایع اتاق 

بازرگانی ایران

4   چرا آمده ایم؟ چه کرده ایم؟ چه خواهیم کرد؟

نقش آفرینی کمیسیون صنایع اتاق در اقتصاد

نکته هایی که باید بدانید

 کمیسیون صنایع اتاق برنامه منظمی برای سرکشی به واحدهای صنعتی 	]
در استان ها دارد.

 کمیسیون صنایع، تدوین برنامه استراتژی صنعت کشور را در دور هشتم 	]
اتاق بازرگانی به وزارت صنعت پیشنهاد داده است.

 کمیسیون تمام تلاش خود را دارد تا با سازمان های اقتصادی مانند سازمان 	]
بورس تعاملاتی داشته باشد.

 در سال گذشته، مسائل ارزی عمده مباحث کمیسیون را به خود اختصاص 	]
می داد.
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به نظر می رسد که بهره مندی از ظرفیت های تشکل های حوزه دانش بنیان برای بهبود وضع فعلی یک ضرورت است. کمیته های 
تخصصی در تشکل ها و شناختی که تشکل های بخش خصوصی از شرکت ها دارند، ظرفیت بزرگی است و تشکل ها می توانند 
با ارائه نظرات فنی خود در مورد بنگاه های اقتصادی بدون هیچ گونه جانب داری، بخشی از این مشکلات را حل کنند.

کمیسیون های تخصصی اتاق ایران بر بهبود فضای کسب و 
کار و همفکری دولت با بخش خصوصی تأثیر گذار هستند، 
و عملکرد کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران 
در دوره گذشته نشان داده است که فعالیت این کمیسیون 
نه تنها در مواردی اثر مستقیم بر نحوه عملکرد بازیگران این 
حوزه گذاشته است، بلکه گاه شاهدیم که پیشنهادهایی 
که تشکل ها یا کمیسیون های تخصصی بخش خصوصی 
مطرح می کنند، پس از چند ســال از ســوی دولت مورد 
پذیرش قــرار می گیرد. با این حال نکته مهمی که وجود 
دارد، این اســت که پذیرش موضوعات روند طولانی دارد 
و مصوباتی که از سوی بخش خصوصی پیشنهاد می شود، 

کارآيی لازم را در حوزه اقتصاد نوآوری به دلیل به روز نبودن نخواهند داشت.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، دو مجری اصلی 
قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان هستند که هرکدام سازوکارهای مربوط 
به خود را دارند. این موضوع باعث شــده ارزیابی شرکت ها برای ارائه خدمات به شرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ های نوپا تکراری و زمان بر شــود. از طرفی گاهــی دقت لازم در 

کارشناسی و تشخیص اینکه کدام بنگاه اقتصادی دانش بنیان است یا خیر اعمال نمی شود.
 به نظر می رسد که بهره مندی از ظرفیت های تشکل های حوزه دانش بنیان برای بهبود وضع 
فعلی یک ضرورت است. کمیته های تخصصی در تشکل ها و شناختی که تشکل های بخش 
خصوصی از شرکت ها دارند، ظرفیت بزرگی است و تشکل ها می توانند با ارائه نظرات فنی خود 

در مورد بنگاه های اقتصادی بدون هیچ گونه جانب داری، بخشی از این مشکلات را حل کنند.
در حــال حاضر دیدگاه بخش خصوصی و ســازمان های مرتبط دولت در موضوع اقتصاد 
نوآوری، یا اقتصاد دانش بنیان به هم نزدیک شــده اســت. مثلاً یکی از موضوعاتی که بخش 
خصوصی طی سال های گذشته بر اجرایی شدن آن تاکید داشت، بحث استفاده از سرمایه های 
شرکت های بزرگ تر برای سرمایه گذاری بر روی شرکت های کوچک تر بود. به این معنا که به 
جای ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان یا استارت آپ کوچک، شرکت های سرمایه گذاری 
بزرگ را حمایت کنیم تا آنها با تشکیل CVC ها مستقیماً وارد حوزه استارت آپی شده و بدین 
وسیله شرکت های کوچک را حمایت کنند. در حال حاضر شاهدیم که با گذشت چند سال 

از مطرح شدن این ایده، موضوع در دولت جا افتاده است و نزدیک به عملیاتی شدن است.
موضوع دیگری که کمیسیون و نهادهايی مثل معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و 
شکوفايی را در کنار هم قرار می دهد، عملکرد سازمان های دیگر در این اکوسیستم است. مثلًا 
موضوعاتی مثل بیمه و مالیات حمایت از تولید و غیره که متولیان دیگری دارند، ولی بخشی از 

اکوسیستم شرکت های دانش بنیان هستند، دغدغه مشترک ما است.
تأمین بازار برای فعالین اقتصادی این حوزه نیز هدف مشــترک دیگری می تواند باشــد. 
در چند ســال اخیر بیشتر روی عرضه کالاها و خدمات دانش بنیان کار شده است، و تأمین 
بازار ســالم و رقابتی برای آنها فراموش شــده است. تحریک سمت تقاضا با معرفی و ترویج 
استارت آپ ها در سازمان ها و صنایع به عنوان بازار هدف از یک طرف، و احصا و معرفی فرصت ها 
و مشــکلات صنایع به شرکت های دانش بنیان از طرف دیگر، می تواند به توسعه کسب و کار 

فعالین اقتصاد دانش بنیان منجر شود.
با توجه به موارد فوق، اولویت های کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران 

در دوره نهم، موارد زیر خواهند بود:
بهبود محیط کسب و کار شرکت های دانش بنیان از طریق:

افشین کلاهی
رئیس کمیسیون کسب و 

کارهای دانش بنیان اتاق ایران
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مسیریابی استارت آپ ها
 ایجاد نقش محوری برای اتاق ایران و تاثیرگذاری در تصمیم گیری ها

 دفاع حداکثری از منافع و حقوق شرکت ها از همه راه های ممکن
 در حال حاضر اکوسیســتم اســتارت آپی نسبتاً مناسبی برای شــرکت های دانش بنیان 
شکل گرفته اســت و این اکوسیستم مشکلات خاص خود را دارد. با شناسایی عوامل مخل 
در کســب وکار شرکت های دانش بنیان، کمیسیون تلاش خواهد کرد تا مشکلات بنگاه های 

اقتصادی دانش بنیان را کاهش داده و امور جاری آن ها را تسهیل کند.

J )توسعه بازار کسب و کارهای نوآور و دانش بنیان )با اولویت صادراتی
همان گونه که گفته شد، در اکوسیستم استارت آپی تمام انرژی مسئولان و فعالان این حوزه 
این بوده تا شرکت های دانش بنیان حمایت و ایجاد شوند، و محصول و نوآوری داشته باشند؛ 
درصورتی که فراهم کردن بازار برای فعالان این عرصه نادیده گرفته شده است. در همین زمینه 
کمیسیون کســب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران در نظر دارد تا بخش خدمات و صنایع در 
حوزه بازارهای سنتی را ترغیب به استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیان کند. همکاری 
با دیگر کمیسیون های اتاق، تشکل ها و سازمان ها برای فعال سازی اقتصاد دانش بنیان در کلیه  

رشته های اقتصادی، به این »تحریک تقاضا« کمک خواهد کرد.

J آسیب شناسی نظام اقتصاد دانش بنیان
با گذشت چند ســال از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، به نظر 
می رسد که زمان مناسبی است تا آسیب شناسی و بازنگری بر روی این قانون و نظام اقتصاد 
دانش بنیان کشور داشته باشیم. متأسفانه قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در 
اجرا با مشکلاتی مواجه و در عمل درگیر بوروکراسی پیچیده ای شده است. ضمن اینکه همه 
مؤلفه های تأثیرگذار در اکوسیستم اقتصاد نوآوری در قانون دیده نشده است. تعدد و پراکندگی 
قوانین و مقررات این حوزه موضوع دیگری است که نیاز به تجمیع دارد. آيین نامه های اجرايی 
و نحوه اجرای آنها، و متولیان اقتصاد دانش بنیان هم در یک نظام یکپارچه دیده نشــده اند. 
همچنین تعامل شرکت های اکوسیستم دانش بنیان با سایر نهادها و موضوعات تأثیرگذار بر 
چابکی آنها، از قبیل بیمه و مالیات چالش جدی این حوزه است. ضمن حوزه فناوری و نوآوری 
معمولاً از رگولاتوری بخش خود جلوتر است، و مقررات فعلی و رگولاتوری سنتی تهدید جدی 
برای این بخش است. همه موارد ضرورت انجام این آسیب شناسی را نمایان می کند. کمیسیون 
آمادگی دارد تا با ســرمایه گذاری در این موضوع و گرد هم آوردن همه بازیگران اصلی، نقش 

خود را در ایجاد نظام دانش بنیان آینده کشور ایفا كند.

نکته هایی که باید بدانید

 در اکوسیستم استارت آپی تمام انرژی مسئولان و فعالان این حوزه این 	]
بوده تا شرکت های دانش بنیان حمایت و ایجاد شوند.

 آيین نامه های اجرايی و نحوه اجرای آنها، و متولیان اقتصاد دانش بنیان در 	]
یک نظام یکپارچه دیده نشده اند.

 کمیسیون در نظر دارد تا بخش خدمات و صنایع در حوزه بازارهای سنتی 	]
را ترغیب به استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیان کند.

 همکاری با دیگر کمیسیون های اتاق، تشکل ها و سازمان ها برای 	]
فعال سازی اقتصاد دانش بنیان در کلیه  رشته های اقتصادی، به »تحریک 

تقاضا« کمک خواهد کرد.
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روایت

فرشید شکرخدایی
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، 
محیط زیست و آب اتاق ایران
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نگاه رو به آینده
توسعه پایدار به عنوان هدف غایی توسعه در کشورها شناخته می شود 
که در اسناد بالادستی کشور نیز به اهمیت آن توجه شده و در برنامه های 
توســعه هم نقش آن بسیار پررنگ دیده شده است. اهداف توسعه پایدار 
طبق اسناد سازمان ملل شامل موارد ذیل است: ۱. پایان دادن به فقر در 
همه اشــکال آن و در همه جا؛ 2. پایان دادن به گرسنگی، تحقّق امنیّت 
غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشــاورزی پایدار؛ ۳. تضمین یک زندگی 
توأم با ســلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی ســنین؛ 4. تضمین 
آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر 
برای همه؛ 5. دســتیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و 
دختران؛ ۶. تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای 
همه؛ 7. تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار 
و نوین؛ ۸. ترویج رشــد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل 
و بهره ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه؛ ۹. ساختن زیربنای مقاومتی، 
ترویج صنعتی سازی پایدار و فراگیر، و ترویج نوآوری؛ ۱0. کاهش نابرابری 
در درون و در میان کشورها؛ ۱۱. تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی 
به مکان های همه شــمول، امن، مقاوم و پایــدار؛ ۱2. تضمين الگوهای 
پایــدار تولید و مصرف؛ ۱۳ . اقدام عاجل بــرای رویارویی با تغییر اقلیم 
و آثار آن؛  ۱4. حفاظت و اســتفاده پایــدار از اقیانوس ها، دریاها، و منابع 
دریایی برای توســعه پایدار؛ ۱5. پاسداشت، احیا و ترویج استفاده پایدار 
از بوم ســازگان های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی 
و توقف و معکوس ســازی روند تخریب )یا فرسایش( زمین و همچنین 
متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی؛ ۱۶. ترويج جوامع صلح جو و فراگیر 
برای توسعه پایدار، برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد 
مؤسسات مؤثر، پاسخ گو و فراگیر در همه سطوح؛ ۱7. تقويت ابزار اجرا و 

احیای همکاری های جهانی برای )تحقّق( توسعه پایدار.
این اهداف در اســناد ملی کشورمان تقسیم کار شده و مورد تصویب در 
سطوح مختلف قرارگرفته اند. با توجه به نقش و اهمیت بخش خصوصی در 
توسعه این اهداف،  اتاق ایران با ایجاد کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست 
و آب درصدد ایفای نقش فعال تر در این خصوص برآمده است. بدیهی است 
که موارد مرتبط تر با بخش خصوصی مانند آب و یا ترویج رشــد اقتصادی 
ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره ور و اشتغال شرافتمندانه برای 
همه در دستور کار کمیسیون های اتاق در ادوار گذشته بوده است ولی در این 

دوره نگرشی فراگیر به موضوع توسعه پایدار و اهمیت و نقش آن در توسعه 
کشــور و تأثیر آن بر بخش خصوصی و آینده مــردم ایران مورد توجه قرار 
خواهد گرفت. از مهم ترین اهداف کمیسیون تولید محتوای حرفه ای جهت 
اطلاع رســانی بخش خصوصی کشور از مفاهیم توسعه پایدار و ایفای نقش 
فعال در پیگیری اهداف مرتبط با آن از حاکمیت اســت که باید مورد توجه 
قرار گیرد. بدیهی است که بومی سازی مفاهیم توسعه پایدار در هر کشور باید 
متناسب با ارزش های فرهنگی و اجتماعی و دینی هر کشور انجام پذیرد تا 
شانس اجرایی شدن این مفاهیم افزایش یافته و مورد قبول جوامع محلی واقع 
شود، توجه به آموزش و فرهنگ سازی این مفاهیم که در چند سال گذشته 
مورد توجه قرار گرفته است باید توسعه یابد و این از وظایف کمیسیون توسعه 
پایدار اتاق ایران خواهد بود که با برگزاری کنفرانس ها و همایش های مرتبط 

نسبت به تبیین این مفاهیم و تولید محتوای کارشناسی همت ورزد..
به کارگیری و توسعه فعالیت های تشکل های مرتبط با هریک از اهداف 
توسعه در کارگروه ها و کمیته های فرعی کمیته ملی توسعه پایدار از مهم ترین 
موارد مورد نظر کمیسیون است و توسعه ارتباطات با سازمان محیط زیست 
به عنوان دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار و همه دستگاه های اجرایی که در 
این سند مسئولیت اجرایی دارند از مهم ترین وظایف این کمیسیون خواهد 
بود. همچنین توسعه ارتباطات با مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی 
که با تشکیل کمیته محیط زیست و توســعه پایدار با هدف پیشگیری از 
آلودگی و تخریب محیط زیســت و هم افزایی فعالیت های زیست محیطی 
ســتادهای توسعه فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 

تلاش است از برنامه های کمیسیون محسوب می شود.
اهمیت شــاخص های پیشرفت برنامه توســعه پایدار و گزارش گیری و 
گزارش دهی آنها از موارد مهم مد نظر کمیســیون توســعه پایدار بوده و با 
توجه به تعریف شاخص ها و برنامه های اعلام شده دولت موارد نقض برنامه و 
عدم رسیدن به اهداف با ارائه گزارش های کارشناسی به دولت، مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. تبیین نقش بخش خصوصی در اجرای برنامه های توسعه 
پایدار از مهم ترین اهداف کمیسیون است که هم در حوزه های ۱7گانه و هم 
با تاکید بیشتر در حوزه آب و محیط زیست، مورد توجه بوده و نقش اتاق های 
شهرستان و تشکل های بخش خصوصی در همیاری و همکاری و همفکری 
با مسئولیت اجرایی جهت دستیابی به این اهداف مورد بررسی قرار گرفته 
و راهکارهای متناسب نیز پیشنهاد و مصوب و ان شاءالله اجرایی خواهد شد. 
بدیهی است که بدون مشارکت مردمی و مشارکت حداکثری نخبگان جامعه 
امکان دستیابی به اهداف توسعه پایدار ممکن نبوده و این برنامه ها محتاج 
توجه و حمایت مردمی و جوامع محلی هستند تا مورد پذیرش و اقبال قرار 
گرفته و پیگیری شوند. ایجاد بســتر فرهنگی مناسب برای این اهداف در 
بخش خصوصی نیز از مهم ترین اهداف کمیسیون است که با حمایت اتاق 

ایران انجام خواهد شد.
امیدواریم این توجه به آینده در زمانی که حال تولید و خدمات در کشور 
مساعد نیست مورد توجه قرار گیرد تا بلکه از گذشته پند گیریم که حال ما 
قبلاً آینده ما بوده است! توجه به آینده نباید در هیاهوی اکنون فراموش شود، 

ما تمدن بزرگ و ماندگاری هستیم و خواهیم بود.

نکته هایی که باید بدانید

 اهمیت شاخص های پیشرفت برنامه توسعه پایدار و گزارش گیری و گزارش دهی آنها از موارد 	]
مهم مد نظر کمیسیون توسعه پایدار است.

 به کارگیری و توسعه فعالیت های تشکل های مرتبط با هریک از اهداف توسعه، از مهم ترین 	]
موارد مورد نظر کمیسیون است.

 در این دوره نگرشی فراگیر به موضوع توسعه پایدار و اهمیت و نقش آن در توسعه کشور و 	]
تاثیر آن بر بخش خصوصی و آینده مردم ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 با توجه به نقش 
و اهمیت بخش 
خصوصی در 
توسعه اهداف، 

اتاق ایران با ایجاد 
کمیسیون توسعه 

پایدار، محیط 
زیست و آب درصدد 
ایفای نقش فعال تر 

در این خصوص 
برآمده است
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در دوره نهم مانند دور گذشته، کمیسیون در نظر دارد به منظور درگیر کردن هرچه بیشتر اعضای کمیسیون با مشکلات معدنی هر استان از طریق 
بازدیدهای استانی و برگزاری جلسات با اعضای کمیسیون معادن هر استان به منظور رسیدن به یک گفتمان واحد، به عملیاتی تر ساختن تصمیمات مورد 
اتخاذ در این حوزه و رفع بهتر و سریع تر موانع معدن کاری استان ها و درنهایت کشور کمک کند.

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اتکا بر 
دانش و تخصص معدنی اعضای خود، همواره در تلاش بوده 
تا با افزایش آگاهی جامعه و تغییر نگرش موجود نســبت به 
فعالیت های معدن کاری و نقش آن در ایجاد اشتغال و ارزش 
افزوده برای کشــور، قدرت چانه زنی خود را در حل مشکلات 
معدن کاران، توسعه پتانسیل های این صنعت و احقاق حقوق 
این بخش ارتقا دهد. در حقیقــت از آنجاکه اکثر معادن در 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مثل استان های کردستان، 
سیستان و بلوچســتان، خراســان جنوبی، جنوب کرمان، 
آذربایجان غربی و... قرار گرفته اند، رشد و توسعه معدن کاری 
می تواند در کنار تولید و ایجاد ارزش افزوده برای کشور، آبادانی 
و امنیت را برای این مناطق فراهم آورد. در این راستا کمیسیون معادن و صنایع معدنی علاوه بر 
اتکا به دانش و تخصص معدنی اعضای خود، از نظرات و پژوهش های علمی مشاوران و کارشناسان 
متخصص نیز بهره برده است. عملکرد کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در دور 
قبل و اخذ رتبه پلاتینیوم در رتبه بندی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ایران در دور هشتم، 
گواهی بر تلاش و پیگیری این کمیسیون در محقق کردن اهداف و چشم اندازهای تبیین شده  بخش 
معدن است. در واقع عملکرد قابل قبول کمیسیون در دوره  قبل، سایر معدن کاران و فعالان صنایع 
معدنی را بر آن داشت تا با پیوستن به این کمیسیون، بر غنا و تاثیرگذاری بیشتر این کمیسیون 
بیفزایند به طوری که در دوره نهم کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که در 
مردادماه ۱۳۹۸ آغاز به کار کرد، شــاهد افزایش تعداد تشکل ها و انجمن های تخصصی معدنی و 
فولادی به ترکیب کمیسیون، بوده ایم. در دوره گذشته، تمام اولویت های مدنظر کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی در نهایت منجر به یک طرح ملی شد. به طور مثال یکی از این اولویت ها، احیای معادن 
کوچک و متوسط بود که تحت عنوان »نهضت فرآوری« دنبال شد و با پیگیری های کمیسیون و 
خانه معدن ایران، در حال حاضر این طرح به یکی از مواد تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم یکی از مهم ترین برنامه های خود را در ابتدای فعالیت خود، تحقق 
این هدف اعلام کرد. تهیه نرم افزاری به منظور مکانیزه کردن محاسبه حقوق دولتی معادن که به 
دور از اعمال سلیقه باشد، نیز از دیگر اولویت های کمیسیون در دور قبل بود. در حقیقت با توجه به 
ناهمگن بودن معادن سراسر کشور، تهیه نرم افزاری که این قابلیت را داشته باشد تا حقوق دولتی 
هر معدن را جداگانه محاسبه کند، بسیار احساس می شد؛ بر همین اساس پس از طرح موضوع در 
کمیسیون معادن و صنایع معدنی، در حال حاضر این طرح به یکی از تکالیف وزارت صنعت تبدیل 
شده است و الگوریتم این نرم افزار به زودی نهایی خواهد شد. با راه اندازی این نرم افزار بانک اطلاعاتی 
ارزشــمندی نیز در حوزه معدن ایجاد خواهد شــد که در حال حاضر خلأ آن در این حوزه بسیار 
احساس می شود. یکی دیگر از مهم ترین برنامه های کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، 
مشارکت دادن بخش خصوصی در حوزه تدوین استراتژی صنعتی بود که خوشبختانه پس از طرح 
این موضوع در کمیسیون و ارائه طرح جامع مس و فولاد، اتاق ایران با توجه به ابعاد کلان این موضوع 
مستقیماً وارد این حوزه شد و دولت هم مجاب شده است که تدوین استراتژی را به بخش خصوصی 
واگذار کند. همچنین سایر طرح های تعریف شده در کمیسیون به سرانجام رسید؛ به طور مثال طرح 
اصلاح قانون معادن با بیش از 400 ساعت مطالعه پیرامون مقایسه برخی پارامترهای قانون معادن 
ایران و سایر کشورهای معدنی و بررسی مشکلات ناشی از ابهامات قانون معادن فعلی ایران تدوین 
شــد. به علاوه طرح تدوین استراتژی مدیریت آب در مرحله پژوهش در مرکز مطالعات راهبردی 
کشاورزی و آب با نظارت کمیسیون در حال انجام است و در نهایت طرح زنجیره ارزش آهن و فولاد 
از مسیر ستاد فولاد در حال پیگیری است و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز به عنوان 

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و 

صنایع معدنی
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رتبه پلاتینیوم اتاق ایران
عضوی از ستاد فولاد، نتایج تحقیقات خود را در زمینه جانمایی کارخانه جات فولادی بر اساس عرضه 
و تقاضای داخلی و دسترسی به زیرساخت، مواد اولیه و هدفمندی بازارهای صادراتی فولاد در اختیار 
این ستاد قرار داده است. همچنین در کنار تشکیل جلسات منظم و پیگیری مطالبات معدن کاران 
و صنایع معدنی در دور قبلی کمیسیون، اقدام دیگری که در به ثمر رسیدن اهداف این کمیسیون 
موثر بود، برگزاری نشست های تخصصی )2۶ نشست(، ارائه ها و سخنرانی ها در همایش های داخلی 
و خارجی )۸۳ ارائه(، استفاده از رسانه های ملی، رادیو )4۸ مصاحبه(، تلویزیون )2۹ مصاحبه( و ارائه 
یادداشت و مقاله در سایت های رسمی خبری و تحلیلی، مجلات و روزنامه های رسمی کشور )2۹۹ 
مورد( بود که به واسطه آن صدای فعالان بخش معدن را به گوش مردم و تصمیم سازان این حوزه 
رســاند. در دوره نهم، کمیسیون معادن و صنایع معدنی در نظر دارد با مشارکت اعضای خود که 
تعدادشان در این دوره بیش از دوره قبلی است، نقش موثرتری را در روند بهبود و توسعه حوزه معدن 
ایفا کند؛ به طوری که با پایش مستمر فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی کشور، راهکارهای 
حمایتی و عملیاتی تری را جهت استفاده متولیان دولتی و حاکمیتی ارائه کند. در واقع از آنجا که 
کمیسیون معادن و صنایع معدنی مدعی است که در سیاست گذاری های مربوط به این بخش باید 
طرف مشورت دولت و مجلس قرار گیرد، بدین منظور لازم است به کمک اعضای خود، به بخش 
پژوهش و کار کارشناسی اعتبار بیشتری بخشد تاراهکارها با قابلیت و درجه اعتبار بالاتری برای 
عرضه به قوای سه  گانه در اختیار باشد تا از منافع آن هم ذی نفعان بخش معدن و صنایع معدنی، هم 

دولت و هم کل جامعه منتفع شوند. 
همچنین در دوره نهم مانند دور گذشته، کمیسیون در نظر دارد به منظور درگیر کردن هرچه 
بیشتر اعضای کمیسیون با مشکلات معدنی هر استان از طریق بازدیدهای استانی و برگزاری جلسات 
با اعضای کمیسیون معادن هر ا ستان به منظور رسیدن به یک گفتمان واحد، به عملیاتی تر ساختن 
تصمیمات مورد اتخاذ در این حوزه و رفع بهتر و ســریع تر موانع معدن کاری استان ها و درنهایت 
کشور کمک کند. از طرف دیگر با توجه به آن که سال جاری، سال »رونق تولید« نام گذاری شده، 
کمیسیون معادن و صنایع معدنی می بایست با توجه به تمـاس مسـتقيم خـود بـا فعالان اقتصادی 
و آگـــاهي از نيازهاي واقعي اين جامعه، نه تنها در حوزه معدن، بلکه در کلیه صنایع، موانع رونق 
تولید و ســرمایه گذاری را شناسایی كند و در جلسات مشترک با مجلس، مقامات وزارت خانه ها و 
سایر مسئولان دولتی، قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور را به 
سمع و نظر تصمیم سازان کشور برساند. در پایان می توان با وحدت اعضای این حوزه، امید داشت 
به جای آن که معدن کاران مطیع تصمیمات آنی دولت و سیاست گذاران شوند، دولت با بهره گرفتن 
از پیشنهاد هاي این کمیسیون که بر پایه کار کارشناسی و پژوهشی است، در راستای تحقق اهداف 

این بخش گام بردارد تا این حوزه از اقتصاد نیز به سهم لایق خود از رشد اقتصادی دست یابد. 

نکته هایی که باید بدانید

 در دوره نهم، کمیسیون معادن و صنایع معدنی در نظر دارد با مشارکت 	]
اعضای خود نقش موثرتری را در روند بهبود و توسعه حوزه معدن ایفا کند.

 طرح اصلاح قانون معادن با بیش از 400 ساعت مطالعه پیرامون مقایسه 	]
برخی پارامترهای قانون معادن ایران و سایر کشورهای معدنی در دوره هشتم 

به ثمر نشست.
 یکی از مهم ترین برنامه های کمیسیون، مشارکت دادن بخش خصوصی 	]

در حوزه تدوین استراتژی صنعتی بود که دولت مجاب شده است تدوین 
استراتژی را به بخش خصوصی واگذار کند.
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روایت

حمیدرضا صالحی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق 

ایران
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تمرکز بر انرژی های تجدیدپذیر
پتروشیمی نقش بسیار مهمی در حوزه نفتی و انرژی ایران ایفا می کند. 
امروزه یکی از منابع عمده صادرات کشــور، به صنایع پتروشیمی اختصاص 
دارد و رقمی بالغ بر ۱2 میلیــارد دلار از 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی 
را پوشــش می دهد. پس باید به این موضوع اهمیت ویژه ای داد و تلاش کرد 
که برای رونق صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی، ظرفیت سازی شود که 
برای تحقق این مهم، نیاز به ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در این حوزه 
است و با حضور فعالان این حوزه، سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی آن 

هم می تواند فراهم شود.
به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد ملی کشــور که برگرفته از اقتصاد انرژی 
است، یکی از کمیسیون های مهم اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون انرژی است. 
بسیاری از فعالان اقتصادی که در اتاق بازرگانی عضو هستند، در بخش های 
انرژی، نفــت، انرژی های نو، مخابرات، اتوماســیون، ســاختمان و احداث، 
پتروشیمی و صنایع پایین دستی و بالادستی انرژی فعالیت می کنند. فعالان 
اقتصادی این حوزه ها، بخش عمده ای از اقتصاد ایران را تشــکیل می دهند و 
امروزه این بخش اهمیت ویژه ای در اتاق بازرگانی دارد. شاید این کمیسیون 
به طور مشــخص دو دوره در اتاق تشکیل شده و در آستانه آغاز دور دوم آن 
هستیم. هدف این کمیسیون این است که بتواند مطالبات بخش خصوصی را 
در حوزه های بالادستی انرژی دنبال كند و دستورکارهایی در کمیسیون مطرح 

کند تا با استفاده از آنها، مطالباتی که در این حوزه وجود دارد، محقق شود.
به اعتقاد نگارنده، باید بپذیریم که اقتصاد بزرگ ایران برگرفته از اقتصاد 
نفت و انرژی بوده و باید دوران گذاری را طی کند. دورانی که می بایست بخش 
خصوصی، با توجه به این که انرژی نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد، در آن 
محور اصلی باشــد. فعالان حوزه انرژی می توانند در معماری اقتصاد جدید 
کشور نقش اساسی داشته باشند و از این بابت باید به نظرات آنها اهمیت داد و 
در تصمیم سازی ها از نظرات آنان استفاده کرد و بدون نظر آنها تصمیمی اخذ 

نشود. اینها از اهداف کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی است.
در دوره جدید کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، مباحث مغفول مانده ای 
که باعث شده بخش انرژی کشور در جایگاه پایینی قرار بگیرد، در دستور کار 
قرار دارد. همچنین دســتورکارهای جدی در حوزه بالادستی نفت پیگیری 

می شــود. بر این باوریم کشوری که دارای معادن و مخازن نفت و گاز فراوان 
است و رتبه دوم گاز و رتبه چهارم نفت دنیا را دارد، چرا نباید شرکت های نفتی 
در حد پتروناس و غیره داشته باشد. این موضوع به این بازمی گردد که نفت 
ایران باید به جایگاه واقعی خود در جهان اقتصاد بازگردد و از این بابت یکی از 
اهداف و دستور کارهای مهم کمیسیون، پیرامون معماری جدید صنعت نفت 
بوده تا بتوانیم دارای صنعت نفت قابل اعتنا در دنیا باشیم و با وجود مشکلاتی 
که تحریم ها برای کشور ایجاد کرده، درآمد و کسب و کار این حوزه را بدون 

هیچ آسیب و خدشه ای دنبال کنیم.
حوزه دیگری که مورد اهمیت اتاق بازرگانی ایران قرار دارد، صنعت برق 
اســت. امروزه صنعت برق در همه صنایع کشور چون صنعت فولاد، صنعت 
ســیمان، پتروشیمی، گاز و همچنین در تمام ابعاد زندگی انسان نقش دارد 
و در حیات او مؤثر است. لذا مبحثی اساسی است. متاسفانه تاکنون، برق در 
ایران به عنوان کالا شناخته نشده و از آن به عنوان خدمات یاد می شود. یکی 
از دستورکارهای مهم و جدی کمیسیون انرژی اتاق، بحث رگولاتوری صنعت 
برق است. یعنی همان طور که مخابرات توانست خود را در این حوزه جلو ببرد 
و امروزه صنعت مخابرات با رقابتی که در بخش خصوصی ایجاد شده، جایگاه 
خــود را به خوبی پیدا کرده اســت، تلاش کنیم در صنعت برق نیز با ایجاد 
رگولاتوری صنعت برق و آب این هدف را در این صنعت به سرانجام برسانیم.

حوزه مهم دیگر، انرژی های نو است که از قابلیت های بالایی برخوردار است 
و جایگاه والایی دارد. کشور ما جزو کشورهای خاصی است که بیشترین تابش 
خورشید و چگالی وزش باد را دارد و با توجه به اطلسی که از قبل احصا شده 
و با ظرفیت هایی که بر اســاس ژنراتورهای بادی پیش بینی شده بود، حدود 
۶0 هزار مگاوات ظرفیت بالقوه انرژی های نو دارد که معادل ۶0 میلیارد دلار 
پتانسیل سرمایه گذاری در این حوزه است. یکی از مباحث مهم اتاق بازرگانی، 
افزایش جایگاه انرژی های نو در کشور و نقش آنها در راستای کاهش گازهای 
گلخانه ای و کاهش آلایندگی کربن و انتشــار آن است. اقتصاد انرژی نیز از 
مسائل مهم است که در حوزه انرژی های نو از اهمیت بالایی برخوردار است. 
اقتصاد ضعیف برق باعث تضعیف این صنعت شده است. لذا به منظور بهبود 
اقتصاد برق، رگولاتوری این صنعت را به صورت جدی دنبال می کنیم. موضوع 
رگولاتوری در کمیســیون انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان 

اقتصاد انرژی دنبال می شود.
ما می توانیم نقش خود را به عنوان مطالبه گر بخش خصوصی به خوبی ایفا 
کنیم و جلودار این حوزه باشیم و در سیاست گذاری ها نقش داشته باشیم تا 
دولت بپذیرد بخش خصوصی را در تصمیم گیری و تصمیم سازی دخیل کند. 
از این منظر می توانیم بگوییم این کمیســیون می تواند نقش مهمی در اتاق 
داشته و رابط خوبی بین بخش خصوصی و دولت باشد. رئیس اتاق می تواند 
با اتکای این کمیسیون و وزن افراد حاضر در آن، مطالباتی را در اقتصاد کلان 

کشور چون حامل های انرژی و توزیع یارانه ها دنبال کند.
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می تواند مطالبات بخش خصوصی در 
حوزه انرژی را، که در تشکل ها مطرح می شود به طور موازی پیگیری کند. باید 
موضوعات کلان تر و بالادستی را که کمیسیون ها و تشکل ها منعکس می کنند 
دنبال و از تریبون اتاق بازرگانی، این مطالبات را از دولت و مجلس مطالبه گری 
کند. از طرفی این کمیسیون می تواند نظریات و پیشنهادهاي کارشناسی را که 
مطالعات آنها انجام شده، به عنوان راه حل و راهکار در راستای توسعه کسب و 

کارهای فعال در حوزه انرژی به دولت منتقل کند.
در پایــان، ضمــن این که باید از گذشــتگان که در کمیســیون انرژی 
دســتاوردهای فراوانی داشــتند، تشــکر کرد، امیدواریم بتوانیم پروژه های 
تعریف شــده آنها را ادامه دهيم و دستاوردهای جدیدی در این حوزه فراهم 

کنیم.

نکته هایی که باید بدانید

 می توانیم نقش خود را به عنوان مطالبه گر بخش خصوصی به خوبی ایفا کنیم و جلودار حوزه 	]
انرژی باشیم.

 کمیسیون انرژی اتاق ایران می تواند مطالبات بخش خصوصی در حوزه انرژی را، که در 	]
تشکل ها مطرح می شود به طور موازی پیگیری کند.

 یکی از دستور کارهای مهم و جدی کمیسیون انرژی اتاق، بحث رگولاتوری صنعت برق 	]
است.
 افزایش جایگاه انرژی های نو در کشور و نقش آنها در راستای کاهش گازهای گلخانه ای و 	]

کاهش آلایندگی کربن و انتشار آن در دستور کار قرار دارد.
 اقتصاد انرژی از مسائل مهم است که در حوزه انرژی های نو از اهمیت بالایی برخوردار است.	]

در دوره جدید 
کمیسیون انرژی 

اتاق بازرگانی 
ایران، مباحث 

مغفول مانده ای که 
باعث شده بخش 
انرژی کشور در 

جایگاه پایینی قرار 
بگیرد، در دستورکار 
قرار دارد. همچنین 

دستورکارهای 
جدی در حوزه 
بالادستی نفت 
پیگیری می شود
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همکاری با دیگر کمیسیون های تخصصی جهت پیگیری مشکلات بین بخشی و بررسی راهکارهای فرابخشی برای بهره گیری از 
کلیه امکانات و ظرفیت های ممکن در دستور کار کمیسیون است. در این راستا، رویداد استارت آپی حوزه کشاوری و صنایع 
وابسته با محوریت راهکارهای نوین و نوآور در این حوزه با همکاری دیگر کمیسیون های مرتبط برگزار خواهد شد.

کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران به عنوان بازوی تخصصی 
این اتاق در حوزه  کشاورزی و صنایع وابسته تشکیل شده و با حضور ذی نفعان، 
متولیان و متخصصان این حوزه در دور نهم هیئت نمایندگان فعالیت می کند. 
اهمیت حوزه  کشــاورزی را می توان در اشــتغال بالای این بخش از اقتصاد، 
اســتراتژیک بودن بخش کشاورزی و اتصال آن با امینت غذایی آحاد جامعه 
و همچنین ظرفیت بالای ارزآوری در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با 
توجه به بازارهای منطقه ای و جهانی دانست. از این رو این کمیسیون با درک 
اهمیت فوق، برنامه های اجرایی خود را پس از مطالعه روندهای طی شده در 
دور پیشین و بررســی نتایج حاصل از آن فعالیت ها بنا نهاده است. وظایف 
محوله به این کمیسیون در دور هشتم متناظر با کمیسیون کشاورزی و صنایع 
غذایی بود که تغییر نام صورت گرفته، دامنه صنایع و چتر شمول کمیسیون 

را افزایش داده است.
اهداف و اولویت های کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی در دور هشتم 
عبارت بودند از: تعریف و اجرای طرح تحقیقاتی بررسی راهکارها و سیاست های 
حمایتی و تنظیم بازار بخش کشاورزی، شناسایی موانع اصلی تولید در حوزه 
کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای شاخص های بهره وری آن، بررسی 
روش های تأمین مالی توســط ابزارهای بازار سرمایه برای بخش کشاورزی، 
شناسایی راهکارهای توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی صنایع 
غذایی، بررســی تأثیر یارانه در توسعه صنعت دام پروری با محوریت تولید و 

صادرات و بررسی راهکارهای ارتقای کمی و کیفی محصولات پروتئینی.
در دور نهم و با توجه به رویکرد کمیسیون در توسعه بازار تولیدات کشاورزی 
پراقبال به ویژه در بازار خارجی پس از بررسی همه جانبه و آسیب شناسی وضع 
موجود و نگاه به پتانسیل های قانونی، ظرفیت های اعضا، امکانات در دسترس و 
چشم انداز حوزه کشاورزی موارد زیر تجمیع و جهت اجرا برگزیده شده است:

۱. تســهیل ورود و حضور فعالان بخش کشاورزی و تشکل های مرتبط 
در اتاق ایران و شهرستان ها تا رسیدن به سهم شایسته بخش در ارکان اتاق 
ایران که در این بخش، کمک به ســاماندهی و حمایت از تشکل های بخش 
کشاورزی، تلاش برای تبدیل اتاق ایران به عنوان مرکز مؤثر در تصمیم سازی 
بخش مربوطه، تعریف و توســعه خدمات مناســب از اتاق به فعالان بخش 
کشاورزی و صنایع وابسته، برنامه ریزی برای شنیده شدن صدای کشاورزان از 
اتاق و دعوت از نمایندگان بخش جوانان جهت حضور در برنامه های کمیسیون 

در راستای جانشین پروری در دستور کار قرار گرفته است.
2. شناســایی و معرفی کالاهای دارای اولویت در مناطق مختلف کشور 
و برنامه ریزی برای حمایــت از ارتقاي جایگاه اقتصادی آن در بازار داخلی و 
بین المللی و به خصوص توســعه صــادرات محصولات که در این بخش نیز 
پیگیری تدوین Giahs و GI برای محصولات دارای اولویت مناطق کشــور، 
تلاش در جهت ســاماندهی و توســعه )زنجیره ارزش( محصولات اصلی و 
اولویت دار و توســعه تولید محصولات ارگانیک و پیاده ســازی طرح تجارت 

منصفانهFear Trade  و طرح توسعه ارزش های روستایی مد نظر است.
۳. پیگیری اجرای قوانین حمایتی بخش کشاورزی از جمله اجرای ماده 
۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور و استفاده از ظرفیت های اتاق در تحقق 
موارد فوق )کمیته ماده ۱2، شورای گفت وگو و...( و تلاش در جهت تبدیل اتاق 

علی شریعتی مقدم
رئیس کمیسیون کشاورزی 
و صنایع وابسته  اتاق ایران
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اهداف 6 گانه
ایران به مرکز اصلی تصمیم سازی حوزه کشاورزی و صنایع وابسته

4. پیگیری حمایت از توسعه کسب و کارهای نوین و نوآور بخش کشاورزی 
)استارت آپ ها( و شتاب دهنده های تخصصی این حوزه

5. شناسایی، معرفی و توسعه ظرفیت های گردشگری کشاورزی در کشور
۶. احصای مشکلات بخش کشاورزی و صنایع وابسته از طریق بررسی موارد 
ارجاعی، پایش فضای کسب و کار و ارتباط مؤثر و مدون با نمایندگان تشکل ها 

و استان ها.
از دیگر ســو و در راستای اســتفاده از کلیه امکانات موجود برای توسعه 
بخش کشاورزی و صنایع وابسته، با رایزنی انجام شده با نمایندگی دائم ایران 
در سازمان خوار و بار جهانی و طی تفاهمی پویا مقرر شده است که امکانات 
ترویجی این سازمان در جهت معرفی هرچه بیشتر محصولات پر پتانسیل و 
دارای اولویت کشور به کار گرفته شود. از دیگر طرح های جاری در کمیسیون، 
پیگیری تحقق ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور است که با همکاری 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشــاورزی و با محوریت کمیسیون 
کشاورزی و صنایع وابسته در حال پیگیری است. بر اساس این طرح، فراخوانی 
جهت پایش سراسری محصولات دارای پتانسیل توسعه ای به کلیه اتاق های 
شهرستان ارسال شده است. پس از معرفی محصولات دارای اولویت و تجمیع 
داده های وارده، کمیسیون با همکاری مراکز یادشده توسعه بازار صادراتی آنها 
را پیگیری خواهد کرد. یکی از دیگر وظایف ذاتی و ماهیتی کمیسیون، پایش 
مستمر فضای کسب و کار، پاسخ گویی به ارجاعات و درخواست هاست. بر این 
اساس، دبیرخانه دائمی کمیسیون مستقر در اتاق ایران با دریافت گزارش های 
نمایندگان استانی و تشکل های ملی، پیگیری حل مشکلات و موانع این حوزه 
را دنبال می کند. همچنین همکاری با دیگر کمیسیون های تخصصی جهت 
پیگیری مشکلات بین بخشی و بررسی راهکارهای فرابخشی برای بهره گیری 
از کلیه امکانات و ظرفیت های ممکن در دستور کار است. در این راستا، رویداد 
استارت آپی حوزه کشــاوری و صنایع وابسته با محوریت راهکارهای نوین و 
نوآور در این حوزه با همکاری دیگر کمیسیون های مرتبط برگزار خواهد شد.

امید اســت با فعالیت روزافزون، بهره گیــری از کلیه ظرفیت ها و پایش 
سراسری مشکلات، موانع و آسیب ها و استفاده از خِرد عمومی شاهد شکوفایی 

هرچه بیشتر در این حوزه بسیار مهم، پر پتانسیل و در معرض خطر باشیم. 

نکته هایی که باید بدانید

 اهمیت حوزه کشاورزی را می توان در اشتغال بالای این بخش از اقتصاد، استراتژیک بودن 	]
بخش کشاورزی و اتصال آن با امینت غذایی آحاد جامعه دانست.

 یکی از وظایف ذاتی و ماهیتی کمیسیون، پایش مستمر فضای کسب و کار، پاسخ گویی به 	]
ارجاعات و درخواست هاست.

 پیگیری حمایت از توسعه کسب و کارهای نوین و نوآور بخش کشاورزی از اهداف این دوره 	]
کمیسیون است.

 با توجه به رویکرد کمیسیون در توسعه بازار تولیدات کشاورزی پراقبال به ویژه در بازار خارجی 	]
پس از بررسی همه جانبه و آسیب شناسی وضع موجود، هدف گذاری صورت گرفته است.
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روایت

احمد آتش هوش
رئیس کمیسیون حقوقی و 
حمایت قضایی و مقرراتی 

اتاق ایران
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تعامل با قوه قضا
از اهم وظایف اتاق بازرگانی بررســی و شناسايی موانع 
و مشکلات محیط کســب و کار و تعامل با دستگاه ها 
و ســازمان های متناظر مربوطه و تلاش در جهت رفع 
آنها و تسهیل فعالیت فعالان بخش خصوصی است. در 
این راســتا و با توجه به مفاد بند 4 ماده ۱۶ قانون اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم آذرماه 
۱۳۹۹ به تعداد مورد نیاز کمیســیون های تخصصی و 
مشــورتی در اتاق تشکیل می شــود. عناوین و حوزه 
فعالیت هریک از این کمیسیون ها، بر اساس موضوعات 
اصلی و کلان حوزه کســب و کار توسط هیئت رئیسه 
اتاق تعیین می شــود. یکی از کمیسیون های اصلی که 
موضوع فعالیت آن کاملاً جنبه عام داشته و شامل تمام 
فعالان اقتصادی، فارغ از نوع فعالیتشان است، کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی بوده 
که دستگاه متناظر آن قوه قضائیه و از اهم مأموریت ها و فعالیت هاي این کمیسیون تعامل 
با بخش های مختلف قوه قضائیه مانند دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، 
سازمان مالکیت های فکری، اداره کل ثبت شرکت ها و غیره در جهت حمایت از حقوق 

فعالان اقتصادی و جلب حمایت های قضايی برای ایشان است.
این کمیسیون به ایجاد بستر مناسب برای تعامل با دستگاه های متناظر به منظور تأمین 
حمایت قضايی برای فعالان بخش خصوصی می پردازد و متعاقب آن به بررســی قوانین 
و مقررات مربوط به حوزه کســب و کار همت می گمارد تا بتواند پیشنهادهای اصلاحی 

معتبری در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی ارائه کند.
علاوه بر این، موضوعات بســیار مهم دیگری در محیط کســب و کار وجود دارد که 
فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را تحت تأثیر مســتقیم قرار می دهد و در حوزه 
فعالیت این کمیسیون قرار داشته و به دستگاه قضايی مرتبط است. از جمله آنها موضوعات 
مربوط به حوزه مقررات ورشکســتگی، مالکیت های فکری، دادگاه های تخصصی جهت 
رسیدگی به اختلافات بین فعالان اقتصادی و یا بین فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرايی، 
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، مراجع شبه قضايی نظر هیئت ها و کمیسیون های حل 
اختلاف مالیاتی، تأمین اجتماعی و دیگر موضوعاتی از این قبیل است. همان طوری که 
ملاحظه می شود این موضوعات کاملاً جنبه عام دارند و تمام فعالان اقتصادی فارغ از نوع 

فعالیتشان با این موضوعات و مشکلات دست به گریبان هستند.

فعالیت اصلی و اولویت دار کمیسیون حقوقی و حمایت قضايی، تلاش در جهت رفع و 
کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های مزبور از طریق تعامل مثبت با قوه قضائیه 
و سایر دستگاه های ذی ربط و ارائه پیشنهادهای لازم در این خصوص است. در دوره هشتم 
اتاق بازرگانی ایران، این کمیسیون با عنوان »کمیسیون حمایت قضايی و مالکیت فکری« 

تشکیل شد و اولویت های آن شامل موارد ذیل بود:
 تهیه پیش نویس اصلاح قانون حمایت از مالکیت فکری

 اصلاح باب ورشکستگی در قانون تجارت
 بررسی قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری و قوانین مربوطه با همکاری کمیسیون 

سرمایه گذاری
 اجرای ماده 2۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار )تشکیل دادگاه های تجاری و 

ایجاد مجتمع قضايی تجاری(
 پیگیری و رفع موانع و مشــکلات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی و محیط کسب و 

کار در دستگاه ها
 نقش قضات در کمیســیون های حل اختلاف مالیاتی و بررسی راه حل های نظارت و 

عملکرد دقیق تر و بیشتر
کمیسیون در دوره هشتم، تحت ریاست جناب آقای ریاحی اقدامات موثری در ارتباط 
با اجرا و تحقق اولویت های تعیین شــده به عمل آورد و ارتباطات و تعامل بسیار فعالی 
با قوه قضائیه در چهارچوب دستورالعمل پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه 
قضائیه به عمل آورد و همچنین تلاش های گســترده ای در جهت ساماندهی مقررات و 
رویه ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی انجام شد که منجر به صدور دستورالعمل از سوی 

بانک مرکزی شد.
در حوزه مالکیت های فکری جلســات متعددی با دســتگاه های ذی ربط تشکیل و 
همچنین نشست های عمومی با موضوعات ورشکستگی، مالیات و پولشويی، مالکیت های 
فکری با حضور نماینده WIPO برگزار شد که در نتیجه این اقدامات، کمیسیون مزبور با 

توجه به فعالیت های انجام شده جزو سه کمیسیون برتر دوره هشتم انتخاب شده است.
در دوره اخیر، کمیســیون تحت عنوان »کمیســیون حقوقــی و حمایت قضايی و 
مقرراتی« فعالیت می کند که برابر تبصره یک ماده 2 شیوه نامه چگونگی تشکیل و ادامه 
کمیســیون های تخصصی اتاق ایران، اولویت ها و برنامه های کاری کمیسیون در اولین 
جلسه رسمی کمیســیون تعیین و به هیئت رئیسه پیشنهاد می شود. بدیهی است در 
صورت ضرورت برای هریک از اولویت ها و برنامه ها کارگروهی از اعضای محترم کمیسیون 

نیز انتخاب خواهد شد.
در این دوره نظر بر این اســت که ضمن اســتمرار تعامل با قوه قضائیه و استفاده از 
ظرفیت های قانونی دستورالعمل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در 
جهت تأمین حمایت های قضايی لازم از فعالان اقتصادی، نســبت به پیگیری تشکیل 
مجتمع های قضايی تجاری و اقتصادی در مراکز اســتان ها پیگیری لازم به عمل آيد و 
علاوه بر آن شناسايی و پایش قوانین و مقررات عمومی که به نحوی منحل و مانع کسب 
و کار و فعالیت فعالان اقتصادی اســت و پیشنهاد اصلاح آنها و همچنین ترویج حل و 
فصل اختلافات فیمابین فعالان اقتصادی از طریق داوری و استفاده از ظرفیت کارشناسی 
کمیته های داوری اتاق های بازرگانی و به خصوص کمیته داوری اتاق بازرگانی ایران مورد 
تاکید قرار گیرد. امیدوارم که با همکاری اعضای کمیسیون و حمایت هیئت رئیسه محترم 
اتاق ایران در انجام مأموریت ها و تحقق اولویت های کمیســیون موفق باشیم و بتوانیم 

مشکلی از مشکلات عدیده فعالان بخش خصوصی را به امید خدا حل کنیم.

نکته هایی که باید بدانید

 دستگاه متناظر کمیسیون حقوقی و حمایت قضايی، قوه قضائیه و از 	]
اهم مأموریت ها و فعالیت هاي این کمیسیون تعامل با بخش های مختلف قوه 

قضائیه است.
 در این دوره نسبت به پیگیری تشکیل مجتمع های قضايی تجاری و 	]

اقتصادی در مراکز استان ها پیگیری لازم به عمل مي آيد.
 کمیسیون در دوره قبل در حوزه مالکیت های فکری جلسات متعددی با 	]

دستگاه های ذی ربط تشکیل داد.
  در دوره هشتم نشست های عمومی با موضوعات ورشکستگی، مالیات و 	]

پولشويی و مالکیت های فکری با حضور نماینده WIPO برگزار شد.
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اضافهکنیم،واضحاستکهتجارتخارجیچندانروبهراهنیست.
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راهبرد

تجارت خارجی 
کشورمان از سال 
گذشته و هم زمان 
با تنش های ارزی 
با مشکلاتی چه در 
حوزه واردات و چه 
در حوزه صادرات 

مواجه شده 
است. البته بعد از 
اعمال تحریم ها 
از سوی آمریکا، 
وضعیت وخیم تر 

شد و علاوه بر 
تحریم های 
داخلی که به 

واسطه همین 
دستورالعمل های 
پی درپی به تجار 

کشور تحمیل شده 
بود، تحریم های 
خارجی نیز به 
مشکلات آنها 

اضافه کرد

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

آمارها چه می گوید؟

کنش های تجارت
تجارت خارجی حاصل فعالیت کنشــگران اقتصادی هر کشور است. 
فعالانی که یا در عرصه فروش کالا یا در تهیه کالاهای خارجی برای نیازهای 
کشــور نقش آفرینی می کنند. اولی ارزآوری و دومی ارزبری دارد. از این رو 
در کشور ما همیشه واردات کالا بیش از صادرات آن زیر ذره بین قرار گرفته 
است. اما تجارت خارجی کشورمان از سال گذشته و هم زمان با تنش های 
ارزی با مشکلاتی چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات مواجه شده 
است. البته بعد از اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، وضعیت وخیم تر شد و 
علاوه بر تحریم های داخلی که به واسطه همین دستورالعمل های پی درپی 
به تجار كشور تحمیل شده بود، تحریم های خارجی نیز به مشکلات آنها 
اضافه کرد. روایت های آماری از این تجارت خارجی کشور در سال 97 نشان 
می داد که در مجموع حجم تجارت خارجی کشور افت بیش از 14 درصدی 
داشته است. به این معنی که تجارت خارجی از 101 میلیارد و 441 میلیون 
دلار در ســال 96 به 86 میلیارد و 922 میلیون دلار در ســال 97 رسیده 
اســت. البته تراز تجاری کشور 123 درصد نسبت به تراز تجاری سال 96 
افزایش داشت و از منفی 7 میلیارد و 477 میلیون دلار در سال 96 به مثبت 
1 میلیارد و 698 میلیون دلار در سال 97 رسید. در سال 97 واردکنندگان 
توانستند با وجود محدودیت های زیادی که به دلیل سیاست های ارزی و 
تحریم ها برای این بال تجارت خارجی ایجاد شد، 42 میلیارد و 612 میلیون 
دلار کالا وارد کنند که نســبت به 54 میلیارد و 459 میلیون دلار ســال 
96 افت نزدیک به 22 درصدی داشــت. صادرات هم از 46 میلیارد و 982 
میلیارد در سال 96 به 44 میلیارد و 310 میلیون دلار در سال 97 رسید که 
افت نزدیک به 6 درصدی داشت. هم زمان با آغاز سال 98 محدودیت هایی 
در آماردهی از ســوی گمرک ایجاد وآمارها با تأخیر و بدون جزئیات اعلام 
شــد. از این رو آمار 5 ماه منتهی به مرداد سال 98 بدون ترکیب کالاهای 
صادراتی و وارداتی منتشر شده است. اما در مجموع از ابتدای سال تا انتهای 
مرداد تجارت خارجی کشور به میزان 35 میلیارد و 539 میلیون دلار ثبت 
شــده که حاصل صادرات 17 میلیارد و 800 میلیون دلاری و واردات 17 
میلیارد و 739 میلیون دلاری اســت. در عین حال واردات از نظر ارزشی 
نزدیک به 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته و ارزش 
صادرات نیز بیش از 9 درصد کاهش یافته است. اگرچه تراز تجاری در 5 ماه 
منتهی به مرداد همچنان به نفع صادرات و مثبت است، اما فاصله صادرات 

و واردات در 5 ماهه امسال نسبت به 4 ماهه امسال کاهش یافته است.
اما برای تحلیلی دقیق تر از وضعیت تجاری کشور، نیاز است واردات 

و صادرات را به صورت ماهانه مورد بررسی قرار دهیم. نخستین ماه سال 
همیشه تجارت خارجی کشور نسبت به ماه های بعدی کمتر است که 
دلیل اصلی آن تعطیلات فروردین است. از این رو در فروردین امسال نیز 
تنها 2 میلیارد و 547 میلیون دلار صادرات و 2 میلیارد و 334 میلیون 
دلار واردات داشــتیم. تراز تجاری در این ماه 213 میلیون دلار به نفع 
صادرات بود و حجم تجارت خارجی هم 4 میلیارد و 881 میلیون دلار 

ثبت شد.
در دومین ماه سال 98 شاهد جهش قابل ملاحظه ای در حوزه تجارت 
خارجی بودیم. طوری که بیشــترین ارزش صادراتی و وارداتی در بین 5 
ماه ســال 98 مربوط به این ماه است. صادرات در اردیبهشت به 5 میلیارد 
و 865 میلیون دلار رســید و واردات 4 میلیارد و 429 میلیون دلار را در 
کارنامه تجارت خارجی ثبت کرد. خردادماه شاهد بازگشت ارزش صادرات 
به مدار 3 میلیارد دلار بودیم. در این ماه 3 میلیارد و 87 میلیون دلار کالا به 
بازارهای هدف صادر شد و واردات نیز 3 میلیارد و 520 میلیون بود و بر این 
اساس تراز تجاری این ماه منفی 433 میلیون دلار رقم خورد. منفی شدن 
تراز تجاری در تیر و مرداد هم تداوم یافت. اما در تیرماه بیشترین فاصله را 
بین صادرات و واردات شاهد بودیم. 3 میلیارد و 106 میلیون صادرات و 4 
میلیارد و 27 میلیون دلار واردات، تراز تجاری معادل منفی 921 میلیون 
دلار را ثبت کرد. اما مرداد امســال 3 میلیارد و 195 میلیون دلار صادرات 
انجام شد که اندکی نسبت به ماه قبل افزایش داشت. آنچه موجب شد تا در 
مردادماه شاهد تراز تجاری منفی 234 میلیون دلار باشیم، کاهش واردات 
به 3 میلیارد و 429 میلیون دلار اســت که نســبت به تیرماه حدود 600 

میلیون دلار افت داشته است.
از میان 5 ماه ابتدایی امســال، بیشــترین حجم تجــارت متعلق به 
اردیبهشــت ماه با 10 میلیارد و 294 میلیون دلار بوده اســت. پس از آن 
در تیرماه 7 میلیارد و 131 میلیون دلار حجم تجارت خارجی ثبت شــد. 
پس از آن مردادماه با حجم تجارت 6 میلیارد و 624 میلیون دلار، خرداد 
ماه با 6 میلیارد و 607 میلیــون دلار و در نهایت فروردین با 4 میلیارد و 
881 میلیون دلار قرار گرفته اند. در این سرفصل، از صاحب نظران و فعالان 
اقتصادی دلیل کاهش واردات را جویا شدیم. چراکه آنچه موجب کاهش 
فاصله صادرات و واردات در مردادماه شــده، کاهش شدید واردات است. از 
سویی وضعیت صادرات غیرنفتی نیز محور صحبت های کارشناسان تجارت 

خارجی کشور است. 

حجم تجارت )میلیون دلار( تراز تجاری )میلیون دلار( وزن واردات )هزار تن( ارزش واردات )میلیون دلار( وزن صادرات )هزار تن( ارزش صادرات )میلیون دلار( ماه
4881 213 2083 2334 8527 2547 فروردین

10294 1436 3571 4429 21746 5865 اردیبهشت

6607 -433 3214 3520 10077 3087 خرداد

7131 -921 2961 4027 9448 3106 تیر

6624 -234 2297 3429 10939 3195 مرداد
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شاخص صادرات کشور در طول دوران تحریم برخلاف بسیاری از شاخص های خرد و کلان اقتصادی، آسیب کمتری دیده و به رغم تهدیدها و 
ارعاب های هرروزه آمریکایی ها، توانسته کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد که گویای انعطاف پذیری، تجربه و جسارت صادرکنندگان توانمندی است 
که اين مسئولیت خطیر را به دوش دارند و مانع از توقف خطوط تولید و چرخ های اقتصادی کشور در این ایام شده اند.

دلیل افت صادرات چیست؟

تجارت خارجی کشور به شهادت آمار
آمارهای تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست سال جاری 
و البته بدون ذکر جزئیات توســط گمرک جمهوری اســلامی 
ایران منتشر شد. اعداد و ارقام نشان می دهند که حجم تجارت 
خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کوچک تر شده و 
در عین حال ارزش صادرات و واردات نیز نسبت به سال گذشته 
دچار افت و کاســتی شده اســت. به طوری که میزان صادرات 
غیرنفتی کشور )به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید 
و تجارت چمدانی( در حدود 17/8 میلیارد دلار برآورد شــده 
که نسبت به 19/5 میلیارد دلار سال گذشته بیش از 9 درصد 
کاهش داشــته است که بیش از 1/5 میلیارد دلار افت را نشان 
می دهــد. در همین مــدت واردات کالا از دنیا نیز حدود 17/7 
میلیارد دلار بوده که نسبت به 19 میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل حدود 1/3 میلیارد دلار )حدود 
6/8 درصد( کاهش داشته است. اینک پرسش کلیدی این است که آیا تحریم ها و آثار جنگ اقتصادی 
عامل این افت و کاهش در تجارت خارجی بوده اند یا عوامل دیگر بر آن تأثیر گذاشته اند؟ شاید به تعبیر 
بسیاری از فعالان حوزه تجارت خارجی، هردو عامل اثرگذار بوده اند، اما به عقیده نگارنده، آمارها را باید 
از منظری دیگر مورد تحلیل و آسیب شناسی قرار داد و باید از زاویه ای کاملاً متفاوت )اما نه متناقض( با 

نگاه فعالان اقتصادی این فرآیند را تحلیل کرد.
در این راستا چند نکته حائز اهمیت است که به صورت تیتروار به آنها اشاره می کنم:

1- قبل از هرچیز باید بپذیریم که سال 97 سال مبنای مناسبی برای تطبیق و ارزیابی عملکرد ارزش 
تجارت خارجی کشور به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی نیست. از این رو قیاس عملکرد تجارت خارجی 
کشور در سال 98 نسبت به سال 97 می تواند گمراه کننده و غیرکارشناسی باشد. مهم ترین دلایل این 

رویکرد این است که:
 در پی شوک ارزی سال 97 و هیجانات بازار ارز و در پی آن اعمال سیاست های ارزی بانک مرکزی و 
صدور بخشنامه های متعدد، گمرک جمهوری اسلامی ایران از نیمه سال 97 و بنا به تقاضای بخش فعال 
تجاری اقدام به اصلاح نرخ پایه گمرکی بسیاری از اقلام صادراتی در کمیته نرخ گذاری ذی ربط کرد که 
به این ترتیب نرخ پایه گمرکی اقلام در نیمه دوم سال ناگهان دچار افت جدی شد و برای برخی اقلام 
حتی تا 50 درصد کاهش پیدا کرد که همین تغییر نرخ پایه، ارزش صادرات را به شدت کاهش داد که 

تبعات آن در سال 98 کاملاً مشهود است.
 تعهدات ارزی درخواســتی بانک مرکزی از صادرکنندگان، گرایش به ســمت کارت های بازرگانی 
اجاره ای و قاچاق صادرات را تشدید کرد به طوری که جذابیت صادرات زیرزمینی )و غیرقانونی( صادرات 
در برخی اقلام حتی از واردات نیز بیشتر شد و همین امر باعث کاهش آمار صادراتی اقلامی شد که 

پیش تر در سامانه گمرکی ثبت آماری می شدند.
 از آنجا که برخی از اقلام صادراتی ســال های گذشــته، برای تأمین مواد اولیه خود ارز ارزان 4200 
تومانی دریافت کرده بودند و چون مشمول مقرراتی شدند که امکان صادرات را محدود می کرد، بنابراین 
صادرات این اقلام )به صورت رســمی( متوقف و یا محدود شد که همین امر سبب افت آمار صادراتی 

برخی اقلام شد.
2- با توجه به تغییر قیمت ارزش پایه گمرکی اقلام به تبع آن و کم اعتبار شدن روش مقایسه عملکرد 
ارزش تجارت در سال های 97، 98 بهترین گزینه، وزن اقلام صادراتی در این دو دوره مشابه است که 

می تواند معیار مبنای مناسب تری برای مقایسه باشد.
 نکته اول این که وزن اقلام صادراتی سال 98 در 5 ماهه نخست سال جاری مطابق با اعلام گمرک، 
حدود 60/7 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود 46/7 میلیون تن بوده، حدود 

14 میلیون تن )حدود 29/8 درصد( رشد را نشان می دهد.

 از آنجا که اقلام صادراتی کشور بسیار محدود بوده و ترکیب سبد صادراتی کشور در این دو سال تغییر 
چندانی نکرده، نمی توان این استدلال را پذیرفت که صادرات غیرنفتی کشور معطوف به صادرات مواد 
اولیه کم ارزش و یا اقلام با ارزش افزوده پایین شده است؛ هر چند نسبت دلاری هر تن کالا در سال 98 
نسبت به سال 97، حدود 24 درصد کاهش نشان می دهد. چرا که تغییر نرخ پایه گمرکی و میل اصلی 

این تغییر میزان است و نه ترکیب درصد سبد صادرات کشور.
3- به مدار همین اســتدلال، تراز تجاری نیز نمی تواند نسخه مناسبی برای ارزیابی عملکرد صادراتی 
کشور طی سال های 98 و 97 باشد مگر آن که به لحاظ وزنی این تراز مورد ارزیابی قرار گیرد که در این 

صورت، کارنامه صادرات غیرنفتی کشور در مجموع نمره قبولی خوبی را کسب می کند.
4- اما به نظر می رسد که نسخه مناسب تر، عملکرد تطبیقی صادرات در ماه های ابتدای سال 98 باشد 
چرا که در طول این مدت تغییرات نرخ پایه گمرکی اقلام صادراتی تغییر چندانی نکرده ولذا می توان 

عملکرد بخش صادراتی کشور را به تفکیک ماه ها بهتر تحلیل و مقایسه کرد.
 آن چنان که آمارهای منتشره نشان می دهند تلاطم صادرات چه به لحاظ ارزش و چه وزن در طول 
ماه های ابتدای سال بسیار زیاد بوده است. به طوری که فروردین ماه که بازار اصلی کشور )عراق( تحت تاثیر 
تعطیلات طولانی مدت و سیلاب های غربی کشور دچار افت صادرات شده بود، در اردیبهشت ماه ناگهان 
به میزان قابل توجهی رشد ارزش پیدا کرد. در این مدت البته وزن اقلام صادراتی نیز با رشد روبه رو شد.

 اما خرداد ماه و در پی آن تیر و مرداد، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در کانال 3 میلیارد دلار ثابت 
ماند و تغییرات آن بســیار محدود شدند که کمابیش نشان دهنده ثبات فعالیت های تجاری در طول 

هر ماه است.
برآیند این نکات، گویای این واقعیت است که شاخص صادرات کشور در طول دوران تحریم برخلاف 
بسیاری از شــاخص های خرد و کلان اقتصادی، آسیب کمتری دیده و به رغم تهدیدها و ارعاب های 
هرروزه آمریکایی ها، توانسته کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد که گویای انعطاف پذیری، تجربه و 
جسارت صادرکنندگان توانمندی است که اين مسئولیت خطیر را به دوش دارند و مانع از توقف خطوط 
تولید و چرخ های اقتصادی کشور در این ایام شده اند و این در حالی است که وزارت صمت به عنوان 
اصلی ترین متولی این بخش مهم اقتصادی هنوز در بلاتکلیفی سیاست ها، برنامه ها و مدیریت تجارت 
خارجی خود قرار دارد و بدیهی اســت که ســهم این وزارت خانه در تحقق این هدف صادراتی بسیار 
ناچیز است و حتی در بسیاری از موارد با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی، شتاب زده و محدودکننده 
صادرات توسط دفاتر غیرتخصصی، عامل اصلی کاهش صادرات نیز بوده است و بدیهی است که چنانچه 
راهبردهــای صادراتی در صدر برنامه های وزارت صمت قرار نگیرد، قطعاً آســیب های وارده به بخش 
تجارت خارجی کشور می توانند جدی شوند و به جای خلق فرصت های بسیار، تبدیل به تهدیدهای 

ویران کننده شوند. 

محمدرضا مودودی 
سرپرست سابق سازمان توسعه 

تجارت

نکته هایی که باید بدانید

تلاطم صادرات چه به لحاظ ارزش و چه وزن در طول ماه های ابتدای 	]
سال بسیار زیاد بوده است.

تراز تجاری نمی تواند نسخه مناسبی برای ارزیابی عملکرد صادراتی 	]
کشور طی سال های 97 و 98 باشد.

تعهدات ارزی از صادرکنندگان، گرایش به سمت کارت های بازرگانی 	]
اجاره ای و قاچاق صادرات را تشدید کرد.

سال 97 سال مبنای مناسبی برای تطبیق و ارزیابی عملکرد ارزش 	]
تجارت خارجی کشور نیست.
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راهبرد

تجارت کشور رو به کاهش است؟!

صادرات شعار نمی خواهد
به منظور تحلیل کامل تجارت خارجی کشور نیازمند شفافیت و انتشار 
کامل آمار با ذکر جزئیات در تمام بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و... 
و مقایسه هر بخش با مدت مشابه سال ماقبل هستیم. اما به اعتقاد نگارنده 
با همین آمار کلی منتشرشده یعنی 35.5 میلیارد دلار تجارت خارجی در 
5 ماه نخست امسال که حدود نیمی از آن متعلق به صادرات و نیم دیگر 
آن به واردات مربوط است، به نظر می رسد در صورت حفظ همین روند، تا 
پایان سال عدد 85.5 میلیارد دلار در تجارت کشور ثبت خواهد شد. این 
در حالی است که تا سال 93 علی رغم وجود و تشدید تحریم های تجاری، 
روند تجارت خارجی کشور رو به رشد بود و حجم تجارت خارجی با واردات 
52.5 میلیارد دلار و صادرات 49.5 میلیارد دلار بدون احتســاب نفت به 
102 میلیارد دلار رسید. اما با روند فعلی تا پایان سال جاری و پس از پنج 
ســال، این میزان حدود 17 میلیارد دلار )تاکید می کنم با ادامه این روند 
و احتمال ثبت 85.5 میلیارد دلار تجارت تا پایان ســال( کاهش می یابد. 
در صورتی که قرار بود هدفمان دستیابی به یک در صد از تجارت جهانی 
باشــد و این آرمان طی ده سال محقق شود. بر اساس آنچه در حال وقوع 
است، اشاره به این مسئله که توسعه تجارت نیازمند برنامه و راهبرد است، 
خالی از لطف نیست. حال آن که ما فاقد استراتژی در حوزه صنعت، معدن، 
کشــاورزی و خدمات هستیم. البته مدت طولانی است که آمار خدمات 
توســط بانک مرکزی منتشر نمی شود و از سویی سرمایه گذاری کشور با 
مشکل و چالش مواجه است. در راستای بی برنامگی برای توسعه تجارت، 
متاسفانه دست اندرکاران به فکر اقدامات دیگری هستند. به عنوان مثال 
قانون انتزاع را متوقف می کنند و ایجاد وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار 

می دهند، غافل از این که مشکل جای دیگری است.
بارها عرض کرده ام که صادرات شعور می خواهد نه شعار. سال هاست 
که می گوییم نفت نعمت اســت، اما بایســتی درآمد حاصل از آن خرج 
زیرســاخت های کشور شود نه هزینه های جاری کشور، واردات و مواردی 

کیومرث فتح الله 
کرمانشاهی

معاون اسبق سازمان توسعه 
تجارت

نکته هایی که باید بدانید

 توجه به تجاری سازی کالاهای دانش پایه و دانش بنیان به جهت ارزش افزوده بالا ضروری 	]
است.
 بازار وظیفه ندارد هرچه تولید کردیم از ما تهیه کند.	]
 عامل اصلی صادرات بازاریابی پیشرفته و نوین است که مقدم بر تولید است.	]
 صادرات شعور می خواهد نه شعار.	]
 باید دولت سیاست گذار و بخش خصوصی تصدیگر باشد	]
 در صورت حفظ همین روند در تجارت، تا پایان سال عدد 85.5 میلیارد دلار در تجارت 	]

کشور ثبت خواهد شد.
 توسعه تجارت نیازمند برنامه و راهبرد است.	]
 ما فاقد استراتژی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و خدماتی هستیم.	]
 قیمت پایه کالاهای صادراتی در برخی از موارد باید تجدید نظر شود.	]
  در حال حاضر به دلایل مختلف، محل مأموریت رایزنان به حدود ۶ کشور تقلیل یافته 	]

است.

از این دست. سال هاست که می گوییم نفت کالایی سیاسی است و البته 
تحریم ها هم همین را نشــان داد. بارها گفته ایم که صادرات غیرنفتی را 
دریابیم و کل زنجیره ارزش کالا و خدمات مزیت دار را مورد حمایت قرار 
دهیم. به طور مثال در همین بخش کشــاورزی علی رغم مشکل کم آبی، 
لااقل کاشت، داشت، برداشــت، سورتینگ، صنایع تبدیلی، بسته بندی، 
برندســازی، بازاریابی و صادرات را دریابیم تا سالانه بیش از 30 درصد از 
حدود 120 میلیون تن کالای تولیدی بخش کشاورزی فاسد و دور ریخته 
نشود. در یک کلام صادرات غیرنفتی را که خم رنگرزی نیست، یک شبه 
ممنــوع نکنیم و جلوی صادرات این کالاهــا را نگیریم. از طرفی آمایش 
سرزمین و مزیت های هر منطقه از کشور را که در همه بخش های صنعت، 
معدن، کشاورزی و خدمات بسیار است، باید در نظر بگیریم. خلاصه آن که 
سال هاست که از اهمیت و ضرورت صادرات غیرنفتی سخن می گوییم ولی 
در عمل به آن مسئول نيستيم و فقط در حد شعار از آن حمایت می کنیم.

بســتن درب چاه های نفت آرزوی دیرینه ای بــود که مفهوم واقعی 
آن جلوگیری از خام فروشــی و راه اندازی پتروشیمی ها و توجه به صنایع 
پایین دستی جهت ایجاد اشــتغال و افزایش ارزش افزوده است که هنوز 
کل زنجیره را در بر نگرفته اســت و نیاز به ســعی و تلاش مضاعف دارد. 
درآمد نفتی »نعمت« است، نعمتی که به نسل آینده هم تعلق دارد و این 
درآمد باید خرج زیرساخت های کشور شود. نفت نعمتی خدادادی است 
و روزی این کالای اســتراتژیک سیاسی تمام می شود. نفت، نوک پیکان 
تحریم های نارواست که علی رغم این که به دفعات گفتیم، در ماه های اخیر 

هم به اثبات رسید.
در مقابل صادرات غیرنفتی نتیجه همت تولیدکنندگان و کارآفرینان 
عرصه اقتصادی اســت که توجه به آن در شرایط محدودیت های تجاری، 
باعث رونق تولید و اهداف اقتصاد مقاومتی می شــود و شعارهای سال را 
محقق می کند. توســعه صادرات، عامل توسعه و موتور محرک اقتصاد و 
ضامن رونق تولید است. ورود به بازارهای صادراتی سخت و حفظ و استمرار 
حضور به مراتب دشوارتر است. باید توجه داشت که عامل اصلی صادرات 
بازاریابی پیشرفته و نوین است که مقدم بر تولید است. یعنی ابتدا نیاز بازار 
را بررسی و سپس متناسب با نیاز بازار تولید کنیم. به عبارتی بازار وظیفه 
ندارد هرچه را تولید کردیم از ما تهیه کند. از طرفی سرمایه، پشتوانه تولید 
و تولید، پشتوانه صادرات است. علاوه بر آنچه گفته شد، ابزارهای بازاریابی 
مثل تبادل اطلاعات و هیئت های تجاری، حضور در نمایشگاه ها، رایزنان 

کاربلد و اقداماتی از این دست نیازمند برنامه ریزی است.
ما در حالی شعار حمایت از صادرات غیرنفتی را سر می دهیم که صدور 
بخشنامه های خلق الساعه، عدم شفافیت و رانت زایی به رویه ای معمول در 
توسعه تجارت و صادرات بدل شده است. این در حالی است که باید ضمن 
جلوگیری از صدور بخشــنامه های خلق الساعه، با توجه به یکی از چهار 
راهکار برگشــت ارز، یعنی واردات در مقابل صادرات، به جای ممنوعیت 
صدور کالاهای صادراتی که اساس توسعه صادرات کشور را تهدید می کند، 
اجازه واردات و تسهیل ورود کالاهایی را که به هر دلیلی با کمبود و افزایش 
قیمت مواجه می شود صادر کنیم تا ضمن تعادل و تنظیم بازار از افزایش 
قیمت جلوگیری و منافع مصرف کننده تأمین شود. قیمت پایه کالاهای 
صادراتی هم در برخی از موارد باید تجدید نظر شــود. مطمئناً با همین 
چند راهکار ساده برخی از مشکلات فعلی تجارت حل و فصل خواهد شد.

نباید از این مســئله غافل شــد که توجه به اهداف سند چشم انداز، 
برنامه های توسعه ای پنج ساله، اهداف اقتصاد مقاومتی، شعار سال و در یک 
کلام توسعه صادرات نیاز اصلی امروز کشور بیش از هر زمان دیگری است.

باید به این مهم توجه داشت که دولت سیاست گذار و بخش خصوصی 
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بخشی از مشکلات اقتصاد ناشی از صدور فرمان ارز 4200 تومانی است. تصمیمی که بدون توجه به نظرات بخش  خصوصی اخذ شد و فضای اقتصاد کشور 
و به تبع آن فضای تجارت خارجی را مدتی دچار نوسان، تنش و حساسیت شدید کرد. این تصمیم که مبتنی بر واقعیت های بازار و عرضه و تقاضا نبود و حتی 
مغایر با تجربه های واضح و عبرت های گذشته اقتصاد ایران نیز محسوب می شد، فضای رانت و فساد را بر اقتصاد تحمیل کرد.

بی ثباتی در رویه ها ورود کالا را با چالش مواجه کرده

آسیب شناسی تصمیمات وارداتی
بی گمان، آنچه که در هر شرایط، لازم و ضروری است، مرور گذشته و آسیب شناسی 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها است. قطعاً اگر این بازبینی، با هدف شناسایی 
خطاها و رفع اشتباهات صورت گیرد، می تواند از تشدید هزینه های آتی جلوگیری 

کند.
امروز اقتصاد ایران از یک مجموعه مســائل رنج می برد که بخشی از آن ناشی 
از صــدور فرمان ارز 4200 تومانی اســت. تصمیمی که بــدون توجه به نظرات 
بخش خصوصی اخذ شد و فضای اقتصاد کشور و به تبع آن فضای تجارت خارجی 
را مدتی دچار نوســان، تنش و حساسیت شــدید کرد. این تصمیم که مبتنی بر 
واقعیت های بازار و عرضه و تقاضا نبود و حتی مغایر با تجربه های واضح و عبرت های 
گذشته اقتصاد ایران نیز محسوب می شد، فضای رانت و فساد را بر اقتصاد تحمیل 

کرد.
یکی دیگر از آسیب های بزرگی که به تبع آن تصمیم، بخش اقتصاد و به ویژه واردات از آن تأثیر پذیرفت، بی ثباتی 
در رویه ها بود. در حقیقت به واســطه همین ارز رانتی، یک سری محدویت های خواسته و ناخواسته داخلی ایجاد شد 
که در کنار محدویت های بین المللی، تجارت خارجی را در تنگنای شــدید قرار داد. مجموعه ای از قوانین، بخشنامه ها 

ودستورالعمل هایی که بسیاری از آنها منطقی و واقعی نبودند، بلکه بیشتر جنبه عکس العملی داشتند.
متاسفانه امروز هیچ فعال اقتصادی به واسطه نوسان در تصمیم گیری ها نمی تواند با قطعیت و مبتنی بر برنامه ریزی، 
برای فردای خود و بنگاه تحت پوشش خود بیندیشد و تصمیم گیری کند و این یکی از بزرگ ترین آفاتی است که علاوه بر 
فراری دادن کارآفرینان، می تواند اقتصاد یک کشور را گرفتار چالش های عظیمی کند که خروج از آن، نیازمند انرژی بسیار 
زیاد خواهد بود. یکی دیگر از اشکالاتی که به دنبال تصمیمات آن دوران، خودش را به بخش تجارت خارجی کشورمان 
تحمیل کرد، ناشــی از عدم آمادگی شبکه بانکی و زیرساخت های دیگر آن بود. در واقع بخش واردات کشور به واسطه 
تصمیمات ارزی، به سوی بانک ها و دیگر مراجع سوق داده شد، بدون این که شبکه بانکی آماده پذیرایی و مواجهه با این 
حجم از مراجعات و مطالبات باشد و این موضوع باعث شد که در کنار بی ثباتی و محدویت های تصمیم گیری، گلوگاه 
دیگری به عنوان شبکه بانکی، پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد؛ بدین ترتیب روی ناخوش محدویت های بانکی، در 

کنار محدودیت های تراكنش مالی بین المللی، عیان شد.
در این شــرایط نابســامان، ظرفیت نامساعد گمرکی انباشت و رسوب کالاها را رقم زد و باعث شد رسوب کالاها در 
گمرکات کشور، یک شبه به بحران تبدیل شود. از سوی دیگر محدودیت شبکه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل خارجی 
آشکار شد که به واسطه تحریم های ناصواب رقم خورد. بی ثباتی بازار در کنار محدودیت های داخلی و خارجی موجب شد 
که اثرات رفتارهای پرنوسان گذشته در بازار کاملاً مشهود و محسوس شود و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تعطیلی 

بنگاه های اقتصادی، زمینه ساز کاهش اشتغال شود.
واردکنندگان در این دوره به واســطه تصمیمات متعدد دولتمردان و بعضاً متناقض، ارتباطات بین المللی خود را از 
دست دادند، بعضی بنگاه ها نیمه تعطیل و برخی کاملاً تعطیل شدند، گروهی نمایندگی های خود را از دست دادند، در 
برخی موارد سرمایه های تجار بلوکه شد، حتی سرمایه گذاری مشترک بین طرفین ایرانی و خارجی نیز دچار آسیب شد.

ناگفته نماند که همه این رویدادهای تلخ، صرفاً به دنبال تصمیمات اقتصادی دولت نبوده و بخشی از آنها، به دلیل 
تحریم های آمریکا رخ داد. 

البته آنچه که گفته شد، اثرات کوتاه مدت تصمیمات و سیاست های نادرست دولتمردان بود و ما در آینده نزدیک، شاهد 
اثرات میان مدت خواهیم بود که همچون کوه یخی، بخش عمده آن زیر آب باقی مانده است. ما امروز باید نگران اثرات 
میان مدت ناشی از برخوردهای دستوری سیستم دولتی باشیم که قطعاً به تشدید بی اعتمادی عمومی در زنجیره اقتصای 

منجر می شود و این هشداری است که باید به صورت جدی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
دولت باید با هوشمندی و درایت، روند موجود را اصلاح کند و اعتماد را به بدنه اقتصاد برگرداند و ضمناً این اعتماد و 
قطعیت را به بازار منتقل کند. نکته قابل توجه در این میان آن است که مشکلات امروز کشور، بزرگ تر از موضوع واردات 
است و اگر بخواهیم تجارت خارجی کشورمان رونق پیدا کند، از معضلات کلان تر باید گره گشایی شود. دولت باید برای 

بزرگ تر کردن کیک اقتصاد، طرح ها و برنامه های روشن و مدونی داشته باشد.

سیامک پیربابایی 
عضو هیئت مدیره 

فدراسیون واردات ایران

تصدیگر است. دولت سیاست گذاری است که باید با هماهنگی کامل بخش 
خصوصی، سیاســت های تجاری خود را هماهنگ کند. از طرفی بخش 
خصوصی نیز نیازمند تجدید ساختار، هماهنگی کامل با تشکل سازی ملی 
و سراسری، تعامل با اتاق بازرگانی بین الملل و سایر اتاق ها و تشکل های 
بازارهای هدف است تا با واحد کردن خواسته بحق خود، ضمن حمایت از 
شفاف سازی و رانت زدایی بیش از هر زمان دیگری اهداف اقتصاد مقاومتی 
و برنامه های توســعه ای کشور را محقق و تحریم های داخلی و خارجی را 
بی اثر کند. ضرورت این مهم داشــتن برنامه استراتژی و هدفمند تجاری 
اســت که طی آن تقسیم کار ملی همه نقش آفرینان در دستور کار قرار 
گیرد. فرماندهی واحد و تبعیت همه بخش ها )حدود 30 بخش( در این امر 
مهم فرابخشی، یعنی توسعه تجارت و خصوصاً توسعه صادرات غیرنفتی، 

نیز ضروری است.
در ادامه به چند ضرورت اشاره می کنم؛ توجه به تجاری سازی کالاهای 
دانش پایه و دانش بنیان به جهت ارزش افزوده بالا ضروری اســت. تدوین 
برنامه اســتراتژیک برای صنعت، معدن، کشــاورزی و خدمات خصوصاً 
خدمات فنی و مهندســی اجتناب ناپذیر است. هدف گذاری و نقشه راه و 
علی الخصوص هماهنگی، نظارت و پیگیری از دستگاه های مسئول طبق 
تقســیم کار ضروری اســت. توجه به کل زنجیره خصوصــاً در کالاهای 
مزیت دار و برندسازی، بسته بندی و ده ها پارامتر تأثیرگذار لازمه همدلی 
و همراهی مسئولانه و دلســوزانه جهت عبور از شرایط سخت اقتصادی 

امروز کشور است..
برای توسعه تجارت نیز کارهای زیادی باید انجام شود؛ از جمله احیای 
شورای عالی صادرات، دبیرخانه و کارگروه های توسعه صادرات در استان ها با 
راهبری استانداران و مشارکت دستگاه های استانی؛ یا به طور مثال در مورد 
رایزنان بازرگانی که اشاره ای به گذشته را ضروری می دانم، باید مورد بررسی 
قرار گیرد؛ حدود بیست و پنج سال پیش در سال 1373 و زمانی که معاون 
صادراتی مرکز توسعه صادرات ایران بودم با مطالعات تطبیقی و استفاده از 
تجارب کشورهای موفق و توسعه یافته، بحث اعزام رایزنان بازرگانی مطرح و 
در نهایت طی توافق نامه ای بین وزرای وقت بازرگانی و خارجه یعنی آقایان 
آل اســحاق و ولایتی مقرر شد با تشکیل کمیته و کارگروهی از بین افراد 
شایسته و نخبه بازرگانی کشور، رایزنان انتخاب و پس از طی دوره آموزش 
با پرداخت حقوق و سایر هزینه ها، توسط وزارت بازرگانی وقت و بعدا وزارت 
صمت به محل سفارت خانه ها اعزام شوند و مأموریت خود را شروع کنند.. 
طی سال های سپری شده و تا زمانی که معاون کل سازمان توسعه تجارت 
بودم، تعداد رایزنان و محل مأموریت به حدود 23 نفر در 23 کشور هدف 
افزایش یافت و قرار بود این تعداد به سی نفر در سی کشور هدف افزایش 
یابد. ضمن این که جمیع حمایت ها و برنامه های تجاری باعث شد تا میزان 
صادرات غیرنفتی کشور به حدود 50 میلیارد دلار افزایش یابد. متاسفانه 
در حال حاضر به دلایل مختلف، صادرات با مشــکل مواجه شده و محل 
مأموریت رایزنان هم به حدود 6 کشور تقلیل یافته است. با توجه به شرایط 
موجود، در حال حاضر بهترین زمان جهت تجدید نظر در نحوه انتخاب، 
تأمین منابع و تعیین محل مأموریت رایزنان بازرگانی است تا با انتخاب افراد 
شایسته و نخبه بازرگانی کشور فارغ از دولتی یا خصوصی بودن پیشینه، 
صرفاً افراد منتخب واجد شرایط توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان 
دستگاه ها با محوریت اتاق های بازرگانی خصوصاً اتاق ایران و تأمین هزینه ها 
توسط این اتاق ها، رایزنان بازرگانی کشور انتخاب و با دستورکار مشخص 
در خارج از سفارت خانه های کشورهای هدف، مستقر شوند تا بتوانند ضمن 
انجام ماموریت های محوله براي دور زدن تحریم و تسهیل تجارت و توسعه 

صادرات اقدام کنند.
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راهبرد

در حوزه واردات چه می گذرد؟

خودتحریمی بدتر از تحریم، سرگردانی بدتر از هردو
شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که اغلب فعالان اقتصادی، به وجود 
تنگناهای موجود در فضای کسب و کار اعم از تولید، تجارت و خدمات اذعان 
دارند و دوره سختی را سپری می کنند. طبیعی است که این موضوع در رابطه 
بــا فعالان حوزه تجارت خارجی که هم بــا محدودیت های خارجی و هم با 
محدودیت های داخلی دست و پنجه نرم می کنند، عمق و شدت بیشتری دارد. 
در این میان، واردات به دلیل حساسیت هایی که به صورت تاریخی نسبت به 
آن وجود دارد، بیش از دیگر اصناف مورد بی مهری قرار گرفته است، هرچند 
که به طور کاملاً طبیعی و منطقی، واردات، بخشی از زنجیره تأمین کالا در 

کشورمان است و نمی توان نقش آن را در اقتصاد کشور انکار کرد.
اگر بخواهیــم نگاهی به دغدغه ها و نگرانی های تجــار بیندازیم، باید از 
درهم پیچیدگی بیش از حد بوروکراسی اداری و تعدد دست اندازهای متوالی و 
غیرقابل پیش بینی، به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات و معضلات فعالان 
این حوزه نام ببریم. توقع این اســت که بوروکراسی اداری، مسیری روشن و 
شفاف برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار و قانونی باشد، تا به این وسیله امکان 
مانور برای کسانی که می خواهند از طریق قانون گریزی و تقلب، به سودهای 
بادآورده و موسمی دست پیدا کنند، محدود شود. ولی متاسفانه شاهد هستیم 
که بوروکراسی اداری به عاملی برای پراکنده شدن توان کسانی تبدیل شده که 
می خواهند به صورت قانونی و رسمی فعالیت کنند. در واقع بخش عمده ای از 
وقت، انرژی، توان و توجه فعالان اقتصادی شناسنامه دار، به جای آنکه صرف 
موضوع اصلی فعالیت اقتصادی شــود، متوجه سپری کردن پیچ و خم های 
اداری و دیوان سالاری موجود می شود. به عبارت روشن تر، اگر به واقع بخواهیم 
دلسوزانه، وضعیت موجود را رصد و ارزیابی کنیم و با شناسایی معضلات، دنبال 
درمان آن باشیم، باید اعتراف کنیم که فرآیندهای اداری، به جای آن که مشوق 
ســرمایه گذاری و فعالیت قانونی باشند، زنجیره ای از حلقه های ناهماهنگ و 
نامتوازن را پیش روی فعالان اقتصادی اصیل و باسابقه قرار می دهند که نتیجه 

آن، فرسایش و فرسودگی انگیزه ها و توانمندی هاست.
در کنار بوروکراســی کند و مبهم اداری، موضوع دیگری که وجود دارد، 
بحث سامانه هایی است که سازمان های مختلف، در راستای الکترونیکی شدن 
فعالیت های خود، راه اندازی کرده اند. هرچند گام برداشتن دولت در این مسیر 
را باید به فال نیک گرفت و به همه دولتمردانی که فرآیندهای کاغذی را به 
سیستم های الکترونیکی سپرده اند، خدا قوت گفت، ولی نکته ای که در این 
میان وجود دارد آن است که این سامانه ها، هنوز با یکدیگر هماهنگ نیستند 

و این موضوع، فعالان اقتصادی را اســیر تیک زدن های متعدد در سامانه های 
مختلف کرده اســت به طوری که یکی از مهم ترین مشغله های روزانه تجار، 
پیگیری زده شدن تیک هایی که هر روز اضافه می شود، در سامانه های متعدد 
دســتگاه های مرتبط است. فارغ از بحث بوروکراســی اداری که در کنار آن 
می توان از موازی کاری ها و دوباره کاری های دستگاه های مختلف نیز نام برد، 
نکته دیگری که واقعاً آزاردهنده است، صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های 
غافلگیرکننده و ناگهانی اســت. متاســفانه فعالان اقتصادی، در برابر موج 
بخشنامه هایی که یکی پس از دیگری صادر شده و حتی مغایر هم هستند، 
پناه و مأمنی ندارند و این موضوع شدیداً امکان برنامه ریزی و آینده نگری را از 
بنگاه های اقتصادی سلب می کند. ضمن این که با مخدوش شدن برنامه ها و 
زمان بندی ها، هزینه زیادی به بنگاه های اقتصادی تحمیل می شود که حتی 
گاهی اوقات غیر قابل جبران است. به همین دلیل است که باید بگوییم وضع 
محدودیت ها و ممنوعیت های شدید نسبت به کالاهای وارداتی، شاید یکی از 

بزرگ ترین نگرانی های فعالان این حوزه قلمداد می شود.
هرچند که ســرعت صدور دستورالعمل ها در ماه های اخیر کاهش یافته 
ولی وجود بخشنامه های قبلی و ملغی نشدن برخی از آنها، فعالان اقتصادی 
را با بلاتکلیفی مواجه کرده اســت. واقعیت دیگری که از زمان تحریم ها در 
فضای بین المللی خودنمایی می کند، آن اســت که واردکنندگان کشورمان، 
مشکلات زیادی در حوزه ارز و مبادلات بانکی در محیط بین المللی دارند که 
طاقت فرسا و پر ریسک است. این موضوع حتی در رابطه با بسیاری از کالاهای 

سلامت محور که از تحریم ها نیز معاف هستند، صادق است.
ایــن بحث، تبعات متعددی را برای واردکنندگان به دنبال دارد که حتی 
از بحث هــای تراکنش مالی، فراتر مــی رود. به طور نمونه باید به بحث عدم 
ترخیص کالاها و ماندگاری آنها در گمرکات به دلیل عدم فراهم شدن به موقع 
اسناد و مدارک اشاره کرد. براساس بسیاری از تخمین ها، هر یک روز معطلی 
در ترخیص و ماندگاری کالا باعث می شــود که معادل یک درصد، به قیمت 
تمام شــده کالا اضافه شود، مســئله ای که رقابت پذیری کالاهای صادراتی 
را کاهــش داده و کالاهــای وارداتی را برای واحدهــای تولیدی و در نهایت 
مصرف کننده نهایی گران تر می کند علاوه بر مسائل فوق، به وضوح می توانیم 
کمبود نقدینگی در بنگاه های اقتصادی را ملاحظه کنیم. بی تردید، افزایش 
نرخ ارز و همچنین اختلال در تراکنش های مالی، می تواند از دلایل افزایش 
نیاز به نقدینگی باشد که مزید بر علت شده و تاب و توان فعالان اقتصادی را 

در خود بلعیده است.
اما سخن پایانی آن است که در روزگاری که تحریم های خارجی، مسیر 
تجارت خارجی کشورمان را با تنگناهای متعدد مواجه ساخته، ناهماهنگی ها و 
تحریم های داخلی نیز سبب شده که سرگردانی و بلاتکلیفی بر واردکنندگان 
قانونی و اصیل کشور که از طریق مجاری رسمی اقدام به تأمین و عرضه کالا 
می کنند، سایه اندازد. مروری کوتاه بر کارنامه تجارت خارجی کشورمان در 
ماه های آغازین ســال جاری که از سوی گمرک منتشر می شود، به وضوح 
نشان دهنده آن است که منحنی واردات روند کاهشی خود را با شیب تندتری 
ادامه می دهد و شکی نیست که این موضوع، نمی تواند عاملی برای رونق تولید 

ملی و توسعه اقتصاد قلمداد شود.

محمدرضا بوترابی 
رئیس مجمع عالی واردات

نکته هایی که باید بدانید

 واردکنندگان مشکلات زیادی در حوزه ارز و مبادلات بانکی در محیط بین المللی دارند.	]
 صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های غافلگیرکننده و ناگهانی، برای واردکنندگان 	]

نگران کننده است.
 سامانه های سازمان ها هنوز با یکدیگر هماهنگ نیستند و این موضوع، فعالان اقتصادی را 	]

اسیر تیک زدن های متعدد در سامانه های مختلف کرده است.
  فعالان اقتصادی در برابر موج بخشنامه های متعدد پناه و مأمنی ندارند.	]
 به وضوح می توانیم کمبود نقدینگی در بنگاه های اقتصادی را ملاحظه کنیم.	]

 اگر بخواهیم 
نگاهی به 

دغدغه ها و 
نگرانی های تجار 
بیندازیم، باید از 
درهم پیچیدگی 

بیش از حد 
بوروکراسی 
اداری و تعدد 

دست اندازهای 
متوالی و غیرقابل 

پیش بینی، به 
عنوان یکی از 
اساسی ترین 
مشکلات و 

معضلات فعالان 
این حوزه نام ببریم
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................................ توسعه ................................

اگر کشــورهای توسعه یافته مسیر آرام، تدریجی و مداوم برای توسعه موزون طی کردند، کشورهای درحال توسعه حرکتی پاندولی داشتند؛ استبداد یا 
»اندک سالاری« فروریخته و به جای آن مردم سالاری نشسته است و بار دیگر استبداد به منزل اول برگشته و مردم سالاری از میان رخت بربسته است. 
این تجربه در 100 ســاله ایران معاصر هم بارها تکرار شده است؛ انقلاب مشروطه پیروز و بعد از مدتی مجلس به توپ بسته می شود، بار دیگر شعارهای 
انقلابی بازمی گردد و دیگربار دیکتاتوری رضاشاه به وجود می آید؛ جنبش ملی شدن نفت با کودتا کنار گذاشته می شود و در دوره دولت های بعد از انقلاب 
اســلامی با آمدن و رفتن رئیس جمهوری معیارها تغییر می کند. اما جامعه توسعه پیدا نمی کند مگر با »توانمندسازی مردم« و این توانمندسازی در دل 
نهادهای مدنی، آموزشی، حزبی، قانونی، و همکاری گروهی برای دستیابی به منافع خصوصی بیشتر ممکن است که همان چرخه تکامل است و نادیده 

گرفتن توان مردم با حذف نهادها چرخه شومی است در خدمت استثمار فرصت های توسعه موزون.

چرخه تکامل، چرخه شوم
چگونه فهم فرآیند تحول توسعه موزون با نهادها ممکن است؟
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توسعه

صعود و افول؛ قالب ها را بشکنید
چارچوبهاییکهنهادهاایجادمیکند

»روح آزادی عمدتاً به دو موضوع بستگی دارد: اول وضع 
مردمان از لحاظ توزیع دارایی و وســایل امرار معاش؛ و 
دوم مهارتی که اعضای جامعه را قادر می سازد گرد هم 

آیند و به عمل جمعیِ هماهنگ دست یازند.«*
مهارت عمل جمعیِ هماهنگ شاید تنها کلید آزادی 
از مشــکلات امروز جامعه ایرانی چون »اندک سالاری« 
اســت، که به افــراد قدرت می بخشــد تــا از طریق 
همکاری جمعی به منافع مادی بیشــتری دست یابند 
و بر مشــکلاتی غلبه کنند که به تنهایــی از حل آن 
عاجز هســتند. پیوندی نامرئی که بــا هم پیوندی در 
حزب و ســازمان سیاسی متفاوت است اما کار جمعی 
ظرفیت های متفاوتی ایجــاد می کند در کنار مالکیت 
خصوصی که زمینه پیدایش تشــکل های بزرگ و نفع 
جمعی است. الینار اوســترم که در سال 2011 جایزه 
نوبل اقتصادی دریافت کرد مدت هاست که بر مهارت 
عمل جمعی هماهنگ تاکید دارد، همان که از دل آن به 
توانمندسازی مردم و جامعه می توان رسید. این به نوعی 
تاکید بر اهمیت نهادها است، نهادهایی که ضعف و غفلت از آن شکست ملت ها را به همراه 

دارد به گفته »دارون عجم اوغلو«.
دارون عجم اوغلو در کتاب »چرا ملت ها شکست می خورند؟« به دو دسته نهاد اشاره 
می کند: به »نهادهای فراگیر« و »نهادهای بهره کش«. منظور از نهادهای فراگیر، اعم از 
نهادهای سیاسی و اقتصادی، نهادهایی است که امکان فعالیت آزاد را برای همه شهروندان 
فراهم می کنند. نهادهای بهره کش در نقطه مقابل قرار دارند و راه ورود عموم را به قدرت 
سیاسی و فعالیت اقتصادی می بندند و این مزایا را در اختیار نخبگان خاص قرار می دهند. 
جان مایه سخن او در این کتاب این است که هر جامعه ای که نهادهای فراگیر در آن حاکم 
شده اند، آن جامعه راه رشد اقتصادی و سعادت را پیموده است؛ و برعکس، جوامعی که 

نهادهای بهره کش بر آن مسلط شده اند به راه خودکامگی و تهیدستی افتاده اند. 
عجم اوغلو به دو اصطلاح دیگر »چرخه های فضیلت« و »چرخه های رذیلت« هم اشاره 
کرده اســت. وقتی در جامعه ای نهادهای فراگیر پا می گیرند، این نهادها راه را بر کژی ها 
می بندند و حتی اگر در مقاطعی نخبگان درصدد احیای نهادهای بهره کش برآیند، قدرتِ 
نهادهای فراگیر راه را بر آن ها می بندد؛ و برعکس، در جامعه ای که نهادهای بهره کش بر 

آن مستولی شوند، تلاش ها برای ایجاد نهادهای فراگیر مدام به سنگ موانع می خورد. 
امروزه اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تأثیر می گذارند چندان جدال برانگیز نیست و 
همگان کمابیش آن را پذیرفته اند. این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد 
متفاوت اقتصادها در طول زمان اساساً متأثر از تغییر و تحول نهادها است. اما با وجود این، 
نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام، هیچ کدام نقش نهادها در 
عملکرد اقتصادی را به حســاب نمی آورند، چراکه چارچوب های تحلیلی لازم برای وارد 
کردن تحلیل های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. شاید 
اقتصاددان های ایرانی هم خیلی به دانش تاریخی اقبال نشــان نمی دهند و از دل تاریخ 

نسخه رهایی بخش نمی جویند.
در واقع آنچه پشــتوانه چارچوب نظری نهادگرایی جدید است، یک تحلیل تاریخی 
عمیق و درخشان از دگرگونی اقتصادی نظام های سیاسی ـ اجتماعی در طول تاریخ است. 

چرا باید خواند:
چگونه ساختارهای 

نهادی اراده خودشان 
را بر عملکرد 

اقتصادی تحمیل 
می کنند؟ نهادها 

چگونه مسیر توسعه 
را هموار می کند؟ 

پرسشی که پاسخ آن 
را در پرونده ای برای 

شما تبیین کرده ایم. با 
ما همراه باشید.

مثلاً داگلاس سیســیل نورث در کتاب »ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی« چیزی 
بسیار بیشتر از یک گزارش تاریخی ارائه کرده است. نورث نخستین نتایج بررسی های خود 
را سرانجام در سال 1990 میلادی در اثر بزرگ خود تحت عنوان »نهادها، تغییرات نهادی 
و عملکرد اقتصادی« ارائه کرده است. محور اصلی نورث در این اثر به قول خودش، تعیین 
این موضوع است که نهادها دقیقاً چه هستند، تفاوت آنها با سازمان ها در چیست و چگونه 
بر هزینه های معاملاتی و تولید تأثیــر می گذارند. به علاوه »در حقیقت در این تحقیق، 
مسئله تبیین تحول چارچوب های نهادی که منجر به رکود و زوال اقتصادی می شوند، 
همان قدر موردتوجه است که توضیح نهادهایی که به موفقیت های اقتصادی می انجامند. 
هدف اصلی من گشودن راهی است برای نزدیک شدن به مسئله، یعنی برداشتن نخستین 
گام لازم برای ایجاد نظریه ای در مورد تغییرات نهادی؛ بنابراین بخش اعظم این کتاب به 

ساختن و پرداختن چارچوب تحلیلی اختصاص یافته است.«
 با این حال وقتی صحبت از نهاد می شود عده ای نسخه نهادگراهای داخلی و خارجی 
را متفاوت از هم می دانند. آن ها می گویند نهادگرایی به شــکل کلاســیک آن، با نسخه 
ســاختگی و ایرانی آن خیلی تفاوت دارد. یا تفکر نهادگرایی ایرانی به رغم اینکه مدعی 
اصلاحات اقتصادی اســت، به زبان ســاده، اصلاحات اقتصادی را بــه تعویق می اندازد. 
اصلاحات اقتصادی را دچار اخلال می کند. موســی غنی نژاد نهادگرایان ایرانی را »همان 
چپ های قدیم« می داند؛ اگرچه بارها پاسخ داده شده که »تبدیل اقتصاد نهادگرا از یک 

دستگاه تحلیلی به یک چارچوب ایدئولوژیک خطایی است که باید از آن پرهیز شود.«
آنچه مهم است این است که تاریخ را می بایست به مثابه ابزاری در نظر گرفت که امکان 
شناخت قیدهایی را فراهم می سازد که بر سر انتخاب های آینده وجود دارند. هر انتخابی 
که پیشــینیان در جهت تعیین مسیر نظام حیات جمعی انجام داده اند، به اعتبار عنصر 
سرنوشت ســاز ایجاد وابستگی به مسیر طی شده، به مثابه قیدها و محدودیت هایی برای 
انتخاب های بعدی درمی آیند و تنها جوامعی می توانند از عهده خطرات احتمالی برآیند که 
این قیدها را بشناسند و برخوردی بایسته برای باز کردن این قفل های تاریخی در سطح 

اندیشه و عمل تمهید كنند.
برای درک تاریخ توسعه و تعیین مسیر توسعه متوازن باید به این نکته پاسخ داد که 
کشورهای توســعه یافته از نظر تاریخی دارای چه نهادها و سازمان هایی بودند و در چه 
شــرایطی و چگونه این نهادها و سازمان ها تغییر کردند و از چه مسیرهای نهادی عبور 
کردند که توســعه را امکان پذیر ساخته است؟ یا ایران شرایط عبور نهادی برای توسعه 
را دارد یا خیر؟ و در چه شرایطی می تواند موانع توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را 
پشت سر بگذارد؟ جوامع توسعه  نیافته از چه مراحلی عبور کنند تا به توسعه دست یابند؟ 
برخی معتقدند که ایران هنوز از شرایط جامعه هرج ومرج و دولت طبیعی نابالغ عبور نکرده 
اســت اما عده ای در میان شنیدن افول ها، به صعود می اندیشند و می خواهند قالب های 
توســعه نیافتگی را در هم شکنند و گامی در مسیر خیر جمعی بردارند با عمل جمعی 

هماهنگ؛ آن ها بسترها را در نهادها جست وجو می کنند.
شاید این توصیه کوتاه و زیبای آنتونیو گرامشی پاسخی باشد به وضعیت امروز جامعه و 
پویندگان مسیر خیر جمعی: »بدبینیِ فکر، خوش بینیِ اراده!« آن ها خوش بین به نهادهای 
اقتصادی و سیاسی ساخته دست بشر هستند که درنهایت شالوده موفقیت یا فقدان آن 

را می سازد.  

* هیرشمن، آلبرت )1379(، »هواهای نفسانی و منافع«، ترجمه محمد مالجو، نشر 
شیرازه، صفحه 101.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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کج کاردی نهادها به اعتبار این است که به اهداف توسعه پشت کردند یا مورد غفلت قرار دادند و یا بر ضد آن عمل می کنند. اما بحث بر سر این است که بر 
حسب الگوی توزیع قدرت چانه زنی بین گروه های ذی نفع در اقتصاد سیاسی ایران، نهادهایی که این گونه سامان یافتند، در عین حال که ضربه های مهلک به توسعه 
ایران می زنند و تیشه به ریشه ایران می زنند، منافع آن گروه های ذی نفع پشتیبان این مناسبات را تأمین می کنند.

چرا باید خواند:
به نظر می رسد که 
اصلاح ناکارآمدی 

اقتصادی و سیاسی 
در اصلاح نهادی 

نهفته باشد، نکته اي 
که فرشاد مؤمنی در 

این گفت وگو بر آن 
تاکید کرده است. آن را 

بخوانید.

چرا قوانین و برنامه های یکســان در دو کشور متفاوت نتایج متفاوتی دربر دارد؟ چرا 
مدتی بعد از انقلاب های ضد توسعه نیافتگی، همان مناسباتی تولید می شود که مردم 
به خاطر آن قیام کرده بودند؟ این ها دو پرسشــی است که گفت وگو با فرشاد مؤمنی، 
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی حول آن می چرخد. او پاسخ این پرسش ها را 
در وضعیت نهادی کشورها بررسی می کند. مؤمنی تاکید می کند که اگر اصلاح نهادی 
صورت نگیرد نه بازار سیاست کارآمد خواهد شد و نه بازار اقتصاد. ادامه این گفت وگوی 

تحلیلی را در زیر بخوانید.

  چگونه ساختارهای نهادی اراده خودشــان را بر عملکرد اقتصادی تحمیل  �
می کنند؟

این موضوعی اســت که از زاویه هاي متعددی می توان درباره آن صحبت کرد. یک 
زاویه، سلســله پرسش های بنیادی اســت که متفکران بزرگ توسعه مطرح کردند. از 
قبیل این که »چرا وقتی قوانین یکســان، برنامه های یکسان و رهنمودهای یکسان در 
دو کشــور متفاوت در دستور کار قرار می گیرد، نتایج متفاوتی را ظاهر می کند؟« این 

زاویه ای است که درباره آن ادبیات وسیعی وجود دارد و توضیح می دهد 
که ما به جنبه هایی در سطح نظری در گذشته توجه می کردیم که 

هیچ کدام از آن ها انتظارات تئوریک را برآورده نکرده است. یک 
زاویه دیگر این است که می پرسند »چرا حتی وقتی مردمی در 
یک کشور به صورت فراگیر و دسته جمعی انقلاب های بزرگ 
و جنبش های اجتماعــی فراگیر برای برون رفت از دورهای 
باطل توســعه نیافتگی رقم می زنند، بعد از مدتی نه چندان 
طولانی همان مناســباتی بازتولید می شــود که به خاطر 

اعتراض به آن جنبش فراگیر را شــکل داده بودند؟« درمورد 
این دو دیدگاه، ایران یکی از مصداق ها است که قربانی تصورات 

خام اولیه ای بوده و برای آن هزینه های مادی و انســانی 
سنگینی متحمل شده اما انتظارات تئوریک آن 

برآورده نشده اســت. برای مثال در انقلاب 
با  انقلابیون  مشــروطه، شــاهدیم که 
نهایت حسن نیت، مترقی ترین جهت 
گیری های قانون اساســی کشورهای 
بسیار موفق را در دستور کار قرار دادند. 
اما با فاصله کوتاه کمتر از دو دهه از دل 
آن انقلاب فراگیر که در جســت وجوی 

خردمندانه عدالت و آزادی بود، دیکتاتوری 
رضاشــاه بیرون آمد. این مسئله با شرح و 

بسط زیادی توسط بسیاری از متفکران ما 
مورد توجه قرار گرفته است. ایران جزو نوادر 

کشورهای دنیا است که فقط در قرن بیستم 
دو انقــلاب فراگیر را تجربه کــرده که هردو 

انقلاب خواســته های معطوف به برون رفت از دورهای 
باطل توسعه نیافتگی بود و هردو هم خصلت هم زمان 
ضد اســتبدادی و ضد استعماری داشت. شاید در کل 
جهان در قرن بیستم کمتر از پنج کشور این ویژگی را 
داشتند. برای مثال چین یک انقلاب فراگیر اجتماعی 
در ربع اول قرن بیستم و یک انقلاب اجتماعی هم در 
سال های پایانی ربع دوم قرن بیستم و ایران یک انقلاب 
فراگیر در ربع اول قرن بیستم و دیگری در ربع پایانی 
قرن بیستم داشته است. با این که از همین زاویه ایران 
جزو معدود کشورهای دنیا است، نسبت به همان تعداد 
محدود کشورها، حتی در مقابل تجربه هایی مانند چین، 
این مزیت را دارد که در سال های میانی قرن بیستم هم یک جنبش فراگیر اجتماعی 
را تحت عنوان ملی شدن صنعت نفت تجربه کرده است. همه ویژگی هایی که انقلاب 
مشروطیت و انقلاب اسلامی داشتند، از نظر مضمون ضداستعماری و ضداستبدادی و 
حضور مفاهیم آزادی خواهانه در جنبش ملی شــدن صنعت نفت نیز بود. نکته بسیار 
مهم درباره هرسه تجربه در ایران این است که، در مقطع اولیه و افق زمانی کوتاه مدت، 
علی رغم شرایط بسیار دشوار و پیچیده ای که با آن روبه رو بودند، توانستند کارنامه قابل 
اعتنا و درخشــانی بروز دهند. ایران جزو معدود کشورهای دنیا است که در انقلاب 
مشــروطه، در برابر ایده های مترقی و روزآمد و بسیار کارآمد همدلانه برخورد کرد 
و تجربه این انقلاب در ایران، خود یکی از موارد نقض تجربی نظریه های نوســازی 
محسوب می شــود. برای مثال، در تجربه انقلاب مشروطه، مردم با راهنمایی ها و 
پیگیری ها و مجاهدت های افرادی چون سید جمال الدین واعظ یا ملک المتکلمین، 
به نوآوری نهادی بسیار خارق العاده ای که از نیروهای محرکه موج دوم انقلاب صنعتی 
و شــکل گیری شرکت های سهامی بود، اعتماد کردند و جنبش ملی فراگیر دفاع از 
تولید ملی اتفاق افتاد و ایده شکل گیری شرکت های سهامی با استقبال وسیع روبه رو 
شد و از دل آن ها تجربه اسلامیه ها، کاظمیه ها و کازرونی ها پدیدار شد. یعنی در 
مقطع اولیه جنبش فراگیر، ما دستاوردهای بسیار درخشان عملکرد 
اقتصادی را نیز داشتیم. اما سؤال این است که چرا خیلی زود 
به ضد خودش تبدیل شد. در جنبش ملی شدن نفت، 
برای اولین و آخرین بار شاهدیم که ایران تراز تجاری 
غیرنفتی مثبت پیدا کرد. این موضوعی اســت که 
تاکنون هم تکرار نشده است. انقلاب اسلامی ایران 
در ده ســال ابتدایی خود یکی از طولانی ترین 
جنگ های ایــران را تجربه کرد. اما در عین 
حــال یک مورد قحطی، اپیدمی و تلفات 
ناشــی از آن ها گزارش نشــده است. 
این در تاریخ اقتصــادی ایران پدیده 
بی نظیری اســت. در تاریخ اقتصادی 
از 1352 تــا 1397 در مجموع ایران 
17 قله عملکرد اقتصادی را به نمایش 

نگاه اقتصاددان [  [

تیشه به ریشه توسعه و ایران با نهادهای کژکارکرد
فرشادمؤمنیازامکانوامتناعنهادهایاقتصادیدرایرانمیگوید
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توسعه

گذاشته، که 14تای آن در هشت ساله جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است. پرسش اساسی 
این اســت که چرا این انقلاب ها و جنبش ها با این دستاوردهای خارق العاده نتوانستند 

تداوم داشته باشند.
 با تجربه سه انقلاب و جنبش در قرن بیستم، چرا آرمان خواهی های مورد انتظار  �

انقلابیون و ملی گرایان حاصل نشد و چرخه استبداد و ضدتوسعه تکرار شد؟
پاســخ تمام این سؤال ها و ابهام ها که تعداد آن در ادبیات توسعه بی شمار است، این 
اســت که به نهادها توجه بایسته ای نشده بود. در ادبیات توسعه، هفت گروه پارادوکس 
را مطرح می کنند که همه آن ها به نوعی نشان دهنده این است که تصورات و انتظارات 
تئوریکی وجود داشته که در عمل، یا در اندازه مورد انتظار تحقق نیافته یا آنچه که اتفاق 
افتاده ضد آن چیزی بوده كه انتظار می رفته است. وقتی متفکران و پژوهشگران توسعه، 
واکاوی های عمیق تاریخی و نظری بر موضوع داشتند، به این نتیجه رسیدند که جای 
عنصر نهادها خالی است. بدیهی ترین تصورات را هم متفکران توسعه به چالش کشیدند 
و از دل آن ها به این نتیجه رســیدند که نهادها خیلی مهم هســتند و باید مورد توجه 
باشند. پارادوکس لوکاس، یکی از مهم ترین آن ها است. ذهنیت عادی غیر تخصصی در 
این امر بسیار بدیهی تاکید دارد که جریان سرمایه در بین  کشورها از مناطق با بازدهی 
اندک، به سمت مناطق با بازدهی زیاد حرکت می کند. لوکاس، که یکی از اقتصادشناسان 
بازارگرا هم محسوب می شود، این تلقی را که اصول موضوعه رویکرد بازارگرا را به نمایش 
درمی آورد، در مقایســه تطبیقی الگوی روابط میان آمریکا و هند مورد بررسی قرار داد. 
یکی از یافته های او این است که به طور متوسط بازدهی سرمایه در هندوستان چیزی 
حدود 37 برابر بازدهی سرمایه در آمریکا است. بنابراین به این نتیجه رسید که تحلیل های 
اقتصادی ســطح خرد که بر عقلانیت افراد تمرکز دارنــد و آن را مطلق انگارانه تعمیم 
می دهند، می گويد که بر اســاس این مشاهده ما باید شاهد یک جریان بسیار گسترده 
حرکت سرمایه از آمریکا به سمت هند باشیم. اما زمانی که شواهد عملی و تجربه شده 
را زیر ذره بین قرار می دهد، متوجه می شود که چندده برابر بیش از میزان سرمایه هایی 
که از آمریکا به سمت هند سرازیر می شود، از طرف هند به سمت آمریکا رفته است. این 
موضوع لوکاس را به این جمع بندی رساند که ما در این تصور درباره عقلانیت سطح خرد، 
مسئله نهادها را مورد توجه قرار نداده بودیم. در اقتصاد آمریکا پشتیبانی های نهادی و 
ترتیبات نهادی اطمینان بخشــی وجود دارد که به اعتبار آن، بازیگرهای سطح خرد در 
عمل ترجیح دادند که منابع خود را بیشتر از هند به سمت آمریکا گسیل کنند، ولو این که 

بازدهی سرمایه در آنجا کمتر است. 
 اگرچه در ســه دوره انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و اوایل  �

انقلاب اسلامی، به نظر می رسد رونق اقتصادی رخ داده است، اما بعدها با انقطاع این 
تجربه روبه رو می شویم.

این مسئله را اقتصادشناسان نهادگرا، از دو زاویه توضیح دادند. یک، بلوغ اندیشه ای 
بایســته از تأمین و اعمال پشتیبانی های کافی دربرابر نهادهای جدید که ریشه چندان 
عمیقی نداشتند و در برابر نهادهای پشتیبانی کننده از مناسبات ارتجاعی بودند و باید 
مراقبت های سطح بالاتری از آن ها می شد، وجود نداشت. پس پشتیبانی لازم انجام نشد 
و بنابراین، نتوانســت استقرار پیدا کند. دو، مســئله منافع گروه های پرنفوذ در هر سه 
حرکت اجتماعی بزرگ ایران قرن بیستم است. در این حرکت ها به نهادهای مستقری از 
مسیر فعالیت های ضد توسعه ای رانتی با برخورداری های غیرمتعارف که به طور نسبی 
از گروه های اجتماعی توسعه خواه، قدرت چانه زنی بیشتری داشتند، توجه نشد. مجموع 
این دو عنصر توضیح دهنده، یعنی عناصر اندیشه ای و عناصر معطوف به اقتصاد سیاسی 
و منافع گروه های پرنفوذ، توسط اقتصادشناسان نهادگرا تحت عنوان قفل شدگی به تاریخ 
یا وابستگی به مسیر طی شده، صورت بندی مفهومی و نظری شده و در اینجا توضیح داده 
می شود که حرکت های فراگیر اجتماعی، که در افق کوتاه مدت دستاوردهای خارق العاده 
ظاهر می کنند، اگر به پدیده وابستگی به مسیر طی شده و ساختار نهادی ریشه داری که 
از مناسبات ارتجاعی پشتیبانی می کند، توجه بایسته نداشته باشد و مراقبت های درستی 
از نهادهای نوپا اعمال نکند، به احتمال زیاد آنچه که اتفاق می افتد، ضد مطالبه فراگیر 

عمومی باشد.

 این منتقدان وابســتگی به مســیر تاریخی چقدر به مسئولیت های فردی و  �
اجتماعی توجه دارند؟ 

خیلی زیاد.
 این جزم گرایی است یا به مسئولیت فردی و اجتماعی توجه می شود؟ �

هم به مسئولیت فردی و هم به مسئولیت اجتماعی تاکید می شود. یکی از شاهکارهای 
نظری نهادگراها این اســت که برای مســئله فردگرایی روش شــناختی و جمع گرایی 
روش شــناختی و نقش افراد و ساختارها در شــکل گیری عملکرد اقتصادی یا تحقق 
تغییرات بنیادی، ترکیب خردمندانه و توضیح عمیــق و خارق العاده ای ارائه دادند. اگر 
نظریه تغییر نهادی در آثار داگلاس نورث، به ویژه در کتاب نهادها و تغییرات نهادی و 
عملکرد اقتصادی را ملاحظه کنید، با جزئیات توضیح می دهد که تغییر نهادی در آخرین 
تحلیل از طریق افراد و سازمان ها کلید می خورد. ساز و کارها با آمیزه ای از تغییرات بایسته 
در سازه های ذهنی هویت جمعی مردم به اضافه تغییرات در نظام قاعده گذاری و بالاخره 
تغییرات نهادمند در نظام توزیع منافع وجود دارد که اگر رعایت شود و به آن ها توجه شود، 
در عین حال که نقش افراد و سازمان ها در تغییر اجتماعی توسعه گرا یا ضد توسعه گرا را 
متوجه می شوید، به اعتبار پارادوکس هایی که بخشی از آن را به صورت اجمالی پیش تر 
ذکر کردم، با پدیده ای روبه رو می شــویدکه هم افراد و سازمان ها و هم ساختارها نقش 

دارند، اما در مجموع زور ساختارها از افراد بیشتر است. 
 در شرایطی که نهادهای اقتصادی و سیاســی از محتوا تهی شده اند، چطور  �

می توانیم از اراده نهادها برای مسیریابی توسعه صحبت کنیم؟
چیزی به نام اراده نهادها نداریم. ما به یک تغییر نهادی توسعه گرا نیاز داریم. وقتی 
ترتیبــات نهادی موجود را از منظر توســعه ارزیابی می کنیم، بــه آن ها لقب نهادهای 
کج کارکرد می دهیم. کج کارکردی نهادها به اعتبار این است که به اهداف توسعه پشت 
کردند یا مورد غفلت قرار دادند و یا بر ضد آن عمل می کنند. اما بحث بر سر این است 
که بر حســب الگوی توزیع قدرت چانه زنی بین گروه های ذی نفع در اقتصادی سیاسی 
ایران، نهادهایی که این گونه سامان یافتند، در عین حال که ضربه های مهلک به توسعه 
ایران می زنند و تیشه به ریشه ایران می زنند، در عین حال منافع آن گروه های ذی نفع 
پشتیبان این مناسبات را تأمین می کنند. اگر این روند استمرار پیدا کند، منافع پایدار 
همان گروه های ذی نفع نیز دچار مخاطره خواهد شد. بنابراین آن ها را فرا می خوانیم که 
به عنصر پایداری و بالندگی توجه داشته باشند. اگر این کار را نکنند، خود آن ها هم در 
بلندمدت متضرر خواهند شد. این که در تاریخ اقتصادی ایران، فراز و نشیب های فراوان 
می بینید، جلوه های عینی این بی توجهی به دو عنصر راهبردی پایداری و بالندگی است 

که آتش به خرمن رانت جویان و جریان ضد توسعه هم انداخته است.
  نگاه افرادی که می گویند نهادها از محتوا تهی شده اند، به عملکرد نهادها است.  �

برای مثال، به جای این که نهاد بانک مرکزی درخصوص ارز تصمیم بگیرد، این کار را 
شورای عالی امنیت ملی انجام می دهد. یا به جای تعیین قیمت نفت توسط وزارت 

نفت نهادهای دیگر درمورد آن صحبت می کنند.
روال منطقی این اســت که وقتی در بین گروه های اجتماعی، قدرت چانه زنی غیر 
مولدها بیشتر باشد، طبیعتاً ترتیبات نهادی را به آن سمت هدایت می کنند. برای مثال، 
نهادی به نام مجلس داریم. مجلسی ها بحران حاد بخش مسکن را متوجه هستند. حتی 
می دانند که گزارش های رسمی وزارت مسکن می گوید که به خاطر کج کارکردی نهادها 
در اقتصاد ایران، چیزی معادل 250 میلیارد دلار ســرمایه راکدشده در قالب خانه های 
خالی از سکنه داریم. زمانی که وزارت مسکن این گزارش را منتشر کرد، تمام بورس ایران 
معادل 110 میلیارد دلار بود. یعنی میزان اتلاف منابعی که در بخش ساختمان و مسکن 
اتفاق افتاده، نزدیک به دو و نیم برابر کل بورس کشور بود. مجلسی ها این را می بینند، اما 
به دلیل این که نظام های قاعده گذاری در سطوحی و تا حدودی به تسخیر گروه های غیر 
مولد درآمده، چندین بار کوشش شده که مالیاتی بر ساختمان های خالی بگذارند، ولی با 

مقاومت مجلس روبه رو شده اند.
 آیا کج کارکردی نهادها به دلیل این تداخل وظایف است؟ �

بایــد همه پیچیدگی ها را در فهم این که چرا نهادهــای کج کارکرد، که مفهوم ضد 
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کج کارکردی یا عدم کج کارکردی نهادها به اعتبار ملاک و میزانی به نام اهداف و آرمان های 
توسعه مورد توجه قرار می گیرد و این گونه مفهوم سازی می شود. وگرنه از نظر طرز عمل نهادها، 
همان چیزی را که از آن ها خواسته شده انجام می دهند.

توسعه ای دارند، اســتمرار پیدا می کنند درک کنیم. چند روز گذشته، گزارش رسمی 
در یکی از روزنامه ها منتشــر شده بود که مسئله تسخیرشدگی ترتیبات قاعده گذار و 
مجری توسط غیرمولدها را به وضوح نشان می داد. می دانید که مسئله کالاهای اساسی، 
از مسائل حاد و حیاتی است که در ظاهر، تمام ساختار قدرت به دقت آن را مورد توجه 
قرار می دهد و سیستم های کنترلی و نظارتی جدی برای آن وجود دارد. در این گزارش 
آمده اســت که قیمت تمام شده واردات کالاهای اساسی با قیمت همان کالا، زمانی که 
به دست مصرف کننده می رسد، شکاف 5 تا 10 برابری پیدا می کند. این نشان می دهد 
که کج کارکردی نهادها، وقتی از موضع توسعه کشور بررسی می شود، به این طرز عمل 
نهادها اطلاق می شود. اما این نهادها توسط گروه های ذی نفع ایجاد شدند تا از منافع ضد 
توسعه ای پشتیبانی کنند و این کار را نیز انجام می دهند. بنابراین کج کارکردی یا عدم 
کج کارکردی نهادها به اعتبار ملاک و میزانی به نام اهداف و آرمان های توسعه مورد توجه 
قرار می گیرد و این گونه مفهوم سازی می شود. وگرنه از نظر طرز عمل نهادها، همان چیزی 

را که از آن ها خواسته شده انجام می دهند. 
 این نهادها کجا می توانند اراده خود را بر دولت و حاکمیت تحمیل کنند؟ آیا ما به  �

یک مدل یا برنامه توسعه یا ایدئولوژی و مکتب خاص اقتصادی نیاز داریم؟ 
من ســه رکــن را معرفی کردم. مثالــی که درخصوص کج کارکــردی نهادها در 
دلال پروری، تشویق واردات و تنبیه مردم و تولیدکنندگان گفتم، در تمام عرصه های 
حیات جمعی دیده می شــود. چرا ما به موارد نمایشی، پراســراف و پراتلاف اين قدر 
اهمیت می دهیم اما به کارکردهای آن ها اهمیت نمی دهیم. ریشه این مسائل را باید 
در ســه حیطه ای که اشاره کردم جست وجو کرد. سازه های ذهنی، نظام قاعده گذاری 
و نظام توزیع منافع. در سال 38، زنده یاد مهندس بازرگان مقاله ای نوشته و به شدت 
از نظام آموزشــی آن روز کشور شکوه کرده اســت. در آنجا مهدی بازرگان از تعبیر 
مدرســه به مثابه کارخانه مدرک سازی نام می برد و می گوید که مدرسه کارکردهای 
توســعه ای ندارد و گویی با هدف تولید مدرک ایجاد شــده است. الان این مسئله را 
درمورد دانشگاه ها هم می توانید مشاهده کنید. دانشگاه های ما اصلاً به درستی طراحی 
نشــدند تا در خدمت توسعه قرار بگیرند. اما آمار سرشماری سال های 65 و 95 را که 
نگاه می کنید، می بینید که تعداد دانش آموختگان دانشگاهی کشور، از چیزی حدود 
180 هــزار نفر به چیزی حدود 13 میلیون نفر رســیده اما در ایــن دوره به موازات 
جهش در تعداد دانش آموختگان دانشــگاهی، شاخص بهره وری کل عوامل تولید، با 
نزول نزدیک به سقوط روبه رو است. یعنی همان شکواییه ای که در اواخر دهه 30 برای 
مدارس مطرح بود، امروزه نیز موضوعیت دارد. و این را  که برای اصلاح آن و معطوف 
کردن آن به توسعه چه تغییرات بنیادین نهادی باید اتفاق بیفتد می توان از دل همین 
صورت بندی نظری اســتخراج کرد. درواقع، همه عرصه های حیات جمعی ما الان از 
مدار توسعه خارج شده و در خدمت ضد توسعه قرار گرفته است. به همین خاطر است 
که اقتصادشناسانی که از موضع نهادی درمورد اصلاح و بهبود ایران صحبت می کنند، 
عموماً بحث از بازآرایی سیستمی ساختار نهادی به عنوان راه حل می کنند. الان دولت 
آقای روحانی به این مسئله توجه نمی کند و به صورت موضعی و جزیره ای گوشه هایی 
را اصلاح می کند، بدون آن که به اصلاح سیســتمی بنیادی توجه داشــته باشد. تمام 
کوشــش هایی که در 6 سال گذشــته در این زمینه داشتند، شکست خورد. بنابراین 
معیاری به نام توسعه داریم که با آن طرز عمل نهادها را مورد قضاوت قرار می دهیم. 
نهادهایی که امروزه کارکرد ضد توسعه ای دارند، استمرار پیدا می کنند زیرا آرایش قوا 
و قدرت چانه زنی گروه های ذی نفع در ایران به شدت به نفع رانت جویان، رباخواران و 
دلالان است. متفکرانی که راجع به این مسئله هشدار می دهند، می گویند که اگر این 
مسیر استمرار پیدا کند، قطعاً به اضمحلال منجر می شود. بنابراین مشفقانه آن ها را به 
بازآرایی سیستمی در کل ساختار نهادی هدایت می کنند که هم پایداری حاصل شود 

و هم بالندگی تحقق پیدا کند.
  زمانی که از اصلاح نهادی و بازگشت به مسیر صحبت می کنیم، از خود دولت هم  �

به نوعی صحبت می کنیم. نحوه نظارت دولت به عنوان نهاد نهادها چطور باید باشد؟
در این ساختار نهادی کج کارکرد که پشت به توسعه کرده است، مسئله هزینه های 

دولت از کانال بودجه عمومی آن، جزو ســفت و ســخت ترین عرصه های اداره کشــور 
محسوب می شود و برای این که دســتگاه های اجرایی در چارچوب قوانین بالادست از 
منابعی که به آن ها تخصیص داده شده استفاده کنند، 23 دستگاه نظارتی وجود دارد. از 
منظر توسعه، وقتی با کج کارکردی نهادی روبه رو می شویم، همه دستگاه ها دچار کارکرد 
متعارض می شوند. برای بودجه که از پرثبت و ضبط ترین و جدی ترین عرصه های عمل 
ساختار قدرت در یک اقتصاد سیاسی رانتی محسوب می شود، 23 دستگاه نظارتی وجود 
دارد که از 23 زاویه متفاوت مسئله تخصیص منابع از کانال بودجه را تحت کنترل قرار 
می دهند. یکی از آن ها دیوان محاسبات است. به گزارش دیوان محاسبات در دوره آقای 
احمدی نژاد نگاه کنید. فقط گزارش دیوان محاسبات که یک زاویه از این نظارت و کنترل 
را انجام می دهد، نشــان می دهد که در دوران هشت ساله مسئولیت آقای احمدی نژاد، 
ســالانه به طور میانگین دو هزار و پانصد خلاف قانون از منظر حساســیت های دیوان 
محاسبات اتفاق افتاده است. معنای این جمله این نیست که این تخلاف پیش و پس 
از ایشان رخ نمی داد. اما این دوران قله ای است که دولت های دیگر هرچقدر هم تلاش 
کنند، به این زودی ها به گرد آن نمی رســند. اینجا بحث بر سر این است که وقتی این 
نهاد نظارتی گزارش اعلام می کند و نشــان می دهد که تقریباً به طور متوسط به ازای 
هر روز کاری 10 خلاف قانون فقط از منظر یکی از 23 دستگاه نظارتی اتفاق می افتد، 
نهادگراها این ســؤال بنیادین را مطرح می کنند که چرا انتشار عمومی گزارش دیوان 
محاسبات، با عدم انتشار آن کارکرد یکسان دارد. یعنی عملی در قبال انتشار این گزارش 
از سوی نهادهای مربوطه انجام نمی شود. مانند این را در تجربه وزارت خانم دکتر وحیده 
دستجردی می توانید ببینید. ایشان به صراحت گفت منابع ارزی کشور در شرایط حاد 
شدن بحران امنیت ملی در سال 91 به جای این که به واردات داروهای حیاتی اختصاص 
پیدا کند، به واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشــی اختصاص داده شــده است. اما 
کج کارکردی نهادها از منظر ملاحظات سطح توسعه این بود که خانمی که شرافتمندانه 
و از موضع منافع ملی چنین سوءکارکرد فجیعی را گزارش کرد، عزل شد و آنهایی که 
خلاف را انجام داده بودند، مواخذه ای نشــدند. پس نشــان می دهد که ترتیبات نهادی 
کارکردهای سوء پیدا کرده زیرا پشت به توسعه کرده و همه عرصه های حیات جمعی 
ایرانیان دچار آشــفتگی شده و تنها از طریق بازآرایی سیستمی ساختار نهادی به نفع 
فرودســتان و تولیدکنندگان  و در مسیر توسعه می تواند نجات بخش ایران باشد. نکته 
کلیدی، به اعتبار سه تجربه تاریخی قرن بیستم در ایران، این است که اگر اصلاح نهادی 
انجام دادیم، به واسطه پدیده قدرتمند وابستگی مسیر طی شده، حتماً باید پشتیبانی های 
مستمر و دقیق از آن ترتیبات نهادی توسعه گرا در یک مدت زمان معقول که هم توزیع 
قدرت و هم توزیع ثروت در ایران عادلانه شــود استمرار پیدا کند. اگر این کار نشود، نه 
بازار سیاست کارآمد خواهد شد و نه بازار اقتصاد. اگر این دو اتفاق رخ ندهد، زور عناصر 

ارتجاعی معطوف به وابستگی به مسیر طی شده خواهد چربید. 

نکته هایی که باید بدانید

 بلوغ اندیشه ای بایسته از تأمین و اعمال پشتیبانی های کافی دربرابر 	]
نهادهای جدید که ریشه چندان عمیقی نداشتند و در برابر نهادهای 

پشتیبانی کننده از مناسبات ارتجاعی بودند و باید مراقبت های سطح بالاتری 
از آن ها می شد، وجود نداشت.

 نورث معتقد است که تغییر نهادی در آخرین تحلیل از طریق افراد و 	]
سازمان ها کلید می خورد. ساز و کارهای آمیزه ای از تغییرات بایسته در 

سازه های ذهنی هویت جمعی مردم به اضافه تغییرات در نظام قاعده گذاری و 
بالاخره تغییرات نهادمند در نظام توزیع منافع بايد وجود داشته باشد.

 روال منطقی این است که وقتی در بین گروه های اجتماعی، قدرت 	]
چانه زنی غیرمولدها بیشتر باشد، طبیعتاً ترتیبات نهادی را به آن سمت 

هدایت می کنند.
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توسعه

جامعه شناس [  [

جامعه با فروپاشی
 ایدئولوژی روبه روست
تقیآزادارمکیاز»مسیریابیتوسعهبانهادها«میگوید

رفتارهــای اقتصادی آنها، در حــد کمی اختیاری و 
بیشتر اجباری و تعین یافته است؛ یعنی تحت تأثیر 
الزام هــای نهادی تعیین می شــود. مثلاً فرض کنید 
آنچــه که الآن در جامعه ایرانــی در حوزه اقتصادی 
مثل سرمایه گذاری، کار، سود، مصرف و... وجود دارد، 
همگی معطوف به نوع حضور و ظهور نهاد اقتصادی 
اســت. اما نهاد اقتصادی در ایران بلاتکلیف است و 
خیلی تعین یافته نیست، رفتارهای متناقض و متعارض 
برای افرادی که زیست می کنند تولید می کند. فرض 
بگیریــد در جامعه محکمی نهادهای اقتصادی آن از 
طریق سازمان هایی مثل بانک، بنگاه های اقتصادی و معاملات ملکی و... تعین بخش 
هستند. در چنین جامعه ای رفتارهای اقتصادی خیلی نمی تواند اعوجاجی باشد، یک 
ساحت خیلی آرام به سمت بالا است که از درون آن رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی 

حاصل می شود. 
در جامعــه ما چون به تعبیری نهادهای اقتصادی تعین یافته  نیســت، رفتارهای 
اقتصادی متعارض و متناقض وجود دارد. عده ای پول خود را در بانک می گذارند و از 
ســود آن استفاده می کنند. عده ای وارد خرید ارز و دلار می شوند، عده ای وارد خرید 
زمین می شــوند، عده ای پول خود را برمی دارند و می روند و عده ای اتفاقاً پولشان را 
می آورند. این رفتارهای متناقضی که وجود دارد کل سیستم اقتصادی را متشنج کرده 
است که  بازمی گردد به عدم تعین و تعریفی که در عرصه اقتصادی وجود دارد. نهاد 
اقتصادی خیلی روشــن و شفاف نیست. چرا نهاد اقتصادی شفافیت ندارد؟ به دلیل 
این که جامعه ایران هنوز ضرورت های اقتصادی تمامی ندارد که نهادهای اقتصادی 

صدای جامعه را بلند کنیم، نه صدای گروه های سیاســی موافق و مخالف را؛ با بلند 
شدن صدای جامعه تکثر پیش می آید و هیچ کس نمی تواند تصمیم کل بگیرد. تقی 
آزاد ارمکی، جامعه شناس معتقد است که رفتار مردم با الزام های نهادهای اجتماعی 
تعیین می شود اما هنوز نهادهای اقتصادی به بلوغ کافی نرسیده است. او معتقد است 
نهادهای اقتصادی تعین یافته  نیست؛ برای همین رفتارهای اقتصادی متشنج است؛ اما 
سازمان ها به تخریب نهادها کمک می کند. او این سردرگمی را از سطح دولت تا جامعه 

ردیابی می کند. این گفت وگو را بخوانید.

 ســاختارهای نهادی چگونه می تواند اراده خــود را بر عملکرد اقتصادی،  �
اجتماعی و سیاسی تحمیل کند؟

 پشت این ســؤال نگاه سیستمی خوابیده است. طراح ســؤال با یک نگاه کاملًا 
سیســتمی بحث می کند و از یک جامعه کل حــرف می زند که نهادهای اجتماعی 
که در آن وجود دارد، نوعی ســاحت همگرایانه دارند و به طور الزامی هم  رفتارهای 
اجتماعی و اقتصادی را التزام می بخشــند. ببینید جامعه به این شکل برپا نمی شود؛ 
یعنی کمتر جامعه ای محکم مثل جامعه آمریکا داریم که آن هم نشان داد که جامعه 
محکمی نیست. مسائلی که در حوزه سیاست و اقتصاد پیش آمده، نشان از نوعی به 
هم ریختگی و تعارضات درون ســاختاری دارد. اگر جامعه ای را سازمان یافته قلمداد 
کنیم، احتمالاً همگرایی نهادی در آن پیش می آید. عرض من این است که ما در عالم 
واقع چنین جامعه ای را سراغ نداریم که خیلی قدرتمند باقی مانده باشد و نهادهایش 

هم بتواند خیلی حکم کند.
اما در جوامع بیش و کم ضعیف و قوی، رفتا آدم ها در ســطوح متفاوت، به ویژه 

چرا باید خواند:
نهادهای اجتماعی 

چگونه می تواند 
مسیر حیات جامعه 
را به سوی توسعه 

متوازن رهنمون شود؟ 
این نهادها خود چه 

وضعیتی دارند؟ پاسخ 
را در مقاله پیش روی 

بخوانید.
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در نظام دانشی و بینشی ما اشکالاتی وجود دارد که دانشمندان، روشنفکران، روزنامه نگاران، نخبگان و کارگزاران بخش حوزه فرهنگ و اجتماع مقصر 
هستند. اگر این ها خوب بازی کنند، آن وقت سنجش افکار عمومی مهم می شود. وقتی افکار عمومی مهم شد، آن وقت مانع می شود و اجازه نمی دهد که 
رادیکالیزم شکل بگیرد، چه رادیکالیزم چپ، چه رادیکالیزم راست.

تعریف شده ای وجود داشته باشد که الگوهای اقتصادی روشن و رفتارهای اقتصادی 
روشن و سازمان های قدرتمند اقتصادی متولد شود. مثلًا تعریف این است که اقتصاد 
ایران رانتیر، نفتی است. پولی از جایی وارد می شود و در اینجا دولت مهم می شود تا 
این که حوزه نهادهای اقتصادی مثلاً بخش خصوصی تعیین کننده باشد. وقتی بخش 
خصوصی غایب می شود و دولت حاضر می شود، سیاست های اقتصادی متعدد نوعی 
ســردرگمی و گیجی را در عرصه اقتصاد تولید می کند و بعد آدم ها در جامعه دچار 
رفتارهای متناقض می شوند، نمی دانند چه کار کنند. همه هم احساس می کنند که 
دارند شکست می خورند و احساس می کنند که تمام سودآوری ها ویافته هایی هم که 
دارند، مبتنی بر یک ضرر است تا یک پیروزی؛ یعنی آن کسی که خانه خریده ناراضی 
اســت، آن کســی که خانه اش را فروخته ناراضی است، آن کس که ماشین خریده، 
آن کس که مهاجرت می کند ناراضی اســت. این نارضایتی ها به دلیل عدم شفافیت 
و تعین عرصه نظام اقتصادی است. اگر تعین داشت، آدم ها خود را با این وضعیت ها 

تطبیق می دادند.
 این بر هم ریختگی نهادها ناشی از چه چیزی است؟ �

عمده ترین مســئله موقعیت خاصی است که ما به لحاظ فرهنگی، ایدئولوژیک و 
سیاسی داریم؛ یعنی اگر ما یک جامعه کاملًا ایدئولوژیک بودیم و تعین ایدئولوژیک 
داشــتیم، نهاد اقتصادی مان تعریف ایدئولوژیک داشت. آدم ها خود را در جامعه با آن 
تطبیق می دادند، کما این کــه در زمان جنگ می بینیم. بعد از جنگ جامعه آن قدر 
احساس اعوجاج اقتصادی نمی کند، چون سلطه ایدئولوژیک و تعین اقتصادی وجود 
دارد و آدم ها می گویند یک راه بیشــتر وجود نــدارد. اما امروزه ما به نقطه ای به نام 
دور شدن از عرصه ایدئولوژیک رسیدیم. من اسمش را فروپاشی ساحت ایدئولوژیک 
می گذارم. ما در جامعه ایرانی با دوره عبور از ایدئولوژی، یا ســاحت های ایدئولوژی و 
یا فروپاشی عرصه ایدئولوژیک روبه رو هستیم. این جا است که یک نوع بلاتکلیفی در 
عرصه ها وجود دارد. مثلاً دولت، نظام سیاسی حکم می کند؛ اما خودش متعارض آن 
عمل می کند، نیروهایش مخالف آن عمل می کنند. ســازمان هایی که در اختیارش 
هستند متناســب با او عمل نمی کنند و آن راســتا را پیرو نیستند. مثلاً در عرصه 
ارز تعــارض می بینیم که بانک مرکزی، ســازمان امنیت ملی، بــورس، مرکز آمار و 
آدم هایی که در مخبرالدوله فعالیت می کنند معارض عمل می کنند. اختلاف قیمت 
هم یک تومان یا دو تومان نیست. در خارج از ایران وقتی شما از بانک ارز می خرید، 
اختــلاف قیمت آن با بازار آزاد درصد کمی فرق می کند؛ اما در این جا قیمت دلار از 
4200 تومان تا 17000 تومان نوسان دارد. این فاصله های زیاد ساحت بحرانی است 
که نظام اقتصادی پیدا کرده و این بحران ریشــه در عبور از ســاحت ایدئولوژیک یا 
فروپاشی ساحت ایدئولوژیک در جامعه ایرانی دارد؛ یعنی آنها که تا دیروز نمایندگان 
عرصه ایدئولوژی در ایران بودند، حکمشــان بدون هیچ برو برگردی اجرا می شد؛ اما 
امروز همان ها که حرف می زنند، فردا نقیض آن را می گویند؛ یعنی نیروهایی که در 
اختیارشان هســتند، نقض می کنند، تبصره می گذارند. نهادهایی که در اختیارشان 
هستند، عمل نمی کنند. در آنجا نوعی ویرانی مفهوم ایدئولوژی وجود دارد. بانک هایی 
با نام ائمه که در آن فضا ساخته شده اند، قرار بوده که کمک های قرض الحسنه داشته 
باشند؛ اما خیلی از این بانک ها از مردم 30 تا 40 درصد بهره بانکی می گیرند. این ها 
نشانه های فروپاشی و به هم ریختگی ساحت ایدئولوژیک است. فرو نریخته است؛ اما 
دارد فرو می ریزد یــا این که ما هنوز عبور نکردیم و داریم عبور می کنیم. اما به کجا 
می رسیم؟ معلوم نیست که از دل این فروپاشی چه چیزی بیرون می آید. باید بیشتر 

در خصوص آن بحث کنیم.
 در حرف هایتان به موقعیت سیاسی و فرهنگی هم اشاره کردید، در خصوص  �

این مسئله هم اگر ممکن است توضیح بدهید.
ما جامعه ای داریم که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی خیلی باز شده است، انتظارات 
بسیار زیادی در جامعه وجود دارد، گروه های اجتماعی مثل زنان، جوانان، میان سالان 
تمام کسانی که در جامعه حضور دارند، آگاهی بسیار زیادی از موقعیت های اجتماعی 
دارند، انتظارات بسیار زیادی دارند؛ اما امکانات کافی برای برآورده شدن نیازها وجود 

ندارد. مثلًا الآن همه مردم ایران علاقه مندند که برای تفریح به بهترین کشــورهای 
دنیا بروند؛ اما می بینیم که محدودیت های بلیت، ویزا، گرانی دلار و... را دارند و در آن 
کشورها هم حمایت کافی از آنها صورت نمی گیرد؛ بنابراین نوعی نارضایتی معطوف به 
عدم تناسب میان موقعیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وجود دارد؛ اما جامعه ای 
دارید که به لحاظ اجتماعی فراخ شــده است. به لحاظ فرهنگی انتظارات و آرزوها و 
آمال بســیار زیادی وجود دارد؛ اما به لحاظ اقتصادی قابل تأمین نیست؛ این جامعه 
آرزوها و انتظاراتش بسیار زیاد است؛ اما نمی تواند کاری کند در تعطیلات به طور مثال 
20 میلیون نفر می خواهند جابه جا شده و سفر بروند؛ جایی ندارند، دو تا جاده وجود 
دارد که به شمال ختم می شــود. در صورتی که اگر ساحت اقتصادی متناسب بود، 
بخشــی از آنها می رفتند یزد، بخشی بندرعباس و سازمان های اقتصادی-توریستی-

تجاری پاسخ های متفاوت به نیاز فرد می دادند و به جای این که همه ما در صف بمانیم 
که برویم شمال، عده ای ما را تشویق می کردند که با هزینه کمتر و امکانات بهتر برویم 
یزد یا اصفهان. اما این نهادها کارایی ندارند و نیستند، همه آدم ها به صورت شخصی 
انتخــاب می کنند، کجا را انتخاب می کنند؟ شــمال را! در غرب نهادهایی که اوقات 
فراغت را مدیریت می کنند، از چند ماه قبل روزی که تعطیلات است و جمع کثیری 
از مردم آزاد هســتند و می خواهند ســفر کنند، بلیت و هتل ارزان به آنها پیشنهاد 
می دهند و آنها را مجاب می کنند. بدین ترتیب جمعیت در کل کشور توزیع می شود. 
تا این که یک جا متمرکز شود. این پدیده را ما همیشه در کشور داریم که دو تا جاده 
شمال همیشه پر است و همیشه باید جاده ها را یک طرفه کنیم و تمام نیروی انتظامی 
باید در آنجا متمرکز شود. اين یک بحران است، اگر بهمن بیاید و جاده ای بسته شود، 

50 هزار نفر می میرند.
 شما از فروپاشی ساحت ایدئولوژیک گفتید. در مقابل نگاه شما، نگاهی هم  �

وجود دارد که از ســلطه ایدئولوژیک یا بسط ایدئولوژیک صحبت می کند. این 
تناقض را چگونه تحلیل می کنید؟

کسی که به قدرت رسیده است، قدرت خود را به سادگی از دست نمی دهد تا فرو 
بریزد. چه در دنیای مدرن و چه دنیای غیر مدرن، تمام تلاش صاحب قدرت این است 
که در قدرت خود بماند. تمام تلاش جمهوری خواهان این است که ریاست جمهوری 
بعدی هم پیروز شــوند و برای همیشــه رئیس جمهور بمانند و تمام نهادها را هم 
تصاحب کنند. در آنجا چون رقیب تعریف شده وجود دارد، نمی تواند همیشه بماند، 
شاید هم ماند، و دو تا هشت سال یعنی 16 سال بماند، کما این که دموکرات ها ماندند. 

نکته هایی که باید بدانید

 مسائلی که در حوزه سیاست و اقتصاد پیش آمده، نشان از نوعی به 	]
هم ریختگی و تعارضات درون ساختاری دارد. اگر جامعه ای را سازمان یافته 

قلمداد کنیم، احتمالاً همگرایی نهادی در آن پیش می آید. ما در عالم 
واقع چنین جامعه ای را سراغ نداریم که خیلی قدرتمند باقی مانده باشد و 

نهادهایش هم بتواند خیلی حکم کند.
 سیاست گذاری در موضوعات کلان در دست نظام و حاکمیت مرکزی 	]

است. هزینه زیاد می خواهد، وقت زیاد و سازمان های عریض و طویل 
می خواهد.

 سنجش افکار یعنی خرد کردن امر کلی. وقتی امر کلی خرد می شود، 	]
صداهای متفاوت شکل می گیرد؛ بنابراین جلوی حرکت های رادیکال را 

می گیرد.
 نهاد اقتصادی در ایران بلاتکلیف است و خیلی تعین یافته نیست، 	]

رفتارهای متناقض و متعارض برای افرادی که زیست می کنند تولید می کند.
 سنجش افکار است که نظام اجتماعی غربی را کنترل می کند و نمی گذارد 	]

وارد جنگ شود.
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توسعه

در ایران هم چنین قصه ای وجود دارد. منفعت و عقل حکم نمی کند که قدرت را رها 
کنند. کسانی که از سلطه ایدئولوژی حرف می زنند، فقط این صدا را می شنوند. من به 
عنوان کسی که در حوزه جامعه شناسی کار می کنم، از صدای جامعه حرف می زنم. 
جامعه ایران بازتولید سلطه را پاسخ نمی دهد. جامعه ایران یک فضای دموکراتیک شده 
را توضیح می دهد. تکثر صداها و تکثر نیروها و امکانات را دارد، دعوت تنوع انتظارات 
و آرزوها را ارائه می دهد. اگر معلوم بود که ســاحت ایدئولوژیک و کسانی که سلطه 
ایدئولوژیک دارند کی فرو می ریزد، رقیب آنها ســلطه طلب می شد؛ یعنی رقیب اگر 
بفهمد که طرف از بین می رود، خودش رادیکال و تمامیت خواه می شــود. ما با یک 
جامعه نســبتاً آگاه- غیرآگاه روبه رو هستیم که آن که حاکم است، می خواهد اعمال 
سلطه کند، نمی تواند ولی اعمال می کند؛ یعنی عمل نمی شود. آن کسی که در این 
پایین است می بیند که قدرت پیدا کرده است؛ ولی نمی تواند قدرتش را تماماً اعمال 
کند، چون اگر چنین کند، دعوا شکل می گیرد. ما در جامعه شناسی چه لحظه ای را 
داریم پیش بینی می کنیم؟ لحظه ای که او فرو بریزد؛ اما این هم خیلی رادیکال نباشد، 

آن وقت یک جامعه نسبتاً دموکراتیک شکل بگیرد.
  وقتی جامعه یک تجربه دموکراتیک را از سر می گذراند، نهادها چه سمت و  �

سویی پیدا می کنند؟
اتفاقاً بازی، بازی نهادی است. بازی ارادی آدم ها نیست؛ یعنی فکر نکنید گروه های 
سیاسی خیلی روشن، عاقل، با سیاست و با برنامه دارد این کار را پیش می برند. این ها 
اقتضائات نهادی است. این الزام های نهادی است که فرد ناخواسته و بدون این که اراده 
عجیب و غریبی داشته باشید، یک بچه دارد و می گوید بچه دیگری هم نمی خواهد. 
این نهاد اســت که چنین می کند. الزام نهاد به این دلیل اســت که هزینه داشــتن 
خانواده زیاد است، تربیت کردن بچه سخت است. تا دیروز جامعه تصمیم می گرفت، 
مادربزرگ و همه کمک می کردند که بچه بزرگ شــود. الآن فرد تنها است. علاوه بر 
این بچه هم مهم است. این بچه باید شغل داشته باشد. در گذشته می گفتند: می رود 
جایی و کاری پیدا می کند، ازدواج هم می کند و زندگی می کند؛ اما امروز این که فرزند 
ما با چه کسی ازدواج کند، شغلش چه باشد، چگونه زندگی کند، فرزندم کجا می رود، 
من همراه او بروم، نروم؟ این ها همه دغدغه پدر و مادر اســت. تمام این ها برمی گردد 
به اجرای عرصه نهادها. نهاد بزرگ شده پرمســئله است که الزام های الگوی ازدواج، 
طلاق، فرزندآوری و چه و چه را تغییر می دهد. منظور من از تغییرات این اســت که 
این تغییرات در بدنه نهادها ایجاد شــده است و ما ناخواسته بازیگر آن هستیم. تمام 
قصه ها در عرصه نهاد اجتماعی است. حالا وقتی می گوییم جامعه ما دارد دموکراتیک 
می شود، به این دلیل است که عرصه نهادها پرچالش تر شدند و از دست آدم ها خارج 
شده است. اگر بگوییم در جامعه دیروز رؤسای قبایل تصمیم می گرفتند -که من اصلًا 
این حرف را قبول ندارم و معتقدم که در جامعه دیروز هم ساختارهای اجتماعی اراده 
می کرد- امروز ساختارهای اجتماعی بیشتر تعین می بخشند به عمل افراد؛ اما افراد 
در سطح خرد فکر می کنند که اختیار دارند و در سطح کلان اختیار ندارند. این است 
که در سطح خرد مدیریت می کنیم و در سطح کلان احساس نارضایتی داریم. در دنیا 
هم ساختارهای کلی به افراد ربطی ندارد؛ اما ما چون گیر کرده ایم، فکر می کنیم که 
بالا هم به ما مربوط است؛ ولی در پایین خودمان باید تصمیم بگیریم که ازدواج بکنیم 
یا نه، بچه دار بشویم یا نه و... در این سطح می توانیم تصمیم بگیریم؛ اما در سطح بالا 

خیر. به همین دلیل اینجا عمل می کنیم و در آنجا ناراضی هستیم.
 آیا می توانیم از حرف های شــما این طور برداشت کنیم که نهادهای ما چند  �

دسته هستند و شکل و عملکرد نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت 
از هم است؟

کاملًا مشــخص اســت، نهادها به یــک معنا با هــم متفاوت هســتند، وگرنه 
صورت بندی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نمی شدند؛ اما ببینید یک 
زمان است که شما یک جامعه کوچک با یکی دو نهاد دارید و یک دوره هم جامعه ای 
دارید که مجموعه نهادهایش زیاد شده است. این است که در جامعه شناسی نهادگراها 
می گوینــد که تحولات اجتماعی در دنیای مدرن در ســاحت نهادی اتفاق می افتد؛ 

یعنی اگر شما در گذشته یک نهاد خیلی کوچک خانواده داشتید که در قبیله تبلور 
پیدا می کرد، آموزش خیلی مهم نبود، فراغت اهمیت نداشت؛ اما امروز می بینید که 
تکثر و انفجار نهادی اتفاق افتاده اســت. به همین دلیل است که دولت مجبور است 
یک وزارت خانه جدید به نام وزارت گردشــگری ایجاد کند. منطق دولت صرفاً تولید 
پول نیست و شــما فکر نکنید که این ها به دنبال این هستند که گردشگر خارجی 
بیاورند و پول و ارز وارد کشــور کنند، اتفاقاً این دولت توان آوردن گردشگر خارجی 
ندارد. مسئله این است که مردمی را که در داخل کشور در حال گردشگری هستند، 
چــه کنیم؛ یعنی رفاه، تفریح، گردش، فراغت و نظایر این ها نهادهای مهم اجتماعی 
شدند؛ بنابراین به مدیریت نیاز دارد. یا رابطه بین ایران و دول خارجی می شود و در 
نتیجه گردشگری داخلی و خارجی باید مدیریت شود. تا دیروز هیچ کدام از این ها مهم 
نبود. مرکزی ها در مرکز بودند، لب مرزی ها هم در مرز زیست می کردند. امروزه افراد 
به دورترین نقطه دنیا می روند. عرضم این اســت که ما با اتفاقی به نام انفجار نهادی 
در جامعه روبه رو هستیم و بر خلاف تصور خیلی ها که فقط دولت حاکم شده است، 
قدرت در دست نظام سیاسی است. به همین دلیل است که من می گویم اینجا دارد 

فرو می ریزد.
 برخی معتقدند که ما به هم ریختگی نهــادی داریم و نهادهای اقتصادی و  �

سیاسی از محتوا تهی شده اند.
به نظر من یک اشــتباه بنیادی در تحلیل های دوســتان ما وجود دارد که تفاوت 
بین نهاد و سازمان را نمی دانند. ببینید سازمان هایی که برای مدیریت نهادهای خاص 
طراحی شدند، از محتوا تهی شدند. مثلًا در جامعه به چیزی به نام امنیت نیاز دارید. 
برای نهاد امنیت می شــد یک سازمان خاص طراحی شود؛ اما الآن برای همین نهاد 
پانصد سازمان طراحی شده است. بسیج، نیروی انتظامی، سپاه، و... اگر بشماریم شاید 
10 تا 15 ســازمان برای مدیریت کردن نهاد امنیت داخلی در ایران طراحی شدند. 
ببینید دو سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات وزارت اطلاعات داریم؛ این دو تا به صورت 
رسمی است که اعلام شده اســت؛ سازمان اطلاعات دیگر هم وجود دارد. در این جا 
است که تمام سازمان ها می خواهند پاسخ گوی تمام نیازهای نهادی باشند. مثل این 
است که شــما می خواهید به این درخت به اندازه یک سطل آب بدهید و ده سطل 
آب را به ده نفر می دهید و ده ســطل آب پای این درخت می ریزند. تمام آنها دارند 
این کار را انجام می دهند؛ اما دارند آب را هرز می دهند. ما ده تا ســازمان برای پاسخ 
دادن به یک نهاد درست کردیم. به همین دلیل است که این سازمان ها در گذر زمان 
دچار بلاتکلیفی، ســردرگمی، تهی شدن، اغتشاش، بحران و آسیب می شوند. حرفم 
این اســت که دوستان ما بین ســازمان و نهاد تفاوت قائل نیستند. سازمان ها دچار 
تهی شــدگی شدند تا نهادها. مثالی دیگر بیاورم: ما نهادی داریم به نام آموزش عالی. 
برای این که نهادهای آموزشی را سر و سامان بدهیم، دانشگاه آزاد ایجاد کردیم. بعد 
از آن دانشگاه پیام نور را درست کردیم، دانشگاه های غیر دولتی، دانشگاه هایی از نوع 
دانشگاه امام صادق ایجاد کردیم، دانشگاه علمی کاربردی و... بعد کل کشور دانشگاه 
شد و این ها مشکل پیدا کردند. این فرق می کند با نهاد؛ اما ضرورت نهاد دانش افروزی 
و علم اندوزی از ایران رخت برنکنده اســت. تمام مردم به دنبال علم اندوزی هستند. 
دانشــگاه آزاد الان دچار مشــکل شده است. نیرو دارد، اما دانشــجو ندارد. اگر ما از 
همان ابتدا سازمان ها را متناسب با نیازها طراحی کرده بودیم، امروز با بحران مواجه 
نبودیم و این همه مدرک نمی دادیم. آن وقت ســازمان تعیین می کرد که چه کسی 
درس بخواند، چه کسی نخواند. سازمان ایجاد کردیم، یک به هم ریختگی تمام، همه 
مدرک در جیب دارند؛ ولی نمی دانند با مدارک خود چه کار کنند. این است که فشار 
مهاجرت نخبگان از ایران معنا پیدا می کند. چون در این جا، جایی برایشان وجود ندارد 

و همه در صف ایستاده اند که بروند خارج از کشور تاکسی رانی کنند.
  روال منطقی چیســت، یک نهاد چه مشخصه هایی باید داشته باشد که در  �

مسیر خود قرار بگیرد؟
 من نمی توانم حکم کنم که نهادها چه منطقی باید داشــته باشــند؛ ولی ببینید 
نهادهای اجتماعی بیان کننده ضروری ترین و بنیادی ترین نیازهای جامعه هستند. آنچه 
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 نهاد اقتصادی خیلی روشن و شفاف نیست. چرا نهاد اقتصادی شفافیت ندارد؟ به دلیل این که جامعه 
ایران هنوز ضرورت های اقتصادی تمامی ندارد که نهادهای اقتصادی تعریف شده ای وجود داشته باشد که 
الگوهای اقتصادی روشن و رفتارهای اقتصادی روشن و سازمان های قدرتمند اقتصادی متولد شود.

مهم است، این است که در ساحت طبیعی اصلی ترین و بنیادی ترین نیازها اعلام شود 
و افراد و کســانی که در سیســتم وجود دارند، حداقل در سطح سیاست گذاری آن را 
بشناسند که سازمان های متناسب با این نیازها را طراحی کنند. در این صورت است 
که جامعه شما یک جامعه پرنهاد کم سازمان می شود. چرا در جامعه ایران همه کارمند 
دولت هستند؟ همه کارمند شدند و همه هم به دنبال این هستند که کار دولتی پیدا 
کنند. بقیه آدم ها هم احســاس ناراحتی می کنند. کشــور به این همه کارمند دولت 
احتیاج ندارد. مگر این دولت چه کار می کند؟! این مســئله به دلیل فهم غلط کسانی 
اســت که در این جامعه سیاست تعیین کردند و نتوانستند بفهمند نیازهای اساسی 
فلسفه تعین بخش به ساز و کارهای نهادی چیست و بر اساس نادانی و نفهمی شروع 
کردند به درست کردن سازمان های متعدد و بعد کل جامعه هیئت دولتی پیدا کرد؛ 
اما در محتوا اجتماعی- فرهنگی است. می بینید که همه جا سازمان های دولتی وجود 
دارند و اتفاقاً در آن جا بدترین اتفاق ها رخ می دهد. مردم آشغال هایشــان را می ریزند، 
ترافیک وجود دارد، دزدی وجود دارد، خانه ها را بد می ســازند؛ بنابراین سازمان های 
دولتی، به نیروی مخرب تبدیل می شــوند. در حالی که این ها قرار بوده در راســتای 
اهداف سیاســی و دولت باشند و عقلانیت را اعمال کنند. به این دلیل است که تمام 
این ها ســازمان های غیر لازم و غیر مفید هستند. اگر نهادهای اجتماعی که نیازهای 
مهم کم بر اساس آن طراحی شــده بودند، صورت بندی های دقیقی در خصوص آن 
شــکل گرفته بود، سازمان هایی که وظیفه عملی کردن آن نیازها را بر عهده داشتند، 
محدود بود و به لحاظ سازمانی با یک دولت کوچک روبه رو بودیم تا یک دولت به لحاظ 
سازمانی بزرگ، ولی ناتوان در انجام وظایف. در این شرایط چه باید کرد؟ به نظر من 
این نظام سیاسی باید فرو بریزد. چگونه فرو بریزد؟ ما باید نظام اجتماعی را یک جراحی 
ســازمانی بکنیم. تمام رؤسای جمهور هم وقتی می آیند می گویند که ما می خواهیم 
دولت را کوچک کنیم؛ اما دولت را بزرگ تحویل می دهند و می روند. درســت کردن 
یک دولت کوچک یک فلسفه اجتماعی دیگری نیاز دارد. این است که باید واگذاری 
صورت بگیرد. باید به جامعه واگذار کنیم. چرا بخش خصوصی توزیع اقتصاد در ایران 
جان نمی گیرد و شبه دولتی شکل می گیرد؟! به این دلیل است که اراده نظام سیاسی و 
دولت ها، اراده به رسمیت شناختن مسئولیت های محدود و کم و سازمان های کوچک 
نیست. می خواهند سازمان های بزرگ داشته باشند با مسئولیت های کم. بدین ترتیب 
دیگر جایی برای بخش خصوصی نمی ماند. چرا خانواده خودش نمی تواند تصمیم بگیرد 
و افراد مسئولیت ها را به گردن نمی گیرند و همه جا گشت ارشاد گذاشتیم که مواظب 
حجاب و بی حجابی باشند، همه جا هستیم ولی هیچ کاری هم نمی توانیم بکنیم! در 

اقتصاد همین گونه است، در فرهنگ همین طور و در سیاست هم همین گونه است.
 آیا در کنار این ســازمان های عریض و طویل، نهادهایی هم هســتند که  �

خودشان بتوانند در جهت تحمیل اراده خود عمل کنند؟
 بله، در حوزه زیست روزمره و زندگی مردم، جامعه دارد الزام ایجاد می کند. مثلا 
در بحث الگوی مصرف، چون بخش زیادی از مصرف به رابطه افراد در ســطح خورد 
و میانی برمی گردد، نهادهای رسمی با این که فغانشان بالا است، خیلی تعین بخشی 
ندارند. خود شما هستید که با تمام مشکلاتی که دارید، تعیین می کنید چه خانه ای 
بگیرید، چه شــیوه همســرگزینی و فرزندآوری را برای خود تعیین کنید. این همه 
دســتورالعمل در خصوص زیست اجتماعی وجود دارد؛ اما جامعه کمتر به آن عمل 
می کند. به آنچه که بر اســاس فهم خودش اســت عمل می کند؛ بنابراین در حوزه 
اجتماعی و خیلی زیاد در حوزه فرهنگی اتفاقاً شرایط غیرسلطه گرایانه است، اختیار 
دســت افراد و گروه های اجتماعی است و آنها دارند تصمیم می گیرند و آزادانه تر هم 

عمل می کنند؛ البته با هزینه بالا.
 در حوزه سیاست گذاری در موضوعات کلان چطور؟ �

 سیاست گذاری در موضوعات کلان در دست نظام و حاکمیت مرکزی است. هزینه 
زیاد می خواهد، وقت زیاد و سازمان های عریض و طویل می خواهد. به طور مثال شما 
می خواهید رابطه تان را با دنیا تنظیم کنید، در این مورد مردم خیلی نمی توانند کاری 
انجام دهند. شما می خواهید مسیر تولید کشاورزی را عوض کنید، مردم نمی توانند 

کاری انجام بدهند؛ بنابراین نیاز به نهادها، ســازمان های بزرگ و گروه های قدرتمند 
است. این است که در اینجا ســرمایه دارها مهم می شوند. مهندس ها، تکنوکرات ها، 
بانک ها مهم می شــوند. در جاهایی که تشــکل نیروهای قدرتمند ذی نفوذ هستند، 
آن ها سیاســت تعیین می کنند؛ اما اگر در ساحت معمولی باشد، آدمیان و گروه های 
اجتماعی متکثر تعیین می کنند. دو وضعیت وجود دارد. یکی وضعیت زیست روزمره 
و یک وضعیت نیز جایی است که گروه های متمرکز با پول های کلان و امکانات زیاد، 

سیاست تعیین می کنند.
 به نظر می رســد که ما با یک جامعه دوگانه مواجهیم، جامعه ای که در آن  �

بدنه اجتماعی می داند که چه کار می خواهد بکند؛ اما در ساحت ایدئولوژی یک 
سردرگمی وجود دارد.

همین طور است. در تمام دنیا هم همین گونه است. الآن مردم آمریکا هم سردرگم 
هســتند و نمی دانند که دولت ها و حزب جمهوری خواه می خواهد با مکزیکی ها چه 
کند، می خواهد وارد جنگ شود یا خیر؟! اوباما اعلام صلح می کند؛ ترامپ دارد دنیا را 
به هم می ریزد. آدم ها در دنیا مهم هستند. البته در آنجا امکان هایی برای کنترل وجود 
دارد و این امکان افکار عمومی است. دموکراسی نه به معنای حزبی، دانش اقتصاد و 
افکار عمومی تولید کرده است. روز به روز افکارسنجی می کنند. در اینجا ما سنجش 
افکار نمی کنیم. علوم اجتماعی یا رسانه های ما به طور مستمر سنجش افکار نمی کنند 
که عادت اجتماعی ما شود. سنجش افکار به سیاست ربطی ندارد؛ اما نتیجه سیاسی 
می دهد. وقتی می بینید که فلان مسئله یا سیاست افت و خیز پیدا می کند، یعنی باید 
حکومت بداند که مردم به سمت این رفتار اقتصادی می روند. این سنجش افکار است 
که نظام اجتماعی غربی را کنترل می کند و نمی گذارد وارد جنگ شود. مثلا در خبرها 
آمده که ترامپ در انتخابات دارد از رقیب خود عقب می افتد؛ بنابراین ترامپ را مجبور 
می کند که مسیر عوض کند. می بینید که مدتی است خیلی جنجال نمی کند، چون 
می بیند که سنجش افکار مردم می گوید من به تو رأی نمی دهم. این دیگر بازی حزبی 
نیســت یک چیز دیگر است. دانشگاهیان، ژورنالیست های ما و کسانی که در بخش 

میانی هستند به آن عمل نمی کنند و با آن آشنا نیستند. این کار ژورنالیسم است.
  نحوه نظارت بر عملکرد نهادها چگونه باید باشد؟ �

اعلام مستمر افکار عمومی. تب اجتماعی را باید سنجید.
  چه کسی باید این کار را انجام بدهد؟ �

 مطبوعــات. اگر مطبوعات اعــلام کند که مردم دارنــد مهاجرت می کنند، تب 
مهاجرت شکل گرفته است. چهل، پنجاه سال است که از خروج نخبگان می گوییم؛ 
اما آن را خطر جلوه نمی دهیم. اخیراً گفته می شــود که مردم ایران انزواطلب شدند، 
آمار افسردگی بالا رفته است، بعد هم آن قدر می گوییم که از درون آن تحقیر بیرون 
می آید. اگر ما از این مؤلفه های اجتماعی استخراج کردیم و گفتیم که انزواطلبی یعنی 
چه، پزشــک ها بگویند تقاضای بیماران ما از این تعداد به فلان تعداد رسیده است. 
روزنامه نگارها بگویند مردم به جای این که روزنامه های ســخت و جدی را بخوانند، 
فلان مطلب را می خوانند،  جامعه قضاوت کرد. ســنجش افکار یعنی خرد کردن امر 
کلی. وقتی امر کلی خرد می شــود، صداهای متفاوت شکل می گیرد؛ بنابراین جلوی 
حرکت های رادیکال را می گیرد. ما سنجش افکار عمومی نمی کنیم و مسائل را تبدیل 
به یک امر رادیکال می کنیم. در این زمان عده ای مي گویند مردم ایران ضد توســعه 
هســتند. اصلاح پذیر نیســتند. آیا حکومت ها به جز این چیزی می خواهد؟ در نظام 
دانشی و بینشی ما اشکالاتی وجود دارد که دانشمندان، روشنفکران، روزنامه نگاران، 
نخبگان، کارگزاران بخش حوزه فرهنگ و اجتماع مقصر هستند. اگر این ها خوب بازی 
کنند، آن وقت سنجش افکار عمومی مهم می شود. وقتی افکار عمومی مهم شد، آن 
وقت مانع می شود و اجازه نمی دهد که رادیکالیزم شکل بگیرد، چه رادیکالیزم چپ، 
چه رادیکالیزم راست. در این جا مردم مهم می شوند؛ اما نه به معنای حزبی و سیاسی. 
در دوره جدید راه ما این اســت که صدای جامعه را بلند کنیم، نه صدای گروه های 
سیاسی موافق و مخالف. وقتی این صدا بلند شود، تکثر صدا پیش می آید و و هیچ کس 

نمی تواند تصمیم تمام بگیرد.
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توسعه

  چگونه ساختارهای نهادی اراده خود را بر عملکرد اقتصادی تحمیل  �
می کند؟

برحسب تعریف متداول در علوم اجتماعی، نهادها تاسیسات مستقر و دارای 
تداوم هستند که کارویژه مختص به خود دارند. در این تعریف اولاً نهادها توسط 
جامعه )افراد( به وجود می آیند و برســاخت بشر هستند تا کارویژه مشخصی 
داشته باشند. نهادها از دو ویژگی استمرار و استقرار نیز برخوردارند. همین دو 
ویژگی سبب می شود که حتی وجودی مستقل از خالقان خود بیابند و به راهی 
بروند که با کارویژه اصلی خود مغایرت داشته باشد. نهادها مثل غول چراغ جادو 
هستند. وقتی از درون چراغ آزاد شوند معلوم نیست که کاملاً به فرمان صاحب 
خود باشند یا همان کاری را بکنند که اراده واقعی صاحب چراغ است و یا حتی 
بتوان آن را دوباره به چراغ برگرداند. در ایران مهم ترین نهاد، نهاد دولت است که 
از دوره پهلوی اول، دولت با ایده مدرن سازی کشور و به شکل جدید آن بازسازی 
شــد و هرروز بر شرح وظایف خود افزود و بزرگ تر و بزرگ تر شد. جالب ترین 
نکته آن اســت که تقریبا همه دولت های پس از انقلاب با شعار کوچک سازی 
و چابک ســازی دولت و توانمندی ســازی مردم و بخش غیردولتی بر سر کار 
آمدند و در پایان دولتی بزرگ تر و ناکارآمدتر و پرهزینه تر تحویل دادند. اکنون 
سال هاســت که نهاد دولت و نهادهای دولتی غولی از چراغ درآمده اند که هم 
چراغ خود را شکسته اند و هم صاحبی برای خود نمی شناسند. در جامعه شناسی 
سیاسی باور مسلط آن اســت که همه دولت ها نمایندگان منافع خاص مثلًا 
طبقه اجتماعی، گروهی با شأن اجتماعی خاص هستند و هیچ دولتی نمی تواند 
مظهر نفع عام باشد. در ایران به دلیل گسترش باور نکردن دولت و باشندگان 
بر سر ســفره پرنعمت دولت اعم از حقوق بگیران، کارکنان، رانت خواران، همه 
این هــا مهم ترین صاحبان منافع خاص در پایــگاه اجتماعی دولت های ایران 
هستند و طبقات و گروه های اجتماعی در برابر آن ها فاقد قدرت و در حاشیه اند. 
به عنوان مثال وقتی براساس قانون و با سال ها تبلیغات قرار بر خصوصی سازی 
می شود، پدیده خصولتی چنان ابعادی می یابد که همگان چراغ برمی دارند و به 

دنبال دولتی های سابق می گردند و از این قبیل مثال ها بی شمار است.
  در شرایطی که برخی بر این باورند که ما بر هم ریختگی نهادی داریم  �

و ازقضا چون نهادهای اقتصادی و سیاســی سر جای خودشان نیستند 

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی دانشگاه 

شیراز

علوم سیاسی [  [

نهادهای تخصصی عوام زده و در بند سیاست هستند
پاسخمسعودسپهر،استادعلومسیاسیدانشگاهشیرازبهسؤالات»آیندهنگر«دربارهتاثیرسیاستبرنهادهایتخصصی

چرا باید خواند:
  نهادها هیچ  

عکس العملی را 
برنمی انگیزانند؛ در 

بند سیاست هستند 
و حساب و کتاب 

اقتصادی ندارند. 
ادامه این تحلیل را 

در مصاحبه پیش  رو 
بخوانید. 

نهادهای از محتوا خالی هستند؛ چگونه می توانیم از اراده نهادها صحبت 
کنیم؟

همان طور که گفته شد نهادها به وجود آمده اند و دارای کارویژه ای هستند 
اما نه آن کارویژه ای که برایش خلق شده اند و از اسمشان انتظار می رود. اصولاً 
وقتی از یک نهاد تخصصی صحبت می شود انتظار می رود اجزای آن نهاد، با آن 
تخصص هماهنگ باشند، اما اساساً این طور نیست. مثلاً در وزارت خارجه بخش 
بزرگی از دیپلمات ها انتقال یافتــه از وزارت خانه ها به خصوص آموزش وپرورش 
هستند و در همین حال در همه وزارت خانه های تخصصي دیگر، روحانیت دست 
بالا دارد. این شرایط سبب می شود که هر نهاد سودایی متفاوت از کارویژه اصلی 
خود داشته باشند و ایدئولوژیک شدن کل جریان اجتماعی بی تأثیر نبوده است.

  به عملکرد بانک مرکزی نگاه کنید؛ این نهاد باید درباره ارز تصمیم  �
بگیرد ولی شورای عالی امنیت ملی تصمیم می گیرد. یا تعیین قیمت بنزین 
باید در اختیار وزارت نفت باشــد ولی جاهای دیگر درباره آن صحبت 

می شود؛ دلیل این اتفاق ها و تداخل مسئولیت ها در کشور چیست؟
وقتی از کارویژه نهادها ســخن می گوییم قطعــاً از نوعی نگاه حرفه ای و 
تخصصی و علمی در عملکرد آن نهاد مطمئن هستیم. در ایران، نگاه حرفه ای 
و تخصصی در مرحله بعد از تکلیف شرعی، مصلحت، تعهد و رودربایستی با 
همه قرار دارد. به عنوان مثال وقتی تورم به وجود می آید کسی به دنبال یافتن 
ریشــه ها و دلایل اقتصادی سیاسی و روانی تورم نمی رود. همه می بینند که 
سوپرمارکت محله، ماست را گران فروخته است پس تعزیرات حکومتی باید 
به ســراغ او برود تا طبق ضرب المثل مشهور ماست ها را کیسه کند. حالا اگر 
همه اقتصاددان های دنیا در بانک مرکزی جمع  شوند و درباره ریشه های تورم 
نظر بدهند، سرانجام نزدیک ترین راه حل یعنی تعزیر سوپرمارکت محله به اجرا 
درمی آید. بزرگ ترین مشکل کشور این است که همه چیز در بند سیاست است 
و خود سیاســت در بند ایدئولوژی و عوام زدگی. نهادهای تخصصی هم از این 

عوام زدگی به دور نیستند.
  یک نهاد اقتصادی تا چه حد کار خود را انجام می دهد و یا برعکس  �

کدام یک از نهادها در جهت تحمیل اراده خود بر عملکرد اقتصادی دولت 
هستند؟

نهادهای اقتصادی مثل بانک مرکزی و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و ماننــد این ها اصــلاً کاری انجام نمی دهند که مهم باشــد. در دولت قبل 
رئیس جمهور با یک نامه دوســطری سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل 
کرد یا همه بدهی های دولت به بانک مرکزی را صفر کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد 
چون اصلاً این نهادها شــباهتی با همتایان خود در دنیا ندارند. در همه دنیا 
کم وزیاد شــدن 25 صدم درصد نرخ بهره توسط بانک های مرکزی، تأثیرات 
اقتصادی تعیین کننده ای دارد. در ایران نرخ بهره توسط بانک مرکزی هرروز 
بالا و پایین می رود و بانک ها کار خودشــان را می کنند و تازه بازار اصلی مالی 
جای دیگری است و بانک مرکزی شاید خبر هم ندارد. برنامه پنج ساله مصوب 
مجلس چون کاغذ باطله دور افکنده می شود و آب هم از آب تکان نمی خورد. 
معنی این اتفاقات این است که نهادهای اقتصادی بنگاه هایی برای رفع بیکاری 

و درآمدزایی کارکنان خود هستند و کارویژه خاصی ندارند.
 یک نهاد باید چه مشــخصه ای داشته باشد تا در مسیر خود مفید  �

نکته هایی که باید بدانید

وقتی از یک نهاد تخصصی صحبت می شود انتظار می رود اجزای آن نهاد، با آن تخصص 	]
هماهنگ باشند، اما اساساً این طور نیست. مثلاً در وزارت خارجه بخش بزرگی از دیپلمات ها 

انتقال یافته از وزارت خانه ها به خصوص آموزش وپرورش هستند.
سال هاست همه از استقلال بانک مرکزی سخن می گویند و سال هاست که همه می دانند 	]

بانک مرکزی بدون هیچ اختیاری قلک دولت و مثل موم در دست دولتمردان نرم است.
بزرگ ترین مشکل کشور این است که همه چیز در بند سیاست است و خود سیاست در بند 	]

ایدئولوژی و عوام زدگی. نهادهای تخصصی هم از این عوام زدگی به دور نیستند.
دستگاه برنامه ریزی از تنها چیزی که تبعیت نمی کند آمایش سرزمین و توزیع صحیح و 	]

بهینه منابع و امکانات است.
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هرگاه سخن از توسعه یا تحلیل اقتصادی به میان می آید آنچه بیش  از هر چیز مورد توجه قرار می گیرد نقش مؤثر نهادها در اقتصاد و 1
فرایند توسعه اقتصادی اســت. اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند نهادها که 
مجموعه ای از هنجارها و عادت های رایج، تثبیت شده و سامان دهنده  کنش 
متقابل اجتماعی هستند، می توانند در شکل دهی به تحولات اقتصادی جامعه 
تأثیر داشته باشند. این نهادها عبارت اند از پدیده هایی چون قانون، زبان، پول، 

ارزش ها و هنجارهای مربوط به تأمین خوراک، پوشاک و مسکن و... .
 در واقع سخن و تلاش اصلی اقتصاددانان نهادگرا در این جهت است که 
علاوه بر عواملی چون بازار، میزان پس اندازها، منابع ارزی، میزان و سرعت پول 
در گردش و... که صرفاً اقتصادی به شمار می آیند، متغیرهای دیگری که عمدتاً 
غیر اقتصادی هستند، می توانند عملکرد برنامه ها و بنگاه های اقتصادی را تحت 

تأثیر خود قرار دهند و نقش مهمی در اقتصاد داشته باشند. 
اقتصاددانان نهادگرا فرایند انتخاب را نه تنها ساده و مکانیکی تلقی نمی کنند 
بلکه بر این باورند که امکانات معرفتی و روشی انسان برای شناخت واقعیت 
ناکافی و اندک است. به همین دلیل، از نظر آنها مدل های ذهنی انسان که در 
قالب آن ها کنش خود را تفسیر، تنظیم و اجرا می کند بسیار پیچیده هستند 
و با عقلانیت ابزاری که آداب و رســوم، باورها، ایده ها و ایدئولوژی ها را نادیده 

می گیرد قابل تبیین نیستند.
جامعه شناسان پیش و بیش از اقتصاددانان به سهم نهادها به طور عام و 
فرهنگ به طور خاص در عملکرد اقتصادی و هزینه های مبادله آگاهی یافتند 
و انتخاب هــای افراد را تابع مدل هــای مختلف ذهنی که از عوامل متعددی 
تأثیر می پذیرند، می دانند. در طول سالیان به تدریج این نگرش رواج یافت که 
مقایسه وضعیت و میزان توسعه یافتگی کشورهای مختلف نشانگر این امر است 
که میزان منابع در اختیار آنها، مزیت یا محدودیت چندانی را در فرآیند توسعه 
برای آن کشورها فراهم نمی آورد، بلکه آنچه از اهمیت برخوردار است این است 
که از این منابع چگونه و در کدام زمینه، چارچوب و ساختار و بر اساس کدام 
باورها و ارزش ها و عادات تثبیت و پذیرفته شــده بهره گرفته می شود و مورد 

استفاده قرار می گیرد.
 این نکته آن گاه از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار مي شود که آشکار شد 
بسیاری از کشورهای توسعه نیافته در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دارای منابع 
مادی سرشار و فراوانی هستند، اما در عین حال از رسیدن به توسعه محروم 
مانده انــد؛ به همین دلیل- علی رغم برخورداری از منابع فراوان مادی - جزو 
کشورهای توسعه نیافته به شمار می آیند. این وضعیت، این پرسش را به ذهن 
متبادر می ســازد که اگر منابع مادی، به تنهایی، نقشی اساسی در دستیابی 
و رســیدن به توسعه ندارند، چه عامل یا عوامل دیگری را در این زمینه باید 

مد نظر قرار داد و برای تحلیل چگونگی تحقق توسعه به آن استناد جست؟ 
اقتصاددانان نهادگرا در یک تقســیم بندی کلی نهادهــا را به نهادهای 
اقتصادی مانند بازار، مالیات و...، نهادهای سیاسی مانند شفافیت و پاسخ گویی 
دولت، مشارکت و...، اجتماعی مانند سرمایه اجتماعی، انجمن های مردمی، 
آزادی و... و حقوقی مانند قاعده و حقوق مالکیت و... تقســیم بندی کرده اند. 
با توجه به این که نهادها ابعاد و انواع مختلفی دارند در ســطوح و حوزه های 
گوناگون می توان به رابطه میان آن ها و توسعه پرداخت. به عبارت دیگر قاعده 

عجم اوغلو برای تبیین علل ناکامی توسعه از مدل های رشد فاصله می گیرد و با تقسیم نهادها به اقتصادی و سیاسی از یک سو و فراگیر و استثماری از 
سوی دیگر، استدلال می کند نهادها یکی از مهم ترین عوامل تفاوت درآمدی و سطوح مختلف عملکرد اقتصادی کشورها به شمار می آیند؛ نهادهای 
سیاسی و وضعیت توزیع منابع و امکانات، تعیین کننده اصلی عملکرد اقتصادی و توسعه یک ملت است.

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

چرا باید خواند:
اگر منابع مادی، به 

تنهایی، نقشی اساسی 
در رسیدن به توسعه 

ندارند، چه عوامل 
دیگری را در این زمینه 
باید مد نظر قرار داد؟ 
پاسخ این سؤال را در 

مقاله زیر بخوانید.

باشد؟
یک نهاد یک سیســتم است. در هر سیســتم که با کارکرد آن شناخته 
می شود باید مطمئن بود که دچار بدکارکردی نشده است و دائماً بازخوردها 
کنترل شود. در یک سیستم همه اجزا در تناسب با یکدیگر و در تعامل باهم 
به دنبال تحقق اهداف سیستم هستند و هر جزء به مجرد بدکارکردی، مورد 
بازبینی و جایگزینی قرار می گیرد. در ایران بازخورد نهادها هیچ عکس العملی را 
برنمی انگیزد. مهم ترین دلیل آن است که حساب وکتاب اقتصادی وجود ندارد. 
مثلاً متوسط طول پروژه های عمرانی ایرانی سه برابر متوسط جهانی است. این 
یعنی هزینه ها چند برابر می شود اما هیچ عکس العملی را برنمی انگیزد، چون 
پول بادآورده نفت، هزینه های بازار را جبران می کند و دست اندرکاران پروژه هم 

خوشحال اند که این سفره همچنان باز مانده است!
  تعدد نهادها چرا به وجود می آید و آیا نهادهای دولت ساخته می توانند  �

بر عملکرد دولت تاثیرگذار باشند؟
اصلاح نهادها در ایران بسیار دشوار است چون یک اراده سیاسی از درون 
دولت می طلبد که با دســت خود منافعی را که به آن خو کرده اســت قطع 
نماید. ضرب المثلی است که می گوید چاقو دسته خود را نمی برد. هر دولتی با 
هر وعده و پیشینه ای که بیاید اسیر خود دولت می شود. شاید تنها راه ممکن 
گسترش جامعه مدنی و تحلیل تدریجی نهادهای دولتی موجود باشد. یکی 
از اتفاقات ناگوار آن است که وقتی نهادی دچار بدکارکردی می شود به دلیل 
رودربایستی ها و عوام فریبی ها، نهاد بدکارکرد منحل نمی شود بلکه یک نهاد 
موازی ایجاد می شود که البته به دلیل دوباره کاري ها و رقابت ها و کارشکنی ها 
کار از روز اول هم بدتر می شود. به هرحال ما در ایران دچار یک دور باطل شده ایم. 

خروج از هر دور باطل اراده و ایثار آگاهانه می خواهد تا شکسته شود.
  روال منطقی چیست و چرا بعد از انقلاب برنامه ها که عملکرد نهاد  �

برنامه ریزی است شکســت خورده است یا مسیر بانک مرکزی پرپیچ و 
خطاست؟ آسیب اصلی درونی نهادها کدام است؟

همان طــور که گفتم دولت دچار یک دور باطل شــده اســت مثلاً دولت 
نمی تواند یک مشکل را حل کند، نهادی برای حل آن مشکل خلق می شود، 
این نهاد به دلیل فقدان سابقه و راه حل های ایدئولوژیک و انقلابی در رقابت با 
نهادهای قبلی به مشکل می افزاید اما چون تعداد زیادی کارمند رسمی دارد 
باقی می ماند و نهاد سوم خلق می شود و همین طور مشکل بزرگ تر می شود. 
دولت بایســتی رودربایستی و عوام زدگی را کنار بگذارد و با قدرت و حرفه ای 
عمل کند که متأسفانه در فکر انجام این کار نیست. جامعه مدنی و مردم سالاری 

هم قدرتی ندارد تا به اصلاح ساختارها بپردازد.
  نحوه نظارت بر عملکرد نهادها چگونه است و چه ارگانی باید وظیفه  �

نظارت را بر عهده گیرد؟
نهادهای تخصصی باید مطابق شرح وظایف خود عمل کنند و پاسخ گوی 
جامعه مدنی و نهادهای نظارتی مردم سالار باشند. سال هاست همه از استقلال 
بانک مرکزی ســخن می گویند و سال هاست که همه می دانند بانک مرکزی 
بدون هیچ اختیاری قلک دولت و مثل موم در دســت دولتمردان نرم اســت. 
در حوزه سیاســت خارجی همه اذعان دارند که وظیفه دســتگاه دیپلماسی، 
پیگیری منافع ملی اســت اما همیشه تحت فشار قدرت های خارج از محدوده 
خود و خودســری های آن ها بوده است. دستگاه برنامه ریزی از تنها چیزی که 
تبعیت نمی کند آمایش سرزمین و توزیع صحیح و بهینه منابع و امکانات است. 
درحالی که طرح های نیمه تمام برای شــصت ســال آینده وجود دارند هرروز 
تحت فشــار و عوام فریبی کلنگ جدیدی به زمین زده می شــود و طرح های 
افتتاح نشده می پوسد و فرومی ریزد. حرفه ای، تخصصی و کارآمدن شدن نهادها 
درگرو گسستن بندهای عوام گرایانه، مصلحت طلبانه و ایدئولوژیک از دست وبال 

آن هاست. 

جامعه شناسی توسعه [  [

قاعده بازی با نهادها
بررسیکارکردنهادتوسعهآفرینونهادضدتوسعه

کاتوزیان در نظریه 
جامعه کوتاه مدت 
بر ناکارآمدی نهاد 
حقوقی و سیاسی 
تأکید کرده است و 
آنها را عامل اصلی 
عدم توسعه ایران 

می داند. نهاد سیاسی 
که در طول تاریخ 

استبدادی بوده است 
امکان مشارکت را 

برای اکثریت مردم 
فراهم نمی آورد و 
قدرت در اختیار 

عده ای اندک یا فردی 
مستبد قرار دارد که 
سخن وی قانون و 

لازم الاجرا به حساب 
می آید
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توسعه

اگر در گذشته 
تغییرات ناگهانی 

در حوزه 
سیاست منجر 
به تغییر طبقات 

و پدیدآمدن 
نوکیسه ها می شد 
اکنون عامل دیگری 

نیز به آن اضافه 
شده است که در 
طول چند ماه که 
نوسانات ارز و 

طلا شدت می یابد 
بخشی از مردم در 
جامعه که لزوماً 
فعال اقتصادی 

نیز نیستند 
یا ورشکسته 
می شوند یا 

صاحب ثروت 
بادآورده می شوند

بازی اقتصادی یک وجه رسمی دارد که نهادهای رسمی نامیده و در ساحت 
سیاسی تعیین می شود و یک وجه غیر رسمی با عنوان نهادهای غیر رسمی 
دارد که به فرهنگ، عرف و اجتماعیات مربوط می شود )مؤمنی: مجله خبری 

انجمن جامعه شناسی: بهمن 1392: شماره 57(.
 در ساحت سیاسی، قوانین و قاعده مالکیت از عوامل اصلی شکل گیری 
رفتارهــای اقتصادی و مــواردی چون عقد قرارداد میــان بازیگران مختلف 
اقتصادی است. کاتوزیان در نظریه »جامعه کوتاه مدت« معتقد است یکی از 
علل توسعه نیافتگی ایران، فقدان قانون مالکیت است. وی برای اثبات مدعای 
خویش اســتدلال می کند که نظام سیاسی در ایران همواره استبدادی بوده 
که در آن دولت تابع و پایبند به هیچ قانونی نیســت و صرفاً اراده شــخص 
مستبد، مبنای تصمیم گیری است. از نظر کاتوزیان نبود یک چارچوب قانونی 
پذیرفته شده و رسمی موجب شده است تغییرات اجتماعی - حتی بنیادین- 
عمری کوتاه داشته باشند و انباشت سرمایه و تداوم طبقات اجتماعی ممکن 
و میســر نشود. عجم اوغلو برای تبیین علل دستیابی یا ناکامی توسعه مانند 
بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا از مدل های رشد فاصله می گیرد و با تقسیم 
نهادها به اقتصادی و سیاسی از یک سو و فراگیر و استثماری از سوی دیگر، 
اســتدلال می کند نهادها یکی از مهم ترین عوامل تفاوت درآمدی و سطوح 
مختلف عملکرد اقتصادی کشورها به شمار می آیند، تا آنجا که تأکید می کند 
نهادهای سیاسی و وضعیت توزیع منابع و امکانات، تعیین کننده اصلی عملکرد 

اقتصادی و توسعه یک ملت هستند. 
او معتقد اســت نهادها کارکرد دوگانه دارند و صرفاً وجود نهادهای خوب 
می تواند سبب رشد و توسعه یک کشور شود؛ این نهادها امکان انتخاب افراد 
جامعه را بیشــتر، فرصت مشارکت برای اکثریت مردم را فراهم و زمینه لازم 
برای شــکوفایی اســتعدادها را ایجاد می کنند. در غیر این صورت، نهادهای 
ناکارآمد با محدود کردن گستره قدرت در دستان عده ای خاص، موجب ایجاد 
انحصار در قدرت سیاسی شده و مانع رشد و توسعه در کشور می شود. وی ادعا 
می کند که در دو قرن اخیر بخت با کشورهای توسعه نیافته یار نبوده و نهادهای 

اقتصادی و سیاسی ناسالم موجب توسعه نیافتگی این کشورها شده است. 
بانک جهانی نیز بر اهمیت نهادها تأکید کرده و یکی از علل اصلی شکست 
بسیاری از کشورها در زمینه دستیابی به توسعه را ضعف نهادها اعلام کرده 

است. 
با توجه به آنچه آمد اکنون می توان علل ناکامی ایران در دستیابی  به توســعه را درک کرد. اگر از این منظــر )نهادگرایی( وضعیت 2
توســعه نیافتگی مورد بررسی قرار گیرد آنچه بیش از هر چیز دیگر به چشم 

می خورد وجود نهادهای ناکارآمــد و آن چنان که عجم اوغلو گفته نهادهای 
استثماری است که روند دستیابی به توسعه را با مشکل مواجه کرده است. 

کاتوزیان در نظریه جامعه کوتاه مدت بر ناکارآمدی نهاد حقوقی و سیاسی 
تأکید کرده است و آنها را عامل اصلی عدم توسعه ایران می داند. نهاد سیاسی 
که در طول تاریخ استبدادی بوده است امکان مشارکت را برای اکثریت مردم 
فراهم نمی آورد و قدرت در اختیار عده ای اندک یا فردی مستبد قرار دارد که 
ســخن وی قانون و لازم الاجرا به حساب می آید. علاوه بر این، فقدان قاعده 
مالکیت و امکان مصادره اموال اشخاص از سوی مستبدین یکی دیگر از مسائل 
نهادی موجود در ایران است که از نظر کاتوزیان موجب توسعه نیافتگی کشور 
شده است. این نهادها نه تنها امکان مشارکت افراد جامعه را فراهم نمی آورند 
بلکه حق انتخاب را نیز از آنها سلب می کنند. در چنین جامعه ای و با چنین 
نهادهایی استعدادها نیز شکوفا نخواهند شد و تبعیض و حذف افرادی که به 

قدرت وابسته و وفادار نیستند امری عادی به حساب می آید.
در روزگار کنونی نیز این امر به گونه ای دیگر اما با همان نتایج به چشــم 
می خورد. فرار گسترده مغزها نشــان از آن دارد که در این کشور و در قالب 
نهادهای موجود امکان شکوفایی استعدادها وجود ندارد. بسیاری از کسانی که 
در المپیادها و در کنکور رتبه های برتر را کسب می کنند به کشورهای دیگر 
مهاجرت می کنند. این امر نشان می دهد که نهادهای مرتبط با این نخبگان، 
فاقد ویژگی های لازم برای شکوفا کردن استعدادهاست. اگرچه نظام آموزشی، 
کنکور یا المپیادها نیز به نوعی خود در کشتن و نابودی برخی از استعدادها 
ســهیم هستند و بسیاری بر این باورند که ابزار و روش مناسبی برای کشف 

استعداد و توانایی های فردی و هدایت تحصیلی دانش آموزان نیست. 
 گستردگی فســاد مالی و حجم و میزان اختلاس هایی که در نهادهای 
مختلف اعلام شده است نشان می دهد که قوانین، هنجارها و نهادهای سیاسی 
و اقتصادی مرتبط با آنها نیز جزو نهادهای خوب که مشارکت، امکان انتخاب 
و شکوفایی استعداد را ترویج و تشویق کنند به شمار نمی آیند. تقریباً تمامی 
مسئولان از ناکارآمدی بانک ها سخن به میان می آورند اما عزم و اراده جدی 
بــرای تغییر این نهاد وجود ندارد. این نهادها با رانت هایی که ایجاد می کنند 
امــکان حضور در حوزه اقتصاد را صرفاً بــرای افرادی فراهم می کنند که در 
نهاد سیاست نفوذ و قدرت دارند و بدین وسیله بخش عمده ای از جامعه را از 
دستیابی به امکانات جامعه محروم می کنند. نوساناتی که در بازار ارز و طلا به 
طور متناوب ایجاد می شود عامل دیگری است که بر ناکارآمدی نهاد اقتصاد 
صحه می گذارد. اگر در گذشته تغییرات ناگهانی در حوزه سیاست منجر به 
تغییر طبقات و پدیدآمدن نوکیسه ها می شد اکنون عامل دیگری نیز به آن 
اضافه شــده است که در طول چند ماه که نوسانات ارز و طلا شدت می یابد 
بخشــی از مردم در جامعه که لزوماً فعال اقتصادی نیز نیستند یا ورشکسته 

می شوند یا صاحب ثروت بادآورده می شوند.
 این وضعیت منجر به دگرگونی در هنجار و ارزش ها نیز شــده اســت و 
وضعیت فرهنگی جامعه به سویی سوق پیدا کرده است که سرمایه اجتماعی 
و فرهنگی در مقابل ســرمایه مادی اعتبار خود را از دست داده و به تابع این 
ســرمایه تبدیل شده اند. بی توجهی به سرمایه فرهنگی و اجتماعی به معنی 
نابودی بسیاری از استعدادهاست که به جای تولید و پرورش این سرمایه ها 

ناچارند برای امرار معاش به حوزه اقتصاد وارد شوند.
به طور اجمالی می توان ادعا کرد با توجه به آنچه در نظریه عجم اوغلو برای 
توصیف نهادهای خوب آمده است نهادهای فعلی آمادگی و زمینه مناسب را  
برای توسعه فراهم نمی آورند و فرار مغزها، به وجود آمدن نوکیسه ها و فساد 
گســترده، رانت و تبعیض از نشانه های بارز ناکارآمدی نهادها هستند که نه 
امکان مشارکت و نه فرصت انتخاب و نه زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم 

نمی کنند.

نکته هایی که باید بدانید

 اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند نهادها که مجموعه ای از هنجارها و عادت های رایج، 	]
تثبیت شده و سامان دهنده  کنش متقابل اجتماعی هستند، می توانند در شکل دهی به تحولات 

اقتصادی جامعه تأثیر داشته باشند.
فرار گسترده مغزها نشان از آن دارد که در این کشور و در قالب نهادهای موجود امکان 	]

شکوفایی استعدادها وجود ندارد.
از نظر کاتوزیان نبود یک چارچوب قانونی پذیرفته شده و رسمی موجب شده است تغییرات 	]

اجتماعی - حتی بنیادین- عمری کوتاه داشته باشند و انباشت سرمایه و تداوم طبقات 
اجتماعی ممکن و میسر نشود. 

نوساناتی که در بازار ارز و طلا به طور متناوب ایجاد می شود عامل دیگری است که بر 	]
ناکارآمدی نهاد اقتصاد صحه می گذارد. اگر در گذشته تغییرات ناگهانی در حوزه سیاست منجر 
به تغییر طبقات و پدیدآمدن نوکیسه ها می شد اکنون عامل دیگری نیز به آن اضافه شده است.
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 دانشگاه صرفاً کانون تولید کارگزاران مدیریت و قدرت نیست بلکه نهادی است که علاوه بر تولید 
دانش، خادم توسعه به مثابه رشد متوازن اقتصادی و اجتماعی باشد. دانشگاه باید برپادارنده توسعه 
به مثابه آزادی نیز باشد و این ضرورت و فرضی اساسی برای نهاد دانشگاه در ایران امروز است.

نکته هایی که باید بدانید

بسیاری از تحلیل گران و صاحب نظران توسعه، اصلی ترین عامل برتری کشورها در روند 	]
توسعه را در شرایط امروز دنیا وابسته به نوع نظام آموزش عالی می دانند.

دانشگاه و ساختار آموزش عالی که در خدمت ایدئولوژی قدرت و حاکمیت باشد و مروج و 	]
مبلغ تقدیس قدرت و مجیزگوی سیاست حاکم باشد در تعارض و تضاد با توسعه خواهد بود و 

از کارکرد خود تهی خواهد شد.
نظام آموزش عالی و ساختار آموزشی که بتواند محرک توسعه متوازن و همه جانبه باشد 	]

باید در خود بستری برای گفت وگوی جمعی و گفت وگوهای فراگیر و ملی را نیز فراهم كند.
در شرایط امروز کشورها با نوع نظام آموزشی می توانند برتری خود را به سایر نظام های 	]

آموزشی اثبات کنند که در خود تفکر خلاقانه و امکان اندیشیدن را بپروراند و خلاقیت، 
کنجکاوی و ماجراجویی و بلندنظری از شاخصه های چنین نظام آموزشی باشد.

تعامل میان دو بخش صنعت و فناوری با دانشگاه در کشور در شرایط ناپایداری قرار دارد 	]
و بسیار رابطه ضعیفی میان دانشگاه و صنعت برقرار است. در چنین شرایطی است که به 

کمتر تولید و فناوری در کشور می توان دست یافت که در فرایند تحقیق و توسعه حاصل شده 
باشد. 

نهاد دانشــگاه در ایران چه وضعیتی دارد و ظرفیت های 
آموزش عالی در جهت توسعه متوازن و بسترسازی در تامین 
خواست توســعه همه جانبه در ایران چگونه است؟ بسیاری 
از محققان، ظرفیت و پتانســیل نهاد دانشــگاه را در شرایط 
امــروز دنیا عامل پیش برندگی توســعه همه جانبه می دانند 
و اســتعدادیابی در جهت تکوین تفکــر خلاق و خرد نقاد را 

کارویژه آکادمی می دانند.
بسیاری از تحلیل گران و صاحب نظران توسعه، اصلی ترین 
عامل برتری کشــورها در روند توســعه را در شرایط امروز 
دنیا وابســته به نوع نظام آموزش عالی می دانند؛ از یک ســو 
نظام آموزشــی که کانونی برای طــرح ایده ها و تئوری های 
مختلف در باب تفکر ورزیدن و امکان اندیشیدن فراهم كند 
می تواند بسترساز توسعه و محرک و مقوم توسعه همه جانبه 
باشــد؛ این نظام آموزشــی با رهیافت تولید، توزیع و انتشار 
و همچنیــن کاربردی كــردن دانش می توانــد در خدمت 
توســعه باشد. از سوی دیگر دانشگاه و ساختار آموزش عالی 
کــه در خدمت ایدئولوژی قدرت و حاکمیت باشــد و مروج 
و مبلغ تقدیس قدرت و مجیزگوی سیاســت حاکم باشــد 
در تعارض و تضاد با توســعه خواهد بــود؛ و از کارکرد خود 
تهی خواهد شــد. ایدئولوژی سیاسی و قدرت در شکل دهی 
و ســمت گیری دانشگاه نقش اساســی دارد، بدین گونه که 
سیاست گذاری های حاکم ســاختار آموزش عالی را ترسیم 
مي كند و در چنین نظام های سیاسی نه تنها حرکت دانشگاه 
در مســیر توسعه متوازن ممکن نخواهد بود بلکه روندی که 
مقوم توسعه آمرانه اســت می تواند حاکم شود. بدین معنی 
پیش شرط تولید خلاقانه علم آزادی آکادمیک است اما این 
خواسته بدون استقلال دانشگاه تصورپذیر نیست. مشکلی که 
در ایران ما تحقق نیافته و مانع اساســی آن است که دانشگاه 
مسیر خود را طی کند و دانشگاه، دانشگاه باشد؛ یعنی کانونی 

برای بالندگی نیروی انسانی نقاد و ماهر.
نظام آموزش عالی و ســاختار آموزشی که بتواند محرک 
توســعه متوازن و همه جانبه باشد باید در خود بستری برای 
گفت وگوی جمعی و گفت وگوهای فراگیر و ملی را نیز فراهم 
كند. عامل اساســی خروج مغزها از کشــورها و مهاجرت با 
هدف تحصیل  دانش و علم از کشورهای کمتر توسعه یافته 
و یا توســعه نیافته  باهدف دسترسی به منابع و امکان تفکر 

خلاق و آزادانه صورت می گیرد.
 در شرایط امروز کشورها با آن نوع نظام آموزشی می توانند 
برتری خود را به سایر نظام های آموزشی اثبات کنند که در 
خود تفکر خلاقانه و امکان اندیشیدن را بپروراند و خلاقیت، 

] اجتماعی  کنشکر   [

دانشگاه کارگزار قدرت نیست
نهاددانشگاهچگونهمیتواندبهمسیریابیتوسعهمتوازنکمککند؟

کنجکاوی و ماجراجویی و بلندنظری از شاخصه های چنین 
نظام  آموزشــی باشــد. پیش فرض اساســی نخبگان برای 
رجحــان و برتــری و روی آوری به نظام آمــوزش عالی این 
اســت که کدام نظام دانشگاهی فرصت تفکر کردن را برای  
دانشــجویان فراهم  می کند و اینکه کدام  ساختار آموزشی 
می تواند مبتکرانه باشــد و بسترســاز بازاندیشــی انتقادی 
باشــد، دانشــگاهی که مقوم ابداع و اختراع و ماجراجویی و 
ریسک پذیري باشد فرصت بازاندیشی در تفکر را برمی انگیزد.

از این  روســت که نظام آموزشی که بخواهد سمت گیری 
توسعه گرایانه داشته باشد باید در شکل گیری تفکر خلاق و 
ذهن نقاد، که لازمه تفکر کردن است نقش برجسته ای داشته 
باشــد و می تواند در جهت حرکت در مسیر توسعه متوازن  
نقش پیشرو داشته باشد. در این حالت دانشگاه به مثابه عقل 

منفصل حرکت توسعه و رشد اجتماعی است.
واقعیت این اســت که اگر به دانشــگاه به مثابه مهم ترین 
کانون تولیدی سرمایه انسانی فکر کنیم آن گاه درمی یابیم که 
سایر ســرمایه های ملی بدون انباشت سرمایه انسانی عالم و 
دانش ورز از کمترین بهره وری برخوردارند. این بهره وری فقط 
به ارتباط صنعت و دانشــگاه برنمی گردد، به ارتباط جامعه 
و دانشــگاه و ارتباط نهادهای اجتماعــی نیز برمی گردد. در 
مقابل نیز رشــد بی رویه  گسترش کمی نظام آموزش عالی 
و دانشــگاه ها بدون نیازســنجی دقیق علمی و بی توجه به 

چرا باید خواند:
نهاد دانشگاه به عنوان 
یکی از مهم ترین 
نهادها چگونه 
می تواند در مسیریابی 
توسعه متوازن همراه 
باشد؟ دانشگاه های 
ایران درگیر چه نوع 
آسیب هایی هستند؟ 
این مقاله پاسخی به 
این پرسش ها است. آن 
را بخوانید.

عبدالله مؤمنی
فعال دانشجویی سابق
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توسعه

نیازهای واقعی صنایع  از سوی بخشی از حاکمیت که معتقد 
به مهندسی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و تغییر جو 
فرهنگی جامعه و فردگرایی دانشجویان و بی رغبتی آن ها به 
ورود در مســائل کلان ملی اکنون پیامد عدم استقلال نهاد 
دانشــگاه است و به تبع دانشــگاه را از ایفای نقش توسعه ای 
خود دور کرده است. البته این بدین معنا نیست که دانشگاه 
در ایــران بی تأثیر بــوده و در تولید معرفت و رشــد جامعه 
اثرگذار نبوده اســت بل سخن بر ســر نقشی درخور منزلت 

نهاد دانشگاه است.
در ســاختاری که فکر و باور به توسعه و تفکر توسعه گرا 
در آکادمی و ســاختار آموزشی دانشگاه ها تولید و بازتولید و 
تقویت شود و  پروژه توســعه »متوازن«  در نظام آموزشی و 
ساختار دانشگاه ها مبنای کندوکاوهای علمی باشد می توان 
امید به اثرگذاری و بسترســازی دانشــگاه در جهت توسعه 
پایدار و متوازن داشت. رســالت نظام آموزش عالی اگر دفاع 
از گفتمان توسعه متوازن و مشارکتی، در مقابل توسعه آمرانه 
باشد می تواند برای شــهروندان آزادی و مشارکت در تحقق 
حاکمیــت ملی و رفاه، امنیت و عدالت را به همراه داشــته 

باشد.
بر همین اســاس آموزش عالی را مهم ترین  عامل توسعه 
و برتری کشورها در برخورداری از توسعه متوازن همه جانبه 
می دانند. دانشــگاهی که آرمان خود را »آزادی« بداند و در 
جهت دفــاع از آزادی و عدالت حرکت کند منجر به تحقق 
توســعه پایدار خواهد شــد و در چنین ســاحتی است که 
دانشگاه دشمن خود را »اســتبداد و اقتدارگرایی« می داند. 
این به معنی ستیزه جویی دانشگاه و دانشگاهیان نیست بلکه 
توصیف یک نســبت بین علم و آزادی تفکــر و تفکر آزاد با 

سیستم های توتالیتر است.
در دنیای امروز، تعامل و ارتباط مابین  توسعه و تکنولوژی 
و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر 
کشور برقرار است. به طوری که می توان گفت تکنولوژی عامل 
اساســی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها بوده و 
ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید. از میان ارکان 
مختلف تکنولوژی، نیروی انسانی نقش اساسی و تعیین کننده 
دارد. بدون نیروی انسانی ماهر و حرفه ای دست یابی به توسعه 
غیرممکن است. اهمیت نظام آموزش عالی به همین نقشی 

که در تربیت نیروی حرفه ای و متخصص دارد برمی گردد.
در ایران ضرورت مجهز شــدن کشــور بــه علم و دانش 
نوین باعث طرح ایجاد مراکز و موسســه های آموزش عالی 
در کشور به شکل جدید شد. اما تفکر اصلاح شرایط موجود 
و الزام های توسعه و پیشرفت اذهان برخی از صاحب منصبان 
را درگیر ساخته بود که به دنبال رمز و راز علل عقب ماندگی 

ایران بودند. 
در همین راستا نهادهای آموزشی به سبک مدارس جدید 
و آموزش عالی در کشور ایجاد و از سویی روند اشتیاق برای 
کسب علم و دانش جدید فزونی یافته و بر تعداد افرادی  که 
برای آشــنایی با علوم و فنون دانشــگاهی به خارج از کشور 
می رفتند هر روز افزوده می شــد و از سویی دیگر بر افرادی 
که به دنبال تحصیل در مراکز آموزشی اي بودند که در داخل 

کشور تأسیس شده بودند نیز افزوده می شد.
بعدها در دوره پهلوی اول، دانشگاه تهران، با هدف آموزش 
جمعــی که بتوانند علــل عقب ماندگی ایران را شناســایی 
و پس ازآن درمان كنند تأســیس شــد؛ اما تأسیس دانشگاه 
تهران، خود بخشــی از فرایند »توســعه آمرانه«ای بود که 
از بالا و به صورت دســتوری به وجود آمد. در کنار توســعه 
آمرانه و مدرنیزاســیونی که در دوره پهلوی اول آغاز شد اما 
دانشجویان که به واسطه فعالیت های سازمان یافته و به دنبال 
کنش های جمعی خارج از ســاختار قدرت بودند و توانستند 
نقش رابــط و میانی طیف ها، قشــرها و گروه های مختلف 
جامعه و جریان روشنفکران را بر عهده داشته باشند همواره 
در تحولات سیاســی-اجتماعی جایگاهی مؤثــر و اثرگذار 
داشــته اند. در روند توسعه نامتوازن و آمرانه، دولتِ اقتدارگرا 
امکان و فرصت نهادســازی نمی دهد ولذا نیرویی که بعدها 
تحت عنوان جنبش دانشجویی در فقدان احزاب و نهادهای 
مدنی و صنفی کارویژه ای فراتــر از جایگاه و توان و ماهیت 
دانشجویی  برای آن تعریف شد که در شرایط فقدان احزاب و 
مطبوعات مستقل یاریگر جامعه در جهت ایفای نقش احزاب 
و نهادهای مدنی  مســتقل باشد، توانست در جهت کارکرد 
مثبت نهاد دانشــگاه در راستای تحولات اساسی پیش روی 
مردم و با سمت گیری آزادی و مقابله با استبداد نقش مثبتی 

ایفا کند.
دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است 
و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود 
را در عرصــه تولید و صنعت به کار ببرد، موجب پیشــرفت 
خواهد شــد. بنابراین پیوند فنــاوری و صنعت با آکادمی در 
هر کشوری می تواند تأثیر روشن کننده ای در توسعه و رشد 
اقتصادی داشته باشد. تعامل میان دو بخش صنعت و فناوری 
با دانشگاه در کشور در شــرایط ناپایداری قرار دارد و بسیار 
رابطه ضعیفی میان دانشگاه و صنعت برقرار است، در چنین 
شرایطی است که به کمتر تولید و فناوری در کشور می توان 
دست یافت که در فرایند تحقیق و توسعه حاصل شده باشد. 

این ســطح ارتباط با جامعه برای دانش ورزان حوزه علوم 
انسانی بسیار بایسته تر است ولی این امر بدون دامن گسترده 
آزادی آکادمیک و مقدمه واجبش استقلال آکادمیک شدنی 
نیســت. تربیت نیروی کار و آموزش و ارتقای ســطح علم و 
دانش در برنامه آموزشــی دانشــگاه ها کمترین نسبت را با 
نیاز صنایع و توســعه اجتماعی و انسانی کشــور دارد؛ این 
فقدان البته محصول مشــترک سیاســت گذاران و دانشگاه 

)وضع موجود آن در ایران(  است.
در این راســتا در گام نخست شناســایی دقیق و علمی 
نیازهای حوزه های درگیر با امر صنعت و امور اجتماعی کشور 

از کارویژه هاي اساسی و بنیادین نظام آموزشی کشور است.
در آخر می توان گفت دانشگاه صرفاً کانون تولید کارگزاران 
مدیریت و قدرت نیست بلکه نهادی است که علاوه بر تولید 
دانش، خادم توسعه به مثابه رشد متوازن اقتصادی و اجتماعی 
باشد. دانشگاه باید برپادارنده توسعه به مثابه آزادی نیز باشد 
و این ضرورت و فرضی اساســی برای نهاد دانشگاه در ایران 

امروز است.

آموزش عالی را 
مهم ترین  عامل 
توسعه و برتری 

کشورها در 
برخورداری از 
توسعه متوازن 

همه جانبه 
می دانند. 

دانشگاهی که 
آرمان خود را 

»آزادی« بداند و 
در جهت دفاع از 
آزادی و عدالت 

حرکت کند منجر 
به تحقق توسعه 
پایدار خواهد 
شد و در چنین 

ساحتی است که 
دانشگاه دشمن 
خود را »استبداد 
و اقتدارگرایی« 

می داند
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صندوقِ سوخته  
مازاددرآمدهاینفتیبهنسلآیندهمیرسد؟

صندوق توســعه ملی از دل تجربه حســاب ذخیره ارزی متولد شد اما اصلاحات 
ساختاری نتوانست تجربه ای متفاوت برای آن رقم بزند. منابع این صندوق بین نسلی 

قربانی اهداف بودجه ای شده است.
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نگـاه

دولت ایران در سال 1301 تصمیم گرفت از دولت آمریکا برای 
جبران کســری بودجه استقراض کند. شــرط اما این بود که یک 
مستشار آمریکایی برای سروسامان دادن و امروزی کردن روش های 
مالیه در ایران به کشــور بیاید. این مستشــار کسی نبود جز دکتر 
میلســپو که در یک مأموریت پنج ساله دستی به سر و روی دخل 
و خرج کشور کشید. می گویند میلسپو با دیدن اوضاع به هم ریخته 
مالی ایران و بی تجربگی سیاســیون ایران بود که گفت: »عملیات 
یک سیاســتمدار بی تجربه در امور مالی، همانند رها کردن گاو نر 
در مغازه چینی فروشی است«. تنها یک سال دیگر تا 100 سالگی 
حضور میلسپو در امور مالیه مانده درحالی که تنها تجربه صندوق 
توسعه ملی و هزینه کردهای آن نشان می دهد اینجا در هنوز روی 

همان پاشنه ای می چرخد که زمان میلسپو می چرخید.

J وقتی اساسنامه صندوق خیلی مهم نیست
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عملکرد صندوق توسعه 
ملی از آغاز تأســیس تا آخرین روز ســال گذشته را بررسی کرده 
اســت. تحلیل گران در این مرکز به این نتیجه رسیده اند که بخش 
قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز یا تصویب 
قوانیــن مختلف خارج از آنچه مورد نظر اساســنامه صندوق بوده 
هزینه شــده اســت. در واقع قوانین جاری کشور و مصوبات دولت 
و مجلس شــورای اسلامی دســت بالا را در صرف منابع صندوق 
داشته و هرچند خلاف قوانین صندوق بوده اما پرداخت ها براساس 
این قوانین انجام شــده اســت. مرکز پژوهش های مجلس ســهم 
پرداخت های به این شــکل را از کل تســهیلات ارزیِ مسدودشده 

رها کردن گاو نر در مغازه چینی فروشی* 
وقتیبودجهثروتآیندگانرامیبلعد

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

صندوق 41 درصد دانسته اســت درحالی که کل تسهیلات ارزی 
پرداخت شده توسط صندوق توسعه ملی 67.87 میلیارد دلار بوده 
است. از سوی دیگر 613 هزار میلیارد ریال قرارداد تسهیلات ارزی 
هم بسته شده که 45 درصد از آن خارج از روال اساسنامه صندوق 

توسعه ملی بوده است.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی این صندوق باید منابع 
خود را برای اجرای پروژه های توسعه ای در اختیار بخش خصوصی، 
عمومی غیردولتی و تعاونی قرار دهد اما شواهد نشان می دهد منابع 
این صندوق به بخش هایی غیر از این سه بخش هم پرداخت شده 
اســت. این پرداخت ها هرچند قانونی بوده اما برخلاف اساســنامه 
صندوق اســت. در واقع احکام بودجه رباینده منابع صندوق است. 
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلــس بیش از 27 میلیارد 
دلار خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی از منابع صندوق 
هزینه شده است. مهار و تنظیم آب ها، توسعه اراضی کشاورزی در 
خوزستان و ایلام، انتقال آب به اراضی سیستان، آبیاری تحت فشار 
که در قانون بودجه سال 95 مصوب شده بود، آب رسانی به روستاها 
که در قانون بودجه ســال 94 آمده بود، طرح تکمیل انتقال آب به 
اراضی سیســتان که در قانون بودجه سال 97 دیده شده از جمله 
احکامی اســت که مقابل اساســنامه صندوق ایستاده و از آن پول 
طلب کرده است. برای مهار و تنظیم آب ها 8 میلیارد دلار از منابع 
صندوق نزد بانک مرکزی مسدود شده و 7 میلیارد و 999 میلیون 
دلار آن پرداخت شده است. توسعه اراضی کشاورزی در خوزستان 
و ایلام یک میلیارد و 460 میلیون دلار برای صندوق توســعه ملی 
آب خورده است. انتقال آب به اراضی سیستان، آبیاری تحت فشار 
و آب رسانی به روستاها هریک به تنهایی 500 میلیون دلار هزینه 
روی دست صندوق توسعه ملی گذشته است و 13 میلیارد دلار از 
منابع صندوق هم خــرج دیگر احکام بودجه ای و تکالیف خارج از 

اساسنامه شده است.
اما چه بر سر تســهیلات ریالی آمده اســت؟ گزارش ها نشان 
می دهد که پایان ســال 93، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی 
با عاملیت بانک ها به متقاضیان پرداخت شــده اســت. کل مبالغ 
پرداختی طی این مدت 118.8 هزار میلیارد ریال بوده اســت و تا 
پایان اسفندماه سال گذشته، 87.6 هزار میلیارد ریال از این میزان 
بدون احتساب سود به صندوق بازگشته است. 31.2 هزار میلیارد 
ریال هم در بانک ها با عنوان تســهیلات جاری باقی مانده است و 
نکتــه مهم این که این بخش از تســهیلات ریالی به طور کامل به 

تکالیف بودجه ای مربوط است.
براساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و البته آنچه در 
اساســنامه صندوق توسعه ملی آمده، ســالانه 20 درصد از منابع 
صنــدوق در اختیار بانک های خصوصــی و دولتی قرار می گیرد تا 
از طریق بانک ها به بخش های کشاورزی، صنعت و گردشگری و... 
اختصاص پیدا کند. زمانی که وام گیرندگان اقساط خود را بپردازند، 

نحوه تقسیم اعتبارات ارزی مسدودشده صندوق توسعه ملی در قالب عاملیت ارزی به بخش های مختلف 
اقتصاد کشور

سهم از مبالغ مسدودی )درصد(مبلغ )میلیون دلار(بخش اقتصادی
16.77542.2نفت و گاز )بالادستی(

4.71211.9نیروگاه

4.50111.3پالایشگاه

3.6939.3پتروشیمی

3.2438.2صنعت و معدن

3.1187.8فولاد

1.8934.8حمل و نقل

1.1452.9سایر

2980.7پایین دستی نفت و گاز

3580.9سیمان، کاشی، سنگ و...

39.736100جمع
منبع: مرکز پژوهش های مجلس

چرا باید خواند:
آیا منابع صندوق 

توسعه ملی که متعلق 
به همه مردم است، به 

نفع نسل ها هزینه می 
شود؟ آیا منابع صندوق  
به نفع نسل ها ی آینده 

هزینه می شود؟
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بررسی ها نشان می دهد صندوق توسعه ملی از آغاز کار خود تا پایان سال 97، بیش از 100 
میلیارد دلار ورودی داشته اما بخش های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تنها از 19 
میلیارد دلار آن استفاده کرده اند.

برداشت های 
دولتی نسبت به 
بخش غیردولتی 
از حساب ذخیره 

ارزی بیش از 
انتظار و اساسنامه 

حساب ذخیره 
ارزی بوده 

است. مجموع 
برداشت های 

دولتی به بخش 
غیردولتی از 

حساب ذخیره 
ارزی تنها در 

دوره برنامه سوم 
توسعه 4.53 برابر 

بوده است

آمار تجمیعی مبلغ طرح های اعلام وصول شده)میلیارد دلار( 

نحوه توزیع تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بین طرح های در 
چارچوب و خارج از چارچوب اساسنامه صندوق

این پول دوباره از سوی بانک برای پرداخت تسهیلات به طرح های 
دیگر در همین زمینه ها صرف می شــود. از ابتدای سال 94 تا سال 
پایان سال 97، کل تسهیلات ریالی که صندوق توسعه ملی به این 
روش پرداخته، 334.7 هزار میلیارد ریال بوده اســت. از این میزان 
36.6 هزار میلیارد ریال به اجــرای احکام بودجه اختصاص یافته 
اســت. قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق 
روســتایی و عشایری هم از قوانینی اســت که برخلاف اساسنامه 
صندوق توســعه ملی بود اما 66.9 هــزار میلیارد ریال از منابع آن 
را صاحب شــد. به طور کلی صندوق توسعه ملی تا پایان سال 97، 
613 هزار میلیارد ریال تســهیلات ریالی بر مبنای قوانین بودجه 
ســنواتی، ماده 52 قانون الحاق و قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری پرداخت کرد که از 
این میــزان 278 هزار میلیارد ریال یعنی 45 درصد خارج از روال 

صندوق توسعه ملی بوده است.
بررسی ها نشــان می دهد صندوق توسعه ملی از آغاز کار خود 
تا پایان ســال 97، بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشــته اما 
بخش های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تنها از 19 میلیارد 
دلار آن اســتفاده کرده اند. مابقــی پرداختی های صندوق بیش از 
هرچیز برای جبران نیازهای جاری و براســاس لوایح و طرح های 
بودجه هزینه شده است. این گزارش ها نشان می دهد رفتار دولت ها 
با صندوق توســعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی است که بحث 
بین نســلی بودن آن مطرح نبود و بیشــتر بر نقش آن به عنوان 

ضربه گیر بودجه تاکید می شد.

J وقتی حساب ذخیره ارزی کارآمد نبود
حساب ذخیره ارزی براساس ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه 
ایجاد شــد. هدف از ایجاد این حســاب ثبات در درآمدهای ارزی 
حاصل از صــادرات نفت خام بود. قرار بود حســاب ذخیره ارزی 
جلــوی بروز بیماری هلنــدی را بگیرد، ضربه گیر بودجه شــود و 
جایــی برای ذخیره مازاد درآمدهای نفتی. اما بررســی ها نشــان 
داد که برداشــت های دولتی نسبت به بخش غیردولتی از حساب 

ذخیره ارزی بیش از انتظار و اساســنامه حساب ذخیره ارزی بوده 
است. مجموع برداشــت های دولتی به بخش غیردولتی از حساب 
ذخیره ارزی تنها در دوره برنامه سوم توسعه 4.53 برابر بوده است 
درحالی که براســاس قانون دولت تنها می توانســت از 50 درصد 

موجودی این حساب برداشت کند.
این دست اندازی ها به منابع حساب ذخیره ارزی طی دهه 80 و 
90 درحالی انجام شد که ایران سابقه راه اندازی چنین حسابی را در 
سال 1304 داشت و منابع ذخیره شده در این صندوق، در روزهای 
ســختی به کمک مردم ایران آمد. در سال 1304 با ابتکار مجلس 
شورای مشروطیت، فصل تازه ای در بوجه عمومی کشور ایجاد شد. 
براســاس قانون بودجه آن سال وجوهی که بابت حق انحصار قند، 
شــکر و چای وصول می شد، با عنوان ذخیره کنار گذاشته می شد. 
از این تاریخ تا ســال 1320 که ایران توسط نیروهای متقفین در 
جریان جنگ جهانی دوم اشغال شد و اوضاع کشور به هم ریخت، 
ایــن ذخیره که البته ریالی بود، حفظ شــده بــود. مجموع وجوه 
اندوخته شــده در این 16 ســال، 1870675884 ریال بود و البته 
وقتی اهمیت کمی آن درک می شود که بدانیم مجموع درآمدهای 
بودجه دولتی در سال 1318، رقمی معادل 1930096700 ریال 
و در سال 1320، 3613700000 ریال بود. یعنی ذخایر ریالی در 
این دو ســال به ترتیب 97 درصــد و 52 درصد درآمدهای همین 
ســال ها بود. در سال 1308 عواید حاصل از نفت از بودجه عمومی 
حذف شــد و با ایجاد سازوکاری به اســم ذخیره ارزی، درعمل تا 
ســال 1320 اقتصاد بدون نفت در کشور حکم فرما بود. هرچند در 
ســال 1312 هم زمان با اوج گیری اختلاف ایران با امتیازنامه نفتی 
دارسی، رقمی از این منابع برداشت شد اما درآمدهای نفتی حاصل 
از صادرات همه این سال ها دست نخورده باقی ماند و به منبع مالی 
موثری در سال های اشــغال برای ایران تبدیل شد. ذخیره ارزی و 
ریالی که نزدیک به هشــتاد سال پیش در قالب بودجه اختصاصی 
تأســیس شد، در مهرماه ســال 1320 پس از ورود قوای متفقین 
و اشــغال ایران، به کار وزارت دارایی وقت آمد. کلیه عواید ناشــی 
از نفــت در همان ســال به علاوه موجودی حســاب ذخیره ارزی 
کشور به جمع بودجه سال 1320 اضافه شد تا دولت بتواند مخارج 
پیش بینی شــده در بودجه آن ســال را پرداخت کند. نکته جالب 
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نگـاه

 خلاصه عملکرد اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق در اجرای تکالیف خارج از روال اساسنامه از ابتدا تا 97/12/29
جمع کل پرداخت شده از ابتدا )مبلغ به میلیون دلار(کل مبلغ مسدودشدهتوضیح

80007.999مهار و تنظیم آب ها

1.5001.460توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام

500500انتقال آب به اراضی سیستان

500500آبیاری تحت فشار )قانون بودجه سال 95(

500500آب رسانی به روستاها )قانون بودجه سال 94(

350350طرح تکمیل انتقال آب به اراضی سیستان )قانون بودجه سال 97(

3.3933.393اجرای بند »د« تبصره 4 قانون بودجه سال 97

15.89.6اجرای بند »و« قانون بودجه سال 97

13.38313.071سایر

28.14127.782جمع

منبع: مرکز پژوهش های مجلس

این که در سال 1321 در روزهای سخت جنگ جهانی دوم، جمع 
درآمدهای بودجه کشور معادل 3137822940 ریال و هزینه های 
همین سال هم 3137695053 ریال بود یعنی در این سال نه تنها 
بودجه بدون کســری ماند بلکه معــادل 127887 ریال مازاد هم 
داشت اما در ســال 1322 که حساب ذخیره ارزی و ریالی کشور 
به چاهی خشک تبدیل شد، کسری بودجه این سال معادل نصف 
بودجه ریال کشــور را در بر می گرفت. از آن دوره به بعد به ندرت 
دولت های ایران توانستند عواید حاصل از نفت را ذخیره کنند. این 
عواید سهم اساسی در درآمدهای بودجه ای کشور پیدا کرد. حساب 
ذخیره ارزی البته بدون بودجــه اختصاصی تبدیل به جایی برای 
اراده عاملان سیاسی می شد. بودجه اختصاصی هر سال به مجلس 
می رفت تا سال به ســال تکلیف درآمدهای ملی روشن شود و به 
اطلاع مردم برســد. عدم توجه به این واقعیت بود که باعث شد در 
ســال 1320 ذخیره ارزی جمع شود و بدون رعایت حقوق عینی 
تک تک مردم در عواید و درآمدهای ملی به طور مستقیم به بودجه 
کل کشور انتقال پیدا کند. بعدها در قالب قانون محاسبات عمومی 

در سال 1349 تعیین تکلیف نفت یکسره به حکومت سپرده شد.
در ســال 1380 براساس برنامه پنج ساله سوم، فاز یک حساب 
ذخیره ارزی ایجاد شد. براســاس قانون برنامه توسعه دولت وقت 
وظیفه داشت از سال 80، مازاد درآمدهای نفتی را نزد بانک مرکزی 
نگه دارد. استفاده از این مبلغ تنها زمانی ممکن بود که درآمدهای 
ارزی حاصل از فروش نفت کم می شد و استفاده از این مبلغ برای 
تأمین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع 
بود. این ماده قانونی بارها و بارها اصلاح شــد. قرار شــد دولت 50 
درصد از حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تأمین اعتبار 
طرح های تولیدی و کارآفرینی در بخش های صنعت و کشــاورزی 
و حمل و نقل اســتفاده کند. از سوی دیگر سقف درآمدهای ارزی 
دولــت هم در قانون تغییر کرد و قرار شــد ســقف درآمدها را در 
قوانین بودجه سالیانه در قالب برنامه مصوب بازنگری کنند. پس از 
ســال 80 در قانون بودجه بارها دست دولت در برداشت از حساب 
ذخیره ارزی باز گذاشته شد. برای مثال در سال 1381 تبصره 21 
قانون بودجه به دولت اجازه داد در جریان یکسان ســازی نرخ ارز 

برای جلوگیری از افزایش بدهی دولــت به بانک مرکزی، از مازاد 
درآمدهای نفتی استفاده کند و البته برای بازپرداخت تعهدات ارزی 
سال های گذشته از حســاب ذخیره ارزی برداشت کند. در قانون 
بودجه سال 1382 دولت اجازه یافت برای تسریع اجرای عملیات 
طرح هایی در زمینه کشــاورزی، منابــع آب و نظایر آن بیش از 2 
میلیارد دلار از حســاب ذخیره ارزی بــردارد. این درحالی بود که 
دولت نه تنها درآمد نفتی کمتر از پیش بینی های برنامه سوم توسعه 
نداشــت بلکه با مازاد درآمد حاصــل از صدور نفت هم مواجه بود. 
درواقع این احکام بودجه بود که فلســفه و ماهیت وجودی حساب 

ذخیره ارزی را زیر سؤال برد.

J وقتی همان بلای قبلی سر صندوق توسعه ملی می آید
وقتی حســاب ذخیره ارزی همه را ناامید کرد قرار شد پس از 
اصلاحات قانونی صندوق توســعه ملی شکل بگیرد که ورای یک 
ضربه گیر بــرای بودجه عمل می کرد. این صندوق با این فلســفه 
شــکل گرفت که مازاد درآمدهای نفتی را حفظ و آن را در جایی 
سرمایه گذاری کند که عواید آن به نسل های آینده هم برسد. تجربه 
صندوق توسعه ملی اما آن طور که باید موفق نبوده و رفتار دولت ها 
نســبت به ارزی که باید عاید نسل های آینده شود، تغییری نکرده 
اســت. آیا این مشکل از سیاســتمداران است که از منابع صندوق 
توسعه ملی آن طور که نباید استفاده می کنند؟ آیا گاو نر در مغازه 

چینی فروشی رها شده است؟
*برگرفته از جمله آرتور میلسپو مستشار مالی دولت ایران در 
سال 1301

منابع
- سابقه 80 ســاله حساب ذخیره ارزی در ایران، علی فتاحی، بانک و 

اقتصاد خرداد 86، شماره 82.
- بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، تحلیل بر 
مصارف غیرمنطبق با اساسنامه، مرکز پژوهش های مجلس، مرداد 98.

- حساب ذخیره ارزی، مبانی، تجربه کشورها و عملکرد ایران، حسین 
صادقی، داود بهبودی، فصل نامه پژوهش های اقتصادی، شماره 13.

 ذخیره ارزی و 
ریالی که نزدیک به 
هشتاد سال پیش 
در قالب بودجه 

اختصاصی 
تأسیس شد، در 

مهرماه سال 1320 
پس از ورود قوای 
متفقین و اشغال 

ایران، به کار وزارت 
دارایی وقت آمد
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براساس تجربه حساب ذخیره ارزی، شورا و هیئت امنایی برای صندوق توسعه ملی شکل گرفت 
و سازوکار صندوق پیشرفته تر شد اما متاسفانه صندوق توسعه ملی هم بیشتر به محلی برای تأمین 
نیازهای دولت تبدیل شد.

نکته هایی که باید بدانید

حساب ذخیره ارزی که پس از چند سال تبدیل به صندوق توسعه ملی 	]
شد، یک سازوکار کپی برداری شده از کشورهای اسکاندیناوی به ویژه نروژ 

است.
درآمدهای ناشی از بهینه سازی مصرف و اصلاح قیمت را می توان 	]

سرمایه گذاری کرد اما انرژی در کشور ما به گونه ای مصرف می شود که هیچ 
بازدهی برای نسل کنونی ندارد چه برسد به نسل بعدی.

در سال های 1381 و 82 در وزارت اقتصاد و دارایی کمیته ای برای نظارت 	]
بر ذخیره ارزی شکل گرفت.

دولت و مجلس توانستند براساس قوانین یا دریافت مجوزهای خاص از 	]
منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند. مقررات و آیین نامه هایی از سوی 

قوه مقننه و مجریه شکل گرفت که زمینه استفاده آنها از منابع صندوق 
توسعه ملی را فراهم کرد.

بسیاری از پروژه های زیرساختی براساس سلایق نمایندگان مجلس 	]
شورای اسلامی انجام می شود که لزوماً خاصیت بین نسلی ندارد.

حســاب ذخیره ارزی که پس از چند ســال به صندوق 
توسعه ملی تبدیل شد، یک سازوکار کپی برداری شده از 
کشورهای اسکاندیناوی به ویژه نروژ است. این سازوکار 
در واقــع برای ذخیره پول نفت و براســاس این رویکرد 
که ذخایر زیرزمینی بین نســلی است، شکل می گیرد. 
مازاد درآمدهای نفتی که در امور جاری کشورها هزینه 
نمی شــود، در این صندوق ها ذخیــره و برای پروژه های 
توسعه ای در کشور استفاده می شود. در کشورهای مختلف 
این صندوق های ارزی وظیفه دارند از بخشی از منابع خود 
وام هایی را براساس اولویت های تعریف شده پرداخت کنند 
و وام گیرنده هم باید پول را به صندوق بازگرداند. در واقع منابع صندوق در چرخش اســت 
و از سوی دیگر با تزریق پس اندازهای تازه حاصل از مازاد درآمدهای نفتی تقویت مي شود 

و تمام نمی شود.
حســاب ذخیره ارزی در ایران هم بر اســاس همین رویکرد شــکل گرفت اما به دلیل 
شکل اساسنامه و تصمیم هايی که پس از ایجاد، اجرایی شد، موفق نبود. هرچند بسیاری از 
پروژه های ایجاد واحدهای تولید سیمان و پتروشیمی با اتکا به منابع حساب ذخیره ارزی اجرا 
شد و به بهره برداری رسید اما متاسفانه تصمیم های دولت و مجلس شورای اسلامی به صرف 
منابع صندوق بیش از آنچه مورد انتظار بود، منجر شد. منابع حساب ذخیره ارزی بیشتر برای 

هزینه های جاری و جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفت.
در مرحله بعدی، قرار بر این شد تا با تغییر قوانین مربوط به برداشت از حساب ذخیره 
ارزی وضعیت بهتر شود. نام حســاب ذخیره ارزی هم به صندوق توسعه ملی تغییر کرد. 
براساس تجربه حساب ذخیره ارزی، شورا و هیئت امنایی برای صندوق توسعه ملی شکل 
گرفت و سازوکار صندوق پیشرفته تر شد اما متاسفانه صندوق توسعه ملی هم بیشتر به محلی 
برای تأمین نیازهای دولت تبدیل شد تا جایی برای انجام پروژه هایی که منافع نسل های آینده 
را هم در بر داشته باشد. دولت و مجلس توانستند براساس قوانین یا دریافت مجوزهای خاص 
از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنند. مقررات و آیین نامه هایی از سوی قوه مقننه و 

مجریه شکل گرفت که زمینه استفاده آنها از منابع صندوق توسعه ملی را فراهم کرد.
در سال های 1381 و 82 که قائم مقام وزیر اقتصاد بودم، به یاد دارم که در وزارت اقتصاد 
و دارایی کمیته ای برای نظارت بر ذخیره ارزی شکل گرفته بود. در همان سال ها بعضی از 
کارخانه های تولید سیمان با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی که به بخش خصوصی وام 
داده شده بود، ساخته شد. پس از آن سال ها انتظار این بود که منابع حساب ذخیره ارزی با 
توجه به رشد درآمدهای نفتی بیشتر شود. در یک دوره قیمت نفت به بشکه ای 100 تا 120 
دلار رسید و این یعنی درآمد سنگین دولت وقت برای فربه کردن منابع صندوق. با این حال 
این پول ها کمتر در پروژه های توسعه ای هزینه شد و بیشتر به به امور جاری رسید. دولت های 

نهم و دهم با وجود رشد درآمدهای نفتی به منابع صندوق توسعه ملی دست اندازی کرد.
عملکرد حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی مورد گلایه حامیان توسعه 
قرار گرفت چراکه حتی تلاش برای اصلاح قانونی و اساسنامه ای این سازوکار هم نتوانست 
تحقق اهداف از پیش تعیین شــده برای آن را ضمانت کند. این در حالی است که براساس 
قانون و تاکید مقام معظم رهبری مابه التفاوت درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی 
برود اما چه با قانون و چه بی قانون، دولت ها از آن برداشت کرده و ذخایر صندوق به اندازه ای 
نمی رسد که بتواند در اقتصاد کشور مؤثر عمل کند. نکته دیگر این که، بعضی وام هایی که 
از صندوق دریافت شده، دستوری بوده و در پروژه هایي هزینه شده که سودآور نبوده است. 

بنابراین بازپرداخت آن هم به موقع انجام نشده و باعث شده ذخایر صندوق کاهش پیدا کند.
مهم ترین ذخایر بین نسلی در کشور ما، ذخایر نفت و گاز است. ما نفت را می فروشیم و 
بخش عمده ای از درآمد حاصل از فروش آن را به هزینه های زیرساختی و سرمایه ای اختصاص 
می دهیم اما این ظاهر ماجراست. باطن ماجرا این است که بسیاری از پروژه های زیرساختی 
براساس ســلایق نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می شود که لزوماً خاصیت بین 
نسلی ندارد و از سوی دیگر بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور هم به هزینه های روزمره 
و جاری دولت اختصاص پیدا می کند. این پدیده در همه دولت ها یکسان است. هیچ دولتی 
نبوده که اقتصاد را جراحی کند و همیشه بهانه های بزرگی مثل تحریم و فشار اقتصادی غرب 
بر ایران وجود داشــته که اجازه این جراحی را ندهد. به همین دلیل ساختار اقتصاد ایران 
این چنین باقی مانده است. در اقتصاد ما استفاده صحیح معنا ندارد چه رسد به صرفه جویی، 
و این در حالی است که هم شرایط اقتصادی کشور و هم باورهای دینی مردم مصرف صحیح 
و صرفه جویی را در اولویت قرار داده است. بیشترین اتلاف انرژی در ایران رخ می دهد و این 
نشان می دهد جایی از ساختار اقتصادی ایران مشکل دارد. قیمت بنزین واقعی نیست که اگر 
بود، خودروسازها هرگز وسیله نقلیه غیراستاندارد و ضعیف نمی ساختند که مصرف بنزین 
آن بیش از استاندارد جهانی باشد. خانه ها به گونه ای ساخته نمی شود که اتلاف انرژی درآن 
به کمترین میزان ممکن برســد. درآمدهای ناشی از بهینه سازی مصرف و اصلاح قیمت را 
می توان سرمایه گذاری کرد اما انرژی در کشور ما به گونه ای مصرف می شود که هیچ بازدهی 
برای نسل کنونی ندارد چه برسد به نسل بعدی. مشکل در ساختار اقتصاد ماست و این که 
نمی خواهیم مسائل را حل کنیم. تجربه کشورهایی مثل لهستان، ترکیه و مالزی در اصلاح 
اقتصادی در حالی که منابع کشــور ما را هم نداشتند، قابل توجه است. این کشورها بعضاً 
فقیر بودند اما توانستند با اصلاح ساختارها به تولید ناخالص داخلی بیشتر و بهبود سطح رفاه 
زندگی مردم برسند. برای چنین اصلاحی البته انتظار صرف از دولت درست نیست بلکه به 
عزم ملی و حاکمیتی نیاز است. باید مردم را در جریان گذاشت و جسورانه، با کمک مردم و 
مدیران با شهامت تصمیم های درست را عملی کرد تا هم نسل کنونی و هم نسل هاي آینده 

از آن بهره مند شوند. 

ناکامی آیندگان
نسلبعدیپیشکش،براینسلفعلیهمکارینکردند

مهدی کرباسیان
رئیس سابق ایمیدرو
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نگـاه

یک صندوق بین 
نسلی زمانی 

پربازده است و 
خوب کار می کند 

که به اقتصاد 
جهانی وصل شود 
اما صندوق توسعه 

ملی در کشور ما 
چنین ارتباط و 
اتصالی را ندارد

 حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی برای حفظ 	�
مازاد درآمدهای نفتی شکل گرفته اســت. از نظر شما چه عواملی 

می تواند این نقش را تهدید کند؟
مهم ترین عوامل تهدیدکننده منابع صندوق توسعه ملی و ایفای این 
نقش این است که صندوق تحت تأثیر اقتصاد سیاسی قرار بگیرد. ما یک 
صندوق در کشور داریم که قرار است مازاد درآمدهای نفتی در آن حفظ 
شود تا در دوره های نایابی و کمیابی بتواند منابعی را در اختیارمان قرار دهد. 
به تعبیر اقتصادی، این صندوق کارکرد بین نسلی دارد. زمانی که فراوانی 
منابع وجود دارد، این منابع به تدریج جمع می شود. از سوی دیگر ساختار 
اقتصاد سیاســی و اداره کشور زمینه هزینه این منابع در جایی را فراهم 
می کند که لزوماً به درد نسل های آینده نمی خورد. اقتصاد سیاسی در ایران 
به گونه ای است که به افراد یا بعضی گروه های سیاسی دلایل مطلوب صرف 
این پول را می دهد. زمانی که از سوءاستفاده می گوییم لزوماً منافع شخص 
منظور ما نیست بلکه این مسئله جریان های سیاسی را هم شامل می شود. 
برای مثال یک گروه باور دارد که هزینه کرد این منابع در جایی می تواند 
به رشد بیشتر بینجامد در حالی که لزوماً این نظر کارشناسی نشده است. 
پیامد سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر منابع ارزی حساب ذخیره ارزی یا 
صندوق توسعه ملی هدررفت منابع آن است. درواقع حجم زیادی از منابع 

را در اختیار دارید اما ســاختار حکمرانی که بر این منابع حاکم کردید به 
نحوی نیست که بتواند جلوی دست اندازی به آن را بگیرد.

 حساب ذخیره ارزی از اواخر دهه 80 تبدیل به صندوق توسعه 	�
ملی شد. با وجود اصلاحات ساختاری مثل شکل گیری هیئت امنا باز 

هم گلایه از عملکرد صندوق بسیار است.
بله، صندوق توســعه ملی در عمل سرنوشتی شبیه به حساب ذخیره 
ارزی دارد. در حســاب ذخیره ارزی، به محض این که منابع در آن جمع 
می شد هزینه می شــد و این اصلی ترین تهدید برای منابع صندوق ملی 
توسعه هم به شمار می رود. تهدید دوم این است که صندوق توسعه ملی، 
خود مدیریت منابع ارزی اش را انجام ندهد و در عمل مدیریت منابع ارزی 
صندوق در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. به این مسئله هم دقت کنید که 
صندوق توسعه ملی در ایران از چه زمانی کار خود را آغاز کرد. صندوق های 
توسعه ای اگر بخواهند موفق عمل کنند، باید در زمانی که منابع مازاد وجود 
دارد، اوج بگیرند تا بتوانند در دوره های دیگر نقش نوسان گیری را ایفا کنند. 
صندوق توسعه ملی در ایران کار خود را در سال 89 آغاز کرد و متاسفانه 

بعد از این سال، اقتصاد کشور به مشکلاتی برخورد.
تهدید دیگر برای منابع صندوق توســعه ملی، دور بودن از بازارهای 
بین المللی و عدم شــناخت درست سازوکار یک صندوق توسعه در بدنه 
کارشناســی و اجرایی کشور است. یک صندوق بین نسلی زمانی پربازده 
اســت و خوب کار می کند که به اقتصاد جهانی وصل شــود اما صندوق 
توسعه ملی در کشور ما چنین ارتباط و اتصالی را ندارد. نقش سرمایه گذاری 
خارجی در منابع صندوق بسیار پایین است و صندوق هم نتوانسته خارج 

از ایران منابع خود را به کار بگیرد.
 به نظر می رسد در بیشتر تحلیل ها دست اندازی دولت به بهانه های 	�

مختلف و بیشتر به دلیل گذران امور روزمره و جاری، عامل عمده ای 
در گلایه از صندوق توســعه ملی است. نقد به دولت در این زمینه را 

درست می دانید؟
بعضی کارهایی که با منابع صندوق توسعه ملی در کشور انجام شده 
لزوماً کارهای روزمره و جاری کشور نیست. ملاحظات زیست محیطی و یا 
زندگی مسالمت آمیز با همسایگان مسائل مهمی در مدیریت کشور است. 
یکی از کارهــای خوبی که با در نظر گرفتن چنین اولویت هایی با منابع 
صندوق توسعه ملی انجام شد، مهار آب های مرزی بود. چه بعضی موافق 
باشند و چه مخالف، این کار باید انجام می شد و با منابع صندوق توسعه 
ملی امکان پذیر بود و اگر این منابع نبود، نمی شد این کار را انجام داد. اما 
این نکته هم نباید فراموش کرد که ما یاد گرفتیم با اسم اهداف قشنگ، 
منابع را در کشور هدر دهیم و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای 
تحقق چنین اهدافی نگران کننده است. برای مثال پرداخت های وام های 
خوداشتغالی یا پرداخت وام به بخش کشاورزی. منابع صندوق توسعه ملی 
قرار است نوسان گیر اقتصاد کشور باشند و زمینه توسعه را فراهم کنند اما 
وقتــی این منابع را به وام های ده میلیونی و پنج میلیونی خرد می کنیم 
و توزیع می کنیم یعنی منابع بین نســلی را برای تحقق اهداف قشنگ 

مردمایرانبایدبدانندچهکسیازصندوقتوسعهملیواممیگیرد

سایه اقتصاد سیاسی بر منابع بین نسلی
گفتوگوبافرشادفاطمی،اقتصاددان،دربارهصندوقتوسعهملی

چرا صندوق توسعه ملی را یک سازوکار ناموفق در تأمین منافع بین نسلی می دانند؟ آیا برداشت ها از 
صندوق توسعه ملی غیرقانونی بوده است؟ چه عواملی منابع صندوق توسعه ملی را تهدید می کند؟ 

فرشاد فاطمی، اقتصاددان در گفت وگو با »آینده نگر« از چهار تهدید عمده برای منابع صندوق توسعه 
ملی می گوید. به زعم فاطمی، سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر منابع صندوق توسعه ملی، عدم مدیریت 

منابع صندوق توسط خودش، اتکای بیش از اندازه به نظام بانکی و دور بودن از اقتصاد بین المللی 
باعث شده صندوق توسعه ملی نتواند نقش حقیقی اش را در توسعه ایران ایفا کند. اگر این روند 

ادامه پیدا کند، آینده صندوق توسعه ملی چه خواهد بود؟ اکنون کجا ایستاده ایم و چه آینده ای براي 
نسل هاي بعدي، با اتکا به منابع صندوق توسعه ملی خواهیم ساخت؟ فرشاد فاطمی پاسخ می دهد.
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منابع صندوق توسعه ملي از فروش نفت و گاز کشور به دست آمده و متعلق به عموم مردم است. چه ایرادی 
دارد همه ایرانیان بدانند که چه کسی قرار است از آنها وام بگیرد چراکه درواقع وام گرفتن از صندوق توسعه 
ملی وام گرفتن از همه مردم است.

حجم زیادی از 
منابع را در اختیار 
دارید اما ساختار 

حکمرانی که بر این 
منابع حاکم کردید 
به نحوی نیست 
که بتواند جلوی 

دست اندازی به آن 
را بگیرد

هدر داده ایم. هدف دولت هــا از پرداخت چنین وام هایی عدالت و برابری 
و اشتغال زایی در روستاهاست اما سؤال اصلی این است که آیا مکانیسمی 
وجود دارد که اطمینان دهد منابع خردشده صندوق در این زمینه منجر 
به نتیجه مورد نظر شــده است؟ چیزی که این ســؤال آن را هدف قرار 
می دهد در واقع همان نظام ارزیابی سیاست است. در نظام سیاست گذاری 
کشور ما در صندوق توسعه ملی و دیگر بخش ها یک مشکل بزرگ وجود 
دارد که همین فقدان نظام ارزیابی یا policy evaluation است. برای 
سیاست هایی که اجرا می کنیم هیچ نظام ارزیابی منطقی نداریم که بدانیم 
چند درصد از اهداف مورد نظر محقق شده است. با استقرار چنین نظامی 
است که می توان تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی را بررسی کرد.

 فکر می کنید کدام دولت رفتار بدتری با منابع صندوق توسعه ملی 	�
داشته است؟

برای من اقتصاددان دست کم بدون اطلاعات دقیق چنین داوری اي 
کامل نیست اما سیاستمداران شاید صریح تر به این سؤال پاسخ دهند. 
برای بررسی هر دوره زمانی به اطلاعات دقیق نیاز داریم. درآمدهای ارزی 
کشور و شرایط اقتصادی در همه دولت ها یکسان نبوده است بنابراین باید 
پرسید اگر دولت الف در موقعیت دولت ب بود کار بهتری انجام می داد 
یا خیر؟ متغیرهای ما طی دوره های زمانی مختلف ثابت نبود که از بهتر 
و بدتر بودن بگوییم به همین دلیل به نظر من داوری کردن در این باره 
به اطلاعات دقیق تری نیاز دارد. برای مثال دولت های نهم و دهم با وفور 
منابع روبه رو بودند اما در دولت های یازدهم و دوازدهم مشــکل کاهش 
شــدید منابع را داریم. در این بین اما چیــزی که از آن اطمینان داریم 
این اســت که هیچ کدام از این دولت ها بدون گرفتن مجوزهای لازم به 
حساب ذخیره ارزی و پس از آن منابع صندوق توسعه ملی دست نزده اند. 
من اطمینان دارم که برداشــت غیرقانونی از منابع صندوق انجام نشده 
اســت هرچند این طور به نظر می آید که نظام سیاسی کشور ما در فهم 
عملکرد واقعی صندوق ضعیف است. برای مثال عاملیت منابع صندوق را 
به بانک ها محول می کنیم اما تجربه نشان داده بانک ها در تخصیص منابع 
خوب نیستند. مصداق آن هم حجم زیادی مطالبات معوقی است که در 
بانک ها داریم. ما در واقع منابع صندوق را به بخشی برای تخصیص واگذار 
کردیم که خود مطالبات معوق دارد و احتمال این که همین بلا را هم سر 
صندوق توسعه ملی بیاورد، زیاد است. اتکای بیش از اندازه به نظام بانکی 

از اشکالات صندوق توسعه ملی است، به ویژه در زمینه ارزیابی طرح ها.
 پرداخت های وام های ریالی یکی از وظایف صندوق است. این 	�

هم از مسائل بحث برانگیز صندوق توسعه ملی است. با آن مخالف 
هستید یا موافق؟

با وام ریالی مخالفم چراکه هدف صندوق توسعه ملی صیانت از منابع 
بین نسلی کشور ماست. چه بخواهیم و چه نخواهیم، در اقتصادی فعالیت 
می کنیم که با تورم بالا در حال حرکت اســت. پرداخت وام ارزی تنها 
شــیوه ای اســت که می توان در آن از حفظ منابع صندوق توسعه ملی 
اطمینــان پیدا کرد. پرداخت وام ارزی می تواند ما را مطمئن کند که به 
طور حتم سرمایه گذاری در حال انجام است و این سرمایه گذاری کمتر 
رانت جویانه اســت و سرمایه گذاری اي است که به راستی سودآور است. 
چرا؟ زمانی که می گوییم وام ریالی یعنی یک وام با نرخ 19 تا 20 درصد 
و این درحالی است که تورم 30 تا 40 درصد است. هرکسی که به این 
وام دسترسی پیدا کند و آن را با نرخ سود 19 تا 20 درصد بگیرد، یعنی 
20 درصد از تورم کشور جلو می افتد. دریافت این وام به شدت به صرفه 
است و کســانی که به آن دسترسی پیدا کنند، به منافع قابل توجهی 
می رســند و در عمل نمی خواهند آن را از دست بدهند. اما وام ارزی با 

نرخ 2 تا 3 درصد پرداخت می شــود یعنی نرخی که قاعده بین المللی 
است. کسی به دنبال این وام می آید که به واقع به منابع آن احتیاج دارد. 
پرداخت وام ارزی خود یک فیلتر برای حفظ منابع صندوق توسعه ملی 
است، فیلتری که می تواند افرادی را که به دنبال وام های رانتی هستند از 

صف متقاضیان خارج کند.
 آینده صندوق توسعه ملی را چطور می بینید؟	�

چیزی که در ایران از راه اندازی صندوق توسعه ملی دنبال می کردیم، 
ایجاد سازوکاری برای حفظ منابع حاصل از فروش نفت بود، مثل نروژ. 
اما به نظر می رسد خیلی موفق نبودیم. چشم انداز صندوق توسعه ملی 
بیش از هرچیز به ساختار سیاست گذاری های اقتصادی ما بستگی دارد 
و این که کیفیت سیاست ها در آینده چیست. اما اکنون در چه نقطه ای 
ایستاده ایم؟ به نظر می رسد صندوق منابعی دارد اما این که تا چه اندازه 
امکان بهبود منابع صندوق وجود دارد می تواند آینده را تحت تأثیر قرار 
دهد. کیفیت تخصیص منابع و تصمیم گیری های کنونی آینده صندوق را 
متأثر می کند. به نظر من صندوق باید در طرح های بلندمدت و توسعه ای 
منابع خود را به کار بگیرد تا منافع حاصل از منابع نفتی به کار نسل های 
دیگر هم بیاید. لازم نیست که صندوق توسعه ملی نقش حساب ارزی 
را ایفا کند و نوسان گیر نفت شود. البته هیچ ایرادی در ایفای این نقش 
برای صندوق توســعه ملی وجود ندارد اما به این شــرط که صندوق از 
دست تصمیم گیران سیاسی و حزبی رها شود و تصمیم های فراجناحی 
و فرادولتی به کارگیری منابع صندوق در برنامه های بلندمدت را تضمین 
کند. دو عامل مهم در بهبود آینده صندوق توسعه ملی وجود دارد. اولی 
شفافیت است. منابع صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز کشور به 
دست آمده و متعلق به عموم مردم است. چه ایرادی دارد همه ایرانیان 
بدانند که چه کسی قرار است از آنها وام بگیرد چراکه درواقع وام گرفتن 
از صندوق توسعه ملی وام گرفتن از همه مردم است. عامل دوم، اهداف 
و انتظارات اقتصادی ما از صندوق توســعه ملی است. باید بدانیم که از 
صندوق توسعه ملی و منابع آن چه می خواهیم و عملکردها را در صرف 
منابع صندوق توسعه ملی شفاف کنیم. در این شرایط ارزیابی این که در 
چه مسیری حرکت کرده و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به چه 

رسیده ایم، برای همه صاحب نظران روشن تر می شود. 

نکته هایی که باید بدانید

پیامد سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر منابع ارزی حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه 	]
ملی هدررفت منابع آن است.

چشم انداز صندوق توسعه ملی بیش از هرچیز به ساختار سیاست گذاری های اقتصادی ما 	]
بستگی دارد و این که کیفیت سیاست ها در آینده چیست.

در نظام سیاست گذاری کشور ما در صندوق توسعه ملی و دیگر بخش ها یک مشکل بزرگ 	]
وجود دارد که همین فقدان نظام ارزیابی یا policy evaluation است.

بعضی کارهایی که با منابع صندوق توسعه ملی در کشور انجام شده لزوماً کارهای روزمره و 	]
جاری کشور نیست.

پرداخت وام ارزی خود یک فیلتر برای حفظ منابع صندوق توسعه ملی است، فیلتری که 	]
می تواند افرادی را که به دنبال وام های رانتی هستند از صف متقاضیان خارج کند.

چیزی که در ایران از راه اندازی صندوق توسعه ملی دنبال می کردیم، ایجاد سازوکاری برای 	]
حفظ منابع حاصل از فروش نفت بود، مثل نروژ. اما به نظر می رسد خیلی موفق نبودیم.

ما یاد گرفتیم با اسم اهداف قشنگ، منابع را در کشور هدر دهیم و استفاده از منابع صندوق 	]
توسعه ملی برای تحقق چنین اهدافی نگران کننده است.
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نگـاه

چه کسی از صندوق توسعه ملی وام گرفت؟
شفافیت،تنهاراهدوریفسادازپساندازارزی

نکته هایی که باید بدانید

در بسیاری از کشورهای نفت خیز و گازفروش جهان از جمله نروژ، صندوق هایی برای ذخیره 	]
درآمدهای ناشی از فروش نفت شکل گرفته است. در واقع فلسفه ایجاد چنین صندوق هایی 

تعلق ثروت نفت و گاز به همه نسل هاست.
منابع صندوق به طور مداوم مورد رجوع قرار گرفت و شاید اگر به آن دست نزده بودیم، 	]

اکنون نزدیک به 200 میلیارد دلار پول با در نظر گرفتن اصل و فرع، پول در آن ذخیره شده بود.
نکته تباه کننده دیگر پرداخت های وام های ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. 	]

اگر ارز به ریال تبدیل شود و بعد با ریال به بخش خصوصی وام پرداخت شود، منابع صندوق از 
بین می رود.

از نظر من فساد گسترده معنا و مفهومی ندارد. البته فساد هر اندازه هم که کم باشد، باید 	]
جلوی آن را گرفت و در این مسئله تردید نیست و نکته مهم دیگر فساد کنونی ایران ناشی از 

عدم پیشگیری است.

عملکرد حســاب ذخیره ارزی و در ادامه صندوق توســعه ملی به هیچ 
عنوان موفقیت آمیز نبوده است. این ســازمان باید در تناسب با قانونی که 
فلســفه وجودی اش را شــکل می داد عمل می کرد اما چنین نشد. مبنای 
صندوق توسعه ملی و پیش از آن حساب ذخیره ارزی این بود که به محلی 
برای ذخیره درآمدهای مازاد ناشــی از فروش نفت تبدیل شوند و زمانی که 
درآمدهای نفتی کم می شود، از آن استفاده شود. این در حالی است که منابع 
صندوق به طور مداوم مورد رجوع قرار گرفت و شــاید اگر به آن دست نزده 
بودیم، اکنون نزدیک به 200 میلیارد دلار پول با در نظر گرفتن اصل و فرع، 
پول در آن ذخیره شده بود. نکته دیگر این که قرار بود این صندوق به محلی 
برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی تبدیل شود یعنی دست کم 50 
درصد از منابع صندوق حفظ و بــا باقی مانده آن به بخش خصوصی فعال 
در زمینه هایی که قانون آن را تعیین کرده بود، وام پرداخت شــود. حساب 
ذخیره ارزی پس از برنامه پنج ساله سوم ایجاد شد اما در عمل پس از دولت 
اصلاحات، در دولت های نهم و دهم با وجود درآمدهای افسانه ای آن دولت ها 
از نفت، الزامات و بایدهای استفاده از حساب ذخیره ارزی رعایت نشد. عملکرد 
حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی هیچ تناسبی با آنچه در 
قانون آمد و البته فلسفه شکل گیری اش بود نداشت. بنابر همین عملکرد آن را 

نمی توان موفق دانست هرچند نفس تشکیل آن کاری درست بود.
در بســیاری از کشــورهای نفت خیز و گازفروش جهان از جمله نروژ، 
صندوق هایی برای ذخیره درآمدهای ناشی از فروش نفت شکل گرفته است. 
در واقع فلســفه ایجاد چنین صندوق هایی تعلق ثروت نفت و گاز به همه 
نسل هاست. طرفداران ایجاد صندوق های توسعه و حساب های ذخیره ارزی با 
این رویکرد که ثروت های ناشی از فروش نفت و گاز فقط متعلق به این نسل 
نیســت و نسل هاي آینده هم باید از آن استفاده کنند، از چنین سازوکاری 
حمایت می کنند. آنها باور دارند که باید نفت و گاز را برای نســل های آینده 
حفظ کرد و ســود حاصل از فروش آن را به اقتصاد آورد. در واقع آنها فرع را 
وارد اقتصاد می کنند و اصل پول را نگه می دارند. با این حال متاســفانه در 

کشــور ما از زمانی که حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی 
شکل گرفته، به جز برخی ســال ها که به قانون عمل شده، صندوق کمتر 

متناسب با فلسفه خود کار کرده است.
در دولت هــای مختلف با مجوز مجلس و حتی بــا مجوزهای خاص از 
صندوق توسعه ملی پول برداشته شــده است اما این که متناسب با قانون 
در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد تا در پروژه های مورد نظر قانون 

صرف شود، محل تردید است.
نکته تباه کننده دیگر پرداخت های وام های ریالی از منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی است. اگر ارز به ریال تبدیل شود و بعد با ریال به بخش خصوصی 
وام پرداخت شــود، منابع صندوق از بین مــی رود. اگر بخش خصوصی از 
صندوق توسعه ملی وام ارزی می گیرد باید آن را به ارز بازگرداند و وام ریالی 
هم باید با ریال تسویه شــود اما پرداخت وام ارزی و وصول ریالی آن یعنی 
ایجاد یک رانت بزرگ. نکته مهم دیگر هزینه کرد وام دریافتی از صندوق، چه 
ریالی و چه ارزی متناسب با هدف است. متاسفانه وام گیرندگان از صندوق 
هم متناسب با هدف هزینه نکرده اند. در اقتصاد ایران که گفته می شود یکی از 
بزرگ ترین مشکلات آن بانک محوری است، بخش خصوصی برای پروژه هایی 
وام گرفته که توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین پول هایی که از بانک ها دریافت 

شده و پس داده نشده، تبدیل به معوقات چند هزار میلیاردی شده است.
با این حال، این رفتار بخش خصوصی با صندوق توسعه ملی نیست که 
منابع صندوق را تهدید می کند. اصلی ترین تهدید این است که دولت خود از 
صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه هایی که در اولویت نیست برداشت یا 

منابع صندوق را صرف هزینه جاری کند.
به طور حتم تسهیلات ارزی که بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی 
دریافت کرده باید به آن بازگردانده شود اما سؤال این است که چطور می توان 
با وجود فساد گسترده کنونی در فضای اقتصاد کشور از حفظ منابع صندوق 
توسعه ملی اطمینان خاطر حاصل کرد؟ در آغاز باید بگویم که باوری به فساد 
گسترده ندارم. زمانی می گوییم فساد یک اقتصاد گسترده است که دست کم 
20 تا 30 درصد اقتصاد نه حتی 50 درصد آن فاســد باشــد اما مجموعه 
اختلاس ها، رانت ها و پول هایی که در پرونده های فساد اقتصادی کشورمان 
مطرح است، نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران عدد بزرگی نیست. بنابراین 
از نظر من فساد گسترده معنا و مفهومی ندارد. البته فساد هر اندازه هم که کم 
باشد، باید جلوی آن را گرفت و در این مسئله تردید نیست و نکته مهم دیگر 
فساد کنونی ایران ناشی از عدم پیشگیری است و اگر با آن برخورد شده بود، 
کار به اینجا نمی رسيد. با این حال گسترده خواندن آن ظلم به بخش سالم و 

بزرگی از اقتصاد کشور است.
یک راه ساده برای این که فساد از صندوق توسعه ملی دور بماند و از منابع 
آن سوءاســتفاده نشود، وجود دارد. این راه ساده شفاف سازی است و این که 
دولت یا صندوق توسعه ملی اعلام کند که وام های ارزی و ریالی را در اختیار 
چه کسی قرار می دهد. هرچه اقتصاد شفاف تر شود، نفوذ فساد کمتر می شود. 
اگر مردم بدانند چه کسی ارز را گرفته و در کدام استان، شهر و پروژه هزینه 
کرده است، وام گیرنده ناخودآگاه نظارت مردم را حس مي كند و این ضریب 

بروز فساد را کاهش می دهد. 

هادی حق شناس
تحلیل گر اقتصادی

به طور حتم 
تسهیلات ارزی که 
بخش خصوصی از 
صندوق توسعه ملی 
دریافت کرده باید به 
آن بازگردانده شود 
اما سؤال این است 

که چطور می توان با 
وجود فساد گسترده 

کنونی در فضای 
اقتصاد کشور از 

حفظ منابع صندوق 
توسعه ملی اطمینان 
خاطر حاصل کرد؟  
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ایرانی ها 2.5 برابر متوسط جهانی زباله تولید می کنند؛ میانگین تولید طلای کثیف در دنیا 300 گرم برای هر نفر در 
روز است اما این رقم برای ایرانی ها بیش از 710 گرم برآورد شده است. این یعنی سالانه در ایران بالغ بر 21 میلیون تن 
زباله تولید می شود. برخی آمارها می گوید ارزش تقریبی هر تن زباله 400 هزار تومان است که با یک حساب سرانگشتی 
مجموعاً 8400 میلیارد تومان می شود. نبود الگوی مصرف استاندارد و ناکارآمدی چرخه مدیریت پسماند به عنوان دو 
دلیل عمده باعث شده مافیای زباله در ایران شکل بگیرد و سوداگران هزاران میلیارد تومان درآمد کسب کنند. کشورهای 

دیگر چه کرده اند که حتی با واردات زباله به سود سرشاری رسیده اند؟

گزارش آینده نگر از گردش پول زباله در ایران

هزاران میلیارد تومان در جیب سوداگران
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شــهـر

ســالانه بیش از 21 میلیون تن زباله در ایران تولید می شــود که ارزش 
تقریبی هر تن حدود 400 هزار تومان است؛ این یعنی 8400 میلیارد تومان، 
ارزش کل زباله ای است که طی 12 ماه در ایران جمع آوری می شود با این همه 
برخلاف برخی کشورهای توسعه یافته که ارزش افزوده بازیافت زباله شان با 15 
درصد تولید ناخالص داخلی شان برابری می کند، ایران در خوش بینانه ترین 
حالت فقط می تواند 20 درصد از زباله های تولیدشده اش را بازیافت و به سرمایه 
تبدیل کند. این در حالی اســت که متوسط جهانی تبدیل زباله به بازیافت 
حدود 70 درصد برآورد شده است. آمارهای مرکز پژوهش های مجلس نشان 
می دهد میزان بازیافت پســماندهای خشک در کلان شهرهای ایران به طور 
میانگین 9 درصد است. آمار و ارقام ناامیدکننده اما به همین جا ختم نمی شود؛ 
بررســی ها نشان می دهد روزانه 58 هزار تن زباله در ایران تولید می شود که 
75 درصد از آنها دفن می شود اما این اقدام با استانداردهای بهداشتی جهانی 
فاصله دارد به همین دلیل برآورد شده از این طریق سالانه تا 50 هزار میلیارد 
تومان خســارت به محیط زیســت وارد می شــود؛ این عدد تقریباً 20 هزار 
میلیارد تومان بیشتر از خسارت سیل 98 در ایران است. کل پرداختی دولت 
به مال باخته های موسسه های اعتباری غیرمجاز هم تاکنون 30 هزار میلیارد 
تومان اعلام شــده که 60 درصد میزان خسارت به محیط زیست از طریق 
دفن غیربهداشتی زباله هاست. از همین آمار و ارقام می توان به وجود آشفتگی 
در نحوه بهره مندی از طلای کثیف پی برد؛ شــرایطی که باعث شکل گیری 
مافیای بزرگ چند هزار میلیارد تومانی پیرامون آن هم شــده اســت. اخیراً 
انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران، پژوهشــی درباره زندگی کودکان 
زباله گرد انجام داده است که طبق آن 14 هزار زباله گرد در تهران وجود دارد 
که یک سوم آن معادل 4700 نفرشان کودک هستند. براساس این تحقیق، 
ارزش کل زباله های خشک تولیدشده تهران در سال 97 حدود 2640 میلیارد 
تومان و ارزش تقریبی زباله های جمع آوری شده در بخش رسمی حدود 400 

گزارش آینده نگر از حجم سالانه 8450 میلیارد تومانی زباله در ایران

بهشت مافیا
ایران فقط 20 درصد زباله اش را بازیافت می کند درحالی که میانگین جهانی 70 درصد است

میلیارد تومان بوده که نشان می دهد حدود 2240 میلیارد تومان در اختیار 
بخش غیررسمی است. فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق 
کودکان می گوید: »حدود 10 درصد از زباله ها با وانت جمع آوری می شــود و 
متوسط درآمد زباله گردهای چرخی و کتفی نیز حدود 19.3 میلیون تومان 
و متوسط درآمد ماهیانه آنها 1.6 میلیون تومان است. سهم عوامل مختلف از 
ارزش زباله ها با کسر سهم جمع آوري شده رسمی 8.9 درصد برای شهرداری، 
پیمانکاران 21 درصد، ارباب یا صاحب کار 54.5 درصد، زباله گرد 15.6، وانتی، 
6.2 درصد، چرخی 7 درصد و کودکان 2.4 درصد اســت.« براساس تحقیق 
انجام شده، شهرداری جمع آوری زباله های تهران را 200 میلیارد تومان کرایه 
داده که برآورد می شود حدود یک تا 1.5 برابر این میزان پیمانکاران سود ببرند.

بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران هم بر وجود مافیا، رانت و فساد در 
موضوع زباله مهر تأیید می زند و می گوید: »شهرداری تهران از مجموع 2 تا 
3 هزار میلیارد تومان گردش مالی حوزه زباله در مجموع 200 میلیارد تومان 
سهم دارد. مدیریت شهری این رقم را از 20 میلیارد به 200 میلیارد رسانده 
اســت. میزان درآمد از حوزه زباله با سقف درآمدی که باید شهرداری از آن 
کسب کرده و برای شــهروندان هزینه کند فاصله زیادی دارد. شهرداری در 
مورد زباله های تر مناقصه و در مورد زباله های خشک مزایده برگزار می کند. 
در هر دو حوزه هم رانت و فســاد و مافیا هست.« به گفته آروین »شهرداری 
ماهیانه 750 میلیارد تومان حقوق و هزینه نگهداشت شهر را پرداخت و هزینه 
کارگران پیمانکاران را  به شکل نقدی به آنها پرداخت می کرد این در حالی 
است که پیمانکاران حقوق دریافتی را به موقع به کارگران نمی دادند، به همین 
دلیل شهرداری تصمیم گرفت این پول را قبل از هر کاری به کارگران برساند 
و ماهیانه لیستی را که شامل این کارگران بود از پیمانکاران دریافت می کرد. 
با این حال پیمانکاران تعداد بیشــتری از کارگران واقعی مشــغول به کار را 
به شــهرداری معرفی می کردند. در حوزه پسماند خشک نیز تخلفاتی اتفاق 
می افتد، یعنی پیمانکار پولی به شهرداری می دهد و تعهداتی دارد که از کارگر 
غیرقانونی استفاده نمی کند و اگر تخلفی کرد گواهی پیمانکاری اش باطل شود، 
اما وارد شــدن به این پروسه زمان بر است و تا باطل شدن مزایده  دو سه ماه 
زمان صرف می شود که طی همین مدت زباله ها و پسماند خشک صاحب و 
مالکی ندارد. پیمانکار جدید هم برایش به صرفه است که تخلف کند. در این 
حالت شهرداری مثل پسماند تر ابزار نظارتی هم ندارد و تنها می تواند قرارداد را 
باطل کند که به نفع آنهاست و از صبح تا شب کار را غیر رسمی جلو می برد.«

J 98 سهم بازیافت زباله از بودجه
در بودجه سال جاری، هزار میلیارد تومان برای بازیافت پسماندهای مخرب 
در نظر گرفته شده است. آمارهای دیگر نشان می دهد تا قبل از سال 95 میزان 
تخصیص اعتبار در بخش مدیریت پسماند تنها 6 میلیارد تومان بود که با تغییر 
اولویت ها این رقم در سال های بعد به 50 میلیارد تومان افزایش یافت. مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی درباره نحوه مدیریت پسماند در ایران نوشته 
است: »جمع آوری، دفن، بازیافت و مدیریت پسماند در ایران با توجه به نوع و 
کیفیت پسماند با سایر کشورهای جهان تفاوت دارد به شکلی که حتی ترکیب 
تولید پسماند هم متفاوت است؛ در ایران حدود 70 درصد پسماندهای تولیدی 

چرا باید خواند:
سال هاست که مافیای 

زباله در ایران فعال 
است؛ گردش پول آن ها 
دقیقاً مشخص نیست 
اما برخی پژوهش ها 
می گوید سهم بخش 
غیررسمی از ارزش 

زباله ها در تهران 
حدود 2200 میلیارد 
تومان است که تقریباً 

5 برابر سهم بخش 
رسمی می شود. 

چرا مافیای زباله در 
ایران با مانعی روبه رو 

نیست؟

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

تولید زباله ایرانی ها 2.5 برابر متوسط جهانی است
ســالانه حدود 2 میلیارد تن زباله صنعتی و شــهری در جهان تولید می شود که ارزش آن از 
مرحله جمع آوري تا بازیافت به 500 میلیارد دلار می رسد؛ این رقم تقریباً 10 برابر درآمد نفتی 
ایران در سال 96 است. براساس آمارهای منتشرشده روزانه بیش از 5.3 میلیون تن زباله در جهان 
تولید می شود؛ این یعنی در سال 2018 تولید جهانی زباله در هر روز 300 گرم بود در حالی که 
این رقم برای ایرانی ها بیش از 710 گرم و برای تهرانی ها 790 گرم اســت که 2.5 برابر متوسط 
جهانی می شود. ایران در بهترین حالت می تواند 20 درصد زباله های تولیدشده را بازیافت کند اما 
این عدد برای سایر کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر است؛ در استرالیا با توجه به شرایط زمین 
70  درصد پسماند دفن و 30  درصد به صورت بازیافت، در ایتالیا 54  درصد دفن، 12  درصد بازیافت 
و 33  درصد کمپوست، در ژاپن تنها سه درصد دفن، 17  درصد بازیافت مواد و 74  درصد بازیافت 
انرژی، در سوئیس یک درصد دفن، 33  درصد بازیافت مواد، 50  درصد بازیافت انرژی و 16 درصد 
کمپوست، در امریکا 54  درصد دفن، 24 درصد بازیافت مواد، 14 درصد بازیافت انرژی و هشت 

درصد بازیافت کمپوست انجام می شود.
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روزانه 58 هزار تن زباله در ایران تولید می شود که 75 درصد از آنها دفن می شود اما این اقدام با 
استانداردهای بهداشتی جهانی فاصله دارد به همین دلیل برآورد شده از این طریق سالانه تا 50 هزار 
میلیارد تومان خسارت به محیط زیست وارد می شود.

»تر« و 30 درصد آنها خشــک اســت در حالی که این اعداد برای اروپا کاملًا 
برعکس و به ترتیب 30 و 70 درصد است.« پسماندها از نظر اقتصادی به دو 
دسته غیراقتصادی و اقتصادی تقسیم می شوند که دسته اول گستره وسیعی 
را در بر می گیرد. خودروهای فرسوده یک نمونه آن است. آمارها نشان می دهد 
بیش از یک میلیون و 800 هزار خودروی سبک، سنگین و تاکسی بالای سن 
فرسودگی در جاده های ایران تردد می کند که براساس قانون توسعه حمل و 
نقل و مدیریت مصرف سوخت باید تا پایان سال 90 از رده خارج می شدند اما 
در سال 89 فقط 175 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد. یکی 
از مهم ترین مراحل اجرای این طرح، بازیافت خودروهای از رده خارج شــده 
اســت که علاوه بر بازگرداندن بیش از 95 درصد مواد به کار رفته در تولید 
خودرو به چرخه مجدد تولید، می تواند اشتغال بالایی هم ایجاد کند. به گفته 
مرکز پژوهش های مجلس، در حال حاضر 108 مرکز اسقاط و بازیافت خودرو 
در کشــور فعال است که 19 مرکز آن در استان تهران متمرکز شده. آمارها 
می گوید بیش از یک سوم فولاد دنیا از مواد قراضه بازیافت به دست می آید به 
طوری که سالانه حدود 11 میلیون دستگاه انواع خودرو در جهان جمع آوری 
و بازیافت می شود و آهن قراضه حاصل از این فرآیند بیش از 40 درصد کل 

آهن قراضه مورد نیاز صنایع ذوب آهن جهان را تأمین می کند.

J چالش های مدیریت پسماند در ایران
مدیریت پســماند در ایران با چالش های بسیاری روبه رو است که نتیجه 
آن نه تنها بی بهره ماندن از ســود هزاران میلیارد تومانی بازیافت زباله است 
بلکه خســارات قابل توجهی هم به دنبال خود آورده. زیان 50 هزار میلیارد 
تومانی دفن غیربهداشــتی حدود 75 درصد زباله هــا یکی از نمونه های آن 
اســت درحالی که آمارهای مرکز پژوهش های مجلس می گوید از حدود 65 
درصد پسماندهای »تر« کلان شهرهای ایران، حدود 60 درصد قابل تبدیل 
به کمپوست یا انرژی است که در حال حاضر آمار عملی آن فقط 26 درصد 
است. اکنون روزانه حدود 1500 متر مکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار بالا 
و مساحت قابل توجهی از زمین های مرغوب حاشیه شهرها )حدود 8 تا 110 
هکتار در سال( به زمین های آلوده شده پسماند افزوده می شود. میزان انتشار 
گاز گلخانه ای هم حدود 8 میلیون تن معادل دی اکسید کربن در سال برآورد 
شــده که بیش از دو برابر میانگین جهانی است. تمام این آمار و ارقام نشان 
می دهد که مدیریت پسماند در ایران با چالش های عمیقی روبه رو است که از 

وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی براساس محل تولید

تعداد واحدهای دستگاه تعدادمحل تولید
بی خطرساز فعال

درصد انطباق نحوه مدیریت با 
ضوابط موجود

89078381بیمارستان

55-37839سایر مراکز درمانی

گزارش وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های ایران )مرداد 97(
درصدعنوان

93.8درصد بیمارستان های مجهز به دستگاه فعال بی خطرساز

4.2درصد بیمارستان های مجهز به دستگاه غیرفعال بی خطرساز )دستگاه در بیمارستان وجود دارد اما به شکل قطعی به علت خراب بودن یا دلایل دیگر غیرفعال است(

1.94درصد بیمارستان های فاقد دستگاه بی خطرساز

98.3درصد بیمارستان هایی که وضعیت تفکیک پسماند در آنها قابل قبول است

برآورد میزان برخی از پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در سال 1400
محتواوزنتعداد از رده خارج شده ها براساس پیش بینی سال 1400نوع پسماند

1509  کیلوگرم طلا، 5950 کیلوگرم نقره، 905 کیلوگرم پالادیوم و 560 تن مس4300 تنبیش از 37 میلیون دستگاهگوشی تلفن همراه

--12 میلیون و 800 هزار دستگاهکامپیوتر رومیزی

460  کیلوگرم طلا، 1840 کیلوگرم نقره، 203 کیلوگرم پالادیوم و 200 تن مس6500 تن2 میلیون و 200 هزار دستگاهکامپیوتر قابل حمل

-89000 تن5 میلیون و 400 هزار دستگاهتلویزیون و مانیتور

پسماند مناطق شهری و روستایی و میزان تفکیک از مبدأ
تفکیک از مبدأ )درصد(سرانه )g/c(مقدار )تن/ روز(جمعیت )نفر(مدیریت پسماند

540000003863071013شهری

23000000110004704روستایی

19415887154428006.8کلان شهرها

738631053917293.5استان های ساحلی شمالی

عدم اصلاح الگوی مصرف و کاهش تولید پسماند تا مکانیزه نبودن سیستم 
جمع آوري پسماندها و ضعف قوانین را دربر می گیرد. عدم حمایت مناسب 
مالی و قانونی از مدیریت های اجرایی پســماند، تدوین نکردن برنامه اجرایی 
جامع و نظام یافته مدیریت پســماند عادی توسط شهرداری ها، فقدان بانک 
اطلاعاتی جامع پســماندها در کشور، عدم وجود آمار دقیق از میزان واردات 
کالاهای الکتریکی و الکترونیکی و پسماندهای آن در کشور، مشکلات زیست 
محیطی مراکز فعال امحای پسماندها، استفاده از دستگاه های غیراستاندارد، 
عدم تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و نبود تعامل سازمان ها در این 
بخــش، اصرار برخی مدیران به پیگیری روش های تک جزیره ای و تک بعدی 
از جمله نیروگاه های زباله سوز و ... از جمله چالش های مهم مدیریت پسماند 

در ایران است.

J سود سرشار واردات زباله
در کشورهای پیشرفته، مدیریت پسماند براساس مفهوم توسعه پایدار 
بر کاهش تولید، بازیافت و استفاده مجدد شکل گرفته است که اجتناب و 
کاهش تولید پسماند از مبدأ دارای بیشترین اثر بر سیستم مدیریت پسماند 
و منافع اقتصادی اســت. اســتفاده مجدد از پسماند و بازگشت به چرخه 
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شــهـر

مصرف هم در اولویت بعدی قرار دارد. بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت 
و تولید انرژی نیز در رده های بعدی گنجانده شده اند و در نهایت حلقه آخر 
به کاهش دفن پسماند می رسد که اهمیت بسیار زیادی دارد. بهترین کشور 
دنیا در حوزه بازیافت زباله سوئد است؛ این کشور تقریباً 99 درصد زباله های 
تولیدشده خود را بازیافت و فقط یک درصدش را دفن می کند. کارخانه ها و 
شرکت های این کشور طبق یک برنامه زمان بندی اقدام به سوزاندن ضایعات 
و مواد بازیافتی خود می کنند تا گرمای حاصل از آن وارد شــبکه شود. به 
این ترتیب، در سوئد برخلاف کشورهای جنوب اروپا از سوخت های فسیلی 
کمتری استفاده می شود و بیشتر متکی بر انرژی تولیدشده از زباله است. 
در این کشور هدف گذاری نخست، متوقف کردن مردم در ارسال مواد قابل 
بازیافت به سیستم زباله است. برای سال های متمادی کمپین های مختلفی 
به طور گسترده برگزار شده است تا مردم یاد بگیرند ضایعات و موادی که 
قابل اســتفاده مجدد است را می توان در تعمیرات و ساختن وسایل دیگر 
استفاده کرد. در اتحادیه اروپا دفن زباله و مواد بازیافتی ممنوع اعلام شده 
است به همین دلیل کشورهای دیگر برای این کار از سوئد کمک می گیرند. 
آن ها زباله های خود را برای سوئد ارسال می کنند. واردات زباله سود هنگفتی 
نصیب کشورهای واردکننده می کند. مثال مشخص آن چین است؛ روزنامه 
ایران در گزارشی نوشته است: »برخی آمارها نشان می دهد ارزش بازیافت 
زباله در این کشــور 40 میلیارد دلار است و چینی ها هم از طریق واردات 
زباله به سودهای سرشاری دست پیدا کرده اند. منطقه زباله های الکترونیکی 
چین 20 تن طلا در ســال از لوازم الکترونیکی قدیمی استخراج می کند 
کــه این میزان تقریباً برابر با 10 درصد از اســتخراج طلا از معادن امریکا 
اســت. البته چین در تازه ترین اقدام خود به سازمان تجارت جهانی اعلام 
کرده که در پی ممنوع کردن واردات انواع زباله های قابل بازیافت است. براین 
اســاس،  شرکت ها در سراســر جهان که پیش از این زباله های خود را به 
منظور بازیافت به این کشــور می فرستادند، به دنبال مقصد جدیدی برای 
زباله هایشان هستند. ژاپن یکی از مقصدهای جدید واردات زباله نام برده 
می شــود. در همین راستا شرکت میتسوبیشی بیش از 100  میلیون دلار 
بــرای ایجاد کارخانه های تصفیه فلزات گران بها از قراضه های الکترونیکی 
سرمایه گذاری کرده است و در نظر دارد تا در آینده ای نزدیک تصفیه لیتیوم 

در باتری های خودرو را هم دنبال کند.«

J چه باید کرد؟
تولید سالانه بیش از 21 میلیون تن زباله یعنی ایران طی 12 ماه حدود 
8600 میلیارد تومان طلای کثیف جمع آوري می کند که البته 75 درصد 
آن در زمین دفن می شــود. قانون مدیریت پســماند در سال 83 تصویب 
شــد اما وجود برخی عوامل بازدارنده، کارایی مناســب آن را دچار اخلال 
کرده اســت. مثلاً ناچیزبودن میزان جریمه ها، نادیده گرفتن دیدگاه های 
تخصصی و علمی در ماهیت قوانین و ... از مواردی است که اثربخشی این 
قانون را از بین برده است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید تمرکز حقوق 
کیفری بر اشخاص حقیقی و کم توجهی به اشخاص حقوقی هم باعث شده 
اشخاص حقوقی به اصلی ترین عوامل تخریب کننده محیط زیست تبدیل 
شوند. تداخل وظایف ســازمان های مختلف و تنوع پسماندهای تولیدی 
هم به ســردرگمی مراکز اجرایی برای اجرای این قانون منجر شده است. 
تشکیل کمیسیون های تخصصی محیط زیست در زمینه مدیریت پسماند 
در مجلس، تصویب قوانین مرتبط و به هنگام کردن قوانین، ضمانت اجرایی 
مناســب به همراه آسیب شناسی قضایا با رعایت اصل پیشگیری از جمله 
مواردی است که به اجرای مطلوب سیاست های محیط زیستی در حوزه 

مدیریت پسماند کمک خواهد کرد. 

مدیریت پسماند در کشورهای توسعه یافته
J ژاپن؛ تولید روزانه زباله: هر نفر 1131 گرم

تازه ترین آمار وزارت محیط زیست ژاپن نشان می دهد که  هر شهروند ژاپنی به طور 
میانگین روزانه یک هزار و 131 گرم زباله تولید می کند و این در حالی است که 20 
درصد این زباله های تولیدشده در ژاپن بازیافت می شوند. حجم تولید زباله خانگی در 
ژاپن در سال 1985 میلادی به بالاترین سطح رسیده بود اما پس از آن به دلیل افزایش آگاهی های عمومی 
درباره ضرورت حفظ محیط زیســت، تولید زباله، روند کاهشــی به خود گرفت. در ژاپن نظم دقیقی برای 
دسته بندی کردن زباله های خانگی وجود داشته و بر اساس قوانین شهری،  هر منطقه روزهای خاصی را برای 
دور ریختن زباله های مختلف در نظر گرفته است. در این کشور از زباله های خام خانگی برای تولید برق استفاده 

می شود و زباله های دیگر نیز بازیافت می شوند.

J سوئیس؛ تولید سالانه زباله: هر نفر 714 کیلوگرم
ســوئیس به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای مدافع بازیافت زباله، در سال 2008 
توانست 50 درصد زباله های تولیدی را بازیافت کند. این در شرایطی است که در این 
کشور بیش از 5 میلیون تن زباله شهری تولید شد که در حدود نیمی از این زباله ها 
را بازیافت و نیم دیگر آن را در کوره های مخصوص زباله سوزاندند. این کشور با میزان بازیافت بیش از 50 
درصد در بین کشورهای پیشرفته دراین زمینه جای می گیرد. هر سوئیسی به طور میانگین 714 کیلوگرم در 
سال زباله تولید می کند. در سوئیس هر سطل زباله برای اینکه از سوی رفتگران تخلیه یا دفع شود باید مجهز 
به یک برچســب ویژه باشد تا مشخص شود که هزینه مشــمول مالیات، پرداخت شده است. بطری های 

پلاستیکی رایج ترین محفظه نوشیدنی ها در سوئیس هستند که 80 درصد آنها بازیافت می شوند.

J آلمان؛ تولید سالانه زباله: 30 میلیون تن
آلمان بیش از 50 درصد مواد ضایعاتی خود را بازیافت می کند؛ این کشور 
ســالانه 30 میلیون تن زباله خانگی و به طور کلی 325 تن زباله )به علاوه 
ضایعات ساختمانی و خودرو( تولید می کند. مردم آلمان از یک سو موظف به 
تفکیک زباله های خانگی خود از مبدأ هستند و کارخانه ها نیز از سوی دیگر وظیفه دارند تا موادی 
چون باتری، زباله تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، وسایل نقلیه، زباله های زیست تخریب پذیر را 
به سرعت به مراکز بازیافت تحویل دهند که اگر غیر این باشد و شخص یا سازمان و صنعتی از این 
امر اجتناب کند، ملزم به پرداخت جریمه های هنگفت اســت. بر اساس نظرسنجی ها 90 درصد 

آلمانی ها باعلاقه شخصی به جداسازی زباله ها می پردازند.

هزینه 700 میلیارد تا 2 هزار میلیارد تومانی 
جمع آوری پسماند و انتقال آن به کهریزک در تهران سالانه 2 هزار میلیارد تومان برای شهرداری 
آب می خورد؛ این آمار را مجید فراهانی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه پنجمین دوره شورای 
اســلامی تهران اعلام کرده اســت. البته اعداد و ارقام در این خصوص متنوع است. مثلاً محمود 
میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران به روزنامه شهروند گفته است: »جمع آوري 
پسماند و انتقال آن سالانه 700 میلیارد از منابع ما را می بلعد و این در حالی است که اگر ضایعات 
محیط زیستی و بهداشتی را نادیده بگیریم و روزی 150 تن زباله بیمارستانی خطرناک داریم که 
برای دفن آن چه دغدغه ها و چه هزینه هایی صرف می شود. پسماند یکی از مشکلات حاد کنونی 
کشور ما است و شاید بتوان از این 9 هزار، 4 هزار تن یا نصف آن را پسماند ارزشمند تولید کرد. 
200 تن آهن هر روز در این زباله ها وجود دارد و دور ریخته می شود؛ 200 تن آهن می شود یک 

ساختمان 5 طبقه 400 متری. یعنی 20 واحد 100 متری را ما روزانه دور می ریزیم.«
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آن موقع یک سال و نیم بیشتر نداشتم. بعضی مردها ماشین سبز داشتند و افغان ها را از مرز رد 
می کردند. من و پنج شش نفر از بچه های دیگر را هم در صندوق عقب ماشین انداختند. چند 
ساعت آن داخل بودیم اما چون بچه بودم، دقیق یادم نیست چند ساعت.

هنوز نمی توانست به خوبی حرف بزند که قاچاقچیان انسان، او و چند 
کودک دیگر را در صندوق عقب ماشــین گذاشــتند و از مرز ردشان 
کردند؛ 11 سال از آن روز می گذرد. احمد با شکم روی لبه سطل می پرد 
و لنِگ در هوا،  ســرش را داخل زباله ها فرو می برد. »هر روز با برادرم، 
تمام ملک آباد را دور می زنیم و 15-16 تا ســطل زباله را می گردیم. به 
خرابه ها هم سر می زنیم و پلاستیک و آهن و نان خشک جمع می کنیم. 
هروقت گونی هایمان پر شــد به گاراژ می رویم.« گونی سفید است اما 
پسماند زباله ها نم پس داده و بخشی از آن را سیاه کرده. احمد، گونی 
را روی کولش انداخته؛ تقریباً همه قامتش زیر آن مخفی شــده است. 
پدرش به مواد مخدر اعتیاد دارد به همین خاطر خرج خانه را او و برادر 
کوچک ترش جور می کنند. آفتاب داغ روی آســفالت خیابان تابیده و 
عرق روی پیشانی احمد و برادرش جاری کرده است. مادر احمد اجازه 
نمی دهد فرزندش بیشــتر از یک بار در طــول روز زباله گردی کند به 
همین دلیل کار احمد یک تا دو ســاعت بیشتر طول نمی کشد. »هر 
گونی زباله، خیلی بشود چهار پنج )هزار( تومان. خیلی ها گفتند بیا مواد 

جابه جا کن، دزدی کن اما من نمی خواهم این کاره بشوم.«
ساعت یازده ظهر است. احمد همراه برادر ده ساله اش سعید از خانه 
بیرون می آید. هر دو گونی ســفیدرنگ مچاله شده ای در دست دارند. 
احمد اولین فرزند خانواده شش نفره شان است و یازده سال پیش همراه 
پدر و مادرش از افغانســتان به ایران آمد. »آن موقع یک ســال و نیم 
بیشــتر نداشتم. بعضی مردها ماشین سبز داشتند و افغان ها را از مرز 
رد می کردند. من و پنج شــش نفر از بچه های دیگر را هم در صندوق 
عقب ماشین انداختند. چند ساعت آن داخل بودیم اما چون بچه بودم، 
دقیق یادم نیســت چند ساعت.« ســه زن، چادر به کمر بسته و روی 
پله ورودی خانه شان نشسته اند. خانه ها بیشتر یک طبقه اند و آجرهای 
زردرنگشان معلوم است. هفت کابل سیاه از تیر چراغ برق وسط کوچه به 
سمت پنجره خانه ها کشیده شده است. تا سرکوچه، پنجاه متر راه است. 
احمد از برادرش جدا می شود و سطل زباله پلاستیکی سوپرمارکت را 
می گردد؛ ماجرا از همین جا شــروع می شود؛ یک تکه پلاستیک پیدا 
می کند و داخل گونی می اندازد. دومین سطل زباله، آهنی است. احمد 
آن را کنار جدول می کشد تا بتواند داخلش را بگردد. »خانه اولمان در 
نظرآباد کرج بود و پدرم آنجا نگهبان یک ویلا شد. کارش هرس کردن 
علف های هرز باغ بود. من هم کمکش می کردم. وقتی شش هفت ساله 
شــدم، پدرم یک شب همراه دوســتانش بیرون رفت و مواد کشید. از 
آن موقع به بعد دیگر نتوانســت کار کند و مجبور شدیم به ملک آباد 
بیاییم. اینجا یک خانه پنجاه متری یک خوابه خریدیم.« در سطل زباله 
خم می شود و بطری نوشابه داخل آن را بیرون می آورد. »پدرم به خاطر 
اعتیاد به تریاک، مدام در خانه است. هیچ کس در محله او را نمی شناسد. 
موادش را هم دوستانش از افغانستان برایش می آورند. وقتی خمار است 
ما را با ســیم کتک می زند اما پس از مصرف تریاک، آرام می شود. آن 
موقع هرچه فحش دلت می خواهد به او بده، هیچ واکنشــی نشــان 
نمی دهد. من و برادرم مجبوریم با زباله گردي،  خرجی خانواده را جور 

کنیم. ما صبح ها، صبحانه نخورده از خانه بیرون می زنیم چون ممکن 
است بعضی ها زودتر زباله ها را جمع کنند. من یک برادر هفت ساله دیگر 
هم دارم اما اجازه نمی دهم کار کند؛ خیلی کوچک است.« احمد از شش 
هفت سالگی زباله گرد شد. »آن موقع پسرعمویم نان خشکی می رفت. 
درآمدش به پنجاه هزار تومان هم می رســید چون سطل زباله جاهای 
مختلف تهران را می گشت. یک روز همین طوری با او رفتم. دلش برایم 
سوخت و پنج هزار تومان هم به من داد. الان چون بزرگ شده ام، تنهایی 
کار می کنم برای همین درآمدم کمتر شده. بین دو سه هزار تومان در 
روز.« مادر احمد يك ســال پيش دختري به دنيا آورده است. او هم با 
خیاطی و دوختن شــال، بخشی از هزینه های خانه را تأمین می کند. 
احمد به خرابه کنار خیابان می رســد. بطری نوشابه در گل فرو رفته 
است. آن را برمی دارد. آب و شن، داخل بطری با هم قاطی شده است. 
خالــی اش می کند و در گونی می اندازد. کنار خرابه، یک مغازه قدیمی 
وجود دارد که بلوک هایش ریخته. رد دوده سیاه، مانده از گعده دیشب 
معتادان روی دیوارش رد انداخته است. »وقتی کار می کنم، معتادها را 
هم می بینم. محلشان نمی دهم اما یک بار به زور پولم را گرفتند؛ داشتم 
به نانوایی می رفتم. پنج هزار تومان همراهم بود. وقتی رســیدم، پخت 
نداشتند. نانوا گفت پنج دقیقه صبر کن. نشستم روی پله، همان موقع 

مردی معتاد آمد و به زور پولم را گرفت. نتوانستم کاری کنم.«
ساعت 11:30 ظهر است و آفتاب پهن شده کف آسفالت خیابان. تک 
و توک خودروها عبور می کنند. احمد از کنار دبستان پسرانه قره حسنلو 
رد می شود. »روزهایی که مدرسه دارم )احمد در خانه علم جمعیت امام 
علی )ع( درس می خواند( کارم را زودتر تمام می کنم. به خانه می روم، 
دوش می گیرم و لباس هایم را عوض می کنم. من می خواهم سواد داشته 
باشــم تا فردا یک نفر چیزی پرسید، لال نمانم.« گونی سنگین شده. 
احمد آن را روی دوشش می اندازد و راه می افتد. پلاستیک بیشترین 
چیزی اســت که در سطل های زباله دنبال آن است اما قبلاً کارتن هم 
جمع می کرد. تا اینکه آن اتفاق برایش افتاد. »یک بار کلی کارتن جمع 

یک روز با کودک کار 12 ساله در کوچه پس کوچه های ملک آباد کرج

روزی 2 تا 5 هزار تومان درآمد دارم

چرا باید خواند:
آخرین پژوهش 
انجام شده توسط 
انجمن حمایت از 
حقوق کودکان درباره 
زندگی کودکان 
زباله گرد نشان 
می دهد ۱۴ هزار 
زباله گرد در تهران 
وجود دارند که ۴۷00 
نفر از آنها یعنی 
یک سومشان کودک 
هستند؛ برخی از آنها 
چندین ساعت در طول 
روز کار می کنند اما 
برخی دیگر حداکثر 
دو ساعت. درآمد 
تعدادی از آنها کمتر از 
5 هزار تومان در روز 
است.
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شــهـر

پسرعمویم نان 
خشکی می رفت. 

درآمدش به پنجاه 
هزار تومان هم 
می رسید چون 

سطل زباله جاهای 
مختلف تهران را 
می گشت. یک روز 
همین طوری با او 
رفتم. دلش برایم 
سوخت و پنج 

هزار تومان هم به 
من داد. الان چون 

بزرگ شده ام، 
تنهایی کار می کنم. 
درآمدم بین دو سه 
هزار تومان در روز 

شده است

کرده بودم. خیس شــده بودند و وزنشان بالا بود. می خواستم گونی را 
بلند کنم ناگهان گوشه کارتن به صورتم گرفت و لبم را پاره کرد. خیلی 
خون آمد. تا یک هفته فقط کیک و آب میوه می خوردم. از آن موقع به 
بعد، دیگر کارتن جمع نکردم. بیشتر نان خشکی و پلاستیک.« در طول 
خیابــان اصلی ملک آباد، چند خرابه )زمین بایر( وجود دارد. زنی چادر 
مشکی سر کرده و گوشه خرابه، زیر سایه دیوار نشسته است. به پسرش 
نگاه می کند که چند قدم جلوتر با چند کودک دیگر مشغول بازی است. 
اهالی ملک آباد از مناطق مختلف کشور هستند اما افغان هم در بین آنها 
زیاد دیده می شود. احمد با عبور از کنار بچه ها به خیابان فرعی می رسد. 
حدود دو کیلومتر راه رفته اســت. یازدهمین سطل زباله ای است که 
می گردد. دســتش را روی لبه سطل ستون می کند و روی آن می پرد. 
چند ثانیه معلق می ماند و در همان حالت بطری های نوشابه، روغن و 
ظرف یک بار مصرف را بیرون می اندازد. دانه های روغنی و نارنجی برنج 
به ظرف ها چســبیده اند. احمد آنها را چند بار به بدنه سطل می کوبد 
تا جدا شــوند. داخل این ســطل پر از بطری و ظروف یک بار مصرف 
است؛ دلیل دارد. »صاحب مغازه روبه رویی هر روز از بیرون نهار سفارش 
می دهد. دوستانش هم هستند برای همین چند پرس می گیرد. نوشابه 
هــم می خورند. بعد ظرف هایش را در این ســطل می اندازند.« مغازه، 
سرامیک فروشی است. چند قطعه موزاییک به دیوار سیمانی تکیه داده 
شــده و داخل مغازه ســه مرد جوان نشسته اند. سبزی فروش، صفحه 
روزنامــه را روی کفه ترازو می گذارد و تره ها را وزن می کند. ســه زن 
چادری دورش جمع شده اند. روپوش مرد قصاب، قرمزِ خون شده است. 
چاقو را بالا می آورد و ناگهان در جان گوشت فرو می کند. کنار قصابی، 
دو ســطل زباله آهنی گذاشته اند. »تو این کار زیاد زخمی شدم. چون 
قدم نمی رسد مجبورم لبه های سطل را بگیرم و روی آن بپرم. بعضی 
وقت ها دستم به لبه ها گیر می کند و بریده می شود.« یک تکه حلب از 
داخل سطل بیرون می آورد؛ گوشه هایش تیز است. »زخم خودش خوب 
می شود؛ من اگر پول دکتر داشتم، اینجا نبودم. روزهای اول هم چند بار 
به خاطر بوی بد و کثیفی مریض شدم اما الان عادت کردم. وقتی مجبور 
باشی کاری نمي تواني بكني.« احمد به کف دستش نگاه می کند؛ سیاه 
شده. آن را به شلوارش می مالد و بعد روی چشمانش می کشد. رد سیاه، 
روی صورتش می افتد. می پیچد توی خیابان فرعی. »تمام ملک آباد را 
دور می زنیم. همیشه خسته می شویم. ما جاهای خاص را هم می گردیم. 
مثلاً اگر یک روز در خرابه ای، پلاستیک زیادی پیدا کنیم، روز بعد هم به 
همان جا می رویم.« ملک آباد چند کیلومتر با زندان قزل حصار و ندامتگاه 
کرج فاصله دارد. احمد چندباری با خلافکارها روبه رو شده است. »بیشتر 
از همه، موادفروش ها را می بینــم. به من گفتند بیا برو دزدی یا مواد 
جابه جا کن در عوض پول خوبی به تو می دهیم. قبول نکردم؛ دوست 
ندارم این کاره بشــوم. من می خواهم کارگر بنایی یا تعميرکار ماشین 

بشوم؛ این آرزوی من است که کار خوبی داشته باشم.«
ساعت 12 ظهر است. گونی پر شــده و حالا وقت رفتن به گاراژ 
اســت؛ جایی که پلاستیک ها، ظروف یک بار مصرف و نان خشک ها 
را وزن می کننــد و می خرند. احمد دوباره همه مســیری را که آمده 
بود دور می زند تا به گاراژ برسد. دو کودک از کنارش عبور می کنند؛ 
گونی های آنها ســنگین تر به نظر می رسد. نگاهشان ثانیه ای در هم 
می افتد. »بعضی هایشان زور می کنند هرچی جمع کرده ام را به آنها 
بدهم اما من محل نمی گذارم. یک بار با من دعوا کردند و گونی ام را 
به زور گرفتند. حرفی نزدم. گفتم خدا بزرگ اســت. همان موقع یک 
آقایی صدایم زد. ماشینش را هل دادم و این جوری بیشتر از زباله گردی 

نصیبم شــد. 15-20 هزار تومان به من داد. داخل ماشــینش را هم 
تمیز کردم.« گونی پر و قدم های احمد کندتر شــده است. بطری ها 
و حلب ها، رد ناموزونی روی گونی انداخته اند. احمد به خیابان اصلی 
می پیچید؛ گاراژ در صد متری اســت. کرکره هایش تا نیمه بالا رفته. 
وارد گاراژ می شود و گونی ها را روی زمین می گذارد. گاراژ یک مغازه 
ده پانزده متری پر از ضایعات و پلاســتیک و گاری است. بطری های 
پلاستیکی نوشابه روی زمین ریخته و مردی جوان آنها را از نخاله ها 
جدا می کنــد و داخل گونی می ریزد. صاحب مغازه، شــلوار محلی 
به پا کرده و گونی ها را روی باســکول وزن می کند. چند کیســه پر 
از پلاســتیک در مغازه روی هم جمع شده اند. سیاه و نم گرفته اند و 
تا ســقف بالا رفته اند. ســقف و دیوار، گله به گله سیاه است. دو سه 
گاری در کنج گاراژ پارک شده؛ چرخ هایشان به هوا رفته است. احمد 
گونی اش را روی باسکول می گذارد و سرک می کشد ببیند چند کیلو 
شده. وزن کشی چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد. گونی را جلوی مرد 
لاغراندام خالی می کند. بطری ها، حلب ها، نایلون ها و ظروف یک بار 
مصرف روی زمین می ریــزد؛ صدای بم برخورد بطری ها با زمین در 
فضا می پیچد. »بعضی وقت ها هزار تومان، دو هزار تومان از پول را برای 
خودم برمی دارم. بیشتر هم با آن خوراکی می خرم. من کلوچه خیلی 
دوست دارم. بعضی وقت ها هم با بقیه بچه ها به گیم نت می رویم. البته 
ایــن اتفاق زیاد نمی افتد و معمولاً همه پول ها را به مادرم می دهم.« 
صاحب گاراژ، کیفش را از جیب پشت شلوارش بیرون می آورد و یک 
اسکناس پنج هزار تومانی به احمد می دهد. »برو خردش کن و برگرد.« 
تا صد متری، بیشتر مغازه ها تعمیرگاه ماشین است. دست شاگردها، 
ســیاه قیر است. احمد از کنارشــان عبور می کند و به سوپرمارکت 
می رســد. مغازه مشتری دارد. چند دقیقه طول می کشد تا پنج هزار 
تومانی به چهار اسکناس هزار تومانی و دو پانصدی خرد شود. صاحب 
گاراژ، اسکناس های لوله شده را از احمد می گیرد، می شمارد و 2 هزار 
تومان به او می دهد. چهره احمد تو هم می رود. گونی را در دستانش 
مچاله کرده و با لب و لوچه آویزان، حساب و کتاب می کند. »کیلویی 
500 تومان است. تازه اگر هم کیلویی 350 تومان بود، باز هم باید 2 
هزار تومان می داد. همــه اش بطری بود. نداد دیگر.« همراه برادرش، 
مسیری که یک ساعت پیش آمده بودند را برمی گردد؛ این بار بی اعتنا 
از کنار سطل زباله ها. احمد و برادرش شب ها کار نمی کنند. »مادرم 
گفته نباید زیاد دور بشویم و شب ها هم نباید بیرون باشیم چون پدرم 
نمی تواند دنبالمان بیاید و گم می شویم. تا حالا چند تا از هم بازی های 
مرا دزدیده اند. بعضی از زباله گردها در گاراژ می خوابند چون جایی برای 
ماندن ندارند. زندگی آنجا خیلی سخت است و پر از حشره و سوسک 

و موش است.«
ساعت 12:30 ظهر اســت. احمد و برادرش پس از چهار کیلومتر 
زباله گردی به خانه شان می رسند و در کرم رنگ را هل می دهند. داخل 
راهرو، یک ناردون آبی رنگ )کیسه ای بزرگ برای جمع آوری زباله( است. 
داخلش بطری، حلب و نان خشک چند روز پیش است که نتوانستند 
به گاراژ بروند. »ناردون خیلی بزرگ اســت و من و برادرم دو طرفش 
را می گیریم تا بتوانیم جابه جایش کنیم.« حرف های سه زن چادری، 
هنوز تمام نشده است. آفتاب، کف خیابان پهن است. نصف دیوار خانه 
احمد، زیر سایه خانه همسایه افتاده. احمد در راهرو ایستاده است. »الان 
که بروم خانه،  اول حمام می کنم بعد مشق هایم را می نویسم. من اصلًا 
تلویزیون تماشا نمی کنم و معمولاً در کوچه هم نمی روم. شب ها ساعت 

9 می خوابم تا صبح بتوانم زودتر بلند شوم...« 



استانی مملو از صنعت و گردشگر
صنایع اصفهان دچار رکودند اما گردشگری وضعیت بهتری دارد

............................ ایران زمـین ............................

اســتانی است كه در میانه ایران واقع شده و ششمین استان 
پهناور و سومین استان پرجمعیت ایران است. این استان قطب 
تولید آهن، فولاد، مصالح ساختمانی و پتروشیمی و همچنین 
صنایع دستی در ایران است. کشاورزی استان اصفهان نیز در 
بخش باغی محصولات زیادی تولید می کرده که با خشکی زاینده رود و خشکسالی های اخیر در 
سال های اخیر، این بخش دچار رکود شده است. اما گردشگری در استان همچنان وضعیت پررونق 
خود را دارد و مخصوصاً گردشگری خارجی باعث ارزآوری این صنعت به داخل استان شده است. 
اســتان اصفهان از جمله استان هایی است که با وجود صنایع متنوع و تولید ناخالص داخلی بالا، 
بیکاری زیادی دارد. عده ای از کارشناسان میزان زیاد مهاجرت از حاشیه ها به شهرهای این استان 
و مهاجرت از دیگر اســتان ها به اصفهان را یکی از علل بیکاری بالا دانسته اند. در سال های اخیر، 
متوسط بیکاری در استان 2.6 درصد از متوسط کشور بالاتر است، نرخ بیکاری در سال های گذشته 
در کشور حدود 12.5 درصد بوده اما در اصفهان این نرخ بیش از 15 درصد ثبت شده است. میزان 

زیادی از افراد بیکار اصفهان را تحصیل کردگان دانشگاهی تشکیل می دهند.

J گردشگری پررونق
اصفهان همواره به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشــگران خارجی در کشورمان مطرح 
اســت و برآیند آمارها نشان می دهد که با وجود تحریم ها، شمار این گردشگران از آثار تاریخی و 

جاذبه های منطقه افزایش یافته است. استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت به عنوان قطب 
گردشگری کشور دارای 1۰۷ شهر و یکهزار و ۹۳۴ روستاست؛ بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی 
در این استان شناسایی شده و یکهزار و ۸5۰ مورد آن به ثبت ملی و چهار اثر آن شامل میدان امام 
)نقش جهان(، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی رسیده است. این 
استان همچنین دارای ۹۰ موزه تاریخی، مردم شناسی، فرهنگی و طبیعت است که در اختیار بخش 
دولتی و خصوصی قرار دارد. در این خطه بیش از 6۰۰ خانه تاریخی وجود دارد که بیش از نیمی از 
آنها در شهر اصفهان قرار دارد. استان اصفهان دارای ۹۰ هتل و 65 مهمان پذیر با ظرفیت حدود 2۰ 
هزار تخت است که از این تعداد 5۷ هتل و ۳۰ مهمان پذیر در کلان شهر اصفهان قرار دارد. ظرفیت 

مکان های اقامتی در استان اصفهان برای هر شب به ۴2۰ هزار نفر رسیده است.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان که با ایرنا مصاحبه کرده، بیش از 22۰ هزار گردشگر 
خارجی از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشــگری این اســتان در پنج ماه سال 1۳۹۸ بازدید 
کرده اند. آمارها نشان دهنده رشد پنج درصدی بازدید گردشگران از بناهای تاریخی و جاذبه های 
گردشگری استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بیشترین تعداد گردشگران ورودی به 
استان از کشورهای آلمان، فرانسه، چین، اسپانیا، ترکیه، ژاپن، یونان، تایلند و استرالیا هستند. امسال 
اصفهان شاهد رشد ورود گردشگران آسیایی به ویژه از کشورهای عربی به استان بود. وجود مراکز 
متعدد درمانی )گردشگری سلامت(، ارزان بودن نسبی ارز ایرانی، جاری بودن رودخانه زاینده رود 
و وجود اماکن متعدد زیارتی در استان از جمله عواملی است که در استقبال گردشگران آسیایی 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

تولیدکننــدگان در زمینه مالیات و بیمه، تورم، افزایش نرخ ارز و تحریم های 
بین المللی نیز موانعی هستند که به مشکلات صنعت اصفهان اضافه می شود. 
در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان اصفهان 
با کمتر از 5۰ درصد از ظرفیت خود کار می کنند و به خاطر بدهی مالیاتی و 
بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کرده اند. اما با تعطیلی نیمی از واحدهای 
تولیدی و صنعتی و رکود حاکم بر استان اصفهان هرساله مالیات بیشتری از 
صنعتگران اصفهانی درخواست می شود. با اینکه در زمان رکود اقتصادی به سر 
می بریم اما سازمان امور مالیاتی، بانک ها، تأمین اجتماعی و گمرک بر صنعتگر 
فشار وارد می کنند. اخذ مالیات های سنگین و مالیات بر ارزش افزوده یکی از 
فشارهای سنگین بر صنعت استان اصفهان است و فشارهای مضاعف پرداخت 
مالیات و ۹ درصد ارزش افزوده آن را تشدید می کند. مشکل دیگر سودهای 
بالای تسهیلاتی است که به صنعتگر داده می شود. تسهیلاتی که با 1۸ درصد 
به صنعتگر تعلق می گیرد و سود حاصل از وامی که باید به بانک پرداخت شود 
و بالای 25 درصد است، سبب شده تا صنعتگر نتواند پا به عرصه رقابت بگذارد 

و از صحنه خارج شود.
بالا بودن نرخ ارز و متغیر بودن آن،  از دیگر مسائلی است که صنعتگران 
استان با آن دست به گریبان اند. تعیین قیمت روزانه ارز تولیدکننده و صنعتگر 
را فلج می کند و سبب سردرگمی صنعتگران و تولیدکنندگان استان می شود 
به طوری کــه آنان نمی توانند به فعالیت خود ادامــه دهند چراکه نمی دانند 
قیمت ارز افزایش می یابد یا روند کاهش قیمت را پیش رو خواهد داشــت. 
نوسانات نرخ ارز از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر تولید و صنعت است و در 
سال های گذشته مشکلات بسیاری را برای صاحبان صنایع استان اصفهان 
ایجاد کرده اســت. نرخ ارز چندگانه در کشور موجب تنزل سرمایه گذاری و 
شکست جدی سرمایه گذاران خواهد شد. وضعیت قیمت های افسارگسیخته 
کالاها با وابستگی به نوسانات نرخ ارز در بازار سبب سردرگمی تولیدکنندگان 

و صنعت گران اصفهان شده است.
علاوه بر صنایع مدرن و پیشــرفته، یکی از صنایع ســنتی که از دیرباز 
در اصفهان وجود داشــته نساجی است. تعداد کل واحدهای صنعتی استان 
اصفهان ۹1۰۰ واحد اســت و واحدهای نساجی استان اصفهان 2۳۰۰ واحد 
در مجموع 25 درصد از کل واحدهای صنعتی استان اصفهان نساجی است 
که 2۷ درصد اشتغال استان اصفهان را در بر می گیرد. مجموع نفراتی که در 
صنعت به صورت رســمی از سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان مجوز 
دارند 5۷ هزار نفر و واحدهای دارای شناســنامه صنعتی 6 هزار واحد و ۳6 
هزار نفر است، بافندگی ها در دیگر مناطق 2۴ هزار نفر است که در مجموع 
11۷ هزار نفر در اســتان اصفهان در این صنعت کار می کنند. در نگاه کلی 
می توان دید که 5 درصد سرمایه گذاری کل کشور به نساجی اختصاص دارد 
و در مقابل 1۳ درصد اشتغال ایجاد کرده است یعنی با یک سرمایه گذاری کم 
در حوزه نساجی می توان اشتغال مناسب برای این صنعت داشت. ۷5 درصد 
فرش ماشینی و 6۰ درصد پارچه چاپ شده و ۹۰ درصد باند و گاز 5۰ درصد 

الیاف مصنوعی کشور در استان اصفهان تولید می شود.

J مشکلات کشاورزی شرق استان
استان اصفهان در مقام یکی از قطب های کشاورزی کشور نقش مهمی در 
پویایی این حوزه دارد تا جایی که امرزوه علاوه بر رفع نیاز کشــور، در حوزه 
صادرات هم گام های بلندی برداشته است اما خشکسالی در استان اصفهان در 
چند سال گذشته و خشکی زاینده رود برای کشاورزان استان به خصوص در 

شرق اصفهان مشکلات زیادی به بار آورده است.
به طور کلی شرایط آب و خاک در استان اصفهان برای کشاورزی چندان 
مســاعد نیست و تنها تراکم جمعیت و تلاش کشاورزان توانسته تا اندازه ای 

به ویژه کشورهای مسلمان به عنوان یک مقصد گردشگری مؤثر بوده است. 
گردشــگری سلامت شامل استفاده از خدماتی است که به بهبود یا افزایش 
سلامت و افزایش روحیه فرد با استفاده از روش های مختلف درمان پزشکی 
و آب های معدنی منجر و در مکانی خارج از محل سکونت فرد ارائه می شود. 
اصفهان با داشــتن بیش از 5۰ بیمارستان و مرکز درمانی یکی از قطب های 
درمانی و پزشکی کشور محسوب می شود. سالانه تعداد زیادی از گردشگران 
به ویژه از کشورهای همســایه برای پیگیری امور درمانی خود و گردشگری 

سلامت به اصفهان سفر می کنند.

J سایه رکود صنعتی
استان اصفهان را پس از جدایی البرز از تهران، صنعتی ترین استان کشور 
می نامند که با بیــش از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی و 12 هزار هکتار 
مساحت شــهرک ها و نواحی صنعتی در این بخش رتبه نخست صنعت 
را در بین اســتان های کشور در اختیار دارد و در بخش معدن و اکتشافات 
معدنی جزو پنج استان اول اســت. حدود ۷۰ شهرک صنعتی در استان 
اصفهان تأســیس شده است. 15 درصد از تولید ناخالص کشور متعلق به 
اســتان اصفهان است و باید گفت ۷۰ درصد از فولاد، 5۰ درصد از صنایع 
ســاختمانی، 6۰ درصد مصنوعات طلا و 25 درصد از فرآورده های نفتی 
کشورمان متعلق به نصف جهان است. صنایع بزرگی همچون ذوب آهن، 
فــولاد مبارکه، پالایشــگاه، پلی اکریل و کارخانجات متعدد ســرامیک و 
کاشی سازی و معادن سنگ و ســنگبری از علل صنعتی شدن و اقتصاد 
قوی استان اصفهان بوده اســت. البته به صنایع دیگر استان نیز می توان 
فهرست وار اشاره کرد، صنایعی همچون ظروف چینی، سرامیک، تولید لوازم 
خانگی، کارخانه تولید سیمان، ورق موجدار، صنایع خودروسازی، صنایع 
نظامی، صنایع هواپیماسازی، ساخت لوازم و تاسیسات گازی، صنایع غذایی، 

فرآورده های لبنی، ریسندگی، نساجی و... .
اما صنعت در استان اصفهان مثل خیلی از استان های دیگر با مشکلات 
زیادی روبه رو اســت. موانع اداری، قوانین سخت و دست وپاگیر، تصمیم های 
سلیقه ای و زمان بر بودن دریافت استعلام ها برای سرمایه گذاران باعث افزایش 
مشــکلاتی برای صنایع این استان شده است. اکنون با رکود حاکم و کاهش 
پروژه های عمرانی و زیربنایی، فعالیت بسیاری از کارخانه ها در طرح های عمرانی 
و توسعه ای متوقف شده است. کم آبی، کمبود نقدینگی، آلودگی هوا، مشکلات 
صادراتی، کمبود منابــع مالی، فقدان تخصیص اعتبارات، حمایت نکردن از 

- استان اصفهان 
با پنج میلیون نفر 
جمعیت به عنوان 
قطب گردشگری 
کشور دارای ۱۰۷ 
شهر و یکهزار و 

۹۳۴ روستاست؛ 
بیش از ۲۲ هزار بنا 
و اثر تاریخی در این 

استان شناسایی 
شده و یکهزار و 
۸۵۰ مورد آن به 
ثبت ملی و چهار 

اثر آن شامل میدان 
امام )نقش جهان(، 

کاخ چهلستون، 
باغ فین کاشان و 
مسجد جامع به 

ثبت جهانی رسیده 
است
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این نارسایی را جبران کند. افزون بر گندم که در همه شهرهای استان کشت 
می شود، گوناگوني آب وهوا، اندازه آب های روی زمین و زیر زمین، بازار مصرف 
و دانش کشاورزی سبب شده که در هر منطقه یک کشت بر کشت دیگر غالب 
باشد. در استان اصفهان کشت برنج تنها در ناحیه لنجان به واسطه آب زیاد، و 
کشت سیب زمینی در فریدن به سبب خاک مساعد و کشت پنبه در کاشان 
و بخشی از شهر اصفهان انجام می شود. کشت دیم استان خاص گندم، جو، 
نخود،  عدس و اسپرس است. نواحی دیم کاری نیز محدود به بخشی از جنوب 
و شمال شرقی استان اســت. مهم ترین فرآورده های سالانه و دائمی استان 
اصفهان عبارتند از گندم، جو، برنج )شلتوک(، ارزن، لوبیا، نخود، عدس، ماش، 
سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، گرمک، چغندر قند، پنبه، 
توتون و تنباکو، کنجد و فرآورده های علوفه ای چون اسپرس، یونجه،  شبدر، 

ذرت علوفه ای، شلغم، چغندر و ماشک.
اســتان اصفهان از دیرباز به داشــتن میوه مرغوب سرشناس بوده است. 
تمامی میوه ها -  به جز مرکبات که به علت نامساعد بودن شرایط آب وهوایی 
به عمل نمی آید -  در باغ های پیرامون شــهرها و روستاها به عمل می آید. 
پراکندگی زمین های زیر کشت درختان میوه بیشتر در نواحی جنوب، مرکز 
و غرب استان است. نواحی شرق و شمال استان به علت شرایط اقلیمی و گونه 
خاک و اندازه آب موجود، کمتر از دیگر نواحی به کشــت درختان اختصاص 
داده شده است. درختان این نواحی بیشتر از گونه انار و انگور است، در صورتی 
که در مرکز استان بیشتر درختان میوه -  هسته دار و دانه دار -  و در ناحیه 
ســمیرم درختان سیب کاشته می شود. در ناحیه شــرقی استان، در خور و 

بیابانک به علت شرایط خاص آب وهوایی،  نخلستان های زیادی وجود دارد.
استان اصفهان یکی از صادرکنندگان میوه های درختی است. گلابي، به، 
گیلاس، زردآلو و انگور مهم ترین میوه های این استان است. از جمله میوه هایی 
که در این منطقه با مرغوبیتی کم نظیر به دست می آید، گونه ای زردآلو است که 
در محل آن را »شکرپاره« می نامند و گلابی که گونه مرغوب آن را »شاه میوه« 
می گویند. علاوه بر این،  در خمینی شهر گونه ای میوه به نام »سبری« به دست 

می آید که از گلابی کوچک تر ولی از لحاظ لطافت و پرآبی برتر است.
درختان دیگــر در کناره رودها، به ویژه رودخانه زاینــده رود و در نواحی 
چشمه سارها کاشته شده اســت. گذشته از آن، در بیشتر روستاهای استان 
اصفهان این گونه درختان را به عنوان حریم ملکی کاشته اند و در هنگام نیاز، از 
چوب آن ها در صنعت و سوخت بهره می برند. بیشتر این درختان از گونه های 

تبریزی، چنار، بید و نارون است.
گوناگونی آب وهوا در اســتان اصفهان ســبب به وجود آمدن روش های 
گوناگون دامداری شده است و همین گونه گونی و کمبود علوفه، باعث شده 
که دمداری در این منطقه چندان پیشرفتی نداشته باشد. اما پرورش گاو در 
استان اصفهان به روش ثابت و متحرک انجام می شود. نزدیک به سه میلیون 
با پرورش ثابت نگهداری می شــود و برای کمبود علوفه آن ها از پسماندهای 
زراعی اســتفاده می شــود. در اصفهان واحدهای صنعتی متعددی نیز برای 
پرورش طیور و تولید گوشت سفید وجود دارد. استان اصفهان با داشتن نواحی 
مستعد پرورش زنبور عسل، یکی از مهم ترین استان ها در زمینه تولید عسل 
است. مهم ترین نواحی در این زمینه عبارتند از نجف آباد، خوانسار، گلپایگان 
و فریدون شهر. پرورش ماهی نیز در مســیر کانال های آب رسانی زاینده رود 
صورت می گیرد و اجرای طرح های پرورش ماهی کپور در لنجانات و کرانه های 

زاینده رود تولید مواد پروتئینی در استان را گسترش داده است.
بارندگی های نوروز امســال سبب شد که میزان محصولات کشاورزی در 
استان بسیار افزایش یابد. ایرنا گزارش داده است که امسال بیش از ۳1۰ هزار 
تن گندم در استان برداشت می شود كه 2۰۰ هزار تن آن به صورت تضمینی 
از كشاورزان خریداری خواهد شد. سرانه گندم در استان به طور متوسط 1۷۰ 

كیلوگرم است كه حدود ۷۰ درصد آن به نان و ۳۰ درصد از آن هم به كیك، 
كلوچه، شیرینی، نان های فانتزی و ماكارونی اختصاص دارد. در سال زراعی 
جاری از مجموع ۹1 هزار و 25۴ هكتار ســطح زیر كشــت گندم در استان 
65 هزار و 2۳۹ هكتار آبی و 26 هزار و 15 هكتار به صورت دیم كشت شد. 
امسال گندم حدود 12 روز نسبت به سال های گذشته عقب تر برداشت شده 
درحالی که در ســال گذشته در همین زمان از سال، برداشت برداشت گندم 
در خور و بیابانك و اردستان انجام شده بود. اراضی كشاورزی اصفهان حدود 
56۳ هزار هكتار معادل ۳.5 درصد از مســاحت استان است كه با توجه به 
محدودیت های منابع آب در سال های اخیر، فقط حدود 2۹۰ هزار هكتار آن 

تحت كشت زراعی و باغی قرار می گیرد.

J معدن
اســتان اصفهان در زمینه معدن یکی از اســتان های فعال به حساب 
می آید. يك هزار و 1۰۰ معدن فعال سنگ ساختمان، بيش از 6 هزار واحد 
سنگبري در كشور وجود دارد كه يك سوم آن ها در استان اصفهان فعاليت 
دارند. میزان استخراج مواد معدنی این استان نیز رقمی افزون  بر ۴۰ میلیون 
تن در سال بوده و در این بخش نیز در رتبه سوم ایران جای گرفته است. 

صنعت در استان اصفهان مثل خیلی از استان های دیگر با مشکلات زیادی روبه رو است. موانع اداری، قوانین سخت و دست وپاگیر، 
تصمیم های سلیقه ای و زمان بر بودن دریافت استعلام ها برای سرمایه گذاران باعث افزایش مشکلاتی برای صنایع این استان شده است. اکنون با 
رکود حاکم و کاهش پروژه های عمرانی و زیربنایی، فعالیت بسیاری از کارخانه ها در طرح های عمرانی و توسعه ای متوقف شده است.

احمد خوروشاحمد پزنده رضا برادران 
اصفهانی

محمدرضا رجالی

اکبر لبافمجتبی کاروانمحمد صادقی سید عبدالوهاب 
سهل آبادی

اصغر اخوان مقدم فرشته امینی سید رسول رنجبران
خزانهدار

غلامرضا اخوان 
فرید

بهرام سبحانی
نایبرئیساول

مسعود گلشیرازی
رئیس

حمیدرضا قلمکاری
نایبرئیسدوم

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،  صنایع،  معادن و کشاورزی اصفهان
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ایرانزمـین

بیشــترین معادن استان اصفهان سنگ های تزیینی هستند و در کنار آن 
حدود 2 هزار واحد سنگبری یعنی بیش از یک سوم سنگبری های کشور در 
این استان قرار دارد. وجود بیش از 5 نوع سنگ تزئینی همچون تراورتن، 
مرمریــت، چینی، مرمر و گرانیت در کشــور و قرارگرفتن ذخایر معدنی 
قابل توجهی از این دست کانی در اصفهان سبب شده تا فعالیت های بسیاری 
از جمله فرآوری ســنگ های تزئینی در آن انجام شود. کمربند »ارومیه - 
دختر«، پهنه ایران مرکزی و پهنه »ســنندج -  سیرجان« و باریکه ای از 
زاگرس، همگی از اصفهان عبور می کنند و هرکدام از آنها با داشتن ذخایر 
معدنی مشــخصی، معروف شده اند. با توجه به وجود واحدهای سنگبری، 
می توان گفت در فرآوری این دسته از کانی های معدنی که از ارزش بالایی 
برخوردارند استان اصفهان در این زمینه دست بالا را دارد، به گونه ای که از 
دیگر نقاط کشور هم سنگ های خام را برای فرآوری به این استان می آورند. 
بخشی از سنگ های فرآوری شده تزئینی و ساختمانی نیز صادر می شود. 
دیگر ذخایر معدنی اســتان اصفهان شامل معادن فلزی مانند طلا، سرب 
و روی و مصالح ساختمانی است. عمده معادن این استان در دست بخش 

خصوصی است و تنها چند معدن در اختیار دولت است.
محور مهم سرب و روی ایران که بخش بزرگی از آن در اصفهان قرار گرفته 
»ملایر- اصفهان« نام دارد که بیش از 16۰ اندیس، کانسار و ذخیره معدنی 
در آن جای گرفته است. ذخایر پراکنده سنگ آهن مگنتیت از منطقه نیاسر 
کاشــان تا نطنز و همچنین در ایران مرکزی که پهنه انارک در آن قرار دارد، 
ســبب شده تا ترکیبی از مواد معدنی مختلف در اصفهان دیده شود. ذخایر 
طلای موته، دلیجان، خمین و کوه دُم منطقه زَواره در اردســتان، باعث شده 
اصفهان یکی از استان های طلایی کشور به شمار آید. البته صنایع معدنی برای 
معدن طلای موته و تولید شــمش طلا از دیگر امتیازات این استان است. با 
اینکه ذخایر کبالت در ایران محدود است اما در منطقه لاجورد قمصر کاشان، 
تالمسی و مس کنی کبالت دیده می شود. در منطقه چاه پلنگ شمالی ذخایر 
آهن و در خود چاه پلنگ قلع و تنگستن یافت می شود. به طور کلی مجموعه ای 

از ذخایر فلزی از مس تا کبالت در اصفهان وجود دارد.

J اتاقی حاصل انسجام تجار قدیمی و خوشنام
شــاید بتوان نخستین تجربه تاریخی اصفهان را در زمینه ثبت و 
ضبط و نظام مند کردن وضعیت اقتصاد و تجارت و امور سیاســی و 
اجتماعی، تأسیس نظامیه این شهر به ابتکار خواجه نظام الملک، وزیر 
دانشــمند ملکشاه سلجوقی، برشمرد. این مسئله بر عرصه صنعت و 
بازرگانی اصفهان مؤثر بود. دیگر واقعه تأثیرگذار در این عرصه به هنگام 
سلطنت شاه عباس و به همت وزیر دانشمند و فرزانه او، شیخ بهایی، 
روی داد که بی تردید برگی زرین بر دفتر تاریخ اصفهان افزود. تأسیس 

بازار تفنگ ســازان، بازار ریخته گران، بازار آهنگران و چندین و چند 
بازار دیگر در این عصر که استمرار فعالیت برخی از آن ها را همچنان 
می توان شــاهد بود، در شمار درخشان ترین اقدامات تجاری صنعتی 

آن عصر است.
شــاید بتوان سهم اصفهان را در تعالی فرهنگی، هنری و صنعتی 
ایران طی دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار، به برکت وجود مردی 
بزرگ به نام میرزا تقی خان امیرکبیر بیش از دیگر نقاط کشور دانست. 
اما حرکت ساختاری و بنیادین اصفهان به سوی صنعتی شدن در دو 
دهــه آغازین حکومت پهلــوی اول رخ داد، عصری که در آن برپایه 
کارخانه هــای بزرگ تولیدی، رونق افزای اقتصاد نیم جان ایران شــد 
و اقداماتی از این دســت، به افتخاری اجتماعی بدل شــد و اعتباری 
دوچندان برای شــهر کاشی های آبی آفرید، به گونه ای که هر از چند 
گاه، طنین بوق آغاز فعالیت یک کارخانه جدید، بوی خوش اشتغال 
و نان را در شــهر می پراکند و رایحه دلپذیر زندگی را می شد از پس 
دیوارهای کاهگلی و بلند تمام خانه ها استشمام کرد. نخستین گام را 
در این راه عطاءالملک دهش به ســال 1۳۰۴ خورشیدی با تأسیس 
کارخانه برق اصفهان به قدرت ۹۹ کیلووات و با ســوخت هیزمی در 
کوچه تلفنخانه روبه روی چهلســتون برداشت. مقارن همین ایام نیز 
شادروان حاج محمدحسین کازرونی در نزدیکی پل خواجو کارخانه 
ریسندگی و بافندگی »وطن« را برپا کرد و در پی آن کارخانه نساجی و 
تولید برق در همسایگی کارخانه وطن به همت مرحوم دهش برپا شد.

 در ســال 1۳1۰ خورشیدی، مرحوم حاج حسین کازرونی به ایجاد اتاق 
تجارت اصفهان همت گماشت. گروه تشکیل دهنده اتاق عبارت بودند از حاج 
محمدحسین کازرونی، حاج ســید عبدالکریم محمودیه، حاج میرزا حسن 
اعتماد التجار، حاج عبدالعلی فیض، حاج میرزا آقا معین امین، میرزا حســن 
ســلطانی، میرزا حیدرعلی امامی، حاج سید جواد کسائی، حاج محمدکاظم 
مثقالی، حاج محمدکاظم نقشــینه و حاج محمد عبدالقاسم تبریزی. سال 
1۳11 خورشــیدی را باید ســال ظهور و بروز یک شــخصیت اقتصادی - 
اجتماعی بزرگ در اصفهان دانست، حاج عبدالرسول رحیم زاده که بزرگ ترین 
کارخانه ریسندگی آن زمان را در اصفهان برپا کرد، کارخانه ای که هم اینک 

نیز فعالانه برجاست.
 با تأســیس کارخانه سیمان در ســال 1۳۳۸ به وسیله علی همدانیان، 
کارخانه صنایع پشــم در سال 1۳1۴ توســط خود او، و کارخانه پارچه بافی 
شهناز در سال 1۳2۹ به همت این مرد، اصفهان به منچستر ایران شهرت یافت 
و چندی نگذشت که به همت جمعی از صنعتگران، مجمعی به نام اتاق صنعت 
پدید آمد که در سال 1۳۴۹ در اتاق بازرگانی ادغام شد و به این ترتیب، اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان پای به عرصه وجود نهاد. 
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کوبا پس از کاستروها 
اصلاحات سیاسی، اقتصادی با چاشنی کمونیستی

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

با محو شدن برادران کاسترو در تاریخ، شاخه های سبز 
جامعه مدنی به وضوح در کوبا ظاهر شدند. اشتباه نکنید: 
حزب کمونیست کوبا هژمونی استبدادی خود را حفظ 
می کند. از کارگرانی که در اقتصاد کوبا مشغول به کار 
هستند 32 درصد کارهای مستقل دارند و ۵۸۴ هزار و ۴۷۷ کارگر در بخش خصوصی 
در جزیره کارائیب کار می کنند. برخی دیگر نیز شغل های متنوعی دارند اما همچنان برای 
کار در بخش خصوصی محدودیت هایی وجود دارد. براساس گزارش های اخیر منتشرشده 
از ســوی سازمان مرکزی اتحادیه های کارگری کوبا  (CTC)  123 فعالیت مجاز به انجام 

کارهای خصوصی منجر به ایجاد بیش از ۴3۴ هزار شغل جدید شده است.
در حال حاضر، بیش از ۶2 درصد کارگرانی که در بخش غیردولتی این کشــور ثبت 
شده اند، وابسته به CTC هستند، که نمایانگر بخش غیردولتی است. در پایان سال 2۰1۸، 
2۴۸ هزار و 2۷۷ کارگر گروه بندی شده در ۷ هزار و 1۰۹ سازمان و اتحادیه صنفی مردمی 
حضور داشتند. این در حالی است که کارگران خصوصی خواستار ایجاد یک ساختار اداری 
هســتند که به طور مستقیم در خدمت آنها باشد و همچنین نیاز به دسترسی به بازار 
عمده فروشــی برای دستیابی به مواد اولیه و مواد برای انجام کار خود، به صورت قانونی 
هستند. آن ها همچنین در مورد تأخیر دستگاه های حاکم در پاسخ به پیشنهادهاي خود، 
ابراز نگراني مي كنند.  علاوه بر این، آن ها می خواهند در هنگام تعطیلی مشاغل خود از 
پرداخت مالیات معاف باشند و از دولت می خواهند ویژگی های ارضی و فصول بالا و پایین 
گردشگری را در نظر بگیرد.  این درحالی است که در سال 2۰11 دولت رائول کاسترو در 
بیانیه اخیر خود به صاحبان تجارت های در حجم پایین اجازه داد کارگر استخدام کنند و 
اين كه سخت گیری درخصوص دیگر قوانین مربوط به بخش خصوصی را هم کمتر خواهد 
کرد. همچنین در سال 2۰1۶، حزب کمونیست کوبا با انتشار گزارشی 32 صفحه ای، اعلام 
کرد که طرح تأسیس شرکت های کوچک و متوسط در حال افزوده شدن به برنامه توسعه 
اقتصادی و اجتماعی این کشــور است. دولت کمونیست کوبا تاکنون کسب و کارهای 
خصوصی را تنها به صورت کار آزاد فردی، مانند رستوران داری یا آرایشگری به رسمیت 

می شناخت. هرچند بسیاری از این »کسب و کارهای آزاد فردی« به استخدام کوبایی های 
دیگر انجامیده و در عمل به شرکت های خصوصی کوچک تبدیل شده اند. در هر صورت، 
کار تجاری در کشوری که تجارت خصوصی را به رسمیت نمی شناخت بسیار دشوار بود.

این در حالی است که تصمیم به شناسایی شرکت های خصوصی کوچک و متوسط، 
باید توسط کنگره ملی کوبا نیز تصویب شود.

J شرایط امروزی کوبا
براساس گزارش رویترز، این کشور تحت کنترل کمونیسم از سقوط اقتصادی متحد 
اســتراتژیک خود ونزوئلا، کاهش درآمد صادراتی در طی چهار ســال متوالی و تشدید 
تحریم های دولت ترامپ به شدت آسیب دیده است. اقتصاد کوبا بسیار ناکارآمد و وابسته 
به درآمدهای خارجی اســت. دولت همچنین مقدار زیادی از درآمد خود را صرف یک 
سیستم مراقبت های بهداشتی رایگان، آموزش و سایر خدمات می کند. اقتصاد کوبا در سال 

2۰1۷، 1.۸ درصد و در سال گذشته ۰.۵ درصد رشد داشته است.
این کشــور با تأخیر در پرداخت تأمین کنندگان و بدهی  خود مواجه شــده است، و 
برخی از سرمایه گذاران گزارش می دهند که در بازپرداخت سود از بانک های کوبا مشکلی 
داشته اند. اما رئیس جمهور کنونی این کشور، میگل دیاز-کانل، مانند رئیس جمهور پیشین، 
رائول کاسترو، برنامه دارد که اقتصاد این کشور را بهبود دهد و طرح اصلاحی داشته باشد. 
دایاز در یکی از سخنرانی های خود می گوید: »بیشتر وقت ما باید در چگونگی رفع انسداد 
امور استفاده شود، اين كه چگونه بسترها را از جاده منتهی به حل مشکلات اقتصادی و 
مالی بگذرانیم.« دایاز همچنین تحریم های ایالات متحده را منشــأ مشکلات اصلی این 
کشور می داند و اعلام کرد که در سال 2۰1۸، تحریم های آمریکا ۴.3 میلیارد دلار برای 
کوبا هزینه داشــته است. اما او بر مشــکلات اقتصادی داخلی و لزوم پیشبرد اصلاحات 
آغازشده توسط رئیس جمهور پیشین رائول کاسترو، که در ماه آوریل سال 2۰1۸ جایگزین 
او شد، متمرکز شده است. میگل دیاز-کانل می گوید که بهبود اقتصاد اولویت اصلی دولت 

است. 

متیندختوالینژاد
خبرنگاربخشخصوصیسازی
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زمانی که در سال 1۸۹۸، جنگ آمریکا - اسپانیا آغاز شد، چند 
ســالی بود که کوبایی ها تلاش خود را برای اســتقلال آغاز کرده 
بودند. آمریکا به نام حمایت از منافع و شهروندانش ناوی به هاوانا 
اعزام کرد که به طرز عجیبی غرق شد تا دموکرات ها به دولت وقت 
جمهوری خواه برای مداخله فشار وارد کنند و دست آخر کوبا در 
سال 1۹۰2 از قلمروهای تحت حفاظت آمریکا شود. اما با پیروزی 
چه گوارا، فیدل کاسترو در کوبا به قدرت رسید. اقتصاد این کشور 
رونق را به ندرت تجربه کرده و می توان گفت همیشــه در رکود 
بوده اســت. بعد از انقلاب دولت دخالت شدیدی در بازار و کسب 
وکارها می کرد و محدودیت های زیادی برای فعالان کسب و کار 
وجود داشت. در قانون اساسی کوبا که در سال 1۹۷۵ و 1۶ سال 
پس از انقلاب به همه پرســی گذاشته و تصویب شد، دولت علاوه 
بر کنترل بازار، موظف به فراهم آوردن آموزش و خدمات پزشکی 

رایگان برای همه شد.
همچنین حداقل دستمزد در کوبا پایین است و فاصله حقوق ها 
کم است. به عبارتی سیاست دولت این کشور همیشه بر این بوده 
که در بخش یا فردی پول متمرکز نشود و همه به اندازه یکدیگر 
کم پول داشته باشند. حداقل حقوق در سال 2۰1۴ افزایش قابل 
ملاحظه ای پیدا کرد و در سال 2۰1۵ به ۶۸۷ پزوی کوبا رسید، اما 

هنوز هم از پایین ترین ها در جهان است. 
از سویی وقتی رائول کاســترو در سال 2۰۰۸ در تلاش برای 
بازســازی چهره انقلاب و رهبرانش ریاست جمهوری را در دست 

گرفت، با اصلاحاتی مانند حذف محدودیت های خرید محصولاتی 
چون رایانه آغــاز کرد و نظام پرداخت حقوق را به نحوی تنظیم 
کرد که کارکنان سختکوش تر دریافتی بیشتری داشته باشند. از 
ســال 2۰12، به میزان 1۸1 شغل از جمله فروشندگی مغازه و 
رانندگی تاکســی از کنترل دولت خارج و کسب و کارهایی چون 
رستوران های فســت فود تجربه شد. حتی در سال 2۰13 قانون 

ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی تصویب شد.

J سونامی کاسترو
با توجه به گسترش آزادی اقتصادی، فراهم آوردن فرصت های 
شغلی، بهره وری بیشــتر و کارآیی و گسترش، می توان گسترش 
کمی اشتغال از 1۵۰ هزار به نزدیک به ۶۰۰ هزار پروانه »کوئنتا 
پروپیستا«  (cuentapropista)  بین سال های 2۰1۰ تا 2۰1۸ 
در دوره ریاســت جمهوری رائول کاسترو را در این کشور به فال 
نيك گرفت. همچنین کیفیت بهتر برخی کالاها و خدمات برای 
کسانی که توانایی پرداخت آنها را دارند صورت گرفت. با این حال 
به چشــم می خورد که دولت کوبا تنها در مواقع بحران اقتصادی 
بخش خصوصی با شــرکت های خرد را پذیرفته اســت و دیگر 

نمی تواند شغل، کالا و یا خدمات کافی برای مردم فراهم کند.
کونتا پروپیســتا در کوبا به کارگران آزاد همــراه با صاحبان 
مشاغل خصوصی و کارمندانشان که به رسمیت شناخته شده اند و 
شرکت های کوچک و متوسط نوظهور گفته می شود. این افراد غالباً 
خود را در موقعیت ناامیدکننده ای می بینند که مشاغل خصوصی، 
کالاهــا و خدمات با کیفیت بالا و بهــره وری اقتصادی و کارآیی 
ندارند. این بخش تکمیل بخش سرمایه گذاری دولتی به حساب 
می آید در حالی که به طور هم زمان بدون هیچ گونه شــخصیت 
حقوقی و قانونی کار انجام می دهد. به عبارتی عنوان شرکت های 
تجاری واقعی ندارند اما فعالیت هایی مانند این شرکت ها را انجام 

می دهند.
حدود نه سال پیش دولت کوبا یک دهم نیروی کار این کشور 
- حدود نیم میلیون نفر - را برکنار و آنها را ترغیب کرد تا مشاغل 
خود را آغاز کنند. آنها با اشــتیاق این کار را انجام دادند. نزدیک 
به ۶۰۰ هزار کوبایی کوئنتا پروپیستا یا خوداشتغالی شده اند که 
رستوران ها، بوتیک ها، تعمیرگاه ها، سالن های زیبایی، نانوایی ها و 

کافه ها را اداره کرده اند.
آن ها اتاق خواب های اضافی را در خانه های خود نوسازی کرده 
و اجاره داده اند، اتومبیل های خانوادگی را به تاکسی تبدیل کرده اند 
و پس انداز خود را در استودیوهای طراحی ریخته اند و ۴۰۰ هزار 
شغل اضافی ایجاد کرده و یک پایه مالیاتی بسیار مورد نیاز، اگرچه 
هنوز كوچك برای دولت فراهم کرده اند. اکنون بســیاری از افراد 

کوبا، چرخه معیوب
بخش خصوصی با مدیریت دولت

هاواناتایمز/آرچریتر
نویسندهنشریهفوربز

عکس:افشینوالینژاد

دولتکوباروشیجدیدبرای
مقابلهباتمرکزثروتپیداکرده
است:اکنونرستورانهامحدود

بهخدماتدهیبهتنها50
مشتریدریکزمانهستند،
کهظاهراًمیتوانندبااینکار
صاحبانخودراازمصرفبیش
ازحدمنابعمنعکنند.دولت
همچنینتنهابرای123دسته
شغلیمجوزصادرمیکند،به

همینترتیباگرمجوزکاروجود
نداشتهباشد،کارآننیزانجام
نمیشود،حداقلبهطوررسمی.
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در کوبا کارفرمایان ملزم به عقد قراردادهای رسمی با کارگران خود خواهند بود. آن ها در صورت مشخص شدن تبعیض براساس نژاد، 
جنسیت یا ناتوانی با تعلیق پروانه خود روبه رو می شوند. همچنین صاحبان مشاغل دیگر در صورت بیمار شدن یا اتفاق های اضطراری خانواده 
دیگر نیازی به بستن فروشگاه ندارند. آن ها می توانند مدیر موقت تعیین کنند و مدتی مرخصی بگیرند.

درآمد بیشتری کسب می کنند. متوسط دستمزد دولت ۸۴۸ پزوي 
کوبا (33 دلار) در ماه اســت. یک راننده تاکســی با یک سواری 

مناسب می تواند ده برابر بیشتر از آن درآمد داشته باشد.

J بد و بدتر
اما مقررات جدید 12۹ صفحه ای که تاریخ ۷ دسامبر اجرا شد، 
به نظر می رسد به بخش خصوصی نوظهور کشور آسیب برساند. 
آن ها در شرایط بسیار بد اقتصاد کوبا به سر می برند که از صادرات 

رکودی رنج می برد و توریست ها را ناامید کرده است.
ویران کننده ترین قانون جدید باعث می شود بیش از یک مجوز 
برای مشــاغل خصوصی را در اختیار افراد نگذارند. کوبا تنها برای 
123 دسته شغلی مجوز صادر می کند، به همین ترتیب اگر مجوز 
کار وجود نداشته باشد، کار آن نیز انجام نمی شود، حداقل به طور 

رسمی.
منطق کمی برای این سیستم وجود دارد. یک مجوز واحد برای 
هر شغل مرتبط با رایانه کافی است و به یک کوئنتاپروپیستا اجازه 
می دهد همه چیــز را از نرم افزار گرفته تا خدمات بازاریابی آنلاین 
ارائه دهد. مجوزهای جداگانه برای ماســاژ، مانیکور و آرایشــگاه 
داده نمی شــود و همگی خلاصه می شــود به یک مجوزی که به 
صاحبان ســالن داده می شود. اما بخش های دیگر سخت تر است: 
فروش ســخت افزارها و دم کردن قهوه به دو مجوز جداگانه نیاز 
دارد، ساختن کتاب فروشی  با کافه  غیرقانونی است. رستوران ها هم 

با همان سرنوشت روبه رو هستند.
مقامات وزارت کار و تأمیــن اجتماعی می گویند که مقررات 
جدید به منظور جلوگیری از تجارت در بازار سیاه و فرار مالیاتی و 
در عین حال کاهش نابرابری است. این درحالی است که گسترش 
مشاغل خصوصی طی چند سال گذشته در واقع به این مشکلات 
کمک کرده اســت. اما راه حل های پیشنهادی دولت تأثیر واقعی 
نخواهد گذاشت، صاحبان مشــاغل مجوزهایی به نام دوستان یا 

خانواده کسب می کنند یا آنها را تشدید می کنند.
تنها یک بازار عمده فروشــی در این جزیره وجود دارد. بیشتر 
مشــاغل باید به فروشــگاه های دولتی متکی باشند که کالاهای 
محدودی را ارائه می دهند، یا محصولاتی را در بازار سیاه به دست 
می آورند. پاسخ دولت این است که کوئنتاپروپیستا نیاز به باز کردن 
حساب های بانکی خواهد داشت تا بتواند جایی را که آنها پول خود 

را خرج می کنند ردیابی کند.
کوبایی هایی که اتاق ها را اجاره می دهند یا مشــاغل کوچک 
دیگری مانند رستوران ها یا تعمیرگاه ها را اداره می کنند، باید ۸۰ 
درصد از درآمد خود را در یک حساب بانکی تعیین شده واریز کنند. 
برای آن ها بسیار سخت است که در یک اقتصاد مبتنی بر پول نقد 
که در آن معاملات ســاده در بانک ساعت ها طول می کشد، این 
کار را انجام دهند. آن ها می توانند برای تأمین هزینه های شغلی از 
این حساب پول برداشت کنند و به آن ها کارت هایی داده می شود 
که در هنگام خرید اقلام شغلی، از تخفیف های کوچک برخوردار 

شوند. اما تعداد کمی از فروشگاه ها اين کارت را می پذیرند.
دولت همچنین روشی جدید برای مقابله با تمرکز ثروت پیدا 
کرده اســت: اکنون رســتوران ها محدود به خدمات دهی به تنها 
۵۰ مشــتری در یک زمان هستند، که ظاهراً می توانند با این کار 
صاحبان خود را از مصرف بیش از حد منابع منع کنند. طبق یک 

طرح جدیــد مالیاتی، هر مرکز تجاری که می خواهد بیش از 2۰ 
کارگر استخدام کند، باید برای هر کارمند اضافی دستمزد سنگین 
بپردازد. به عبارتی دولت خوشحال است که مردم بتوانند مشاغل 

را شروع کنند، تا زمانی که پول زیادی کسب نکنند.

J چند قانون مفید
چند قانون جدید مفید در میان قوانین مقابله با سرمایه گذاری 
رعایت شده اســت. کارفرمایان ملزم به عقد قراردادهای رسمی 
با کارگران خود خواهند بود. آن ها در صورت مشــخص شــدن 
تبعیض براســاس نژاد، جنســیت یا ناتوانی با تعلیق پروانه خود 
روبه رو می شــوند. همچنین صاحبان مشــاغل دیگر در صورت 
بیمار شدن یا اتفاق های اضطراری خانواده دیگر نیازی به بستن 
فروشگاه ندارند. آن ها می توانند مدیر موقت را تعیین کنند و مدتی 

مرخصی بگیرند.
با وجود اين، تأثیر کلی مقررات جدید کند کردن شــکوفایی 
اقتصاد خصوصی خواهد بود. صاحب یک فروشگاه صنایع دستی 
در مرکز هاوانا می گوید: »کوئنتاپروپیســتا تنها فرصتی است كه 

بدون این که کشور را ترک کنیم می توانیم داشته باشیم.« 

عکس:افشینوالینژاد

طبقیکطرحجدیدمالیاتی،
هرمرکزتجاریکهمیخواهد
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اضافیدستمزدسنگین
بپردازد.بهعبارتیدولت
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مجوزهای صادرشده براساس نوع فعالیت

فعالیتکارآفرینیدربخشخصوصیکوبا
بخش خصوصی تخمین زده می شود که 1/3 از نیروی کار باشد

 5.1 میلیونکل نیروی کار کوبا
5۰5۰۰۰کارآفرینان دارای مجوز

۶۰۰۰۰۰  +کارآفرینان بدون مجوز / پاره وقت
5۷5۰۰۰ کشاورزان و تعاونی های خصوصی
5۰۰۰۰ کارمندان سرمایه گذاری مشترک

برآورد شده از نیروی کار کوبا در بخش خصوصی
1۷3۰۰۰۰
+ ٪3۴
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نمایندگیمخابرات

سایرخدمات
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مربوطبهغذا
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پیمانکاران
)اکثریتدربخش
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فقط2۷٪مجوزهابرایکارگرانماهروخدماتحرفهایاست
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خدماتحرفهای

غیرماهر

ماهر
نیمهماهر

مهم ترین بخش ها براساس درآمد و اشتغال

)Paladares(رستوران ها 
4000+ودرحالرشد
هرکدامتا50صندلی

دولتتاحدزیادیدراینبخشحضوردارد

)Casas Particulares(تخت خواب و صبحانه 
2۸000+اتاق)درمقابل62000اتاقهتل(ودرحالرشد
رشدگردشگریقویوسرمایهگذاریمشترک/دولتیاست

هتلهانزدیکبهظرفیتهستند
حملونقل:تاکسیورانندگانخصوصی

بخش تعاونی

اشخاصحقوقیكه)برخلافخوداشتغالی(خودگردانهستند
بهطورسنتیدرکشاورزی،تعاونیهایغیرکشاورزیمجازازسال2012

محدودبه201طبقهاشتغالزایی
طبقاساسنامه،بهبازارهایعمدهفروشیدسترسیدارند

واردات/صادرات،اماهنوزدرعملنیست
تعاونیهایکشاورزی)5500(هنوزتسلطدارند،اماتعاونیهای

غیرکشاورزیسریعتررشدمیکنند)4۹۸مصوب،32۹عملیاتی(:بازار
کشاورزان،ساختوسازوحملونقل



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران در منطقه و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

1 بنگلادش را بهتر بشناسیم
بنگلادش کشوری در جنوب آسیاست و دو مشخصه 
بزرگ دارد: حاصلخیزی بسیار بالای زمین و تراکم شدید 
جمعیت. بنگلادش با جمعیت بالای ۱۶۲ میلیون نفر، هشتمین کشور پرجمعیت دنیاست 
اما از لحاظ مساحت، در رده ۹۲ دنیا قرار دارد. بنگلادش یکی از حاصلخیزترین خاک ها را در 
جهان دارد و از دلتای رودهای بزرگی مثل گنگ، براهماپورتا و مگنا بهره می برد که در راه شان 
از سوی هیمالیا به سمت دریا از بنگلادش می گذرند و اراضی این کشور را حاصلخیز می کنند. 
با این وجود، این کشور یکی از مناطقی در دنیاست که مسئله تغییرات آب و هوایی روی آن 

تأثیر زیادی دارد و احتمال زیر آب رفتن مناطقی از آن را افزایش داده است.
بنگلادش از  ســمت غرب و بخش هایی از شــرق با هند هم مرز است و تنها کشور 
هم مرز دیگرش میانمار اســت. داکا پایتخت و بزرگ ترین شهر بنگلادش است اما این 
کشور یک شــهر مهم دیگر هم دارد: چیتاگونگ که بزرگ ترین بندر بنگلادش و مرکز 
تبادلات تجاری گســترده ای است. در بنگلادش ۸۹ درصد از مردم مسلمان اند و از این 
میان، تنها دو درصد جمعیت شیعه هستند. هندوها بزرگ ترین جمعیت اقلیت را در این 
کشور تشکیل می دهند ولی اقلیت مسیحی، بودایی و ادیان دیگر هم در بنگلادش وجود 
دارد. زبان رســمی بنگلادش بنگالی است اما انگلیسی و اردو هم به وفور در این کشور 

صحبت می شود.

J تاریخ بنگلادش
بنگلادش هم به سیاق کشورهای شــبه قاره، تاریخش با استعمار و تقسیم بندی های 
سیاسی ناشی از آن گره خورده است. سرزمینی که امروزه به عنوان بنگلادش می شناسیم، 
قرن ها بخشــی از منطقه بنگال هند بود و همان امپراتوری هایی که بر هند مرکزی حکم 
می راندند، بر بنگال نیز تسلط داشتند؛ از امپراتوری پیشامسیحی موریا گرفته تا حکومت 
مغول ها در قرون شانزده تا نوزده میلادی. وقتی انگلیسی ها هند را تحت کنترل گرفتند و 

حکومت راج تشکیل شد، بنگلادش هم جزئی از آن بود.
پس از جنگ جهانی دوم و خروج بریتانیا از هند، مذاکرات مختلفی در خصوص استقلال 
هند و تقسیم آن به هند و پاکستان صورت گرفت و یکی از نتایجش این بود که بخشی از 
بنگال که اکثریت جمعیتش مسلمان بودند، از هند )با اکثریت جمعیت هندو( جدا شود. این 
در حالی بود که بخش مسلمان نشین دیگری در آن سوی سرزمین هند- یعنی پاکستان 
امروزی- نیز داشت از هند جدا می شد. پس از وقوع خشونت در جریان این تقسیم بندی ها، 
برخی چهره های سیاسی پیشنهاد دادند که یک کشور بنگالی متحد با حضور مسلمانان و 

هندوها تشکیل شود اما چهره هایی مثل مهاتما گاندی با آن مخالفت کردند.
آنچه که در نهایت رخ داد، این بود که در آگوست ۱۹۴۷ میلادی هند از بریتانیا مستقل شد و 
بخش مسلمان نشین بنگال هم به عنوان پاکستان شرقی از هند جدا شد. اما معنی چنین شرایطی 
این بود که پاکستان شرقی فاصله بسیار زیادی با پاکستان غربی )پاکستان امروزی( داشت و هند 
با مساحت عظیمش بین آنها قرار داشت. پاکستان شرقی از لحاظ نژاد و زبان هم با پاکستان تفاوت 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگلادش

بنگلادش، دونده بزرگ جنوب آسیا
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همسایهها

زیادی داشت و این هم اداره آن را دشوارتر می کرد.
به مدت ۲۴ ســال، پاکستان شرقی با مشکل بی اعتنایی و عدم رسیدگی از سوی پاکستان 
غربی مواجه بود. ناآرامی های سیاسی در منطقه بالا گرفته بود و در فاصله سال های ۱۹۵۸ تا ۶۲ 
و نیز ۱۹۶۹ تا ۷۱، پاکستان شرقی تحت حکومت نظامی قرار داشت. درنهایت در سال ۱۹۷۱ 
حزب جدایی خواه عوامی لیگ در پاکســتان شرقی با قاطعیت آراي پارلمان را به خود اختصاص 
داد و تلاش برای جدایی از پاکستان غربی شروع شد. مذاکرات بین دو پاکستان به نتیجه نرسید 
و در نهایت در مارس همان سال، بنگلادش از پاکستان اعلام استقلال کرد. پاکستان سعی کرد 
جلوی جدایی طلبان را بگیرد اما اعزام نیرو از سوی هند برای حمایت از استقلال بنگلادش باعث 
شــد این کار به نتیجه نرسد و بنگلادش در سال ۱۹۷۲ به یک کشور مستقل با نظام پارلمانی 
تبدیل شد. اولین رهبر آن هم شیخ مجیب الرحمن بود. شیخ حسینه واجد نخست وزیر کنونی 

بنگلادش دختر اوست.

J اقتصاد بنگلادش
اقتصاد بنگلادش از لحاظ برابری قدرت خرید در مقام سی ام دنیا قرار دارد و جزو یکی از یازده 
اقتصاد نوظهور آینده به شمار می آید. بنابر آمار صندوق بین المللی پول، اقتصاد بنگلادش دومین 
اقتصاد پررشد دنیا در سال ۲۰۱۶ بوده و رشد آن ۷.۱ درصد اعلام شده. داکا ثروتمندترین بخش 
بنگلادش به شــمار می رود و تولید ناخالص داخلی سالانه آن ۲۳۱ میلیارد دلار است و بخش 

چیتاگونگ هم بزرگ ترین مرکز صادرات بنگلادش به شمار می رود.
در دهه های اخیر، رشد تولید ناخالص داخلی بنگلادش به صورت متوسط ۶.۵ درصد بوده و 
باعث شده که این کشور به سمت صنعتی سازی صادرات محور پیش برود. مثلاً صنعت نساجی 
بنگلادش به دومین صنعت بزرگ نساجی دنیا بدل شده و این کشور در بخش های داروسازی، 
فن آوری اطلاعات، تولید چرم، فولاد، مهندســی سبک، کشتی سازی و تجهیزات دفاعی هم به 
شدت پیشرفت داشته است. پیش بینی شده که صادرات بنگلادش تا سال ۲۰۲۱ میلادی از مرز 

۵۰ میلیارد دلار بگذرد.
قرار گرفتن بنگلادش در منطقه ای بسیار حاصلخیز از جهان باعث شده که نقش کشاورزی در 
اقتصاد این کشور بسیار پررنگ باشد و اکثر بنگلادشی ها از راه کشاورزی امرار معاش می کنند. برنج 
و کنف مهم ترین محصولات کشاورزی بنگلادش هستند اما از کاشت چای، ذرت و سبزیجات هم 
درآمد زیادی نصیب این کشور می شود. برخی دیگر از محصولات کشاورزی بنگلادش عبارت اند از: 
گندم، حبوبات، سیب زمینی شیرین، روغن نباتی، ادویه، نیشکر، تنباکو و میوه هایی مانند موز، انبه 
و آناناس. بنگلادش همچنین یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان شیر و گوشت بز است. استفاده از 
روش های جدید در آبرسانی و کوددهی هم باعث شده که بخش کشاورزی بنگلادش در سال های 
اخیر وضعیت رو به بهبودی داشته باشد. بخش شیلات هم در بنگلادش قوی است و رودخانه ها و 
سواحل مختلف در این کشور برای صید و پرورش انواع محصولات دریایی مناسب اند. به خصوص 

میگو و ماهی یخی جزو مهم ترین صادرات بنگلادش هستند.

اما جدا از کشاورزی، بنگلادش امروز در جهان به خاطر موفقیت صنعت نساجی اش شهرت 
دارد. این صنعت شامل پوشاک، بافتنی و انواع پارچه می شود و بیشترین درآمد صادرات بنگلادش 
)هشــتاد درصد( را تأمین می کند و در این بخش تنها از چین نتوانسته سبقت بگیرد. صنعت 
نساجی بنگلادش از اواخر قرن بیستم به بعد، توسعه سریعی را شاهد بوده و این روند با شدت 

ادامه دارد.
یک بخش مهم دیگر از اقتصاد بنگلادش بخش مالی است که تلاش برای توسعه آن جدی 
بوده اســت. اصلاحات در این بخش از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۶ به شدت ادامه داشت و تمرکز 
آن هم روی توسعه نهادهای مالی، تدوین قوانین لازم و ارائه نقش نظارتی به بانک بنگلادش قرار 

داشته است.
بنگلادش همچنین در سال های اخیر شاهد پیشرفت های زیاد در عرصه زیرساخت های انرژی 
بوده و به سمت تحقق اهداف برنامه چشم انداز ۲۰۲۱ حرکت کرده، برنامه ای که قرار است مسکن 
و خدمات درمانی را در اختیار همه بگذارد. برنامه توسعه ای مهم دیگر بنگلادش هم بنگلادش 
دیجیتال است که قرار است دیجیتال شدن بخش کسب و کار و تحصیل را به همراه داشته باشد 
و رشــد اقتصادی بنگلادش را تقویت کند. صنعت مخابرات نیز در این کشور طی سال ها رشد 
خوبی را تجربه کرده و سرمایه گذاری های خارجی زیادی را جذب کرده. بنگلادش ذخایر نفت و 
گاز و زغال سنگ هم دارد و شرکت های بین المللی در فعالیت های استخراج و تولید نفت در خلیج 

بنگال نقش ایفا می کنند.
بنگلادش از لحاظ استراتژیک در منطقه اهمیت دارد و روی اقتصادهای شمال شرق هند، نپال 
و بوتان تاثیرگذار است. علتش این است که این مناطق به دریا دسترسی ندارند و بنگلادش این 
دسترسی را برای آنها فراهم می کند. چین هم نگاه مشابهی به بنگلادش دارد و آن را دروازه ای 

برای تجارت از سمت تبت، سیچوان و استان یونان به سمت آب های آزاد می داند.

J چالش های اقتصاد بنگلادش
بنگلادش با چالش های اقتصادی زیادی نیز مواجه است که از جمله آنها می توان به کم بودن 
ذخایر نفت و گاز، عدم وجود زیرســاخت های لازم برای توسعه، بی ثباتی سیاسی، ناکافی بودن 
نیروی کار ماهر و وقوع بلایای طبیعی مثل سیل و توفان اشاره کرد. در عین حال، وابستگی شدید 
این کشور به بخش کشاورزی دردسرهایی به وجود آورده و باعث شده که بیکاری فصلی در میان 
کارگران روستایی بسیار بالا باشد و بهبود سطح زندگی آنها نیز بسیار دشوار باشد. به همین جهت 
بوده که در دوران های مختلف پس از استقلال بنگلادش، اولویت بخشیدن به صنعتی سازی مورد 

توجه قرار گرفته است.
کمبود ذخایر انرژی در بنگلادش نیز همواره به عنوان نکته ای بازدارنده در راه توسعه اقتصادی 
این کشور قلمداد شده است. اولین چاه نفت بنگلادش در نزدیکی سیلهت در سال ۱۹۸۶ پیدا 
شد. اما ذخایر نفت در حدی که بتوان آن را به بازار فرستاد عملاً در اختیار بنگلادش نبوده است. 
همچنین گاز طبیعی که در بنگلادش یافت می شود بیشتر در تولید کود و انرژی گرمایی کاربرد 
دارد. بیش از نیمی از ذخایر گاز بنگلادش در منطقه کومیلا و بقیه آن در منطقه سیلهت قرار 
دارند. همچنین ذخایر زغال سنگ در منطقه راج شاهی در شمال غربی بنگلادش یافت شده اما 

چیتاگونگ، بزرگترین بندر و دومین شهر بزرگ بنگلادش است

بنگلادش دو مشخصه بزرگ دارد: حاصلخیزی بسیار بالای زمین و تراکم شدید جمعیت
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جدا از کشاورزی، بنگلادش امروز در جهان به خاطر موفقیت صنعت نساجی اش شهرت دارد. این 
صنعت شامل پوشاک، بافتنی و انواع پارچه می شود و بیشترین درآمد صادرات بنگلادش )هشتاد 
درصد( را تأمین می کند و در این بخش تنها از چین نتوانسته سبقت بگیرد.

بخش زیادی از آن غیرقابل دسترسی است. سنگ آهک و مواد رادیو اکتیو هم در برخی مناطق 
بنگلادش یافت شده است. با وجود این، بنگلادش همچنان با کمبود ذخایر انرژی و مواد معدنی 

مواجه است.

2 آیا تجارت با بنگلادش دشوار است؟
بانک جهانی در رتبه بندی ســال ۲۰۱۹ خود بنگلادش را به لحاظ آسانی بازرگانی و 

راه اندازی کسب و کار در رتبه ۱۷۶ قرار داده است.

رتبه بنگلادش در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان 1۹۰ کشور

راه انداختن کسب و کار  1۳۸

ثبت ملک  1۸۳

گرفتن مجوز برق  1۷۹

اجرایی کردن قراردادها  1۸۹

گرفتن مجوز ساخت  1۳۸

بازرگانی با خارج از مرزها  1۷۶

حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  ۸۹

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  1۵۳

پرداخت مالیات  1۵1

گرفتن وام  1۶1

۳ فرصت های سرمایه گذاری در بنگلادش
در کدام حوزه ها وارد شویم؟

وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد اقتصاد بنگلادش ورود به این حوزه ها را 
سودآور قلمداد کرده است:

حوزه انرژی، برق رسانی	]
تجهیزات کشاورزی	]
فناوری ارتباطات و اطلاعات	]
خدمات مهندسی و توسعه زیرساخت ها	]
تجهیزات و ماشین آلات نساجی و پوشاک	]
خدمات و تجهیزات امنیتی و دفاعی	]
دارو و خدمات درمانی	]

4 چالش های سرمایه گذاری در بنگلادش
با وجود رشد نسبتاً قدرتمند اقتصاد بنگلادش طی دهه گذشته، فضای سرمایه گذاری در این 
کشور دچار محدودیت هایی اســت و زیرساخت های حمل و نقل و انرژی ضعیف اند. نبود قوانین 
شفاف هم دیده می شود و این ها باعث شده بنگلادش به رشد بالاتری که پتانسیلش را دارد نرسد. 
کمبود زمین، گاز طبیعی و الکتریسیته جزو بزرگ ترین موانع سرمایه گذاری در این کشور به حساب 
می آیند. به علاوه ســرمایه گذاران خارجی از فساد مزمن در بخش های مختلف اقتصاد بنگلادش 
ناراضی اند. سختگیری های اداره مالیات هم از علل نارضایتی شرکت های خارجی است به خصوص 

که در زمان بازرسی های مالیاتی امور بانکی و مهاجرتی شرکت تقریباً متوقف می شود.
ناآرامی های سیاســی، به خصوص در دوران انتخابات و همچنین حملات تروریستی از دیگر 
موانع سرمایه گذاری در بنگلادش به حساب می آید. ضعف ایمنی در کارخانه ها و کارگاه ها را هم به 
این لیست اضافه کنید. بزرگ ترین فاجعه در این حوزه در آوریل ۲۰۱۳ رخ داد که با فرو ریختن 
ساختمان رانا پلازا در داکا ۱۱۳۴ نفر کشته شدند. این ساختمان چندین کارگاه پوشاک دوزی را 

در خود جای داده بود.

۵ استراتژی ورود به بازار بنگلادش
در بازاریابی محصولات در بنگلادش، ایجاد و حفظ روابط شخصی اهمیت فراوان دارد. بیشتر 

شرکت های خارجی با این هدف با کارگزار و پخش کننده محلی قرارداد می بندند.
برای آنکه بخواهید جنستان را در بنگلادش به فروش برسانید بهتر است آن را برای این بازار 
خاص آماده کنید. مثلاً از آنجا که قدرت خرید مردم این کشور بالا نیست می توانید بسته بندی را 
کوچک تر کنید تا قیمت تمام شــده پایین بیاید. با توجه به ارزان بودن نیروی کار در بنگلادش، 
شرکت های خارجی کم کم کارخانه های تولیدی خود را به این کشور منتقل می کنند تا هزینه ها 

را کاهش دهند.

۶ آداب مذاکره با بنگلادشی ها
لباس رسمی: طبق معمول، اینجا هم پوشیدن کت و شلوار استاندارد مذاکرات رسمی است. در 
بعضی دیدارها البته می شود پیراهن آستین کوتاه بدون کراوات تن کرد، اما بهتر است این موضوع را 

با میزبان تان چک کنید یا از شکل لباس پوشیدن او الهام بگیرید.
رده بالا بودن: رده شــما در محل کارتان برای بنگلادشــی ها اهمیت دارد. پس سعی کنید در 
مذاکرات افرادی هم ســطح طرف بنگلادشی داشته باشید. اگر شما مدیر سطح بالا در شرکت تان 

باشید بنگلادشی ها شما را تحویل خواهند گرفت.
وقت شناسی: بنگلادشی ها انتظار دارند شما وقت شناس باشید اما ممکن است خودشان چنین 
کاری نکنند. خیلی اوقات دیدارهای تجاری از زمان پیش بینی شده فراتر می روند. دیدارهای اولیه 
قرار نیست به نتیجه خاصی برسند و بیشتر با هدف آشنایی صورت می گیرند. سعی نکنید دیدارها 
را به سرعت به نتیجه برسانید. کارت ویزیت: کارت ویزیت خود را با دست راست به طرف مقابل 
بدهید. هر کارتی را که به شما می دهند بخوانید و به جزئیاتش دقت کنید و آن را در جای مناسبی 
بگذارید. بنگلادشی ها زیاد کارت می دهند و می گیرند، پس موقع سفر به این کشور به میزان لازم 
کارت همراه داشته باشید. اگر دیدید شریک بنگلادشی تان کارت ویزیت دیگران را نشانتان می دهد 

شگفت زده نشوید. او می خواهد به شما تعداد بالای کانتکت هایش را نشان دهد.
نه نگویید: بنگلادشــی ها از صراحت بیش از حد خوششان نمی آید حتی اگر صراحت شما به 
خاطر صداقتتان باشد. به جای آنکه به آنها نه بگویید، بگویید که فلان کار دشوار است یا درباره اش 

باید بیشتر فکر کنید.
قرار در ساعت ۱: هیچ قراری را ساعت یک ظهر نگذارید چون عموماً بنگلادشی ها ساعت ۱۵: ۱ 

نماز می خوانند و بعد آن ناهار می خورند.

۷ مهم ترین اکسپوهای بنگلادش
نمایشــگاه های تجاری فرصتی عالی است تا کسب وکارتان را به نمایش بگذارید و مشتری ها 
و شــرکای آینده تان را ملاقات کنید. این لیست مهم ترین اکسپوهایی است که در طول سال در 

بنگلادش برگزار می شود:
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همسایهها

موضوعزمانشهراکسپو

Textech Bangladeshسپتامبر داکا
۲۰۱۹

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و 
تجهیزات صنعت نساجی

Dye+Chem 
Bangladesh

سپتامبر داکا
نمایشگاه رنگ و مواد شیمیایی۲۰۱۹

BIGTEXنوامبر داکا
نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی۲۰۱۹

Intex South Asiaنوامبر داکا
بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی نساجی۲۰۱۹

Asia Pharma Expoفوریه داکا
نمایشگاه صنعت دارویی جنوب آسیا۲۰۲۰

Dhaka Motor Showمارس داکا
نمایشگاه خودرو۲۰۲۰

Global Lift & 
Escalator Expo GLE

اکتبر داکا
نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی۲۰۲۰

Print Pack & 
Sign Expo

نوامبر داکا
۲۰۲۰

نمایشگاه بین المللی چاپ سیلک، چاپ 
دیجیتال و چاپ روی پارچه

۸ تراز تجاری بنگلادش
طی دو دهه اخیر بنگلادش همیشــه کسری تراز تجاری داشته و وارداتش بیشتر از 
صادراتش بوده است. این کسری در ۱۹۹۵ حدود ۲۱۵ میلیون دلار بود و در سال ۲۰۱۷ 

حدود ۴.۷۳ میلیارد دلار.

  
۹ به بنگلادش چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟

بنگلادش در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۲.۲ میلیارد دلار کالا به سراسر جهان صادر کرد. این نسبت 
به سال ۲۰۱۵ رشدی ۳۳ درصدی و نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۵.۳ درصد رشد نشان می دهد.

مهم ترین صادرات بنگلادش در سال ۲۰۱۸  )به ترتیب ارزش به دلار(
 ۱۸.۹ میلیارد دلار )۴۴.۹ درصد کل صادرات(پوشاک و اکسسوریز )بافتنی(۱

 ۱.۱ میلیارد دلار )۴۲ درصد(پوشاک و اکسسوریز )غیربافتنی(۲

 ۱.۱ میلیارد دلار )۲.۵ درصد(دیگر محصولات نساجی۳

 ۹۳۶.۴ میلیون دلار )۲.۲ درصد(کفش۴

 ۶۴۱.۶ میلیون دلار )۱.۵ درصد(کاموا، پارچه۵

 ۵۲۵.۵ میلیون دلار )۱.۲ درصد(ماهی۶

 ۳۰۲.۶ میلیون دلار )۰.۷ درصد(کلاه، سرپوش۷

 ۲۹۳.۷ میلیون دلار )۰.۷ درصد(چرم، روده۸

 ۱۶۶.۵ میلیون دلار )۰.۴ درصد(پوست دباغی نشده۹

 ۱۰۵.۴ میلیون دلار )۰.۲ درصد(تنباکو۱۰

مهم ترین واردات بنگلادش در سال ۲۰۱۸
بنگلادش سال گذشــته حدود ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۱۵ 

رشد ۱۰.۳ درصدی و نسبت به سال ۲۰۱۷ رشدی ۶.۲ درصدی داشته است.
 ۶.۷ میلیارد دلار )۱۲.۷ درصد کل واردات(ماشین آلات از جمله کامپیوتر۱

 ۶.۶ میلیارد دلار )۱۲.۴ درصد(پنبه۲

 ۴.۶ میلیارد دلار )۸.۷ درصد(سوخت معدنی از جمله نفت۳

 ۳.۹ میلیارد دلار )۷.۳ درصد(ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی۴

 ۲.۸ میلیارد دلار )۵.۲ درصد(آهن و فولاد۵

 ۲ میلیارد دلار )۳.۹ درصد(وسایط نقلیه۶

 ۱.۹ میلیارد دلار )۳.۶ درصد(الیاف مصنوعی۷

 ۱.۹ میلیارد دلار )۳.۶ درصد(پلاستیک و محصولات پلاستیکی۸

 ۱.۷ میلیارد دلار )۳.۳ درصد(روغن حیوانی/گیاهی۹

 ۱.۵ میلیارد دلار )۲.۸ درصد(غلات۱۰

10 شرکای تجاری  بنگلادش  )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دلار(
واردکننده ها

در سال ۲۰۱۷ کشورهای آلمان، آمریکا، انگلیس، اسپانیا و فرانسه مقصد بخش عمده 
صادرات بنگلادش بوده اند 

 ۱۶ درصد کل صادرات بنگلادش )۶.۱۱ میلیارد دلار(آلمان۱

 ۱۵ درصد )۵.۸۱ میلیارد دلار(آمریکا۲

 ۹.۱ درصد )۳.۵۶ میلیارد دلار(انگلیس۳

 ۷.۱ درصد )۲.۷۹ میلیارد دلار(اسپانیا۴

 ۷.۱ درصد )۲.۷۷ میلیارد دلار(فرانسه۵

 ۴ درصد )۱.۵۶ میلیارد دلار(ایتالیا۶

 ۳.۶ درصد )۱.۴۲ میلیارد دلار(هلند۷

 ۳.۳ درصد )۱.۳۱ میلیارد دلار(لهستان۸

 ۳ درصد )۱.۱۹ میلیارد دلار(کانادا۹

 ۲.۹ درصد )۱.۱۵ میلیارد دلار(ژاپن۱۰

صادرکننده ها
سال ۲۰۱۷ کشــورهای  چین ، هند، ســنگاپور، ژاپن و برزیل بیشترین صادرات را به 

بنگلادش داشتند.
 ۳۴ درصد کل واردات بنگلادش )۱۵.۱ میلیارد دلار(چین۱

 ۱۶ درصد )۷ میلیارد دلار(هند۲

 ۵.۸ درصد )۲.۵۵ میلیارد دلار(سنگاپور۳

 ۳.۸ درصد )۱.۶۸ میلیارد دلار(ژاپن۴

 ۳.۶ درصد )۱.۶ میلیارد دلار(برزیل۵

 ۳.۶ درصد )۱.۶ میلیارد دلار(اندونزی۶

 ۳.۴ درصد )۱.۵ میلیارد دلار(هنگ کنگ۷

 ۳.۴ درصد )۱.۵ میلیارد دلار(مالزی۸

 ۳ درصد )۱.۳ میلیارد دلار(آمریکا۹

 ۲.۹ درصد )۱.۲۸ میلیارد دلار(کره جنوبی۱۰



اقتصاد آینده وابسته به شیرین سازی آب دریا
ایران کشوری با تنش آبی بالاست که فرصت هایی را برای کسب وکارهایش فراهم کرده

ایران یکی از نواحی خشک جهان است و شایع ترین مصائب این کشور ناشی از اقلیم است. با توجه 
به موقعيت جغرافيايي ايران و سيستم هاي سينوپتيکي )مجموعه کلی ویژگی های هواشناسی و 
اقلیمی( که اين منطقه را تحت تاثير قرار مي دهند، آشکار است که خشکي، از جمله ويژگي هاي اين 
منطقه به حساب مي آيد و خشکسالي يکي از مهم ترين و شايع ترين بلاياي جوي اقليمي است که 
کشور را متاثر مي سازد. کاهش شدید بارندگی، افزایش درجه هوا، جهش رشد جمعیت کشور طی 
سال های اخیر و افزایش مصرف سرانه آب در کشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بخش هاي 
مختلف را تحت تاثير قرار داده و منجر به ایجاد بحرانی است که امروزه با آن رو به رو هستیم و در 
صورت ادامه این روند، وضعیت تامین آب شــرب در کشــور و در آینده ای نه چندان دور به مراتب 

بدتر خواهد شد. 
مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که از کل منابع آب کشور، حدود 93 درصد برای مصارف 
بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خانگی مصرف می شود که با ادامه خشکسالی، کاهش سطح 
آب های زیرزمینی و خشک شــدن رودخانه ها، بعید نیست بین 30 تا 40 سال آینده، بخش های 
وسیعی از کشور به بیابان مطلق تبدیل شود و به بروز بحران های اجتماعی و مهاجرت های گسترده 

بینجامد. 
آخرین خشکسالی ایران در دهه 40 اتفاق افتاد که تعداد قابل توجهی انسان، دام و طیور در شرق 
ایران از نبود آب شرب و گرسنگی، تلف شدند و جمعیت قابل توجهی به شهرهای مرکزی و جنوب 
شرق کشور مهاجرت کردند. هرچند به گفته کارشناسان خشکسالی قابل کنترل نیست، اما می توان 

با اجرای برنامه های درست و مدیریت منطقی این خطر را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت. 
در گزارش های ناسا، سازمان فضایی ایالات متحده، به نام ایران دو بار به عنوان یکی از کشورهایی 
که در پیشانی این قهقرای مرگبار اقلیمی قرار دارد، اشاره شده است. در این گزارش آمده است در 
ســال های پیش رو، میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین خواهد بود، بیابان ها در ایران بسیار 

گسترش خواهند یافت و غالب زیستگاه های ایران وارد یک دگردیسی پس رونده خواهند شد، یعنی 
جنگل ها تبدیل به درخت زار، درخت زاران تبدیل به بوته زار و بوته زارها به بیابان تبدیل می شوند. 
همچنین اخیرا و طی گزارش بلومبرگ، گفته شده که نزديك به يك ميليارد و ٨٠٠ ميليون نفر 

در ١٧ كشور در دنیا در آستانه بحران كم آبى هستند که ايران در ميان آن ها رده پنجم را دارد.

J  راه حل چیست؟
بهترین راه حل بحران کم آبی و خشکسالی در ایران شیرین سازی آب دریا است. شیرین سازی 
آب یا نمک زدایی به فرایند  جداسازی نمک از آب گفته می شود. بحث مورد نظر آن قدر بااهمیت 
است که رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت که به موضوع انتخاب استانداران شهرهای با 
تنش آبی بالا و گرفتار خشکســالی همانند خراســان رضوی، قم، شیراز و یزد رسید، گفت: 
»یکی از مسائل مشترک این چهار استان مربوط به مسئله آب است و زندگی، بخش صنعت و 
کشاورزی این استان ها باید با آب بیشتر و بهتر احیا شود و باید برای رفع مشکل آب فکر جدی 
شود و وزارت نیرو نیز باید در این زمینه برنامه ریزی کند.« او در ادامه به شاه کلید بحث یعنی 
شیرین سازی آب دریا در شمال و جنوب کشور تاکید کرد و گفت: »تا زمانی که دریای عمان، 
خلیج فارس و دریای خزر هست، هیچ وقت مشکل آب پیدا نمی کنیم. باید کار و تلاش کنیم 
این آب را شیرین کنیم و سراسر ایران را از آن بهره مند سازیم و بنابراین اگر برنامه ریزی درستی 
انجام گیرد، هیچ موقع مشکل آب نخواهیم داشت. باید حتی لحظه ای در برنامه ریزی و تلاش 
کوتاهی نکنیم، صندلی های دولت برای خدمت است و باید بنشینیم و برنامه ریزی و فکر کنیم. 
دیگران برای مواجهه با مشکلات چه کار کردند؟ کشورهای جنوب خلیج فارس آب را از کجا 
آوردند؟ غیر از این است که همین آب دریا را شیرین کردند و در اختیار مردم گذاشتند. ما نیز 

باید این کارها را بکنیم.«

........................... تشــکل هــا ...........................
]  این صفحه ها به مرور فعالیت های تشکل های کشور می پردازد. [
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تشکلها

اســمز معکوس که نوعی روش نمک زدایی غشایی است متداول ترین روش 
نمک زدایی در جهان به شــمار می رود. مزیت این روش نسبت به روش های 
حرارتی این است که برای شیرین ســازی آب به انرژی حرارتی نیازی ندارد 
هرچند برق بیشتری مصرف می کند. عدم نیاز به املاح افزودنی نیز از دیگر 

مزایای این روش است.

J  اسمز معکوس
حال به معرفی رایج ترین گزینه که دارای بیشترین امتیاز از لحاظ فنی و 
اقتصادی است می پردازیم که عبارت است از اسمز معکوس. اسمز یک فرایند 
طبیعی است که در آن، آب با غلظت کم نمک از طریق یک غشای نیمه تراوا 
به سمت آب با غلظت نمک بیشتر حرکت می کند. در واقع عامل حرکت آب 

در این غشا اختلاف غلظت و اختلاف فشار است.
فرایند اســمز معکوس )Reverse Osmosis( به نسبت سایر روش های 
شیرین سازی آب، فرایندی جدید و با فناوری بالا محسوب می شود. این فرایند 
در دهه 1970 تجاری سازی شد و برای شیرین سازی آب شور مورد استفاده 
قرار گرفت. با نگاه به انواع کاربردی که شیرین ســازی آب دارد، می توان بیان 
کرد که فرایند اسمز معکوس، روشــی است که به صورت رایج در دنیا برای 
شیرین سازی آب مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از فناوری حرارتی نیز 
با توجه به هزینه های بسیار زیاد احداث و راهبری و نیز راندمان نسبتا پایین، 
به تنهایی دارای توجیه اقتصادی نیست و به کارگیری آن در کنار سایر روش ها 

)طرح های هیبریدی تولید هم زمان آب و برق( متداول است.  
فرایند اسمز معکوس از فشار به عنوان یک نیروی پیشران برای جداسازی 
نمک از آب اســتفاده می کند. در واقع، در این فرایند از یک غشای نیمه تراوا 
)Semi-Permeable Membrane( یا نیمه نفوذپذیر استفاده می شود و در 
نهایت در یک سمت این غشا، آب به عنوان محصول نهایی و در سمت دیگر، 
آب غلیظ و شور حضور دارد. زمانی که در محلول با غلظت بالای  نمک فشار 
اعمال شود، آب در مسیر معکوس از طریق غشای نیمه تراوا جریان می یابد. 
بنابراین آب از محلول با غلظت بالا به سمت محلول با غلظت پایین حرکت 
می کند و نمک در یک سمت این غشا باقی می ماند. این فرایند تحت عنوان 
فرایند اسمز معکوس یا فرایند RO شناخته می شود. یک کارخانه شیرین سازی 
)نمک زدایی( یا آب شــیرین کن اسمز معکوس از چهار بخش اصلی تشکیل 
می شود. بخش اول سیستم های پیش تصفیه، بخش دوم مجموعه پمپ های 

فشار بالا، بخش سوم فیلترهای غشایی و بخش چهارم پسا تصفیه.

J  آمار و ارقام
ظرفیت کلی شیرین سازی آب دریا در جهان 100 میلیون متر مکعب در 
شبانه روز است که از این ظرفیت، 47 درصد در شمال آفریقا و خاورمیانه، 18 
درصد در شرق آسیا ، 12 درصد در آمریکای شمالی، 11 درصد  در اروپا و 12 

درصد  در سایر مناطق انجام می پذیرد.
عربستان دارای بزرگ ترین بازار شیرین سازی آب از دریا است که با تولید 
بیش از 14 میلیون متر مکعب آب در شبانه روز، رتبه نخست دنیا در استفاده 
از صنعت نمک زدایی را داراست. به عبارت دیگر، این کشور قریب به چهار برابر 

حجم آب فعلی دریاچه ارومیه آب شیرین در سال تولید می کند. 
همچنین این کشــور در حال ساخت بزرگ ترین آب شیرین کن جهان با 
ظرفیت تولید بیش از یک میلیون متر مکعب آب در شبانه روز است. در حال 
حاضر، عربستان حدود 50 درصد از نیاز آب خانگی خود را از طریق واحدهای 
آب شیرین کن تامین می کند. آمریکا نیز با تولید بیش از 10 میلیون متر مکعب 
در شبانه روز آب شیرین در مقام دوم قرار دارد و سومین رتبه در شیرین سازی 
آب دریا متعلق به کشور امارات متحده عربی است. این کشور دارای واحدهای 

J شیرین سازی چگونه انجام می شود؟ 
روش هــای گوناگونی برای شیرین ســازی آب دریا به کار می روند نظیر 
روش های حرارتی، غشایی و هیبریدی که سه روش متداول شیرین سازی آب 
در دنیا هستند. با توجه به وجود نیروگاه های متعدد برق و سواحل طولانی در 
مناطق جنوبی کشور و مزایای روش هیبریدی، گزینه بهینه برای تولید آب 
شیرین در این مناطق استفاده از روش های هیبریدی است. برای نمک زدایی 
از آب دریا فناوری  های مختلفی به کار می رود. روش های متداول، به دو دسته 
کلی فرآیندهای حرارتی و فرآیندهای غشایی تقسیم می شوند. از ترکیب این 
دو دسته، روشی جدید به نام هیبریدی، به وجود می آید. در این نوشتار، این 

نوع فرایندها به اجمال معرفی خواهند شد.
 
J فرایندهای حرارتی شیرین سازی آب

در این فرآیندها با استفاده از انرژی حرارتی آب شور تبخیر و سپس بخار 
تولید می شود و بخار تقطیر و به آب تقریبا خالص تبدیل می شود. با توجه به 
اینکه در این روش آب مقطر تولید می شود در صورت نیاز، طی فرایند تصفیه 
تکمیلی، به این آب املاحی اضافه می شــود تا به آب قابل شرب یا آب قابل 
مصرف در موارد دیگر تبدیل شود. فرآیندهای حرارتی نسبت به فرآیندهای 
غشــایی انرژی حرارتی بیشتری نیاز دارند اما برق کمتری مصرف می کنند. 
منبع این حرارت بخار آبی است که می تواند مستقیما توسط سوزاندن سوخت 
یا با اســتفاده از حرارت مازاد نیروگاه های برق تولید شــود. یکی از مزایای 
آب شــیرین کن های حرارتی این است که می توان با تاسیس این واحدها در 
کنار نیروگاه های برق، از حرارت تلف شده در نیروگاه ها برای تبخیر آب استفاده 
کرد که به آن واحد تولید هم زمان برق و آب گفته می شود. در این صورت، با 
توجه به عدم نیاز به انرژی حرارتی جدید، بازده حرارتی افزایش و هزینه های 
نمک زدایی بسیار کاهش می یا بد. در کشور ما، با توجه به وجود نیروگاه های 
متعدد برق در نزدیکی سواحل جنوبی، امکان احداث واحدهای تولید هم زمان 
برق و آب وجــود دارد. از روش های حرارتی نمک زدایی آب دریا، به فراوانی 
در منطقه ی غرب آســیا اســتفاده 
می شود، به طوری که در این منطقه 
در ســال 2013، به طور متوســط 
روزانه 15.9 میلیون متر مکعب آب 
توسط این فرایندها شیرین  شده بود. 
در کشــورهای عربی خلیج فارس، 
واحدهای عظیــم نمک زدایی از نوع 
حرارتی ســاخته شــده است. برای 
مثال، نیروگاه »الخُبَر« در عربستان 
ســعودی و »ام النــار« در امارات، 
به ترتیــب دارای ظرفیت های 811 
هزار  و 394 هزار متر مکعب در روز 

تولید آب شیرین هستند.

J فرآیندهای غشایی
در این فرآیندها آب شور با اعمال 
فشار از غشاهای نانومتری عبور داده 
می شود. این غشاها مانند یک فیلتر 
عمل می کننــد و با جداکردن ذرات 
ناخالصی موجود در آب، آن را شیرین 
می کنند. آب تولیــدی این فرایند 
کیفیتی نزدیک به آب شــرب دارد. 

د پیدا کند. 

از نیمه سال 
۱۳۹۲ تاکنون ۳۹ 
سامانه نمک زدایی 

با ظرفیت بیش 
از ۱۷۴ هزار 
متر مکعب در 

شبانه روز )معادل 
۶۳.۷ میلیون متر 
مکعب در سال( 

اغلب در سواحل 
جنوبی کشور 
به بهره برداری 

رسیده است

شکل 2: شمای کلی فرایند آب شیرین کن غشایی

شکل 1: شمای کلی فرآیند آب شیرین کن حرارتی
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 با توجه به جهش شدید ارزی و تغییر فاحش قیمت ها در سال 97 که منجر به بروز مشکلات اساسی در تامین میزان نقدینگی مورد نیاز برای بهره برداری 
و استمرار در تولید آب شرب و بهداشتی مناطق محروم کشور توسط اعضاي انجمن شد، مقرر شد وزارت نیرو به عنوان متولی این حوزه، نسبت به تعدیل 
مناسب قیمت های خرید آب در سال 97، اقدام حمایتی از سرمایه گذاران این بخش انجام دهد که این موضوع منتج به نتیجه موثری نشد

 در حال حاضر 
جمعا ۶۰ آب 
شیرین کن با 
ظرفیت بیش 
از ۲۴۲ هزار 
متر مکعب در 

شبانه روز )معادل 
۸۸.۴ میلیون 
مترمکعب در 
سال( در حال 
بهره برداری 

است و ۲۵ طرح 
با ظرفیت حدود 

۲۳۴ هزار 
مترمکعب در 

شبانه روز )معادل 
۸۵.۳ میلیون 

مترمکعب در سال( 
در حال ساخت 

است

بزرگ نمک زدایی است که بزرگ ترین آن با ظرفیت 600 هزار متر مکعب در 
شبانه روز آب شیرین تولید می کند. همچنین امارات در حال ساخت یکی از 
بزرگ ترین واحدهای نمک زدایی RO است که ظرفیتی برابر 900 هزار متر 
مکعب در شبانه روز دارد. امارات تا سال 2011 دارای 38 واحد نمک زدایی با 
ظرفیت بیش از 50 هزار متر مکعب آب در شــبانه روز و 60 واحد با ظرفیت 
بین 10 هزار تا 50  هزار متر مکعب آب در شبانه روز بوده است. این کشور در 

مجموع بیش از 9 میلیون متر مکعب آب در شبانه روز تولید می کند.
دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از صنعت نمک زدایی برای رفع 
نیازهای آبی خود استفاده می کنند. ظرفیت تولید آب شیرین در واحدهای 
نمک زدایی کشورهای کویت، قطر، بحرین و عمان به ترتیب برابر با 3 میلیون،  

1.8  میلیون، 1.1 میلیون و 1 میلیون متر مکعب در شبانه روز است. 
ایران نیز در سال های اخیر در میان کشورهای دارای تنش آبی قرارگرفته 
اســت و همان طور که اشاره شد، در آینده نیز این تنش در منابع آبی کشور 
پررنگ تر خواهد شد. ظرفیت واحدهای نمک زدایی در حال بهره برداری کشور، 
در حدود 230 هزار متر مکعب در شبانه روز است که سهمی کمتر از حدود 
یک درصد از ظرفیت نمک زدایی منطقه غرب آســیا و شمال آفریقا را دارد. 
این مطلب نشــان می دهد اگرچه کشور ما در سال های اخیر سرعت خود را 
در توسعه آب شیرین کن ها افزایش داده اما هنوز به ظرفیت مناسب نرسیده 
و با تکمیل ســایر واحد های در حال احداث شیرین سازی آب دریا، ظرفیت 

شیرین سازی آب به 460 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش خواهد یافت.
ایســنا گزارش داده اســت که بر اســاس برنامه وزارت نیرو قرار است تا 
ســال 1400 حدود 300 هزار مترمکعب در شبانه روز به ظرفیت تأسیسات 
نمک زدایی )آب شیرین کن( استان های جنوبی کشور اضافه شود. از نیمه سال 
1392 تاکنون 39 سامانه نمک زدایی با ظرفیت بیش از 174 هزار متر مکعب 
در شــبانه روز )معادل 63.7 میلیون متر مکعب در ســال( اغلب در سواحل 
جنوبی کشــور به بهره برداری رسیده است و بر اساس ارزیابی صورت گرفته 
بیش از 60 درصد کل تاسیســات نمک زدایــی در همین بازه زمانی احداث 
شده و یا در حال بهره برداری هستند. در حال حاضر جمعا 60 آب شیرین کن 
با ظرفیت بیش از 242 هزار متر مکعب در شــبانه روز )معادل 88.4 میلیون 
مترمکعب در ســال( در حال بهره برداری است و 25 طرح با ظرفیت حدود 
234 هزار مترمکعب در شبانه روز )معادل 85.3 میلیون مترمکعب در سال( در 
حال ساخت است. بنابه بر اعلام وزارت نیرو، در راستای تأکیدات رئیس جمهور 
و اجرای سیاست های کلان وزارت نیرو به منظور تأمین آب شرب مردم جنوب 
کشور از طریق دریا و در قالب احداث تاسیسات آب شیرین کن نیز مطالعاتی 
درخصوص میزان کمبود آب استان های جنوبی کشور )حاشیه خلیج فارس و 
دریای عمان( تا عمق 100 کیلومتر صورت گرفته و بر این اساس برنامه وزارت 
نیرو جهت تأمین آب از طریق آب شــیرین کن برای جمعیت تحت پوشش 
استان های یادشده و اعتبار مورد نیاز جهت احداث تأسیسات نمک زدایی)آب 

شیرین کن( برای افق های زمانی 1400 و 1403 مشخص شده است. 
طبق برنامه قرار اســت تا سال 1400، به میزان 300 هزار مترمکعب در 
شبانه روز به ظرفیت تأسیسات نمک زدایی )آب شیرین کن( استان های جنوبی 
کشور)فارس، سیستان وبلوچســتان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، کرمان، 

خوزستان و هرمزگان( اضافه شود.
همچنین تا ســال 1403 نیز ظرفیتی معــادل 300 هزار مترمکعب در 
شــبانه روز به این رقم اضافه خواهد شد که کل آب تولیدی حاصله، حدود 
سه میلیون نفر به جمعیت تحت پوشش تأسیسات نمک زدایی اضافه می کند.

در حــال حاضر حــدود 90 درصد مجموع تاسیســات نمک زدایی در 
استان های هرمزگان، سیستان وبلوچستان، بوشهر و خوزستان واقع شده است 
که در این مناطق 21 ســامانه آب شیرین کن با ظرفیتی بالغ بر 220 هزار 

مترمکعب در شبانه روز در حال ساخت است و 49 آب شیرین کن با ظرفیت 
حدود 147 هزار مترمکعب در شبانه روز در حال بهره برداری هستند.

با توجه به منابع فراوان انرژی در کشور، انتخاب فناوری و ظرفیت مناسب 
واحدهای نمک زدایی می تواند هزینه های تمام شده برای تولید آب از این روش 
را کاهش دهد و منابع آبی قابل  اطمینانی را برای ما به ارمغان آورد. با توسعه 
صنعت نمک زدایی، امنیت آب شرب در نوار ساحلی جنوب کشور و به  خصوص 
سواحل مکران، افزایش خواهد یافت که این امر از اهمیت ویژهای برای کشور 

برخوردار است.

J  تشکیل انجمن شرکت های آب شیرین کن
از آنجایی که اتاق های بازرگانی سراســر کشور، به عنوان بازوی مشورتی 
سیاست گذاران کشور، می توانند نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور ایفا کنند، 
»انجمن شرکت های آب شیرین کن« در نقش یکی از تشکل های تخصصی و 
اقتصادی و به منظور حفظ حقوق، منافع مشــروع و قانوني اعضا، ساماندهي 
فعاليت ها و همچنین ارتقاي فناوری مورد استفاده و بهبود مدل های اقتصادي،  
متشکل از 12 شرکت که  بیش از 90 درصد ظرفیت شیرین سازی آب کشور 
را بر عهده دارند تاسیس شد. این انجمن بر اساس نقش و جایگاه  تشکل های 
صنفی در سند چشم انداز 20 ساله کشور و به منظور تحقق اهداف خود با سر 
فصل های تلاش برای تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری در احداث طرح های 
آب شیرین کن، مشارکت  در تدوین قوانین ، تصمیم سازی ها ، تصمیم گیری ها 
و مصوبات مرتبط با سرمایه گذاری در این حوزه، انجام فعالیت های علمی و 
تحقیقاتی مرتبط )پیوند صنعت و دانشگاه( و حمایت و صیانت از حقوق مادی 
و معنوی اعضا و ارائه پیشــنهادهای سازنده برای رفع موانع و مشکلات و با 
موافقت اتاق بازرگانی تهران در آذرماه سال 97 تشکیل شد و در اردیبهشت ماه 

سال 98 به ثبت رسید. 

J  مشکلات و موانع مشترک اعضا
یکی از شاخص های اساسی در رشد بخش خصوصی، فضای پویای کسب 
و کار اســت که بیانگر ميزان آســانی فعاليت هاي قانوني و اقتصادي بخش 
خصوصي است که متاسفانه عموما با موانع بســیاري روبه رو مي شود و اگر 
اين موانع و مشــكلات بدون تشريفات رفع شود، سرعت عمل چشمگیري 
در رشــد بخش خصوصي و به تبع آن، رشــد اقتصادی کشور شكل خواهد 
گرفت. اینکه می بینیم برخی کشــورها در برهه های زمانی خاصی، نرخ ها و 
ســرعت بالایی در رشد اقتصادی را تجربه می کنند، بخشی از آن مربوط به 

مطالعات و بررسی ها نشان 
می دهد که از کل منابع آب 
کشور، حدود 93 درصد برای 
مصارف بخش های کشاورزی، 
صنعت و معدن و خانگی مصرف 
می شود که با ادامه خشکسالی، 
کاهش سطح آب های زیرزمینی 
و خشک شدن رودخانه ها، بعید 
نیست بین 30 تا 40 سال آینده، 
بخش های وسیعی از کشور به 
بیابان مطلق تبدیل شود
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تشکلها

همین فاکتور اساسی، یعنی سهولت و روانی ایجادشده در فضای کسب وکار 
است. اگر فضاي كسب وكار مناسب باشد و حضور بخش خصوصي در اقتصاد 
افزايش يابد، به راحتي شاهد افزایش فعاليت هاي اقتصادي خواهیم بود. البته 
موانع بســیاری وجــود دارد كه بخش خصوصــي را از هدف خود که همانا 
 افزايش سهم خود در فاکتور توليد ناخالص ملی )GDP( است، دور می کند. 
یکــی از موانع و مشــکلات بخــش خصوصی و بالاخــص اعضاي انجمن 
شرکت های آب شیرین کن عدم قطعيت ناشي از روشن نبودن سياست هاي 
اقتصادي جاری کشور است. تغييرات پی درپی، بخشنامه های خلق الساعه و 
اعلام نشده در سياست هاي کلان اقتصادي، سبب كاهش فعاليت هاي توليدي 
و سرمايه گذاري در این بخش مي شــود. به طور مثال می توان به عدم اعلام 
شاخص بهای کالا و خدمات )CPI( در سال جدید برای درج در فرمول های 
تعدیل بهای خرید آب شــیرین مطابق بــا قراردادهای خرید تضمینی آب 
اشاره کرد که علی رغم گذشت بیش از 5 ماه از سال و پیگیری های مستمر، 
همچنان بلاتکلیف مانده و این موضوع موجبات عدم قطعیت و شفاف نبودن 
میزان درآمد در سال جاری و به تبع آن، ابهام در نحوه تنظیم جداول گردش 

نقدینگی و منابع مالی سرمایه گذاران شده است. 
همچنین شایســته بود با توجه به جهش شــدید ارزی و تغییر فاحش 
قیمت ها در ســال 97 که منجر به بروز مشــکلات اساسی در تامین میزان 
نقدینگی مورد نیاز برای بهره برداری و استمرار در تولید آب شرب و بهداشتی 
مناطق محروم کشور توسط اعضاي انجمن شد، وزارت نیرو به عنوان متولی 
این حوزه، نسبت به تعدیل مناسب قیمت های خرید آب در سال 97، اقدام 
حمایتی از سرمایه گذاران این بخش انجام دهد که نه تنها این موضوع منتج 
به نتیجه موثری نشد بلکه عدم تخصیص منظم بودجه تخصیص یافته، تاخیر 
در پرداخت مطالبات ناشی از تولید و فروش آب و همچنین انباشت معوقات 
سنگین، شــرکت ها را با خطر عدم امکان تولید آب شــیرین و بروز ناگزیر 

تنش های اجتماعی و سیاسی قریب الوقوع مواجه کرده است. 
از دیگر موانع این حوزه می توان به عدم اجرای صحیح مفاد ماده 14 قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور اشاره كرد، 
به نحوی که علی رغم پیش بینی موارد مورد نظر در قانون مذکور ، مشــاهده 
می شود که در زمان حسابرسی دفاتر شرکت ها توسط حسابرسان بیمه، برخی 
فاکتورهای صادره به طور سلیقه ای به عنوان مثال خرید سوله، حمل بتن، کرایه 

جرثقیل و سایر موارد از این دست، شامل بیمه و جریمه های سنگین می شود. 
در خصوص مشــکلات مربوط به اخذ تسهیلات مالی نیز همان طور که 
اهل فن می دانند، احداث طرح های آب شــیرین کن در مقیاس صنعتی، نیاز 
به ســرمایه گذاری های کلان دارد. به طور معمول این حجم سرمایه گذاری با 
مشــارکت ســرمایه گذار و اخذ اعتبار لازم برای احداث این طرح ها از منابع 
صندوق توســعه ملی با عاملیت بانک ها  یــا از منابع داخلی بانک ها تامین 
می شود. این درحالی است که سرمایه گذاران داخلی قیمت آب تولیدی خود 
را به ریال و با قیمت تکلیفی دریافت می کنند اما بازپرداخت اقساط تسهیلات 
ارزی ماخوذه به علت تغییرات شــدید نرخ ارز، نه تنها طرح ها را فاقد توجیه 
اقتصادی می کند بلکه بازپرداخت اقســاط را غیرممکن می سازد. به همین 
دلیــل، دولت در مصوباتی بانک مرکزی را موظف کرده اســت که در زمان 
بازپرداخت اقساط وام به صندوق توسعه ملی، ارز مورد نیاز را به نرخ رسمی 
دولتی تامین کند. مشکل زمانی به  وجود آمده است که بانک مرکزی با وجود 
مسئولیتی که براساس مصوبات هیات وزیران درخصوص تامین ارز مربوط به 
بازپرداخت اقساط به نرخ رسمی دارد، براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های 
خارج از مصوبات دولت، خود را ملزم به اجرای تعهدات قبلی ندانســته و با 
اشاره به دســتور العمل های مذکور اعلام می کند نرخ بازار ارز ثانویه اعلامی 
سامانه معاملات الکترونیکی ارز و یا نرخ ارز بازار آزاد، مبنای محاسبه جهت 
بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور برای سرمایه گذاران طرح های صنعتی 
و مولد کشــور است.  در ماه های گذشــته با وجود پیگیری هایی که توسط 
اعضای انجمن و تشــکل های صنفی مربوطه از وزارت نیرو، ستاد اقتصادی 
دولت و بانک مرکزی صورت پذیرفته هنوز هیچ تصمیم روشنی اتخاذ نشده و 
عدم تصمیم سازی و تصمیم گیری به موقع برای رفع مشکل بالا، نتیجه ای جز 
تضعیف مالی سرمایه گذاران بخش های تولیدی و در نتیجه از بین رفتن انگیزه 
سرمایه گذاری مجدد در چرخه تولید و اشتغال زایی در کشور نخواهد داشت. 
بدیهی است واحدهای آب شیرین کن به صورت مستمر و طی 24 ساعت در 
شــبانه روز، در حال تولید آب شیرین هستند و وزارت نیرو نیز از آب شیرین 
تولیدی جهت تامین آب شرب و بهداشتی مورد نیاز مردم شریف در مناطق 
کم آب کشور استفاده می کند و بروز هر وقفه ای در تولید واحد ها، همان طور 
که در بالا اشاره شــد، می تواند منجر به ایجاد بحران و تنش های اجتماعی 

به صورت فراگیر شود. 

ظرفیت تولید 
آب شیرین 

در واحدهای 
نمک زدایی 

کشورهای کویت، 
قطر، بحرین و 
عمان به ترتیب 

برابر با ۳ میلیون،  
۱.۸  میلیون، ۱.۱ 
میلیون و ۱ میلیون 

متر مکعب در 
شبانه روز است

حسین طراحی
رئیس

علی شمس زاده
نایب رئیس

بهزاد اصلاح چی
خزانه دار

وحید قندچی
دبیر

امیر نفیسی
عضو علی البدل

عبدالحسین شریفی
عضو علی البدل

هیئت مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن

ظرفیت کلی شیرین سازی آب 
دریا در جهان 100 میلیون متر 
مکعب در شبانه روز است که 
از این ظرفیت، 47 درصد در 

شمال آفریقا و خاورمیانه، 
18 درصد در شرق آسیا ، 12 

درصد در آمریکای شمالی، 
11 درصد  در اروپا و 12 

درصد  در سایر مناطق انجام 
می پذیرد



........................... کــارآفـریـن ...........................

وقتی اولین بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت دی جی کالا در نقاط مختلف شهر تهران در سال های 89 و 90 نصب شدند و خبر از تحولات جدید در 
عرصه اقتصادی و کسب و کار کشور را دادند، شاید کمتر کسی تصور می کرد که ظرف مدت 10 سال بخش مهمی از اقتصاد پویای کشور در اختیار 
استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین قرار خواهد گرفت. در سال 1391 اولین برنامه استارت آپ ویکند در تهران در شرایطی برگزار شد که بیان 
کلمه »استارت آپ« و نوشتن آن کاری سخت محسوب می شد ولی حالا با گذشت سال ها این کلمه چنان به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده 
است که حتی برخی از زنان و مردان روستایی هم در فکر راه اندازی یک استارت آپ هستند. در این شماره از بخش کارآفرینی نگاهی خواهیم 

داشت به کارآفرینی که از پیشگامان آموزش فضای استارت آپی در کشور محسوب می شود. 

موفقیت كارآفريني با آموزش كارآفرين



آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و هشت، مهر 1201398

کارآفرین

تصور کنید شــبی با شما تماس بگیرند و اعلام کنند که 
بخشی از کارخانه تان به همراه انباری که هشتصد تن مواد 
اولیه در آن نگهداری می شود در شعله های آتش می سوزد 
و وقتی خود را به کارخانه می رسانید تنها شاهد زبانه های 
آتش باشید که به جان اندوخته و دسترنج زندگی تان که سالیان سال برای جمع کردنشان 
تلاش کرده اید، افتاده اســت. این داستانی واقعی است که شبی برای حاج رضا حمیدی 
بنیان گذار کارخانه فرش مشهد رخ داد. اتفاقی وحشتناک که می تواند برای بسیاری پایان 
خط باشد اما رضا حمیدی را باتوجه به نگاهش به زندگی و اعتقادات زمین نزد. جالب این 
است که در این شرایط سخت رقبا هم برای او کم نگذاشتند و نه تنها به این فکر نکردند که 
از این فرصت به نفع خود استفاده کنند بلکه باتوجه به دوستی هایی که از حاج رضا حمیدی 
دیده بودند کامیون، کامیون برایش مواد اولیه فرستادند و اجازه ندادند که کارخانه اش تعطیل 
و خط تولیدش متوقف شود. خود او گفته از کارخانه های ستاره کویر یزد، البرز، فرش شیراز 
و... مواد اولیه برای او ارسال کردند تا جایی که از در کارخانه تا سر جاده که حدود پانصد متر 

فاصله داشت، برای تخلیه مواد اولیه صف کامیون شکل گرفته بود.
حاج رضا حمیدی متولد 1319 مشهد و در خانواده ای پرجمعیت و مذهبی است. علاقه 
بسیار زیاد پدر و مادر به امام هشتم باعث شد که آن ها نام رضا را برایش انتخاب کنند. او 
فرزند ارشــد خانواده بود و چهار برادر و دو خواهر داشت. خودش گفته که همیشه رابطه 
خانوادگی بسیار عمیقی با پدر، مادر و برادران و خواهرانش داشته و دارد. رضا حمیدی در 
خانواده ای متوســط از نظر اقتصادی بزرگ شده است و به گفته خودش زندگی آن ها به 
واسطه تلاش های شــبانه روزی پدر و قناعت مادر می گذشت. پدر رضا حمیدی هنرمند 
بود و در شــهر مشهد که یکی از سوغات های اصلی اش پارچه، چادر نماز و جانمازی های 
گلدوزی شده است، کارگاه گلدوزی داشت و مخارج زندگی آن ها از راه سوزن زدن پدر تأمین 
می شد؛ چادر نمازها، بقچه های سوزنی، جانماز و پارچه های گلدوزی شده ای که شب تا صبح 
به همراه کارگرانش تولید می کرد و به زائرین امام رضا )ع( می فروختند. او در مصاحبه ای 
گفته است: »پدرم برای گذران زندگی بسیار زحمت می کشید و من همیشه آرزو می کردم 
کاش می توانستم کار مستقلی داشته باشم تا بتوانم با درآمدی که به دست می آورم به پدرم 

کمک کنم.«
رضا حمیدی از کودکی کار را شروع کرد و به خصوص تابستان ها که مدرسه تعطیل بود 
سر کار می رفت. خود او گفته: »در هر فرصتی که پیش می آمد به مغازه پدرم می رفتم. او 
چندبار به من تذکر داده بود که پشت چرخ گلدوزی ننشینم. پدرم که متوجه علاقه من به 
کار شده بود، جلوی در مغازه بساطی برایم پهن می کرد و روزی بیست ریال به من حقوق 

می داد.«
شــکل گیری روحیه کار و داشتن استقلال شغلی و مالی که پدرش به او آموخت و در 
کنار آن ایجاد ذهنیت تولید محصولاتی که به هنر نزدیک باشد در نهایت رضا حمیدی را 
که از نوجوانی و جوانی به صورت جدی در بازار مشــهد مشغول به کار شده بود به سمت 
راه اندازی مجموعه ای صنعتی آمیخته با هنر پیش برد. او بعد از حدود 20 سال کار در بازار و 
فضای کسب و کار مشهد و پس انداز در نهایت به فکر تأسیس کارخانه تولید فرش ماشینی 
در 37 سالگی افتاد. تا پیش از آن شهر کاشان به عنوان قطب اصلی تولید انواع فرش های 
ماشینی شهره بود و اتفاقاً مشهد به دلیل جای گرفتن کارگاه »عموقلی« نگین تولید فرش 
دستباف کشور محسوب می شد تا اینکه رضا حمیدی کارخانه فرش مشهد را در این شهر 
تأسیس و مشهد را در سال های بعد به یکی از 5 قطب اصلی تولید فرش ماشینی و صادرات 
این محصول به بازارهای منطقه ای و جهانی تبدیل کرد. همچنین راه اندازی مجموعه فرش 

مشهد دو سال پیش از وقوع انقلاب و گسترش این مجموعه بعد از پایان جنگ تحمیلی 
و تأسیس کارخانه های صنعتی دیگر از سوی رضا حمیدی در نهایت به شکل گیری گروه 
صنعتی مشهد در دهه 70 منجر شد که هم اکنون بیش از 2600 نفر به صورت مستقیم در 

مجموعه های صنعتی آن مشغول به کار هستند.

J از فرش مشهد تا نگین مشهد
شــرکت فرش مشــهد بزرگ ترین عضو گروه صنعتی مشــهد و یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان فرش ماشینی در ایران است. این شرکت در سال 1356 در مشهد راه اندازی 
شــد و با ظرفیت تولید سالانه 240 هزار متر مربع آغاز به کار کرد و با گذشت حدود 42 
سال میزان تولید این مجموعه به 2 میلیون و 400 هزار متر مربع رسیده است. فرش های 
ماشــینی این مجموعه با استفاده از الیاف مرغوب شــرکت درالون آلمان، رنگ ها و مواد 
شیمیایی کارخانه جات ممتاز اروپا، پشم خالص با برند سازمان پشم نیوزيلند و نخ ابریشم 
طبیعی صورت می گیرد. شرکت فرش مشهد در بیش از 25 شهر ایران 30 فروشگاه دارد و 
فرش های این شرکت در 56 فروشگاه عرضه می شود. همچنین صادرات فرش های ماشینی 
این شرکت از ابتدای دهه 70 شروع شد و هم اکنون به بیش از 30 کشور صادرات صورت 

می گیرد.
دوازده سال بعد از راه اندازی کارخانه فرش مشهد و یک سال بعد از پایان جنگ تحمیلی 
رضا حمیدی که سال ها به دنبال فرصتی برای گسترش مجموعه صنعتی خود بود، راه اندازی 
کارخانه ریسندگی برای تأمین بخشی از نیاز نخ آکریلیک مجموعه را در دستور کار قرار داد 
و در سال 1369 شرکت ریسندگی مشهد را با ظرفیت تولید سالانه 3800 تن نخ آکریلیک 
تأسیس کرد. مجموعه ای که هم اکنون با تکیه بر کادر جوان و توانمند خود سالانه 5200 تن 

نخ آکریلیک که مورد استفاده در صنعت فرش ماشینی است، تولید می کند.
علاوه بر این حاج رضا حمیدی یک سال بعد از راه اندازی کارخانه ریسندگی در ابتدای 
دهه 70 )سال 1371( با هدف توسعه مجموعه صنعتی خود شرکت جدید »فرش نگین« 
را هم راه اندازی کرد. این شرکت هم اکنون به یکی از شرکت های بزرگ تولید فرش ماشینی 
کشــور بدل شده است و بیشترین تولیدات آن شــامل فرش های 500 شانه، 700 شانه، 
1000 شانه و 1200 شانه در طرح های سنتی و مدرن می شود. مجموعه ای که شعار آن 
»فرش نگین، نگین فرش های ماشینی« است. یکی از ویژگی های مهم این مجموعه که از 

نگاهی به زندگی کارآفرینی که در 50 سال گذشته مجموعه های بزرگ صنعتی را بنیان نهاده است

از فرش تا عرش کارآفرینی

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
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راه اندازی مجموعه فرش مشهد دو سال پیش از وقوع انقلاب و گسترش این مجموعه بعد از پایان جنگ تحمیلی از 
سوی رضا حمیدی در نهایت به شکل گیری گروه صنعتی مشهد در دهه 70 منجر شد که هم اکنون بیش از 2600 نفر 
به صورت مستقیم در مجموعه های صنعتی آن مشغول به کار هستند.

ماشین آلات مدرن بهره می برد تولید فرش با کوالیته های ریز است. همچنین شرکت فرش 
نگین به عنوان اولین و مهم ترین تولیدکننده فرش های گل برجســته در کشور شناخته 

می شود.
بعد از راه اندازی شرکت فرش نگین رضا حمیدی برای کامل کردن چرخه تولید و تأمین 
مواد اولیه در مجموعه صنعتی مشهد، باتوجه به نیاز شدید به واحد رنگرزی، شرکت رنگرزی 
مشهد را در سال 1372 افتتاح کرد. این کارخانه با ظرفیت آماده سازی سالانه 4500 تن 
الیاف آکریلیک آغاز به کار کرد و در حال حاضر ظرفیت تولید آن به ســالانه 11 هزار تن 
رنگرزی الیاف آکریلیک و 100 تن نخ پشــم، افزایش پیدا کرده اســت. هم اکنون شرکت 

رنگرزی مشهد یکی از بزرگ ترین واحدهای تولیدی رنگرزی الیاف کشور است.

J ورود به صنایع چرم و نساجی
اما در کنار فرش مشــهد، مشهورترین برند گروه صنعتی مشهد چرم آن است؛ برندی 
که بزرگ ترین تولیدکننده انواع پوشاک، کیف، کفش و... با چرم است و در سال 1375 پا 
گرفته است. شرکتی با سابقه 18 ساله در صنعت چرم که تنها کارخانه ای در این حوزه است 
که زنجیره کامل تولید محصولات چرمی شامل تولید پوست خام، سالامبور، چرم و پس 
از آن تبدیل چرم به انواع پوشــاک، کیف، کفش و... و حتی عرضه مستقیم تولیدات خود 
در فروشــگاه های زنجیره ای در سراسر کشور را انجام می دهد. در مجموعه چرم مشهد در 
حال حاضر بیش از 400 نفر به صورت مستقیم و حدود 300 نفر به صورت غیرمستقیم 
مشغول کار هستند. حاج رضا حمیدی در شرایطی کارخانه صنعتی تولید پوشاک و کیف 
و کفش چرم را راه اندازی کرد که تا پیش از آن بیشتر تولیدات در این حوزه در کارگاه های 
سنتی و کوچک به صورت دستی صورت می گرفت و صنعت چرم ایران رونق زیادی نداشت 
و حجم زیادی از پوســت تولیدشده در کشور به صورت خام به فروش می رسید تا این که 
مجموعه صنعتی چرم مشــهد و بعد از آن چند واحد مشابه راه اندازی شدند و بخشی از 
پوست تولیدشده در کشور، همین جا تبدیل به محصولات چرمی صنعتی شد. حاج رضا 
حمیدی معتقد است برای انجام هر کاری نیازمند داشتن ابزار لازم و به روز هستیم از همین 
رو در مجموعه های صنعتی او ماشین آلات و ابزارهای به روز از بهترین کارخانه های جهان 
تهیه می شود. او می گوید: »هرچقدر که ابزار دقیق تر و استفاده از آن راحت تر باشد، کار با 

کیفیت بهتري انجام می شود.«
شــرکت چرم مشهد هم اکنون 46 فروشگاه در داخل ایران و 4 فروشگاه در کشورهای 
اســترالیا، مالزی، عراق و بوسنی دارد. این شــرکت نخستین مجموعه صنعتی فعال در 
صنعت چرم است که توانسته ایزوهای کیفیت 9001، 14001 و 18001 را دریافت کند 
و همچنین تنها شرکتی است که محصولات چرمی ایران را به خارج از کشور صادر و در 

قالب فروشگاه عرضه می کند.
شــش سال بعد از راه اندازی شرکت فرش نگین )دومین مجموعه تولید فرش در گروه 
صنعتی مشهد( و چند سال بعد از تکمیل چرخه تولید مواد اولیه در این مجموعه از واحد 
رنگرزی گرفته تا ریسندگی و حتی راه اندازی واحد تولید محصولات چرمی، رضا حمیدی 

برای تکمیل تولیدات مجموعه صنعتی خود که 
به نوعی رابطه مستقیمی با نساجی دارد، شرکت 
نساجی لاله مهرگان را در سال 1377 راه اندازی 
کرد؛ مجموعه ای که دومین شرکت تولید پتوی 
سیلک در ایران است و مراحل آماده سازی زمین، 
ســاخت واحد بافندگی و نصب دســتگاه هایش 
حدود 11 ماه طول کشــید و در نهایت از اسنفد 
سال 1377 با ظرفیت تولید چهارصد هزار تخته 
به بهره برداری رسید. این شرکت نساجی در طول 
دو دهــه فعالیت خود تاکنــون ده مرحله طرح 
توسعه و نوسازی ماشــین آلات و به روزرسانی را 
طی کرده اســت. همچنین یکی از اقدامات مهم 
در ایــن مجموعه که ســالانه میلیون ها تن نخ 

آکریلیک مصرف می کند، راه اندازی ســالن ریسندگی مخصوص در شهریور سال 1382 
بود. ماشین آلات سالن ریسندگی نساجی لاله مهرگان سال 1381 از شرکت های ایتالیایی 

خریداری شد که ظرفیت تولید سیصد تن نخ 2.28 تا 2.34 را دارند.
علاوه بر همه این ها آخرین مجموعه صنعتی که رضا حمیدی در گروه مشهد راه اندازی 
کرد؛ کارخانه تولید حوله یاس سپید با سرمایه گذاری 480 میلیارد ریال در مرداد 1396 
یعنی دو سال پیش بود. در این مجموعه که بزرگ ترین واحد تولید حوله ايران است در حال 

حاضر 300 نفر مشغول به کار هستند.
رضــا حمیدی در طــول 4 دهه مدیریت مجموعه های صنعتی و هلدینگ مشــهد، 
موفقیت های بســیاری کسب کرده است که از آن جمله می توان به سرمایه گذار برگزیده 
کشور در سال 1384 )وزارت صنایع و معادن(، پیشکسوت صنعتی نمونه در سال 1385، 
نیکوکار نمونه در سال 1383 و دریافت لوح از رئیس جمهور و کارآفرین برتر کشور اشاره کرد. 
رضا حمیدی در آستانه 80 سالگی همچنان فعال است و علاوه بر مدیریت مجموعه های 
صنعتی گروه مشهد دســتی نیز در امور خیریه دارد و یکی از اعضاي فعال و اصلی بنیاد 

خیریه همدم )کودکان کم توان ذهنی( در مشهد محسوب می شود. 

شرکت صنایع غذایی 
رضا حمیدی در کنار راه اندازی مجموعه های تولید فرش ماشینی، واحد نساجی 
و ریسندگی، رنگرزی و تولید محصولات چرمی در سال 1387 وارد صنایع غذایی 
شد و شرکت گندم دشت مشهد را تأسیس و واحد تولید نان صنعتی و شیرینی 
و کیک را در ســال 1391 افتتاح کرد. این مجموعه یکی از نخستین گروه های 
صنعتی تولیدکننده نان های حجیم، نیمه حجیم و نان های مســطح و نان های 
لایه ای در کشــور است. حاج رضا حمیدی آن را باتوجه به سیاست های تشویقی 
دولت برای تولید نان صنعتی در کشــور و جلوگیــری از هدررفت آرد و کاهش 
ضایعات نان، راه اندازی کرد. این واحد تولیدی در حال حاضر با استفاده از تکنولوژي 
و ماشین آلات روز بیش از 70 نوع محصول از جمله نان ها، شیرینی ها و کیک ها 
را با برند مزرعه تولید می کند. از جمله محصولات وی ژه این شرکت می توان به نان 
خمیر منجمد آماده پخت و نان نیمه پخت اشاره کرد. فاز مطالعاتی کارخانه صنعتی 
دشت گندم در سال 1386 به مدت 1.5 سال با حضور شرکت های اروپایی شروع و 
پس از آن در تیرماه سال 1388 زمین این مجموعه به مساحت 30 هزار متر مربع 
خریداری شد. پس از آن عملیات احداث کارخانه از سال 1389 کلید خورد و نصب 
تجهیزات و ماشین آلات هم که عمده آن ها آلمانی، سوئیسی، اتریشی و ایتالیایی 
هستند از فروردین 1390 شروع شد. این مجموعه در نهایت با حضور وزیر صنعت 

وقت در سال 1391 به بهره برداری رسید.
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کارآفرین

»به استارت آپ ویکند تهران خوش آمدید، خوشحالم که این فرصت برای ما ایجاد شد 
تا بتوانیم برگزارکننده رویداد استارت آپ ویکند تهران باشیم و بتوانیم استارت آپ ویکند را 
به عنوان یک حرکت آموزش کارآفرینی وارد ایران کنیم. محسن ملایری هستم و بسیار 
علاقه مند به حوزه استارت آپ و کارآفرینی و در حال حاضر مدیریت موسسه خاورزمین 
را برعهده دارم؛ شرکتی که برنامه ریزی برگزاری استارت آپ ویکند تهران را برعهده دارد. 
هدف از برگزاری اســتارت آپ ویکند این است که کارآفرینان آینده را پیدا کند، آموزش 
دهد و در مســیر کارآفرینی هدایت کند...« امروز اصطلاح استارت آپ ویکند در ادبیات 
کارآفرینی ایران، اصطلاحي آشنا محسوب می شود، ولی حدود 9 سال پیش که محسن 
ملایری به همراه دوستانش از جمله شاهین شلیله نخستین رویدادهای استارت آپ ویکند 
را در تهران و در زیرمجموعه شرکت خاورزمین برگزار کردند نه تنها آشنا نبود که بسیار 
هم غریبه با ادبیات اشــتغال و کار در ایران محسوب می شــد؛ واژه ای که حالا جزئی از 
ادبیات کارآفرینی کشورمان شده است و بسیاری از جوانان موفق در حوزه استارت آپ ها 
و شرکت های نوپا کارشان را از همین نقطه شروع کرده اند؛ نقطه ای که محسن ملایری و 
دوستانش سنگ بنای آن را در ایران گذاشتند و ظرف چند سال توانستند در بسیاری از 
شهرهای کشور با برگزاری دوره های استارت آپ ویکند در حوزه های مختلف و با کمک 
کارآفرینان و فعالان این حوزه راه و رسم شروع کار را به بسیاری از جوانان آموزش دهند.

محسن ملایری نوجوان بود که خانواده پیش از این که مشمول قانون سربازی شود او 
را برای ادامه تحصیل به مالزی فرستادند، چند سالی را در این کشور درس خواند و دیپلم 
گرفت و سپس برای ادامه تحصیل و گرفتن لیسانس به قبرس رفت و تا پایان تحصیل 
کارشناسی در این کشور بود تا این که در نهایت تصمیم گرفت به ایران بازگردد. خود او در 
یکی از برنامه های استارت آپ ویکند گفت: »خیلی خاطرات کودکی یادم نمانده است ولی 
در مدرسه هیچ وقت شاگرد درس خوانی نبودم و وقتی برای ادامه تحصیل به مالزی و بعد 
قبرس رفتم هم تفاوتی نکرد و در نهایت به ایران برگشتم و تصمیم گرفتم که کار کنم.«

22 ســاله بود که به ایران آمد )11 سال پیش در سال 2007( و خیلی سریع جذب 
بازار کار در ایران شــد؛ محسن ملایری مدتی را در شرکت های مختلف کار کرد تا بازار 
کسب و کار را بسنجد و بعد شرکتی راه اندازی کرد که به قول خودش کارهای متنوعی 
در حوزه وب انجام می داد؛ از طراحی ســایت گرفته تا فروش آنلاین اما در این بین یک 
چت و آشنایی با یکی از فعالان اکوسیستم استارت آپی ایران مسیر زندگی اش را تغییر داد. 
ماجرایی که خودش در یکی از برنامه های استارت آپی از آن به عنوان »داستان جالب« یاد 
می کند: »به صورت خیلی خیلی اتفاقی با شاهین شلیله )برگزارکننده جشنواره وب ایران 
و یکی از فعالان اکوسیستم استارت آپی ایران( آشنا شدم. آن زمان در گوگل چت حضوری 
فعال داشتم و خود سیستم آشنایی با شاهین شلیله را به من پیشنهاد داده بود و البته من 
او را نمی شناختم. یادم هست به او پیام دوستی دادم تا با هم بیشتر آشنا شویم، پرسید تو 
کی هستی؟ فراموش نمی کنم که اول هم کمی بحثمان شد ولی بعد همان چت و دیالوگ 
باعث شکل گیری دوستی ما و در نهایت شراکت و جوینت شدن برای راه اندازی شرکتی 
جدید شــد که نامش را خاورزمین گذاشتیم و پیشنهاد مدیریت آن هم از سوی تیم به 
من داده شد. شرکت ما کارهای مختلفی انجام می داد از طراحی سایت تا کارهایی که به 
قولی تنها برای گذران زندگی انجام می شود اما در نهایت نکته ای که یکی از دوستان به ما 
گفت و باعث شد مسیر کار را تغییر دهیم، اين بود كه روي یک کار تمركز كنيم و آن را 
هدف قرار دهیم و آن برگزاری جلسات استارت آپ ویکند و برنامه هایی از این دست بود.«

محسن ملایری به همراه شاهین شلیله و گروه دیگری از دوستانش تقریباً از ابتدای 
دهه 90 شروع به برگزاری جلسات استارت آپ ویکند برای آموزش کارآفرینی و تشویق 

جوانان به کارآفرینی و اجرای ایده های کارآفرینانه کردند؛ اتفاق بسیار مثبتی که با گذشت 
چند دوره خیلی زود از سوی استان های دیگر هم از مجموعه آن ها درخواست شد و خیلی 
زود به شــهرهای دیگر از شمال کشور گرفته تا مرکز و جنوب هم رسید و صدها جوان 
در برنامه های استارت آپ ویکند که شرکت خاورزمین برگزار می کرد شرکت کردند. اما 
بعد از دو سال نکته مهمی که ذهن محسن ملایری را درگیر کرد اجرایی شدن ایده هایی 
بود که کارآفرینان جوان مطرح می کردند و نیاز به حمایت داشتند و همین موضوع بود 
که سرانجام به خروج محسن ملایری از خاورزمین )در سال 1392( و راه اندازی شرکتی 
جدید به کمک دوستانش به نام »آواتک« منجر شد؛ شرکتی که در اصلاح فضای کسب و 

کارهای استارت آپی، »شتاب دهنده« یا »فرشتگان سرمایه گذاری« خوانده می شود.
ملایری در گفت وگو با هفته نامه شــنبه درباره راه اندازی شرکت آواتک گفته است: 
»زمانی که ما شرکت خاورزمین را تأسیس کردیم، من خودم به این که چندین کسب وکار 
را بتوانم راه اندازی و مدیریت کنم علاقه زیادی داشتم ولی تقریباً کمی زمان برد تا به این 
نتیجه برسیم که تنها از طریق تمرکز کردن روی یک کار می توان موفق شد؛ بنابراین به 
این نتیجه رسیدم که کارها را متوقف و برای نتیجه گرفتن تنها روی یک کار تمرکز کنم 
و این موضوع نتیجه داد. من و دوستانم به این فکر کردیم که چطور می توان کسب وکاری 
را طراحی کرد که خود کارش کمک به راه اندازی کســب وکارهای دیگر باشد. براساس 
تحقیقاتی که انجام دادیم، با مدل شتاب دهنده ها در دنیا آشنا شدیم و از آن زمان درگیر 

این موضوع شدیم که چطور می توانیم یک شتاب دهنده را راه اندازی کنیم.«
اما مهم ترین چیزی که راه اندازی یک شــتاب دهنده نیاز دارد، سرمایه است و سؤال 
اصلی این است که محســن ملایری و دوستانش چگونه توانستند سرمایه لازم را برای 
شــروع کار جذب کنند؟ ملایری در یکی از ســخنرانی هایش گفت که حدود یک سال 
زمان برده اســت تا آواتک بتواند منابع مالی مورد نیازش را برای شــروع کار تأمین کند 
و آن ها برای جذب این ســرمایه به سراغ بیش از شصت سرمایه گذار حقیقی و حقوقی 
رفته اند و در نهایت تنها 8 سرمایه گذار حقیقی و حقوقی را توانسته اند راضی کنند تا روی 
ایده آنها ســرمایه گذاری کنند. البته به گفته محسن ملایری آنچه کسب و کارهای نوپا 
و اســتارت آپ ها بیش از پول نیاز دارند پول هوشمند است، سرمایه اي که فراتر از ارزش 
ریالی است و شامل شناخت بازار، فضای کسب و کار، آموزش، استفاده از الگوهای مناسب 
و... می شود. نکاتی که خود شرکت آواتک هم در ابتدای کار تلاش زیادی کرد تا از آن ها 

نگاهی به زندگی محسن ملایری، از بنیان گذاران آواتک و از اولین برگزارکنندگان استارت آپ ویکند در ایران

شتاب دهنده
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ملایری در یکی از سخنرانی هایش گفت که حدود یک سال زمان برده است تا آواتک بتواند منابع مالی مورد نیازش را برای 
شروع کار تأمین کند و آنها برای جذب این سرمایه به سراغ بیش از شصت سرمایه گذار حقیقی و حقوقی رفته اند و در نهایت 
تنها هشت سرمایه گذار حقیقی و حقوقی را توانسته اند راضی کنند تا روی ایده آنها سرمایه گذاری کنند.

بهره ببرد. محسن ملایری دراین باره گفته است: »بعد از طی شدن فرایند جذب سرمایه 
برای راه اندازی کار و با توجه به این که اولین باری بود که راه اندازی یک شــتاب دهنده را 
در ایران تجربه می کردیم، بحث استفاده از الگوهای موفق دنیا و به دنبال آن بومی سازی 
این الگوها بر اساس نیاز داخلی کارآفرینان خیلی مطرح بود. با خانم سارا اوزینگر که جزو 
مدیران کل مجموعه ای به نام »اشتارت پلاتس« در آلمان بودند، آشنا شدیم. شرکتی که 
تقریباً کار مشابهی را انجام می داد. از ایشان دعوت کردیم که به ایران بیایند و این موضوع 
به شكل گيري هسته اولیه بخش اجرایی آواتک تبدیل شد. از آن زمان تابه حال ما یک 
گروه خوب با تخصص های لازم را در آواتک شــکل دادیم و من می توانم به جرئت بگویم 
که ما توانسته ایم یک مدل خوب و بومی سازی شده ای از دوره های شتاب دهی را از بحث 
پذیرش گرفته تا رصد کسب وکارهای نوپا، اجرای دوره ها، کمک به سرمایه گذاری، تهیه 
اســناد سرمایه گذاری، و ایجاد شبکه ای از سرمایه گذاران داخلی با تخصص افراد داخلی 

ایجاد کنیم.«

J آواتک چگونه دست استارت آپ ها را می گیرد؟
اما مدل بومی اي که محســن ملایری مي گويد برای حمایت از استارت آپ های نوپا 
در مجموعه آواتک شــکل گرفته چیســت، چگونه کار می کنــد و چه حمایت هایی از 
کارآفرینان نوپا انجام می دهد تا ایده هایشان رنگ اجرا بگیرد و موفق شود؟ آواتک در واقع 
با اعلام فراخوان و ثبت نام از کارآفرینان نوپا برای آنها در قالب آواکمپ و آواتک دوره های 
پیش شتاب دهی، شتاب دهی و... برگزار می کند و امکانات مناسب را در اختیار کارآفرینان 
جوان قرار می دهد تا بتوانند ایده های خود را اجرایی كنند و به مرحله رشــد برســانند. 
محسن ملایری در مصاحبه ای ساز و کار حمایتی شرکت آواتک را این گونه توضیح داده 
اســت: »زمانی که آواتک شکل گرفت، ما با یک دوره شش ماهه شروع کردیم که دو ماه 
آن پیش شــتاب دهی و چهار ماه دیگر شــتاب دهی بود ولی به مرور زمان و به واسطه 
بازخوردی که از بازار گرفتیم، بلوغ کارآفرینان و رشد اکوسیستم کارآفرینی و استارت آپی، 
مدلمــان را تغییر دادیم و تبدیل کردیم به مدل دوره های آواکمپ که دوره های دوماهه 
کاملاً مجزاست، در این دوره ها سهامی اخذ نمی شود اما فضایی برای بهره مندی افراد از 
ســرویس ها و خدمات آواتک ایجاد می شود. ما نیز می توانیم با گروه کارآفرین از نزدیک 
بیشتر آشنا شویم. این دوره دوماهه هیچ گونه تعهدی ندارد و گروه ها از این فضا استفاده 
می کنند؛ اما دوره شتاب دهی کاملاً مجزاست، یک دوره چهارماهه که در آن از گروه های 
کارآفرین معادل 8 تا 15 درصد سهام به ازای سرمایه ای که در اختیارشان قرار می دهیم، 
دریافت می کنیم )البته این سهام طی یک بازه پنج تا ده ساله که شرکت رشد کرد، دریافت 

می شود( و آواتک به گروه ها خدمات مي دهد و برایشان هزینه می کند.«
البته حمایت های آواتک برای به سرانجام رسیدن ایده هاي نوپا تنها شامل سرمایه گذاری 
نمی شود بلکه بخش مهمی از آن در حوزه فنی، توانمندسازی و... است. برای این که یک 
استارت آپ نوپا بتواند رشد مناسب داشته باشد، تنها داشتن ایده کفایت نمی کند بلکه نیاز 
به تیمی حرفه ای با حضور مجموعه ای از تخصص ها در حوزه های فنی، کسب و کار، بازار 

و... دارد تا بتواند گروهی کامل محسوب شود و ایده جذاب اولیه را به سرانجام برساند. در 
واقع آواتک در کنار سرمایه گذاری روی استارت آپ های نوپا به شکل گیری این تیم کمک 
می کند و این گونه اســت که یک شتاب دهنده تمام و کمال محسوب می شود. محسن 
ملایری معتقد اســت گروه خوب استارت آپی در مرحله نوپا، اگر بتواند در کنار مربیان 
خــوب و آموزش های خوب قرار بگیرد، می تواند بهترین بازار و ایده را پیدا و به بهترین 

شکل آن را اجرا کند.
در حال حاضر شــرکت آواتک به صورت میانگین ســالانه به 80 کسب و کار نوپا و 
گروه های اســتارت آپی که دوره های این مجموعه را پشــت ســر می گذارند، خدمات 
شتاب دهی را به کمک مربیان ارائه می دهد. مربیان آواتک مجموعه ای از کسانی هستند 
که خودشــان کارآفرینان موفقی بوده اند و در واقع مسیر سخت کارآفرینی و به نتیجه 
رسیدن ایده هایشان را طی کرده اند و موفقیت ها و شکست ها را از نزدیک لمس کرده اند. 
همچنین شرکت آواتک توانسته است در سال های گذشته مجموعه ای از مربیان را هم 
در زیرمجموعه خود و از میان شــرکت هایی که روی آنها ســرمایه گذاری کرده است و 
ایده هایشان به نتیجه رسیده، تربیت کند. این مجموعه در مقاطعی هم از مربیان خارجی 

استفاده می کند.
اما حالا با گذشــت حدود 6 سال از شروع به کار مجموعه آواتک مهم ترین دغدغه و 
چالش این مجموعه از دید مدیران آن چیســت؟ محسن ملایری در پاسخ به این سؤال 
در گفت وگو با هفته نامه شنبه گفته است: »چالش اصلی ما این است که چطور می توانیم 
این فعالیت ها را گسترش دهیم و نیاز شکل گیری کسب و کارهای نوپا را با نیاز صنایع 

منطبق کنیم.« 

زیست بوم با آینده روشن 
محســن ملایری، یکی از بنیان گذاران شــتاب دهنده آواتک معتقد است 
زیست بوم کارآفرینی و استارت آپی ایران، آینده ای روشن خواهد داشت و شاهد 
آن هم رشد بسیار سریع آن در سال های گذشته است. او معتقد است: »آینده 
روشن به معنی شکل گیری کسب وکارهای بیشتر، انباشته شدن تجربه راه اندازی 
کسب وکار و ایجاد بستری برای انتقال ساده آن است. دسترسی بیشتر به سرمایه 
جسورانه جزو تحولاتی است که می توان متصور شد.« اما مهم ترین نکته ای که 
موفقیت های امروز را رقم زده و به طی مسیر در آینده کمک می کند به اعتقاد 
او »باور« است. »مهم ترین اتفاقی که رشد کسب وکارهای نوپا و شکل گیری آنها 
را محقق کرده است، چیزی نیست جز باور. باید باور کنیم. خود آواتک روی باور 
شکل گرفت. باور به این که می شود روی کسب وکارهای نوپا هم سرمایه گذاری 

کرد.«

محسن ملایری به همراه شاهین شلیله و گروه دیگری از دوستانش تقریباً از ابتدای دهه 
90 شروع به برگزاری جلسات استارت آپ ویکند برای آموزش کارآفرینی و تشویق جوانان به 

کارآفرینی و اجرای ایده های کارآفرینانه کردند

برای این که یک استارت آپ نوپا بتواند رشد مناسب داشته باشد، تنها داشتن ایده کفایت 
نمی کند بلکه نیاز به تیمی حرفه ای با حضور مجموعه ای از تخصص ها در حوزه های فنی، 

کسب وکار، بازار و... دارد
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کارآفرین

)1324( اداره این شعبه را که در واقع فروشگاه انواع 
گیاهان دارويی بود، به دست گرفتند و کار را توسعه 
دادند. نسل دومی که البته از دوران کودکی با کار 
پدرشان آشنایی کامل داشتند و حتی حاج محمد 
تقی دو سال پیش از مرگ پدرشان کار تمام وقت 
در شــعبه ارگ سحرخیز را شروع کرده بود. حاج 
حسین می گوید بعد از مرگ پدرش همیشه شعری 
را در ذهنش مرور می کند: »پدر آن تیشــه که بر 
خاک تو زد دست اجل - تیشه ای بود که شد باعث 

ویرانی من«.
او از کار در دوران کودکی و روزهای پرآشــوب 
دهه 30 در ایران، خاطراتی هم دارد: »در سال های 
نوجوانی و در تعطیلات تابستانی همراه برادرم به 
پدرم در عطاری کمک می کردیم. خاطره جالبی 
را از آن زمــان در ذهن دارم. یادم می آید روزی از 
مدرسه به مغازه پدرم رفتم تا به او کمک کنم. پدرم 
با من دعوا کرد که چــرا به اینجا آمدی؟ و گفت 
سریع به خانه برو. از پدرم پرسیدم مگر چه اتفاقی 
افتاده است؟ او گفت الان وقت جواب دادن نیست. 
من هم از ترس، مسیر فروشگاه تا خانه را دویدم. 
حضور نیروهای نظامی در خیابان سخت و سنگین 
بود. خیابان خسروی از قدیم، کانون تحولات مشهد 
بود. وقتی به خانه آمدم مادرم گفت نخســت وزیر 
برکنار شــده؛ بعدها فهمیدم همه این ماجراها به 

کودتای 28 مرداد مربوط بود.«

J دست مردانه
برادران ســحرخیز )حاج حسین و حاج محمدتقی( از ابتدای کار مشترک در سال 
1342 تلاش کردند تا رابطه ای قوی با هم بســازند و همیشــه در کنار هم باشند تا به 
کسب و کار پدری و خانوادگی جانی دوباره و آن را توسعه دهند و از درون پوسته عطاری 
بیرون بزنند. حاج حسین سحرخیز درباره کار در کنار برادرش گفته است: »سرنوشت 
این گونه رقم خورده بود که من و برادرم با هم کار را پیش ببریم. روز اول کار به حاج تقی 
گفتم، می خواهم یک دست مردانه بدهی که تا آخر راه با هم باشیم و نگذاریم سختی ها و 
ناملایمات کار، ما را از هم دور کند. او دستم را به گرمی فشرد و بعد از این همه سال، هر 
بار که هنوز با او دست می دهم، گرمای آن دست 50 سال پیش را حس می کنم. زمانی 
که کار مشــترکمان شروع شد با هم تقسیم کار می کردیم. بخشی از کارمان به صورت 
فروش حضوری در فروشگاه و بخشی دیگر ارسال سفارش های مشتریان به در منزلشان 
بود. با هم قرار گذاشتیم که کارهای داخل فروشگاه و حساب کتاب ها با حاج تقی باشد 
و کارهای مربوط به خرید بیرون با من باشد. البته به هر حال پشتوانه نام پدری اعتبار 

بزرگی بود که ما را در کار همراهی می کرد. «
برادران ســحرخیز توانستند با کوشش فراوان نام فامیلی خود را با گران ترین ادویه 
جهان یعنی زعفران، پیوند بزنند. آنها باتوجه به پتانســیل بالای شهر مشهد که محل 

نگاهی به زندگی بنیان گذاران قدیمی ترین شرکت تولید زعفران بسته بندي شده در کشور

سحرخیز باش تا کامروا شوی
یکــی از نمادهــای جهانی کشــورمان ایران 
محسوب می شود که بســیاری از ساکنان جهان 
نامش را با نام ایران در زمان معرفی گره می زنند؛ 
زعفران ایران. طلای ســرخ که پیشینه تولید آن 
در کشــورمان بــه بیش از دو هزار و 500 ســال 
بازمی گردد و در کتیبه هایی که از دوران هخامنشی 
باقی مانده اســت چندباری بــه آن به عنوان یک 
ماده غذایی درباری و ســلطنتی اشاره شده است؛ 
ماده غذایی که شــادی آور است و مصرف زیاد آن 
نقش مخــدر را دارد و حتــی می تواند خطرناک 
باشد. اما نام این محصول کشاورزی ارزشمند که 
در مناطق شمال شرقی کشور )تربت جام، تربت 
حیدریه، قائن و بیرجند( کشــت می شود در قرن 
اخیر با برندی آجین شده است که حدود 90 سال 
ریشه دارد و یکی از قدیمی ترین برندهای تولیدی 
و تجاری و شاید قدیمی ترین در حوزه فروش انواع 
محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی محسوب 

می شود؛ سحرخیز.
پیشینه شرکت سحرخیز به عطاری کوچکی 
در محله سرشــور مشــهد و خاندان ســحرخیز 
بازمی گردد. حاج محمد سحرخیز معروف به حاجی 
عطار هم زمان با دوران مشــروطه در سال 1285 
در محله سرشور مشهد در خانواده ای مذهبی به 
دنیا آمــد. او در دوران جوانی کار خود را به همراه 

برادرش حاج جواد از مغازه کوچک عطاری شروع کرد که در آن انواع گیاهان دارویی و 
سنتی را می فروختند و بسیاری از اهالی برای درمان انواع دردهایشان به مغازه آنها مراجعه 
می کردند. حاج محمدتقی سحرخیز از معتمدمان شهر بود و به همین دلیل مغازه آنها 
یکی از نقاط پررفت و آمد محله سرشــور مشهد محسوب می شد. البته با توسعه شهر 
در زمان پهلوی و ســاخت مجموعه ای از ساختمان های اداری و تجاری از قبیل پست، 
بانک ملی، هتل پارس و... در اطراف خیابان ارگ و دگرگونی شهر، حاج محمود و حاج 
جواد سحرخیز هم تصمیم گرفتند مغازه عطاری خود را به این منطقه ببرند که محل 
رفت و آمد بیشــتری بود و می توانســت به کارشان رونق و توسعه دهد. همکاری حاج 
محمد و حاج جواد ســحرخیز تا شروع نخستین دهه قرن اخیر ادامه داشت تا این که 
در ســال 1311 یعنی 87 سال پیش، حاج محمد از برادرش جدا می شود و به صورت 
مستقل مغازه ای را در خیابان خســروی راه اندازی می کند و نامش را فروشگاه »شعبه 
ارگ سحرخیز« می گذارد؛ مغازه ای که به عنوان قدیمی ترین میراث شرکت سحرخیز و 
به عنوان بخش مهمی از تاریخچه این مجموعه همچنان فعال است و به نماد تداوم کار 
مجموعه سحرخیز بعد از حدود 9 دهه و حضور نسل های متعدد خانوادگی در اداره این 
شرکت تبدیل شده است. حاج محمد سحرخیز خود تا اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 
مســئولیت اداره شعبه ارگ عطاری سحرخیز را برعهده داشت تا این که در اردیبهشت 
ســال 1342 به دلیل بیماری قلبی از دنیا رفت و پس از درگذشــت او از سال 1342 
)56 سال پیش( دو پسر ارشدش یعنی حاج حسین )متولد 1319( و حاج محمدتقی 
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مهم ترین تحولی که در سال های گذشته در مجموعه سحرخیز رقم خورده است، ورود برادران سحرخیز به تولید زعفران و حوزه 
کشاورزی بود. آنها تا سال 1380 تنها در قالب فروش و عرضه محصولات متنوع از جمله زرشک، زعفران، نبات و... در قالب شعب 
فروششان فعالیت می کردند ولی از سال 1381 شرکت کشاورزی تولید زعفران سحرخیز را راه اندازی کردند.

حضور میلیون ها زائر داخلی و خارجی بود، تمرکز کاریشان را 
روی عرضه متفاوت محصول زعفران به مسافران امام هشتم 
)ع( و تبدیل زعفران به ســوغات اصلی شــهر مقدس مشهد 
گذاشتند و توانستند در طول چندین و چند سال، سحرخیز 
را به برند اصلی تولید زعفــران در ایران و یکی از بزرگ ترین 
واحدهای تولیــدی جهان بدل کنند. حاج حســین و حاج 
محمدتقی ســحرخیز از همان ابتدای کار تمرکزشان را روی 
نوآوری و خلاقیت در تولید و بسته بندی گذاشتند. تا قبل از 
سال 1354 بسته بندی زعفران شکل سنتی و کاغذپیچ داشت 
اما برادران ســحرخیز برای اولین بار زعفران را در کیسه های 
کوچک نایلونی بسته بندی و عرضه کردند. همچنین آن ها در 

سال های بعد و در دهه 60 تغییرات مهمی را در شکل بسته بندی زعفران به وجود آوردند 
و برای نخستین بار زعفران را در شیشه های کریستالی به فروش رساندند که به گفته حاج 

حسین سحرخیز با استقبال »حیرت انگیز« رو به رو شد.
حاج حســین ســحرخیز در گفت و گو با ویژه نامه روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: 
»سعی مان این بود که به خوبی کار پدر را ادامه دهیم و دورانی طلایی برای نام و تولید 
سحرخیز بسازیم. آنچه را كه توسط پدر و عمویمان شروع شده بود که بارزترین نمادش 
فروش خوب و مشــتری مداری بود ادامــه دادیم و تلاش کردیم در پرتو همین نگاه به 
موفقیت برسیم. در حقیقت من و برادرم تلاش کردیم به امانتی که تحویل گرفته بودیم 
روح، عمق و غنا ببخشــیم و بر اساس آن تولید و تجارتی خوشنام را پایه گذاری کنیم. 
تلاش هایی که توسط من و برادرم حاج تقی صورت  گرفت در جهت آن بود که پایه های 
کســب و کار سحرخیز محکم تر باشد تا راه رسیدن به آرمان های دور و درازمان فراهم 

شود. «
به اعتقاد حاج حسین سحرخیز طی چند دهه بزرگ ترین دارایی مجموعه سحرخیز 
»مشــتری مداری« و ارتباط نزدیک و عمیق با مشتریان بوده است که باعث شده این 
مجموعه روند رو به رشدی را طی کند. نگاهی به عملکرد 55 سال گذشته این مجموعه 
نشــان می دهد برادران سحرخیز در تمام این دوران ها اجازه نداده اند ناملایمات روزگار 
روی کار و روابــط بین فردی آنها اثرات منفی بگذارد و شــايد همین هم باعث شــده 
که مجموعه سحرخیز باوجود فراز و فرودهای تحولات ایران از انقلاب گرفته تا جنگ، 
تحریم ها و ده ها موضوع دیگر سیر توسعه و رشد را همیشه طی کند و با راه اندازی شعب 

جدید و تولید و بسته بندی و.... مجموعه ای پویا را شکل دهد. 
برادران سحرخیز در سال 1374 دومین شعبه این مجموعه را 
در منطقه بولوار احمدآباد که از مهم ترین مناطق رفت و آمد 

مشهد است، راه اندازی کردند.

J برادران سحرخیز وارد تولید شدند
اما مهم ترین تحولی که در سال های گذشته در مجموعه 
ســحرخیز رقم خورده است، ورود برادران سحرخیز به تولید 
زعفران و حوزه کشاورزی بود. آنها تا سال 1380 تنها در قالب 
فروش و عرضه محصولات متنوع از جمله زرشــک، زعفران، 
نبات و... در قالب شــعب فروششــان فعالیت می کردند ولی 
از سال 1381 شــرکت کشاورزی تولید زعفران سحرخیز را 
راه اندازی کردند. اتفاقی که باعث شــد سبد محصولات این 
شــرکت متنوع تر شــود و محصولاتی مانند چای زعفرانی، 
انواع پودر زعفران و برخی خشکبار هم به تولید این مجموعه 
اضافه شــوند. همچنین فاز اول مجتمع کشاورزی سحرخیز 
در ســال 1384 و فــاز دوم اين مجتمع در ســال 1386 در 
شــهرک صنعتی طوس به بهره برداری رسید. علاوه بر اینها 
برادران سحرخیز در سال 1388 بزرگ ترین واحد تولید نبات 

بهداشتی و صنعتی کشور را به مجموعه سحرخیز اضافه و در 
ســال 1391 آن را افتتاح کردند. این کارخانه اولین مجموعه 
اتوماتیک تولید نبات در کشور است. شرکت سحرخیز از سال 
1381 و هم زمان با اجرای طرح هایی مانند راه اندازی مجتمع 
کشاورزی به فکر صادرات به کشورهای مختلف افتادند. حاج 
حسین سحرخیز می گوید: »ورود به بازارهای جهانی و رقابت 
با شــرکت های خارحی از مهم ترین برنامه ها و استراتژی های 
شــرکت ما در زمینه توسعه صادرات طی سال های اخیر بوده 
است. در حال حاضر به کشورهای بسیاری در قاره های مختلف 
صادرات داریم. برای مثال ژاپنی ها استقبال خوبی از محصول 
زعفران سحرخیز در سال های گذشته داشته اند و همین موضوع 
روی صادرات به کشورهای دیگر هم اثرات مثبتی گذاشته؛ زیرا ژاپنی ها در سنجش بسیار 
دقیق هســتند و وقتی شرکت ها متوجه می شوند که ما به این کشور صادرات داریم با 

آسودگی بيشتری خرید می کنند.«
در شرایطی که حاج حسین و حاج محمدتقی به ترتیب به آستانه 80 سالگی و 75 
ســالگی رسیده اند، چند سالی می شود که برادران سحرخیز بخشی از کار و مدیریت را 
به فرزندانشان یعنی نسل سوم واگذار کرده اند. »تحصیلات فرزندانمان مرتبط با کار بود 
و این برای مان دلگرم کننده بود که فرزندانمان می توانند با دانش و تخصص کار را ادامه 
دهند. مثلاً هنگامی که دخترم برای انتخاب رشته دانشگاهی اش با من مشورت کرد، به او 
توصیه کردم که رشته مهندسی صنایع غذایی بخواند. دخترم این پیشنهاد را قبول کرد 
و پس از فراغت از دانشگاه، فعالیت خود را در مجموعه متمرکز و آزمایشگاه را در کارخانه 
راه اندازی کرد. این آزمایشگاه بعدها به عنوان بخش کیفیت تولید، فعالیتش را ادامه داد 
و امروز از ورود محصول تا بســته بندی و مراحل دیگر را پوشش می دهد.« حضور نسل 
سوم خانواده سحرخیز در مجموعه گام بسیار مثبتی است که می تواند آینده مجموعه 
سحرخیز را تضمین کند. اما در آستانه 90 سالگی برند سحرخیز سؤال این است که رمز 
موفقیت این مجموعه و استمرار کار آن در چیست؟ سوالی که حاج حسین سحرخیز 
در پاسخ به آن می گوید: »روزی بانوی سال خورده ای که مشتری سال های قدیم ما هم 
هست، همین سؤال را از من پرسید. این که رمز موفقیت سحرخیز در چیست؟ من در 
پاسخ گفتم موفقیت ما در سه چیز است: اول سلامت کاری و صداقت،  دوم انتقادپذیری 

و سوم رفتار مناسب و مشتری مداری.« 
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کارآفرین

»با کمک یوگا ترشــح هورمون کورتیزول در بدن شــما کاهش 
مي يابد و استرس کمتری را تجربه می کنید«، »اثرات درمانی یوگا به 
خوبی مشخص شده اند. این ورزش موجب بهبود بیماری های مزمن 
از جمله آسم، کمردرد، التهاب مفاصل، بی خوابی و ام اس می شود«، 
»برخی مطالعات نشان می دهند که یوگا اثرات مثبتی بر یادگیری و 
حافظه، کند شدن روند پیری، افزایش اعتماد به نفس، بهبود روابط و 
ارتقای سطح انرژی دارد«. فقط یک نگاه کلی به سایت های فارسی زبان 
و غیرفارسی زبان کافی است تا اطلاعات گاهی درست و گاهی اشتباه 
ریز و درشــتی در مورد فواید یوگا برای مغز، دست، پا، قلب و روح و 

روان پیدا کنید. در یک دهه اخیر رفته رفته به شمار طرفداران 
یوگا افزوده شــده است، اینکه همه آنها توانسته اند از منافع 

ایــن ورزش خاص ســهم ببرند یا نه را باید از خودشــان 
پرســید اما یک نفر به صورت خاص هست که به مدد 
یوگا توانسته است به انواع موفقیت ها دست پیدا کند. 
چیپ ویلسون، میلیاردر کانادایی بخش قابل توجهی 
از ثروتش را مدیون تأسیس شرکت لولولمون اتلتیکا 

اســت که کارش را در ابتدا با تمرکز بر روی لباس ها و 
ملزومات یوگا به ویژه برای زنان آغاز کرد و حالا تبدیل 

بــه برندی شناخته شــده در این حوزه و 
ســایر تولیدات مربوط به پوشاک 

ورزشی شده است. تأثیر یوگا 
بر شــخص چیپ ویلسون 
فراتر از علايمی اســت که 
به کمک گوگل  می توانید 

پیدا کنید.
چیپ ســال 1955 به 
دنیا آمد و دوران کودکی اش 
را در کالیفرنیــای آمریــکا 
و بریتیش کلمبیــای کانادا 
گذراند. هم مادر و هم پدرش 
دانشجویی شــان  زمــان  در 
ورزشــکار بودند و شاید همین 
میراث بود که ســبب شد او از 
همان دوران مدرسه تشنه رقابت 

در شــنا و فوتبال باشد. اما چیپ با همه عشقش به ورزش وقتش را 
صرف ورود به ورزش حرفه ای نکرد، نوبت دانشگاه که رسید مشغول 
تحصیل در دانشــگاه کالگری شد و لیسانس اقتصاد گرفت و بعد از 
زاویه ای متفاوت به ســراغ ورزش برگشــت. از همان دوران مدرسه 
همیشه لباس ها و ظاهر ورزشکاران موضوع مورد توجه ویلسون بود، 
همین موضوع بود که به دانسته هایش از رشته اقتصاد آمیخت و او را 

وارد کسب وکاری پرسود کرد.

J ورزشکاران خوش پوش
ســال 1979 او شرکت وست بیچ اســنوبرد را تأسیس 
کرد که کارش تولید لباس های مخصوص موج ســواری، 
اسکیت و اســکی بود. در اوایل دهه 90 میلادی او از 
مقام مدیرعاملی شرکتش کناره گیری کرد تا به جای 
ســروکله زدن با امور روزمره کاری، بر روی طراحی و 
تولید محصولات متمرکز شــود. سال 1997 بود که 
شرکت وست بیچ را با قیمت 15 میلیون دلار فروخت تا 
مقدمات برای شرکت تازه اش فراهم شود. یک سال بعد 
بود که لولولمون تأسیس شد. چیپ ویلسون جای خالی 
لباس های ورزشی زنانه و شلوارهای مخصوص ورزش در 

حال رشد یوگا را دیده بود.
اما ایــده لباس های یوگا از کجا شــروع 
شد؟ اواخر دهه 90 و پیش از تأسیس 
شرکت تازه بود که ویلسون در ادامه 
عشقش به ورزش در کلاس های 
یوگا شــرکت کرد. او که حالا 
مدت ها بــود در مورد لباس  و 
ظاهر ورزشی حساس شده بود 
متوجه یک نکته شد. نکته ای 
کــه در مصاحبه ای با بخش 
کسب وکار شبکه سی ان ان 
به آن اشاره کرد: »آن زمان 
همه بدترین لباس هایشان 
را در باشگاه می پوشیدند.« 
این لباس هــای از ریخت 

1979

شرکت وست بیچ اسنوبرد را تأسیس 
کرد.

1998

شرکت لولولمون را با هدف تولید 
لباس های یوگا بنیان گذاشت.

1955

دنیس ویلسون، ملقب به چیپ ویلسون به 
دنیا آمد.

1997

شرکت وست بیچ را با قیمت 15 میلیون دلار فروخت 
تا مقدمات برای شرکت تازه اش فراهم شود.

نگاهی به درخشش و فرود چیپ ویلسون، بنيان گذار شرکت لولولمون

در فواید یوگا

او کیست؟
دنیس ویلسون معروف 

به چیپ ویلسون 
مؤسس شرکت 
لولولمون اتلتیکا 

است، تولیدکننده 
لباس های ورزشی در 

کانادا. ویلسون با 7.03 
میلیارد دلار دارایی 
در رده 500 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

ويلسون پس از مصاحبه اش 
با بلومبرگ بود که هيئت 

مدیره لولولمون او را از سمت 
ریاست این هيئت عزل 

کرد و یا به قولی خودش 
از این سمت استعفا داد. 

دو سال بعد یعنی در سال 
2015 از هيئت مدیره کناره 

گرفت. ویلسون پیش از این 
مصاحبه هم بارها در مورد 
سایز صحبت کرده بود اما 

آخرین اظهارنظرش دیگر در 
دنیای شبکه های اجتماعی و 
حضور فعالان حقوق زنان و 

فمينیست ها پنهان نماند و 
تأثیر مخربی بر روی شرکت 

داشت.
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اواخر دهه 90 و پیش از تأسیس شرکت تازه بود که ویلسون در ادامه عشقش به ورزش در کلاس های یوگا شرکت کرد. او که حالا 
مدت ها بود در مورد لباس  و ظاهر ورزشی حساس شده بود متوجه یک نکته شد. نکته ای که در مصاحبه ای با بخش کسب وکار شبکه 
سی ان ان به آن اشاره کرد: »آن زمان همه بدترین لباس هایشان را در باشگاه می پوشیدند.«

2005

ویلسون از سمت مدیرعاملی شرکت 
کناره گرفت و به عنوان رئیس هیئت 

مدیره به کارش ادامه داد.

2000

اولین فروشگاه لولولمون در 
ونکوور افتتاح شد.

2013

چیپ ویلسون پس از مصاحبه جنجالی اش با بلومبرگ ناچار به 
استعفا از ریاست هیئت مدیره لولولمون شد.

افتاده ای که می دید و بعد این واقعیت که یوگا داشــت جایش را در 
میان مردم باز می کرد باعث شد که ایده تأسیس شرکت لولولمون به 
ذهنش برسد. او البته مخترع شلوارهای یوگا نیست اما می توان گفت 

که آنها را دوباره اختراع کرده است.
شــلوارهای یوگای لولولمون از جنس لوئــون بودند، لوئون نامی 
تجاری اســت برای پارچه های که از ترکیب نایلون و لاکرا ســاخته 
می شوند. با روانه شدن این محصول تازه به بازار سرانجام یوگیست ها 
می توانستند شلواری داشته باشند که هم اجازه حرکات کششی را به 
آنها می داد و هم با تعریقی که هنگام ورزش رخ می داد ســازگار بود. 
علاوه بر تمام اینها حالا محصولی به دست مردم می رسید که بر خلاف 
لباس های قبلی شان شکلی زیبا و و مطابق با چارچوب های مد داشت.

J مشتری ایده آل
شــرکت کانادایی به خاطــر مدل عمودی اش در کســب وکار 
شناخته شــده است، این یعنی لولولمون از صفر تا صد کارهایش از 
طراحــی و تولید تا فروش را خود بر عهده دارد و نه عمده فروشــی 
دارد و نه از حضور شریک برای امور مختلف استفاده می کند. تمام 
تولیدات شرکت در دست خود شرکت است و بازار خودش را دارد. 
علاوه بر این ویلسون از همان ابتدا خواست از این موضوع مطمئن 
شــود که چارچوب های خاص خودش را در جذب مشــتری دارد: 
»اگر شــروع به تولید محصولی برای همه کنید سرانجام محصولی 
تولید می کنید که برای هیچ کس نیست.« مشتری ایده آل لولولمون 
از مشــتریانش زنی بود حدود 32 ســاله که شاغل است و بالفطره 
ورزشکار است، سفر می رود و مهم تر از همه به مد اهمیت می دهد و 
خوش پوش است. بر اساس همین تصویر بود که ویلسون یک گروه 
آزمایشــی از مشتریانش را که همه این ویژگی ها را دارا بودند جمع 
کرد، آن ها حرف می زدند و لولولمون گوش می داد. او بعداً در کتاب 
خاطراتی که نوشت اشاره کرد که نگذاشت شرکت بر اساس الگوریتم 
و شــاخص های تجاری پيش برود بلکه بر اساس ارتباط مستقیم با 
مشتریانش به تصمیم گیری پرداخت. در پاییز سال 2000 شرکت 
اولین فروشگاهش را در ونکوور افتتاح کرد و خیلی زود توانست رشد 
ســریعش را آغاز کند. سال 2005 ویلسون تصمیم گرفت با جذب 
سرمایه گذار مسیر شــرکت را برای ورود به بازار بورس هموار کند. 
سال 2007 لولولمون وارد بازار بورس شد و 327.6 میلیون دلار در 

عرضه اولیه سهامش به دست آورد.
چیپ ویلسون در مورد اهمیت ارتباط با مشتریان صحبت کرده 
بود اما در سال های گذشته به خاطر یک مصاحبه معمولی که تبدیل 
به جنجالی بزرگ شد شناخته می شــود. او در مصاحبه ای با بخش 
خبری سایت بلومبرگ در مورد انتقاداتی که به عمر شلوارهای تولید 
این شــرکت شده است، بخشی از زنان مشتری این شلوارها را نشانه 
رفت و گفت:  »بدن بعضی از زن ها جوابگوی تولیدات شرکت نیست.« 

شرکت کانادایی 
به خاطر مدل 
عمودی اش 

در کسب وکار 
شناخته شده 

است، این یعنی 
لولولمون از صفر 
تا صد کارهایش 

از طراحی و تولید 
تا فروش را خود 
بر عهده دارد و نه 
عمده فروشی دارد 

و نه از حضور 
شریک برای امور 
مختلف استفاده 

می کند. تمام 
تولیدات شرکت 
در دست خود 

شرکت است و بازار 
خودش را دارد

او قبلاً هم در مورد اینکه شرکت لباس های سایز بزرگ تولید نمی کند 
صحبت کرده بود و خیلی روشن گفته بود که به نظرش سرمایه گذاری 
بــر روی این محصــولات به معنای هدررفت پول اســت اما پس از 
مصاحبه اش با بلومبرگ بود که هیئت مدیره لولولمون او را از سمت 
ریاست این هیئت عزل کرد و یا به قولی خودش از این سمت استعفا 
داد. دو ســال بعد یعنی در سال 2015 از هيئت مدیره کناره گرفت. 
ویلسون پیش از این مصاحبه هم بارها در مورد سایز صحبت کرده بود 
اما آخرین اظهارنظرش دیگر در دنیای شبکه های اجتماعی و حضور 
فعالان حقوق زنان و فمينیست ها پنهان نماند و تأثیر مخربی بر روی 

شرکت داشت.
چیپ ویلسون هنوز هم عمده سهام دار شرکت لولولمون است و در 
سال جاری هم در مصاحبه ای که با فوربز داشت ابراز امیدواری کرده 
که باز به هيئت مدیره شــرکتی که خودش تأسیس کرده بازگردد. 
اما در این ســال ها هم بیکار ننشست و شــرکتی تازه ای ایجاد کرد، 
یک هلدینگ کاملاً خانوادگی با نام Hold It All که توسط ویلسون، 
همسر و پنج پسرشان اداره می شود و از طریق آن کار خرید و فروش 
املاک و ســهام انجام می دهند. او چند ســال پس از کناره گیری از 
شــرکت کتابی نوشت با نام »شلوار کشی ســیاه کوچک« و در آن 
ماجرای تأسیس و فراز و فرودهای شرکتش را توضیح داد، در همین 
کتاب بود که سال های پس از استعفایش را »پنج سال فرصت از دست 
رفته« توصیف کرد. او بارها ســعی کرد صدای اعتراضش را به شیوه 
عملکرد شرکت پس از استعفایش از طریق مصاحبه ها به گوش همه 
برساند. او زمانی در گفت وگو با نشریه فوربز گفت که شرکت به آنچه 
واقعاً ظرفیتش را دارد نرسیده است و این ضعف به خاطر نبود شجاعت 
است: »من برندی می خواهم که نماد باشد نه اینکه بترسد... من برندی 

می خواهم که از اشتباه کردن نترسد.« 



آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و هشت، مهر 1281398

کارآفرین

مکنزی نویســنده اســت، دو رمان دارد و چند هزار نســخه ای از 
کتاب هایش به فروش رسیده. یکی از مشهورترین نویسندگان آمریکایی 
و برنده جایزه نوبل ادبیات یعنی تونی موریسون )که ماه گذشته از دنیا 
رفت( او را یکی از مســتعدترین دانشجویانش در دوره های نویسندگی 
خلاق خوانده اســت. همه اینها برای یک نویسنده رؤیایی است و البته 
کافی تا وارد جمع سرشناسان ادبی شود. اما برای مکنزی همه اینها در 
ســایه یک نام قرار داشت: نام بزوس. مکنزی تاتل که حالا همه او را با 
نام مکنزی بزوس می شناسند همسر یکی از مشهورترین و ثروتمندترین 
مردان دنیا بود. این زوج پس از ســالیان سال زندگی مشترک در اوایل 
ســال 2019 اعلام کردند که از هم طلاق می گیرند، شاید گران ترین 
طلاق تاریخ که حالا نام مکنزی را در فهرست ثروتمندان جهان قرار داده 
اســت. پس از این جدایی روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی به زندگی 
مشترک بزوس ها نگاهی انداخت، ترجمه بخش هایی از این گزارش را 

در این بخش می خوانید.
در طول 25 سالی که مکنزی با جف بزوس زندگی کرد همیشه به 
عنوان یکی از سفیران وفادار شرکت آمازون شناخته می شد، شرکتی که 
او و شــوهرش را تبدیل به ثروتمندترین زوج جهان کرده بود. مکنزی 
بخشی جدایی ناپذیر از داستان اصلی شرکت آمازون است، سال 1994 
که او داشت به سمت شهر سیاتل می راند، جف بزوس در صندلی کناری 
او نشســته بود و مشغول کار بر روی طرح تجاری شرکت بود. مکنزی 
اولین حسابدار آمازون بود و در جریان تغییر آن از یک فروشگاه آنلاین 
کتاب به این غول حوزه تجارت الکترونیک نقش داشت، دومین شرکت 
آمریکایی طول تاریخ که بیش از یک تریلیون دلار ارزش گذاری شــده 

است.
مکنزی 48 ساله، نویســنده است اما شخصیتش تقریباً به صورت 
کامل با پیوندش با آمازون تعریف شــده. انتشار اعلامیه ای که جدایی 
او و شوهرش را اعلام می کرد شاید خیلی زود این تصویر را تغییر دهد. 
این اعلامیه به امضای جف و مکنزی بزوس رسيده بود و برای اولین بار 
در صفحه توییتر آقای بزوس منتشر شد. این زوج که چهار فرزند دارند 
نوشتند: »پس از دوره کشف و زندگی عاشقانه و بعد جدایی آزمایشی، 
تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم و زندگی مان را به عنوان دو دوســت 
ادامه دهیم. آینده ما روشن است، هم به عنوان پدر و مادر و هم به عنوان 
دوست و شریک در سهام شرکت و پروژه های مشترک، در کنار آن هر 

کسی زندگی و ماجراجویی های خودش را دنبال می کند.«

J کرم کتاب
مکنزی تاتل، رمان نویس مشتاق نویسندگی، شوهرش را در شرکت دی. 
ای. شــاو ملاقات کرد، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در نیویورک. 
کسی که در آن شــرکت دید یک دانشمند علوم کامپیوتر بود که در آن 
زمان در سمت قائم مقام ارشد شرکت فعالیت داشت. مکنزی به مجله ووگ 
گفته بود که در آن شرکت مشغول به کار دستیار امور اداری شد تا بتواند 
همزمان با کار بر روی رمانش، هزینه های زندگی را بپردازد اما خیلی زود 
شیفته صدای خنده مردی شد که در دفتر کناری کار می کرد. سال 2013 
او در مصاحبه ای گفت: »ماجرای ما عشق در اولین صدا بود.« سه ماه پس 
از قرار گذاشــتن های اولیه شان نامزد کردند و مدت کوتاهی بعد از آن هم 

ازدواج؛ آقای بزوس 30 ساله بود و خانم بزوس 23 ساله.
بلندپروازی ادبی مکنزی خیلی زود شروع شد. در یک مصاحبه گفته 
بود که نویسندگی جدی را از 6 سالگی شروع کرده است، در آن سن یک 
کتاب 142 صفحه اش نوشته بود به نام »کرم کتاب« که بعداً در جریان یک 
سیل از میان رفت. او در دانشگاه پرینستون در رشته نویسندگی خلاق و 
زیر نظر تونی موریسون، برنده نوبل ادبیات مشغول به تحصیل شد و توانست 
به عنوان دســتیار تحقیق یکی از رمان های او به عنوان »جاز« مشغول به 
فعالیت شود و همین استاد بود که او را به نماینده بسیار زبردست ادبی اش 

نگاهی به زندگی مشترک و طلاق میلیارددلاری مکنزی بزوس

خانم و آقای بزوس

1992

پس از گذراندن دوره های نویسندگی خلاق با رتبه ای درخشان از 
دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد.

1994

این زوج به شهر سیاتل نقل مکان 
کردند و در همین سال شرکت 

آمازون تأسیس شد.

1970

مکنزی در شهر سان فرانسیسکو 
به دنیا آمد.

او کیست؟
مکنزی بزوس را بیشتر 

با عنوان نویسنده 
و خیر می شناسند. 
او همسر سابق جف 

بزوس، مؤسس آمازون 
است که پس از جدایی 

از او وارد فهرست 
ثروتمندترین های 

جهان شد. او با 35.4 
میلیارد دلار ثروت 
در رده 21 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1993

مکنزی و جف بزوس پس از چند ماه آشنایی با 
هم ازدواج کردند.

وقتی شرکت به دوره 
شکوفایی رسید خانم بزوس 

خودش را کنار کشید و 
بیشتر بر روی امور خانوادگی 

و اشتیاقش به نوشتن 
تمرکز کرد. برد استون، 
نویسنده کتاب »مغازه 

همه چیزفروشی« در مورد 
این دوره نوشته است: 

»او به کسب وکار اشتیاقی 
نداشت و وقتی آمازون 

توانست گلیمش را از آب 
بکشد و رشد کند دیگر او 

هم مانند قبل در امور روزانه 
شرکت درگیر نشد«.
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2005

مکنزی بزوس اولین رمانش را با نام »آزمون 
لوتر آلبرایت« منتشر کرد.

2019

جف و مکنزی بزوس از هم جدا شدند و پس از آن مکنزی 
وارد فهرست ثروتمندترین های دنیا شد.

مکنزی تاتل، رمان نویس مشتاق نویسندگی، شوهرش را در شرکت دی. ای. شاو ملاقات کرد، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در نیویورک. 
مکنزی به مجله ووگ گفته بود که در آن شرکت مشغول به کار دستیار امور اداری شد تا بتواند هم زمان با کار بر روی رمانش، هزینه های زندگی 
را بپردازد اما خیلی زود شیفته صدای خنده مردی شد که در دفتر کناری کار می کرد.

2013

دومین رمان او با نام »دام ها« منتشر شد.

یعنی آماندا اوربان معرفی کرد. خانم موریسون در مصاحبه ای با ووگ در 
مورد مکنزی گفته بود که او یک اســتعداد ناب اســت: »یکی از بهترین 
دانشجویانی بود که تا کنون در دوره های نویسندگی خلاق داشته ام.« سال 
2005 هم نقد بسیار تابناکی بر رمان مکنزی یعنی »آزمون لوتر آلبرایت« 
نوشــت و آن را یک رمان نادر خواند: »رمانی بســیار قوی که دل آدم را 

می شکند و آب می کند.«
مکنزی سال 1992 از پرینستون فارغ التحصیل شد، 6 سال پس از پایان 
تحصیل آقای بزوس در همان دانشگاه و بعد مشغول به کاری شد که او را به 
شوهر آینده اش معرفی کرد. این زوج سال 1993 ازدواج و سال 1994 به 

سیاتل نقل مکان کردند، همان سالی که آمازون تأسیس شد.
هویت خانم بزوس خیلی زود زیر ســایه شرکت شوهرش قرار گرفت، 
حتی زمانی که در تلاش بود جای پای خود را در صنعت نشر محکم کند، 

صنعتی که شوهرش با تمام توان در تلاش بود تا آن را زیر و رو کند.

J سفیر آمازون
آقــای بــزوس از همان ابتدا می دانســت که می خواهد کســب وکار 
خرده فروشی کتاب را از طریق اینترنت در هم بریزد. او خیلی سریع توانست 
آمازون را به عنوان یک کتاب فروشــی اینترنتی موفق معرفی کند و بعد 
مشغول به گســترش حوزه کاری اش شد؛ فروش موسیقی، ویدئو، دارو و 
ســایر اقلام مصرفی. مکنزی بزوس که در ابتدای زندگی مشترک همراه 
همسرش ساکن یک خانه اجاره ای در حومه سیاتل شرقی بود در ابتدا نقش 
پررنگی در کارهای شرکت داشت. او علاوه بر کار حسابداری، در جلسات 
هم فکری برای انتخاب نام شرکت و حتی روزهای اولیه ارسال سفارش های 

مشتریان هم نقش داشت.
ســال 1999 این دو نفر به یک عمارت 10 میلیون دلاری نقل مکان 
کردند و خانم بزوس اولین فرزندشان را حامله شد. همین طور که ثروتشان 
به سرعت رو به افزایش گذاشته بود، خانواده بزوس تمام تلاشش را می کرد 
که وجهه و راه و رســم معمول خودش را حفظ کند. خانم بزوس معمولاً 
هر چهار فرزندش را به مدرسه می رساند و بعد شوهرش را در محل کارش 

پیاده می کرد.
وقتی شرکت به دوره شکوفایی رسید خانم بزوس خودش را کنار کشید 
و بیشتر بر روی امور خانوادگی و اشتیاقش به نوشتن تمرکز کرد. برد استون، 
نویسنده کتاب »مغازه همه چیزفروشی« در مورد این دوره نوشته است: »او 
به کسب وکار اشتیاقی نداشــت و وقتی آمازون توانست گلیمش را از آب 
بکشد و رشد کند دیگر او هم مانند قبل در امور روزانه شرکت درگیر نشد«.
مکنزی یک دهه را صرف نوشتن اولین رمانش کرد، اغلب زود از خواب 
بیدار می شد تا بنویسد و آن را به تأیید نماینده ادبی اش یعنی خانم اوربان 
در شرکت آی سی ام پارتنرز برساند، کسی که علاوه بر مکنزی نماینده ادبی 
نویســندگان بزرگی مثل کورمک مک کارتی، هاروکی موراکامی و کازوئو 
ایشــی گورو هم هســت. کتاب »آزمون لوتر آلبرایت« سال 2005 توسط 

انتشارات هارپر منتشر شد و مورد استقبال گسترده منتقدان قرار گرفت.

خانم بزوس ســال 2013 دومین رمانش را با نام »دام ها« منتشر کرد. 
آقای بزوس در طول زندگی مشترکشان به صورت فعالانه از داستان نویسی 
همسرش حمایت کرد. او همیشه در برنامه هایش جایی باز می گذاشت تا 
دست نوشته های اولیه مکنزی را بخواند. اما حرفه ادبی خانم بزوس تا قدری 
هم به خاطر نوع شهرت و سابقه همسرش پیچیده شد، کسی که بیشتر 
از هر چهره دیگری در طول تاریخ به خاطر تغییر و گاهی بی ثبات کردن 
کسب وکار کتاب فروشی کار کرده است. بسیاری از کتاب فروشان مستقل، 
انتشاراتی ها و نمایندگان ادبی آمازون را به خاطر به وجود آوردن انحصاری 
که فروشگاه های مستقل را به تعطیلی کشانده و تبدیل به تهدیدی برای 
کتاب فروشی های زنجیره ای مانند بارنز اند نوبل شده است شماتت می کنند.

با وجود اینکه آمازون با هیاهوی بسیار تأسیس انتشارات خودش را اعلام 
کرد اما خانم بزوس همچنان ترجیح داد تا از انتشاراتی های قدیمی برای 
چاپ کتابش استفاده کند. فروش کتاب های او خوب بوده اند و فروش آنها 
به چند هزار نسخه ای رسیده است. با این وجود برخی از کتاب فروشی های 

مستقل از فروش کتاب های او سر باززدند.
بزوس ها ثروتمندترین زوج تمام دنیا بودند و طلاق شان در درجه ای از 
تقسیم ثروت قرار گرفت که بی سابقه بود. پیش از این هم طلاق های میلیون 
دلاری صورت گرفته بودند مانند جدایی اســتیو و الین واین که مشترکا 
صاحب یک کازینو بودند. کارآفرینان حوزه تکنولوژی هم در دادگاه رفت و 
آمد داشته اند مانند لری الیسون از موسسان شرکت اوراکل که تاکنون چهار 
بار ازدواج کرده و طلاق گرفته اســت. اما تاکنون هرگز ارزش مالی طلاق 
یک زوج به 137 میلیارد دلار نرسیده است، این اتفاقی بود که در ماجرای 

جدایی خانم و آقای بزوس رخ داد. 

حرفه ادبی خانم بزوس تا قدری 
هم به خاطر نوع شهرت و سابقه 
همسرش پیچیده شد، کسی 
که بیشتر از هر چهره دیگری 
در طول تاریخ به خاطر تغییر و 
گاهی بی ثبات کردن کسب وکار 
کتاب فروشی کار کرده است. 
بسیاری از کتاب فروشان 
مستقل، انتشاراتی ها و 
نمایندگان ادبی آمازون را به 
خاطر به وجود آوردن انحصاری 
که فروشگاه های مستقل را به 
تعطیلی کشانده و تبدیل به 
تهدیدی برای کتاب فروشی های 
زنجیره ای مانند بارنز اند نوبل 
شده است شماتت می کنند.
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کارآفرین

جمهوری خواه کمک کرد.
کوک یک نیویورکی بسیار شناخته شده و بسیار معاشرتی بود که 
او را به خاطر عشــقش به باله می شناختند. علاقه اش به هنر و شهر 
نیویورک ســبب شد که بخشی از کمک های 1.2 میلیارد دلاری اش 
به موزه تاریخ طبیعی آمریکا، بیمارستان پروتستان نیویورک، مرکز 
هنرهای نمایشی لینکلن برسند و در تمامی این مراکز بخشی به نام 

او نام گذاری شده است.
او هم تجربه های فراوانی داشت و هم اقبال بلندی. سال 1991 او 
از یک سانحه که در فرودگاه بین المللی لس آنجلس رخ داد و جان 34 

نفر از مسافران یک هواپیما را گرفت جان سالم به در برد.
از سال های دهه 70 برادران کوک دست کم 100 میلیون دلار )و 
بنا بر برخی از تخمین ها مبلغی بســیار بیشتر از این( را صرف تغییر 
دادن یک جنبش سیاسی حاشــیه ای به یک نیروی اصلی سیاسی 
کردند که نتیجه اش هل دادن آمریکا به سوی راست گرایی رادیکال 
و در نهایت تاثیرگذاری بر روند انتخابات در این کشور بود که مرزهای 
حمایتــی را از کمک های مالی به کمپین هــای انتخاباتی و معرفی 

نامزدهای محافظه کار و مشاوره و غیره فراتر برد.
این حمایت مالی از نامزدهای تی پارتی البته ادعایی بود که همیشه 
از ســوی برادران کوک تکذیب شــد. دیوید کوک ســال 2010 در 
مصاحبه با مجله نیویورک گفت: »من هرگز به هیچ یک از مراســم 
تــی پارتی نرفتــه ام و هرگز نماینده ای از این گروه حتی ســعی در 
برقراری تماس با من نداشــته.« با این وجود او و برادرش نقششــان 
 Americans for را در حمایت های مالی و اهدای پول به ســازمان
Prosperity قبول داشــتند؛ یک گروه طرفداری جناح راست که 
حمایت های لجستیک شان از تی پارتی و سایر گروه ها و کمپین های 

مربوط به جناح محافظه کار بارها گزارش شده است.
تا اوایل سال 2017 چارلز و دیوید کوک با مجموعه ثروتی بیش 
از 100 میلیارد دلار تبدیل به رهبران جریان حالا عظیم و قدرتمند 
لیبرال ها شدند که روابط آشکاری با حزب محافظه کار داشت، حزبی 
که پس از هشت سال دوباره توانست کاخ سفید، کنگره، سنا و بخش 

قابل توجهی از دستگاه قضایی را در اختیار بگیرد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، دست کم در ظاهر به نظر می رسید 
که چشم انداز آینده برادران کوک در واشنگتن بهبود بسیار پیدا کرده 
است. اما در زیر این ظواهر جزئیات سیاسی و شخصی و تفاوت هایی 
میــان برادران کوک و ترامپ وجود داشــت. هرچند این دو برادر به 
صورت رسمی در زمان انتخابات حمایت خود را از او اعلام نکردند اما 
دیوید در جشن شب پیروزی او در انتخابات شرکت کرد و بعداً هم به 

صورت شخصی به دیدار او در پالم بیچ رفت.
نشریه تایمز سال 2016 نوشته بود: »از سال 2016 به بعد برادران 
کوک مهره های اصلی در هر بحثی درمورد مســیر پیش روی حزب 
خواهند بود. آن ها مصمم هســتند که این مســیر را به سمت ایده 
اصلی شان یعنی بازار آزاد ببرند.« این پیش بینی کاملاً پیامبرگونه بود. 
سال 2018 که موعد انتخابات کنگره رسید، ناامیدی کوک ها از ترامپ 
تبدیل به جنجالی عمومی و نازیبا میان چارلز کوک و رئيس جمهوری 
شد. چارلز سیاست های محدودکننده تجارتی و مهاجرتی ترامپ را 
تفرقه افکن خواند و تهدید کرد که حمایت مالی این خانواده شــامل 
حال نامزدهایی که مخالف تجارت آزاد و سیاست کوچک کردن دولت 
هستند نمی شود؛ دو موضوعی که قلب فلسفه خانواده کوک را تشکیل 
می دهند. ترامپ پاســخ این گفته ها را در توییترش داد. او دســتگاه 

دیوید اچ کوک، ســرمایه دار صنعتی که به همراه برادرش چارلز 
کوک ثروتی چند میلیارد دلاری جمع کردند و بعد همراه هم ثروتشان 
را تبدیل به موتور محرکی کردند برای راست گرایان آمریکا و به تغییر 
شکل سیاست این کشور کمک کردند، در 79 سالگی درگذشت. پس 
از مرگ او بود که رسانه های بسیاری نگاهی انداختند به نقشی که او 
و برادرش چارلز و البته ثروت برخاســته از شرکت خانوادگی شان در 
قدرت گرفتن جمهوری خواهان تندرو و روی کار آمدن دونالد ترامپ 
داشتند. بخشی از مقاله نیویورک تایمز در مورد نقش دیوید کوک در 
سیاست و نگاهی به زندگی خانوادگی برادران کوک را در این بخش 

می خوانید.
چارلز جی کوک در بیانیه ای که به منظور اعلام درگذشت برادرش 
منتشــر کرد توضیح داده بود: »27 سال پیش برای ديوید تشخیص 
سرطان پیشرفته پروســتات دادند و گفتند فقط چند سالی مهلت 
دارد. دیوید دوســت داشت این را متذکر شود که ترکیب دکترهای 
بســیار زبردست، مدیتیشن به کمک هنر و لجبازی خودش بود که 
باعث شــد سرطان عقب نشینی کند.« دیوید کوک به دنبال پیروی 
از آرزوهــا و جاه طلبی هــای برادر بزرگ تــرش چارلز بود که تبدیل 
به یکی از ثروتمندترین مردان دنیا شــد، ثروتی که در ســال جاری 
معادل 42.2 میلیارد دلار تخمین زده شــد. او همچنین مالک 42 
درصد از کســب وکار خانوادگی شان یعنی شرکت کوک اینداستریز 
بود، یک شــرکت حوزه انرژی و مستقر در کانزاس. چارلز در سطح 
ملی به عنوان خیر هم شناخته می شد و علاوه بر آن نماینده خانواده 
کوک در حوزه سیاســت به شمار می رفت، او در سال 1980 از سوی 
حزب لیبرال نامزد مقام معاونت ریاست جمهوری شد. سه دهه پس 
از حضور عمومی او در حوزه سیاست، حالا تحلیل گران می گویند پول 
برادران کوک بود که موتور محرک برند لیبرالیسم در آمریکا شد و به 
ظهور جنبش تی پارتی* و قدرت گرفتن راست گرایان افراطی حزب 

در مجموعه ای از 
دعواهای حقوقی 
که سال ها به طول 
انجامید، ویلیام 
و فردریک ادعا 

کردند که دیوید و 
چارلز آنها را فریب 
داده اند و در توافقی 
که در سال 1983 
داشتند به آنها 

1.1 میلیارد دلار 
بابت 5.5 میلیون 
از سهامشان در 

شرکت خانوادگی 
پرداخته اند و این 
یعنی ضرری 2 

میلیارد دلاری به 
آنها وارد شده است

نگاهی به ثروت و سیاست در زندگی دیوید کوک

صنعت سیاستمدارپروری
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چارلز جی کوک در بیانیه ای که به منظور اعلام درگذشت برادرش منتشر کرد توضیح داده بود: »27 سال پیش برای ديوید تشخیص سرطان پیشرفته پروستات 
دادند و گفتند فقط چند سالی مهلت دارد. دیوید دوست داشت این را متذکر شود که ترکیب دکترهای بسیار زبردست، مدیتیشن به کمک هنر و لجبازی خودش 
بود که باعث شد سرطان عقب نشینی کند.«

سیاســی کوک را »اغراق شده« و »یک جوک واقعی در میان محافل 
جمهوری خواهان واقعی« توصیف کرد.

J برادر علیه برادر
دیوید همیلتون کوک سال 1940 به دنیا آمد. او سومین پسر از 
میان چهار پسر فرد چیس کوک، مهندس نفت و کارآفرین بود. دیوید 
و برادرانش در شهر ویچیتا و تحت نظارت پدری بزرگ شدند که به 
لحاظ روحی با آنــان ارتباط چندانی برقرار نمی کرد. فردریک هفت 
سال و چارلز پنج سال بزرگ تر از او بود و ویلیام هم برادر دوقلویش. 
پدرشان بیش از هر چیز به آنها رقابت با یکدیگر را آموزش داده بود. 
آن روحیه در دوران بزرگسالی هم با آنها ماند و تبدیل شد به زنجیره ای 
از پرونده های قضایی و دعواهای حقوقی و مالی آنها بر سر دارایی های 

خانوادگی.
پدر آنها فرد کوک در دهه های 20 و 30 میلادی با اختراع شیوه ای 
برای استخراج بنزین بیشتر از نفت خام به میلیون ها دلار ثروت رسید، 
روشی که با احداث پالایشگاه هایی در اتحاد جماهیر شوروی، آلمان 
نازی و جاهای دیگری در اروپا و خاورمیانه عملیاتی شد. این تاجر ضد 
کمونیسم علاوه بر کمک به ایجاد یك انجمن دست راستی به نام جان 
بریچ در شهرشان، شرکت ویچیتا را هم بنیان گذاشت که بعداً تبدیل 

به کوک اینداستریز شد.
پس از مرگ فرد در سال 1967، پسرانش انبوهی از سهام شرکت 
را به ارث بردند. چارلز تبدیل به رئيس و مدیر اجرایی و استراتژیست 
اصلی شــرکت شــد، او بود که زمینه گسترش کارشــان به حوزه 
پتروشیمی، خطوط انتقال و کالاهای مصرفی را فراهم کرد و به تدریج 
کوک اینداستریز را تبدیل به دومین هلدینگ بزرگ خصوصی کشور 
کرد که در 60 کشــور دنیا سرمایه گذاری کرده و بیش از 100 هزار 
کارمند دارد و درآمد سالانه اش به بیش از 100 میلیارد دلار می رسد.

دیوید از آکادمی خصوصی دیرفیلد در ماساچوست فارغ التحصیل 
شد و بعد در دانشگاه ام آی تی به تحصیل مهندسی شیمی پرداخت. 
مدرک کارشناســی اش را در سال 1962 و کارشناسی ارشدش را در 
ســال 1963 دریافت کرد. قبل از اينكه به حرفه خانوادگی بپیوندد 
به عنوان مهندس در شرکت های مختلفی در شهرهای ماساچوست، 
کمبریج و نیویورک کار کرد. وقتی هم که به شرکت خانوادگی پیوست 
و به عنوان مدیر خدمات مهندسی مشغول به کار شد برخلاف برادرش 
چارلز در شهرشان ویچیتا ساکن نشد. در عوض دفتر نیویورک کوک 

اینداستریز را تأسیس کرد، شهری که در آن ریشه دوانده بود.
بزرگ ترین برادر یعنی فردریک تنها پســر خانواده بود که هرگز 
نقشی فعال در کار خانوادگی شان ایفا نکرد، او در دانشگاه های هاروارد 
و ییل درس خواند و تبدیل به مجموعه دار و حامی آثار هنری شد. او 
با پدرش بیگانه بود و پدرش هم تا حدی او را از ارث محروم کرد اما 
سهامش در کوک اینداستریز به هر حال او را تبدیل به فرد ثروتمندی 
کــرد و بعداً در دعــوای حقوقی که میان برادران به پا شــد قدرت 

تاثیرگذاری به او داد.
برادر دوقلوی دیوید یعنی ویلیام پس از گرفتن دکترا در رشــته 
مهندسی شیمی، سال 1971 به عنوان مشاور به شرکت خانوادگی 
پیوست اما هیچ وقت نتوانست با شرایط سازگار شود؛ مدام از یک شغل 
به شغل دیگر می رفت و شکایت داشت که چارلز زیاده از حد پول خرج 
لیبرال ها می کند. سال 1980 ویلیام سعی کرد دست به کودتایی در 
هيئت مدیره شــرکت بزند و کنترل آن را به دست گيرد، تلاشی که 

نافرجام ماند و باعث کنار گذاشتن او از شرکت شد.
در مجموعه ای از دعواهای حقوقی که ســال ها به طول انجامید، 
ویلیام و فردریک ادعا کردند که دیوید و چارلز آنها را فریب داده اند و 
در توافقی که در ســال 1983 داشتند به آنها 1.1 میلیارد دلار بابت 
5.5 میلیون از سهامشان در شرکت خانوادگی پرداخته اند و این یعنی 
ضرری 2 میلیارد دلاری به آنها وارد شده است. تهمت های متقابلی 
از بی ثباتی رفتاری گرفته تا حرص و رفتار زننده همراه پرونده راهی 
دادگاه شد و در میانه دادگاه زمانی که نوبت به شهادت دیوید رسید 
اوضاع آن قدر بــد بود که او با صدای بلند زیر گریه زد و تعریف کرد 
که چگونه برادران بر علیه هم کارآگاه خصوصی استخدام کرده اند تا 
نقطه ضعف ها و اتهامات تازه ای از هم پیدا کنند. ســال 1998 یک 
دادگاه فدرال در ایلات کانزاس حکم داد که دو برادر شــاکی چیزی 
بیشتر از آنچه دریافت کرده اند طلبکار نیستند و در سال 2001 چارلز، 
دیوید و ویلیام دور هم جمع شدند و توافق نامه پایان دعوای جدیدی 
امضا کردند و برای اولین بار پس از نزدیک به دو دهه در کنار هم غذا 

خوردند. 
* Tea Party movement یک جنبش سیاسی و متمایل 
به عقاید محافظه کاران است که از سال 2009 و در برابر 
سیاست های باراک اوباما قد علم کرد.

از سال های دهه 70 
برادران کوک دست کم 100 
میلیون دلار )و بنا بر برخی 
از تخمین ها مبلغی بسیار 
بیشتر از این( را صرف تغییر 
دادن یک جنبش سیاسی 
حاشیه ای به یک نیروی اصلی 
سیاسی کردند که نتیجه اش 
هل دادن آمریکا به سوی 
راست گرایی رادیکال و در 
نهایت تاثیرگذاری بر روند 
انتخابات در این کشور بود.
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کارآفرین

گفت وگوی فوربز با تیم و آدام دریپر، سرمایه گذاران حوزه ارز دیجیتال

پدر، پسر و عشق به بیت کوین

آدام دریپر: بسیاری 
از کارآفرینان در حال 
طراحی مسیرهایی 
جدید هستند، این 

تمرکززدایی ها 
می تواند دنیا را تغییر 

دهد. به نظرم این 
موضوع خارق العاده 

است. بسیاری 
از افراد مشتاق و 

باهوش در حال ورود 
به این حوزه هستند 

و به نظرم قابلیت 
همه اینها تاکنون 

واقعاً عالی بوده

بیت کویــن یک روش پرداخت دیجیتال اســت کــه بر مبنای 
رمزنگاری و با شبکه ای از کامپیوترها ممکن می شود. این نام در دنیای 
کسب وکار و معاملات دیجیتال چند سالی است که شنیده می شود 
اما در دو سال اخیر توانسته است خودش را تبدیل به موضوعی برای 
بحث های عمومی کند. این نام دیگر منحصر به پیشــروان صنعت و 
تجارت نیست و گاهی از زبان مردم عادی هم شنیده می شود، کسانی 
که گاه با جســت وجو در اینترنت به دنبال پاســخ این سؤال بگردند 
که بیت کوین چیســت و قرار است چه تحولی در بازار ایجاد کند. اما 
برای آن عده ای که از ابتــدای ظهور این پدیده در حال رصد اوضاع 
بوده اند بیت کوین دیگر یک مفهوم شناخته شده و قابل سرمایه گذاری 
است که قرار است خیلی زود آینده معاملات را در دست بگیرد. تیم 
دریپر یکی از همین آدم ها است که می گوید: »من مشتاقانه منتظر 
روزی هستم که بتوانم با استفاده از سرمایه بیت کوین شرکتی تأسیس 
کنم که حقوق کارمندان و مزد تامین کنندگان کالا و خدماتش را با 
بیت کوین می پردازد، روزی که همه این حســاب وکتاب ها به صورت 
خودکار و از طریق بلاک چین انجام می گیرد. در انتظار روزی هستم 
که قبض ها و صورت حساب هایم را با بیت کوین پرداخت کنم و تمامی 

قراردادهای حقوقی ام تبدیل به قراردادهای هوشمند شوند.«
تیم دریپر متولد 1958، سرمایه گذار آمریکایی و مؤسس شرکت 
دریپر فیشــر جوروستون اســت از عمده ترین و شناخته شده ترین 

سرمایه گذاری های او می توان به سرمایه گذاری در شرکت های بیدو، 
هات میل، اسکایپ، تســلا و توییتر اشاره کرد. اما آنچه سبب شد او 
بیشــتر از هر زمان دیگری تبدیل به ســوژه ای برای خبرهای حوزه 
ســرمایه گذاری شود، جولای ســال 2014 بود که در مزایده ای که 
دولت آمریکا برگزار کرد دست به خرید قابل توجهی از بیت کوین های 
ضبط شده از شرکت ســیلک رود )جاده ابریشم(1 زد. او حالا یکی از 
سردمداران حامی بیت کوین به شمار می رود. حمایت او از این حوزه 
از آنجایی قابل توجه اســت که از او به عنوان یکی از قدرتمندترین و 
تاثیرگذارترین چهره های سیلیکون ولی یاد می شود. نشریه فوربز در 
سال 2018 با تیم دریپر و پسرش آدام گفت وگویی انجام داد تا نظر 
آنها را در مورد امروز و فردای بیت کوین و مفاهیم مرتبط با آنها جویا 
شود. این پدر و پسر ایمان راسخی به این نحوه پرداخت دیجیتال دارند 
و این را بارها در این گفت وگو نشان می دهند. ترجمه این مصاحبه را 

در این بخش می خوانید.
اوایل ســال 2018 تیم دریپر، میلیاردر و سرمایه گذار پیش بینی 
کرد که قیمت یک واحد بیت کوین تا سال 2022 به 250 هزار دلار 
می رسد. با وجود اینکه چند ماه پس از این پیش بینی ارزش بیت کوین 
تنزل پیدا کرد دریپر معتقد است که ارزش آن دوباره رشد می کند. در 
سال 2014 که سیستم سیلک رود زمین خورد، ضابطان قضایی در 
آمریکا 144 هزار واحد بیت کوین را به حراج گذاشتند، تیم دریپر در 



133 آینده نگر | tccim.ir |  شماره هشتاد و هشت، مهر 1398

تيم دريپر: پیش بینی من این است که قیمت هر واحد بیت کوین تا سال 2022 به 250 هزار دلار برسد. به نظرم محصولاتی که حول 
بیت کوین، بلاک چین و قراردادهای هوشمند تولید می شوند راه بسیار آسان تری برای تجارت به واسطه رمزارز خواهند داشت و به 
همین دلیل در سال های پیش  رو تغییری عمده در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.

همان زمان 40 هزار بیت کوین را با مبلغ 24 میلیون دلار خرید. هم 
تیم و هم پسرش آدام دریپر از نخستین حامیان بیت کوین بودند. تیم 
دانشگاه دریپر را تأسیس کرد که دوره های رایگانی در مورد بیت کوین 
برگزار می کند. پسرش آدام شرکت بوست وی سی را تأسیس کرد که 
یک صندوق سرمایه گذاری از رده مراکز رشد )انکوباتور( است و بر روی 
تکنولوژی بلاک چین و واقعیت مجازی سرمایه گذاری می کند. در این 
cryptocur� )گفت وگو این پدر و پســر در مورد بیت کوین، رمزارز 

rency( و تکنولوژی بلاک چین که به نظر آنها در حال تغییر دادن 
دنیای ما است صحبت کرده اند.

در حوزه واقعیت های جدید دنیــای تجارت الکترونیک و  �
بورس مانند بیت کوین، چه وقایع مهمی بود که رخ دادنشــان را 
پیش بینی کــرده بودید و چه اتفاقاتی بود که فکر می کردید رخ 

دهند اما محقق نشدند؟
آدام دریپر: من فکر می کردم که پرداخت ها بخش بزرگ تری را در 
کلیت بازار رمزارز به خودشان اختصاص دهند. هنوز هم به نظر من 
جای امیــدواری وجود دارد و فکر می کنم که در آینده همین اتفاق 
می افتد. جذب سرمایه در حوزه بلاک چین قطعاً پیش بینی و حتی 

عملی شده بود اما اتِیریم2ِ آن را بسیار ساده تر کرد.
تیم دریپر: من حدس نمی زدم که قانون گذاران چنین ابر تیره و 
تاری بر فراز کل این نوآوری ایجاد کند. امیدوار بودم که قوانین ساده 
و روشنی وضع شود و بعد بتوانیم به فعالیتمان در این حوزه به راحتی 
ادامه دهیم. اما به نظر می رسد جمع وسیعی از بانکداران سنتی هستند 
که با لابی گری سعی می کنند به وضعیت موجود بچسبند. سال ها بعد 
دولت ها بر مبنای نحوه عملکردشان در مورد انتقال از دوره پول فیات3 

به کریپتو قضاوت خواهند شد.
در مورد قابلیت این رمزارزهای جدیدی که وارد بازار می شوند  �

چه فکر می کنید؟
آدام: بســیاری از کارآفرینان در حال طراحی مسیرهایی جدید 
هستند، این تمرکززدایی ها می تواند دنیا را تغییر دهد. به نظرم این 
موضوع خارق العاده اســت. بسیاری از افراد مشتاق و باهوش در حال 
ورود به این حوزه هســتند و به نظرم قابلیت همه اینها تاکنون واقعاً 

عالی بوده.
تیم: مخلوطی از انواع رمزارز وارد بازار شــده و برخي شان فقط از 
روی بیت کوین کپی کرده اند و اصلاً دلیلی برای وجودشان نیست. ما 
به دنبال آن دسته ای هستیم که فکر می کنیم قرار است تأثیر عمده ای 

بر روی صنعت و دولت داشته باشند.
در حال حاضر بزرگ ترین مشــکل تکنولوژی بلاک چین  �

چیست؟
آدام: بزرگ تریــن مشــکل بلاک چیــن ارائــه ارزش واقعی به 

مصرف کننده نهایی و قابلیت استفاده از محصولات است.
تیم: بلــوغ این حوزه به زمان نیاز دارد، بایــد زمان بگذرد تا این 
نوآوری به ثمر بنشیند. من مشتاقانه منتظر روزی هستم که بتوانم با 
استفاده از سرمایه بیت کوین شرکتی تأسیس کنم که حقوق کارمندان 
و مزد تامین کنندگان کالا و خدماتش را با بیت کوین می پردازد، روزی 
که همه این حساب وکتاب ها به صورت خودکار و از طریق بلاک چین 
انجام می گیرد. در انتظار روزی هستم که قبض ها و صورت حساب هایم 
را با بیت کوین پرداخت کنم و تمامی قراردادهای حقوقی ام تبدیل به 
قراردادهای هوشمند شوند. بی تابانه مشتاق روزی هستم که مرزهای 

جغرافیایی در سراسر دنیا از میان بروند.

به نظرتان افق بلاک چین قرار است در  �
روزگاری دورتر مثلاً پس از سال 2022 چگونه 

باشد؟
آدام: ســال 2022 هیچ کــس نخواهد گفت: 
»رمزارز و بلاک چین« چون این مفاهیم در کلیت 
تکنولوژی تنیده خواهند شد. درست مثل اینکه 
امروز کسی نمی گوید: »دارم یک شرکت اینترنتی 
راه می اندازم.« در حالی که تمامی استارت آپ ها 

دقیقاً دارند همین کار را می کنند.
تیم: پیش بینی من این اســت که قیمــت هر واحد بیت کوین تا 
ســال 2022 به 250 هزار دلار برسد. به نظرم محصولاتی که حول 
بیت کوین، بلاک چین و قراردادهای هوشمند تولید می شوند راه بسیار 
آســان تری برای تجارت به واسطه رمزارز خواهند داشت و به همین 
دلیل در سال های پیش  رو تغییری عمده در این حوزه اتفاق خواهد 

افتاد. 

 پي نوشت
1. یک بازار الکترونیکی و تحت وب بود که گردانندگانش آن را با استفاده 
از فناوری سامانه نرم افزاری پنهان تور اجرا می کردند. بیشتر کالاهایی که 
در سیلک رود برای فروش گذاشته می شد در حوزه قضایی بیشتر کشورها 
قاچاق محسوب می شد. فروش سالانه سیلک رود نزدیک به 22 میلیون 
دلار تخمین زده شده بود. در 2 اکتبر 2013 این وبسایت توسط اف بی آی 

ضبط شد.
Ethereum .2  یــک پلت فرم عمومی منبع باز )اوپن ســورس( با 
قابلیت قرارداد هوشمند است. اتیریم همچنین یک توکن ارز رمزپایه به 
نام »اتر« ارائه می کند، که بین حساب ها قابل انتقال بوده و می تواند برای 
پرداخت به گروه های شرکت کننده برای محاسباتی که انجام داده اند مورد 

استفاده قرار گیرد.
Fiat Currency .3 یا پول فیات به معنای پول دســتوری و بدون 
پشــتوانه است؛ پولی است که ارزشش ذاتی نبوده و تنها ناشی از دستور 
دولتی یا قانون باشد. این نوع پول با پول کالایی متفاوت است که در آن 
یک کالا )معمولاً فلزات گران بها نظیر طلا و نقره( به عنوان پشتوانه پول 

مورد استفاده قرار می گیرد.

سوتیتر

تيم دريپر: امیدوار بودم 
که قوانین ساده و روشنی 
وضع شود و بعد بتوانیم به 
فعالیتمان در این حوزه به 
راحتی ادامه دهیم. اما به 
نظر می رسد جمع وسیعی از 
بانکداران سنتی هستند که 
با لابی گری سعی می کنند به 
وضعیت موجود بچسبند. 
سال ها بعد دولت ها بر مبنای 
نحوه عملکردشان در مورد 
انتقال از دوره پول فیات به 
کریپتو قضاوت خواهند شد.



آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و هشت، مهر 1341398

کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

ســامنر موری رداستون متولد ســال 1923 یکی از تاجران و قطب های سرشناس 
رســانه ای در آمریکا است. او با ریاســتش بر هيئت مدیره شرکت رسانه ای سی بی اس 
شناخته می شــود و علاوه بر آن مالکیت شرکت های ویاکوم و پارامونت پیکچرز را هم 
در اختیار دارد. به جز اين، از ســهامداران کلمبیا پیکچرز، فاکس قرن بیستم و اوریون 
پیکچرز هم به شمار می رود. رداستون به عنوان صاحب یکی از بزرگ ترین امپراتوری های 
رســانه ای در دنیا شــرحی از نبردهایش را در حوزه رسانه ها ارائه کرده و در مورد شیوه 
انقلابی اش برای ورود به این بازار توضیح داده اســت. این کتاب نگاهی انداخته است به 
پشت صحنه مذاکرات فشرده ای که عاقبت او را مالک ویاکوم و پارامونت کردند. این کتاب 
نشان می دهد که حساب وکتاب های کاری تا چه اندازه می توانند فشرده و سخت باشند 

و رداستون چگونه با روحیه قوی توانست بر رقيبان بزرگی چون بیل دیلر غلبه کند.

»فکر می کنم سال 1979 بود که اولین بار این کلمات را شنیدم: »اما جیمز، اگر 
می شد نوع بهتری از جاروبرقی وجود داشته باشد هوور تا الان اختراعش کرده بود.« 
حرف را درست پیش از ترک کردن کار آن زمانم شنیدم، شرکتی که در تاسیسش 
حضور داشــتم و بعد امنیت و آســایش و درآمدش را گذاشتم تا بر روی پروژه ای 

تمرکز کنم که داشتم در حیاط پشتی خانه ام رویش کار می کردم.«
نام دایســون و جاروبرقی هایش در همه دنیا شناخته شده است و این کتاب 
خودزندگی نامه او به عنوان یک کارآفرین و مخترع است. در این کتاب او داستان 
موفقیتش را که علی رغم همه احتمالات رقم خورد تعریف کرده است. در جریان 
شرح ایده ها و بعد شکست ها و موفقیت ها او در مورد نوع نگاهش که سبب شد این 

نام تبدیل به یک نام شناخته شده در حوزه لوازم خانگی شود توضیح داده است.

اشتیاق به بردن
سامنر رداستون

برخلاف احتمالات
جیمز دایسون

در این کتاب خودزندگی نامه صادقانه، آلفرد تابمن توضیح می دهد که چگونه 
یک کودک یهودی مبتلا به اختلال خوانش پریشی بزرگ شده دیترویت توانست 
تبدیل به یکی از پیشــگامان حوزه خرده فروشی شود و یکی از دوستان صمیمی 
حلقه اشــراف زاده های اروپایی و یک کارآفرین مورد احترام و البته در 78 سالگی، 

یک زندانی فدرال.
او با ترکیبی از طنز و نبوغ نشان می دهد که به نظرش فروش در حوزه هنرهای 
زیبا و اشیای عتیقه چندان تفاوتی با فروش نوشیدنی و توپ فوتبال ندارد و جزئيات 
ارزشمندی از دنیا تجارت و مراکز خرید لوکس ارائه می دهد. هرچند تابمن نقشی 
در ساخت و معرفی مراکز خرید مدرن نداشت اما به گفته نشریه نیویورکر او کسی 

است که این دنیا را به تکامل رسانده است.
علی رغم همه گره ها و پیچیدگی ها، زندگی تابمن و فلسفه کاری اش می تواند 
در عنوان کتاب خلاصه شود: مقاومت آستانه. عنوانی که به معنای فهم و نبرد با 
این نیرو است، شکستن مرزهای بین هنر و تجارت، بین خریداران و کالاها و بین 

فرهنگ و سلیقه عام. این خلاصه زندگی او است.

»در جشــن تولد 40 سالگی ام در ماه مارس 2007 بر فراز دنیا نشسته بودم و 
فقط 250 نفر دیگر در کل جهان از من ثروتمندتر بودند. جت شــخصی ام را به 
روسای جمهور امانت می دادم، با ستاره های هالیوود و رهبران رسانه ای رفت وآمد 
داشــتم و از آنجایی که اولین شهروند میلیونر ایســلند بودم در این کشور یک 
سلبریتی به شمار می رفتم. برای جشن 40 سالگی می خواستم کار خیلی ویژه ای 
انجام دهم. همسرم کریستین این ایده به ذهنش رسید که نه تنها جشن گرفتن 

تولدم بود بلکه از آن هم فراتر می رفت.«
این داستان نوشته شــدن کتاب تور بیورگولفسن است. یک سال پس از این 
روزی که توصیف کرده اســت، در بحران اقتصادی، بانک او لندسبانکین با خاک 
یکســان شد و او را هم همراه خود به زیر کشید. در عرض 12 ماه او 3.3 میلیارد 
یورو از دست داد. ظرف یک سال تمام آن دنیایی که تعریفش را می کرد ناپدید شد 
و او باید خیلی از راه ها را دوباره می رفت. از همان زمان به بعد بیورگولفسن توانست 
به وعده اش برای بازپرداخت بدهی ها عمل کند و در چهل و هفت سالگی سرانجام 

توانست دوباره به فهرست میلیاردرها راه پیدا کند.

مقاومت آستانه
آلفرد تابمن

میلیون ها دلار شکست و بازگشت
تور بیورگولفسن
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نبرد زنانه 
عنوانثروتمندترینزندنیابیندوخانوادهدستبهدستمیشود

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

در آخرین ســال های زندگی لیلیان بتنکورت، 
وارث تاج و تخت لورآل دیگر همه می دانستند که 
او و فرزندانش درگیر دعواهای پرتکرار حقوقی 
هستند. هرچه سن بتنکورت بالاتر می رفت علائم 
کم حافظگی و بعد زوال عقل در او نمایان تر می شد و فرزندانش تلاش می کردند تا 
کنترل شرکت را به خود منتقل کنند. فرانسواز بتنکورت همواره چهره اول این 
دعوای حقوقی بر ســر کسب وکار و میراث خانوادگی بود. اما در طول همه این 
سال ها مادرش بود که همچنان در بالاترین رده های ثروتمندان جهان نشسته 
بود و اغلب عنوان ثروتمندترین زن جهان را از آن خود داشت. سال 2017 بود که 
سرانجام لیلیان بتنکورت درگذشت و عرصه به دست دخترش فرانسواز رسید. 

او حالا ثروتمندترین زن جهان است و حالا وارد مبارزه پنهان دیگری 
شده اســت که همواره در دهه های اخیر میان بتنکورت ها و 

والتون ها در جریان بوده است، عنوان ثروتمندترین زن 
جهان همیشه در اختیار این دو خانواده است. نشریه 

فوربز در مطلبی به این دست به دست شدن عنوان 
نگاهی داشته است که ترجمه بخشی از آن را در 

این صفحه می خوانید.
فرانســواز بتنکورت مِیرز، وارث شرکت 
لورآل است و حالا به عنوان رئيس هيئت 
مدیره شــرکت خانوادگی شان شناخته 
می شــود و حالا با ثروت 49.3 میلیارد 
دلاری اش لقــب ثروتمندترین زن دنیا 
را دارد. نوه مؤسس لورآل، اوژن شولر 
)مختــرع نوعی از رنگ مــو( که از 
ســال 1997 عضو هيئت مدیره این 
شرکت بود، از ســال گذشته و در 
لیلیان  مادرش،  درگذشــت  پی 
بتنکورت در ســپتامبر 2017 به 
فهرست میلیاردرهای دنیا اضافه 
شد. لیلیان از اولین باری که فوربز 

در سال 1987 فهرست ثروتمندترین افراد جهان را منتشر کرد، هر سال در این 
فهرســت حضور داشت. از سال گذشته تاکنون به برکت فروش درخشانی که 
شرکت به ثبت رساند، ثروت بتنکورت میرز 17 درصد و حدود 7.12 میلیارد دلار 
رشد پیدا کرد. 90 درصد از ثروت او بسته به ارزش سهام لورآل است که سال 
گذشته با درآمد 30.6 میلیارد دلاری توانست بهترین سال فروشش را در بیش 
از یک دهه گذشته ثبت کند. بخش بزرگی از این رشد مدیون رشد 20 درصدی 
فروش در چین است که حالا در این بخش از آمریکای شمالی پیش افتاده است. 
هرچند امسال نخستین سالی است که بتنکورت میرز به صورت رسمی تبدیل به 
ثروتمندترین زن جهان شده است اما چندان نسبت به این جایگاه بیگانه نیست. 
در یک دهه اخیر عنوان ثروتمندترین زن دنیا همیشه یا از آن بتنکورت بوده 
اســت و یا والتون. در واقع بتنکورت میرز در ماه مارس 2018 و درست چند 
روز پس از نهایی شدن فهرست سالانه نهایی فوربز توانست جای آلیس 

والتون را بگیرد.
مادر او یعنی لیلیان بتنکورت، دختر بنیان گذار لورآل بیشتر 
طول عمرش را در این شرکت کار کرد و اواخر عمر دچار زوال 
عقل شد. او و وارثان والمارت به نوبت عنوان ثروتمندترین 
زن دنیا را در بیش از ســه دهه ای که فهرســت فوربز 
منتشر شده است بین خود تقسیم می کردند. در 14 
سال نخست انتشار این فهرست، لیلیان بتنکورت 
در اغلب سال ها این عنوان را از آن خود داشت. 
ســال های پس از 2001 او مقامش را در برابر 
دختر بنیان گذار والمارت، آلیس والتون از 
دست داد و چند سالی هم این عنوان به 
هلن والتون، همسر بنیان گذار درگذشته 
این شرکت رسید. بتنکورت در سال 
بازپس  را  عنوان  این  توانست   2006
بگیرد و پس از آن او و کریســتی 
والتون )زن بــرادر آلیس والتون( 
در یک دهه گذشته این مقام را به 

نوبت کسب می کردند. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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راه و رسم تبهکاری

هرچند 
سازمان های 

تبهکاری همچنان 
بخش قابل توجهی 
از اراذل و اوباش را 
جذب خود می کنند 

اما به صورت 
فزاینده ای در حال 

جذب آدم های 
تحصیل کرده 

هستند، کسانی 
که در پی استقلال 
و انگیزش فکری 
هستند، شبیه به 
آنهایی که جذب 

محیط های 
فکری پرریسک و 
همیشه نیازمند 
ایده های جدید 
استارت آپ ها 

می شوند.

ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. اگر که این مثل را قبول داشــته 
باشــید بد نیست بدانید که در دنیای کسب وکار هم می شود چیزی 
شبیه به همین را پیاده کرد. دنیای کسب وکار با همه پیچیدگی هایش 
گاهی باید سراغ سازوکارهای پیچیده ای برود بسیار متفاوت با خود 
اما با الگوهای یکســان. سازمان های تبهکاری و کسانی که برای آنان 
تصمیم می گیرند و عمل می کنند از نگاه نشریه هاروارد بیزینس ریویو 
شباهت های بسیاری به کسب وکارها و کارآفرینان دارند و بد نیست 
اگر که این تبهکاران دست کم در سرعت عمل و نوآوری الگویی بشوند 
برای پیشرفت کســب وکارهای شرافتمندانه. این نشریه در مقاله ای 
به درس های تبهکاران برای کارآفرینان پرداخته اســت که ترجمه 

بخش هایی از آن را در اینجا می خوانید.
نوامبر سال 2008 که 10 مرد به هتل »قصر تاج محل« در شهر 
بمبئی حمله کردند، یکی از هماهنگ ترین و پیشرفته ترین حملات 
تروریستی تاریخ را عملیاتی کردند. پیش از این حمله، تروریست ها 
از Google Earth برای دســت پیدا کردن به مدل های سه بعدی 
هدف و تعیین بهترین مســیر ورود و خروج و موقعیت های دفاعی و 
البته جایگاه های نیروهای امنیتی استفاده کردند. در بحبوحه ماجرا 
این گروه از تلفن های همراه ماهواره ای بلک بری و گوشی های مجهز 
به سیستم جی اس ام برای هماهنگی با دفتر عملیاتی شان در پاکستان 
اســتفاده کردند. این دفتر از بخش های خبری و اینترنت اطلاعات 
موجود در مورد اتفاقاتی کــه در لحظه رخ می داد را رصد می کرد تا 
تیمش را به لحاظ تاکتیکی راهنمایی کند. وقتی یکی از تماشاچیان 
این صحنه عکسی از کماندوهايی که از درون هلیکوپتر بر سقف یکی 
از ساختمان های این هتل فرود می آمدند توییت کرد، دفتر مرکزی به 
مهاجمان هشدار داد و آنها توانستند در راه پله ها به نیروی های ضربت 
پاتک بزنند. سه روز طول کشید تا مسئولان عملیات توانستند 9 نفر از 
تروریست ها را بکشند و یک نفر باقی مانده را دستگیر کنند. اعترافات 
او بود که جزئیات این عملیات که منجر به مرگ 163 نفر و مجروح 

شدن صدها تن شد را افشا کرد.
اقدامات خشونت باری مانند این نمونه هایی افراطی هستند اما این 
واقعیت انکارنشدنی اســت که تکنولوژی به صورت فزاینده ای مورد 
سوءاســتفاده قرار می گیرد. این مصرف کنندگان و کســب وکارهای 
مختلف هستند که باید با نتایج حاصل از این واقعیت کنار بیایند؛ از 
کلاه برداری های ایمیلی خرده ریز و تقریباً خنده داری مثل این پیام که: 
»من در انگلستان گیر افتادم، لطفاً پول بفرست.« تا کلاه برداری های 
کلانی مانند استخراج اطلاعات کارت های اعتباری. در طول 25 سالی 
که با نیروهای امتظامی و امنیتی همکاری داشتم؛ اول به عنوان افسر 
پلیس و بعد مشاور ضد تروریست و یک دهه هم به عنوان متخصص 
اطلاعات و ریســک در فضای مجازی، مهم تریــن اتفاقی که دیده ام 
رشد قابل توجه ســندیکاهای تبهکاران و تروریست های بین المللی 
بوده اســت. برخی از آنها البته چندان هم جدید نیستند. به عنوان 
مثــال کارتل مواد مخدر کلمبیا که پیــش از این هم در نوع خود از 

تجهیزات پیشرفته ای اســتفاده می کرد اما گروه های بین المللی که 
اخیراً در حوزه فعالیت های غیرقانونی و تبهکارانه فعال شده اند، مانند 
شبکه کسب وکار روسیه، گروه سوپرزوندای آمریکای جنوبی و گروه 
بین المللی شَدوکرو به صورت ویژه ای در تصرف تاکتیک های مروبط به 
کسب وکارهای قانونی برای خلق گروه های کارآمد بین المللی و به کار 
بردن روش های جدید در استراتژی تطبیقی، مدیریت زنجیره تأمین 
کالا و همکاری های بین المللی فعالیت داشته اند. اینجا چهار درسی که 
کسب وکارها می توانند از گروه های این چنینی بگیرند ذکر شده است.

J استفاده از اخبار برای خلق موقعیت
گروه های تبهکار رصد محیط و استفاده سریع از تکنولوژی برای 
سرمایه گذاری بر روی آنچه یافته اند را تبدیل به یک هنر کرده اند. 
به عنوان مثال تنها چند ساعت پس از زلزله هائیتی در سال 2010 
کلاه برداران شــروع به ارســال ایمیل هایی برای تشویق مردم به 
استفاده از سیستم »وسترن یونیوم« برای انتقال کمک های مالی 
به صلیب سرخ انگلستان کردند. مقصود این ایمیل ها به نظر کاملًا 
انسانی بود اما در واقع صلیب سرخ انگلستان از سیستم انتقال پول 
وسترن یونیون استفاده نمی کرد. تبهکاران سازگار با همه نوع شرایط 
معمولاً از شیوه ارسال پیام هایی با مضمون: »با ارسال پیامک به این 
شماره 10 دلار کمک خیریه کنید.« پس از هر فاجعه ای از موقیت 

استفاده می کنند.
ســارقان هم مدام در حال کشــف مزایای بلندمدت تکنولوژی 
هستند. در همان زمانی که شرکت ها برای یافتن راه های کسب درآمد 
از طریق فالوئرهایشان در شبکه های اجتماعی درگیر بودند، تبهکاران 
خیلی زود فهمیدند که به روز کردن صفحه های فیس بوک و توییتر 
ابزاری ارزشــمند برای برنامه ریزی سرقت از منازل است و داده های 

شبکه های اجتماعی می تواند امکان دزدی هویت را تسهیل کند.
درسی که باید بگیرید: حواستان به تیتر خبرها باشد، سریع وارد 
عمل شــوید و سعی کنید در پیشاپیش موضوعات در حال محبوب 

شدن قرار بگیرید.

J برون سپاری به متخصصان
جرائم ســازمان یافته مدرن دیگر آن عناوین دُن و کاپو )لقب های 
مرسوم در گروه های مافیایی( که در زمان ساخت فیلم »پدرخوانده« 
مشهور بود را کنار گذاشــته اند. اغلب دارودسته های امروزی همراه 
با القاعده و ســایر گروه های تروریستی به صورت بسیار آزادانه ای به 
شبکه های تعاونی و مشارکت با سایرین تبدیل شده اند؛ همان قدر که 
امکان دارد به جذب اراذل و اوباش بپردازند، ممکن است دست به کار 
جذب طراحان وب سایت و هکرها هم بشوند. آن ها به صورت مداوم 
در حال مراجعه به بازارهای تخصصی برای یافتن متخصصان مدنظر 
خود هســتند )برای نمونه دوبی بهترین بازار ممکن برای پول شویی 
است(. آن ها دائم در حال شبکه سازی برای توسعه منابع با مهارت های 
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همان زمانی که شرکت ها برای یافتن راه های کسب درآمد از طریق فالوئرهایشان در شبکه های 
اجتماعی درگیر بودند، تبهکاران خیلی زود فهمیدند که به روز کردن صفحه های فیس بوک و توییتر 
ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی سرقت از منازل است.

تخصصی مورد نیازشان هستند درست مانند استودیوهای فیلم سازی 
هالیوود که برای فیلم های تازه شان به دنبال یافتن استعدادهای جدید 
هستند. به عنوان مثال متخصصان سرقت هویت می دانند که چطور و 
کجا هنرمندانی را پیدا کنند که بتوانند شناسنامه و کارت های اعتباری 
را جعل کنند. به صورت معمول این افراد از مراکز تماس در روســیه 
استفاده می کنند، مراکزی که کارمندان چندزبانه شان به صورت 24 
ساعته مشغول کار هستند؛ با بانک ها تماس می گیرند و خودشان را 
هر شخصی جا مي زنند؛ از یک زن خانه دار ثروتمند ایتالیایی گرفته تا 

یک پزشک برزیلی.
درســی که باید بگیرید: خودتان را به آن اســتعدادهایی که در 
دســترس دارید محدود نکنید. با سرمایه گذاری الکترونیک با افراد و 
پیمانکارانی در مکان های دیگر ارتباط برقرار کنید، کسانی که دقیقاً 

همان مهارت هایی را دارند که پروژه هایتان نیاز دارد.

J پول تنها انگیزه نیست
سازمان های تبهکار پول خوبی می پردازند، هم برای جبران خطرات 
قانونی که بر ســر راه بود و هم به این دلیل ساده که سود بالای آنها 
دستشان را برای این پرداخت ها باز می گذارند. اما آنها اغلب متوجه این 
نکته هســتند که اعضای تیم فقط به خاطر سود مادی وارد این کار 
نمی شوند. اغلب آنها از حس قانون شکنی لذت می برند. خیلی ها، به 
خصوص هکرها از چالش های مواجه شدن با سیستم های امنیتی قوی 
و بعد توانایی افتخار کردن به موفقیتشان در نفوذ به این سیستم ها 
انگیزه می گیرند. هرچند ســازمان های تبهــکاری همچنان بخش 
قابل توجهــی از اراذل و اوباش را جذب خود می کنند اما به صورت 
فزاینده ای در حال جذب آدم های تحصیل کرده هســتند، کســانی 
که در پی اســتقلال و انگیزش فکری هســتند، شبیه به آنهایی که 
جذب محیط های فکری پرریسک و همیشه نیازمند ایده های جدید 

استارت آپ ها می شوند.

آن ها دائم در حال 
شبکه سازی برای 

توسعه منابع 
با مهارت های 

تخصصی مورد 
نیازشان هستند 

درست مانند 
استودیوهای 

فیلم سازی 
هالیوود که برای 

فیلم های تازه شان 
به دنبال یافتن 
استعدادهای 
جدید هستند.

درســی که باید بگیرید: کســب وکارهای مبتنــی بر موضوعات 
اجتماعی تنها حوزه هایی نیستند که می توانند از اشتیاق کارمندانشان 
به عنوان یک عامل محرک استفاده کنند. برای دست پیدا کردن به 
نیاز کارمندان به شناخته شدن، حس تعلق پیدا کردن و حل چالش ها 

تلاش کنید.

J توجه به طول مسیر
تــا زمانی که اینترنت روی کار نیامده بود، بســیاری از تبهکاران 
از روش بلاک باســتر )شرکت سرشــناس آمریکایی فروش و اجاره 
فیلم های ویدئویی( استفاده می کردند: همیشه در کمین یک موقعیت 
بزرگ بودند مثلاً دزدی از یک بانک که می توانســت سود سرشاری 

همراه داشته باشد.
اگر تاکنون قربانی کلاه برداری از طریق کارت های اعتباری شــده 
باشــید احتمالاً متوجه خریدهای به لحاظ قيمتی متوسط شده اید 
که معمولاً به صورت آنلاین انجام شــده اند. خریدهای صورت گرفته 
از طریق کارت اعتباری یک نفر ممکن است از هزار دلار بیشتر نشود 
اما همین مبلغ را اگر در هزاران نقل و انتقالی که از طریق کارت های 
اعتباری انجام می گیرد ضرب کنید می بینید که مبلغ بسیار بزرگی 
می شود. عاملان این کلاه برداری های خرد اما در مقیاس بزرگ، دائماً 
در حال آزمایش شیوه ها و نکته های جدید در این شیوه هستند که با 
هدف بهبود نتیجه انجام می شود. ممکن است آنها موضوعات متفاوتی 
را از طریق همین ایمیل های جعلی امتحان کنند تا نتایج متفاوت و 
واکنش های گوناگون را بسنجند تا در ایمیل های بعدی ادبیات و لحن 

مناسب را به کار ببرند.
درسی که باید بگیرید: کســب وکاری که به جای یک موفقیت 
بزرگ، چندین حوزه کوچک را مورد توجه قرار دهد می تواند از نتایج 
بلندمدت سود ببرد و موقعیت های مختلفی را فراهم کند تا در طول 

زمان خودش را به کمک آنها ارتقا دهد.
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تجـربــه

نگاهیبهشکستغولگوشیهایهمراه

چه بر سر نوکیا آمد؟

نوکیا قدرت 
برندش را زیاده از 
حد تعیین کننده 
در نظر گرفت و 
فکر کرد که حتی 
اگر از میدان بازی 

گوشی های 
هوشمند عقب 
بماند هم خیلی 
زود می تواند 
خودش را به 

سایرین برساند. 
در واقع مدت ها 
پس از معرفی 
آیفون به بازار، 

نوکیا همچنان بر 
اولویت طراحی 
سخت افزار برای 
کاربران پافشاری 

می کرد

زمان درازی نگذشته است. حالا )2013( سهم این شرکت از بازار 
جهانی موبایل تنها 3 درصد است.

آنچه بر سر نوکیا آمد از کسی پنهان نیست: اپل و اندروید آن 
را در هم شکستند. اما دلایل این شکست کمی پیچیده تر است. 
از نظر تاریخی نوکیا نشــان داده بود که شرکت سازگاری است و 
می تواند خودش را با شــرایط تطبیق دهد. این شــرکت بارها از 
کسب وکارهای مختلف خارج و وارد حوزه دیگری شد: کاغذ، برق، 
کابل. در اوایل دهه 90 بود که این شــرکت در بازار در حال رشد 
تلفن همراه ورود کرد و مدیرانش از شر تمامی کارهای دیگر جز 
حوزه ارتباطات راحت شــدند. نکته مهم تر این است که نوکیا را 
نمی توان در زمره شرکت های عقب مانده از تکنولوژی دانست. سال 
1996 بود که این شــرکت اولین گوشی هوشمندش را ساخت و 
بعد تا اواخر همان دهه نسخه نمونه اولین گوشی لمسی و مجهز 
به سیستم اتصال به اینترنتش را تهیه کرد. نوکیا سرمایه گذاری 
قابل توجهی در بخش تحقیق و توســعه داشت. مشکل این بود 
که شرکت نتوانست تمام آن سرمایه گذاری های بخش تحقیق و 
توسعه را تبدیل به محصولی کند که مشتریان واقعاً بخواهند آن 

را بخرند.
یکی از راه های توضیح وضعیت این است که بگوییم نوکیا یک 
شرکت مهندسی بود که احتیاج به بازاریابی قدرتمند داشت. اما 
این هم کاملًا صحت ندارد: در ابتدای قرن بیست و یکم نوکیا به 
عنوان شــرکتی موفق در بازاریابی مورد تحسین بود و به عنوان 
برندی شناخته می شد که می تواند تلفن های همراه خود را تبدیل 
به یکــی از ملزومات صنعت مد کند. پــس توضیح دقیق تر این 
اســت: نوکیا در ذات بیش از اینکه یک شــرکت نرم افزاری باشد 
یک شرکت ســخت افزاري بود، مهندســانش متخصص ساخت 
دستگاه های فیزیکی بودند نه برنامه هایی که قرار بود این دستگاه ها 
را به کار بیندازند. در نهایت شرکت عملاً اهمیت نرم افزار )از جمله 
اپلیکیشــن هایی که در گوشی های هوشــمند وجود دارند( را در 
تجربه کاربران از این گوشی ها دست کم گرفت. روند توسعه نوکیا 
مدتی طولانی در اختیار مهندســان سخت افزار بود و متخصصان 
نرم افزار در حاشــیه بودند. )در نقطه مقابل شــرکت اپل بود که 
در آن متخصصان نرم افزار و ســخت افزار ســهم یکسانی داشتند 
و تشــویق می شــدند که در تیم های چندمنظوره در کنار هم به 

طراحی بپردازند.(
امــا ماجرا فقط هم این نبود که نوکیــا در فهم اهمیت رو به 
افزایش نرم افزار شکســت خورد. این شــرکت اهمیت انتقال به 
تلفن های همراه هوشــمند را هم دست کم گرفت. این یعنی یک 
نمونه کاملاً کلاسیک از شــرکتی که شیفته )و در واقع زندانی( 
موفقیت های گذشته خود می شــود. هرچه باشد در سال 2007 
این شــرکت بیش از 50 درصد سود حاصل از فروش گوشی های 
همراه در سطح دنیا را از آن خود داشت و بخش عمده این سود از 

سال 1998 نوکیا تبدیل به پرفروش ترین برند گوشی های تلفن 	]
همراه در دنیا شد.

ســال 1999 میزان سود نوکیا از 1 میلیارد دلاری که در سال 	]
1995 کسب کرده بود به عدد 4 میلیارد دلار رسید.

ســال 2003 نوکیا مــدل 1100 به بازار ارائه شــد و عنوان 	]
پرفروش ترین مدل گوشی را تا آن روز از آن خود کرد.

2007 شرکت اپل گوشی آیفون را به بازار معرفی کرد.	]
تا پایان ســال 2007 نیمی از گوشــی های هوشمندی که در 	]

سراسر دنیا فروخته می شد متعلق به نوکیا بود، آیفون شرکت اپل 
تقریباً 5 درصد از سهم بازار جهانی را اشغال کرده بود.

سال 2010 نوکیا گوشی آیفون کیلر را وارد بازار کرد، مدلی که 	]
در رقابت با آیفون شکست خورد.

از همین جــا به بعد دیگر سراشــیبی شــدت گرفــت، بازار 
گوشی های هوشمند دیگر از اختیار شرکت خارج شد و ظرف تنها 
6 سال ارزش نوکیا 90 درصد سقوط کرد. شرکت فنلاندی نوکیا 
یکی از شناخت شــده ترین شرکت های دنیا حالا سال ها است كه 
تبدیل به یکی از شناخته شده ترین داستان های سقوط شرکت ها 
شده است. نشریه نیویورکر سال 2013، زمانی که دیگر به زمین 
خوردن غول گوشــی هاي همراه آشکار شده بود و با قیمت 7.2 
میلیارد دلار به مایکروسافت فروخته شد، نگاهی انداخت به آنچه 

بر سر این شرکت آمد. ترجمه این مطلب را در زير می خوانید.
از زمانی که نوکیا بزرگ ترین قدرت بازار گوشی های همراه بود 

نوکیا در فهم اهمیت رو به افزایش نرم افزار شکست خورد. این شرکت اهمیت انتقال به تلفن های همراه هوشمند را 
هم دست کم گرفت. این یعنی یک نمونه کاملًا کلاسیک از شرکتی که شیفته )و در واقع زندانی( موفقیت های گذشته 

خود می شود. هرچه باشد در سال 2007 این شرکت بیش از 50 درصد سود حاصل از فروش گوشی های همراه در سطح 
دنیا را از آن خود داشت و بخش عمده این سود از فروش گوشی های هوشمند نبود
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سال 1996 بود که این شرکت اولین گوشی هوشمندش را ساخت و بعد تا اواخر همان دهه نسخه نمونه اولین گوشی لمسی و مجهز 
به سیستم اتصال به اینترنتش را تهیه کرد. نوکیا سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش تحقیق و توسعه داشت. مشکل این بود که شرکت 
نتوانست تمام آن سرمایه گذاری های بخش تحقیق و توسعه را تبدیل به محصولی کند که مشتریان واقعاً بخواهند آن را بخرند.

فروش گوشی های هوشمند نبود. اختصاص بخش قابل توجهی از 
سرمایه به بخشی در این حد سطح بالا و در حجم کم )یعنی بازار 
گوشی های مجهز به صفحه لمسی در سال 2007( به نظر اقدامی 
با ریسک بالا می آمد. از این نظر ناکامی نوکیا تا حدودی ناشی از 

عدم تمایل سازمانی برای انتقال به دوره جدید بود.
یک اشــتباه دیگر هم در این میان وجود داشت. نوکیا قدرت 
برنــدش را زیاده از حد تعیین کننده در نظــر گرفت و فکر کرد 
که حتی اگر از میدان بازی گوشی های هوشمند عقب بماند هم 
خیلی زود می تواند خودش را به سایرین برساند. در واقع مدت ها 
پس از معرفی آیفون به بــازار، نوکیا همچنان بر اولویت طراحی 
سخت افزار برای کاربران پافشاری می کرد. حتی همین امروز هم 
کسانی هستند که فکر می کنند اگر نوکیا به همان سیستم خودش 
چســبیده بود و در ســال 2011 درگیر روی آوردن به استفاده از 
سیستم ویندوز فون نمي شد، می توانست موفق شود. اما با وجود 
اینکه ویندوز فون یک شكســت کامل از آب درآمد، حقیقت این 
اســت که نوکیا تا سال 2010 گوشی های مأیوس کننده بسیاری 
راهی بازار کرده بود و سیستم تلفن هایش تا همان زمان هم ثابت 
کرده بودند که کاملًا پراشکال و ناخوشایند هستند و نمی توانند 

دل کاربران را به دست آورند.
ســال 2008 نوکیا یکی از ارزشمندترین برندهای دنیا بود. 
اما این شــرکت متوجه نشد که امروزه برندها به انعطاف پذیری 
گذشته نیستند. دوره تکنولوژی های برتر به مردم آموخته است 
به صورت مداوم در انتظار نوآوری باشند، وقتی شرکت ها از بازی 
عقب می مانند، خریداران خیلی زود آنها را تنبیه می کنند. تأخیر 
و کافــی نبودن دو صفتی بود که ترکیبشــان با هم برای نوکیا 

مرگ آور شد. 

آینه عبرت
یکی از دلایل بسیاری که شکست نوکیا را با خود به همراه آوردند، 
فرهنگ غالب بر این شرکت در سال های پایانی اوج و افتخارش بود. 
فرهنگی که بیشتر بر پایه ترس اشتراکی بنا شده بود و بر نحوه تعامل 
و ارتباط کارمندانش با یکدیگر تأثیر می گذاشت. این عامل انسانی بود 
که دســت به دست عوامل اقتصادی و تکنولوژیک داد و ضربه نهایی 
را به نوکیا وارد کرد. در ســال های پایانی کارمندان این شــرکت هم 
دریافته بودند که مدیران ارشد از اهداف اساسی نوکیا فاصله گرفته اند 
و فرهنگ احترام، چالش، دستاورد تازه و نوآوری را نادیده می گیرند. 
می گویند که مایکروسافت خیلی سریع از اشتباهات نوکیا درس گرفت 
و آن را آینه عبرت خودش کرد. سایت مدیوم در مطلبی نوشته است:

ســال 2014 ســاتیا نادلا پس از بیل گیتس و اســتیو بالمر مدیرعامل مایکروسافت شد. 
مهم ترین تغییری که ســاتیا با خودش به مایکروســافت آورد تغییر فرهنگ شــرکت بود. او 
می گفت که وظیفه او به عنوان مدیرعامل خلق فرهنگی است که در آن تمرکز بر گوش دادن، 
یاد گرفتن و استفاده از استعدادها و اشتیاق های تک تک افراد است. او همچنین توانمند کردن 

کارکنان این شرکت را تبدیل به هسته مرکزی فرهنگ مایکروسافت کرد.
فرهنگ شــرکتی را نبايد دســت کم گرفت. در واقع شرهنگ شرکت یکی از عوامل اصلی 
توســعه شرکت ها اســت و توانمند کردن آن برای رقابت و موفقیت. این فرهنگ از بالا شروع 
می شود و تا پایین ترین سطوح شرکت می رسد. فرهنگ شرکت ماموریت ها، ارزش ها، محیط 
کار، اخلاق، انتظارات و اهداف کلی آن را دربر می گیرد. اما اگر رهبری شرکت آغوشش را کاملًا 
برای پذیرش آن باز نکند، همه اینها تبدیل به کلماتی زیبا اما بی معنا می شوند. رهبران هستند 

که باید ارزش های شرکت را تجسم بخشند و تبدیل به الگویی برای کارمندانشان شوند.
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تجـربــه

درست مثل این 
جمله که »تا آخر 
عمر به خوبی و 
خوشی زندگی 

کردند«، استراتژی 
بی کم و کاست 
هم یک مفهوم 

رمانتیک  شده است. 
یک استراتژی 
محکم باید در 

جریان پیاده سازی 
تغییر شکل دهد 

و تکامل پیدا 
کند. پس اگر یک 

استراتژی بی کم و 
کاست است یعنی 
قسمت اجرایی آن 
را شکل داده است

توصیهنشریهکارآفرینبهمدیرانکسبوکار

3 دلیل اولویت اجرا بر استراتژی
یکی را انتخاب کنید: استراتژی کسب وکار محکم یا اجرای بی کم و 
کاست؟ برای برخی از رهبران شاید انتخاب از میان این دو گزینه آسان 
باشد اما برای سایرین قضیه آن قدرها هم صفر و یکی نیست. پاسخ به 
این بحث کار دشواری است چون مانند اغلب انتخاب هایی که پیش 
رو داریم تصمیم نهایی می تواند از دیدگاه های مختلفی مورد تحلیل 
قرار بگیرد و این ظرفیت را دارد که به همان اندازه هم نتایج متفاوتی 

را در پی داشته باشد.
هردو گزینه این قابلیت را دارند که به نفعشــان وارد بحث شویم 
چرا که اگر اجرا ناقص باشد می تواند باعث هدر رفتن استراتژی خوب 
شــود و البته به همان اندازه اجرای بی نقص هم نمی تواند باعث شود 
که یک اســتراتژی بی جان را احیا کند. با این حال واقعیت این است 
که تمرکز بر روی گذاشــتن وقت یک اندازه بر روی استراتژی و اجرا 
نه تنها تأثیر چندانی ندارد بلکه موجب هدررفت وقت می شود. پس 

کدام یک اولویت دارد؟
بنا بر تجربه من اغلب رهبران استراتژی را انتخاب می کنند چون 
این احســاس وجود دارد که اجرا ذاتاً چالش های بیشــتری دارد. اما 
من هربار هم که این سؤال را از من بپرسید به اجرا اولویت می دهم. 
همان طور که اســتیو جابز یک بار گفته بود: »ایده ها برای من هیچ 
اهمیتی ندارند مگر اینکه به اجرا درآیند... اجرا است که میلیون ها دلار 
می ارزد.« حتی اگر با جلســات هم فکری به یک استراتژی نبوغ آمیز 
برسید باز هم اگر فهم درستی از آن وجود نداشته باشد فقط ایده تان 
حیف می شود. پس در حالی که اغلب رهبران کسب وکار بیش از اندازه 
درگیر خلق ایده هستند، شــما می توانید از این سه روش به عنوان 

مزیت رقابتی استفاده کنید.

 فهم »استراتژی بی کم و کاست«
درست مثل این جمله که »تا آخر عمر به خوبی و 1

خوشی زندگی کردند«، استراتژی بی کم و کاست هم 
یک مفهوم رمانتیک شده است. یک استراتژی محکم باید در جریان 
پیاده سازی تغییر شکل دهد و تکامل پیدا کند. پس اگر یک استراتژی 
بی کم و کاست است یعنی قسمت اجرایی آن را شکل داده است. در 
واقع برخی مدیرعامل ها ترجیح می دهند در مورد ابتکارات جسورانه 
خود صحبت نکنند مگر زمانی که ایده هایشان به خوبی عملی شده 
یا اجرایشان به پایان رسیده باشد. از آنجایی که استراتژی توسط اجرا 
هدایت می شود، این مدیران فهمیده اند که برنامه ریزی شان تا پیش از 
یافتن شکل نهایی موفق خود تغییرات و شکل های بسیاری را به خود 
می بیند. با اجرا شــروع کنید و در طول مسیر استراتژی تان را شکل 
بدهید. فکر نمی کنم دوست داشته باشید به عنوان مدیری شناخته 
شوید که وعده بسیار می دهد و نتیجه ای کمتر از حد انتظار تحویل 

می دهد.

فهم این نکته: رهبری فراتر از ایده پردازی است
جایی در طول مســیر رهبر بودن و ایده پرداز بودن 2

تبدیل به کلمات مترادف می شــوند. داستان هایی که 
در مورد استارت آپ های سیلیکون ولی می گویند را حتماً شنیده اید، 
کسب وکارهایی که بر روی ایده های میلیون دلاری بنا شدند. رهبران 
دوست دارند داستان های موفقیتشان را بر پایه ایده هایشان بسازند اما 
در واقع رهبران ایده های نو نیستند که تبدیل به تیتر اخبار می شوند، 
این جایگاهی است که نصیب رهبرانی با چشم انداز روشن می شود. 
آن هایی که مدام اداعای ایده پردازی دارند به ندرت همان هایی هستند 
که واقعاً مسیر را به سوی جلو برای همه هموار می کنند. این رهبران 
دارای چشم انداز روشن هستند که در خط مقدم صنعتشان حرکت 

می کنند.

فهم این موضوع که استراتژی های کم حجم تر 
اغلب موثرترین ها هستند3

اگر باور دارید که استراتژی مهم تر از اجرا است، شاید 
بد نباشد پیش از اینکه حتی فکر برداشتن گام بعدی به سمت اجرا 
را بکنید، آن هایی که نزدیک ترین استراتژی ها به صفت بی کم وکاست 
بوده اند را تحلیل کنید. برنامه ریزی این گونه )اگر نگوییم چندین ماه( 
ممکن است به هفته ها زمان نیاز داشته باشد. در جایی از این فرایند 
زمانی فرا می رسد که در واقع دارید زیاده از حد برنامه ریزی مي كنيد و 
در روند اجرایی شدن پروژه اخلال به وجود می آورید. پیاده سازی های 
ناموفق معمولاً حاصل برنامه ریزی محض خاطر برنامه ریزی هستند و 
نه برنامه ریزی معطوف به اجرا. اگر فکر می کنید استراتژی بی نقص 
را در اختیــار دارید دیگر پس از آغاز کار حاضر نمی شــوید به عقب 
برگردید و دســت به اصلاح آن بزنید تا به تحقق اهداف بزرگ ترتان 
کمک کند. پس به جای اینکه تن به ریسک هدررفت زمان و اجرای 
ناموفق بدهید، برنامه لاغرتر و کوتاه تری تهیه کنید که به شما اجازه 
می دهد دست به تهیه استراتژی محکمی در زمان کوتاه تری بزنید و در 

وقت مشاوره و جلسات هم فکری هم صرفه جویی کنید. 

همان طور که استیو جابز یک بار گفته بود: »ایده ها برای من هیچ اهمیتی ندارند مگر اینکه به اجرا درآیند... اجرا است که 
میلیون ها دلار می ارزد.« حتی اگر با جلسات هم فکری به یک استراتژی نبوغ آمیز برسید باز هم اگر فهم درستی از آن وجود 
نداشته باشد فقط ایده تان حیف می شود.



........................... آینده پژوهی ...........................

اقتصاد  اینفلوئنسری
رابطه شرکت ها با بازاریابی و تبلیغات چگونه دگرگون شد
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سوزان لوند، جیمز مانییکا 
و مایکل اسپنس

تحلیلگراناقتصادبینالملل

 ] آینده مسکن   [

برندگان بعدی اقتصاد جهانی
عصر خودکارسازی به چه کسانی فرصت رشد خواهد داد

کشــورهایی که زمانی جهان را به سوی گشــودگی اقتصادی پیش 
می بردند در حال عقب نشینی به سمت حمایت از تولید داخلی هستند. 
ایالات متحده در طول دو سال و نیم گذشته از موافقت نامه همکاری های 
اقتصادی کشــورهای دو طرف اقیانوس آرام خارج شــده و روی فولاد، 
آلومینیوم و طیف گسترده ای از کالاهای چینی تعرفه بسته است. بریتانیا 
درون فرایند خروج از بزرگ ترین منطقه تجارت آزاد جهان است. و ظهور 
احساسات ملی گرایانه خطر تکرار اعمال خودویرانگر را در هر جای دیگری 

به همراه آورده است.
زمانه برای جهانی سازی نمی تواند بدتر از این شود. حتی اگر منتقدان 
تجارت آزاد دســت بالا را داشته باشند، جهانی سازی کاملاً به میل خود 
در حال حرکت به سوی منافع کشورهای ثروتمند است. رشد اقتصادی 
در جهان در حال توسعه باعث رونق گرفتن تقاضای محصولاتی خواهد 
شد که در جهان توسعه یافته ساخته می شوند. تجارت در بخش خدمات 
در ســطح بالایی قرار دارد. شرکت ها در حال انتقال محصولات خود به 
جایی نزدیک تر به مشتریان خود هستند تا بتوانند سریع تر به تغییر تقاضا 
پاسخ دهند. خودکارسازی به جست وجوی بی وقفه برای استخدام افرادی 
که می خواهند با دستمزدی کمتر از همیشه کار کنند، پایان می دهد. و 
پیچیدگی بیشتر کالاهای مدرن به این معنی است که تحقیقات، طراحی 
و تعمیر و نگهداری در حال تبدیل به موضوعی اســت که بیش از تولید 

اهمیت پیدا می کند.
تمــام این روندها طوری نقش خــود را بازی می کنند که به تقویت 
کشورهای توسعه یافته بینجامند، جایی که نیروی کار ماهر، میزان عظیم 
سرمایه، انبوه مشتریان و خوشه های متراکم شرکت هایی با فناوری سطح 
بالا با یکدیگر ترکیب می شــوند تا به اقتصادهای مدرن قدرت بخشند. 
کشــورهای دارای درآمد متوســط، مثل چین و مکزیک، نیز شــاید از 
دوران بعدی جهانی سازی منتفع شوند )با اینکه تغییر الگوهای تجارت 
و سرمایه گذاری شاید پشت بخش هایی از نیروی کار آن ها را خالی کند، 
درست مثل اتفاقی که برای کشورهای ثروتمند در دو دهه گذشته افتاد(. 
در این بین، کشــورهای فقیرتر شاهد خواهند بود که مزیت اصلی شان 

-  نیروی کار ارزان -  اهمیت کمتری پیدا خواهد کرد.
کاملاً روشــن است که کشورهای ثروتمند زمانه بدی را برای بستن 
درهای خود به روی تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت انتخاب کرده اند. 
آن ها درست در موقعی که فواید جهانی سازی در حال بازگشتن به جهان 
توسعه یافته است پل  متحرک قلعه را بالا می کشند اما به جای این کار باید 
دریابند که چطور می توانند از الگوهای در حال تغییر جهانی سازی استفاده 
کنند. اطمینان حاصل کردن از اینکه همه، نه فقط کسانی که همین حالا 
هم موفقند، از مزیت های الگوهای جدید جهانی سازی بهره مند می شوند 
کار دلهره آوری خواهد بود. اما یک راه جلوی پای کشــورهای ثروتمند 
برای اینکه مطمئن شــوند دیگران در این بازی بازنده خواهند بود، این 
است که از دنیای آزاد و تجارت باز دوری کنند، کاری که آن ها دارند در 

آن استاد می شوند.

J نگاهی�به�گذشته
در دهــه 1990 و اوایل قرن حاضر، رشــد تجارت سرســام آور بود، 
به خصــوص در زمینه کالاهای تولیدی و منابــع طبیعی. ورود چین به 
ســازمان تجارت جهانی در سال 2001 به ایجاد یک مرکز وسیع تولید 
کالاهای نیازمند به کارگر زیاد، کمک کرد. انقلاب دیجیتال شرکت های 
چندملیتــی را قادر ســاخت زنجیره عرضه خود را در سرتاســر جهان 
بگســترانند. این فوران جهانی سازی تا حدی ناشی از تجارت کالاهای با 
فناوری سطح متوسط، مثل مواد خام و تراشه های رایانه ای بود که ارزش 
اسمی شان سه برابر شد و از 2.5 هزار میلیارد دلار در سال 1995 به 7.5 
هزار میلیارد دلار در سال 2007 رسید. در طول این دوره، رشد مجموع 
ارزش کالاهای دادوستدشده در هر سال بیش از دو برابر سریع تر از تولید 

ناخالص جهان بود.
و ســپس دوران رکود بزرگ فرا رســید. جریان های تجاری جهانی 
تضعیف شد. بیشــتر تحلیل گران پیش بینی می کردند که وقتی احیای 
اقتصادی شــدت بگیرد، تجارت دوباره به روزهــای اوج خود بازخواهد 
گشــت. آن ها اشتباه می کردند. صادرات از ســال 2007 تا 2017 از 28 
درصــد تولید ناخالص جهانی به 23 درصد کاهش یافت. این کاهش در 
کالاهایی که تجارت آن ها عظیم بود شدیدتر بود،  کالاهایی مثل رایانه، 
لوازم الکترونیکی، وســایل نقلیه و مواد شیمیایی. یک دهه بعد از رکود 
بزرگ سال های 2008 و 2009، روشن است که تجارت به نقطه رشدی 

که قبل از رکود داشت بازنگشته است.
علت این اتفاق تا حدی این است که اقتصاد جهان در حال بازیافتن 
تعادل خود اســت، مثل چین و دیگر کشــورهایی که بازارهای نوظهور 
دارند و به مرحله بعدی خود در توســعه دست پیدا کرده اند. اقتصادهای 
نوظهور بعد از چندین دهه مشــارکت در تجارت جهانی عمدتاً در نقش 
تولیدکننده، تبدیل به موتور عظیم تقاضا شــده اند. برای مثال، در سال 
2016، خودروسازان 40 درصد بیشتر از اروپا در چین خودرو فروخته اند. 
انتظار می رود که تا سال 2025 بازارهای نوظهور دوسوم کالاهای تولیدی 
جهان را مصرف کنند و تا سال 2030 این سهم به بیش از نیمی از تمام 

کالاها برسد.
تقاضای روزافزون چین بدین معناست که بیشتر چیزهایی که در چین 
ســاخته می شوند در همان جا به فروش می رسند. چین در سال 2007 
حدود 55 درصد کالاهای الکترونیکی مصرفی و 37 درصد منسوجاتی را 
که تولید کرده بود صادر می کرد. این آمار در سال 2017 به ترتیب به 29 و 
17 درصد رسید. سایر اقتصادهای نوظهور هم این روند را پیش گرفته اند.
همچنین اکنون کشورهای در حال توسعه کمتر به صادرات کالاهای 
سطح متوسط وابسته اند. چین آن اوایل در دهه 1990، با صادرات مواد 
خام و قطعات روی صحنه تجارت جهانی پا گذاشــت و ســپس آن را با 
کالاهای تمام شــده صادراتی ترکیب کرد. اما اوضاع و احوال تغییر کرده 
است. اکنون چین در بخش های گوناگونی از جمله رایانه، لوازم الکترونیکی، 
وسایل نقلیه و ماشین آلات،  قطعات خیلی پیچیده تری را تولید می کند و 

چرا باید خواند:
اقتصاد جهانی 

بسیار پیچیده و 
پیش بینی ناپذیر شده 
با وجود این، می توان 

تا حدی روندهای 
آینده آن را پیش بینی 
کرد. فعالان اقتصادی 

در ایران بسیار 
علاقه مندند که بدانند 

خطوط کلی ای که 
اقتصاد در سال های بعد 

طی می کند چیست.
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 تجارت در مناطق مشخصی در حال متمرکزتر شدن است، به خصوص در اروپا و آسیا. این تاحدی پیامد تقاضای داخلی 
بیشتر در کشورهای دارای بازار نوظهور است اما از اهمیت روزافزون سرعت فعالیت های اقتصادی نیز نشئت می گیرد. 
نزدیکی به مشتریان شرکت ها را قادر می سازد سریع تر به تغییر تقاضا و روندهای جدید پاسخ دهند.

شاید از شتاب 
تجارت کالا به 
نسبت رشد 

اقتصادی جهان 
کاسته می شود 
اما کسب وکار در 
بخش خدمات 
چنین نیست. 

تجارت جهانی در 
بخش خدمات از 

سال 2007 بیش از 
60 درصد سریع تر 
از تجارت در بخش 

کالا رشد داشته 
است

طیف گسترده ای از آن ها خیلی بیشتر از دو دهه قبل صادر می شود.
تجارت در مناطق مشخصی در حال متمرکزتر شدن است، به خصوص 
در اروپا و آسیا. این تاحدی پیامد تقاضای داخلی بیشتر در کشورهای دارای 
بازار نوظهور است اما از اهمیت روزافزون سرعت فعالیت های اقتصادی نیز 
نشئت می گیرد. نزدیکی به مشتریان شرکت ها را قادر می سازد سریع تر به 
تغییر تقاضا و روندهای جدید پاسخ دهند. بسیاری از شرکت ها در حال 
ایجاد زنجیره تأمین منطقه ای نزدیک هر بازار بزرگ خود هستند. برای 
مثال، آدیداس به جای اینکه محصولات خود را در مناطق ســنتی خود 
مثل اندونزی تولید کند، یک کارخانه تماماً خودکارسازی شده تحت عنوان 
»کارخانه سریع« ساخته تا کفش های جدیدی را در آلمان و ایالات متحده 
تولید کند. زارا که در صنعت »مد ســریع« پیشگام است، فروشگاه های 
زنجیره ای خود را هر دو هفته یک بار با محصولات جدید به روز می کند. 
بیــش از نیمی از هزاران کارخانه تولیدکننده این شــرکت در مراکش، 
پرتغال، اســپانیا و ترکیه قرار دارد، جایی که آن ها می توانند به بازارهای 
اروپایی و آمریکایی خدمات بدهند. زارا می تواند طراحی های جدید را تنها 

ظرف 25 روز به یک فروشگاه در منهتن نیویورک برساند.

J رشد�روزافزون�خدمات
شــاید از شتاب تجارت کالا به نســبت رشد اقتصادی جهان کاسته 
می شــود اما کسب وکار در بخش خدمات چنین نیست. تجارت جهانی 
در بخش خدمات از سال 2007 بیش از 60 درصد سریع تر از تجارت در 
بخش کالا رشد داشته است. تجارت در برخی بخش ها از جمله مخابرات، 
فنــاوری اطلاعات، خدمات بارزگانی و حق مؤلف اکنون دو تا ســه برابر 
سریع تر از تجارت در بخش کالا رشد می کند. مجموع تجارت جهانی در 
بخش خدمات در سال 2017، 5.1 هزار میلیارد دلار بود که هنوز خیلی 
کمتر از تجارت جهانی 17.3 هزار میلیارد دلاری کالا است. اما این اعداد 
اندازه تجارت خدمات را کمتر ارزیابی می کنند. برای مثال، حساب های 
ملی کشــورها هزینه های تحقیق و توسعه، طراحی، فروش و بازاریابی و 
خدمات پشــت صحنه دفاتر کاری ر از تولید فیزیکی کالا جدا می کنند. 
چنین فعالیت ها و خدماتی حدود یک ســوم ارزش کالاهای تولیدی را 

شــامل می شوند. و شرکت ها هر روز بیشتر از قبل چنین خدماتی را به 
شرکت های تامین کنند خارجی محول می کنند. با اینکه خدمات مستقیم 
فقط 23 درصد کل تجارت را شامل می شود، خدمات اکنون 45 درصد از 

ارزش افزوده کالاهای تجاری را در بر می گیرد.
کسب وکار در بخش خدمات سهمی بزرگ تر از همیشه را در اقتصاد 
جهانی دارا خواهد بود چراکه تولیدکنندگان و خرده فروشــان با راه های 
جدیدی از عرضه خدمات و نه فقط کالا به مشــتریان آشنا خواهند شد. 
برای مثال، تولیدکنندگان خودرو و کامیون با شرکت هایی که فناوری های 
رانندگان خودکار، اجاره وســایل نقلیه یا خدمات اشتراک گذاری خودرو 
را توسعه می دهند شریک می شــوند چراکه می خواهند در تغییر مدل 
سنتی این کسب وکار که زمانی فقط منحصر به فروش خودرو بود، جایی 
داشته باشند. رایانش ابری روش پرداخت اشتراک برای ذخیره سازی داده 
و نرم افزار را باب کرد و کاربران را از سرمایه گذاری سنگین در سخت افزار 
خودشــان رهانید. اینترنت ابرسریع شــبکه های بی سیم نسل پنجم به 
شــرکت های راه های جدیدی را برای ارائه خدمات فراهم خواهند کرد، 
راه هایی مثل عمل جراحی از راه دور به وسیله ربات ها و تعمیر و نگهداری 

زیرساخت هایی که از دور کنترل می شوند.
شرکت های تولیدی در طول دهه ها اشیايی فیزیکی تولید می کردند. 
امروزه دیگر نمی توان این کار را ادامه داد. برخی از شرکت های چندملیتی 
همچون اپل و بسیاری از تولیدکنندگان مواد دارویی، استراتژی خود را 
به سوی »تولید مجازی« هدایت کرده اند و به شرکت هایی تبدیل شده اند 
که طراحی، بازاریابی و توزیع می کنند اما به پیمانکارانی وابســته اند که 

محصول واقعی را آن ها سریع و در حجم زیاد بیرون می دهند.
تیم تغییرات نشــان دهنده دگرگونی های گسترده در تولید کالاهای 
غیرملموس اســت. این روزها شرکت های بزرگ در صنایع مختلف وارد 
حوزه تحقیق و توسعه، بازاریابی، توزیع و خدمات پس از فروش رفته اند که 
ارزش افزوده ای بیشتر از تولید صرف کالاهای فیزیکی برای آن ها به ارمغان 
می آورد و رشدشان را سریع تر پیش می برد. بنابراین شرکت هایی در آینده 
موفق خواهند بود و موج رشد بعدی بر شانه های آنان پیش می رود که از 

چنین تغییرات استقبال کنند و برایش برنامه داشته باشند. 

تیم تغییرات نشان دهنده 
دگرگونی های گسترده در 
تولید کالاهای غیرملموس 

است. این روزها شرکت های 
بزرگ در صنایع مختلف 

وارد حوزه تحقیق و توسعه، 
بازاریابی، توزیع و خدمات 
پس از فروش شده  اند که 
ارزش افزوده ای بیشتر از 

تولید صرف کالاهای فیزیکی 
برای آن ها به ارمغان می آورد 
و رشدشان را سریع تر پیش 

می برد
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آیندهپژوهی

هیچ شکی نیست که اقتصاد چین در حال صعود است. در سال 
2018، رتبه بندی 500 شرکت برتر جهان در مجله فورچون شامل 
111 شــرکت بود که دفتر مرکزی شــان در چین قرار داشت، تنها 
چند شــرکت کمتر از 126 شرکتی که در ایالات متحده بودند. در 
سال 1995، فقط سه شرکت چینی در این فهرست قرار داشتند و 
در ســال 2018 این سه شرکت در میان 10 شرکت برتر جهان اند. 
تعجبی ندارد که برخی ناظران پیش بینی می کنند که چین به زودی 
از آمریکا در زمینه حضور در فهرســت 500 شرکت برتر فورچون 

جلو می زند.
این اتفاق کاملًا محتمل است اما چنین پیروزی ای زودگذر است. 
تشکیک ما از نمونه ژاپن ریشه می گیرد: ژاپن در سال 1995 دومین 
شــرکت با فاصله نزدیک با آمریکا در فهرســت 500 شرکت برتر 
فورچون بود که تنها چهار شــرکت از رقیب کمتر داشت. ژاپن این 
موقعیت را به لطف چندین دهه رشد حیرت آور در اقتصاد داخلی به 
دست آورده بود، رشد به اندازه 1171 درصد از سال 1973 تا 1995 
یا به طور میانگین سالانه 12 درصد. داستان چین تقریباً عین همین 
است: اقتصاد داخلی از سال 1995 سالانه 16.6 درصد رشد کرده و 
از 735 میلیارد دلار به 12.2 هزار میلیارد دلار امروز رسیده است. 
همبستگی بین رشد تولید ناخالص داخلی چین و صعود شرکت های 

چینی در فهرست 500 شرکت برتر جهان 99 درصد است.
از نظر ما، سهم بالای چین از کسب وکار جهانی، همچون ژاپن، 
مبتنی اســت بر یک اقتصاد داخلی پویا. سه شرکت برتر چین در 

فهرســت سال 2018 فورچون -  شرکت دولتی برق چین، شرکت 
پتروشــیمی چین و شــرکت ملی نفت چین -  بیش از 85 درصد 
درآمد خود را از داخل کســب می کنند. آن ها به همراه 84 شرکت 
دیگر از 111 شرکت چینی این فهرست بنگاه دولتی هستند. شما 
انتظار دارید که چنین شــرکت هایی به درآمدهای داخلی رشــد 
وابسته باشند. اما بسیاری از شرکت های خصوصی فهرست فورچون 
نیز بخش بزرگی از درآمدهایشــان را از مشتریان داخلی به دست 
می آورند. تعدادی از غول های حوزه فناوری، مثل علی بابا و تنسنت، 
به ترتیب 74 و 80 درصد درآمدهای خود را از داخل کشــور چین 
به دســت می آورند. نتیجه روشن است: به جز معدود استثنائاتی -  
به خصوص هــوآوی و لنوو که به ترتیب 50 و 75 درصد درآمدهای 
خــود را از فروش در بازارهای خارجی کســب می کنند -  اکثریت 
قریب به اتفاق شــرکت های چینی حاضر در فهرست 500 شرکت 
برتر فورچون در برابر رکود شــدید در اقتصاد داخلی آســیب پذیر 

خواهند بود.
و مــا بر ایــن باوریم که رکــود اجتناب ناپذیر اســت. آمارهای 
جمعیت شناسی نشان می دهد که جمعیت در سن کار در چین دارد 
کاهش می یابد. در غیاب بهبودی چشــمگیر در بهره وری کارگران، 
نیروی کار کوچک به معنای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پایین تر 
خواهد بود. ژاپن کاهش مشــابهی را در جمعیت در سن کار تجربه 
کرده و نتوانســته به آن اندازه بهره وری دســت پیدا کند که برای 
سقوط نکردنش لازم بوده است. غیرممکن است شرکت های چینی 

آینده هند [   [

بحران رشد در چین آینده
دومین اقتصاد جهان تنها در صورت جهانی کردن فرهنگ و استراتژی شرکت هایش می تواند نجات پیدا کند

 چین با استفاده از سیاست های پولی و مالی در داخل و همچنین رونقی که در داخل کشور وجود دارد همچنان می تواند قرض بگیرد و کار خود را پیش ببرد اما این وضعیت اگر تغییر نکند با مشکل 
مواجه خواهد شد

منبع���هاروارد�بیزینس�ریویو�

جی. استوارت بلک،
آلن جی. موریسون
استادانرشتهمدیریت

چرا باید خواند:
چین اقتصاد بزرگ 

جهانی است که با ایران 
نیز روابط نزدیکی 

دارد. آنچه در آینده 
در انتظار شرکت های 

چینی است برای شرکا 
و مشتریان آن ها در 

ایران هم اهمیت دارد.
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تعداد جمعیت در سن کار همبستگی مستقیم با بهره وری دارد. چین وقتی که در اوج جمعیت در سن کار بود،  یعنی تا سال 1995 تا 2013، مدام 
بهره وری اش افزایش می یافت. اما بعد از این سال که جمعیت در سن کار دارد کم می شود، بهره وری در اقتصاد نیز تقلیل یافته است. این وضعیت 
را تا حدی بنگاه های دولتی چین ایجاد کرده اند.

 چین کار خود را 
با بهره وری خیلی 
پایین شروع کرد و 
یکی از دلایل رشد 
اقتصادی اش نیز 

همین بود. بهره وری 
در طول این سال ها 
به لطف نیروی کار 
ارزان و دسترسی 
به فناوری های 

روز افزایش یافته 
است. اما حالا 

بهره وری خیلی 
سخت بالا می رود و 
شرکت های چینی 
باید تغییراتی را 

در سبک مدیریتی 
خود ایجاد کنند تا 
بتوانند بهره وری را 

بیشتر کنند

در جایی که ژاپنی ها شکســت خورده اند موفق شوند، در وهله اول 
چون مولفه هایی که چین را به سوی رشد حیرت آورش هدایت کرد 
-  بهره وری کم در شــروع کار، فراهم کردن تعداد زیادی نیروی کار 
از روستاها و دسترسی آسان به فناوری خارجی -  به شدت تضعیف 

شده است.
گزینه های دیگر چین برای قســر دررفتــن از رکود اقتصادی -  
رونق فروش بین المللــی و صادرات -  نیز با بادهای مخالف روبه رو 
شده است: میل وافر چین به افزایش بدهی ها می تواند تلاش برای 
نــوآوری را از کار بیندازد که این اتفاق با کاهش ســرمایه های در 
دسترس که برای ســرمایه گذاری در رونق فروش بین المللی لازم 
است و کم شــدن رقابت پذیری در صادرات چین، رخ خواهد داد. و 
سبک مدیریت چینی با شکوفایی نوآوری ناسازگار است. به همین 
علل ما بر این باوریم که شرکت های غول چینی بعد از رشد صعودی 
خیره کننده ممکن است در آینده با مسیری پرسنگلاخ مواجه شوند.

برای اینکه بدانیم چرا چین ممکن است به مشکل بخورد و برای 
دوری از این مشکلات باید سبک مدیریتی خود را تغییر دهد، ابتدا از 
جمعیت شناسی شروع می کنیم. شباهت بین چین و ژاپن در بخش 
جمعیت شناسی حیرت آور است. تخمین زده می شود که جمعیت 
در ســن کار چین )افراد بین 15 تا 64 سال( بین سال های 2015 
تا 2035 تا 9 درصد کاهش یابد و تا سال 2050 این کاهش به 20 
درصد برســد. این به معنی کاهش 200 میلیون نفر از افراد شاغل 
چین اســت که معادل مجموع جمعیت در سن کار آلمان،  فرانسه، 
بریتانیا، ایتالیا، بلژیک، هند و ســوییس است. ژاپن هم در دو دهه 
پیش چنین کاهشی را از سر گذراند: بین سال های 1997 تا 2017، 

جمعیت در سن کار آن 13.4 درصد کاهش یافت.
نظام بدنام تک فرزندی در چین در سال 1979 اجرا شد و باعث 
شد نرخ رشد جمعیت این کشور از 2.9 فرزند در هر خانواده تا 1.9 
فرزند در سال 1995 کاهش یابد. اما داده های جمعیت شناسی نشان 
می دهند که این سیاست فقط توانسته کاهش نرخ رشد جمعیت را 
که اکنون نیز چین تجربه اش می کند شتاب دهد. کم شدن نرخ تولد 
در این کشــور یک دهه پیش تر از این قانون شــروع شده بود. این 
روند بر طبق همان الگوی توســعه اقتصادی در تمام کشورها است 
که وقتی سطح اقتصادی کشور بهبود می یابد نرخ رشد کاهش پیدا 
می کند چون اســتانداردهای زندگی بالا رفته اســت. در ژاپن، نرخ 
تولد از 2.1 فرزند برای هر خانواده در ســال 1965 به 1.6 فرزند در 
سال 1989 رســید بدون اینکه سیاست تک فرزندی به این پدیده 

کمک کند.
تعداد جمعیت در سن کار همبستگی مستقیم با بهره وری دارد. 
چین وقتی که در اوج جمعیت در سن کار بود،  یعنی تا سال 1995 
تا 2013، مدام بهره وری اش افزایش می یافت. اما بعد از این ســال 
که جمعیت در ســن کار دارد کم می شود، بهره وری در اقتصاد نیز 
تقلیل یافته اســت. این وضعیت را تا حدی بنگاه های دولتی چین 
ایجاد کرده اند. آن ها نســبت به بنگاه هــای خصوصی چین تعداد 
کارکنان بســیار زیاد و سودآوری کمی دارند. این بدین معنی است 
که با مقایســه میزان درآمد برای هر کارگر و میزان سود به ازای هر 
کارگر، بهره وری بنگاه های دولتی خیلی کمتر از بنگاه های خصوصی 
است. آیا چین می تواند مانع شود که کاهش جمعیت در سن کارش 
روی بهــره وری اش تأثیر نگذارد؟ بســتگی دارد به اینکه بتواند در 
طولانی مدت بهره وری نیروی کار خود را ارتقا بخشــد و بنگاه های 

تولیدی اش بتوانند نیروی کار ماهر و فروش بین المللی را جانشین 
کاهش درآمدهای داخلی کنند.

بحث دیگری که در این زمینه مطرح است بهره وری است. چین 
کار خود را با بهره وری خیلی پایین شروع کرد و یکی از دلایل رشد 
اقتصادی اش نیز همین بود. بهره وری در طول این ســال ها به لطف 
نیروی کار ارزان و دسترسی به فناوری های روز افزایش یافته است. 
اما حالا بهره وری خیلی سخت بالا می رود و شرکت های چینی باید 
تغییراتی را در سبک مدیریتی خود ایجاد کنند تا بتوانند بهره وری 
را بیشتر کنند. کشورها و شرکت های خارجی شرکت های چینی را 
برای استفاده بدون مجوز از فناوری های آن ها تحت فشار و بازرسی 
قــرار داده اند. دولــت چین دریافته کــه دوران بهره گیری راحت از 
فناوری های خارجی سپری شده و حالا باید برنامه هایی داشته باشد 
تا با مدیریت جدید به فناوری های دست پیدا کند. همه این مسائل به 
تغییر استراتژی در دولت چین و شرکت های چینی ربط پیدا می کند.

بحران بدهی در چین نیز از دیگر مســائلی اســت که به سبک 
مدیریتی این کشــور بازمی گردد و چینی ها اگر می خواهند رشــد 
اقتصادی خود را حفظ کنند باید بــرای آن نیز راه حلی پیدا کنند. 
بدهی دولتــی چین در حال حاضر 34 هزار میلیارد دلار اســت -  
معادل 266 درصد تولید ناخالص داخلی این کشــور -  و به سرعت 
دارد افزایش می یابد. بدهی شرکتی نیز در حال افزایش است. طبق 
داده هایی که در ژوییه سال 2018 توسط وزارت دارایی منتشر شده، 
جمع بدهی های شرکت های دولتی چین به بیش از 16 هزار میلیارد 
دلار رسید که 8.8 درصد بالاتر از بدهی های سال پیش از آن بود. این 
میزان بدهی 15 درصد بیشتر از کل بدهی های شرکت های غیرمالی 
آمریکا است. طی هفت سال گذشته، میزان بدهی چین چهار برابر 

شده است و فقط در سال 2017 به اندازه 14 درصد زیاد شد.
چین با استفاده از سیاست های پولی و مالی در داخل و همچنین 
رونقی که در داخل کشور وجود دارد همچنان می تواند قرض بگیرد 
و کار خود را پیش ببرد اما این وضعیت اگر تغییر نکند با مشــکل 
مواجه خواهد شد. شرکت های چین باید در میزان وام گرفتن خود 
تجدید نظر و تلاش کنند که با بدهی های کمتری فعالیت کنند و 

برنامه داشته باشند که از حجم بدهی های کنونی نیز بکاهند.
بحران در رهبری و مدیریت شرکت ها نیز یکی دیگر از مسائلی 
است که باید برای جلوگیری از رکود اقتصادی چین، رفع شود. در 
دهه های گذشته، شرکت های ژاپنی نیز مثل وضعیت فعلی چین، 
85 درصد درآمد خود را از بازارهای داخلی کسب می کردند. وقتی 
جمعیت در ســن کار ژاپن شروع به کاهش کرد و میزان بهره وری 
داخل کم شــد، مدیران نتوانستند آن را با نیروی کار ماهر و فروش 

در بازارهای بین المللی جبران کنند. چرا؟
تجربیات دســت اول ما از کار با شرکت های ژاپنی در آن زمان 
نشــان داد که این شرکت ها مگر  چند استثنا )مثل سونی، توشیبا 
و تویوتا( که همان موقع هم نگاهی بین المللی داشــتند، متکی به 
بازار داخلی بودند و نمی خواستند بپذیرند که در بلندمدت این بازار 
دچار رکود خواهد شد و آن ها برای بقا ناچارند که به سمت بازارهای 
خارجی حرکت کنند. تا ســال 2002 خیلی از شرکت های ژاپنی 
به طور کامل اســتراتژی خود را عوض کردند تا با تغییر بازار داخلی 
خود هماهنگ شــوند. شرکت های چینی نیز عین همین مسئله را 
دارند. آن ها باید برای ماندن در عرصه سبک مدیریتی خود را عوض 

کنند.
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آیندهپژوهی

دستگیری من در بندر لامپدوسای ایتالیا در تابستان امسال، توجه 
رسانه ها را به شخص خودم در مقام زنی جوان و ناخدای یک کشتی، 
ســی واچ 3، که 40 نفر را از دریــای مدیترانه نجات داده و آن ها را به 
محلی امن رسانده بود، بسیار جلب کرد. دستگیری من دو هفته بعد 
از آن اتفاق افتاد که تلاش می کردیم به راه حلی سیاسی برای آوردن 
پناهجویان آواره از جنگ داخلی در لیبی به ایتالیا دســت پیدا کنیم. 
کشتی من به رغم دستور متیو سالوینی، وزیر کشور راست گرای افراطی،  
به آب های ایتالیا وارد شد و بنابراین در رسانه من تبدیل به زنی شدم 

که در ایتالیا و اروپا از دستورهاي راست گراها سرپیچی می کند.
من هنوز توسط مقامات ایتالیایی تحت بازپرسی هستم )علی رغم 
اینکه یک قاضی رأی داده است که بازداشتم لغو شود چون من سعی 
کرده بودم جان افراد را نجات دهم( اما آیا نگرانم؟ اگر صادقانه بگویم، نه 
چون کارم توجیه پذیر است. آنچه واقعاً مایه ترسم است تخریب سیاره 
زمین اســت که ما در حال انجامش هستیم و خصومتی که ممکن 
است علیه کسانی برانگیزیم که از خشکسالی، قحطی، آتش سوزی و 
طوفان فرار می کنند. برای من، خطرات اختلال اقلیمی و نیاز به کمک 
به افرادی که تلاش می کنند از دریای مدیترانه عبور کنند به شدت به 

هم مربوط است.
بسیاری افراد به حق نگران بحث درباره ربط بین بحران مهاجرت 
و بحران اقلیمی هســتند و از این می ترسند که چنین بحث هایی به 
بیگانه هراسی و حتی سیاست های سخت تر مرزی منجر شود. مسئله 
این است که این بیگانه هراسی و سخت گیری مرزی همین حالا هم 
پیش روی ماست. من این ها را با چشم خودم دیده ام، در میان افرادی 
که آن ها را از دریا بیرون کشــیده ام و در کسانی که برای نجات شان 

خیلی دیر به آن ها رسیده ام.
اختلال اقلیمی مشکلاتی را که افراد به علت آن ها دست به مهاجرت 

می زنند وخیم تر می کند. در موقعیت هایی که افراد برای زنده ماندن با 
مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند، اختلال اقلیمی فشار را بر 
فرد شدت می بخشد، خواه این اختلالات بالارفتن سطح دریاها باشد، 
خواه قحطی آب،  خسارت ناشی از طوفان یا خسارت به محصول غله. 
افرادی که در مناطق بی ثمر کره زمین زندگی می کنند -  کسانی که 
کمترین نقش را در تغییرات اقلیمی بازی کرده اند -  نیز اولین کسانی 
خواهند بود که با اثرات تغییر اقلیم مواجه خواهند شــد. طوفان های 
خانمان برانداز در موزامبیک، قحطی در سومالی لند که بیشتر دام ها 
را تلف کرده و موج شدید گرما در هند فقط اندکی از مصائبی است 
که روی خود را نشان داده اند و اگر ما همچنان به پمپاژکردن گازهای 
گلخانه ای به درون اتمسفر ادامه دهیم، این وضعیت ادامه خواهد یافت. 
انســان های بیشتر و بیشتری جای زندگی خود را تغییر خواهند داد 

فقط به این منظور که زنده بمانند.
در چند دهه آتی، میلیون ها نفر مجبور خواهند شد مهاجرت کنند 
تا از وضعیت های زیست محیطی متغیرتر از همیشه و بدتر از همیشه 
فرار کنند. تعــداد خیلی زیادتری از آن ها در داخل کشورهایشــان 
مهاجرت خواهند کرد، از مناطق روســتایی به مناطق شهری، یا به 
کشورهای همســایه پناه خواهند برد. فقط تعداد اندکی از آن ها به 
مقاصد دورتری خواهند رفت. ســپس به دیوار مرز در کشــورهایی 
خواهنــد خورد که غالباً در ایجاد وضعیت هایی کــه افراد از آن فرار 
می کنند -  چه زیست محیطی و چه سیاسی -  نقش دارند. کشورهای 
شــمال جهان طی روزگار طلایی اســتعمار این کشورها را تسخیر 
کرده اند و مورد استثمار قرار داده اند و هنوز هم با بدهی آن ها را تحت 
سلطه دارند اما حالا گرفتار کسانی شده اند که برای نجات جان خود 
به سمت کشــورهایی می روند که مردمانش به زندگی های لوکس با 

تولید کربن بالا معتادند.
با وجود این، ما شــاهد اوج گیری موج راســت گرایی در سرتاسر 
کشــورهای ثروتمند هستیم. افراد بومی کشورهای ثروتمند زندگی 
خوبی را می گذرانند درصورتی که در همان زمان،  مردم در اردوگاه های 
پناهجویان استرالیا و در اردوگاه های مرز مکزیک و آمریکا جان خود را 
از دست می دهند و در دریای مدیترانه غرق می شوند. سیاستمداران 
این وضعیت دهشتناک را چنین توجیه می کنند که از قبل هشدار 
داده بودند که مردم کشورهای خود را ترک نکنند. اما افزایش شمار 
پناهجویان و مهاجران نشان می دهد که این استراتژی فایده ندارد. البته 
همه مهاجرت ها ربطی به اختلال اقلیمی ندارد اما وضعیت اضطراری 
اقلیمی چنان بحران مهاجرتی ایجاد خواهد کرد که ما تصور خواهیم 

کرد بحران هایی که الان داریم شبیه یک مهمانی چای بوده است.
گزارشگر ویژه ســازمان ملل در زمینه فقر و حقوق بشر اخیراً از 
»نژادپرســتی اقلیمی« در آینده هشدار داده و گفته کشورهای فقیر 
جهان از بدترین پیامدهای اختلال در اقلیم رنج خواهند کشــید در 

صورتی که کشورهای ثروتمند امنیت نسبی خود را خواهند خرید.

آینده ارز [   [

نژادپرستی اقلیمی دهه های آینده
نباید از ربط دادن بحران اقلیم به بحران مهاجرت ترسید
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منبع��گاردین�
چرا باید خواند:

بحران تغییر اقلیمی هر 
روز وخیم تر می شود 
و مسائلی مثل بحران 

مهاجرت درست کرده 
است. برای همه فعالان 

اقتصادی و اجتماعی در 
سراسر جهان اهمیت 

دارد که فعالان این 
عرصه درباره ارتباط 

این دو بحران چه نظری 
دارند.

بسیاری افراد به حق نگران بحث درباره ربط بین بحران مهاجرت و بحران اقلیمی هستند و از این می ترسند 
که چنین بحث هایی به بیگانه هراسی و حتی سیاست های سخت تر مرزی منجر شود. مسئله این است که این 

بیگانه هراسی و سخت گیری مرزی همین حالا هم پیش روی ماست
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تجربه چین، هند و آسیای جنوب شرقی نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه به ندرت تمایل دارند از فرصت های رشد خود دست 
بردارند تا از تخریب زیست محیطی جلوگیری شود. تا زمانی که اکثریت کشورها روی سیاست های دوست دار محیط زیست متمرکز شوند، 
شاید هزاران گونه منقرض شوند و زیست بوم از تخریب های پیوسته آسیب ببیند.

آینده ارز [   [

چطور باید جنگل های آمازون را حفظ کرد
برنامه جبران خسارت برزیل برای دست کشیدن از منابع طبیعی باید روشن و بین المللی باشد

منبع��فایننشال�تایمز�
چرا باید خواند:
جنگل سوزی یکی 
از پدیده هایی 
است که ایران نیز 
به آن مبتلاست و 
مورد جنگل سوزی 
آمازون می تواند برای 
علاقه مندان ایرانی هم 
جالب توجه باشد.

بدون اینکه ما قدرت کاری داشته باشیم، جلوی چشممان می بینیم 
که میلیون ها هکتار جنگل دارند می سوزند. در ماه ژوییه، آتش وحشی ای 
که به جان جنگل های سیبری افتاده بود روسیه را وادار کرد که وضعیت 
اضطراری اعلام کند و حالا جنگل های بارانی آمازون شعله ور شده است. 
مدیریت بحران آتش سوزی از جانب برزیل خشم جهانی را برانگیخته است. 
اما آیا اینکه دنبال ســپر بلا بگردیم همه کاری است که می توانیم انجام 

دهیم؟
سرنوشت کره زمین فقط روی شانه های برزیل سنگینی نمی کند. با 
اینکه جنگل های بارانی آمازون حدود 40 درصد مساحت قلمروی برزیل را 
شامل می شود، این کشور مزیت اقتصادی چندانی از این جنگل ها به دست 
نمی آورد. ژایر بولســونارو، رئیس جمهور برزیل، برای اینکه از جنگل های 
آمازون برای مقاصد اقتصادی استفاده می کند مورد انتقاد شدید واقع شده 
اما غیرمنصفانه است که از او بخواهیم تمام هزینه های جنگل های بارانی 
آمازون را در همه اوقات بر عهده بگیرد. افراد کمی هستند که از عربستان 
سعودی بخواهند حفر چاه های نفتی و بهره گیری از ذخایر نفتی خود را 

به منظور کاهش انتشار کربن متوقف کند اما همه از برزیل انتظار دارند.
راه منصفانه تــر این خواهد بود که اهداف توســعه ای برزیل را در نظر 
داشته باشیم و خسارت های اقتصادی ای را که این کشور برای بهره نبردن 
از جنگل های آمازون متحمل می شود جبران کنیم. بهترین فرصت برای 
نجات این جنگل ها این است که دست نخورده نگه داشتن آن ها را باارزش تر 

از این سازیم که به زمین های کشاورزی یا معادن تبدیل شوند.
تجربه چین، هند و آسیای جنوب شرقی نشان می دهد که کشورهای 
در حال توسعه به ندرت تمایل دارند از فرصت های رشد خود دست بردارند 
تا از تخریب زیست محیطی جلوگیری شود. تا زمانی که اکثریت کشورها 
روی سیاست های دوست دار محیط زیست متمرکز شوند، شاید هزاران گونه 
منقرض شــوند و زیست بوم از تخریب های پیوسته آسیب ببیند. به جای 
اینکه منتظر تغییرات سیاسی بنشینیم باید از انگیزه های اقتصادی استفاده 
کنیم. اقتصادهای توسعه یافته جهان می توانند به طور موقت از کشورهای 
در حال توســعه ای که میزبان جنگل های بارانی هستند حمایت کنند و 
به آن ها کمک کنند تا بدون بهره گیری از منابع جنگلی رشــد اقتصادی 
خود را افزایش دهند. نتیجه گیری خود من این اســت که تلفات در این 
وضعیت کم خواهد شــد و به اندازه نیم درصد تولید ناخالص داخلی این 

کشورها خواهد بود.
در مورد آمازون ما باید یک برنامه جبران خسارت های سالانه را در نظر 
بگیریم که به برزیل در مقابل تضمین اینکه یک هکتار از جنگل های بارانی 
هم زیر کشت کشــاورزی نرود، کمک مالی می کند. مذاکرات در این باره 
شاید سخت و دشوار باشد: آقای بولسونارو در وهله اول کمک 22 میلیون 
دلاری کشورهای جی 7 را رد کرد و گفته که این گروه با برزیل مثل یک 
»مستعمره« رفتار می کنند. در آینده جبران چنین خسارت هایی باید فراتر 
از تضمین های اجباری از برزیل برای اینکه جنگل های بارانی را حفظ کند 
انجام شود و کمک های خارجی باید برای مبارزه با بلایای زیست محیطی 

آینده پذیرفته شود.
درســت مثل یونسکو که ایجاد شــده برای اینکه از میراث فرهنگی 
بشریت حفاظت کند، زمان این رسیده که یک نهاد بین المللی قدم های 
لازم را بــرای حفاظت از جنگل ها که برای زیســت در کره زمین حیاتی 
است بردارد. رسیدن به توافق درباره اینکه چقدر پول باید پرداخت شود و 
چه کشورهایی باید مسئول باشند کار سختی خواهد بود اما هرچه زودتر 
سازوکاری کارآمد برای نگهداری از جنگل های بارانی مان ایجاد کنیم، بهتر 
خواهد بود. ما دیگر نمی توانیم از پس مخارج قربانی کردن محیط زیست 
خود برای منافع اقتصادی مان برآییم. جبران تخریب های زیست محیطی 
برای ما هزینه چشمگیری خواهد داشت که بیشتر از هزینه پیشگیری از 

این تخریب خواهد بود.
برای اینکه چنین برنامه ای به نتیجه برســد، ما باید اطمینان حاصل 
کنیم کشورهایی که بخش زیادی از قلمروشان را جنگل های بارانی پوشانده 
از بهره برداری نکردن از ســرزمین های خود ضــرر اقتصادی نمی کنند. 
سردرگمی در مورد برزیل مخرب است. این کشور یکی از صادرکنندگان 
بزرگ دانه ســویا به چین است. جنگ تجاری بین آمریکا و چین به این 
کشــور انگیزه داده که مناطق جنگلی را به زمین های جدید کشاورزی 
تبدیل کند تا تولید سویا را افزایش دهد. تعهد به جبران خسارت برزیل 
برای حفاظت از آمازون می تواند به صورت کمک به این کشور برای هدایت 

مجدد سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصادی باشد.
جنگل ها و به خصوص جنگل های بارانی در سراسر جهان با ممانعت 
از جنگل زدایی و فرسایش خاک، نقشی اساسی در پایداری اقلیم ما بازی 
می کنند و دی اکسید کربن زیادی را ذخیره می کنند، درحالی که 80 درصد 
گونه های زیستی زمین را در خود جای داده اند. آن ها یکی از ارزشمندترین 
دارایی های طبیعی ای هستند که داریم و بسیار ضروری است که از آن ها 
حفاظت کنیم. اگر بلندپروازی های ما به تخریب طبیعت منجر شــوند، 

هیچ کس باقی نخواهد ماند که حکایت مان را تعریف کند.

آندریا لئونته
استادمدیریتخلاقدانشگاهبرلین

ما باید اطمینان حاصل 
کنیم کشورهایی که بخش 
زیادی از قلمروشان را 
جنگل های بارانی پوشانده 
از بهره برداری نکردن از 
سرزمین های خود ضرر 
اقتصادی نمی کنند
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آیندهپژوهی

فضای اســتراتژیک خاصی این روزها در آســیا دیده می شود که 
مختص جنگ تجاری چین و آمریکا نیست: مناسبات ژاپن و کره جنوبی 
بد شــده، کره شمالی همچنان دارد راه خودش را در زمینه تسلیحات 
هسته ای می رود و آمریکا هم این وسط به دنبال گسترش مناسباتش با 
برخی کشورهای جنوب شرق آسیاست. هند در کشمیر عملیات نظامی 
به راه انداخته و مذاکرات صلح افغانستان هم سر و صدای زیادی به پا 

کرده. اگر همین طور ادامه بدهیم خیلی موضوع های دیگر هم هست. 
در این اوضاع و احوال، ضروری اســت که به تصویر کلی امروز آسیا 
توجــه کنیم. در این تصویر، فاکتورهای اصلی عملا تعادل قدرت بین 
چین و آمریکا و همین طور واکنش سایر کشورهای آسیایی به تغییرات 
در این تعــادل قدرت خواهند بود. توانایی های دو قدرت بزرگ دنیای 
امروز - یعنی آمریکا و چین- ســایه عمیقی بر وضعیت کشــورهای 
مختلف آسیایی انداخته. اینجا شاید بتوان سه سناریوی احتمالی را برای 

آینده بررسی کرد.

J سناریوی�اول
 در این سناریو، چین در آینده همچنان قدرتش را افزایش می دهد 
اما قدرت آمریکا کم می شــود. کاهش قدرت آمریکا می تواند ناشی از 
عوامل مختلفی مثل سیاست های اشتباه داخلی از جمله سیاست های 
مالیاتی نامناسب، عدم ســرمایه گذاری کافی در بخش آموزش، نبود 
قوانین لازم در بخش مالی و بن بســت های سیاسی و حزبی باشد. این 
سناریویی است که تحلیل گرانی مثل مارتین ژاک و آرویند سوبرامانیان 
آن را بسیار محتمل می دانند. آنها معتقدند که چین قابلیت آن را دارد 
که به عنوان قدرت برتر جهان از آمریکا پیشی بگیرد. البته همین هراس 
از ســلطه چین اســت که دارد تلاش های امروزی دولت ترامپ برای 

زمین زدن چین را پیش می برد.
اگر قرار باشد چنین سناریویی در حدود یک دهه آینده درست از 
آب دربیاید، بعید است که آمریکا قادر باشد موقعیت امنیتی امروزی 

خودش در آســیا را حفظ کند. اگر چین با قدرت و ثروت بیشتری در 
صحنه حاضر باشد، کم کم آمریکا را در عرصه رقابت تسلیحاتی پشت سر 
می گذارد و قابلیت های تکنولوژیکی اش را هم طوری گسترش خواهد 

داد که از سیستم های تسلیحاتی و دفاعی امریکا پیشرفته تر شود. 
این همان موقعیتی است که بریتانیا در آغاز قرن بیستم میلادی با 
آن روبه رو بود، یعنی زمانی که آمریکا می خواست بریتانیا را کنار بزند 
و خودش قدرت غالب نیم کره غربی باشد. اگر آمریکا خودش در آینده 
نزدیک در چنین موقعیتی قرار بگیرد، چاره ای نخواهد داشت جز آن که 
از نقشش در آسیا چشم بپوشد و قبول کند که چین موثرترین قدرت 

در آسیا شده است. 
البته این احتمال هم وجود دارد که همســایگان چین که رقابت 
شدیدی با این کشور دارند، حتی در غیاب آمریکا هم برای صف بستن 
در مقابل چین با هم متحد شــوند. اما موانــع زیادی در این راه وجود 
خواهد داشت، مثلا این که هند هنوز تکلیفش را با چین روشن نکرده و 
معلوم نیست که تعادل قدرت بین این دو همسایه چطور پیش خواهد 

رفت. 
این ســناریوی اول درواقع سناریویی است که چین دوست دارد به 
حقیقت بپیوندد. بیرون راندن آمریکا از آسیا و متقاعدکردن کشورهای 
همسایه چین به پذیرش نظم امنیتی مورد نظر چین، عملا ایده آل ترین 
شــرایط برای پکن خواهد بــود. این نقطه آغازی خواهــد بود برای 
آن کــه چین برای تامین منافع امنیتی خود وارد مناطق دیگری مثل 
خلیج فارس هم بشــود. رهبران چین آرزو دارند که آمریکا همچنان 
خودش را در مناقشات نامربوط در کشورهایی که از لحاظ استراتژیک 
کم اهمیت اند درگیر کند و رهبران آمریکا نیز همچنان افرادی باشند 
که به جای تصمیم گیری بر اســاس منافع و استراتژی، از روی هوس 

تصمیم می گیرند.

J سناریوی�دوم
 برخی صاحب نظران از جمله مایکل بکلی از دانشگاه تافتز معتقدند 
که چیزی درســت برعکس سناریوی اول در انتظار آسیا است. از نظر 
آنها، چین به زودی سقوط شدیدی را تجربه خواهد کرد و آمریکا از این 
وضع سود خواهد برد. استدلال آنها این است که چین در حال حاضر 
با موانعی بســیار جدی مثل جمعیت رو به سالمندی، نابودی محیط 
زیست، کمبود منابع آب، محدودیت های ژئوپليتیک، وجود ناآرامی در 
میان گروه های اقلیت و همچنین مشکلات ناشی از عدم تعادل مالی 
مواجه است. در مقابل، آمریکا از نقاط قوتی مثل موقعیت جغرافیایی 

خوب، ذخایر طبیعی فراوان و اقتصاد نوآور بهره می برد. 
اگر این سناریو رخ بدهد، آمریکا قادر خواهد بود موقعیت خود را در 
تعادل قدرت در آسیا تقویت کند. آمریکا از قبل مناسبات دوجانبه خوبی 
با برخی کشورهای مهم آسیا و اقیانوسیه )از جمله ژاپن، استرالیا، کره 
جنوبی و سنگاپور( دارد و مناسباتش با هند و برخی کشورهای عضو 
آسه آن هم در حال بهبود است. هدف چنین ائتلافی قطعا دفاعی خواهد 
بــود و تمرکزش هم مقابله با افزایش نفوذ چین در میان کشــورهای 

همسایه اش خواهد بود. 
البته شــرط عقل این است که کشورهای همسایه چین به دنبال 
دردسر نباشند و نخواهند که حزب کمونیست چین را تحت فشار قرار 
بدهند یا این کشور را از لحاظ اقتصادی به شرایط سخت بکشانند. اگر 
آن اتفاق بیفتــد، احتمال بروز جنگ بین چین و متحدان آمریکا بالا 
خواهد رفت. اما در هر حال، آمریکا شــرایطش را خواهد داشت که به 

چرا باید خواند:
چرا آمریکا در 

ائتلاف سازی هایش در 
آسیا این قدر بد عمل 

کرده و کدام فاکتورهای 
ناشناخته دارند اوضاع 
را در بازی قدرت آسیا 

پیچیده تر می کنند. 
این یادداشت به سوال 

مشخص شده پاسخ 
می دهد.

منبع���فارن�پالسی�

استیون والت
استادروابطبینالمللدر

دانشگاههاروارد)دانشکدهجان
افکندی(

آینده آسیا [  [

طناب کشی برای تعادل
آینده آسیا از سه حالت خارج نیست

 سرباز آمریکایی در پایگاه 
نظامی این کشور در اوکیناوا، 

ژاپن
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احتمالش هست که در آینده، جهان شکلی نامتوازن از چندقطبی بودن را تجربه 
کند. در آن صورت، قدرت هایی مثل آمریکا و چین به وضوح از کشورهایی مثل 
روسیه و هند پیشی خواهند گرفت.

متحدانش ابزار لازم برای مقابله با چین و تامین منافع خودش را بدهد.
با این وجود، حتی متحدان آمریکا در آســیا هم به این نکته توجه 
خواهند داشت که چین در چند قدمی آنهاست و آمریکا خیلی دورتر 
است. در چنین شرایطی، احتمالش زیاد است که این کشورها هم بیشتر 
به دنبال برقراری تعادل قدرت منطقه ای در عین حفظ مناسباتشان با 

آمریکا باشند. 

J سناریوی�سوم
 سناریوی دوم بهترین شرایطی است که ممکن است برای آمریکا 
در آینده پیش بياید. اما سناریوی سوم عملا محتمل ترین سناریو است. 
در چارچوب این سناریو، چین به رشدش ادامه می دهد اما آمریکا هم 
از قافله عقب نمی ماند. شــکاف کنونی بین این دو قدرت ممکن است 
به نحوی کاهش پیدا کند اما بعید است که چین خیلی از آمریکا جلو 
بزند. بنابراین جهان یا در موقعیت دوقطبی قرار می گیرد )مثل دوران 
دوقطبی آمریکا و اتحاد شوروی( و یا شکلی نامتوازن از چندقطبی بودن 
را تجربه خواهد کرد. در آن صورت، قدرت هایی مثل آمریکا و چین به 

وضوح از کشورهایی مثل روسیه و هند پیشی خواهند گرفت. 
مشخص نیســت که بقیه کشورهای آســیایی چگونه به چنین 
سناریویی در آینده واکنش نشان خواهند داد. اما احتمالش هست که 
تعداد زیادی از این کشــورها به برقراری تعادل قدرت با آمریکا بیشتر 
تمایل داشته باشند. داشتن موضع بی طرف در چنین موقعیتی برای این 
کشورها آسان نخواهد بود، چون آمریکا و چین حتما کشورهای خنثی 

را برای انتخاب یکی از دو جناح موجود تحت فشار قرار خواهند داد. 
ممکن است این طور به نظر بیاید که نزدیکی به چین برای کشورهای 
آسیایی بهتر است و منافع آنها را بهتر تامین می کند. اما بسیاری از این 
کشورها از این که تحت لوای چین قرار بگیرند به شدت هراس دارند و 
نمی خواهند از این بابت نقطه ضعفی نشان بدهند. در آن صورت، این 
کشورها به همکاری با آمریکا تمایل بیشتر نشان خواهند داد و در آن 
صورت، آمریکا هم مجبور خواهد شد که توجه کافی را به آمال و اهداف 
متحدان آسیایی اش نشان بدهد؛ چون بدون آنها واشینگتن راهی برای 

اجرای سیاست های امنیتی اش در آسیا نخواهد داشت. 
درواقع در صورتی که آمریکا و چین به یک تعادل قدرت نســبی 
رسیده باشند و کفه قدرت تنها کمی به سود آمریکا سنگین شده باشد، 
آن وقت به سود کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی خواهد بود که خود 

را بیشتر به آمریکا نزدیک کنند. 
اما این حرف ها چیزی از پیچیدگی تعادل قدرت در آسیا کم نمی کند. 
مدیریت ائتلاف های احتمالی در آسیا بسیار سخت است. دلایل زیادی 
هم برای این پیچیدگی وجود دارد: آســیا بزرگ است و تامین منافع 
کشــورهای مختلف به دلایل جغرافیایی سخت تر می شود. همچنین 
مناسبات تجاری کشورها به صورت مستقیم روی تصمیم گیری های 
سیاســی آنها تاثیر می گذارد و بزرگی بازار چین و اقتصادش همواره 
پوئن مثبتی به نفع چین خواهد بود؛ چون کشورهای آسیایی مختلف 
برای تداوم رشد اقتصادی شان خواهان تداوم مناسبات تجاری با چین 
هستند. مســئله دیگر هم پیچیدگی مناسبات بین برخی کشورهای 
آسیایی مثل ژاپن و کره جنوبی است که فاکتورهای ناشناخته دیگری 
را وارد معادلات قدرت می کند. درواقع رهبری هرگونه ائتلاف و اتحاد در 

آسیا کار دشواری باقی خواهد ماند.
با در نظر گرفتن تمام این نکات، می توانیم به وضوح ببینیم که عملکرد 
دولت ترامپ چقدر در این نوع اتحادســازی ها بد بوده است. ترامپ به 
جای آن که موضع اوباما را در خصوص همکاری های ترانس پاســیفیک 
)همکاری با آن ســوی اقیانوس آرام یا همان کشورهای آسیایی( ادامه 
بدهد، مســیر دیگری را در پیش گرفت. ترامپ همچنین قادر نبود که 
مناسبات تجاری خوبی با اتحادیه اروپا، کره جنوبی و بسیاری از شرکای 
تجاری دیگر آمریکا برقرار کند. مواضع او در مورد کره شــمالی، ایران و 
افغانســتان هم هیچ یک کمکی به حل و فصل مشکلات موجود نکرده 
است. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که آمریکای آینده بیش از هر 
چیز دیگری به یک تیم مجرب سیاست خارجی نیاز خواهد داشت که 
بتواند تصویر کلی در آسیا و جهان را به درستی ببیند و آن را تحلیل کند 
و بر اساس آن تصمیم بگیرد. اگر این طور نشود، بعید نیست که آمریکا 

خیلی راحت در آینده نزدیک از چین و قدرت های دیگر جا بماند.  

رهبران چین آرزو 
دارند که آمریکا 

همچنان خودش 
را در مناقشات 
نامربوط در 

کشورهایی که از 
لحاظ استراتژیک 

کم اهمیت اند 
درگیر کند و 

رهبران آمریکا نیز 
همچنان افرادی 
باشند که به جای 
تصمیم گیری بر 
اساس منافع و 

استراتژی، از روی 
هوس تصمیم 

می گیرند

به نظر می رسد که آمریکای 
آینده بیش از هر چیز دیگری 

به یک تیم مجرب سیاست 
خارجی نیاز خواهد داشت که 
بتواند تصویر کلی در آسیا و 

جهان را به درستی ببیند و 
آن را تحلیل کند و بر اساس 

آن تصمیم بگیرد. اگر این طور 
نشود، بعید نیست که آمریکا 

خیلی راحت در آینده نزدیک 
از چین و قدرت های دیگر 

جا بماند. 
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آیندهپژوهی

دونالــد ترامپ به عهدش وفادار مانده. او که در جریان کمپین 
انتخاباتی اش به شــدت تجارت آزاد را مورد عتــاب قرار می داد، 
ناسیونالیســم اقتصادی را جزو برنامه های اصلی دولتش قرار داده 
و امضای آمریکا بر بسیاری از معاهدات قبلی را پس گرفته. برخی 
از تعرفه هایی که او وضع کرده - به خصوص بر فولاد و آلومینیوم- 
بــه خود اقتصاد آمریکا لطمه زیادی وارد کرده و باعث شــده که 
دولت های دیگر در دنیا هم به ابزار مشابهی متوسل بشوند. اقدامات 
دولت او باعث لطمه شدید به نظام تجاری چندجانبه جهانی شده و 

اوضاع را به جایی رسانده که کسی فکرش را نمی کرد. 
اما این وضع تا کی ادامه خواهد داشت؟ اگر ترامپ در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری آمریکا رأی نیاورد و چهره دیگری در سال 
2020 میلادی به قدرت برسد، تکلیف سیاست های حمله وار زمان 
ترامپ چه خواهد شد؟ احتمالش هست که جانشین او قادر باشد به 
مسیر سنتی تجارت جهانی برگردد و بخشی از لطمه های واردآمده 
توســط او را جبران کنــد. اما این کار از برخــی جنبه های دیگر 
قابل انجام نخواهد بود. حملات ترامپ به ســازمان تجارت جهانی 
و اقدامات دولت او در ســاختن توجیه حقوقی برای سیاست های 
پروتکشنیستی آمریکا چیزی نیســت که به این سادگی ها از یاد 
برود. در خصوص درگیری بزرگ تجاری آمریکا با چین هم واضح 
اســت که دولت ترامپ به دنبال درست کردن چیزی نیست، بلکه 
می خواهد زیر کاســه تجارت بزند و اوضاع را فقط به سود خودش 
عوض کند. درنتیجه احتمال دارد شرایط به سمتی پیش برود که 
کشــورهای دیگر هم مجبور شوند از بین دو بلوک تجاری رقیب 

)چین و آمریکا(، یکی را انتخاب کنند. 

J خطوط�حمله
در دو سال آغازین دولت 
ترامپ، مشــخص شــد که 
بین دو  درگیری ســنگینی 
جنــاح در دولت او در جریان 
است: جناح اول جهانی گراها 
رئیس  کوهــن،  گری  )مثل 
ملی(  اقتصاد  شــورای  وقت 
ملی گراهــا  دوم  جنــاح  و 
ترامپ  جنجالی  )مشــاوران 
مثل استیو بنن و پیتر ناوارو( 
بودند. ترامــپ ذاتا به جناح 
دوم متمایــل بــود اما جناح 
اول هم موفق شد کارهایی از 
پیش ببرد؛ مثلا این که جلوی 
خروج سریع آمریکا از برخی 

معاهدات تجاری جهانی و نیز اعمال برخی تعرفه ها را بگیرد. 
اما از اواســط ســال 2018 و با خــروج جهانی گراها از دولت، 
مشخص شد که همه چیز به دست ملی گراهای افراطی افتاده. خود 
ترامپ تصویر ذهنی مخدوشی از تجارت جهانی دارد و آن را یک 
بازی کاملا برُده یا کاملا باخته می بیند که در چارچوب آن باید از 
اقدامات تنبیهی، تشدید مناقشات و تهدیدهای مختلف استفاده 
کرد. اما تصویر ذهنی او با زمانه ای که در آن به سر می بریم تطبیق 

ندارد. 
اصولا روسای جمهور آمریکا در هفتاد سال اخیر گاهی از مسئله 
تجارت برای تامین اهداف سیاســی و انتخاباتی خود بهره برده اند. 
مثلا رونالد ریگان در دورانی کــه به عنوان بدترین دوران اقتصاد 
آمریکا از زمان رکود بزرگ شــناخته می شد، سیاست محدودیت 
واردات را در پیــش گرفت تا به نفع صنایع داخلی فولاد و خودرو 
عمل کرده باشد. اما دونالد ترامپ در شرایطی به قدرت رسید که 
دورانی از رشد اقتصادی خوب، کاهش بیکاری و عدم وجود فشار 
از سوی صنایع و اتحادیه های کارگری در آن دیده می شد. بنابراین 
نیاز خاصی بــه اعمال تعرفه و محدودیت های تجاری احســاس 
نمی شــد. سیاســت های حمله ورانه تعرفه تجاری او از این جهت 

توجیه پذیر نبودند.
مســئله دیگر هم این بود که دولت ترامپ تصویر درســتی از 
واکنش دولت های دیگر به جنگ  تعرفه ای در ذهن نداشت. ناوارو 
مشــاور تجاری تندرو ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز در ســال 
2018 در خصوص تحمیل تعرفه های تجاری گفت: »به نظرم هیچ 
کشــوری در دنیا با ما مقابله به مثــل نخواهد کرد، آن هم به این 

 ] آینده تجارت   [

تجارت جهانی را باد با خود خواهد برد
اگر ترامپ رأی نیاورد، تکلیف حملات او به نظام تجارت جهانی چه می شود؟

چرا باید خواند:
درباره ی اینکه خطوط 

حملات ترامپ علیه 
تجارت جهانی چطور 

شکل گرفت و چرا 
نمی توان خیلی به محو 

شدن اثر آنها امید 
داشت.

منبع���فارن�پالسی�

چاد باون
پزوهشگرارشدانستیتو

پیترسندرمطالعاتاقتصادی
بینالمللی

داگلاس اروین
استاداقتصاددرکالجدارتموت
ونویسندهکتاب»درگیری
برسرتجارت:تاریخسیاست

تجاریآمریکا«

 کشاورزان آمریکایی و به خصوص سویاکاران از تعرفه هایی که کشورهای دیگر بر محصولات کشاورزی آمریکا بستند 
به شدت ضرر کردند.
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ترامپ تصویر ذهنی مخدوشی از تجارت جهانی دارد و آن را یک بازی 
کاملا بُرده یا کاملا باخته می بیند که در چارچوب آن باید از اقدامات 
تنبیهی، تشدید مناقشات و تهدیدهای مختلف استفاده کرد.

دلیل ساده که ما بزرگ ترین و پرسودترین بازار در دنیا هستیم.« اما 
ناوارو ظاهرا یادش رفته بود که مشاوران تندرو در سایر دولت های 
جهان هم وجود دارند. نتیجه اش این شد که کانادا، چین، مکزیک 
و اتحادیه اروپا همگی در مقابل جنگ تجاری آمریکا مقابله به مثل 
کردند و به خصوص روی صادرات کشاورزی آمریکا تعرفه سنگین 
بستند. درواقع دولت ترامپ رفاه 3.2 میلیون کشاورز آمریکایی را 
به خطر انداخت تا دل 140 هزار کارگر صنعت فولادســازی را به 
دســت بیاورد، یعنی همان هایی در ایالات میدوست آمریکا که به 

ترامپ رأی داده بودند.
دولت های دیگر ناگهان گوششان تیز شد که آمریکا هنجارهای 
نظام تجارت بین المللی را زیر پا گذاشته و بنابراین اوضاع دیگر مثل 
ســابق نخواهد بود. این وضع به تدریج بدتر و بدتر شد و حتی به 
مسائلی فراتر از تجارت هم سرریز کرد، به طوری که دولت ترامپ از 
مکزیک خواست جلوی ورود مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک به 
آمریکا را بگیرد وگرنه با تعرفه های جدید 25 درصدی مواجه خواهد 
شد. با این اوصاف، تا وقتی که دولت ترامپ بر سر کار باشد، هیچ 
دولت دیگری نمی تواند مطمئن باشد که هدف حملات تجاری او 

قرار نخواهد گرفت.

J وقتی�آب�از�سر�گذشت
اگــر ترامپ فقط همین یک دوره فعلی را رئیس جمهور بماند، 
دولت بعدی فرصت آن را خواهد داشت که بسیاری از سیاست های 
تجاری دولت ترامپ را لغو کند. مثلا دولت جدید می تواند تعرفه های 
فولاد و آلومینیوم را بردارد، مناسبات آمریکا با شرکای معاهده نفتا 
را دوباره درســت کند و اوضاع با سازمان تجارت جهانی را به حال 
قبل برگرداند. در این صورت، کشورهای دیگر هم قادر خواهند بود 
که تعرفه های تحمیل شده به تلافی تعرفه های آمریکا را لغو کنند و 

اوضاع به نفع کشاورزان خواهد شد. 
امــا اگر ترامــپ دوباره رئیس جمهور شــود و همین مســیر 
ناسیونالیســم اقتصادی اش را ادامه بدهد، افقــی از بهبود اوضاع 
وجود نخواهد داشت و جنگ تجاری عملا به نابودی نظام تجاری 
بین المللی منتهی خواهد شد. این ضربه ای جبران ناپذیر به اقتصاد 

جهان است.
اما نکته ای که در خصوص لغو تعرفه ها در دولت احتمالی آینده 
آمریکا باید مورد توجه قرار بگیرد این اســت که جنگ تجاری با 
چین را نمی توان به سادگی دوباره مدیریت کرد. دولت ترامپ کار 
را با چین به جایی رســانده که تمام امور مربوط به همکاری های 
تجاری دوجانبه حالا به عنوان مسئله امنیت ملی شناخته می شوند. 
بنابراین، عقب کشیدن از آنها بســیار دشوار خواهد بود. حتی اگر 
دموکرات ها هم در انتخابات سال 2020 به پیروزی برسند، احتمال 
این  که به ترمیم مناسبات تجاری با چین توجه نشان بدهند بسیار 
کم است. بسیاری از چهره های دموکرات با شاخ و شانه کشیدن های 

دولت ترامپ علیه چین موافق بودند. 
نکته بعدی هم این اســت که جدایی چین از آمریکا در عرصه 
تجاری هزینه اقتصادی ســنگینی دربر دارد اما دولت ترامپ اصلا 
این موضوع را به رسمیت نشناخته است. اصولا ترامپ انکار می کند 
که استراتژی هایش پرهزینه هســتند. او می گوید از صد میلیارد 
دلاری که سالانه از بابت تعرفه های آمریکا علیه چین روانه خزانه 
آمریکا می شــود خشنود است. اما واقعیت این است که این حرف 

هیچ پایه و اساسی ندارد. شرکت های امریکایی هزینه تعرفه هایی 
را که چین روی محصولات شــان بســته از جیب شان نمی دهند، 
بلکه مالیات دهندگان آمریکایی باید این کار را بکنند. کشــاورزان 
آمریکایی هم که هزینه ســنگینی از این بابــت دارند می پردازند. 
خلاصه اینکه مردم آمریکا بی  آن که بخواهند در این تله افتاده اند. 
دولت ترامپ نیز با در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی به سمت 
سیاست حرکت نمی کند، بلکه اصولا سیاست خاصی را در پیش 
می گیرد و چندان به هزینه های آن توجــه ندارد. برای آدمی که 
انتخاب مجددش توسط رأی دهندگان کاملا وابسته به قوی بودن 

اقتصاد است، این قمار سنگینی است. 
بــه صورت کلی، آن نظام تجارت جهانی که خود دولت آمریکا 
بعد از جنگ جهانی دوم در شــکل گیری اش نقش داشت، مبتنی 
بر چندجانبه گرایی بود. اما این نظام کاملا جهانی نبود و بیشــتر 
شامل شماری از اقتصادهای غربی و بازارمحور در کنار ژاپن می شد. 
حتی اتحاد شــوروی و تمام اقمار آن هم از این نظام کنار گذاشته 
شده بودند. این شکاف عملا بیشتر از مسائل سیاسی نشئت گرفته 
بود؛ چون اقتصادهای بازار و غیربازار با هم تطابق زیادی ندارند. در 
اقتصاد بازار، شرکتی که ضررده است یا باید خودش را درست کند 
یا اعلام ورشکستگی کند. اما در سرمایه داری دولتی، شرکت های 
دولتی یارانه می گیرند تا تولید را حفظ کنند و فرصت های شغلی 
را برای مردم نگه دارند. این شــرایط باعث می شــود شرکت های 
غیردولتی )چه در داخل و چه در خارج( مجبور شــوند خود را با 
اوضاع جدید تطبیق دهند. تحولات دولت ترامپ نشــان می دهد 
که او با عقب نشستن از اصلاحات بازارمحور، دارد جهان را دوباره به 

همان هنجارهای پیشین ناشی از بلوک های سیاسی برمی گرداند.
سقوط دیوار برلین و ســقوط کمونیسم اصولا باعث باز شدن 
اروپای شــرقی و اتحاد شوروی سابق به ســوی بازارهای جهانی 
شــد. اصلاحاتی که دنگ شیائوپینگ برای چین انجام داد نیز کار 
مشــابهی را برای چین صورت داد. اما تنها در یک لحظه در سال 
2001 و با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی بود که بازارهای 
چین واقعا جهانی شــدند. حالا اما ورق دوباره به عقب برگشته و 
دوران سرمایه داری جهانی احتمالا دارد به پایان می رسد. این وضع 
بی شک میراث دولت ترامپ است و حالا باید دید در انتخابات سال 

2020 چقدر این میراث ادامه پیدا خواهد کرد.

  اگر ترامپ در انتخابات 
شکست بخورد، دولت بعدی 
آمریکا می تواند تعرفه های 
فولاد و آلومینیوم را لغو كند. 

دولت ترامپ 
رفاه ۳.2 میلیون 

کشاورز آمریکایی 
را به خطر انداخت 
تا دل ۱۴0 هزار 
کارگر صنعت 

فولادسازی را به 
دست بیاورد، یعنی 
همان هایی که در 

انتخابات به او رأی 
داده بودند
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آیندهپژوهی

عرضه از تقاضا در حوزه های مختلف مواجه شود. 
یکی از مهم ترین موانع پیش روی اقتصاد هند، ایرادات بازار کار در 
این کشور و عدم انجام اصلاحات در این بازار است. به گفته آنورادا ساها از 
دانشگاه آشوکا، اصلاحاتی که باید در زمینه قوانین جذب و تعدیل نیروی 
کار در هند صورت می گرفت و نارندرا مودی نخســت وزیر هند از سال 
2014 وعده آنها را داده بود، هنوز عملی نشده اند. در عین حال، بیکاری 
در بالاترین سطح خود در دهه های اخیر است و در این میان، دولت برای 
حل مشــکلاتش به راه حل های سریع مثل جذب سرمایه خارجی دل 

بسته و امور درازمدت را به آینده موکول کرده است. 
نکتــه دیگر هم به درگیری دولت هند و بانک مرکزی این کشــور 
برمی گردد. بانک مرکزی هند که در سال جاری میلادی چهار بار نرخ 
بهره را کاهش داده اســت، اخیرا اعلام کرد ذخایر مازادی بالغ بر 24.5 
میلیارد دلار را به دولت منتقل خواهد کرد تا راه تقویت رشد اقتصادی 
هند هموار شود. این تصمیم در حالی اعلام شده که رئیس سابق بانک 
مرکــزی هند یعنی اورجیت پاتل مدت هــا در مقابل این کار مقاومت 
می کرد و درنهایت هم از پستش کناره گرفت. جانشین او ظرف کم تر از 
24 ساعت تعیین شد و او هم کسی نبود جز شاکتیکانتا داس، یکی از 
مقامات سابق وزارت دارایی هند. این مسئله باعث ابراز شک و تردید در 

مورد خودمختاری بانک مرکزی هند نیز شد. 
آنورادا ســاها از دانشگاه آشوکا معتقد است که ایرادی در همکاری 
بیــن بانک مرکزی و دولت هند وجود ندارد اما در آینده تمرکز زیادی 
روی نحوه خرج شــدنِ آن 24 میلیارد دلار وجود خواهد داشــت. اگر 
کاهش رشد اقتصاد هند مسئله ای بسیار جدی باشد، احتمالا چاره ای 
جز کمک گرفتن از بانک مرکزی هم وجود نداشــته است؛ هرچند که 
تردیدها درباره سلامت اقتصاد هند در درازمدت حالا به شدت افزایش 

پیدا کرده است. 
در این میان، یک مسئله دیگر هم توجه ناظران را به خود جلب کرده. 
این که به رغم بروز جنگ تجاری میان چین و آمریکا، هند نتوانســته 
از فرصت همســایگی با چین استفاده کند و برخی از کسب و کارها و 
سرمایه گذاری های خارجی را از چین به داخل خاک خود بکشاند. این در 
حالی است که کشورهای کوچک تری مثل ویتنام در این راه موفق عمل 
کرده اند و مثلا قرار است واحد ساخت جدید گوشی های هوشمند گوگل 
به جای چین در ویتنام احداث شود. جی شری سنگپوتا پژوهشگر ارشد 
موسسه آبزرور ریسرچ می گوید دلایل این ناکامی هند را باید در قیاس 
با سایر کشورهای آسیایی بررسی کرد؛ مثلا این که هزینه تولید در هند 
بالاتر است، زیرساخت ها ضعیف اند و بازدهی نیروی کار هم پایین است. 
اگر کل مشکلاتی را که مطرح شد در نظر بگیریم، مشخص می شود 
که بزرگ ترین کابوس امروزی دولت هند، کاهش مصرف در این کشور 
است و تا وقتی که دولت قادر نباشد مصرف کنندگان را در این خصوص 
ترغیب کند، امیدی هم به بازگشــت سریع هند به عرصه رشد شدید 

اقتصاد وجود نخواهد داشت.

چرا باید خواند:
هند این روزها حال و 

روز اقتصادی خوشی 
ندارد. بخوانید تا 

ببینید ماجرا از چه 
قرار است.

منبع��سی�ان�ان�

آینده هند [   [

کابوسی به نام مصرف کننده بی مصرف
چه بلایی بر سر رشد اقتصاد هند آمد؟

نخست وزیر هند وعده داده که اقتصاد این کشور را متحول کند و آن را تا سال 
۲۰۲۴ به یک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری تبدیل کند؛ هدفی که برای تامینش هند باید 
سالانه رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کند.

سال گذشته میلادی هند پررشدترین اقتصاد جهان بود. از آن موقع 
به بعد، هند نه تنها این عنوان را از دست داده بلکه سقوط شدیدتری را 
تجربه می کند. رشد تولید ناخالص داخلی هند کاهش چشمگیری داشته 
و در فاصله ماه آوریل تا ژوئن امسال به پنج درصد رسیده، یعنی کمترین 
سطحش در شش ســال اخیر. این در حالی اســت که نارندرا مودی 
نخست وزیر هند وعده داده که اقتصاد این کشور را متحول کند و آن را 
تا سال 2024 به یک اقتصاد پنج تریلیون دلاری تبدیل کند؛ هدفی که 
برای تامینش هند باید سالانه به صورت متوسط رشد اقتصادی هشت 
درصدی را تجربه کند و در جذب سرمایه خصوصی نیز موفقیت زیادی 

داشته باشد.
اما ظاهرا اوضاع آن طور نیســت که مودی می خواســت. اوضاع در 
برخی بخش های اقتصاد هند بدتر از تصور گذشــته است؛ مثل بخش 
خودروسازی که اخیرا در آن صدها هزار فرصت شغلی از دست رفته و 
دولت هم وعده کمک به آن را داده. اما تولیدکنندگان کالاهای مصرفی 
از جمله شرکت یونیلور و شرکت پارله هم در تلاش برای کاهش قیمت  
محصولات شان هستند و می گویند تقاضا به شکل قابل توجهی پایین 

آمده. 
دولت هند برنامه هــای کوتاه مدتی را برای حل این موضوع در نظر 
گرفتــه که از جمله آنها معافیت مالیاتی برای اســتارت آپ ها، وام های 
کم بهره برای مسکن و ماشین و تزریق نزدیک به ده میلیارد دلار پول 
به بانک های دولتی هند بوده. دولت هند همچنین در تلاش است که 
با آســان کردن قوانین سرمایه گذاری خارجی، سرمایه های بزرگی را به 

خصوص در صنعت زغال سنگ این کشور جذب کند.
اما این راه حل های کوتاه مدت شاید قادر نباشند سلامت اقتصادی 
آینده هند را تامین کنند. شیلان شاه اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال 
اکونومیکز معتقد است که اینها صرفا راه های سریعی برای تقویت رشد 
اقتصاد هستند اما احتمالش زیاد است که هند به زودی با سبقت گرفتن 

اصلاحاتی که باید در زمینه 
قوانین جذب و تعدیل نیروی 
کار در هند صورت می گرفت 

و نخست وزیر هند از سال 
۲۰۱۴ وعده آنها را داده بود، 

هنوز عملی نشده اند.



153 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هشتاد و هشت، مهر 1398

چهار سال مازاد بودجه به علاوه ۴5 میلیارد یورو مازاد دیگر در نیمه اول سال 2019 به این معنی است 
که بودجه آلمان برای جبران تاثیر بیکاری )که در چهار ماه اخیر به شکل فصلی افزایش داشته( کفایت 
می کند.

آینده آلمان [   [

5 دلیل برای آن که آلمان نگران نباشد
نردیک شدن آلمان به رکود چقدر جدی است؟

این روزها صحبت های زیادی درباره نزدیک شدن آلمان 
بــه اولین رکودش در یک دهه اخیر مطرح می شــود. 
چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا درواقع دارد قربانی جانبی 
جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین و حتی ماجراهای 
برگزیت می شــود. اما تحلیل گران و سیاست گذارانی 
هستند که معتقدند جای نگرانی زیادی در کوتاه مدت 
در خصوص اقتصاد آلمان وجود ندارد. از نظر آنها، دولت 
آلمــان و بانک مرکزی اروپــا در صورتی که هماهنگ 
با یکدیگر عمل کنند، قدرتــش را دارند که این رکود 
احتمالی را کم اثرتر کنند. البته نشانه های آشفتگی در 
اروپا از قبل هم دیده می شــده. حتی معایب واحد پول 
مشــترک یورو هم طی سالیان دراز مورد بی توجهی بوده و حالا ممکن است در جریان 
رکود، ضربات سنگینی را متوجه اقتصادی مثل آلمان کند. اما دلایلی هم وجود دارد برای 

آن که چندان نگران آلمان نباشیم.

�کدام�رکود؟
رکود درواقع یک اصطلاح زبانی اســت که اقتصاددان ها به کار می برند 1

برای آن که کوچک شدن اقتصاد در دو دوره سه ماهه پیاپی از یک سال مالی 
را توصیف کنند. بر اساس آمار موجود، تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم امسال 
به میزان 0.1 درصد کاهش داشــته. ینس وایدمان رئیس دویچه بوندس بانک یا همان 
بانک مرکزی آلمان اخیرا در این خصوص به روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه گفته که دلیلی 
برای نگرانی نمی بیند: »اقتصاد آلمان دارد از دوره پررشدی که در آن فرصت های شغلی 
و سطوح تولید به شکل بی سابقه ای افزایش یافته اند بیرون می آید.« بنابراین کاهش های 

بعدی تولید ناخالص داخلی آلمان هم نباید نگران کننده باشند.

تضمین�ها
چهار ســال مازاد بودجه )به علاوه 45 میلیارد یورو مازاد دیگر در نیمه 2

اول ســال 2019( به این معنی اســت که بودجه آلمان برای جبران تاثیر 
بیکاری )که در چهار ماه اخیر به شکل فصلی افزایش داشته( کفایت می کند. برنامه های 
ثبات بخش اقتصادی - مثل یک برنامه یارانه دهی که شرکت ها را تشویق می کرد با سرعت 
به تعدیل نیروهای کاری کم استفاده شان نپردازند- در سال های 2008 و 2009 به شکل 
معجزه آسایی موثر عمل کرد. این برنامه ها باعث افزایش تقاضای داخلی شد و ظاهرا برخی 
اقتصاددانان آلمانی از جمله هولگر اشمیدینگ از بانک برن برگ معتقدند که این معجزه 

دوباره هم در اقتصاد آلمان رخ خواهد داد.

مشوق�های�بیشتر�در�راه�است
دولت آلمان در راه ارائه مشوق ها برای اقتصادش کمی کند بوده اما دارد 3

آن را جبران می کند. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان و اولاف شــولتز وزیر 
دارایی برنامه هایی را برای محدود کردن مالیات شرکت ها و نیز کاهش مالیات بر درآمدها 
مطرح کرده اند و ظاهرا به جواب دادن آنها امید زیادی دارند. احتمالش هست که این نکته 

هم به سود اقتصاد آلمان تمام شود.

 اوضاع�حوزه�یورو�بهتر�می�شود
ده سال پیش، آلمان شاید تنها اقتصادی در حوزه یورو بود که خوب عمل می کرد. 4

امروزه اما همان کشورهایی که باید با بسته های نجات اقتصادی از ورشکستگی فرار 
می کردند، اصلاحات را تجربه کرده اند و نرخ رشد بهتر و آسیب پذیری های کمتری دارند. به گفته 
برنهارت بارتلز تحلیل گر موسسه اسکوپ ریتینگز، در حال حاضر شاهدیم که ایتالیا با وجود مشکلاتش 
تصمیم گرفته که بیشتر از این زیر بار قرض نرود و در کشوری مثل فرانسه هم سیاست های امانوئل 
ماکرون کم کم دارد باعث بهبود رشد اقتصادی می شود. کاهش مالیات برای کارفرماها و کارگران در 
کنار اصلاحات دیگر باعث شده که پتانسیل میان دوره ای اقتصاد فرانسه بهتر شود. درواقع فشاری که 
در زمستان گذشته از بابت اعتراضات جلیقه زردها به دولت فرانسه آمد، ارزشش را داشت. حالا آلمان 
که صادراتش از 45 درصد از تولید ناخالص داخلی هم بالاتر می رود، می تواند به افزایش تقاضای کالا 

توسط کشورهای اروپایی دیگر و به خصوص همسایگانش امید داشته باشد.

 ریسک�های�بانکی�کنترل��شده�اند
اگر دردســرهای اقتصادی امروز آلمان حدود دو سال پیش اتفاق افتاده بودند، 5

احتمالش می رفت که اعتبار دویچه بانک با ســرعت زیر سوال برود چون این بانک 
هنوز در آن زمان در بازارهای مالی جهانی بازیگر بسیار بزرگی بود. اما سیاست های رئیس جدید بانک 
یعنی کریستین سوینگ بر این مبنا بوده که دارایی های خطرناک را کنار بگذارد و بنابراین، این بانک 
هم در خطر خاصی نیست. با وجود این دلایل، ممکن است هنوز نگرانی هایی درباره بروز رکود در 
اقتصاد آلمان وجود داشته باشد. آمار حاکی از آن است که تولید صنعتی آلمان در یک سال منتهی 
به ماه ژوئن به میزان 5.2 درصد کاهش یافته و اعتماد کســب و کارها هم به پایین ترین سطحش 
در هفت سال اخیر رسیده. بخش خودروسازی آلمان هم به خاطر تهدید تعرفه های دونالد ترامپ 
-علیه آلمان و نیز چین که بزرگ ترین مشتری آلمان است- تحت فشار زیادی قرار دارد. سوددهی 
بخش بانکی هم پایین بوده و البته برگزیت هم به عنوان یک تهدید بزرگ علیه تقاضا برای کالاهای 
آلمانی عمل کرده است. به اینها ضرورت توجه به تکنولوژی های جایگزین جدید را هم اضافه کنید و 
می بینید که دردسرهای صنعتی آلمان خیلی زیاد شده. باید دید که این دردسرها در درازمدت چه 

تاثیری روی اقتصاد آلمان می گذارند. اما عوامل ثبات بخشی هم برای اقتصاد آلمان کم نیستند. 

چرا باید خواند:
این گزارش توضیح 
می دهد که چرا به 
رغم کاهش تولید 

صنعتی آلمان و تهدید 
تعرفه های ترامپ، 

آلمان هنوز در خطر 
جدی رکود نیست.

منبع��فورچون�

بخش خودروسازی آلمان به خاطر تهدید تعرفه های دونالد ترامپ -علیه آلمان و نیز چین که 
بزرگ ترین مشتری آلمان است- تحت فشار زیادی قرار دارد. 
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آیندهپژوهی

وقتی اعتراضات در هنگ كنگ به خبر رسانه ها تبدیل شد، ناظران 
بیرونی بیشتر به جنبه سیاسی این موضوع توجه داشتند؛ اما رهبران 
چیــن از این جریان نتیجه دیگری گرفتند: این که باید مراکز مالی و 
تجاری دیگری را جایگزین هنگ كنگ کنند. این یعنی آینده بازارهای 

مالی چین و ارتباطش با دنیا دستخوش تغییر بزرگی خواهد شد.
از نظر دولت چین، شنزن بهترین گزینه برای جانشینی هنگ كنگ 
است و از طریق آن می توان ارتباط بین بازارهای مالی محلی در چین 
را نیز محکم تر کرد. بر اساس این اســتدلال، بازارهای مالی شنزن، 
هنگ كنــگ و ماکائو می توانند در کنار هم کار کنند ولی از آنجا که 
شــنزن دارد به میزبان اصلی بسیاری از شرکت ها و استارت آپ های 
تکنولوژیک بدل می شــود، موقعیت آن برای جهش در عرصه مالی 
بسیار خوب است؛ چون این شرکت ها به خدمات مالی نیاز دارند. بر 
اساس اعلام دولت چین، ساکنان هنگ كنگ و ماکائو که بخواهند در 
شنزن کار و اقامت کنند هم قادر خواهند بود از مزایای رفاهی اجتماعی 
و درمانی که پیش تر فقط به محلی های شنزن تعلق می گرفت استفاده 
کنند. همچنین دولت چین می داند که ایجاد قوانین بهتر برای تشویق 
کسب و کارها که با استانداردهای بین المللی همخوانی داشته باشد و 
سرمایه گذاران را راضی کند نکته ای بسیار حیاتی برای تقویت موضع 
شــنزن خواهد بود. با این اوصاف، به نظر می رسد که دولت چین در 

برداشتن موانع توسعه شنزن جدی است. 
اما هم زمانی اعتراضات در هنگ كنگ و مطرح شدن شنزن به عنوان 
جایگزین احتمالی هنگ كنگ باعث شده این تصور به وجود بیاید که 
پتانسیل اقتصادی هنگ كنگ به دلیل دردسرهای سیاسی کاهش پیدا 

کرده و بعید است که مشکلات سیاسی هنگ كنگ و حکومت چین 
هم به این زودی ها مرتفع شود.

با این وجود، رهبران چین ترجیح می دهند این طور نشان بدهند 
که شــنزن حتی بدون رقابت با هنگ كنگ هم پتانسیل بالایی دارد 
بــرای آن که خود را به مراکر مالی مهم جهانی مثل نیویورک، لندن 
و توکیو برســاند. صاحب نظران بدبین معتقدند علت آن که مقامات 
چینی نمی خواهند مستقیما درباره نشاندن شنزن به جای هنگ كنگ 
صحبت کنند این است که احتمال دارد در سال ها یا دهه های آینده، 
تقابل های جدی بین هنگ كنگ و سرزمین چین رخ بدهد و حتی از 

لحاظ نظامی درگیری هایی پیش بیاید. 
اما اگر شنزن واقعا بخواهد به شهری بهتر از هنگ كنگ تبدیل شود، 
باید در یک تا دو دهه آینده در حوزه های مختلفی از جمله توســعه 
اقتصادی، توسعه زیرســاخت ها، بهبود نظام سلامت و درمان و رفاه 
مردم پیشرفت زیادی داشته باشد. در حال حاضر، در شنزن مسکن 
وضع بسیار آسان تری در قیاس با هنگ كنگ دارد. خانه ها ارزان تر و 
بزرگ ترند و این در حالی اســت که هنگ كنگی ها با معضلات جدی 
در زمینه مسکن مواجه بوده اند و این یکی از مهم ترین نارضایتی های 

معترضین هم بوده است. 

J قصه�هنگ�کنگ�و�چین
هنگ كنگ و چین داســتان دور و درازی دارند که در اعتراضات 
سیاسی اخیر دوباره برای هر دو طرف زنده شد و حالا آینده تجارت 
چین هم به آن وابسته اســت. هنگ كنگ در زمان های مختلفی از 
گذشــته جزو امپراتوری چین بود اما نقطه عطف تاریخ آن در سال 
1842 میلادی رخ داد، زمانی که سلسله چینگ در چین در چارچوب 
معاهده نانجینگ، حاکمیت هنگ كنگ را به بریتانیا واگذار کرد تا اولین 
جنگ تریاک به پایان برســد. هنگ كنگ با این ترتیب به مستعمره 
بریتانیا تبدیل شــد و تنها یک قرن بعد بود که روند برگرداندن آن 
به چین آغاز شد و هنگ كنگ در سال 1997 دوباره به کنترل چین 

درآمد. 
هنــگ گنگ در این زمان از لحاظ فعالیــت مالی و اقتصادی در 
وضعیت خوبی قرار داشت. پیوستن آن به چین در کنار این پتانسیل 
مهم باعث شــد که چین بتواند خود را به عنوان یک شــریک موثر 
بین المللی که مناسبات تجاری گسترده ای با دنیای خارج دارد، تثبیت 
کند. علتش این بود که در هنگ كنگ تعداد زیادی از کسب و کارها و 
سرمایه گذاران جمع شده بودند که از نظام های مالی و تجاری مختلفی 
در دنیــا می آمدند و در حالت عادی و در خارج از هنگ كنگ ممکن 
بود به هم اعتماد چندانی نداشته باشند. حتی ثروتمندان چینی هم به 
سرمایه گذاری در هنگ كنگ توجه زیادی نشان می دادند چون حرکت 
سرمایه بین هنگ كنگ و دنیای خارج بسیار آسان تر بود. اما وقایع اخیر 
ممکن است نقشی را که هنگ كنگ در تمام این سال ها از لحاظ مالی 

 ] آینده هنگ کنگ   [

داستان دو شهر
آیا اعتراضات هنگ کنگ باعث می شود شنزن به مرکز مالی مهم جدید چین بدل شود؟

چرا باید خواند:
ناآرامی های سیاسی 

و اجتماعی در 
هنگ کنگ شاید نقش 

این شهر مهم را در 
بازارهای مالی جهان 

به کل تغییر بدهد. 
بخوانید تا ببینید 
کدام آلترناتیوها 

در آینده برای 
جایگزینی هنگ کنگ 

محتمل ترند.

� منبع��فایننشال�تایمز�
گلوبال�تایمز�

 تداوم تظاهرات اعتراض آمیز 
در هنگ كنگ دارد به اقتصاد 

آن ضربه می زند و آینده را 
مبهم می کند.
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 صاحب نظران بدبین معتقدند علت آن که مقامات چینی نمی خواهند مستقیما درباره نشاندن شنزن به 
جای هنگ کنگ صحبت کنند این است که احتمال دارد در سال ها یا دهه های آینده، تقابل های جدی بین 
هنگ کنگ و سرزمین چین رخ بدهد و حتی از لحاظ نظامی درگیری هایی پیش بیاید.

 در هنگ کنگ 
طی سالیان دراز 
تعداد زیادی از 
کسب و کارها و 
سرمایه گذاران 

جمع شده بودند که 
از نظام های مالی 
و تجاری مختلفی 
در دنیا می آمدند 
و در حالت عادی 

و در خارج از 
هنگ کنگ ممکن 
بود به هم اعتماد 
چندانی نداشته 

باشند

و تجاری ایفا کرده به هم بزند و ظاهرا چین هم برای این موضوع نسبتا 
آمادگی داشته است.

از سال 1997 که چین دوباره کنترل هنگ كنگ را به دست گرفت 
تاکنون، تغییرات اقتصادی زیادی در چین رخ داده. در آن سال سهم 
هنگ كنگ از تولید ناخالص داخلی چین 18 درصد بود اما به تدریج 
اقتصاد چین آن قدر بزرگ شــد که این سهم در سال جاری میلادی 
کمتر از سه درصد شده. با این وجود، هنگ كنگ هنوز نقش مهمی 
دارد چون شــرکت های چینی برای جذب سرمایه خارجی به شدت 
به بازارهای مالی هنگ كنگ وابســته اند. سنگ بنای این بازار و نظام 
حقوقی آن در همان زمان استعمار گذاشته شده و این مسئله اهمیت 
دارد، چون بدون آن چارچوب حقوقی، شرکت های دولتی و خصوصی 

چین برای جابه جایی سرمایه با دردسر مواجه خواهند بود. 
اما نشــانه هایی هم از کمرنگ شدن اهمیت اقتصادی هنگ كنگ 
و مشــکلات خاص آن مشاهده می شــود. مثلا این که بازار مسکن 
هنگ كنگ در اختیار تعدادی از چهره های بســیار ثروتمند اســت 
که خانواده هایشــان به شکل سنتی از زمان استعمار این ثروت را به 
دست آورده اند و حالا این بازار به شدت تحت کنترل آنهاست و فشار 
شــدیدی از این بابت به مردم عادی می آید. از ســوی دیگر، شنزن 
در همســایگی هنگ كنگ دارد به یک مرکز بسیار مهم اقتصادی و 
یا حتی سیلیکون ولی چین تبدیل می شود و غول هایی مثل شرکت 
تن سنت در آن حضور دارند که آینده اقتصاد چین را رقم خواهند زد 
و هنگ كنگ در زمینه جذب آنها به اندازه شنزن موفق عمل نکرده 
است. در عین حال، تداوم تظاهرات اعتراض آمیز در هنگ كنگ دارد 
بــه اقتصاد آن ضربه می زند و پیش بینی ها در مورد رشــد اقتصادی 
هنگ كنگ هم توســط نهادهایی مثل دویچ بانک آی ان جی پایین 
آورده شده و از 1.8 درصد به یک درصد رسیده. این اصلا تصویر خوبی 

برای آینده نیست.

J هنگ�کنگ�در�مقابل�سنگاپور�و�شانگهای
صحبت ها در مورد رقبای جدید هنگ كنگ در شــرایطی صورت 
می گیرد که تا مدتی پیش، مردم هنگ كنگ بیشتر اوضاع خودشان 
را با سنگاپور مقایسه می کردند، نه با شهرهای چین. هنگ كنگ عملا 
سنگاپور را رقیب اصلی خود در منطقه می دانست و البته نقاط شباهت 
بین آنها هم واقعا زیاد بوده است. هنگ كنگ و سنگاپور هردو مساحت 
کوچکی دارند و تراکم جمعیت در آنها بالاست و هردو هم پیش تر در 
دوران استعمار در کنترل انگلیس بوده اند و برخی نهادها را از آن دوران 

به ارث برده اند. 
با این وجود، هنگ كنگ در سال های اخیر شاهد اوج گرفتن ستاره 
اقبال یک رقیب دیگر به نام شانگهای هم بود و به نظر می رسید که 
شــانگهای دارد به مرکز جدید تجاری و مالی چین تبدیل می شود. 
بسیاری از شرکت های چندملیتی در شانگهای فعالیت می کنند ولی 
یک مانع بزرگ در راه تبدیل شدن شانگهای به مرکز جدید مالی چین 
وجود داشته: این که واحد پول چین را نمی توان از آنجا تبدیل کرد. اگر 
زمانی این مشکل برطرف شود و یوان به پولی بین المللی تبدیل شود، 
شانگهای بهترین گزینه برای جانشینی هنگ كنگ خواهد بود اما هنوز 

این اتفاق نیفتاده است. 

J شنزن�به�کجا�می�رود؟
درست است که امروز به راحتی درباره اوج گرفتن شنزن و قد علم 

کردن آن در برابر هنگ كنگ صحبت می کنیم اما واقعیت این است 
که شنزن راه بسیار درازی را در زمينه توسعه طی کرده است. تا همین 
چند دهه پیش، مردم در شــنزن چنان فقیر بودند که ده ها هزار نفر 
از آنجا به ســمت هنگ كنگ می آمدند تا بتوانند کار پیدا کنند. در 
سال 1980 دولت چین تصمیم گرفت شنزن را به عنوان اولین شهر 
آزمایشی منطقه آزاد معرفی کند و در آنجا اصلاحات مختلف اقتصادی 
را امتحان کرد. از آنجا بود که تحولات شنزن آغاز شد. در سال 2018 
میلادی شنزن در زمینه تولید ناخالص داخلی از هنگ كنگ جلو زد و 
به بزرگ ترین اقتصاد در میان شهرهای دلتای رود مروارید )شامل 9 

شهر و 2 منطقه آزاد در جنوب چین( بدل شد. 
در حال حاضر این امیدواری در بین برخی رهبران چین وجود دارد 
که قوانین آسان گیرانه جدیدتر بتواند معاملات و حرکت سرمایه بین 
شنزن و هنگ كنگ را آسان تر کند. در این صورت، شنزن به رقیبی 
واقعــی برای هنگ كنگ که تاکنون بزرگ ترین مرکز تجاری معامله 
یوان )واحد پول چین( بوده تبدیل خواهد شــد. با این وجود، عده ای 
از صاحب نظران چینی معتقدند که شنزن نمی تواند جایگزین کامل و 
سریعی برای نقش مالی هنگ كنگ باشد. به خصوص اگر اعتراضات 
در هنگ كنگ ادامه پیدا کند، ضرر آن به صورت کلی متوجه بازارهای 
مالی و اقتصاد چین خواهد شد و هیچ منطقه ای قادر به سود بردن از 

این اوضاع آشفته نخواهد بود.
در همین حال، دولت چین سیاست های درازمدت برای شنزن را 
به شکلی گسترده مورد توجه قرار داده و اعلام کرده که در 19 حوزه 
مختلف از جمله فین تک )فن آوری مالی( در شنزن سرمایه گذاری های 
گسترده ای صورت خواهد گرفت. دولت چین امیدوار است که تا سال 
2025 شــنزن را به مرحله ای برســاند که از لحاظ قدرت اقتصادی 
و توســعه بتواند جایگزین هنگ كنگ باشــد و تا سال 2035 هم به 
نمونه واقعی توسعه بسیار تکنولوژیک رسیده باشد. این که با توجه به 
دردســرهای اخیر چین در جنگ تجاری با آمریکا چه سرنوشتی در 
دهه های آینــده در انتظار اقتصاد چین خواهد بود، این افق آینده را 
پیچیده تر هم می کند. اما فعلا یک چیز مسلم است و آن هم این که 

هنگ كنگ دیگر آن هنگ كنگ سابق نخواهد شد. 

 عده ای از صاحب نظران 
معتقدند که شنزن نمی تواند 
جایگزین کامل و سریعی برای 
نقش مالی گسترده ای باشد 
که هنگ كنگ تاکنون ایفا 
کرده است. 
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آیندهپژوهی

اغلب گفته می شود که نبرد برای نجات زمین از گرم شدن را باید 
در آسیا دنبال کرد، یا بشــر می برَد یا می بازد. اما اخیرا با نمونه های 
واضحی از این نبرد مواجه شــده ایم که ابرشهرهای آسیایی را هدف 
گرفته اند: تهدید شــهرها به خاطر بالا آمدن آب. در همین راســتا، 
سخنان نخست وزیر سنگاپور را هم شنیدیم که با تفصیل توضیح داد 
چه برنامه های پرهزینه و عظیمی قرار است برای پیروزی در این نبرد 
در سنگاپور به اجرا دربیاید. بر اساس این برنامه صد میلیارد دلاری، 
سنگاپور در قرن آینده می خواهد اقدامات لازم را برای حفظ خودش از 
بالا آمدن سطح آب انجام بدهد؛ و حتی احداث دیوارهای عظیم آبگیر 

در اطراف سنگاپور هم در دست بررسی است. 
هم زمان با اعلام این برنامه های سنگاپور، خبر مهم دیگری در مورد 
ابرشهرهای آسیایی و خطر زیر آب رفتن آنها مورد توجه قرار گرفت: 
پایتخت اندونــزی دارد از جاکارتا به مکان جدیدی در جزیره بورنئو 
منتقل می شود. مقامات اندونزی به این نتیجه رسیده اند که دیگر جایی 
برای تعلل وجود ندارد و جاکارتا در خطر جدی زیر آب رفتن است. اما 
این تصمیم، یک جنبه دیگر هم دارد. مقامات اندونزی می دانند که 
جاکارتا به عنوان پایتخت باعث توسعه اقتصادی عظیم جزیره جاوا 
شده و حالا وقت آن است که این امتیاز به نقاط دیگر )یا همان جزایر 
دیگر( هم برســد. در مرحله کنونی، ظاهرا قرار بر این نیست که ده 
میلیون جمعیت ساکن جاکارتا جابه جا شوند، بلکه فقط دولت قرار 

است از آنجا برود. 
هم زمانی این دو خبر باعث می شود وضعیت اندونزی و سنگاپور 
را در کنار هم بررســی کنیم. واقعیت این اســت که سنگاپور حاضر 
است برای نجات خودش هرقدر که لازم باشد خرج کند و البته منابع 
مالی اش را هم در اختیار دارد. اما اندونزی و بسیاری از اقتصادهای در 
حال توسعه دیگر عملا نمی توانند از بابت خرج کردن مثل سنگاپور 

عمل کنند. دست آنها خیلی بسته است. بنابراین، الگویی که اندونزی 
به دنبالش است - یعنی دور کردن جمعیت شهری از سواحل- برای 

بسیاری از شهرهای آسیایی منطقی تر به نظر می رسد. 
یک مشکل در مورد اســتراتژی های انتقال شهرها این است که 
تغییرات سطح آب دریاها را نمی توان به صورت دقیق پیش بینی کرد. 
هیئت میان دولتی تغییرات آب و هوایی که از ســوی سازمان ملل 
به بررسی سناریوهای مختلف تغییرات اقلیمی می پردازد، پیش بینی 
کرده که سطح آب اقیانوس ها احتمالا در قرن حاضر به اندازه نیم متر 
افزایش پیدا خواهد کرد. اما این یک دیدگاه بســیار محتاطانه است. 
کارشناسان زیادی هستند که معتقدند گرمایش اقیانوس ها با سرعت 
یخ ها را آب خواهد کرد و تبعات بســیار بدتری را در آینده نزدیک به 

همراه خواهد آورد. 
آنچه که امروزه در جهان می بینیم این است که کنترل گرمایش 
زمین به هدفی دســت نیافتنی بدل شده و حالا سیاستمدارانی مثل 
رهبران ســنگاپور عملا دارند برای بدترین سناریوهای آب و هوایی 
آماده می شوند. حتی ترمینال جدید در فرودگاه چنگی سنگاپور هم با 
ارتفاع 5.5 متری از سطح دریا ساخته می شود. واقعیت این است که 
هرچه سطح آب اقیانوس های جهان بالا برود، بدترین وضعیت نصیب 
ابرشهرهای آسیایی می شــود؛ شهرهایی که ساحل شان آسیب پذیر 
اســت و انتقال جمعیت چند میلیونی شان هم بسیار مشکل است. 
این وضع در کشورهای مختلف آسیایی قابل مشاهده است. مثلا در 
هند، شهرهایی مثل بمبئی، کلکته و چنای )مدرس سابق( در خطر 
جدی زیر آب رفتن قرار دارند. شــهرهای آسیایی دیگر مثل بانکوک 
)تایلند(،  داکا )بنگلادش(، کراچی )پاکستان( و مانیل )فیلیپین( هم 

وضع چندان بهتری ندارند. 
برخوردی که کشــوری مثل سنگاپور در مواجهه با این سناریوی 
آب و هوایی خطرناک دارد، شامل تزریق پول برای مقابله با غرق شدن 
شهر است. اما برنامه های مشابه برای نجات سایر ابرشهرهای آسیایی 
اصلا کافی نیســت. سیاستمداران وظیفه دارند که درباره تهدید زیر 
آب رفتن ابرشهرهای آسیایی اطلاع رسانی کنند و به دنبال چاره برای 
نجات آنها باشند. تهدید غرق شدن شهرها فقط شامل حفاظت از شهر 
در مقابل بالاآمدن سطح آب نمی شود، بلکه چاره جویی برای تقویت 
سیستم های فاضلاب شهری هم در آن اهمیت زیادی دارد. بخش های 
بانکداری و بیمه هم در همین راســتا باید برای مقابله با چالش های 

آینده آماده باشند.  
متاســفانه احتمال این که تمام این گام هــا به موقع برای نجات 
ابرشــهرهای آسیایی برداشته شــوند خیلی بالا نیســت. از لحاظ 
تئوریک، تخصیص اعتبار به زیرســاخت ها و انرژی های تجدیدپذیر 
برای کشورهای در حال توسعه مهم به نظر می رسد اما معمولا روند 
اجرایی شدن این برنامه ها کند است. این مسئله در شرایطی که این 
کشورها با تغییرات بسیار ســریع آب و هوایی مواجه اند، خودش را 

بیشتر نشان می دهد. 
به هر حال، نباید فراموش کرد که ابرشهرها موتور اقتصاد جهانی 
هســتند. مراکز شهری آسیا را یک شبه نمی توان تغییر داد و جلوی 
روندهایی مثل مهاجرت جمعیت روستایی به شهری در کشورهایی 
مثل هند را هم نمی توان گرفت. در چنین شرایطی، کاری که کشوری 
مثل اندونزی می خواهد انجام دهد - یعنی افزایش مساحت شهرهای 
کنونی برای دور کردن آنها از آب و ساخت شهرهای جدید در فاصله 

منطقی از آب- احتمالا اجرایی ترین گزینه خواهد بود. 

چرا باید خواند:
برای حفظ شهرهای 

امروزی باید چقدر 
مایه گذاشت و کدام 
کشورها در این راه 

جلوترند.

� منبع����نیکی�ایژن�ریویو�

 ] آینده شهرها   [

شهرهای شناور 
اکثر ابرشهرهای آسیایی برای غرق نشدن تلاش می کنند

جیمز کرب تری

استادیارسیاستعمومیدر
دانشگاهسنگاپور

  سیل در مانیل، پایتخت فیلیپین
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چین از نظم بین المللی کنونی بهره برده و دوست دارد آن را به نفع 
خودش هم بهبود ببخشد. اما روسیه به شدت با این نظم جهانی 
مشکل دارد.

آینده شرق [   [

در انتظار گودو 
چرا بهتر است آمریکا آرزوی جدایی چین از روسیه را کنار بگذارد

� منبع��ساوت�چاینا�
مورنینگ�پست�

چرا باید خواند:
این یادداشت 
توضیح می دهد که 
چرا روسیه و چین 
هیچ وقت یکدیگر را 
به غرب نخواهند 
فروخت.

سال گذشته میلادی 3200 نیروی نظامی چین در یک مانور بزرگ 
نظامی با روسیه شــرکت کردند که در چهل سال اخیر بی سابقه بود 
و صدای بعضی از سیاســتمداران آمریکایی را درآورد. اما امسال اتفاق 
دیگری افتاد که از آن هم مهم تر بود: اولین گشت هوایی مشترک روسیه 
و چین بر فراز دریای ژاپن و دریای چین شــرقی در همین تابســتان 
امسال که بمب افکن های استراتژیک هردو کشور هم در آن ایفای نقش 

کردند. همه چیز حاکی از مناسبات نزدیک چین و روسیه است. 
از همان قدیم ها زبیگنیو برژینسکی تئوریسین استراتژی لهستانی- 
آمریکایی دائم در مورد ائتلاف بزرگ چین و روســیه هشدار می داد 
و البتــه حالا ظاهرا آمریکایی ها معتقدند که می توانند به این ائتلاف 
کمی وقت بدهند و منتظر بمانند تا روســیه به سمت غرب برگردد. 
اما این فقط سناریویی مشابه نمایشنامه »در انتظار گودو« خواهد بود. 
گودو هیچ وقت نمی رسد و پکن و مسکو هم به این زودی ها همدیگر 
را به غرب نخواهند فروخت. از ســال 2013 تاکنون ولادیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه و شی جینپینگ همتای چینی اش 30 بار با هم 
ملاقات داشــته اند. اگر قرار بود آنها با هم قهر کنند که این قدر با هم 

کار نداشتند.
در سال 2016 روسیه به عنوان بزرگ ترین تامین کننده نفت خام 
چین، جای عربستان ســعودی را گرفت. در سال 2018 هم تجارت 
دوجانبه بین چین و روسیه رکورد زد و از مرز صد میلیارد دلار گذشت 
و انتظار می رود که تا سال 2024 دو برابر هم بشود. وقتی پوتین در 
سال 2024 قدرت را واگذار کند، بعید است که جانشین او هم بخواهد 

این مناسبات را تغییر دهد. 
اما چه چیزی ممکن اســت مناسبات چین و روسیه را خدشه دار 
کند؟ این مناسبات دیگر مبتنی بر ایدئولوژی نیستند بلکه بر مبنای 
نیازهای فزاینده متقابل دو کشــور شــکل گرفته اند. هراس قدیمی 
روس ها از اینکه مناطق بســیار شــرقی این کشور به تدریج توسط 
مهاجران چینی اشغال شود دیگر وجود ندارد. به جایش، روس ها برای 
کار از مرز می گذرند و به چین می روند و گردشــگران زیادی بین دو 
کشــور رد و بدل می شوند. درست است که روسیه همچنان آسیای 
مرکزی را حیاط خلوت خود می بیند، اما مسکو و پکن توانسته اند در 
این منطقه به تعادلی بین منافع یکدیگر برسند. از یک سو پروژه جاده 
ابریشم جدید چین از این منطقه می گذرد و از سوی دیگر، روسیه دارد 

کار خودش را در اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش می برَد. 
در همیــن میان اما باید به یک نکتــه توجه کرد. برخلاف تصور 
برژینسکی، چین و روسیه به دلایل مشابه از غرب دل چرکین نیستند. 
اصولا مواضع چین و روســیه در قبال غرب با هم فرق دارد. هردوی 
آنها خواهان جهان چندقطبی اند اما دلایل مختلفی برای این موضع 
خود دارند. چین از نظم بین المللی کنونی بهره برده و دوست دارد آن 
را به نفع خودش هم بهبود ببخشــد. اما روسیه به شدت با این نظم 
جهانی مشکل دارد. به خصوص بعد از بحران کریمه در سال 2014 

و تحریم هایی که از پس آن از سوی غرب بر روسیه تحمیل شد، این 
موضع کرملین مشخص تر شده است. درواقع موضع پوتین در مقابل 
آمریکا سخت تر از موضع شی جینپینگ است. رئیس جمهور چین به 
رغم همه دردسرهایی که آمریکا برایش درست کرده، امیدوار است که 

اوضاع را با تقابل کمتری مدیریت کند. 
در چنین چارچوبی، موضع روســیه احتمــالا این خواهد بود که 
خودش را چندان در مناسبات چین و آمریکا وارد نکند. روسیه تاکنون 
به وضوح از موضع چین در مورد دریای چین جنوبی حمایت نکرده و 
در مقابل، چین هم به وضوح از موضع روسیه در مسئله کریمه حمایت 
نکرده است. مهم ترین دغدغه امنیتی روسیه در آینده همچنان این 
خواهد بود که جلوی پیوستن کشورهایی مثل ارمنستان، آذربایجان، 
بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین به اردوی غرب - یعنی اتحادیه 
اروپا و ناتو- را بگیرد. درواقع احتمالش هست که روسیه در آینده هم 
به دو دلیل خودش را به چین نزدیک نگه دارد. اولی جنبه سیاســی 
دارد: تا وقتی ناتو در کار است، روسیه هرگز به غرب اطمینان نخواهد 
کرد و هرگونه توسعه ناتو، هشداری به روسیه خواهد بود. دومی هم 
جنبه اقتصادی دارد: مسکو در دهه 1990 درس سختی از بابت تلاش 
برای تبدیل شدن به یک اقتصاد بازار به شکل غربی گرفته و نمی خواهد 

آن را تکرار کند. 
واقعیت این اســت که آینده روســیه در شرق نهفته است. کدام 
کشور قادر خواهد بود در آینده به توسعه مناطق مختلف روسیه - به 
خصوص در منتهی الیه شرقی این سرزمین- کمک کند؟ پاسخ چین 
است. اگر چین در پانزده سال آینده بتواند آمریکا را پشت سر بگذارد 
و به بزرگ ترین اقتصاد جهان بدل شــود، روســیه هم از این مسئله 
سود خواهد برد. مناقشات نظامی، استراتژیک و ژئوپليتیک روسیه با 
غرب قابل حل نیست، اما در کنار چین همه چیز برای روسیه آسان تر 

خواهد بود. 

ژو بو

عضومرکزروابطنظامیچین
وآمریکاوپژوهشگرآکادمی

علومنظامیچین

 ولادیمیر پوتین مانور نظامی مشترک با چین را رصد می کند
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در اســترالیا این تصور وجود داشته که همه باید دائم ثروتمندتر شوند. 
اما ظاهــرا اوضاع دارد عوض می شــود. قیمت مســکن دارد افت می کند. 
مصرف کننــدگان زیاد چیزی نمی خرند. کســب و کارها ســرمایه گذاری 
نمی کنند. نرخ بهره در پایین ترین ســطح خودش است و شاید دارد به صفر 
نزدیک می شــود. دولت فدرال و بانک مرکزی درباب این که سیاست مالی یا 
پولی باید برای تقویت اقتصاد به کار برود با هم درگیرند. نرخ بیکاری دیگر در 
حال کاهش نیست. آن سوی آب ها هم ابرهای سیاهی دارد در اقتصاد جهانی 

پدیدار می شود. خلاصه اش این که حال اقتصاد استرالیا خوب نیست.
آخرین آمار حاکی از آن است که اقتصاد استرالیا در سال مالی منتهی به 
ماه مارس 1.8 درصد رشــد کرده. حتی دولت پیش بینی کرده که این رشد 
به تدریج به سه درصد هم برسد. اما احساس عمومی درباره اقتصاد استرالیا 
چندان با این رقم نسبتی ندارد و عده زیادی معتقدند که رشد اقتصاد استرالیا 

از همان رقم 1.8 درصد هم کمتر شده. 
در این میان، گروهی از صاحب نظران در استرالیا و به خصوص چهره های 
حامی محیط زیســت بوده اند که به استراتژی رشد صفردرصدی و تمرکز بر 
شاخص های اجتماعی و زیست محیطی به جای آن توجه نشان می دادند. آیا 
نظر آنها درســت از کار درآمده یا این که اســترالیا وارد یک دوران پسا-رشد 

شده است؟
جیم استنفورد رئیس مرکز آینده نگری انستیتو استرالیا می گوید درست 
است که رشد را نباید تنها هدف سیاست های اقتصادی دانست، اما حتی اگر 
استراتژی رشد صفردرصدی هم دنبال می شد باز گریزی از افزایش جمعیت 
در اســترالیا )به خاطر مهاجرپذیری این کشــور( وجود نداشت. در چنین 
شــرایطی، اگر اقتصاد استرالیا قادر نباشد همگام با افزایش جمعیتش رشد 
کند، کاهش سطح زندگی مردم، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای مردم و 
افزایش نابرابری در استرالیا رخ خواهد داد و البته بخشی از آن ظاهرا خود را 

بروز هم داده است. 
اقتصاد استرالیا در 28 سال اخیر توانسته از رکود فرار کند، اما شاید این 

اقبال بلند تا ابد ادامه نداشته باشد. حتی کم کم اصطلاح »رکود سرانه« هم در 
رسانه های استرالیا به کار گرفته می شود. این اصطلاح عجیب را اقتصاددانی 
به نام الکس جوینر از موسســه مدیریت صندوق های صنعت به کار گرفت. 
رکود ســرانه به معنای شرایطی کاملا بدون رشــد است. او می گوید غیر از 
اســترالیا، هیچ کشــور دیگری درباره رکود سرانه حرف نمی زند، چون هیچ 
اقتصاد پیشرفته دیگری دچار چنین مشکلی نیست. او جمعیت را پیش برنده 
اصلی رشــد اقتصادی استرالیا می داند و می گوید جمعیت شمشیر دولبه ای 
برای اقتصاد اســترالیا است و اگر کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی هم ضربه 
سنگینی می خورد. احساس کاهش رشد اقتصاد استرالیا را آمارها هم تایید 
می کنند. بر این اساس، سطح ثروت و استانداردهای زندگی استرالیایی ها از 
سال 2009 تا حالا کاهش پیدا کرده است. اما گروهی از اقتصاددان ها از جمله 
مارک وودن استاد دانشگاه ملبورن معتقدند که نباید خیلی روی این مسئله 
متمرکز شد چون مهاجران جدیدی که تازه به استرالیا می آیند، همواره سطح 
درآمد پایین تری دارند و این باعث می شود که آمار متوسط درآمد کم شود. 

جیم استنفورد در خصوص انتظاراتی که از رشد اقتصادی استرالیا وجود 
دارد می گوید: »بر اساس آنچه که در گذشته پیش آمده، همواره این انتظار 
وجود دارد که کشور ثروتمندتر شود چون پیشرفت تکنولوژیک قرار است که 
همواره دســتاوردهای تولیدی را بالا ببرد. اما واقعا دلیلی وجود ندارد که هر 
نسل وضعی بهتر از نسل قبلش داشته باشد.« این مسئله به خصوص با بررسی 
عوامل پیش برنده رشــد اقتصادی استرالیا - از جمله رونق صنعت استخراج 
معدن و نیز رونق بازار مســکنِ متکی بر وام- معنی پیدا می کند. این عوامل 
تقریبا از دوران اوج شــان گذر کرده اند و بنابراین اقتصاد استرالیا نیاز دارد که 

تنوع بیشتری پیدا کند تا موتور محرکش به جلو حرکت کند. 
استنفورد در عین حال به مسئله رکود دستمزدها در استرالیا اشاره می کند 
و می گوید: »در استرالیا صاحب نظرانی هستند که می خواهند بگویند رکود 
دستمزدها مختص به استرالیا نبوده و در کل جهان رخ داده. اما این طور نیست. 
در کشورهایی مثل آلمان، ژاپن و آمریکا دستمزدها با سرعت رو به افزایش اند 
و در بسیاری از کشورهای دیگر هم این افزایش با سرعت نرمالی ادامه دارد. اما 
در استرالیا این طور نیست«. به گفته استنفورد، از سال 2013 تاکنون استرالیا 
کاهش دستمزدها را تجربه کرده که در آینده رشد اقتصادی این کشور تاثیری 

منفی خواهد داشت. 
مسئله دیگر در بحث اشتغال در استرالیا نیز این بوده که این کشور »ایجاد 
شغل های بی رشد« را تجربه کرده، یعنی فرصت های شغلی در بخشی مثل 
هتل داری ایجاد شده، اما این شغل ها از لحاظ درآمد، امنیت شغلی و بازدهی 
اقتصادی در سطحی پایین قرار داشته اند. همچنین شرکت های استرالیایی به 

سرمایه گذاری در اتوماسیون توجه زیادی نشان نداده اند. 
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد استرالیا، پیش بینی شده که احتمال بروز 
رکود در اقتصاد این کشــور به شدت بالا رفته باشد و جنگ تجاری آمریکا و 
چین و همین طور برگزیت هم دارد اوضاع را برای اســترالیا بدتر می کند. با 
این اوصاف، تا وقتی که اســترالیا به اصلاحات توجه لازم را نشان ندهد، افق 

اقتصادش همین طور مبهم باقی خواهد ماند.

 ] آینده استرالیا   [

پایانی برای یک خوش اقبالی اقتصادی
بعد از ۲۸ سال احتمالش هست که استرالیا وارد رکود شود 

چرا باید خواند:
بخوانید تا ببینید 
چرا حال اقتصاد 

استرالیا خوب نیست 
و چه عواملی احتمالا 
آینده رشد این کشور 

را تحت تاثیر قرار 
خواهند داد.

منبع���گاردین�

  سطح ثروت و استانداردهای زندگی استرالیایی ها از سال ۲۰۰۹ تا حالا کاهش پیدا کرده است.

استرالیا »ایجاد شغل های 
بی رشد« را تجربه کرده، 
یعنی فرصت های شغلی 

در بخشی مثل هتل داری 
ایجاد شده، اما این شغل ها 

از لحاظ درآمد، امنیت 
شغلی و بازدهی اقتصادی 

در سطحی پایین قرار 
داشته اند.
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اگر تعرفه های ترامپ به صورت کامل اجرایی شوند، هر خانوار آمریکایی مجبور خواهد 
شد سالانه به صورت متوسط 1۷95 دلار مالیات بدهد و این نزدیک به پانصد دلار بیشتر 
از وعده های قبلی است.

 ] آینده آمریکا   [

خُلف وعده ای که 
شاید ترامپ را 

یک دوره ای کند
شباهت ترامپ و جورج بوشِ پدر چطور به 

شکست در انتخابات می انجامد؟

منبع��بلومبرگ�
چرا باید خواند:

این گزارش تصویری 
از اوضاع مالی 
خانوارهای آمریکا در 
زمان پیش از انتخابات 
ارائه می دهد و بررسی 
می کند که تا زمان 
انتخابات، آمریکا وارد 
رکود می شود یا نه.

ترامپ به شکل خطرناکی وضع خودش را شبیه جورج بوش 
پــدر کرده. همان چیزی که بوش پــدر را به یک رئیس جمهور 
جمهوری خواه تک دوره ای تبدیل کرد، حالا در انتظار ترامپ است 

و آن هم چیزی نیست جز افزایش مالیات ها.
بر اســاس آمار بنیاد مالیات آمریکا، اگر تعرفه هایی که ترامپ 
قبلا اعلام شــان کرده اجرایی شوند، ســالانه 200 میلیارد دلار 
هزینه بالا می آید که باید با افزایش مالیات ها تامین شــود. این 
در حالی است که بر اساس قانون کاهش مالیات های سال 2017 
کــه ترامپ خیلی به آن می نازد، ســالانه باید 165 میلیارد دلار 
از مالیات هایی که مردم آمریکا می دهند کم شــود. تغییراتی که 
ترامپ در قوانین مالیاتی آمریکا ایجاد کرد، در سی سال گذشته 
بی سابقه بود و انتظار می رفت که تاثیرش روی خانوارها و کسب و 

کارها زیاد باشد. )و البته برای کسب و کارها بهتر هم بود(. 
جورج بوش پدر هم تقریبا وضع مشابهی داشت. او در کمپین 
سال 1988 برای رسیدن به ریاست جمهوری به مردم وعده داد 
کــه اصلا مالیات جدیدی بر آنها تحمیل نخواهد کرد. بوش پدر 
از قبل مسند داشــت و معاون رونالد ریگان بود، اما گروه زیادی 
از محافظه کاران در اردوی حزب جمهوری خواه اصولا به پای بند 
ماندن او به برنامه کاهش مالیات ها شک داشتند و شک شان هم 
درست بود. بوش پدر که سال های 1988 تا 1990 را صرف مبارزه 
با تلاش های کنگره بــرای افزایش مالیات ها کرده بود، درنهایت 
به خاطر مواجه شــدن با کســری بودجه مجبور شد مالیات ها را 
بــالا ببرد و بودجه دفاعی را پایین بیــاورد. افزایش مالیات ها در 
ســال 1991 اجرایی شد و یک ســال بعد، بوش پدر در کمپین 
انتخاباتی با مسائلی مثل افزایش بیکاری مواجه بود. از همه بدتر 
اینکــه او با بالا بردن مالیات ها، خود را از ســنت محافظه کارانه 
جمهوری خواهان جدا کرده بود. کند شــدن اقتصاد هم مزید بر 
علت شد و او انتخابات را باخت. اگر ترامپ به اندازه کافی محتاط 
نباشــد، همین سرنوشت در انتظار او هم خواهد بود؛ هرچند که 

وضع او کمی تفاوت دارد. 
ترامپ در کمپین انتخاباتی اش در ســال 2016 وعده داد که 
تقریبا هر شــهروند آمریکایی در دوران حکومت او شاهد کاهش 
مالیات خواهد بود. او همچنین وعده داد که از »معاهدات تجاری 

افتضاحی که آمریکا قبلا امضا کرده« بیرون بیاید و بخش تولیدی 
را در کشور احیا کند. وقتی مذاکرات به نتیجه درستی نرسیدند و 
جنگ های تجاری کلید خورد، ترامپ باز هم به مردم آمریکا وعده 

داد که این جنگ به سود آنها تمام خواهد شد. 
اما اوضاع این طور نشــده است. هجده ماه است که جنگ های 
تجاری شــروع شــده و در این فاصله، کســری بودجه دارد بالا 
می رود و رشــد تولید هم کند بوده. با این وجود، کاخ سفید دائم 
به مردم وعده می دهد که این وضع موقتی است. اما خطر خیلی 
نزدیک اســت و حتی احتمال دارد که اقتصاد آمریکا وارد رکود 
شود. درواقع پس از ده سال رشد، ظاهرا اقتصاد امریکا دارد نقاط 
ضعف خطرناکی از خودش نشــان می دهد. البته ترامپ در تمام 
ســخنرانی هایش دائم روی این نکته تاکیــد می کند که اوضاع 
اقتصاد آمریکا بهتر از همیشه است و بار این تعرفه ها روی دوش 
چین افتاده و دردســرش را چین دارد تحمل می کند. اما واقعیت 
اینجاست که تعرفه ها همچنان دارد بالا می رود و جنگ های تجاری 
دارد تاثیر واضحی روی تمام بخش های اقتصاد امریکا می گذارد. 
تا اینجا بیشترین تاثیر روی سرمایه گذاری های بخش کسب و کار 
دیده شــده. اما تحلیلی که توســط جی پی مورگان چیس انجام 
شده، نشان می دهد که مصرف کنندگان هم خیلی زود تاثیر آن را 
حس خواهند کرد. اگر تعرفه های ترامپ به صورت کامل اجرایی 
شــوند، هر خانوار آمریکایی مجبور خواهد شد سالانه به صورت 
متوســط 1795 دلار مالیات بدهد و ایــن نزدیک به پانصد دلار 
بیشتر از وعده های قبلی است. در چنین صورتی، طبعا مصرف در 
آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد و آن وقت است که دردسری جدید 
برای رشد اقتصادی آمریکا درست خواهد شد. از همه بدتر این که 
واکنش بازارهای آمریکا به مسئله افزایش تعرفه ها هم کاملا نشان 
از نزدیک بودن رکــود در این اقتصاد دارد و بعضی صاحب نظران 

حتی معتقدند که رکود در سال 2020 رخ خواهد داد. 
اگر ســه عامل رشد ضعیف اقتصاد، افزایش مالیات ها و خلف 
وعده های انتخاباتی را کنار هم بگذاریم، می بینیم که اوضاع شبیه 
به انتخابات سال 1992 شده که بوش پدر را زمین زد. دموکرات ها 
هم که دارند با شمشمیر تیزی به ترامپ می تازند. پس اوضاع برای 

انتخاب مجدد ترامپ اصلا آسان نیست.

ترامپ در کمپین 
انتخاباتی اش در سال ۲۰۱۶ 
وعده داد که تقریبا همه 
شهروندان آمریکایی در 
دوران حکومت او شاهد 
کاهش مالیات خواهند بود.
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اخیرا بازارهای جهانی روزهای پرحادثه ای را پشت 
سر می گذارند و پشــت این حوادث یک عامل نهفته 
اســت: چین. در حالی که بزرگ ترین اقتصاد آســیا 
روند کُندی رشد را تجربه می کند،  بقیه دنیا هم خود 
را در معــرض تبعات این ســقوط اقتصادی می بیند. 
ســرمایه گذاران حتی از این هــراس دارند که اوضاع 
بدتر شود، چون جنگ تجاری آمریکا و چین دائم دارد 
ابعاد جدیدی را به نمایش می گذارد. تهدیدهای جدید 
ترامپ در جنگ تعرفه ای باعث شــده که یوان چین 

ضعیف شود و اوضاع بغرنج تری پیش بیاید. 
این شرایط جدید، روی بازیگران مختلفی در عرصه 
بین المللی تاثیر گذاشته است. مثلا استرالیا را در نظر 
بگیرید که سرمایه گذارانش به شدت نگران و ناراحتند. 

علت این است که چین بزرگ ترین خریدار صادرات استرالیا از سال 2009 به بعد بوده و 
30 درصد از صادرات استرالیا روانه این کشور می شده. به خاطر این مشتری خوش اشتها 
بوده که استرالیا ظرف 27 سال اخیر رشد اقتصادی مداومی را تجربه کرده است. اما آمار 
یک ماه اخیر حاکی از آن است که بازار سهام استرالیا دچار سقوط شده و دلار استرالیا 
هم شش درصد ارزشش را از دست داده و به سطحی رسیده که در یک دهه اخیر سابقه 
نداشته است. همچنین هم زمان با کاهش رشد اقتصادی استرالیا، نرخ بهره درازمدت در 

این کشور برای اولین بار در قرن بیست و یکم به زیر یک درصد رسید. 
یکی از حادترین نشــانه های بروز مشکل در استرالیا که باعث شد بازار در این کشور 
احساس خطر کند، افت شدیدی بود که در بازار سنگ آهن رخ داد. سنگ آهن بزرگ ترین 

صادرات اســترالیا است. چین که به اصطلاح موتورخانه 
ســاخت و ساز دنیاست، بزرگ ترین خریدار سنگ آهن 
استرالیا بوده. اما کاهش شدید تقاضا از سوی چین باعث 
شد که کار به جایی برسد که قیمت سنگ آهن به میزان 
25 درصد افت کند. طبیعی است که بازارها از این بابت 
دستپاچه شدند. کاهش قیمت سنگ آهن )که یکی از 
بزرگ ترین صادرات استرالیا است( مستقیما روی رشد 
اقتصادی این کشور تاثیر می گذارد. تصورش را بکنید که 
مثلا در ژاپن، خودروسازی که پردرآمدترین صادرات این 
کشــور است ناگهان با کاهش 25 درصدی مواجه شود. 

طبعا این تاثیر روی بازارها بسیار شدید خواهد بود. 
آشــفتگی اقتصادی امروزی به بازیکنان بازار این را 
ثابت کرده که وابســتگی اقتصاد جهانی به چین بسیار 
بیشتر از آن است که فکر می کردند. چین سال گذشته 
تامین کننده 16 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بود 
و از این بابــت فقط از آمریکا عقب بود که 24 درصد از 

تولید ناخالص داخلی دنیا را به خودش اختصاص داد. 
حالا حتی صندوق بین المللی پول هم به این نتیجه 
رسیده که تاثیر سقوط اقتصاد چین روی اقتصاد جهانی 

چقدر جدی است. بنابر آمار این صندوق، چین سال گذشته بزرگ ترین خریدار صادرات 
34 کشــور جهان بود. این در حالی است که در سال 2007 و پیش از بروز بحران مالی 
جهانی، چین بزرگ ترین خریدار صادرات 13 کشور جهان بود. رشد نقش آفرینی چین 
ظرف یک دهه، میزان وابستگی اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به سفارش های چین 
را نشــان می دهد. آمار در عین حال حاکی از آن است که چین جزو سه خریدار بزرگ 
صادرات 70 کشــور جهان اســت. این یعنی چین مشتری مهمی برای بیش از دوسوم 

کشورهای دنیاست. 
دو نمونه واضح از دردسرهایی را که به خاطر کاهش رشد چین برای اقتصادهای دیگر 
دنیا درســت شده می توان در ژاپن و آلمان مشاهده کرد. مثلا در ژاپن، شرکت ها به این 
نتیجه رســیده اند که باید محصولات خاصی را برای بازار چین تولید کنند که حتی در 
دوران کاهش تقاضای چین هم به آنها لطمه ای وارد نشود. خودروی ژاپنی یکی از برگ 
برنده ها در این خصوص اســت چون هنوز به شدت در چین طرفدار دارد. اما در مقابل، 
کشوری مثل آلمان با دردسرهای جدی از بابت کاهش رشد اقتصادی چین مواجه است. 
چین سومین شریک اقتصادی بزرگ آلمان پس از آمریکا و فرانسه است. بخش زیادی از 
این تبادلات به خاطر خرید خودروهای آلمانی توسط مشتریان چینی بوده که حالا دچار 
افت شدید شده است. موضوع سخت تر این که دولت چین به شدت به دنبال خودروهای 
الکتریک است و می خواهد خودروهای برقی بیشتری را به جای خودروهای متعارف روانه 
جاده ها کند؛ اما خودروسازی آلمان کاملا برای این چالش آماده نبوده است. اگر وضعیت 
بخش خودروسازی آلمان به همین شکل ادامه پیدا کند، آلمان از حال بدی که پس از 
کاهش رشــد اقتصادی چین دچارش شده، بیرون نخواهد آمد. درواقع استرالیا، آلمان و 
ژاپن جزو بازیگرانی هستند که ممکن است به خاطر رشد ضعیف اقتصاد چین، وضعیت 

بدی در آینده پیدا کنند و مستقیم از آن تاثیر بپذیرند. 

 ] آینده اقتصاد جهان   [

به بازار پرحادثه عادت می کنیم
دومین اقتصاد بزرگ دنیا چطور بقیه را هم با خود به ته دره می  كشد

چرا باید خواند:
چین از بابت کاهش 
رشد اقتصادی اش 
دارد دردسر زیادی 
می کشد اما کشورهای 
زیاد دیگری هم از 
این بابت دارند ضرر 
می کنند. بخوانید تا 
ببینید ماجرا از چه 
قرار است.

منبع���نیکی�ایژن�ریویو�

آشفتگی اقتصادی امروزی به بازیکنان بازار این را ثابت کرده که وابستگی اقتصاد جهانی به چین بسیار بیشتر از آن است که فکر 
می کردند.
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دوازده سال از آن روزی که مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک گفت که »جوان ترها باهوش ترند« گذشته است. دو سال بعد 
از زاکربرگ، وینود کسلا، سرمایه دار و بنیان گذار سان مایکروسیستمز به جمعیتی گفت »افراد زیر 35 سال کسانی اند که باعث 
تغییرات می شوند. به لحاظ تولید ایده های جدید، آدم های بالای ۴5 سال مرده به حساب می آیند.«

پایان پیری [   [

چرا نباید 
از پیرشدن جامعه ترسید؟

گروهی از تحلیل گران اعتقاد دارند که پیر شدن جوامع باعث 
خرابی اوضاع اقتصاد جهان می شود و زندگی را برای همه 

سخت تر می کند؛ آنها اشتباه می کنند

�MIT�Technologyمنبع�
�Review

چرا باید خواند:
 برخلاف آنچه که به 

نظر می رسد پیر شدن 
جامعه حتما به معنای 
کند شدن رشد اقتصاد 

نیست.

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیربخشآیندهپژوهی

جهان�به�سرعت�پیر�می�شــود.�آمریکایی�های��65سال�به�بالا�حالا��16درصد�جمعیت�این�کشور�را�تشکیل�می�دهند�و�تا�سال��2035این�رقم�به��21درصد�
می�رسد.�در�این�سال�تعداد�آنها�از�افراد�زیر��18سال�فراتر�می�رود.�در�چین�گروه�عظیمی�از�افرادی�که�قبل�از�اجرای�سیاست�تک�فرزندی��1979به�دنیا�آمده��اند�
وارد�جرگه�پیرها�می�شوند�و�شمار�جوانان�کاهش�پیدا�می�کند.�دیگر�کشورها�حتی�پیرترند.�ژاپن�رهبر�دسته�پیرهاست�-�بیش�از�یک�چهارم�جمعیتش�بالاتر�
از��65سال�عمر�دارند�-�اما�آلمان،�ایتالیا،�فنلاند�و�اکثریت�کشورهای�اتحادیه�اروپا�خیلی�عقب�تر�از�ژاپن�نیستند.�در�سال��2050یک�چهارم�افراد�در�اروپا�و�

آمریکای�شمالی�بالای��65عمر�خواهند�داشت.
این�روند�دو�عامل�مهم�دارد:�اولی�پایین�آمدن�آمار�فرزندآوری�اســت�)زنان�در�تقریبا�تمام�این�کشورها�نسبت�به�گذشته�فرزندان�کمتری�دارند(�و�دومی�
طولانی�شدن�عمر�است.�با�این�که�در�سال�های�اخیر�سرعت�رشد�امید�به�زندگی�)life�expectancy(�در�بعضی�از�کشورهای�توسعه�یافته�کند�شده،�اما�به�طور�
کلی�در�سراسر�جهان�سن�امید�به�زندگی�در�حال�بالا�رفتن�است.�انتظار�می�رود�نوزاد�دختری�که�همین�امروز�در�ژاپن�به�دنیا�بیاید�به�طور�میانگین��87سال�
عمر�کند.�نه�فقط�کل�جهان�در�حال�پیرشدن�است،�خود�شما�هم�احتمالا�بخش�بیشتری�از�عمرتان�را�در�پیری�خواهید�گذراند.�در�سال��1960اگر�شما��65ساله�
بودید�می�توانستید�انتظار�داشته�باشید�که�حدودا��79سالگی�خودتان�را�هم�ببینید.�این�روزها�اگر��65ساله�باشید�انتظار�می�رود�تا��85سال�هم�عمر�کنید.�اگر�

حالا��75سال�داشته�باشید�می�توانید�انتظار�داشته�باشید�که��87سالگی�را�ببینید.
این�تحولی�عمیق�است�که�اقتصاد،�ارزش�های�اجتماعی�و�فرهنگی�و�حتی�شکل�برنامه�ریزی�ما�برای�آینده�را�تغییر�خواهد�داد.

برای�اولین�بار�در�آمریکا�تعداد�افراد�بالای��65سال�از�کودکان�زیر��10سال�پیشی�گرفته�است

زیر ده سالبالای ۶۵ سال

۶۰ میلیون نفر

۵۰

۴۰

3۰

۲۰

۱۰

۰

امید�به�زندگی�طی�نیم�قرن�گذشته�رشد�کم�نظیری�داشته�اما�در�دهه�اخیر�رشد�آن�متوقف�شده�است

عقیده عمومی بر این اســت که جمعیت پیر برای رشــد اقتصادی کشور ضرر دارد. 
چه کسانی قرار است کار کنند؟ چطور دولت ها باید هزینه های درمانی و رفاهی سالمندان 
را فراهم کنند؟ اقتصاددانان این را »نسبت تحت الحمایگی« نامیده اند: یعنی نسبت مردمی 
که توانایی کار کردن دارند در مقایسه با کسانی که پیرتر )یا جوان تر( از آن هستند که 
کار داشته باشند. این گروه از اقتصاددانان بحرانی جدی را برای ما پیش بینی می کنند. 
هشدارهای آنها ترسناک به نظر می رسد. گاهی به آن سونامی خاکستری می گویند، گاهی 
پرتگاه جمعیتی یا بمب ساعتی جمعیتی. آیا ممکن است آنها اشتباه کرده باشند؟ شاید 

آنها هستند که نتوانسته اند خود را با واقعیات دنیای کنونی وفق دهند.

J جوامع�در�حال�پیر�شدن�اوضاع�بدی�ندارند
واقعیت اینجاست که اقتصاددانان درباره تبعات پیرشدن جامعه اطلاعات زیادی ندارند. 
نیکول مائستاس، اقتصاددان در دانشگاه هاروارد می گوید: »قبلا پیرشدن جامعه باعث 
ضربه به تولید شــده است.« او و همکارانش با بررسی اطلاعات بین 1980 تا 2010 به 
این نتیجه رسیده اند که 10 درصد افزایش در جمعیت افراد بالای 60 سال باعث کاهش 
5.5 درصدی رشد سرانه تولید ناخالص داخلی می شود. این یعنی اگر بخواهیم از گذشته 
درسی بگیریم همین است که پیرشدن آمریکا می تواند رشد اقتصادی را 1.2 درصد در 
این دهه، و 0.6 درصد طی دهه آینده کند کند. بخشی از روند به خاطر آن است که تعداد 
افراد کمتری کار خواهند کرد، اما دو سوم آن به خاطر این است که جمعیت در حال کار 

به طور میانگین بازده کمتری خواهد داشت.
اما مائستاس هشدار می دهد که این پیش بینی ها برپایه روندهای تاریخی هستند و 
ممکن است دقیق نباشند. او حدس هایی دارد: علت پایین آمدن تولید با بالارفتن سن 
جمعیت این است که پرمهارت ترین و باتجربه ترین افراد، نیروی کار را ترک کرده اند چون 
موفق تر و پولدارتر بوده اند و می توانسته اند خود را بازنشسته کنند. این یعنی بازدهی افراد 
با بالا رفتن سن  کاهش پیدا نمی کند، فقط آنهایی که بازدهی بیشتری دارند خودشان 

۱۹۵۰
۲۰۰۰
۲۰۱۰
۲۰۲۰

۶۸.۷۱ سال
۷۷.۱۸ سال
۷۸.۹۴ سال
۷۸.۸۱ سال
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بی خیال کار کردن می شوند چون به آن نیاز ندارند.
مائستاس می گوید به همین خاطر، کاهش شــدید رشد اقتصاد به خاطر پیرشدن 
جمعیت امری اجتناب ناپذیر نیست. تکنولوژی های تازه و سیاست های مدیریتی می تواند 
باعث شود افراد پراستعدادتر در سن و سال بالاتری کار کنند. )البته کاهش پس انداز و نبود 
برنامه های مناسب بازنشستگی هم دلایل دیگر این روند هستند.( تیم هایی که از مجموع 
نیروهای جوان و پیر - با تجربیات متنوع - تشــکیل شده اند می توانند بازدهی بیشتری 
داشته باشــند. »آیا همه ما با افزایش سن بازدهی مان پایین می آید و دیگر نمی توانیم 

خودمان را از این روند خلاص کنیم؟ نه لزوما.«
دارون عجم اوغلو، اقتصاددان در دانشــگاه ام آي تي می گوید: »با وجود همه بدبینی ها 
و ترس ها نســبت به پیر شدن جامعه، مدارک بســیار اندکی درباره خراب شدن اوضاع 
اقتصادی این جوامع وجود ندارد.« عجم اوغلو که به همراه پاســکال رسترپو از دانشگاه 
بوستون رشد ناخالص داخلی )GDP( کشورهای مختلف را بررسی کرده اند هیچ ارتباطی 
میان پیرشدن جامعه و کند شدن رشــد اقتصاد پیدا نکردند. در واقع کشورهایی مثل 
کره جنوبی، ژاپن و آلمان که به سرعت در حال پیرشدن اند به لحاظ اقتصادی خوب عمل 

می کنند.
آیا می شود دلیلی برای این روند پیدا کرد؟ احتمالا اتوماسیون. کشورهایی که نیروی 
کار در آنجا در حال پیر شدن بوده، سریع تر از بقیه به سمت روبات های صنعتی رفته اند تا 

این کمبود را جبران کنند. به گفته عجم اوغلو »این بالارفتن بازدهی باعث می شود حس 
منفی جوامع به پیرشدن جمعیت بهتر شود.« او زمانی که تحقیقش را آغاز کرد انتظار 
داشت که تاثیر پیر شدن بر اقتصاد کمتر از آنچه که دیگران می گفتند تیره و تار باشد، اما 
بعدا دید واقعا هیچ مدرک واقعی برای اثبات تبعات منفی پیر شدن جامعه وجود ندارد. 
البته او معتقد نیست که تحقیقاتش کامل است »ما هنوز دقیقا نمی توانیم بفهمیم با پیر 
شدن جوامع چه اتفاقاتی در آنجا می افتد. ما هنوز ابزارهای کافی برای بررسی این روند 

را نداریم.«

J بهتر�زندگی�کردن،�نه�بیشتر�زندگی�کردن
بالا رفتن ســن امید به زندگی طی صد ســال اخیر را می تــوان یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای تکنولوژیکی بشر دانست. در آغاز قرن بیست و یکم، میانگین امید به زندگی 
حدودا 50 ســال بود. تا 1960 این رقم به 70 سال رسید و تا سال 2010 به حدود 80 
سال رسیدیم. دلیل اصلی بالارفتن امید به زندگی در نیمه اول قرن بیستم بهبود وضع 
ســلامت کودکان بود. در سال 1900 تقریبا یکی از هر چهار بچه قبل از رسیدن به 10 
سالگی می مرد. عوامل بعدی مربوط به پیشرفت پزشکی در حوزه بیماری های قلبی عروقی 

بود که به مردم اجازه داد به هفتاد سالگی برسند.
اما انتظار نداشته باشید که این حرکت استثنایی ادامه پیدا کند. رشد میانگین امید به 
زندگی در طول سال های اخیر کند شده و انتظار می رود در جایی کمی بالاتر از 80 سالگی 
متوقف شــود. اس جی اولشانسکی، از دانشگاه ایلینویز سال هاست روی این کند شدن 
کار می کند. او می گوید ما در حال نزدیک شدن به مرز میانگین طول عمر بشر هستیم. 

احتمالا از 80 به 85 برسیم و دیگر جلو نرویم. ژاپن دارد به این مرز نزدیک می شود.«
نکته اینجاست که ما هنوز نتوانسته ایم روند خود پیری را کند کنیم. البته موج اول 
داروهای امیدوارکننده ضد پیری - که نتیجه دهه ها پیشرفت در شناخت بیولوژی بوده - 
روی انسان ها آزمایش شده است. آنها به ما اجازه نمی دهند که تا ابد عمر کنیم. به گفته 
اولشانسکی »این داروها حتی به ما اجازه نمی دهد که طولانی تر عمر کنیم، اما به ما کمک 
خواهند کرد که در سنین پیری سالم تر و راحت تر زندگی کنیم.« این داروها قصد دارند 
سلول های پیر و آسیب دیده را ترمیم کنند تا بتوانند با بیماری های دوران پیری مقابله 
کنند. برنامه بلندپروازانه تر دانشمندان این است که بتوانند روند پیری گروهی از سلول ها 

را کند کنند.
در بسیاری از کشورها، به خصوص اروپا و آمریکای شمالی، افراد بالای 65 سال بخش 

بزرگ تری از جمعیت را تشکیل می دهند و این روند در حال سرعت گرفتن است.
اگر هر کدام از این داروها موفق شوند ایده ای مهم را اثبات خواهند کرد که می تواند 
صنعت پزشــکی را دگرگون کند: این که حمله به بیماری هایی خاص با مداخله در روند 
طبیعی پیر شدن سلول ها امکان پذیر اســت. به عبارت دیگر، پیری را به عنوان شکلی 
بیماری در نظر می گیرند که به قدرت گرفتن دیگر بیماری ها کمک می کند. دانشمندان 
امیدوارند که با این نگاه به افراد پیری کمک کنند که در مقابل بیماری ها - یکی بعد از 

دیگری - آسیب پذیر و ناتوان می شوند. 
دانشمندان تاکنون توانسته اند طول عمر مخمرها، کرم ها و جوندگان را افزایش دهند 
اما هنوز راهی طولانی در پیش دارند تا بتوانند این روش ها را روی انسان ها پیاده کنند. 
لئونارد گارانت، دانشمند پیشگام در حوزه ضدپیری در ام آي تي می گوید: »مهم ترین چیز 
این است که بتوانیم طول عمر سالم بشر را بالا ببریم. آیا این باعث می شود که طول عمر 
به طور کلی هم بالا برود؟ جوابش را نمی دانیم. هرکس که بگوید جواب را می داند حقیقت 

را نمی گوید.«
این ادعا که پیری خودش یک بیماری است که می توان درمانش کرد آن قدر جذاب 
اســت که پول و توجه عمومی را برای محققان به ارمغان آورده. چه کسی نمی خواهد تا 
ابد عمر کند؟ اگر اعلام می شد که هدف تحقیقات سالم تر بودن شما در 80 سالگی است 
به احتمال زیاد سرمایه گذاران سیلیکون ولی مثل لری پیچ )بنیان گذار گوگل( پول شان 
را این طور روانه آزمایشگاه ها نمی کردند. اما ایده پیری به عنوان بیماری، از دید خیلی ها 
گمراه کننده است. با وجود دهه ها پیشرفت هیجان انگیز در این حوزه ما هنوز از »درمان« 

درصد�جمعیت��65سال�به�بالا�در�کشورهای�مختلف
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یک بررسی بزرگ روی 2.۷ میلیون بنیان گذار شرکت در آمریکا نشان داد که بهترین 
کارآفرینان افراد میانسال هستد. بر اساس این تحقیق استارت آپ ها با سریع ترین رشد 
توسط افراد با میانگین سنی ۴5 سال بنیان  گذاشته شده اند. 

پیری به شــدت فاصله داریم. ما حتی هنوز نمی دانیم چنین درمانی چه شکلی خواهد 
داشت.

جــدا از همه اینها، حامیان ایده »پیری به مثابــه بیماری« پیام خطرناک دیگری را 
هم منتقل می کنند. این ایده نه فقط نگاهی منفی به پیری به وجود می آورد، که ما را از 
مهم ترین سوال منحرف می کند: چطور ضمن پیر شدن می توانیم سلامت و بازدهی خود 

را حفظ کنیم؟

J  کارآفرینان�میانسال�موفق�ترند 
دوازده سال از آن روزی که مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک گفت که »جوان ترها 
باهوش ترند« گذشته است. دو سال بعد از زاکربرگ، وینود کسلا، سرمایه دار و بنیان گذار 
سان مایکروسیستمز به جمعیتی گفت »افراد زیر 35 سال کسانی اند که باعث تغییرات 
می شوند. به لحاظ تولید ایده های جدید، آدم های بالای 45 سال مرده به حساب می آیند.«

اما حالا نشانه های تغییر در لحن سیلیکون ولی دیده می شود. تعدادی از شرکت های 
حوزه تکنولوژی به خاطر قائل شدن تبعیض سنی دادگاهی شده اند. یک برنامه نویس 60 
ساله که توسط گوگل استخدام نشده از این شرکت شکایت کرده است. در متن شکایت 
آمده که نیروی کار گوگل بین ســال های 2007 تا 2013 از 9500 نفر به 28 هزار نفر 
رسیده و میانگین سنی این افراد 29 سال بوده، آن هم در زمانی که میانگین سن نیروی 

کار در آمریکا 42 بوده است. 
تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد که زاکربرگ و کسلا اشتباه می کرده اند. اقتصاددانان 
دانشگاه های آم آي تي، نورث وسترن و اداره آمار آمریکا در یک بررسی موشکافانه و بزرگ 
روی 2.7 میلیون بنیان گذار شــرکت در این کشــور به این نتیجه رسیدند که بهترین 
کارآفرینان افراد میانسال هستد. بر اساس این تحقیق استارت آپ ها با سریع ترین رشد 
توسط افراد با میانگین سنی 45 سال بنیان  گذاشته شده اند. نتایج این تحقیق - که در 
سال 2018 منتشر شد - نشان می دهد که احتمال تاسیس یک شرکت به شدت موفق 

توسط کارآفرین 50 ساله دو برابر کارآفرین 30 ساله است. 
تبعیض شدید سنی شاید مهم ترین عامل این واقعیت است که سیلیکون ولی تاکنون 
نتوانسته استارت آپ موفقی در حوزه های زیست پزشکی، انرژی های پاک و دیگر بخش هایی 
تاسیس کند که نیازمند تجربه و دانش بیشتری است. یکی از اقتصاددانان تحقیق بزرگ 
سال 2018، با انتشار شواهدی نشان داده که چطور بزرگ ترین دستاوردهای علمی در 

علوم طبیعی و پزشکی عموما نصیب افراد میان سال شده نه جوان ترهای نابغه.
پال ایروینگ، مدیر مرکز میلکن بــرای آینده پیری می گوید: »اگر ما نتوانیم دوران 
سلامتی انســان در پیری را گسترش دهیم و هزینه های درمانی افراد سالمند را پایین 
بیاوریم، اگر نتوانیم افراد سالمند را به شیوه هایی موثرتر در بازار کار نگه داریم و اگر نتوانیم 
نابرابری ها و دیگر چالش ها را در جوامع رو به پیری درمان کنیم جامعه هزینه سنگینی 
را خواهد پرداخت.« و این هزینه فقط اقتصادی نخواهد بود. ضربه مالی و احساسی که 
نیروی کار سالمند به خاطر تبعیض سنی می خورد برای خانواده ها ویرانگر است. سن گرایی 
تبعیض به خصوص ویرانگری اســت چون در آن ترس از خودمان هم نهفته است. همه 

ما - اگر شانس بیاوریم - پیر می شویم و می میریم.
پیری شاید اجتناب ناپذیر باشد اما غیرمولد شدن اجتناب ناپذیر نیست. شاید جهان در معرض 

یک سونامی جمعیتی باشد، اما این سونامی آن چنان هم به ضرر دنیا نخواهد بود.
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آیندهپژوهی

در سال 2018 حدود 19 درصد کل مصرف کنندگان در آمریکا - از 
جمله 36 درصد افراد زیر 25 سال-  دست کم یک محصول یا خدمات 
را به این خاطر خریده اند که یک اینفلوئنســر در شبکه های اجتماعی 
توصیه اش کرده بود. عجیب نیست که شرکت های آمریکایی هم از این 
نکته درس گرفته اند: در ســال 2018 حدود 75 درصد آنها از بازاریابی 
اینفلوئنسری اســتفاده کردند. 92 درصد مدیران بازاریابی شرکت های 

آمریکایی اعتقاد دارند که این شکل بازاریابی جواب می دهد. 
اینجا پای کمیســیون تجارت فــدرال )FTC( وســط می آید. این 
کمیسیون از سال 2017 شرکت ها و اینفلوئنسرها را »دعوت کرده« تا 
پست های تبلیغی شــان را از پست های معمولی مجزا و رابطه شان را با 
شرکت مورد نظر آشکار کنند. از اینفلوئنسرها خواسته شده در پست های 
 paid partnership تبلیغی از هشتگ   # تبلیغ استفاده کنند یا عبارت

را در جای مناسبی بگذارند.
شرکت ها و اینفلوئنسرها از این توصیه استقبال نکرده اند. 28 درصد 
اینفلوئنسرها گفته اند که اسپانسرها از آنها خواسته اند همکاری شان را 
آشــکار نکنند. )سال گذشــته این رقم 29 درصد بود.( علت این رفتار 
مشخص است: بیشتر مردم احساس می کنند که اینفلوئنسر مورد نظر 

نسبت به شرکت و محصول بی طرف است و از آنها پولی نگرفته. کل ایده 
استفاده از اینفلوئنسرها در تبلیغات روی همین عقیده غلط بنا شده است. 
شرکت ها احساس می کنند اعتبار این شکل از تبلیغات دیجیتال دهان به 

دهان، با آشکارسازی پول گرفتن اینفلوئنسرها، از بین می رود.
تحقیق مجله هاروارد بیزینس ریویو که بین سال های 2015 تا 2018 
انجام شده اما چیز دیگری می گوید. اول از همه، بلافاصله پس از توصیه 
FTC در ســال 2017، آشکارسازی رابطه مالی اینفلوئنسرها و برندها 
تاثیری کوچک - اما قابل ملاحظه - روی نگرش مردم به آن محصولات 
گذاشــت اما کمی بعد احساسات مردم به اینفلوئنسرها به وضع سابق 
برگشت. حالا - مثل سابق - زیاد برای مردم مهم نیست که اینفلوئنسر 

بگوید از برند پول گرفته یا نه.
نظرسنجی روی اطمینان کاربران به اینفلوئنسرها هم این یافته ها را 
تایید می کند. در سال 2017 آشکارسازی رابطه مالی اینفلوئنسر و برند 
باعث می شد نگاه گروه کوچکی از کاربران به اینفلوئنسر کمی منفی شود. 

در سال 2018 تعداد این گروه از کاربران پایین تر آمد.
جالب ترین یافته های این تحقیق به قصد خرید مصرف کنندگان مربوط 
می شود. ما متوجه شدیم که در تمام سال های این بررسی، فاش سازی 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید رابطه 
برندسازی با اقتصاد 
اینفلوئنسری را بهتر 

درک کنید این   گزارش 
را بخوانید.

 ] آینده بازاریابی   [

اقتصاد و اخلاق در عصر اینفلوئنسرها
اینفلوئنسرها آمده اند که بمانند؛ برندها چطور می توانند از آنها کمک بگیرند؟

منبع��هاروارد�بیزینس�ریویو�



165 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هشتاد و هشت، مهر 1398

اینفلوئنسر )influencer( به افرادی در شبکه های اجتماعی می گویند 
که خود را به کمک استایل شخصی شان متمایز می کنند و توانایی آن 
را دارند که توجه گروه بزرگی از افراد را به خود جلب کنند.

رابطه مالی اینفلوئنسر و برند تقریبا هیچ تاثیری روی قصد کاربر برای 
خرید نمی گذارد. به علاوه معلوم شد که پیشنهادهای اینفلوئنسرها در 
طول سال های 2015 تا 2018 به طور فزاینده ای بر تصمیم گیری های 
خریداران تاثیر داشته و رشد آشکارسازی رابطه مالی اینفلوئنسر و برند در 

سال 2017 اثری منفی روی این روند نگذاشته است.
در واقع آشــکارکردن رابطه مالی با برند ممکن است باعث تقویت 
اهمیت اینفلوئنسرها در تصمیمات خریداران شود. در اواخر سال 2018 
حدود 88 درصد کاربرانی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند معتقد بودند 
که اینفلوئنسرها به طور کلی به این خاطر یک برند را پیشنهاد می دهند 
چــون از آن برند پول گرفته ا ند. این یعنی مــردم کلا اعتقاد دارند که 
اینفلوئنسرها تحت حمایت مالی برندها هستند، چه اینفلوئنسر این را 
اعلام بکند و چه نکند. در چنین حالتی، آشکارسازی رابطه مالی با برند 
حتی نشانه خوبی تلقی می شود: خریداران زرنگ تر این را نشانه شفافیت 

و اصالت اینفلوئنسر مورد بحث به حساب خواهند آورد.
دیگر متخصصان حوزه بازاریابی شــبکه های اجتماعی هم متوجه 
شده اند که شفافیت مالی اینفلوئنسر نشانه خبرگی او به حساب می آید. 
استفن بیزو متخصص بازاریابی اینفلوئنسرها در شرکت اوگیلوی می گوید 
که اینفلوئنسرها داشتن رابطه رسمی با برند را نشانه شایستگی خود برای 
دادن توصیه به دیگران می دانند. این نشان می دهد که چرا تعداد زیادی 
از اینفلوئنسرها با پست های گمراه کننده وانمود می کنند که فلان شرکت 

بزرگ اسپانسرشان شده است در حالی که این طور نیست. 
این یافته ها چه معنایی بــرای مدیریت برند دارد؟ مدیران برند باید 
بدانند که هرگونه استراتژی بازاریابی آنلاین باید روی روابط بلندمدت با 
اینفلوئنسرها بنا شود. در چنین حالتی مدیران برند با دقت و حساسیت 
فراوان تعداد محدودی اینفلوئنسر را انتخاب می کنند تا ارتباطات آنلاینش 

را شکل دهند و کاربران، برند را با آن چند اینفلوئنسر به خاطر آورند. 

مدیریت برند یا مدیریت اینفلوئنسر
چطور�برندها�می�توانند�رابطه�ای�موفق�با�اینفلوئنسرها�ایجاد�کنند؟

کاربران اینترنتی به تبلیغات آنلاین برندها اطمینان زیادی ندارند. 
طبق یک بررسی در سال 2018 حدود 25.2 درصد کاربران آمریکایی 
از برنامه هــای ضد پخش تبلیغات اســتفاده کرده اند. آنها در عوض 
به اینفلوئنسرها در شــبکه های اجتماعی روی آورده اند. اینفلوئنسر 
)influencer( بــه افرادی در شــبکه های اجتماعی می گویند که 

چطور�آشکارسازی�رابطه�مالی�اینفلوئنسر�و�برند�روی�نگاه�خریدار�به�برند�تاثیر�می�گذارد؟

در سال ۲۰۱۷ نگاه پاسخ دهندگان به برند، زمانی که رابطه اینفلوئنسر و برند آشکار شده بود، 
منفی تر بود. در سال ۲۰۱۸ این شدت نگاه منفی کاملا پایین آمده است.

آوریل ۲۰۱۷
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خود را به کمک اســتایل شخصی شان متمایز می کنند و توانایی آن 
را دارنــد که توجه گروه بزرگــی از افراد را به خود جلب کنند. آنچه 
که یک اینفلوئنســر می پوشد، سفری که می رود و آهنگی که گوش 
می دهد از دید دنبال کننده ها )followers( فریبنده تر و جذاب تر به 
نظر می رســد. به همین خاطر بازاریاب ها به طور فزاینده ای به دنبال 
فرصت های تازه می گردند تا محصولات و برندشان را به روش نه چندان 

مستقیم بازاریابی اینفلوئنسری به مشتریان معرفی کنند.
گروه زیادی از بازاریاب ها عموما رسانه های اجتماعی را به عنوان 
کانــال ارزان قیمت تبلیغی در نظــر می گیرند. با چنین نگاهی، یک 
اینفلوئنسر فقط اجراکننده سطحی ترین بخش استراتژی برند شرکت 
است و با استفاده از محصول در پست هایش در شبکه های اجتماعی 
باعث بیشتر دیده شدن آن و بالا رفتن فروش می شود. به این ترتیب، 

دو راه برای مدیریت اینفلوئنسرها
رویکرد نماینده ایرویکرد تک نقشی

اینفلوئنسر متخصصی است که استراتژی برند را شکل می دهداینفلوئنسر ابزاری است برای اجرای استراتژی برندنگاه استراتژیک

سفیر برندتاییدکننده محصولنقش

تناسب داشتن با تصویر برندتعداد فالوئرهامعیار انتخاب

بلندمدتمخصوص هر کمپینقرارداد

بازده سرمایه گذاری سالانه با نگاه به بهبود تصویر برند و همراهی مخاطببازده سرمایه گذاری با نگاه به فروش در آن کمپینمعیار موفقیت

بالاپایینهزینه تغییر اینفلوئنسر

با هر فرد به طرزی متفاوتبا همه یک  طورشکل ارتباط با اینفلوئنسر

رابطه مستقیم اختیار داده شده به آژانسمدیریت اینفلوئنسر
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آیندهپژوهی

چطور�آشکارسازی�رابطه�مالی�اینفلوئنسر�و�برند�روی�اطمینان�کاربر�به�برند�تاثیر�می�گذارد؟

در سال ۲۰۱۷ بین اطمینان خریدار به برندهایی که اینفلوئنسر رابطه مالی اش را با آنها فاش کرده 
بود، و برندهایی که این رابطه را مخفی کرده بودند، تفاوت زیادی وجود نداشت. این تفاوت حالا 

کمتر هم شده است. 
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برندها اینفلوئنسرها را بر اساس تعداد مخاطبانشان انتخاب می کنند و 
هر زمان که کمپین تبلیغاتی  مرتبطی داشتند با آنها مذاکره می کنند 
و قرارداد می بندند. بازاریاب ها عملکرد هر اینفلوئنسر را در هر کمپین 
به کمک معیارهایی مشخص دنبال می کنند. اگر یک اینفلوئنسر نتواند 

چطور�آشکارسازی�رابطه�مالی�اینفلوئنسر�و�برند،�روی�قصد�مصرف�کننده�برای�خرید�تاثیر�می�گذارد؟

طبق نظرسنجی هایی که در سال های ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ انجام شد، 
چه برندها رابطه شان را با اینفلوئنسرها فاش بکنند و چه نکنند 

در عزم مردم برای خرید محصول خللی وارد نمی شود.

سپتامبر
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به اهداف کوتاه مدت از پیش مشخص شده برسد، در کمپین به راحتی 
کس دیگری را جایگزین او می کنند. مدیریت رابطه با اینفلوئنسرها 
عموما توســط آژانس هایی تخصصی انجام می شــود که در انتخاب 
اینفلوئنسرها، مذاکره با آنها بر سر قرارداد و بررسی عملکردشان، اصولا 

به یک روش مشخص عمل می کنند.
البته نوع دیگری از نگاه به اینفلوئنسرها هم وجود دارد. طی چند 
ســال اخیر تعداد زیادی از اینفلوئنسرها به شدت حرفه ای شده اند و 
به طور فزاینده ای ســعی می کنند با برندها به عنوان همراهی واقعی 
همکاری کنند. بررســی ما، که روی مصاحبه هایی چالشــی با 27 
اینفلوئنسر در صنایع مد و آرایشی/بهداشتی انجام شد نشان می دهد 

که آنها از شکل رابطه شان با بازاریاب ها به طور فزاینده ای ناراضی اند.
ماجرای ماریون، یک اینفلوئنسر در حوزه سبک زندگی، می تواند 
موضوع را بهتر روشن کند. او که 129 هزار دنباله رو دارد به ما گفت: 
»وقتــی یک برند با من تماس می گیرد اول به این توجه می کنم که 
ایمیلش را چطور شــروع کرده. اگر بگوید »سلام« یا »بلاگر عزیز«، 
حتی ایمیلش را نمی خوانم و آن را پاک می کنم. اسم من ماریون است 
و اگر شما بلاگ من را دنبال کرده باشید باید این را بدانید. در غیر این 
صورت شما این ایمیل را برای تعداد زیادی آدم فرستاده اید و به درد 
من نمی خورید. در صورتی که طرف من را به اسم خطاب کند حالا 
چک می کنم ببینم چقدر آن شــخص درباره من و وبلاگم اطلاعات 

کسب کرده و چقدر من را می شناسد.«
در این میان شــرکت های هوشــمند متوجه شــده اند که باید با 
اینفلوئنســرهای شبکه های اجتماعی مثل سفیر برند برخورد کرد نه 
محل عرضه آگهی. می توان فروشــگاه لباس  Asos را مثال زد که در 
طول سال های اخیر بازاریابی اینفلوئنسری را در مرکز استراتژی برند 
خود قرار داده است. Asos گروهی از اینفلوئنسرها را به دقت انتخاب 
کرده  که نماینده انواع استایل ها و شکل های مختلف بدنی باشند. این 
افراد قرار است به اکانت های مختلف برند در شبکه های اجتماعی عکس 
و فیلم برســانند. آنها لباس های Asos را می پوشند، از لوازم آرایش و 
اکسسوریز این برند استفاده می کنند و به صورت روزانه مظهر برند به 
حساب می آیند. این استراتژی Asos کوتاه مدت و کمپین محور نیست.

در صنعت آرایشی/بهداشتی هم لورئال پاریس، چنین رویکردی 
در پیش گرفته و قراردادهای بلندمدت با چند اینفلوئنســر بلندپایه 
بسته اســت. لورئال که بزرگ ترین شــركت آرایشی/بهداشتی دنیا 
به حســاب می آید به گروه متخصصان و سفرایش »جوخه زیبایی« 
می گوید. اینها برند را در توسعه محصولات جدید همراهی می کنند، 
برای مخاطبان راهنمای استفاده می نویسند و به مخاطب توصیه های 

آرایشی/بهداشتی می کنند.  
اینفلوئنسرها هم وقتی که استایل و صدایشان توسط برند جدی 
گرفته می شود بهتر عمل می کنند. در طول زمان اینفلوئنسر و برند 
همدیگر را بهتر می شناسند و اطمینان شان به هم بالا می رود. البته 
این رویکرد هزینه های خودش را دارد. پیدا کردن اینفلوئنسر مناسب 
برند و پیشبرد همکاری بلندمدت کار آسانی نیست. مدیران برند به 
رابطه نزدیک روزانه با اینفلوئنسرها نیاز دارند و این افراد عموما افراد 
آسانی برای همکاری نیستند. ضمنا بررسی عملکرد هر اینفلوئنسر در 
این روش سخت تر از روش کمپین محور است. با این حال این روش 
به گذاشتن زمان و هزینه اش می ارزد. Asos طی یک سال بعد از آغاز 
این روش تعداد فالوئرهایــش را از 123 هزار نفر به 200 هزار نفر و 

لورئال طی همین مدت از 4.6 میلیون نفر به 6.3 میلیون نفر رساند. 
آوریل 
۲۰۱۷



.......................... اکونومیست ..........................

عتیقه قطبی
چرا ترامپ می خواست گرینلند را بخرد؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

حسابهایاشتباهیبرایچشمبادامیها
جنگ تجاری میان چین و امریکا مشــکلات بزرگی را ایجاد کــرده اما یکی از بزرگ ترین 
مشــکلات مربوط به ارز این کشور اســت. نگاهی به ارزش یوآن به عنوان ارز رسمی و رایج 
چینی ها به خوبی نشان می دهد که شرایط برای این ارز کاملا دشوار شده است. ارزش این ارز 

در برابر دلار کاملا سقوط کرده و این یعنی اوضاع بسیار خطرناک است. 

آبرامیبلعد!
افزایش سطح آب دریا یکی از مهم ترین مسائلی است که به خاطر گرمایش زمین در 
حال رخ دادن است. بررسی ها نشان می دهد تغییرات اقلیمی باعث شده سطح آب 
دریاها با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال افزایش باشد. این نمودار نشان 

می دهد که افزایش سطح آب دریا ناگهان سرعت گرفته است. 

راهدرازآزادیبیان
یکی از مسائلی که همه مردم در جهان به دنبال آن هستند آزادی بیان است. اما بررسی ها نشان می دهد کشورها چه دموکراتیک ها و چه غیردموکراتیک ها هنوز راه درازی تا آزادی بیان 
واقعی دارند. آن ها هنوز هم افراد و رسانه ها را سانسور می کنند. برخی از کشورهاي بزرگ به راحتی این حق انسانی را نقض می کنند. اکونومیست در این نقشه وضعیت وخیم آزادی 

بیان را نشان داده است. 

۱۸۸۰ ۱۹۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۲۰۱۳۲۰۰۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۹

پیش بینی تولید ناخالص داخلی
یوآن در برابر دلار، مقیاس معکوس

افزایش سطح آب دریا
متوسط جهانی، سانتی متر

امتیاز تغییرات در آزادی بیان 

۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، بر مقیاس ۰ )بدترین( تا ۱۶ )بهترین(

۳۰

۲۰

۱۰

۰

-۱۰

۶.۰

۶.۵

۷.۰

۷.۵

تغییرات در امتیاز
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ریههایزمینمیسوزد
آمازون به ریه های زمین شــهرت دارد. امــا این روزها آتش به جان ریه های زمین 
افتاده اســت. اما برخی از افراد بولسونارو رئیس جمهوری برزیل را مقصر این فاجعه 
می دانند. او حتی کمک های گروه هفت برای توقف و مهار آتش سوزی را نپذيرفت. 
اکونومیســت در این نمودار نشــان داده که وضعیت جنگل زدایی در برزیل به چه 

صورت بوده است. 

فقردرنیل
ریاضت اقتصادی در مصر به اوج خود رسیده است. مردم این کشور قیام کرده بودند 
تا خودشان را از مشکلات سیاسی و اقتصادی نجات بدهند. اما حالا بررسی ها نشان 
می دهد وضعیت مردم در این کشور به ویژه از سال ۲۰۱۷ به بعد، بدتر شده است. فقر 

مردم را در مصر دچار مشکلات متعددی کرده است.

بدهیهایتوسعهیافته!
کشورهای توســعه یافته هم به اندازه کشورهای درحال توسعه با مشکلاتی نظیر 
بدهی های اقتصادی روبه رو هســتند. حتی امریکا که بزرگ ترین اقتصاد جهان به 
شمار می آید این روزها با حجم بالایی از بدهی مواجه است. اما در میان کشورهای 
غربی، یونان بدترین وضعیت را در زمینه بدهی ها دارد. سایر کشورهای اروپایی هم 

وضعیت مطلوبی در زمینه بدهی ها ندارند.

حالاینارز،خندهدارنیست!
ارزش ارزهای مختلف در برابر دلار یکی از مهم ترین شــاخص ها در اقتصاد است. 
ارزهای اقتصادهای نوظهور نقش مهمی در دنیای اقتصاد بازی می کنند. اما بررسی ها 
نشان می دهد حال این ارزها اصلا خوب نیست. نگاهی به وضعیت ارزش این ارزها 
در برابر دلار به خوبی نشان می دهد که شرایط سختی بر آن ها حاکم است و در این 

بین آرژانتین بدترین وضعیت را دارد. 

۱۹۸۸ ۹۵ ۲۰۰۰ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۱۸

۲۰۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹۲۰۰۰ ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶

۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ - ۰ + ۱۰

ریشه مشکل
آمازونِ برزیلی؛ جنگل زدایی سالانه

شوک های قیمتی
مصر، قیمت مصرف کننده

درصد افزایش نسبت به سال پیش

زخم های بادوام
بدهی خالص دولت، درصد از کل تولید ناخالص داخلی

ارزش ارزها در برابر دلار، درصد تغییر
اول ژانویه تا چهارم جولای ۲۰۱۸

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

۳۵

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

یونان

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۵۰

۰

پزوی مکزیک
روپیه اندونزی

روپیه هند
روبل روسیه

راند آفریقای جنوبی
رئال برزیل
لیره ترکیه

پزوی آرژانتین

کیلومتر مربع
۱۰۰۰

ایالات متحده

ایتالیا

اسپانیا

ایرلند

بریتانیا
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چرا باید خواند:
گرینلند جزیره ای 

بسیار پهناور است که 
مساحتش از مجموع 
مساحت ایران و عراق 

بیشتر است. علی رغم این 
وسعت زیاد به دلیل این که 
تقریبا تمام مساحت این 

جزیره دانمارکی زیر 
یخچال های طبیعی 
قرار دارد، جمعیتش 
به 60 هزار نفر هم 

نمی رسد. اما شاید زیر 
این یخچال ها معدنی 

باشد و این نقطه اهمیت 
نظامی هم پیدا کند. به 
هر حال گرینلندی ها 

می گویند که خودشان 
تصمیم می گیرند، نه 

دولت دانمارک.

زمانی که ترامپ گفت که ممکن اســت آمریکا، گرینلند را بخرد، 
بســیاری از دانمارکی ها این حرف او را به شوخی گرفتند. گرینلند 
جزیره ای خودمختار، اما تحت مالکیت دانمارک است که 98 درصد 
از مساحت کل کشور دانمارک را تشکیل می دهد. مت فردریکسن، 
نخست وزیر دانمارک، گفت که این ایده چیزی در حد »یاوه« است. به 
همین دلیل بود که وقتی ترامپ رفتار او را »زننده« نامید و سفرش به 
کپنهاگ را لغو کرد، میزبانان دانمارکی او تعجب کردند. اما بسیاری از 

گرینلندی ها از این قضیه متعجب نشدند.
آلکا هاموند، نخســت وزیر ســابق گرینلند گفت: »از همان ابتدا 
می دانستم که باید این مسئله را جدی گرفت.« این اولین باری نبود که 
یک رئیس جمهوری آمریکا قصد چنین خریدی داشت. هری ترومن 
در سال ۱946، ۱۰۰ میلیون دلار برای خرید گرینلند پیشنهاد داده 

بود که به پول امروز چیزی در حدود ۱.3 میلیارد دلار می شود.
این جزیــره امروزه تنها 5۷ هزار نفر جمعیــت دارد، اما اهمیت 
اســتراتژیک آن بسیار بالا است. این اهمیت استراتژیک ناشی از این 
اســت که زیردریایی هاي روســی چندین بار در منطقه قطبی دیده 
شده اند و چین هم رویای »جاده ابریشم قطبی« را در سر می پروراند 
که با یخ زدایی از دریاها در سال های اخیر، ممکن تر هم شده. مسئولیت 
روابط خارجه و امور دفاعی گرینلند به عهده دانمارک است. عضویت 
در ناتو زمانی باعث می شد که گرینلندی ها آسوده خاطر باشند، اما از 
روزی که ترامپ این اتحاد را کم اهمیت جلوه داد، امنیت آن ها کمتر از 

قبل قطعی به نظر می رسد.
قانون گذاران جدی و سرسخت گرینلند، که شامل کیم کیلسن، 
نخســت وزیر کنونی این جزیره، هم می شود همگی اتفاق نظر دارند 
که حق حاکمیت این جزیره فروشی نیست. اما واضح است که آن ها 
بابت علاقه خارجی ها خوشحال شده اند و به دنبال حق مذاکره با تمام 
پیشنهادها هستند. همان طور که خانم هاموند می گوید: »اگر ترامپ 
می خواهد درباره گرینلند صحبت کند باید به اینجا بیاید نه دانمارک.«

J قصه های جزیره
ترامپ متوجه شــده که از محل مالیات دانمارکی ها، سالانه 6۰۰ 
میلیون دلار یارانه به گرینلند ارسال می شود. اما این وابستگی باعث 
نشده که سیاست مداران این جزیره به دنبال حق چانه زنی برای خود 
نباشند. سال پیش آقای کیلسن یک پیمان کار چینی برای بهبود و 
ارتقای فرودگاه های این جزیره پیدا کــرد. ناتو و دانمارک که از این 
مسئله هراس داشتند، به گرینلند فشــار آوردند که پیمان کارهایی 
دانمارکی پیدا کند. همین مسئله باعث شد که یکی از احزاب حاضر 
در ائتلاف کیلسن دست به اعتراض بزند. گرینلندی هایی که به دنبال 
استقلال هستند می گویند که گســترده تر کردن شرکای اقتصادی 

باعث می شود که آن ها دیگر به کمک های دانمارک وابسته نباشند.
آکوالوک لینگ، که یک چپ گرای کهنه کار اســت، می گوید این 
مواجهه با ترامپ شاید باعث شود که گرینلندی ها و دانمارکی ها بیشتر 
قدر یکدیگر را بدانند. برای مثال به دانمارکی هایی که بابت یارانه ها آه 
و ناله می کنند، یادآوری می کند که شاید پسرعموهای قطبی شان تا 

ابد کنارشان نمانند.
اما گرینلند در حال حاضر چه وضعیتی دارد و ترامپ تا چه حدی از 
حرف هایش را به شکلی جدی زد؟ صادرات اصلی گرینلند در سال های 
کنونی عمدتا مربوط به مواد غذایی دریایی است. زمانی که ترامپ با 
لحن شوخی گفت که قصد ندارد یکی از آن آسمان خراش های معروفی 
را که نامش روی آن قرار دارد در گرینلند بسازد، به شکلی واضح داشت 
حقیقت را می گفت. مسئله اصلی درباره گرینلند این است که تقریبا 
تمام مســاحت این جزیره زیر یخ قــرار دارد و این یخ اخیرا در حال 
ذوب شدن است و دیگر شاید خبری از مساحت 9۰ درصدی یخچال 
طبیعی نباشد. این که زیر این یخچال ها چه چیزی نهفته است، اهمیت 
بسیار زیادی دارد زیرا به احتمال بالا با حجم انبوهی از منابع معدنی 
طبیعی، عناصر نادر و نفت و گاز روبه رو شويم. دقیقا مسئله آلاسکا هم 
همین است. آمریکا، آلاسکا را از روسیه تزاری خرید و این زمین دارای 
بزرگ ترین منابع زغال سنگ جهان بود. مینیک روزینگ، زمین شناسی 
ایرلندی، به طنز جالبی اشــاره کرده است: مردی که زمانی گرمایش 
زمین را یک »حقه« نامیده بود حالا به دنبال سرزمینی است که بابت 
همین گرمایش زمین، ارزشــش افزایش پیدا کرده است و به همین 

دلیل احتمالا بیش از پیش به ترغیب گرینلندی ها بپردازد.
تمام این گفته ها یک »شاید« است. زمانی که گرینلندی ها تصمیم 
بگیرند عضوی از آمریکا شوند، که البته در حال حاضر بسیار بعید و 
نامحتمل به نظر می رسد، دچار یک شوک عظیم فرهنگی خواهند شد. 
گرینلندی ها نه تنها ایده های خودشان را درباره رفاه اجتماعی دارند، 
بلکه مالکیت خصوصی بر زمین را هم به طور کل اصلا قبول ندارند. 
به هر صــورت ایالات متحده به احتمال زیاد بیش از پیش به دنبال 
جدا کردن حس مردم گرینلند از دانمارک باشد و باید دید دانمارک، 
اتحادیه اروپا و به طور مشــخص چین و روسیه چه واکنشی به این 

مسئله خواهند داشت. 

گرینلند امروزه تنها ۵۷ هزار نفر جمعیت دارد، اما اهمیت استراتژیک آن بسیار بالا است. این اهمیت استراتژیک 
ناشی از این است که زیردریایی هاي روسی چندین بار در منطقه قطبی دیده شده اند و چین هم رویای »جاده 
ابریشم قطبی« را در سر می پروراند که با یخ زدایی از دریاها در سال های اخیر، ممکن تر هم شده.

 ] عتیقه قطبی   [

گرینلندی ها می گویند ترامپ باید از آن ها اجازه می گرفت
مردماینجزیرهمیدانندکهداستانخریدنآنشوخینبود
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یکی از شــرکت های معروف در اروپا به دنبال کارگر است. رئیس 
یکی دیگر از شرکت ها به دنبال استخدام ۲۰۰نفر نیرو در حوزه تولید 
فلزات است و باید برای این که سفارش هایش را تا پایان سال به انجام 
برســاند حتما این تعداد نیرو را به کار بگیــرد. اما در پرتغال به نظر 
می رسد که جذب نیروی کار به این راحتی نیست. حتی کارگرهای 
نیمه ماهر یا فاقد مهارت هم به این راحتی پیدا نمی شوند. به همین 
خاطر است که شرکت ها برای جذب نیروهای کار باید به شیوه های 
خلاقانه تری روی بیاورند. شرکت ها حتی گاهی مجبور می شوند برای 
جذب نیروی کار، روابط خود را با مدارس محلی تقویت کنند تا از این 

طریق بتوانند نیروی کار در قالب کارآموز جذب کنند. 
اما یک دهه پیش شــرایط به این شــکل نبود. در آن زمان تازه 
بحــران بزرگ اقتصادی رخ داده بود و مشــکلاتی را برای افراد ایجاد 
کرده بود. این مشکلات در زمینه اشتغال هم بود. بسیاری از شرکت ها 
در آن زمان در حال تعطیلی بودند. وقتی کارخانه ها تعطیل می شوند 
نیروهای کار هم قاعدتا بیکار می شوند. اما بعد از گذشت یک دهه به 

نظر می رسد که شرایط از این رو به آن رو شده است. 
در آن زمان که اروپای غربی در بحران غرق شــده بود، بیکاری به 
شکلی باورنکردنی افزایش می یافت. نرخ بیکاری در اسپانیا و یونان از 
مرز ۲5درصد عبور کرد. نرخ جوانان بیکار هم به مرز 6۰درصد رسید. 
جمعیت کوچک تر می شد و بسیاری از افراد به فکر رفتن به خارج از 

کشور بودند.

J روند معکوس می شود
اما این روند از ســال ۲۰۱5 به بعد معکوس شده است. از آن سال 
تاکنون، اقتصاد روند بهبود خود را از سر گرفته است. حدود 8میلیون 
شغل در حوزه یورو ایجاد شده؛ یعنی در ازای هر ۲۰نفر فرد بزرگسال 
در سن کار، دست کم یک نفر مشغول به کار است. نرخ بیکاری به رقم 

نرخ بیکاری به رقم پیش از بحران بزرگ اقتصادی 
بازگشته است. حتی تعداد کارگران در دسترس هم افزایش 
یافته است.

چرا باید خواند:
قاره سبز یکی از مهم ترین 
بخش های اقتصادی در 
جهان به شمار می آید. 
وضعیت اقتصاد در 
اروپا می تواند روی 
سلامت اقتصاد جهان 
تاثیر بگذارد. یکی از 
شاخص های مهمی که 
وضعیت اقتصاد اروپا 
را نشان می دهد نرخ 
اشتغال است. از اشتغال 
در اروپا چه خبر؟

 ] بیکاری و اروپا   [

پیشرفت کاری
اشتغالدرغرباروپابهترشدهاماهنوزهمشکنندهاست

پیش از بحران بزرگ اقتصادی بازگشته است. حتی تعداد کارگران در 
دسترس هم افزایش یافته است. افراد مسن تر، مدت زمان بیشتری را 
کار می کنند. تقریبا دوسوم از افرادی که بین 55 تا 64سال دارند در 
حوزه یورو جزو بازار کار هســتند، اما در سال ۲۰۰۷ نصف این تعداد 

بودند. مهاجرت خالص هم در اروپای غربی مثبت شده است. 
بهبود بازار کار را در اروپای غربی می توان به وضوح مشاهده کرد. 
البته در برخی از کشورها هنوز راه درازی در پیش است. نرخ بیکاری 
در یونان، ایتالیا و اســپانیا هنوز بالاي سطوح پیش از بحران بزرگ 
اقتصادی اســت. هنوز هم 3۰ تا 4۰درصد از جوانان بیکار هســتند. 
توضیح این ماجرا قدری پیچیده است اما این اتفاق در اقتصاد زیاد رخ 
می دهد. یونان و ایتالیا که وضعیتی ویژه دارند و در نتیجه این شرایط 

برای اقتصاد این کشورها کاملا طبیعی به نظر می رسد. 
در اسپانیا بهبود اقتصادی کاملاً چشمگیر بوده اما باز هم ۱میلیون 
نفر نسبت به سال ۲۰۰8 که هنوز بحران اقتصادی رخ نداده بود، کمتر 
مشغول به کار هستند. البته این مقایسه ها با سال های پیش از بروز 
بحران می تواند قدری ما را به اشتباه بیندازد. اما به هر حال می توان 
آن ها را مورد بررسی قرار داد تا به نتایج دقیقی در زمینه اشتغال در 

این منطقه دست یافت. 
حدود 4۰درصد از افراد بیکار در اسپانیا، بیش از یک سال است که 
شغلی ندارند. آن ها به برنامه های بهتری برای اشتغال خود نیاز دارند. 
خدمات اشتغال در این کشور توسط مقامات منطقه ای اداره می شود. 
آن هــا باید بتوانند یک نظام مرکزی در این زمینه ایجاد کنند. به هر 
حال در شرایطی که اقتصاد جهانی در حال کند شدن است، به نظر 
می رسد کشورهای اروپای غربی وضعیت بهتری دارند.  آن ها تاکنون در 
زمینه اشتغال وضعیت خوبی داشته اند، اما مشخص نیست که بحران 
اقتصــادی دامن آن ها را در آینده نگیرد. واقعیت این اســت که این 

کشورها هم راه درازی برای آینده ای بهتر در پیش دارند.  

در آن زمان که اروپای غربی 
در بحران غرق شده بود، 
بیکاری به شکلی باورنکردنی 
افزایش می یافت. نرخ 
بیکاری در اسپانیا و یونان 
از مرز ۲۵درصد عبور کرد. 
نرخ جوانان بیکار هم به مرز 
۶۰درصد رسید. جمعیت 
کوچک تر می شد و بسیاری از 
افراد به فکر رفتن به خارج از 
کشور بودند

راهي دراز تا عادی سازی
نرخ بیکاری؛ درصد
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 ] سودان   [

اعتماد به فرمانده
سودانیهابهشیوهایمدنیبهدنبالتشریکقدرتهستند

سودان اکنون وارد فصل تازه ای شده است. دادگاه البشیر تنها یک بخش از این فصل تازه است. یک روز پیش از محاکمه دیکتاتور بود که مذاکرات بعد از یک 
ماه به نتیجه رسید. از زمانی  که کودتا علیه البشیر صورت گرفته بود تا آن زمان، قدرت در دست نظامیان بود. در واقع آن ها بعد از کودتا حاضر نشده بودند 
قدرت را به مردم بدهند.

بســیاری از ســودانی ها هلهله می کردند؛ آن ها به خیابان ها 
آمده بودند و خوشحالی خود را نشان می دادند. برای آن ها دوره 
تاریخی جدیدی آغاز شده بود. عمر البشیر بیش از 3۰سال بر 
آن ها حکومت کرده بود. او با خشــونت و با ترفندهای نظامی 
موفق شــده بود به حکومت در سودان دست پیدا کند. وقتی 
مردم به خیابان ها ریختند توانستند او را سرنگون کنند و چهار 
ماه بعد او در قفسی در دادگاه حاضر بود تا محاکمه شود. این 
در واقع نخستین روز از محاکمه او بود به خاطر تمام فسادهایی 
که کرده. گویا او عقل خود را هم از دســت داده، حتی وقتی 
از او می پرسیدند کجا زندگی می کند می گفت حالا در زندان 
زندگی می کنم و بعد می خندید.  ســودان اکنون وارد فصل 
تازه ای شده اســت. دادگاه البشیر تنها یک بخش از این فصل 
تازه است. یک روز پیش از محاکمه دیکتاتور بود که مذاکرات 
بعد از یک ماه به نتیجه رسید. از زمانی که کودتا علیه البشیر 
صورت گرفته بود تا آن زمان، قدرت در دست نظامیان بود. در 
واقع آن ها بعد از کودتا حاضر نشده بودند قدرت را به مردم بدهند. به همین خاطر یک ماه بین این 
نظامیان و نمایندگان مردم مذاکراتی صورت می گرفت. نظامیان و نمایندگان مردم به این نتیجه 
رسیدند که می توانند قدرت را با هم به صورت اشتراکی در اختیار داشته باشند. در واقع یک دولت 
شکل می گیرد که بخشی از قدرت آن در اختیار نظامیان و بخشی دیگر در اختیار نمایندگان مردم 
است. وقتی خبرِ این توافق در رسانه ها پیچید، مردم در پایتخت به خیابان ها ریختند و خوشحالی 
خود را نشان دادند. اما بسیاری از دموکرات ها از راه پیش  رو احساس نگرانی می کردند.  به هر حال 
اکنون این فرماندهان نظامی هستند که بخش زیادی از قدرت را در اختیار دارند. آن ها حاضر نبودند 
پای این توافق بیایند و تنها در شرایطی که تحت فشار قرار گرفتند حاضر شدند این توافق را امضا 
کنند. در واقع آن ها حاضر نبودند قدرت را به دست دیگری بدهند. براساس این توافق شورایی برای 
دفاع و امور داخلی و خارجی سودان تشکیل می شود که پنج نفر از آن ها را افراد نظامی و شش نفر را 
افراد غیرنظامی تشکیل می دهد. اما کسی که رهبری این شورا را بر عهده دارد یکی از نظامیان است. 

او تا ۲۱ ماه این قدرت را در اختیار دارد. پس از این ۲۱ ماه باید قدرت را به یک فرد غیرنظامی تسلیم 
کند. علاوه بر آن مسئولیت حراست از وزارت خانه ها هم با نیروهای ارتشی است. آن ها بودجه های 
کلانی دریافت می کنند تا این کار را انجام دهند. ناگفته نماند که آن دســته از فرماندهانی که در 
دوران دیکتاتوری البشیر موفق شده بودند به ثروت کلانی دست پیدا کنند به چهره هایی منفور در 

این دوران تبدیل شده اند و حالا مخالفانی سرسخت دارند. 

J نگرانی ها بسیار است
اما انتخاب یک نظامی برای رهبری شورایی که قرار است مسئولیت اداره کشور را داشته باشد 
قدری نگران کننده است. ظاهرا او یکی از ثروتمندترین افراد در سودان است. علاوه بر آن، این فرد 
موفق شده با تجارت طلا، جایگاه اقتصادی خود را تقویت کند. بسیاری از افراد هم به شدت از او 
می ترسند. به هر حال این فرماندهان نظامی موفق شده اند افرادی را از بین ببرند تا خودشان قدرت 
را در دســت بگیرند.  حالا البشیر هم برای جرایم خود در دادگاه محاکمه می شود. اما او به خاطر 
فسادش محاکمه می شود نه به خاطر شکنجه افراد. این در حالی است که همه او را به عنوان فردی 
می شناختند که مخالفانش را شکنجه می دهد. به هر حال سودان در این دوران با عدم اتحاد مواجه 
شده بود. افراد نظامی حاضر نبودند قدرت را به غیرنظامیان ببخشند. بسیاری از آن ها هم با توافق با 
غیرنظامیان مشکل داشتند. در واقع آن ها می خواهند تفرقه ایجاد کنند و از این طریق حکومت خود 
را بر مردم حفظ کنند. واقعیت این است که شرایط کاملا می تواند تفرقه را در میان افراد ایجاد کند. 
دولت جدیدی که در سودان تشکیل شده بدون تردید چالش های زیادی برای آینده در پیش 
 رو خواهد داشت. اگر این دولت بخواهد مانع از سقوط اقتصاد بشود باید با چالش هایی بسیار جدی 
مواجه شود. این دولت باید بتواند امریکا را قانع کند تا سودان را از فهرست کشورهایی که از تروریسم 
حمایت می کنند، خارج کند. اگر این اتفاق بیفتد درها به روی سرمایه گذاران خارجی هم باز می شود. 
در آن زمان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم می توانند کمک های خود را روانه ســودان 
کنند و این کشور را تا حدود زیادی از بحران بدهی نجات بدهند. مردم سودان از کمبود مواد غذایی 
رنج می برند. این دولت وظیفه دارد آن ها را به لحاظ غذایی هم تامین کند. به هر حال هر لحظه 
امکان دارد مردم دوباره دســت به اعتراض بزنند. اما فعلا فقط باید امیدوار بود که آینده خوبی در 

انتظار سودان باشد.  

چرا باید خواند:
سودان مدت هاست 

که درگیر نزاع شده و 
توانسته از یک دیکتاتور 

رهایی پیدا کند. اما 
مشخص نیست که 

دوباره اسیر یک دیکتاتور 
دیگر خواهد شد یا 

خیر. فعلا مردم تصمیم 
گرفته اند قدرت خود را با 
نظامی ها شریک شوند. 

آیا این جریان نتیجه 
خواهد داد؟
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کشاورزان زامبیایی به شدت از خشکسالی سال گذشته که تا همین حالا 
هم ادامه پیدا کرده اســت آسیب دیده اند. بسیاری از آن ها در خطر از دست 
دادن بذر خود قرار داشتند تا روزی از شرکت بیمه با آن ها تماس گرفته شد 

و معلوم شد که می توانند بذر جدید را بدون هیچ هزینه ای دریافت کنند.
این داســتان به ما نشــان می دهد که فن آوری و ایده های جدید چطور 
می توانند به رساندن بیمه به افراد فقیر در سطح جهان کمک کنند، اما این 
مســئله بسیار دشوار هم هســت. همین حالا تلاش های بسیار زیادی برای 
افزایش چتر حمایتی بیمه از یک سو و دسترسی به امکاناتی نظیر تلفن همراه 

و حساب های اعتباری از سوی دیگر صورت می گیرند.
این مردم فقیر هســتند که بیش از همه به بیمه نیاز دارند، و با تغییرات 
اقلیمی که باعث شــده آب و هواهای بد متداول تر باشند، کشاورزان فقیر به 
احتمال زیاد آسیب بسیار زیادی ببینند. وضعیت خانواده های بسیاری از این 
کشاورزان به حدی وخیم است که یک خشکسالی کوتاه مدت آن ها را متوقف 
نمی کند، بلکه ممکن است به طور کامل به نابودی بکشاند. اما بسیاری از مردم 
فقیر دنیا فکر می کنند که بیمه برای آن ها نیست و چرا الان باید حق بیمه 
برای چیزی پرداخت کنند که شاید در آینده به کارشان بیاید و شاید هم نیاید.

از سال ۲۰۱۱، بانک جهانی، با تامین صندوق از بنیاد بیل و ملیندا گیتس، 
یک شــاخص شمول مالی، یا فیندکس، را تولید کرده است که به کمک آن 
می توان دسترسی به خدمات مالی را اندازه گیری کرد. در این مطالعه حجم 
زیادی از کشاورزان کشــورهای فقیر دنیا قرار گرفته اند. تقریبا نیمی از این 
کشاورزان تجربه یک سال بسیار بد را طی پنج سال اخیر داشته اند. اکثریت 
متحمل تمام خسارت های مالی می شدند زیرا نه از بیمه دریافتی داشتند و نه 

دولت به آن ها کمکی می کرد. این مسئله به خوبی در نمودار دیده می شود.

 ] بیمه کشاورزی   [

فقیر حتی در دسترسی به بیمه!
تلفنهایهمراهوبنگاههاینوآورمیتوانندبهحلاینمشکلکمککنند

J بی اعتمادی و سیاست باخت- باخت 
در روستای جلال پور هند، گروهی از برنج کاران حضور دارند که به خاطر 
برنامه یارانه ای دولت تحت بیمه قرار گرفته اند. بســیاری از این کشــاورزان 
می گویند که علی رغم برداشت ضعیفی که در سال ۱6-۲۰۱5 وجود داشت، 
بیمه به آن ها پولی پرداخت نکرد. دیگرانی هم بودند که اصلا بیمه نبودند زیرا 
از پرداخت حق بیمه و دریافت نکردن چیزی بسیار بدشان می آید. در حال 
حاضر این برنامه بیمه به افرادی که اقدامی برای دریافت بیمه نکرده اند پاداش 
پرداخت می کند که بسیار مشابه تخفیف بیمه خودرو در کشور خودمان ایران 
است. برخی از کشاورزان زامبیایی به یاد دارند که زمان خرید بذر از فروشنده 
چیزی راجع به بیمه شنیده اند. بیمه ای كه تنها به بذر های ابتدایی تعلق گرفت 
و بسیاری از این کشاورزان در نهایت تنها یک پنجم یک سال عادی محصول 
برداشت کردند. البته باید گفت که همین مسئله بسیار بهتر از چیزی برداشت 
نکردن است. یکی از مسائل اساسی برای دسترسی به بیمه و در دسترس بیمه 
قرار گرفتن، این است که کشاورز گوشی همراه داشته باشد. رشد دسترسی 
به گوشــی همراه در تمام دنیا وجود دارد. در سال ۲۰۱8 تقریبا 66 درصد از 
مردم جهان به گوشی همراه دسترسی داشتند و پیش بینی می شود که این 
عدد تا سال ۲۰۲5 به ۷۱ درصد برسد. حتی در زامبیا که کشور فقیری است، 
نفوذ گوشــی همراه به حدود 8۰ درصد رسیده اســت. جدای از این مسائل، 
در کشورهای فقیر به احتمال زیاد باید همکاری بیشتری با دولت ها صورت 
بگیرد و دولت ها هم نیاز دارند تا بخشی از پولی را که برای فقیرترین بخش 
شهروندانشان خرج می کنند، به منظور پیشبرد بیمه استفاده کنند. برای مثال 
برنامه ای به نام پولا در زامبیا در حال طراحی اســت که ۱5۰ هزار کشــاورز 
را شــامل می شود. به این کشاورزان بیمه ای پیشنهاد می شود که مربوط به 
خروجی محصول است و همراه با کود و بذر به آن ها فروخته می شود.  به هر 
صورت باید شرایط به شکلی پیش برود که کشاورزان به شکل و سطحی از 
پوشش بیمه ای برسند، که این بیمه حکم یک جلیقه نجات را داشته باشد. 
البته حالا که بیمه به امری متداول تر تبدیل می شود، به احتمال زیاد سالانه 

افراد کمتری با مشکلات و آسیب های مختلف شوکه می شوند. 

این مردم فقیر هستند که بیش از همه به بیمه نیاز دارند، و با تغییرات اقلیمی که باعث شده آب و هواهای بد متداول تر باشند، 
کشاورزان فقیر به احتمال زیاد آسیب بسیار زیادی ببینند. وضعیت خانواده های بسیاری از این کشاورزان به حدی وخیم است 
که یک خشکسالی کوتاه مدت آن ها را متوقف نمی کند، بلکه ممکن است به طور کامل به نابودی بکشاند.

چرا باید خواند:
با بدتر شدن وضعیت 
آب و هوا که برخاسته از 
تغییرات اقلیمی است، به 
احتمال زیاد بسیاری از 
کشاورزان جهان سال های 
سخت تری را تجربه کنند. 
کشاورزان کشورهای 
فقیر، عمدتا وابستگی 
کامل به زمین خود دارند 
و اگر یک  سال با مشکلاتی 
نظیر خشکسالی روبه رو 
شوند، تقریبا از هستی 
ساقط می شوند. برنامه 
دولت ها برای بیمه کردن 
آن ها چیست؟

برخی از کشاورزان زامبیایی 
به یاد دارند که زمان خرید 
بذر از فروشنده چیزی راجع 
به بیمه شنیده اند. بیمه ای 
كه تنها به بذر های ابتدایی 
تعلق گرفت و بسیاری از این 
کشاورزان در نهایت تنها 
یک پنجم یک سال عادی 
محصول برداشت کردند. 
البته باید گفت که همین 
مسئله بسیار بهتر از چیزی 
برداشت نکردن است

ریسک را به جان می خرند
بزرگ سالانی که در خانوارهایی زندگی می کنند که منبع اصلی درآمدشان 

کشاورزی و دامپروری است، ۲۰۱7، درصد

موزامبیک

اتیوپی

زامبیا

چین

اندونزی

هند

پاکستان

ترکیه

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰

مجموع
آن هایی که تجربه برداشت بد یا از دست دادن دام در 
پنج سال اخیر داشته اند
آن هایی که غرامت هم دریافت کرده اند
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چرا باید خواند:
تغییرات اقلیمی و 

گرمایش زمین باعث 
شده سطح آب دریاها 

افزایش پیدا کند. 
نکته مهم این است که 
سرعت افزایش سطح 
آب دریا شتاب گرفته 
و به زودی بسیاری 
از زندگی ها زیر آب 

می رود. وقت آن 
رسیده که همه درباره 

افزایش سطح آب 
صحبت کنند. 

۱۴۰ کشور در دنیا وجود دارند که شهرهای ساحلی در آن ها قرار دارد. نکته مهم این است که اکثر این شهرها، جزو 
شهرهای بزرگ و مهمی به شمار می آیند که جمعیت زیادی در آن ها قرار دارد. حدود ۱میلیارد نفر در شرایطی زندگی 
می کنند که خانه و کاشانه شان تنها ۱۰ متر بالاتر از سطح آب دریاست.

 ] اقلیمی  تغییرات   [

خیزش اقیانوس ها
دنیابرایافزایشسطحدریاهاآمادهنیست

ضربه های سهمگینی را طاقت بیاورد. 

J میلی متر میلی متر به زیر آب
۱4۰کشور در دنیا وجود دارند که شهرهای ساحلی در آن ها قرار 
دارد. نکته مهم این است که اکثر این شهرها، جزو شهرهای بزرگ و 
مهمی به شمار می آیند که جمعیت زیادی در آن ها قرار دارد. حدود 
۱میلیارد نفر در شرایطی زندگی می کنند که خانه و کاشانه شان تنها 
۱۰متر بالاتر از سطح آب دریاســت. در نتیجه آب به زودی زندگی 
آن ها را خواهد گرفت. نگاهی به میانگین سطح آب دریا هم به خوبی 
نشان می دهد که شرایط وخیم است. شاید افزایش سطح دریا به نظر 
برخی افراد به صورت میلی متری و در نتیجه خیلی کم باشد اما بايد 
در نظر داشت که در درازمدت این افزایش سطح آب شتاب می گیرد و 
زندگی همه را نابود خواهد کرد. همه دانشمندان در این زمینه اجماع 
نظر دارند که گرمایش جهانی باعث شده افزایش سطح آب دریا شتاب 
بیشتری بگیرد. به همین خاطر است که دولت ها هم باید وارد ماجرا 
شــوند.  در واقع انتظار می رود که سطح آب دریا نسبت به گذشته با 
سرعت دو برابری افزایش پیدا کند. افزایش سطح آب می تواند روی 
همه زندگی ها تاثیر منفی بگذارد. سیل از عواقب اصلی افزایش سطح 
آب دریاست که عواقب اقتصادی زیادی خواهد داشت. بررسی ها نشان 
می دهد بسیاری از شهرهای ساحلی در امریکای امروز در معرض خطر 
افزایش سطح آب دریا هستند. یکی از مهم ترین خطرات افزایش سطح 
آب دریا این است که زندگی کشاورزان را تهدید می کند. در واقع آن ها 
هستند که زمین هاي کشاورزی خود را از دست می دهند. اما وقتی 
زمین های کشاورزی نابود شوند دسترسی همه انسان ها به مواد غذایی 
کاهش پیدا می کند و حاصل آن نابودی انســان ها خواهد بود. به هر 
حال اکنون انسان ها باید درباره تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب 

دریا صحبت کنند و به فکر چاره ای برای آن باشند. 

در بزرگ ترین اســكله اروپا، چیزی ساخته شده که می تواند از شهر 
دفاع کنــد. این دیوار بزرگ که 8۰درصد از آن زیر آب اســت برای 
مواقعی طراحی شــده که دریا طوفانی مي شود و سطح آب دریا بالا 
می آید. سال ۱953 بود که اطراف دانمارک طوفانی شدید باعث شد 
سطح آب دریا بیش از اندازه بالا بیاید. در هلند هم اتفاقات مشابهی 
افتاده و باعث شده مردم در این کشور به فکر حفاظت از بخش هایی 
باشند که به آب نزدیک است. زمانی که در سال ۱953 سطح آب دریا 
در هلند بالا آمد، ۲هزار نفر جان خود را به این خاطر از دست دادند 
و بسیاری از زمین های کشاورزی به کلی نابود شدند. در واقع 9درصد 
از زمین های کشاورزی به کلی از بین رفتند. 5۰سال بعد مردم موفق 
شدند سیســتم های دفاعی برای شهر خود در حواشی دریا طراحی 
کنند. آن ها پروژه های زیرساختی تعریف کردند تا بتواند از شهرشان 
حفاظت کند. بسیاری از این زیرساخت ها زمانی کاربرد خواهد داشت 

که وضعیت اضطراری باشد. 
اما این وضعیت های اضطراری اکنون بیش از هر زمانی احتمال دارد 
که اتفاق بیفتد. دلیل اصلی آن هم تغییرات اقلیمی است. نقاط کمی 
در جهان، وضعیت هلند را دارند، یعنی کم پیش می آید جایی در برابر 
افزایش ســطح آب دریا تا به این اندازه آسیب پذیر باشد. ۲۷درصد از 
این منطقه زیر سطح آب دریاست. اما بسیاری از دیگر نقاط دنیا هم 
وجود دارند که در معرض خطر جدی هســتند. نکته مهم این است 
که هیچ یک از مناطقی که در خطر افزایش ســطح آب دریا هستند 
هنوز موفق نشده اند خودشان را ضدآب کنند. آب به راحتی می تواند 
زندگی ها را در آن مناطق برای همیشه نابود کند. گونه های مختلف 
گیاهی و حیوانی هم با این افزایش ســطح آب، از بین خواهند رفت، 
امری که دیگر قابل جبران نخواهد بود. در نتیجه باید فرهنگی در میان 
مردم شــکل بگیرد که بتوانند از خودشان در برابر این مسائل دفاع 
کنند و در واقع باید خودشان را محکم تر کنند. دنیا نمی تواند چنین 

از قوزک پا به زانو
متوسط افزایش سطح آب دریا، سانتی متر
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زلمی خلیلزاد قرار است به عنوان نماینده میان امریکا و طالبان، 
آن ها را به سمت صلح هدایت کند. ظاهرا خیلی هم به صلح نزدیک 
شده اســت. آن ها در دوحه پایتخت قطر دور هم جمع شدند تا برای 
یک آتش بس و در نتیجه صلح مذاکــره کنند. هردو طرف هم وارد 
بحث های جزئی و فنی می شوند. یک سال است که مذاکرات رسمی 
میان نمایندگان امریکا و نمایندگان طالبان صورت می گیرد. همه این 
نشســت ها هم در قطر انجام شده است. دولت افغانستان هم در این 
مذاکرات حضوری نداشته اســت. حالا برخی می گویند دو طرف به 
توافق رسیده اند اما ظاهرا برای جشن گرفتن هنوز خیلی زود است. 

جزئیات درباره توافق میان دو دسته می تواند بسیار ترسناک باشد. 
مذاکراتی که دو طرف با هم داشــتند دقیقا شبیه به یک معامله 
است. امریکا قرار است ۱4هزار نیروی خود را از خاک افغانستان خارج 
کند. این خواســته ای است که طالبان از امریکا داشته اند. اما طالبان 
در مقابل باید چــه کار کنند؟ طالبان هم باید در مقابل، قول بدهند 
که منطقه افغان به یک منطقه امن تبدیل شود و دیگر محلی برای 
حمایت از تروریست ها نباشد. در نتیجه نباید در این منطقه خبری 
از داعــش یا القاعده باشــد. در واقع این همان دلیلی بوده که امریکا 
۱8 ســال پیش به خاطرش به خاک این کشــور قدم گذاشته. حالا 
خلیلزاد توییت کرده و گفته امیدوارم این آخرین عیدی باشد که در 

آن، افغانستان در حال جنگ است. 
اما مذاکرات در حقیقت بخش ساده ماجرا بوده اند. در واقع آن ها کار 
آسان را انجام داده اند و کار دشوار هنوز مانده است. خلیلزاد از طالبان 
می خواهد که با آتش بس موافقت کنند. او باید با دیگر افغان ها نیز در 
مورد مسائل سیاسی در افغانستان مذاکره کند. در واقع بعد از مذاکره 
طالبان و امریکا، تازه نوبت به مذاکره بین الافغانی می رسد. در نتیجه راه 
دشواری در پیش است. نکته مهم در این بین، این است که افغان ها در 
انتظار انتخابات ریاست جمهوری خود هستند. معلوم نیست که چه بر 
سر اشرف غنی و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیاید. حالا 

این انتخابات می تواند به یک جنجال بزرگ تبدیل شود. 

J !همه باید راضی شوند
آقای خلیلزاد می گوید باید بسته هایی طراحی و پیشنهاد شود که 
در آن بتوان رضایت همــه افراد درگیر در این ماجراها را جلب کرد. 
اما واضح اســت که چنین چیزی بسیار سخت و حتی بعید به نظر 
می رسد. بسیاری از افغان ها نگران هستند که امریکا زیر قولش بزند. 
واقعیت این است که امریکا قبلا هم زیر قولش زده در نتیجه اکنون 
هم چنین چیزی کاملا محتمل است. وقتی مردم عادی می ترسند، 
طبیعی اســت که طالبان هم نگران باشد و در نتیجه هر نوع توافقی 
می تواند در معرض خطر باشد. حتی اگر آتش بسی هم انجام شود باز 
هم این احتمال وجود دارد که طرفین از توافق خارج شوند و شرایط 

حتی نسبت به گذشته هم بدتر شود. 

 ] طالبان و امریکا   [

استراتژی خروج
مذاکرهطالبانوامریکانتیجهمیدهد؟

 ] اقلیمی  تغییرات   [

خیزش اقیانوس ها
دنیابرایافزایشسطحدریاهاآمادهنیست

چرا باید خواند:
امریکا ۱۸سال پیش 
و در واقع به بهانه 
حادثه ۱۱سپتامبر به 
افغانستان حمله کرد 
تا دست طالبان را از 
خاک این کشور کوتاه 
کند. اما حالا بعد از 
گذشت این همه سال، 
این جنگ نتیجه ای 
جز هزینه های گزاف 
نداشته و در نتیجه 
دولت ترامپ با طالبان 
پای میز مذاکره 
نشسته است. حاصل 
آن چه خواهد بود؟

مذاکراتی که دو طرف با هم داشتند دقیقا شبیه به یک معامله است. امریکا قرار است ۱۴هزار نیروی خود را از خاک افغانستان خارج کند. 
این خواسته ای است که طالبان از امریکا داشته اند. اما طالبان در مقابل باید چه کار کنند؟ طالبان هم باید در مقابل، قول بدهند که منطقه افغان 
به یک منطقه امن تبدیل شود و دیگر محلی برای حمایت از تروریست ها نباشد.

گزارش ها نشان می دهد که امریکا در مرحله نخست تنها 5هزار 
نفراز نیروهای خود را از این کشــور خارج خواهد کرد. این در حالی 
است که طالبان درخواست کرده امریکا تمامی نیروهای خود را از این 
منطقه خارج کند. از طرف دیگر امریکا قرار اســت نیروهای عملیات 
ویژه و همچنین آن دسته ای را که حملات و بمباران هوایی را انجام 
می دهند در مرحله آخر از خاک این کشور خارج کند. این گروه ویژه 
در واقع بزرگ ترین تهدید برای طالبان است. طالبان هم می دانند که 
آن ها بزرگ ترین تهدید هستند و قرار است در مرحله آخر از افغانستان 
خارج شــوند. در نتیجه ممکن اســت طالبان اصلا چنین چیزی را 

نپذیرند و کلا به امریکا بی اعتماد شوند. 
در حالی که مســئله خروج امریکا از خاک افغانســتان هنوز یک 
معضل حل نشــده به نظر می رسد، مسئله دیگری هم وجود دارد که 
به نظر می رسد کار را سخت تر خواهد کرد و آن هم شریک شدن در 
قدرت است. در واقع افغان ها باید با طالبان قدرت را شریک شوند و این 
مسئله امری بعید به نظر می رسد. دولت افغانستان در مذاکرات طالبان 
با امریکا شرکت نداشته، کاملا طبیعی به نظر می رسد که این دولت با 
طالبان هم به نتیجه ای دست پیدا نکند. واقعیت این است که هرکدام 
از آن ها سعی دارند قدرت را در دست بگیرند و تا زمانی که شرایط به 
این صورت باشد، قطعا صلحی برقرار نخواهد شد. شاید امریکا به توافق 
صلح با طالبان نزدیک شده باشــد اما افغان ها هنوز با طالبان به صلح 

نزدیک نشده اند. 
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خبر خاصی از کشــمیر به گوش نمی رســد. گویا نوعی سکوت 
اطلاعاتی درباره شمالی ترین نوک هندوستان اتفاق افتاده است. اواسط 
مردادماه بود که دولت مرکزی هندوستان ایالت جامو و کشمیر را که 
نوعی خودمختاری اسمی داشت به دو بخش تقسیم کرد. از آن روز تا 
به حال که اوایل شهریور شده، هنوز هم شکلی از حکومت نظامی و 
محدودیت در تردد در این منطقه حاکم است. خطوط اینترنت و تلفن 
به تعلیق درآمده اند. مسافرت به این منطقه محدود شده است. یکی از 
دانشگاهیان حاضر در دهلی می گوید که این شکل از محبوس سازی 
فضا باعث شد که او نتواند عید فطر را کنار خانواده مسلمانش که در 
مناطق روستایی کشمیر زندگی می کنند، بگذراند. او می گوید که گویا 
این ناحیه »ناپدید« شده است، و افرادی چون او تنها می توانند حدس 

بزنند که چه اتفاقاتی آنجا در حال وقوع است.
بیانیه های رســمی که از سوی دولت مرکزی صادر می شوند هم 
اطلاعات خیلــی زیادی در اختیار مردم قــرار نمی دهند و اوضاع را 
روشن تر نمی کنند. این بیانیه ها به ما می گویند که هیچ نوع اعتراض 
خشونت آمیزی از زمان تغییر وضعیت جامو و کشمیر اتفاق نیفتاده است. 
اما احتمال این مسئله بسیار پایین است. نهم آگوست بود که شبکه 
الجزیره و بی بی سی تصاویری را از گروه بسیار عصبانی مردمی نشان 
دادند که در بخش عمدتا مســلمانی که به نام دره کشمیر شناخته 
می شود، زندگی می کنند. وزارت امور داخلی هند در ابتدا اعلام کرد 
که تجمع بیش از ۲۰ نفر نباید اتفاق بیفتد. این وزارت خانه همچنین 
ادعا کرد که هیچ تیری توســط نیروی پلیس شلیک نشده است، اما 
در این تصاویر صدای تیراندازی به گوش می رســید. چهار روز طول 
کشید که لحن این بیانیه ها عوض شد و آن ها پذیرفتند که اعتراضاتی 
رخ داده اســت. یک روز بعد هم پذیرفتند که نیروی پلیس از سلاح 

شات گان استفاده کرده است.
وَن هاي پلیس در دره کشمیر گشت می زنند و با بلندگوهای خود 
به مردم دستور می دهند که در خانه بمانند و بیرون نیایند. اما دولت 

چرا باید خواند:
دولت هند طی اقدامی 

شوکه کننده ایالت 
جامو و کشمیر را به 

دو بخش تقسیم کرد و 
خودمختاری آن را هم 

زیر سوال برد. این مسئله 
از یک سو پاکستان 

را تحریک می کند تا 
جنگی عظیم را دامن 
بزند و از سوی دیگر 
هم اعتراضاتی را در 

داخل هند پدید آورده. 
اعتراضاتی که گویا دولت 
هند قصد خفه کردنشان 

را دارد.

زیر بار این نمی رود که اصلا حکومت نظامی در کار است. »حکومت 
نظامی« یک اصطلاح فنی اســت که دولت هند می گوید هیچ نوع 

دستور رسمی مبنی بر وجود و استقرار آن صادر نشده است.

J بگیر و ببند
دولــت هند هنــوز هم نتوانســته مبنایی قانونــی برای حبس 
کردن بسیاری از سیاســت مداران کشمیری ارائه دهد. در میان این 
سیاست مداران افراد بسیار معتدل و میانه رویی هم به چشم می خورند. 
گزارش های رسانه های هندی و خارجی عنوان می کنند که در حال 
حاضر چیزی بین ۲۰۰ تا 5۰۰ نفر در بازداشتگاه های شهر سریناگار 
که قلب کشــمیر است، حبس شــده اند. یکی از مسئولان ارشد در 
پاسخ به گزارشــگرانی که از او بابت توجیه قانونی این مسئله سوال 
پرسیده بودند گفت که »توجیه قانونی وجود دارد، اما نمی توانم بگویم 
چیست.« شاه فیصل، که یک فعال مدنی بود و به سیاست مدار تبدیل 
شــده، در روز ۱۲ آگوست توییت کرد که کشمیر نیازمند »جنبش 
عمومی سیاسی غیرخشن« است تا بتواند حق شهروندان را اعاده کند. 
او در روز ۱4 آگوست در فرودگاه دهلی دستگیر شد و تحت بازداشت 

خانگی قرار گرفت.
لایحه  امنیت عمومی که با اســتناد به آن آقای فیصل را دستگیر 
کرده اند، به نیروی پلیس این توانایی را می دهد که تقریبا هر کســی 
را تا حد دو ســال تحت بازداشت قرار دهد. این لایحه یکی از قوانین 
عجیبی است که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و از این دست قوانین 
کم نیستند. این قوانین به مسئولان حق زندانی کردن یا حتی کشتن 
افرادی را که از نظرشان »دردسرساز« هستند، می دهد. دادگاه عالی 
بیش از حد با مســئله حکومت نظامی مدارا کرده است. آرون میشرا، 
یکی از قضات این دادگاه می گوید: »وقتی اوضاع چنین باشــد، باید 

تصویری واقعی داشته باشیم تا بتوانیم موضعی اتخاذ کنیم.«
نارندرا مودی، نخســت وزیر هند، کــه در حال حاضر در وضعیت 
نزدیــک به تاج گذاری قرار دارد، در مصاحبه ای با آژانس خبری هند، 
اعلام کرد که تغییر وضعیت ویژه سیاســی کشمیر »به دموکراسی 
قدرتمندتــری خواهد انجامید.« البته این ادعا خیلی هم منطقی به 
نظر نمی رسد. داستان تا اینجای کار به این شکل پیش رفته که یک 
استاد دانشگاه در دهلی نگران امنیت خانواده اش است. او امیدوار است 
از دوستی که اخیرا به سریناگار رفته خبری کسب کند، که البته این 
اتفاق مشــروط به این اســت که او بتواند باز هم از کشمیر به دهلی 
بازگردد. به قول خود این فرد: »بی اطلاعی اصلا وضعیت خوشایندی 

نیست.«
به طور کل این طور که از اوضاع مشخص است، داستانی که دولت 
هند برای آینده کشمیر تصویر کرده است، پیش از این که به کشمکشی 
بسیار خطرناک با دولت پاکستان بینجامد، مردم خود این منطقه و به 
طور کلی سیاســت داخلی خود هند را به حدی مختل کرده، که هر 

لحظه بیم فروپاشی دموکراسی هند تشدید می شود. 

چهار روز طول کشید که لحن بیانیه های دولت هند عوض شود 
و آن ها پذیرفتند که اعتراضاتی رخ داده است. یک روز بعد هم 
پذیرفتند که نیروی پلیس از سلاح شات گان استفاده کرده است.

] کشمکش سیاسی [ 

فشار هندی بر کشمیر
روزهاپساززیرپاگذاشتنخودمختاریکشمیر،هنوزهمشاهدحکومتنظامیهستیم

یکی از مسئولان ارشد در 
پاسخ به گزارشگرانی که از 
او بابت توجیه قانونی این 

مسئله سوال پرسیده بودند 
گفت که »توجیه قانونی 
وجود دارد، اما نمی توانم 

بگویم چیست.«



177 آینده نگر | tccim.ir |  شماره هشتاد و هشت، مهر 1398

جلسه گزارش درآمدهای سعودی آرامکو که تقریبا نیم ساعت به طول 
انجامید، تقریبا دلسردکننده بود. سودآورترین کمپانی جهان تقریبا هیچ 
تصویری از هزینه سرمایه های خود ارائه نداد. رئیس مالی این کمپانی، 
خالد الدباغ، به شــکلی بسیار مرموز اعلام کرد که سود سهام ها باید به 
شــکلی باشد که »بتوان از عهده آن برآمد.« او اعلام نکرد که سهام های 
این کمپانی در چه زمان و مکانی لیست خواهند شد. البته نباید از حق 
بگذریم. این جلسه اولین جلسه از نوع خود برای این غول صنعت نفت 
بود و زمانی که در روزهای پایانی مردادماه این جلسه برگزار شد، نقاطی 
از بحث هم روشن شدند. روند تکاملی این بنگاه به حاضران معرفی شد و 

نیروهایی که در این بنگاه مشغول هستند هم شناسایی شدند.
کمپانی های ملی نفت با آینده ای غبارآلود روبه رو هستند. خروجی 
نفت شــیل آمریکا در حال رونق گرفتن است و تقاضای بلندمدت برای 
سوخت های فسیلی نامطمئن تر به نظر می رسد زیرا نگرانی های مربوط 
به تغییرات اقلیمی شــدت پیدا کرده اند. با این حال، آرامکو از موقعیت 
خاص خود لذت می برد، و این مســئله را نتایج اقتصادی نیمه اول سال 
میلادی این بنگاه نشان می دهد. این کمپانی به طور میانگین روزانه ۱۰ 
میلیون بشــکه نفت خام تولید کرده و در کنار آن چیزی در حدود سه 
میلیون معادلِ بشکه نفت، از گاز طبیعی استخراج کرده است. با توجه به 
نمودار درآمد خالص 46.9 میلیارد دلاری این شرکت سایه ای عظیم روی 
مجموع پنج رقیب اصلی اش یعنی اکسون موبیل، شل، شورون، بریتیش 

پترولیوم و توتال، انداخته است. 
این اعداد جزئیاتی تازه از چهره قدرتمند آرامکو ترســیم می کنند و 
شانس فروختن سهام به قیمت بالا را برای این کمپانی بسیار بالا می برند. 
اوراق ۱۲ میلیارد دلاری با موفقیت صادر شــدند و آرامکو توانست پنج 
درصد از سهامش را لیست کند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در 
سال ۲۰۱6 اعلام کرد که یک پیشنهاد عمومی اولیه ارزش این کمپانی را 
بیش از دو تریلیون دلار اعلام کرده است و ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر هم قرار 
است در بخش های دیگر سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری ها احتمالا 

سال دیگر خود را نشان بدهند.

J نشستن سر میز معامله
جلسه گزارش درآمد در همین نقطه وارد می شود. این جلسه بیش 
از این که برنامه ای باشد برای تبادل اطلاعات به جلسه ای معذب تبدیل 
شده بود که البته قرار بود سرمایه گذاران را با فضای آرامکو و بالعکس آشنا 
کند. الدباغ تصویری از قدرت کنونی این بنگاه و برنامه های توسعه آینده 
ارائه داد. این بنگاه قرار است که بازوی تجاری خود را توسعه دهد و هم 
تقاضای نفت خام خود را حفظ کند و هم منابع درآمدش را متنوع تر کند. 
برای مثال وارد صنایع پتروشیمیایی هم بشود. ماه مارس بود که آرامکو 
اعلام کرد قصد دارد ۷۰ درصد از سهام سابک، غول پتروشیمیایی این 
کشــور، را به ارزش 69 میلیارد دلار از صندوق سرمایه گذاری عمومی 
سعودی خریداری کند. گروه صنعتی رلاینس هند در روز ۱۲ آگوست 
اعلام کرد که آرامکو حاضر اســت ۱5 میلیارد دلار برای ســهمی ۲۰ 

] انرژی [ 

سعودی آرامکو مقابل سرمایه گذاران
غولتولیدنفتباکارهاییجدیدبهسمتآیندهگامبرمیدارد

این کمپانی به طور میانگین روزانه ۱0 میلیون بشکه نفت خام تولید کرده و در کنار آن چیزی در حدود سه میلیون معادلِ بشکه 
نفت، از گاز طبیعی استخراج کرده است. با توجه به نمودار درآمد خالص ۴6.9 میلیارد دلاری این شرکت سایه ای عظیم روی 
مجموع پنج رقیب اصلی اش یعنی اکسون موبیل، شل، شورون، بریتیش پترولیوم و توتال، انداخته است.

چرا باید خواند:
سعودی آرامکو یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نفت در جهان است و در بازار 
گاز هم تقریبا چهره قابل 
قبولی به حساب می آید. 
اخیرا این بنگاه دولتی 
قصد کرده که با به فروش 
گذاشتن بخشی از سهام 
خود، روند جذب سرمایه اش 
را به مرور زمان تغییر دهد 
و به همین منظور وارد 
عرصه های دیگر اقتصادی 
هم شده است.

درصــدی از کســب وکار این گروه 
در زمینه پتروشــیمی و پالایشگاه 
پرداخــت کند. آرامکو قرار اســت 
روزانه 5۰۰ هزار بشکه نفت خام به 
رلاینس بدهد و آن ها را به مشتری 
طولانی مدت خود تبدیل کند. این 
کمپانــی همچنیــن قراردادهایی 
در چیــن، مالزی و کــره جنوبی 

بسته است.
ســعودی آرامکو برنامه های مختلف دیگری در صنایع پایین دستی 
دارد که البته احتمالا چند ســالی تا تکمیل شدن زمان لازم دارند. این 
کمپانی به اطمینان »99.9« درصدی خود افتخار می کند، اما شــرایط 
ناآرام خاورمیانه این اطمینان را خدشــه دار کرده است. کشیدن خطوط 
لوله به سمت دریای سرخ هم تا حد بسیار کمی می تواند این مشکلات 
را حل کند. به هر صورت این کمپانی سعودی عطشی بسیار زیاد برای 

درآمد دارد.
مهم ترین مسئله که نباید فراموش کرد این است که قیمت نفت در 
حال پایین آمدن است. درآمد خالص آرامکو در نیمه سال ۲۰۱9 نسبت 
به دوره مشابه در سال ۲۰۱8، با افتی ۱۲ درصدی روبه رو بود که دلیل 
اصلی آن هم همین مسئله اســت. به منظور کنترل قیمت، آرامکو در 
همکاری با اپُک تولید خود را ۷ درصد کاهش داده است. البته اگر ترس از 
رکود در اقتصاد جهانی بازار نفت را هم تحت فشار قرار دهد، شاید باز هم 

لیست شدن سهام آرامکو به تعویق بیفتد. 

گروه صنعتی رلاینس هند 
در روز ۱۲ آگوست اعلام کرد 
که آرامکو حاضر است ۱۵ 
میلیارد دلار برای سهمی ۲۰ 
درصدی از کسب وکار این 
گروه در زمینه پتروشیمی 
و پالایشگاه پرداخت کند. 
آرامکو قرار است روزانه ۵۰۰ 
هزار بشکه نفت خام به 
رلاینس بدهد

نفت سلطانی
کمپانی های نفتی، از ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۹

سعودی آرامکو

باقی شرکت ها

۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

تولید نفت و گاز
معادل میلیون بشکه نفت در روز

سعودی آرامکو

باقی شرکت ها

درآمد خالص، میلیارد دلار

شل اکسون موبیل
توتال بریتیش پترولیوم

شورون
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پس از این که ساعت شام می گذرد، پارک شیانگ یانگ مرکز شانگهای 
مانند سالن یک مهمانی شلوغ می شود. بلندگوهای قوی آهنگ های پاپ 
قدیمی را پخش می کنند و افراد سالمند زیر درختان پیچ و تاب می خورند. 
این تصویری ناب از نوستالژی دوران پیری است. تا زمانی که خانم شی و 
آقای ژو را می بینید. زوجی که با هفتاد و خُرده ای سال سن، که همان قدر 
که به این آهنگ والس علاقه دارند، به گوشی های هوشمند همراهشان هم 
علاقه نشــان می دهند. ژو رمان هایی را به صورت آنلاین مطالعه می کند. 
شی هم از سویي تماشا می کند که پارک های سرتاسر چین زنده می شوند 
و گروه خودشان با هوشان می رقصند، که یک اپلیکیشن ویدئوهای کوتاه 
برای نوجوان هاســت. هر دو نفر عاشق اپلیکیشن »وی چت« هستند که 
برای پیام رسانی استفاده می شود. شی صادقانه می گوید: »می توانم بدون 

غذا دوام بیاورم اما بدون گوشی هوشمندم نه.«
البته شی و شوهرش تقریبا استثنا به حساب می آیند. گزارش ها نشان 
می دهند که کمتر از یک نفر از هر ســه نفر چینی بالای 5۰ ســال در 
ســال ۲۰۱6 گوشی همراه داشتند. ســال ۲۰۱6 آخرین سالی است که 
مرکز پژوهشی پیو از آن داده ای دارد، اما این آمار تقریبا نصف آمار مربوط 
به کشور آمریکاست. پیمایشی که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین و 
شرکت تنســنت، مالک وی چت، انجام گرفته نشان می دهد که تنها ۱۷ 
درصد مردم از گوشــی های همراه به شکلی متداول برای خرید استفاده 

می کنند و تقریبا نیمی از آن ها هرگز این کار را انجام نداده اند.
کمپانی هــای فن آوری می خواهند تعداد آدم های بیشــتری را مانند 
شی و ژو به فضای آنلاین جلب کنند. آن ها از این طریق می توانند سهم 
بیشــتری از ۷ تریلیون یوانی )۱ تریلیــون دلار( را جذب خود کنند که 
قرار است سالمندان چینی در سال ۲۰۲۰ برای کالاهای مصرفی هزینه 
کنند. برای بنگاه های فن آوری، متصل نبودن ۲5۰ میلیون نفر سالمندی 
که ۱8 درصد جمعیت چین را تشکیل می دهند، یک فرصت به حساب 
می آید. برخلاف جوانان که توجه بخش بندی شده شــان به میدان نزاعی 
برای هزاران اپ تبدیل شده است، بازنشسته ها حاضر و آماده بهره برداری 

چرا باید خواند:
افراد سالمند اوقات 

خالی بیشتری دارند 
و می توانند آن را بیش 

از جوانان و میان سالان 
خرج چرخیدن در فضای 

اینترنت و استفاده از 
گوشی های هوشمند 

کنند. به غیر از وقت، آن ها 
در هزینه کردن های 

اینترنتی دست و دل بازتر 
هم هستند و همین دو 

مسئله باعث شده به 
هدف جدیدی برای بازار 

شرکت های فن آوری 
تبدیل شوند.

هستند. این سالمندان وقتی وارد اینترنت می شوند به راحتی و بدون هیچ 
دغدغه ای پول خرج می کنند. بنگاه تجارت الکترونیک بزرگ JD.com در 
سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که سالمندان ۲.3 برابر یک کاربر میانگین هزینه 
می کنند. انبار اصلی پول آن ها یک برنامه مدیریت آنلاین پول اســت که 
تحت کنترل علی بابا قرار دارد که یکی از غول های اصلی اینترنتی است. 
پس انداز آن ها به طور میانگین ۷ هزار یوان است اما باقی گروه های سنی 

میانگین 4 هزار یوان دارند.

J شهر فرنگ سالمندان
همین حالا هم در چین بســیاری از فروشگاه ها دیگر پول نقد قبول 
نمی کنند. هرچه ســریع تر کار کردن با برنامه های گوناگون را یاد بگیرید 
می توانید راحت تر در این شــرایط خودتــان را مدیریت کنید، به همین 
خاطر است که هنوز بسیاری از سالمندان در مواجهه با چنین شرایطی به 
مشکل برمی خورند. بعضی از استارت آپ ها خیلی زود بازار را پیدا کرده اند 
و برداشت محصول خوبی هم دارند. مثلا برنامه ای که برای قرار گذاشتن 
استفاده می شود و »من یک شریک دارم« نام دارد سال پیش وارد بازار شد 
و آن قدر هوشمند بود که از فونت های درشت و ارسال پیام صوتی استفاده 
کند، تا آن دسته از افرادی که هنوز نمی توانند با سرعت مناسب تایپ کنند، 
به مشکل نخورند. یک برنامه دیگر که ویدئوهایی از رقص پست می کند، 
تبدیل به فروشگاهی دائمی برای سالمندان شده است. این برنامه گزارش 
داده که از ســال ۲۰۱5، یعنی آغازش، تا امروز بیش از ۲۰۰ میلیون بار 

ویدئوهایش دانلود شده اند.
شــرکت های بزرگی که اپلیکیشن های چندکاربردی تولید می کنند 
می خواهند هرچه ســریع تر قلاب خود را برای ســالمندان پرتاب کنند. 
مطالعات نشــان می دهند که افراد بالای 6۰ ســال، چهارپنجم از حجم 
اینترنتــی خود را روی وی چت مصرف می کنند، در صورتی که افراد بین 
۱8 تا 35 سال تنها ۷ درصد از حجم اینترنت خود را صرف این اپلیکیشن 
می کنند. شرکت تنسنت در سال ۲۰۱۷ ویدئویی را منتشر کرد که در آن 
سالمندان در حال خواندن موسیقی رپ بودند و از این که مسائل فن آوری 
روز گیجشــان می کند شکایت داشتند. این ویدئو در نهایت فرزندان این 
افراد را ترغیب می کرد که روی گوشی آن ها اپلیکیشن همراه وی چت هلپر 
را نصب کنند تا این اپلیکیشن پدر و مادرهای پیر را به خوبی راهنمایی 
کند. افراد بالای 55 ســال در حال حاضر اصلی ترین پایگاه رشد وی چت 
هستند. سال گذشته فروشگاه آنلاین تائوبائو که تحت مالکیت علی بابا قرار 
دارد، یک گزینه »پولم را بپرداز« برای خریداران مســن ایجاد کرد که به 
آن ها این امکان را می دهد که آن را برای اعضای خانواده اســتفاده کنند. 
وب ســایت این گروه روزانه بیش از ۱۰۰۰ ویدئوی لایو پخش می کرد که 
آن ها را هدف گرفته بودند. یک اپلیکیشن دلیوری غذا به نام الِ هم که سال 
گذشته توسط علی بابا خریداری شد، در حال حاضر غذا و دارو برای افراد 
مسن ارسال می کند و هر از گاهی در کارهای عجیبی مانند تعویض لامپ 
هم به آن ها کمک می کند. از آنجا که جمعیت افراد بالای 6۰ سال تا سال 

۲۰5۰ دوبرابر می شود، این استراتژی خیلی هوشمندانه به نظر می رسد. 

برای بنگاه های فن آوری، متصل نبودن ۲۵۰ میلیون نفر سالمندی که ۱۸ درصد جمعیت چین را تشکیل می دهند، یک 
فرصت به حساب می آید. برخلاف جوانان که توجه بخش بندی شده شان به میدان نزاعی برای هزاران اپ تبدیل شده است، 
بازنشسته ها حاضر و آماده بهره برداری هستند.

] فن آوری  [ 

پیرها هدف بعدی بنگاه های فن آوری چین
تولیدکنندههاياپلیکیشنحالابهدنبالجلبنظرپدربزرگمادربزرگهاهستند

شرکت های بزرگی که 
اپلیکیشن های چندکاربردی 

تولید می کنند می خواهند 
هرچه سریع تر قلاب خود را 

برای سالمندان پرتاب کنند. 
مطالعات نشان می دهند 
که افراد بالای ۶۰ سال، 

چهارپنجم از حجم اینترنتی 
خود را روی وی چت مصرف 

می کنند، در صورتی که افراد 
بین ۱۸ تا ۳۵ سال تنها 

۷ درصد از حجم اینترنت 
خود را صرف این اپلیکیشن 

می کنند
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قرن بیست ویکم ظاهرا فهرستی از مخاطرات را برای ما به نمایش درمی آورد 
که بیش از همیشه بلندبالاست: تغییر اقلیم، فروپاشی مالی و حملات سایبری. آیا 
ما باید کلی غذای کنسروشده انبار کنیم مبادا که دستگاه های خودپرداز از کار 
بیفتند؟ یک خروار بطری آب بخریم؟ داروهای تجویزی احتکار کنیم؟ آینده 
از بین رفتن هر چیزی که زندگی مدرن را برای ما ممکن می کند ترســناک 
است. باید با پرش به قلب قرون وسطی برگردیم اما بدون مهارت هایی که با 

آن سرکنیم.
حالا فرض کنید چیزی حتی اساسی تر از برق یا پول در خطر است: ابزاری 
که ما از آستانه تاریخ بشر به آن متکی هستیم و ساخت بسیاری از بنیادهای 
تمدن را امکان پذیر کرده اســت. دارم درباره توانایــی ارتباط برقرارکردن 
خود صحبت می کنم، ریختن افکارمان در قالب کلمات و اســتفاده از لغات 
برای قوام بخشــیدن به وحدت جامعه، انتقــال اطلاعات حیاتی، یادگیری از 

اشتباهات مان و پی گرفتن کارهایی که دیگران انجام داده اند. 
طالع بین ها قبول دارند که فرارسیدن این آخرالزمان شاید مدتی-  سال ها یا 
حتی دهه ها - طول بکشد. اما مسیر گذار روشن است. از ظاهر امر پیداست 
که معدود قهرمانانی باقی مانده اند که صدایشان را برای هشداردادن در قبال 
دســت روی دست گذاشــتن در مقابل این تهدیدات بالا ببرند. ماری کلر، از 
اعضای کارزار تبلیغاتی »زبان انگلیسی آسان«، به روزنامه دیلی میل می گوید: 
»تقلید بزرگســالان از حرف زدن نوجوان ها روند نگران کننده ای است. زبان 
آن ها در حال تخریب اســت. آن ها دارند استانداردها را پایین می آورند. زبان 

ما بدون تکیه به یک پایه محکم از تمام حوزه ها به حاشیه پرت می شود.«
جامعه زبان انگلیســی کویین که یک موسسه بریتانیایی است، مدت های 
مدید در حال جنگ اســت تا مانع کاهش سطح زبان شود. با اینکه این نهاد 
تلاش بسیار کرده تا تاکید کند اعتقاد ندارد که زبان می  تواند بدون تغییر بماند، 
نگران این است که ارتباطات با خطر کارایی بسیار کم مواجه شود. جامعه 
زبان انگلیســی کویین می گوید: »برخی از تغییرات کاملا ناپذیرفتنی هستند 

چراکه باعث ابهام می شوند و زبان معنای خود را از دست می دهد.«
به نظر می رســد که با کاهش توان معنایی زبان به احتمال زیاد تحقیقات، 
نوآوری و کیفیت گفت وگوی عمومی آســیب می بیند. داگلاس راشــکاف، 
ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز، در صفحه یادداشت های این روزنامه در 
ســال 2013 نوشت: »ما بدون دستور زبان معیارهای پذیرفته شده درباره معنا 
را از دســت خواهیم داد. وقتی یک نفر نتواند در فضایی قرار بگیرد که نفر 
دیگری با او صحبت کرده، توانایی ارتباط برقرارکردن را از دست می دهیم. 
ما بدون دستور زبان دقتی را که برای کارا و هدفمند بودن نگارش نیاز است 

از دست می دهیم.«
از سوی دیگر، کاهلی و نبود دقت زبان را به تورم غیرضروری سوق می دهد، یا 
همان طور که مجری بریتانیایی، جان هامفریز، توصیف می کند، به سوی »چاقی 
زبان«. او می گوید که این چاقی »پیامد خوراندن کلمات بی ارزش )هله هوله( 
به زبان« اســت. توضیح واضحات معادل خوردن چیپس همراه پلو است. از 
برنامه های آینده و تاریخ گذشته حرف می زنیم،  درحالی که معلوم است برنامه 

جامعه زبان انگلیسی کویین که یک موسسه بریتانیایی است، مدت های مدید در حال جنگ است 
تا مانع کاهش سطح زبان شود. با اینکه این نهاد تلاش بسیار کرده تا تاکید کند اعتقاد ندارد که 
زبان می  تواند بدون تغییر بماند، نگران این است که ارتباطات با خطر کارایی بسیار کم مواجه شود
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مربوط به آینده و تاریخ مربوط به گذشــته است. از کسانی که زندگی شان 
نجات یافته یا بهشت های امن صحبت می کنیم که واضح است نجات یافته ها 
زندگی شان نجات یافته یا بهشت جای امنی است. می گوییم کودکان کج خلقی 
روحی دارند یا سیاستمداران ابتکارات جدید را اعلام کرده اند، درصورتی که 
مشــخص است کج خلقی روحی اســت و ابتکار چیز جدیدی است. این طور 

حرف زدن حشو قبیح و زوائد زبانی است و توضیح واضحات.
فکر اینکه این مســائل به کجا خواهد انجامید ترسناک است. اگر زبان 
انگلیســی در وضعیت بد کنونی باشــد،  دوران یک نسل بعدی به چه شکل 

خواهد بود؟ مطمئنا ما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود کاری بکنیم.

J  تاریخطولانینگرانی
اما چنین ادعاهایی جنبه های پیچیده ای دارد. این مسائل به طور ضمنی اشاره 
می کند که ما باهوش تر و دقیق تر از گذشــته هستیم. هفتاد و اندی سال پیش، 
مردم دســتور زبان شان را می شناختند و می دانستند که چطور واضح صحبت 
کنند. و اگر از همین منطق پیروی کنیم، آن ها باید بهتر هم بدانند که چطور 
ابزارهای زبانی را ســازمان بدهند و ابزارهای لازم را پیدا کنند تا زبان کار 

خودش را بکند. 
جان هامفریز متولد ســال 1943 است. جهان انگلیســی زبان از آن موقع 
تاکنون، به رغم اینکه جمعیتش افزایش یافته، در رفاه بیشــتری بزرگ شده و 
تحصیل کرده تر است و با کارآمدی بیشــتری اداره می شود. بیشتر آزادی های 
دموکراتیک در آن به رسمیت شناخته شده و دستاوردهای روشنگری در آن 

تقویت شده است. 
کاهش ســطح زبانی معادل فرهنگی چوپان دروغگویی است که از ترس 
گرگ فریاد می کشد اما هرگز گرگی ظاهر نمی شود. شاید برای همین است 
که با وجود اینکه فکر افتضاح شدن زبان همه گیر شده، کار زیادی نمی توان 
برای تسکین دادن این درد انجام داد: یک شهود محکم در مورد در خطر بودن 
زبان وجود دارد ولی شــواهدی که بگوید تاثیر این خطر چه بوده هیچ وقت 

مجسم نمی شــود. دلیلش این است که 
چنین حرفی از نظر علمی بی معنی است. 
چیزی با عنوان کاهش ســطح زبانی 
وجود ندارد، چه رسد به اینکه نگران 
توان معنایی کلمات گفتاری یا نوشتاری 
باشیم. لازم نیست از اختلال در ارتباط 
بترسیم. زبان ما همیشه به همین انعطاف 
و پیچیدگی حالا بوده است. کسانی که 
از تخریــب زبان انگلیســی نگران اند 
از تاریخ زبــان درس نگرفته اند و کنه 
نارضایتی های خود را درک نکرده اند. 
نارضایتی آن ها به سادگی برمی گردد به 
همان روش انجام کارها که خودشان 
هم قبلا به کار گرفته بودند. نابودکردن 

زبان تا ســطحی که »عاقبت کار،  شکی نیســت که ما با یک سری از هوم 
گفتن ها و اصوات با هم ارتباط برقرار کنیم« )این را هم دوباره هامفریز گفته( 
نه اتفاق خواهد افتاد و نه می تواند اتفاق بیفتد. روشن ترین شاهدش این است که 

نگرانی ها از تخریب زبان انگلیسی سابقه ای خیلی طولانی دارد. 
در ســال 1785، چند سال بعد از انتشــار اولین جلد »تاریخ افول و سقوط 
امپراتوری روم« به قلم ادوارد گیبون، وضعیت به قدری بد بود که جیمز بیتی 
شاعر و فیلسوف اعلام کرد: »زبان ما )منظور زبان انگلیسی است( به سرعت 
رو به زوال است.« حدود 70 سال پیش از آن،  جاناتان سوییفت هشداری مشابه 
داده بود. او در نامه ای به رابرت، کُنت آکسفورد، با نارضایتی گفته بود: »شاید 
شک داشته باشــم که از دوران جنگ داخلی تا زمان حاضر فساد و خرابی 
زبان ما دست کم معادل دوران پالایش و فرهیختگی آن باشد... بیشتر کتاب هایی 
که در زمانه کنونی می بینم پر از این تحریفات و عبارت های اختصاری است. 

شواهد چنین سوءاستفاده هایی به شمار نمی آید.«
سوییفت احتمالا فکر می کرد که کتاب »تاریخ افول و سقوط« که امروزه 
آن را در قالب یک شــاهکار تحسین می کنیم، مشتی نمونه از همان خروار 
اســت. او می دانســت که چه موقعی دوران طلایی زبان انگلیسی بوده است: 
»می توانم بگویم دورانی که در آن زبان انگلیسی بیشترین پیشرفت را داشت 
زمان زعامت ملکه الیزابت بود که به یکی از شورش های بزرگ جنگ های 

داخلی انگلستان در سال 1642 میلادی ختم شد.«
اما مسئله این است که نویســندگان آن زمان فکر می کردند که دارند با 
یک زبان متلاشی شده و تباه صحبت می کنند. جورج پاتنهام، منتقد ادبی، در 
کتاب »هنر شعر انگلیسی« که در سال 1589 منتشر شده، از اهمیت قائل شدن 
برای کلمات جدید و بیگانه ابراز ناراحتی می کند و می نویسد: »اصطلاحات 
عجیب زبان های دیگر... و تعداد زیادی از کلمات تاریک که نه معمول هستند 
و نه طنین خوشــی دارند، گویی روزانه در یک محکمه در حال گفتن آن ها 
هستی.« این همان دورانی است که سوییفت عصر طلایی می نامد. چندی پیش 
از آن، در دوره حکومت خواهر ملکه الیزابت، مری، استاد دانشگاه کمبریج 
به  نام پروفسور جان چک با اضطراب 
می نویســد: »زبان ما باید پاکیزه و سره 
نوشته شــود و با لغات زبان های دیگر 

آمیخته و ترکیب نشود.«
دغدغــه خلوص زبــان -  و نیاز به 
ایســتادگی در برابــر مــوج تباهی آن 
-  به خیلی قبل تــر از این بازمی گردد. 
در قــرن 14 میــلادی، رانولف هایدن 
از وضعیتی که زبان انگلیســی در آن 
قرار دارد شکایت می کند. جملات او 
که در کتاب دیوید کریســتان با عنوان 
»داستان انگلیســی« نقل شده، به وسیله 
جان ترویسا که هم عصر او بوده، چنین 
ترجمه شده است: »با اختلاط و ترکیب 

طنز ماجرا این است که آدم های ملانقطی فضل فروش هستند که اشتباهات زبانی را 
به وجود می آورند. برای کسانی که می دانند زبان چگونه کار می کند، صاحب نظرانی 
مثل داگلاس راشکاف که در نهایت منکر سخت گیری های زبانی می شوند، فراموش 

می کنند که دیدگاه های محافظت کنندگان شدید و غلیظ از زبان را به استنطاق 
بکشند. آنچه این سخت گیران می گویند مربوط به ترجیحات زبانی است و مشکلی 

هم نیست
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مردم دیگر نواحی، ابتدا دانمارکی ها و سپس نورمن ها که وایکینگ های اهل 
نرماندی در شــمال فرانسه بودند،  بسیاری از مردم زبان این منطقه را خراب 
کردند و از ترکیب ها و کلماتی اســتفاده کردند که تلفظ هایی داشتند که با 

کلمات انگلیسی جور درنمی آمد.«
در یک بازه زمانی 400 ساله، پنج نویسنده زندگی می کردند که همه برای 
تخریب استانداردهای زبان مویه می کردند. و با وجود این، در آن دوره برخی 

از بزرگ ترین آثار ادبیات انگلیسی خلق شد. 
خالی از فایده نیست که همین جا نگاهی نزدیک تر به ترجمه حرف های 
ترویســا بیندازیم که با انگلیســی آن زمان در کتابی متعلق به قرن پانزدهم 
میلادی منتشــر شده است. اما وقتی این کار را می کنیم می بینیم که انگلیسی 
آن زمان و نوع نوشــتن کلمات و حروفی که استفاده می شده، ابدا با الان یکی 
نیست و طی این دوران کلی تغییر کرده، به حدی که حالا ما اصلا نمی توانیم 
آن ها را بخوانیم. برای کسانی که نگران تخریب زبان هستند، استفاده صحیح 
زبان در گفتار و نوشــتار نســلی که به آن تعلق دارند یا نسل قبلی خود، مهم 
است و نمونه ای است از نگرانی ها درباره زبان. نتیجه منطقی حرفی که آن ها 
می زنند این می شــود که نسل قبلی هر نســل زبان را بهتر و درست تر به کار 
می برده اســت. بنابراین زبان ترویسا باید زبانی پاکیزه تر، درست تر، ناب تر و 
کاراتر باشــد. درحالی که دیدم اصلا آن طور که در کتابی چاپ شده در قرن 
پانزدهم منتشر شده، نسل حالا حتی نمی تواند بخواندش. دلیلش این است که 
زبان انگلیســی  نسبت به آن زمان خیلی تغییر کرده و نوع نوشتن کلمات هم 

دگرگون شده است. 
نوشته های ضبط شده در مکتوبات درباره استانداردهای زبان منحصر به زبان 
انگلیسی نیست. هواداران هر زبانی در جهان از کسانی که آن زبان را به کار 
می برند شکوه و زاری می کنند که در حال تخریب زبان اند. دایره المعارف نویس 
عرب، ابن منصور، در قرن 13 میلادی خود را یک نوح در زمینه زبان توصیف 
می کند، کسی که لغات را در پناهگاهی امن می گذارد به این منظور که آن را 
از دست کسانی که با تنبلی یا بی اعتنایی زبان را تخریب می کنند محفوظ بدارد. 
الیاس مهنا، استاد ادبیات تطبیقی، همتای امروزی ابن منصور را چنین به تصویر 
می کشد: »فی الامر که یک گروه حامی زبان در لبنان است، کارزاری تبلیغاتی 

را به راه انداخته تا عموم را از وضعیت 
بحرانی زبــان عربی آگاه کند. در یکی 
از کاریکاتورهــای این گروه، حروف 
زبان عربی در بیروت به تصویر کشیده 
شــده که به قتل رسیده اند و دور آن ها 
نور زردرنگ پلیس کشــیده شده که 
می گوید: زبان خود را به قتل نرسانید.«

رودی کلر، زبان شناس، مثال مشابهی 
را برای زبان آلمانی می زند. او می نویسد: 
»کمتــر از یک هفته پیــش، روزنامه 
فرانکفورتــر آلگمانیه زیتونگ« یک 
حرف از یک کلمه را جا انداخته بود 

و ســردبیر این روزنامه نگرانی اش را از آینده زبــان آلمانی ابراز کرده بود.« 
همان طور که کلر می گوید، »دو هزار سال است که نارضایتی از فساد زبان های 
گرامی داشته شده در ادبیات ما مستند شده اما هیچ کس هنوز نمی تواند مثالی از 
زبان تباه شــده و به انحراف کشیده شده بیاورد.« نکته ای که کلر به آن اشاره 

می کند قابل تامل است. 
حقیقت این اســت که زبان انگلیســی مثل همه زبان های دیگر دائما در 
حال تماس با دیگر پدیده ها و زبان های دیگر اســت. سرعت تغییر زبان در 
زندگی های کوتاه ماســت که توهم تخریب یک زبان را در ذهن ما شــکل 
می دهد. چون تغییر معمولا نسلی اتفاق می افتد، کسانی که سن بیشتری دارند 
می توانند تشخیص دهند که هنجارهای زبانی کسانی که با آن ها بزرگ شده اند 
در حال از بین رفتن است و با هنجارهای جدیدی جایگزین می شود که برای 
او اســتفاده اش راحت نیست. این دشواری تشخیصی احساس خوبی برای فرد 
به وجود نمی آورد و احساســات بد به شکل انتقاد و اعلام نارضایتی منعکس 
می شود. ما تمایل داریم که بهانه های روشنفکرانه برای ترجیحات شخصی و 
حتی انگیزه های شخیص خودمان پیدا کنیم. اگر ما صدها سال عمر می کردیم، 
می توانستیم تصویر بزرگ تر را ببینیم. اگر می توانستید از دورتر به ماجرا نگاه 
کنید، درمی یافتید که تغییر در زبان فقط مربوط به شلختگی و ولنگاری نیست: 
این تغییر در هر سطحی روی می دهد، از سطح ظاهری زبان گرفته تا ساختاری. 
هر زبانــی که در نظر بگیریم در خلال قرن هــا آرایش جدیدی به خود 
می گیرد، تا حدی که به کل از آنچه قبلا بوده تشــخیص ندادنی می شــود. اما 
مثل سیســتم های پیچیده در دنیای طبیعی، اینجا هم اغلب یک نوع سکون و 
مقاومت در برابر تغییر وجود دارد: ساده سازی در یک قسمت می تواند منجر 
به پیچیدگی بیشتر در قسمتی دیگر شود. آنچه باعث دوام این شباهت می شود 
ظرفیت بیانی زبان است. شما همیشه می توانید چیزی را بگویید که لازم است 

گفته شود. 

J  پیچیدگیهایزبان
این تغییرات دائما غیرمنتظره و گویا هستند. آن ها روی چگونگی کارکردن 
مغز، دهان و فرهنگ ما نور می تابانند. یکی از محرک های رایج تغییر زبانی 
فرایندی اســت که به آن تحلیل مجدد 
گفته می شود. این اتفاق زمانی می تواند 
بیفتد که یــک زبان برای اولین بار یاد 
گرفته می شود، وقتی بچه ها حرف زدن 
را شروع می کنند و آنچه را می شنوند 
کمی متفاوت از والدین خود ترکیب و 
بازگو می کنند. این حرف شــاید بدون 
مثال و پیش زمینه پیچیده به نظر برسد 
اما در واقع، اتفاق ساده و سرراستی است: 
وقتی یک کلمه یا جمله ابهام ساختاری 
دارد، آنچه می شــنویم می تواند معنای 
الف آن باشد ولی می تواند معنای ب هم 

طرفدار یک کلام نباش

هر زبانی که در نظر بگیریم در خلال قرن ها آرایش جدیدی به خود می گیرد، تا حدی 
که به کل از آنچه قبلا بوده تشخیص ندادنی می شود. اما مثل سیستم های پیچیده 

در دنیای طبیعی، اینجا هم اغلب یک نوع سکون و مقاومت در برابر تغییر وجود دارد
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داشته باشد. در طی سالیان، معنای الف از 
بین می رود اما ناگهان معنای ب جای آن 
را می گیرد و تغییرات از این فهم جدید 

شروع می شود. 
بنابرایــن باید در نظر داشــت که 
تغییرات زبانی به تدریج اتفاق می افتد و 
با تغییر در معنا رخ می دهد. اما شــرط 
لازم برای اینکــه تحلیل دوباره معنای 
زبان و سپس تغییرات زبانی رخ بدهد 
این اســت که ارتباط به واســطه زبان 
آسیب جدی ندیده باشد: تفسیر مجدد 
در سطح ســاختار زیرین اتفاق می افتد. 
یک جوان ممکن اســت در ســاختن 

عبارت های جدید از معنی نوی کلمات اســتفاده کند اما وقتی که می خواهد 
آن ها را ترکیب کند دوباره همان معنی های قدیمی ظاهر می شوند. 

شکل دیگر تغییر زبانی معمولا در دستور زبانی  شدن کلمات رخ می دهد: 
فرایندی که در آن، یک عبارت از معنی مســتقل خودش خارج می شــود و 
به شکل کلماتی درمی آید که در دستور زبان نقش خاصی را بازی می کنند. از 
این نوع موارد در زبان انگلیســی زیاد دیده می شوند که افعال کمکی نمونه ای 
از آن هاست. سرنخ هایی هم هست که نشان می دهد ما حتی به طور ناخودآگاه 
معنی نهفته این افعال را در نظر می گیریم و سطح ساختاری زیرین زبان را در 
نظر داریم. برای مثال، در موارد زیادی در زبان انگلیســی افعال کمکی ای که 
خود معنی مستقلی هم دارند اما حالا به شکل فعل کمکی هم استفاده می شوند 
مخفف می شوند. گویی کاربر زبان برای این افعال کمکی که نقش دیگری غیر 
از معنی مستقل خودشان گرفته اند، کمتر از وقتی که با معنی واقعی شان به کار 
می روند اهمیت قائل است. اما اگر همین افعال به معنی مستقل خود در یک 
جمله به کار روند، هرگز به صورت مخفف خود تلفظ نمی شوند و این نشان 
می دهد که کاربر زبان در صورتی که کلمات کارکردهای مختلفی داشــته 

باشند، تغییراتی را که در طول زمان در آن ها پیش آمده در نظر دارد. 
آناتومی انســان برخی از تغییرات در زبان را با احتمال بیشتری از برخی 
تغییرات دیگر انجام می دهد. مکانیک ساده حرکت از یک صدای تودماغی، 
یا به اصطلاح زبان شناســی خیشــومی، همچون م و ن به ســمت یک صدای 
غیرخیشومی باعث می شــود که بتوان یک حرف صامت را در میان این دو 
آورد. در زبان شناسی به این کار میان هِشت یا افزودن آوای میانجی می گویند،  
کاری که ساخت هجایی نامطلوب را به ساخت هجایی مطلوب تبدیل می کند. 
از آن طرف، ممکن است در برخی از کلمات، حروف به سختی تلفظ شوند و 
انسان بیشتر بخواهد یک حرف از کلمه را حذف کند. بنابراین چنین اتفاقاتی 
که عناوین شان بیشتر شبیه به اسامی بیماری ها به نظر می رسد اصولا ارتباطی با 
تنبلی افراد ندارد بلکه قوانین فیزیک در کار زبان است. اگر شما در تلفظ یک 
حرف، بینی خود را بگیرید ممکن اســت یک حرف دیگری که مقصودتان 

نبوده تلفظ شود. 

تغییرات زبانی دیگر ممکن اســت 
ناشــی از کارکرد ذهن باشد. طریقه ای 
که مغز ما کلمات را از یکدیگر جدا 
می کند هم باعث تغییر زبان اســت. ما 
کلمات را به واج و هجا تقسیم می کنیم. 
واج در زبان شناسی کوچک ترین جزء 
مشــخص کلام اســت و جایگزینــی 
آن بــا واجــی دیگر تفــاوت معنایی 
ایجــاد می کند. واج هــا کوچک ترین 
واحدهای آوایی مستقل هستند که نقش 
عمده شان جداسازی واحدهای گفتاری 
از یکدیگر و ایجــاد تمایز بین معانی 
واحدهای گفتاری است. هجا یا بخش 
یا سیلاب یک واحد سازمان دهنده برای سلسله صداهای گفتاری است که از 
واج ها تشــکیل می شوند. گاهی این واج ها و هجاها از جای خود درمی روند، 
کمی شبیه به نقاشی هایی که رنگ کمی از جای خود حرکت کرده و به جای 
دیگری نفوذ کرده است. این ها مثل سکسکه های تشخیص عمل می کنند که 
به صورت رفتاری هنجاری و معمول درآمده اند. برای همین است که در برخی 
از کلمات حروف جابه جا تلفظ می شــوند و تصور می کنیم که مردم عامی 
آن ها را درست نمی شناسند. در صورتی که مسئله اینجاست که شکل طبیعی 
و راحت تر آن است که برخی حروف بعضی کلمات جابه جا شوند. بنابراین 
چنین اتفاقی در زبان ها خیلی رایج است و نباید خیلی آن را غیرطبیعی دانست. 
تغییرات زبانی می تواند در نتیجه فشارهای اجتماعی اتفاق بیفتد: روش های 
مشخص گفتن چیزها این طور وانمود می کند که فرد دارای شخصیت و شأن 
اســت، درحالی که گفتن  به طرق دیگر موجب انگ خوردن شخص خواهد 
شــد. ما به ســمت روشی جذب می شــویم که برایمان پرســتیژ داشته باشد 
و تــلاش می کنیم از گفتن چیزهایی که ما را با کیفیت های ناپســند مرتبط 
می کند بپرهیزیم. اغلب نیز این ســعی و کوشش ها در سطحی زیر خودآگاه 
ما اتفاق می افتد. برخی از این شــکل ها به طور گسترده ای پرطرفدار شده اند، 
مثل شــیوه حرف زدن برخی از ســلبریتی ها که البته گرچه برای گروهی از 
مردم خیلی پرجاذبه و همراه با شأن است، برای گروهی دیگر اصلا این طور 
نیست. تحقیقی در این زمینه نشان داده که به خصوص زنان جوانی که از شیوه 
حرف زدن  مدل های غربی تقلید می کنند، از منظر مخاطبان افرادی ناپخته تر، 
کمتــر تحصیل کرده، غیرمطمئن تر، کمتر جذاب و کمتر مورد اعتماد به نظر 

می رسند.
همه مواردی که در بالا مطرح شد بخش کوچکی از حجم عظیم تغییرات 
زبانی هم نبود. این تغییرات جهانی و دائمی هستند و با اینکه طیفی از فرایندهای 
کمابیش منظم بر آن ها حکم می رانند اما خصایص عجیب و غریب زیادی را 
از خود نشــان می دهند. هر کسی که می خواهد از برخی جنبه های زبان که 
ظاهرا شــروع به تغییر کرده محافظت کنــد، وارد یک نبرد از پیش باخته 
شده است. هر کسی که آرزو می کند مردم فقط همان طوری حرف بزنند که 

کتاب ضمیمه

حقیقت این است که زبان انگلیسی مثل همه زبان های دیگر دائما در حال تماس 
با دیگر پدیده ها و زبان های دیگر است. سرعت تغییر زبان در زندگی های کوتاه 

ماست که توهم تخریب یک زبان را در ذهن ما شکل می دهد. چون تغییر معمولا 
نسلی اتفاق می افتد، کسانی که سن بیشتری دارند می توانند تشخیص دهند که 

هنجارهای زبانی کسانی که با آن ها بزرگ شده اند در حال از بین رفتن است و با 
هنجارهای جدیدی جایگزین می شود که برای او استفاده اش راحت نیست
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وقتی بزرگ می شدند زبان را یاد گرفته 
بودند، احتمالا فراموش کرده که زبان 
چطوری اســت. اما درباره کسانی که 
می خواهند زبان ســالم بماند و ارتباط 
افــراد با یکدیگر از طریق زبان پاکیزه 
و کارآمد باشد وضعیت چطور است؟ 
مثــلا جوامعی همچــون جامعه زبان 
انگلیســی کویین که تغییرات خوب 
را تشــویق می کنند اما می خواهند از 

تغییرات بد زبان جلوگیری کنند. 
مشکل وقتی پیش می آید که بخواهیم 
تصمیم بگیریم چه تغییر زبانی ای خوب 
و چه تغییری بد است. برخلاف آنچه 
بســیاری از افراد احســاس می کنند، 

معیاری عینی برای قضــاوت درباره اینکه چه چیزی در ارتباط بدتر یا بهتر 
است وجود ندارد. تمایزات معنایی را که جامعه زبان انگلیسی کویین با غم و 
ماتم درباره اش صحبت می کند در نظر بگیرید. کلماتی داریم که ممکن است 
مردم آن ها را به اشــتباه استفاده کنند به این دلیل که در واقع معناهایی دارند 
که مردم به آن توجه نمی کنند و به جایش از معنایی استفاده می کنند که ادبا 
و زبان شناسان خوش شان نمی آید چون می گویند اگر به طور واقعی به معنای 
آن هــا نگاه کنیم اصلا معنی ای را که مردم از آن انتظار دارند نمی دهند. مثلا 
اســتفاده نابجا از »در جریان قرار گرفتن« که وقتی مردم کوچه و بازار آن را 
به کار می برند منظورشــان این نیست که در جریان یک سیال واقع می شوند 
و همراه با آن آبتنی می کنند. به اضافه اینکه عبارت های زیادی وجود دارد که 
به جای این عبارت می توان به کار برد و ســؤال زبان شناسان این است که اگر 
این عبارت از زبان حذف شــود و از آن استفاده نکنیم، چقدر جایش در زبان 
کم خواهد بود. جواب این اســت که نه تنها آن ها درست می گویند بلکه اگر 
بیشتر مردم چنین عبارت هایي را درست استفاده نکنند، کارآمدی خود عبارت 
از بین خواهد رفت. کلمات در عمل نمی توانند فراتر از استفاده عمومی ای که 
دارند، معنایی را برســانند. هیچ فرهنگ لغت کاملی وجود ندارد که معانی 
کلمات در آن ها ثابت و پایدار باشد و کلمات در آن به روشنی معنی شده باشد: 
فرهنگ های لغــت در دنیای واقعی دائما تلاش می کنند که با ارائه »تعریف 

رایج« کلمات کاستی های خود را جبران کنند. 
اما ختم کلام: لغت هایی که تصور می کنیم معنی های اشتباه شان امروزه رایج 
شده، اگر بیشتر مورد کنکاش و تحقیق قرار بگیرند، غالبا معلوم می شود که 
قرن ها آن معنی را به دوش می کشیده اند و حالا آن معنی که قبلا هم در حاشیه 

وجود داشته دوباره به توسط مردم رو آمده است. 

J  حاصلفعالیتهایاجتماعی
پس چه چیزی باعث می شود طرفداری از محافظت از زبان به وجود بیاید؟ 
افراد جوان تر مایل اند کســانی باشند که در همه جنبه های زندگی دست به 

نوآوری می زنند: مد، موســیقی، هنر. 
زبــان هم با این ها فرقی ندارد. کودکان 
وقتــی در حال یادگیری زبان هســتند 
عاملان تحلیل دوباره و تفســیر مجدد 
ســاختارهای مبهم زبان انــد. جوان ها 
جلوتر می روند و در اجتماعات جدید 
برای ارتباط برقرارکردن با زبان دست 
به نوآوری می زنند. شبکه های اجتماعی 
آن ها بزرگ تر و پویاتر است. احتمال 
بهره گیران  بیشتری هســت که آن ها 
اولیه فناوری های نوین باشند و بنابراین 
بــا اصطلاحاتــی که بــرای توصیف 
ایــن فناوری های به کار می رود آشــنا 
می شوند. گروه های جوانان در مدرسه، 
در دانشگاه، در باشــگاه یا کافه عادت هایشــان را رواج می دهند، بین افراد 

رفت وآمد اتفاق می افتد و تغییر زبان حاصل این وضعیت است. 
از همه مهم تر،  این حرف بدین معنی اســت که هرچه افراد پیرتر باشند 
اختلالات زبان بزرگ تری را تجربه می کنند. با اینکه همه ما افرادی هستیم 
که توانایی اقتباس و تغییر را داریم، جنبه های بسیاری از طرقی که زبان را به 
کار می بریم،  ازجمله ترجیحات ســبکی استفاده از زبان، در دهه 20 زندگی 
ما شکل می گیرد. اگر شما نزدیک به دهه 50 عمر خود باشید، شاید بتوانید 
بســیاری از جنبه های طریقه هایی را که افراد در 30 تا 45 سال پیش حرف 

می زدند تشخیص دهید. 
برای همین اســت که داگلاس آدامز نویسنده موارد زیر را درباره فناوری 

می گوید و با کمی اغماض می تواند در مورد زبان هم صادق باشد:
- وقتی که شما متولد می شوید هر چیزی که در جهان وجود دارد طبیعی و 

عادی است و بخشی طبیعی از روش هایی که کارها پیش می رود. 
- هر چیزی که بین ســن 15 تا 35 ســالگی شــما اختراع شــود جدید، 

هیجان انگیز و انقلابی است.
- هر چیزی که بعد از 35 ســالگی شما اختراع شود برخلاف نظم طبیعی 

اشیا است. 
زبان رســمی و معیار بر اساس یک بازه زمانی زبان 25 سال پیش از نقطه 
عطف سن آدمی است. اما اگر تغییرات زبان پیوسته و دائمی است، چرا اصلا 
ما در نهایت باید با یک زبان معیار سروکار داشته باشیم؟ خب، به موسساتی 
فکر کنید که زبان معیار را تعریف می کنند: دانشگاه ها، روزنامه ها، رادیو و 
تلویزیون، نهادهای ادبی. این موسسات را غالبا افراد میانسال مدیریت می کنند. 
گویش آن ها گویش قدرت اســت، به این معنی که هر چیز دیگری جز زبان 
آن ها در ســطحی پایین تر ارزیابی می شود. کجروی های زبانی شاید جذاب یا 
خلاقانه اطلاق شوند اما چون افراد عمومی از این می ترسند یا حس ترس دارند 
که با این تغییراتــی نتوانند حرف طرف مقابل را بفهمند، به احتمال زیاد این 
کجروی ها را بد، تنبلی یا حتی خطرناک می دانند. این وضعیت باعث می شود 

طرفدار یک کلام نباش

کاهش سطح زبانی معادل فرهنگی چوپان دروغگویی است که از ترس گرگ فریاد 
می کشد اما هرگز گرگی ظاهر نمی شود. شاید برای همین است که با وجود اینکه 

فکر افتضاح شدن زبان همه گیر شده اما کار زیادی نمی توان برای تسکین دادن این 
درد انجام داد
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که قلمروهایی از زبان که در آن ها »اســتانداردهای زبانی در حال افت کردن 
یا از دست رفتن هستند« جاهای ناپسندی به نظر برسند. اگر شما جوان باشید 
-  و اگر سفیدپوست و برآمده از طبقه متوسط باشید که بهتر -  انحراف از 
زبان معیار برایتان مشــکل به حساب نمی آید. اما حتی اگر از طبقه ای کمتر 
ممتاز باشید،  حتی اگر زبان را هم به شکلی به کار ببرید که والدین تان به کار 

می برند، باز ممکن است رویتان انگ بزنند. 
البته طنز ماجرا این است که آدم های ملانقطی فضل فروش هستند که اشتباهات 
زبانی را به وجود می آورند. برای کسانی که می دانند زبان چگونه کار می کند، 
صاحب نظرانی مثل داگلاس راشــکاف که در نهایت منکر سخت گیری های 
زبانی می شــوند، فراموش می کنند که دیدگاه های محافظت کنندگان شدید و 
غلیظ از زبان را به استنطاق بکشند. آنچه این سخت گیران می گویند مربوط به 
ترجیحات زبانی است و مشکلی هم نیست. مثلا اگر من از یک سبک نوشتن 
خوشــم نیاید، می توانم بگویم که »از آن نوع نوشتن متنفرم« یا »بد نوشته شده 
است«. اما یک نوع اختصار در حرفم وجود دارد و آنچه از عبارت هایم حذف 
شده »به نظر من« است یا »طبق ترجیحات و پیش فرض های سبکی من، بر اساس 

آنچه تاکنون با آن مواجه بوده ام، مخصوصا بین پنج تا 25 سال پیش«. 
آدم های ملانقطی و فاضل مآب عمدتا این را تایید نمی کنند. این را می دانم 
چون بارها با آن ها بحث کرده ام. آن ها دوســت دارند بر این پافشاری کنند 

که پیش فرض هایشان به نحوی عینی است و طوری می گویند که زبان در حال 
»بدتر« شدن است گویی که می توان به طور مستقل این مسئله را ثابت کرد. اما 
آن طــور که دیدیم، این حرف ها را آدم های ملانقطی در طول تاریخ گفته اند. 
جورج اورول، چهره برجسته سیاست، روزنامه نگاری و ادبیات، آشکارا اشتباه 
می کرد وقتی که تجسم کرد »زبان می تواند فاسد شود و به طور کلی یک تمدن 
را به تباهی بکشاند، مگر اینکه به شدت روی اصلاح آن کار کرد«. شاید فقط 
تلاش آگاهانه و عامدانه برای تغییرات زبانی بود که باعث شــد در نسل های 
پس از او، شعر و بلاغت بزرگ و عظیمی در ادبیات انگلیسی به وجود بیاید. 
نمونه اش سخنرانی »رویایی در سر دارم« از مارتین لوتر کینگ و »ما انتخاب 
کرده ایم که به ماه سفر کنیم« جان اف کندی، شعرهای شیموس هینی و سیلویا 
پــلات و رمان های ویلیام گلدینگ، ایریس مــرداک، جان آپدایک و تونی 

موریسون بود. به احتمال خیلی زیاد، اورول اشتباه می کرد. 
به همین ترتیب، جیمز بیتی، جاناتان سوییفت، جورج پاتنهام، جان چک 
و راندولف هیدن اشــتباه می کردند. فرق شــان این بود که آن ها این مزیت را 
نداشتند که تغییرات زبانی را در طول زمان، از قرن نوزدهم به این سو ببینند. 
ملانقطی های جدید امروز این بهانه را ندارند. می توانید بپرسید که اگر آن ها 
نگران زبان هســتند، چرا به خود زحمت این را نداده اند که آن را کمی بهتر 

بشناسند؟ 

کتاب ضمیمه

نوشته های ضبط شده در مکتوبات درباره استانداردهای زبان منحصر به زبان انگلیسی نیست. هواداران هر زبانی در جهان از کسانی که آن زبان را به کار می برند شکوه و زاری می کنند که در 
حال تخریب زبان اند. دایره المعارف نویس عرب، ابن منصور، در قرن 13 میلادی خود را یک نوح در زمینه زبان توصیف می کند، کسی که لغات را در پناهگاهی امن می گذارد به این منظور که آن را 

از دست کسانی که با تنبلی یا بی اعتنایی زبان را تخریب می کنند محفوظ بدارد
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کتاب ضمیمه

کتاب خوب بخوانیم 
کتاب های خوب چه ویژگی هایی دارند؟ 

گرچه هر کتابی ارزش یک بار خوانده شدن را دارد اما هستند کتاب هایی که نه تنها چندین بار چاپ مجدد بلکه در تمام دنیا شناخته و به زبان های دیگر هم ترجمه 
می شوند و هر نوع مخاطب را جذب خود می کنند. این کتاب ها ویژگی هایی دارند و شاید نویسندگانی که کتاب های ایشان با استقبال کمی روبه روست از درک آن 
غافل اند. باید در پاسخ به این سؤال که کتاب خوب چه ویژگی هایی دارد گفت کتابی که ذهن را به تفکر وادارد. یا ممکن است پاسخی نخبه گرا به این پرسش بدهیم. 
کتابی که نظریه جدید و محکمي را تبیین کند. اما پاسخ جامع به این سؤال این است که کتاب خوب کتابی است که آدمی را بارور کند. به بیان دیگر کتابی که ذهن و 
تخیل، اراده و تفکر آدمی را به حرکت وا دارد. گاهی کتاب کودکانه مانند شازده کوچولو چنین قدرتی دارد و گاه کتاب بزرگسالانه و عمیق می تواند نطفه حرکت تحول خواهی و جهش فکری و جسمی 
را در ذهن مخاطبش بکارد. این یعنی کتاب خوب. مسئله دیگر جذابیت کتاب است. یک کتاب خوب دارای چنان جذابیتی است که خواننده دوست ندارد کتاب را کنار بگذارد و دوست دارد بداند آخر 
داستان چه اتفاقی می افتد. این ویژگی بارزترین مشخصه یک کتاب خوب است. و یا تصویرسازی... زمانی که خواننده کتاب را می خواند باید از قهرمانان یا محیط آن کتاب در ذهن خود تصویرسازی 
كند. اگر کتابی خوب باشد حتی اگر خواننده چند سال بعد هم دوباره آن کتاب را بخواند همان تصویر در ذهنش نقش می بندد. مسئله دیگر رضایتمندی است. خواننده در پایان یک کتاب خوب از 
خواندن آن کتاب باید احساس لذت و رضایتمندی کند. موضوع دیگر آموزش است. یک کتاب خوب نه تنها سرگرم کننده است بلکه باید حالت آموزشی نیز داشته باشد و درسی تازه به خواننده بدهد و 
یا اینکه نباید خسته کننده باشد و به مسائل حاشیه ای بپردازد. بلکه باید محور داستان باشد و تا پایان کتاب رعایت شود. تولید یک کتاب خوب با چنین ویژگی هایی شاید سخت باشد اما محال نیست 

و کتابی که چنین ویژگی هایی را دارا باشد نه تنها خوانندگان خاص بلکه هر نوع خواننده ای را جذب می کند.
 

اقتصاد ایران امروز 
توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و 

تمدن
حسین عظیمی
انتشارات: نی

ما اندیشمندان جامعه چه در لباس روحانیت چه در کسوت دانشگاهی هنوز تکلیف 
خودمان را با توسعه و تمدن سازی روشن نکرده ایم و دقیقاً نمی دانیم تمدنی که می خواهیم 
بسازیم بر کدام اندیشه اساسی تکیه کرده است یا اصلاً برای توسعه و اندیشه خاصی نیاز 
است یا خیر. حتی در صورت پذیرش چنین تمدنی برای ایجاد رشد و شکوفایی به چه 
اقداماتی نیاز دارد و این تمدن در ارتباط با تمدن صنعتی جهان چه وضعی دارد. ولی حیف 
که در چنین شرایطی نتوانسته ایم مسئله را برای مردم خود نیز روشن کنیم و به جای آن 
همچنان در بحث های محدود فنی و تکنیکی سرمایه، تخصص، رشد اشتغال تورم و امثال 
آن باقی مانده ایم. با این وصف، نتیجه جدی و ملموسی نیز حاصل نخواهد شد تا زمانی که 
بحث توسعه و تمدن سازی حل و فصل و روشن نشود. نمی توانیم اقتصاد، اجتماع، سیاست 
و فرهنگ شکوفا داشته باشیم. سماورسازی که در مقام یک صنعتگر شروع به نشان دادن 
توان علمی صنعتی ایران تحت نفوذ امیرکبیر کرد با عزل امیر مجبور به پرداخت وامی 
شد که گرفته بود و به همین دلیل ورشکسته و چنان فقیر شد که سال ها بعد در میدان 
نقش جهان گدایی می کرد. این داســتان غمناک واقعی و به ظاهر ساده پرده از سرشت 
و منش واقعیت اقتصاد ایران برمی دارد. از وابســتگی بخش خصوصی به دولت گرفته تا 
همایــش حمایت نکردن دولت از آن. از اهمیت ندادن به تخصص تا فقدان بســترهای 
سرمایه گذاری مطمئن برای فعالیت اقتصادی مستمر و پایداری که به راحتی دستخوش 
تحولات بیرونی نگردد. قصه گویا تا عصر حاضر همچنان همان است اما برای شناختی 
تفصیلی و همراه با جزئیات نمی توان به همین کلی گویی ها دل  خوش کرد و لازم است که 

نگاهی دقیق و جزئی به مسائل اقتصادی کشور داشت. 

حرکت در مه 
شکارچی پروانه ها

نویسنده: پروانه شفاعی
انتشارات: شادان

گروهی از دانشجویان رشــته علوم جانوری به همراه استادشان به منظور تحقیق و 
شناسایی گونه های مختلف جانوری و شناخت زیست محیطی از تهران عازم جنگل های 
شمال می شــوند. در مقصد آنها با محیط بان جوان منطقه به نام الیاس آشنا می شوند. 
الیاسی که گذشته تلخش آبستن حوادث زیادی است. در این میان یکی از دانشجویان، 
ناخودآگاه درگیر زندگی او می شــود و ادامه داســتان... نهمین اثر پروانه شفاعی به نام 
شکارچی پروانه ها با ژانر عاشقانه- اجتماعی از انتشارات شادان اخیراً به چاپ رسیده است. 
کتابی که در مدت زمان کمی از استقبال خوبی برخوردار بوده و تجدید چاپ شد. نویسنده 
در این رمان در کنار قصه عاشقانه به مسئله محیط زیست و تکریم حرفه محیط بانی نیز 
پرداخته است. نگاهی نو به زوایای این حرفه مقدس و سخت. در مقدمه این کتاب آمده 
اســت: رنج ها و ســختی ها می آیند. گاهی می مانند و گاهی خیلی زود می روند اما برای 
انسان چیزی که باقی می گذارند، تجربه اســت. تجربه ای که زندگی را پربار می سازد و 
روح و جان آدمی را صیقل می دهد. درست مانند بیماری و مرض که وقتی جسم آدمی 
را دربر می گیرد بدون لحظه ای تردید تلخی هر دارویی را به جان می خریم تا در نهایت 
شیرینی سلامت را دوباره مزه مزه کنیم. این یعنی درک ارزش سلامتی، حتی به قیمت 
تلخکامی. نگاه کردن به رنج و سختی همانند بیماری می تواند همان تجربه ای باشد که 
آدمی را می سازد و بارور می کند و برای آنان که بدون اندیشه پای خداوند را به هر مشکلی 
می گشایند هدیه ای است از جانب او برای همان صیقلی دادن قلب و روح آدمی. آن وقت 
یاد می گیرد که چگونه با مشکلات و سختی ها کنار بیاید و حتی با رنج هایش روبه رو شود 

و در صورت لزوم با آن رنج ها تنها بماند.

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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فرمان ششم  
در جست وجوی علت قتل مرموز دختر جوان

نویسنده: مصطفی انصافی
انتشارات: چشمه

کتاب پیش رو درباره مرد جوانی است که نویسندگی می کند و عاشق دختری می شود 
که به خاطر یک اتفاق عجیب می میرد. پس از مرگ دختر، این نویســنده جوان در پی 
کشــف راز مرگ یا قتل مرموز او برمی آید. دختر کشته شده لیلا نام داشته و نویسنده 
جوان در نبود او دچار عدم تعادل و سرگشــتگی شده اســت. این رمان ۱۷ فصل دارد 
که به ترتیب عبارت اند از شــروع، شــروع دوباره، پایان در ابتدا، گل ها گربه ها و آدم ها، 
مکانیک شکســت، زنی که آمدنش مثل »آ«ی آمدنش، رهایی نفس از هفته های ممتد 
بود، رســتاخیز شهریاران ایران، در خیابان شاعری یخ زد و مرد و... رمان فرمان ششم با 
یک روایت دست اول از سوم شخص مقتول، نوشته مصطفی انصافی از نشر چشمه چاپ 
شده است. این کتاب چهاردهمین عنوان از مجموعه کتاب های قفسه قرمز است که نشر 
چشمه به چاپ رسانده است. این مجموعه که نشر چشمه در کنار دو مجموعه کتاب های 
قفسه سیاه و کتاب های قفسه آبی منتشــر می کند، ساختارگرا، جریان گریز و ضد ژانر 
است. از انصافی پیش تر »تو به اصفهان بازخواهی گشت« چاپ شده است. کتاب فرمان 
ششم داستانی از یک قتل و شاید چند قاتل، روایتی از واقعیت زندگی انسان هایی است 
که در فشار زندگی می کنند. ماجرایی لایه به لایه پیرامون نویسنده جوان که دختر مورد 
علاقه اش به شکل مرموزی می میرد و رفتن او کابوس های شبانه، کندوکاو، جست وجو و 

قصه های پی در پی را برای کشف راز این اتفاق به دنبال می آورد.

پدرکشتگی
تأثیر وقایع خارجی محیط بر تصور 

اشخاص 
نویسنده: سلمان امین

انتشارات: ققنوس

شخصیت اصلی رمان پدرکشتگی مردی به نام سیاوش است که مادرش هنگام تولد او 
درگذشته است و به همین دلیل سیاوش رابطه چندان خوبی با پدرش ندارد. طی اتفاقی 
که در طول داستان رخ می دهد، این ارتباط به نوعی از بین می رود. سیاوش مردی است 
که از همسر اولش جدا شده و با همسر دومش زندگی می کند. او در این زندگی مشترک 
نیز با مشکلاتی روبه روست که پیش از ازدواج با همسر دومش برای درمان مشکل روانی 
به پزشک مراجعه کرده و با زنی آشنا شده و ازدواج کرده که او هم از بیماران همان پزشک 
بوده است. سلمان امیر را می توان یکی از پرانگیزه ترین نویسندگان این سال ها به حساب 
آورد. اقبال کلی آثارش، ارتباط خوبی که با مخاطبان برقرار کرده، جایزه هوشنگ گلشیری 
که نصیبش شده و مایه ای که برای نوشتن کارهای تازه اش می گذارد؛ نمونه اش هم تجربه 
رفت و آمد به کمپ ترک اعتیاد برای نوشتن رمان کارتن خواب که بیش از یک سال وقت 
او را گرفته است. از نگاه سلمان امین دوره نوشتن داستان های شهری آپارتمانی تمام شده 
است و رمان های او اگرچه آثاری شهری هستند اما نه در آپارتمان ها که در دل جامعه، 
بلکه در کف شــهر و لایه پایین اجتماعی می گذرد. از طرف دیگر او برای متفاوت شدن 
داستان هایش آنها را زندگی می کند و به سراغ نوشتن این مضامین می رود که از دل یک 
تجربه بی واسطه از حضور در متن جامعه بیرون می آیند. پدرکشتگی هم در همین قاعده 

جای گرفته و داستان شخصیت هایی است که در همین جامعه زندگی می کند. 

تاریخ عقاید اقتصادی 
از افلاطون تا دوره معاصر

نویسنده: دکتر فریدون تفضلی
انتشارات: نی

دانش اقتصاد ساخته و پرداخته اندیشه بزرگان است که سالیان پیوسته در این زمینه 
کوشیده اند. لیکن هر اندیشه اقتصادی تحت تأثیر محیط اجتماعی، زمان، سیاست، فلسفه 
و مشرب اقتصاددانان قرار گرفته و میدان را به پیدایش نظریه مخالف یا گشایش راه تکامل 
یا عقیده ای تازه در سطحی برتر و جامع تر سپرده است. علم اقتصاد از تلفیق و ترکیب این 
عواید به صورت مدون درآمده و کمال یافته است. در این کتاب اصول فکری آرای مکاتب 
و سیر اندیشه های اقتصادی از یونان و روم قدیم تا دوران معاصر مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفته است. بدین ترتیب که هر مکتب اقتصادی بر حسب اولویت تاریخی خود معرفی 
شده. سپس دکترین ها و نظریه های اقتصادی موجود با توجه به آثار دانشمندان آن مکتب 
مورد بررســی قرار گرفته است. مسئله ارتباط میان محدود و نامحدود تنها یک مسئله 
فلسفی نیست و اتفاقاً می توان تمام کوشش ها و فرآورده های انسان در جهان را به عنوان 
تلاش هایی برای حل این معضل تعبیر و تفسیر کرد. البته توضیح لازم است، شکی نیست 
که انسان را به عنوان موجودی با خواسته ها و آرزوهای نامحدود و نامتناهی، مجموعه ای 
از موانع و ناتوانی ها محدود کرده اند. هر انســانی دست کم با تعریفی که تاکنون از انسان 
داشته ایم در فاصله میان تولد و مرگ محصور گشته و ناچار مکان مند و زمان مند است. 
امکاناتی که فراروی او قرار گرفته محدود اســت و هرچند می خواهد، اما نمی تواند همه 
چیز و همه کس را تحت سیطره خواست خود منقاد و مطیع کند. به ویژه وقتی زندگی 
اجتماعی انسان را در نظر آوریم با تضاد خواسته ها و تقابل منافع مواجه هستیم. اراده هایی 

که هر یک می کوشد دیگری را شکست دهد. 

شدن
خاطرات میشل اوباما از قبل و بعد از ورود به کاخ سفید

نویسنده: میشل اوباما
مترجم: کیوان سپهری

انتشارات: نحل

کتاب »شدن« اثر میشل اوباما در نخستین ماه انتشارش رکورد فروش را شکست. این 
کتاب عنوان پرفروش ترین کتاب سال آمریکا را نصیب خود کرد و زندگی شخصی همسر 
اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا را قبل و بعد از ورود به کاخ سفید روایت می کند. 
میشل اوباما بانوی اول پیشین آمریکا با استفاده از شیوه های صمیمانه شما را به دنیای خود 
دعوت می کند و از تجربیاتی سخن می گوید که شخصیت او را شکل داده اند. در واقع کتاب 
شدن، حکایت سرگذشت زنی است که دشواری ها و موانع زندگی را قدم به قدم پشت سر 
می گذارد و با تلاش و صبوری، تدبیر و ایستادگی آینده اي روشن برای خود رقم می زند. 
او در این کتاب بازگو می کند که زندگی اش را از کجا آغاز کرده. از طبقه دوم خانه یکی 
از بستگانش در جنوب شهر شیکاگو جایی که به خاطر نرخ بالای جرم و جنایت مشهور 
است اما با تلاش به موفقیت می رسد و زندگی ایده آلی برای خود فراهم می کند. این کتاب 
نوعی داستان رویای آمریکایی است. دختری از یک خانواده فقیر و کارگری که تحصیل 
در یک دبیرستان خوب پلی می شود تا او بتواند به هاروارد راه پیدا کند. درس می خواند و 
وکیل می شود و سرانجام از کاخ سفید سر درمی آورد. بخش اول این کتاب در ۸ فصل به 
روایت دوران کودکی تا دانشگاه میشل اوباما می پردازد. از شروع زندگی سخت تا رسیدن 
به هاروارد، روابط خانوادگی اش و تاثیری که این روابط در تمام دوران زندگی اش گذاشته 
است. او معتقد است حمایت والدینش پشتوانه ای برای او بوده که اکثر هم نژادانش از آن 
محروم اند و همین موضوع سبب شده تا با مواجهه با چالش های زندگی بتواند روی پای 

خودش بایستد. 



مارک لوینسون
مترجم: ساغر منشی

چرا این بازارها به وجود می آیند 
و چگونه عمل می کنند؟

راهنمای
بازارهای مالی



................................ ژورنال ................................
] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

مدیریت جسورتر با بازده بیشتر
بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

یکــی از تورش های رفتاری که افراد به آن مبتلا هســتند، 
بیش اعتمادی است. بیش اعتمادی باعث می شود انسان دانش 
و مهارت خود را بیش از حد و ریسک را کمتر از حد تخمین 
بزند. این تورش رفتاری همچنین باعث می شود احساس کنیم 
روی مســائل کنترل داریم، در حالی که ممکن اســت در واقع این گونه نباشد. نکته شایان توجه 
این اســت که هرچه دانش و مهارت فرد در حوزه ای بیشــتر باشد، اعتماد فرد به دانش خود نیز 

پژوهش: بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر بازده و ریسک 
غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیرعامل: شواهدی 

از بورس اوراق بهادار تهران
پژوهشگران:  رحمان ساعدی،  وحید رضاییان

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهم ترین مفاهیم مالی مدرن است که هم 
در تئوری های مالی و هم در روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان 
دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده و احساس کند روی مسائل 
و رویدادها کنترل دارد، در حالی که ممکن است در واقع، این گونه نباشد. بررسی آثار بیش اطمینانی 
مدیران بر رویه های شرکت، شامل رویه های حسابداری مهم است. بیش اطمینانی می تواند به اتخاذ 
تصمیم آینده نادرست منجر شده و با تحریف از سیاست های مناسب سرمایه   گذاری، تأمین مالی 
یا حســابداری، هزینه های گزافی بر شرکت تحمیل کند. اما بیش اطمینانی مدیریت می تواند در 
برخی شرایط منافعی داشته باشد. برای مثال انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک، 
کم هزینه تر از سایر مدیران است. اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل شرکت می تواند بر سیاست های 
کلیدی و اصلی شــرکت اثرگذار باشد. مدیران دارای اعتماد به نفس کاذب دارای حساسیت بالاتر 

سرمایه گذاری جریانات نقدی بوده، سود سهام پایین تری پرداخت کرده، از تأمین مالی خارجی کمتر 
استفاده می کنند، در سرمایه و نوآوری سرمایه گذاری های بزرگ تری می کنند و تمایل بیشتری برای 
ادغام هایی با ارزش مخرب دارند. از این رو، رحمان سعیدی و وحید رضاییان در مقاله ای با عنوان 
»بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه 
به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران« در فصلنامه تحقیقات 
مالی دانشــگاه تهران، به اهمیت موضوع تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل روی بازده و 
ریسک غیرسیستماتیک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته اند. 
یکی از جنبه های متفاوت این پژوهش در مقایسه با پژوهشهای دیگر نیز این است که به بررسی 
تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل روی بازده و ریسک غیرسیستماتیک سهام در شرایطی 

که مدیرعامل هم زمان عضو هیئت مدیره نیز باشد، پرداخته شده است.
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ژورنال

بیشتر خواهد شــد. از این رو تحلیل های اقتصادی برخی از 
اقتصاددانان در مقایســه با تحلیل های برخی مردم عادی از 
واقعیت بسیار دورتر است. آن ها با اطمینان سخن می گویند 
و شکی در گفته های خود ندارند که از خصوصیات مهم افراد 

بیش اطمینان است.
مدیران بیش اعتماد نیز تمایل دارند بازده سرمایه گذاری ها 
را بیش از اندازه و احتمال و دامنه تغییرات شوک های منفی 
را کمتر از انــدازه برآورد کنند. برای مثال، برخی از محققان 
دریافته اند حتی اگر تعصب خوش بینانه اولیه در سود عمدی 
نباشد، می تواند به ارائه نادرست سود دوره آتی توسط مدیران 
بیش اعتماد منجر می شود. بیش اطمینانی یکی از مهم ترین 
یافته های علم روان شناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری 
است. روان شناســان به این نتیجه رسیده اند که افراد هنگام 
تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجســته وزن بیشتری 
می دهند و درباره اخباری که به نظرشان درست می آید، بدون 

توجه به موثق بودن منبع، اطمینان کرده و بر اساس آن نتیجه گیری های مطمئنی می کنند. آن ها 
به اطلاع آینده که با باورهای موجودشان سازگار است وزن بیشتری می دهند و افتخار می کنند که 
باورشان را حمایت می کند و اطلاع آینده ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد از بین می برند. در 
ادبیات مالی، مدیر بیش اطمینان، مدیری است که بازده آتی پروژه های شرکت را بیشتر و ریسک 

آتی پروژه های شرکت را کمتر برآورد می کند.
اعتماد به نفس کاذب مدیران عامل شرکت ها می تواند ارزش شرکت ها را افزایش دهد و باعث 
کاهش مشکل کمبود سرمایه گذاری شود. مدیرانی که اعتماد به نفس بیشتری دارند، با استفاده از 
سازوکار تخمین بیش از واقعیت توانایی و مهارت خود در مقایسه با دیگران، ارزیابی بیش از حد 
واقعی از بازگشت تقاضای فروش به سطح قبلی دارند. در نتیجه، احتمال سطح فروش آتی را بیش 
از واقعیت برآورد می کنند. همچنین، مدیران دارای اعتماد به نفس بیشــتر، با استفاده از سازوکار 
تخمین بیش از واقع توانایی و مهارت خود بدون مقایسه با دیگران، بر دقیق بودن ارزیابی خود از 
تقاضای فروش آتی بیشتر تأکید دارند. در مجموع، هردو سازوکار رفتاری بیان شده موجب می شود 
مدیران دارای اعتماد به نفس بالا، احتمال افزایش فروش در آینده را بیش از واقعیت تخمین بزنند 
و به دنبال آن، احتمالاً منابع بیشتری برای هزینه های فروش و اداری در سطح فروش کاهش یافته 

فعلی نگهداری کنند و همچنین در پی کسب بازده مورد انتظار خود باشند.
مدیران بیش اعتماد بهتر می توانند فرصت های رشد را به ارزش شرکت تبدیل کنند. این نتایج 
تضمینی برای پیش بینی های تئوری  است که بیان کرده بودند بیش اعتمادی مدیران باعث ایجاد 
ارزش اضافه برای شرکت می شود. اغلب مدیران دارای اعتماد به نفس فکر می کنند احتمال موفقیت 

مدیری که اعتماد به نفس بیش از حدی دارد و جسورانه عمل می کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل 
ممکن برساند و درصدد برمی آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه گذاری می شود به حداقل برساند، در این وضعیت شرکت باید 
ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی های سررسیدشده را بپذیرد.

شرکت آنها از سایر شرکت ها بیشتر است و برای تداوم فعالیت های شرکت خود دوره طولانی تری 
اختصاص می دهند، ســایر شــرکت ها و این گونه مدیران در رابطه با هزینه های ســرمایه گذاری 
خوش بین هستند و به فروش سهام فکر نمی کنند. بنابراین شروع به سرمایه گذاری بیشتری می کنند 
و از تأمین های مالی داخلی بیشتری استفاده می کنند. آن ها همچنین به فکر توسعه و گسترش و 
نوآوری های بیشتر هستند که این عوامل موجب می شود شرکت آنها ارزش بیشتری کسب کند و 

بازده آن شرکت افزایش یابد.
به طورکلی می توان گفت اطمینان بیش از حد رفتار ریســک پذیری را تحت تأثیر قرار 
می دهد، زیرا مدیران منطقی سعی می کنند با پذیرش حداقل میزان ریسک، حداکثر بازدهی 
را کسب کنند، در حالی که مدیران دارای فرااطمینانی منطقی عمل نکرده و سطح ریسک 
پذیرفته شده خود را نادرست تعبیر و تفسیر می کنند. همچنین آنها را به بیش سرمایه گذاری 
ترغیب می کند و باعث می شود بازده آتی پروژه های فعلی شرکت را دست بالا تخمین زده 
و ارزش حقوق صاحبان ســهام شــرکت را بیش از ارزش ذاتی آن در نظر بگیرد. به علاوه 
چنین مدیری به بیش نمایی ارزش دارایی ها و کم نمایی ارزش بدهی ها تمایل دارد. این مسائل 
ساختار سرمایه شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. ساختار سرمایه شرکت و افزایش یا کاهش 
توانایی های شرکت در مدیریت ریسک می تواند بر رابطه بین بازده سهام یک شرکت و بازده 

بازار و در نتیجه بر مقدار بتای شرکت ها اثر بگذارد.
افزایش ریســک غیرسیستماتیک تا اندازه ای می تواند از طریق پراکندگی فزاینده سودآوری و 
نوسانات بازدهی در میان شرکت ها توضیح داده شود. از آنجا که مدیران فرااطمینانی نوسانات بازدهی 
بیشتری دارند، پیش بینی می شود ریسک غیرسیستماتیک بیشتری برای اوراق بهادار شرکتشان 
ایجاد کنند. همچنین شرکت هایی که سود نقدی کمتری پرداخت می کنند )از ویژگی های مدیران 
فرااطمینانی(، نوسان پذیری بازده بسیار بیشتری دارند. ریسک غیرسیستماتیک می تواند ناشی از 
گرایش مدیران به رشــد شرکت و به بیش سرمایه گذاری نیز باشد که هردو به شدت از اطمینان 
بیش از حد مدیر تأثیر می پذیرند، بنابراین می توان پیش بینی کرد اطمینان بیش از حد مدیر ارتباط 

معناداری با ریسک غیرسیستماتیک اوراق بهادار شرکت ها داشته باشد.
مدیری که اعتماد به نفس بیش از حدی دارد و جســورانه عمل می کند، همواره می کوشد تا 
وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برســاند و درصدد برمی آید تا وجوهی را 
که در موجودی کالا سرمایه گذاری می شود به حداقل برساند، در این وضعیت شرکت باید ریسک 
عدم پرداخت به موقع بدهی های سررسیدشــده را بپذیرد. چنین شرکتی شاید نتواند پاسخ گوی 
سفارش های مشتریان باشد و از این لحاظ نیز متحمل ضرر خواهد شد )زیرا نمی تواند فروش کند(. 
از طرف دیگر مدیر جسور می کوشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی های 
جاری خود را از محل این وام ها تأمین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند 
به موقع آنها را بازپرداخت کند، افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار 

مواجه است، گرفتن وام های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آنها بالا خواهد رفت.

دستاوردهای تحقیق: ریسک بیشتر برای افزایش سودآوری و کارایی بیشتر
هدف این مقاله بررســی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر بازده و 
ریسک غیرسیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیرعامل در بورس 
اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شــامل داده های 142 بین سال های 1388 تا 
1395 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده برای 
برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی است. نتایج نشان 
داد مدیران بیش اعتماد هم باعث افزایش بازده سهام می شوند و هم ریسک بیشتری 
تقبل می کنند. نتایج دیگر نشان داد اگر مدیرعامل هم بیش اعتماد بوده و هم عضو 
هیئت مدیره باشد، تأثیر معنادار مثبتی بر بازده و تأثیر معنادار منفی بر ریسک غیر 
سیستماتیک شرکت دارد. از این تحقیق نتیجه می گیریم که اغلب مدیران دارای 

اعتماد به نفس شروع به سرمایه گذاری بیشتری می کنند. همچنین به فکر توسعه 
و گسترش و نوآوری های بیشتر هستند که این عوامل موجب می شود شرکت آنها 
ارزش بیشتری کسب کند، بنابراین بازده شرکت افزایش می یابد. همچنین مدیری 
که اعتماد به نفس بیش از حدی دارد و جسورانه عمل می کند، همواره می کوشد 
تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن رسانده و سطح وام های 
کوتاه مدت را به حداکثر برساند، بنابراین این عوامل موجب افزایش ریسک شرکت 
خواهد شد. در شرایطی که مدیرعامل بیش اطمینان، عضو هیئت مدیره نیز باشد، 
درک وی از بازار و خواسته های سهامداران و فرایند گزارشگری مالی افزایش یافته 
و از قدرت و نظارت و نظرهای بالاتری برخوردار خواهد بود، در نتیجه بازده شرکت 

افزایش می یابد و شرکت ریسک کمتری را متحمل خواهد شد.

مسئله
اغلــب مدیــران دارای 
اعتماد به نفس شــروع به 
ســرمایه گذاری بیشتری 
می کننــد. آیا ایــن به نفع 
شرکت است یا نه؟ مدیران 
به فکر توسعه و گسترش 
و نوآوری هــای بیشــتر 
هســتند که ایــن عوامل 
موجب می شــود شرکت 
آنها ارزش بیشتری کسب 
کند، بنابراین بازده شرکت 

افزایش می یابد
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 ایران با 15 درصد تولید خرما پس از مصر در جایگاه دوم تولید محصول خرما قرار دارد اما تنها 8 درصد صادرات جهانی در اختیار 
ایران است. با این حال، به علت نداشتن استراتژی، نشناختن بازارهای بین المللی، نبود فرایند فراوری و بسته بندی مناسب و مشکلات 
دیگر، ایران در رده هفتم صادرات خرما پس از تونس، الجزایر، عراق، مصر، امارات متحده عربی و پاکستان قرار گرفته است.

تأثیر مجاورت بر افزایش صادرات
برای رسیدن به صادرات پایدار نرخ ارز باید تثبیت شود

در تابع تقاضای صادرات خرما برای کشــورهای عمده صادرکننده 
فرض می شــود که صادرات خرما تابعی از سطح درآمد جهانی، نسبت 
قیمت کالاهای صادراتی هر کشور به قیمت کالاهای صادراتی شرکای 
عمده تجاری و بی ثباتی نرخ ارز اســت. ســطح درآمد جهانی یکی از 
مهم ترین عوامل تعیین کننده تابع صادرات خواهد بود. ســطح درآمد 
بیشــتر مصرف کنندگان را قادر خواهد کرد مقدار بیشتری از کالاهای 
داخلی و خارجی را مصرف کنند. بنابراین سطح درآمدهای کشورهای 
عمده شــریک تجاری نقش مهمی در تعیین مقدار کالاهای صادراتی 

خواهد داشت.
قيمت های نســبی صادراتی یکی از متغیرهــای تاثیرگذار در تابع 
تقاضای صادرات اســت که از نسبت شاخص ضمین قیمت کالاهای 
صادراتی به شاخص ضمنی قیمت کالاهای صادراتی جهانی به دست 
می آید و متغیر قيمت های نســبی صادراتی دارای تأثیر منفی بر تابع 
تقاضای صادرات است و در صورتی که شاخص ضمنی قیمت صادراتی 
نسبتاً بزرگ تر از شــاخص قیمت جهانی باشد، مصرف کننده داخلی 
تقاضایش را برای کالاهای داخلی کاهش می دهد و کالاهای کشورهای 
دیگر را جانشین می کند. شاخص ضمنی قیمت کالاهای صادراتی بر 
سطح قیمت کالاهای صادراتی به رفتار مصرف کنندگان بستگی دارد و 
انتظار می رود که یک مصرف کننده عقلایی مقدار کمتری از کالاهایی را 

که قیمت صادراتی آن بالاتر است مصرف کند.

پژوهش:  تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات خرمای 
کشورهای عمده صادرکننده با استفاده از مدل دوربین 

فضایی
پژوهشگران: 

عاطفه دکالی، سیدمهدی حسینی، امیر دادرس مقدم

صادرات هر کشوری به صادرات سایر کشورهای رقیب از نظر قیمت 
کالاهای صادراتی بستگی دارد و هر کشور به تنهایی تأثیر چندان زیادی 
بر ســطح قيمت های دنیا نخواهد داشت. بنابراین پیش بینی می شود 
که قیمــت کالاهای صادراتی در کشــورهای مختلف تفاوت چندانی 
نداشته باشد، بنابراین اگر قیمت کالاهای صادراتی در کشوری زیادتر 
از کشورهای دیگر باشد، مقدار صادراتش کاهش خواهد یافت. از طرف 
دیگر، اگر قيمت ها پایین تر از بقیه کشــورها باشد، مقدار صادرات آن 
کشور بیشتر خواهد شد. علاوه بر قیمت و سطح درآمد، بی ثباتی نرخ ارز 
مؤثر نیز بر تابع صادرات مؤثر خواهد شود، به گونه ای که افزایش نرخ ارز 
)تضعیف پول ملی( باعث افزایش صادرات خواهد شد. با در نظر گرفتن 
عوامل فوق الذکر، صادرات خرمای کشــورهای عمده صادرکننده خرما 
به عنوان تابعی از درآمد جهانی شاخص ضمنی قیمت کالاهای صادراتی، 
شاخص ضمنی قیمت کالاهای صادراتی دیگر کشورهای صادرکننده و 

یکی از محصولات مهم باغی در بخش کشــاورزی خرما است که بخشــی از صادرات غیرنفتی بسیاری از 
کشورهای تولیدکننده خرما را تشکیل می دهد و صادرات آن همواره در سال های گذشته دارای نوسان بوده 
است. این محصول تحت تأثیر بی ثباتی نرخ ارز قرار گرفته،  به گونه ای که اثرگذاری بیش از حد بر نرخ مؤثر 
ارز و رقابت در بخش واردات و صادرات موجب کاهش انگیزه تولید کشاورزی در کشورهای صادرکننده خرما 
شده است. محصول خرما در بسیاری از کشورهای گرمسیری آسیایی و آفریقایی کشت می شود. بر اساس آمار 
سازمان خواربار و کشاورزی در سال 2016، ایران با 15 درصد تولید خرما پس از مصر در جایگاه دوم تولید 
محصول خرما قرار دارد اما تنها 8 درصد صادرات جهانی در اختیار ایران است. با این حال، به علت نداشتن 
استراتژی، نشناختن بازارهای بین المللی، نبود فرایند فراوری و بسته بندی مناسب و مشکلات دیگر، ایران در 
رده هفتم صادرات خرما پس از تونس، الجزایر، عراق، مصر، امارات متحده عربی و پاکستان قرار گرفته است. 
عاطفه دکالی، سیدمهدی حسینی و امیر دادرس مقدم پژوهشی در این زمینه انجام داده اند که نتایجش با 
عنوان »تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات خرمای کشــورهای عمده صادرکننده با استفاده از مدل دوربین 

فضایی« در آخرین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد کاربردی منتشر شده است.



آینده نگر | tccim.ir | شماره هشتاد و هشت، مهر 1921398

ژورنال

اقتصادسنجی فضایی شاخه ای از اقتصادسنجی است که اثرات فضایی را در نظر می گیرد. منظور از اثرات فضایی دو 
دسته از عوامل است که به مکان استقرار متغیرها مربوط می شوند و می توان آن ها را تحت عناوین وابستگی فضایی یا 
خودهمبستگی فضایی و ناهمسانی فضایی یا ساختار فضایی توضیح داد.

نرخ مؤثر در نظر گرفته می شود.
بررسی مطالعات قبلی صورت گرفته روی صادرات خرما نشان می دهد 
که عوامل متعددی بر صادرات محصولات کشاورزی مؤثر است و نحوه 
تاثیرگذاری این متغیرها در مناطق مختلف و با توجه به نوع محصول 
مورد بررسی متفاوت است. مطالعه حاضر تأثیر موقعیت های فضایی و 
بی ثباتی نرخ ارز را بر صادرات خرمای کشورهای عمده صادرکننده خرما 

ارزیابی می کند.
در این پژوهــش از روش دوربین فضایی برای تأثر نوســانات نرخ 
ارز بر صادرات خرمای کشــورهای صادرکننده خرما استفاده شده که 
روشی از اقتصادســنجی فضایی است. اقتصادسنجی فضایی شاخه ای 
از اقتصادسنجی اســت که اثرات فضایی را در نظر می گیرد. منظور از 
اثرات فضایی دو دســته از عوامل اســت که به مکان استقرار متغیرها 
مربوط می شــوند و می توان آن ها را تحت عناوین وابستگی فضایی یا 
خودهمبستگی فضایی و ناهمسانی فضایی یا ساختار فضایی توضیح داد. 
این شاخه از اقتصادسنجی از یک جهت شباهت هایی با آمار جغرافیایی 
و آمار فضایی دارد اما تفاوت اقتصادســنجی فضایی با آنها درست مثل 

تفاوت اقتصادسنجی با آمار است.
بر اساس نتایج برآورد مدل دوربین فضایی مشخص شد که بی ثباتی 
نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر میزان صادرات خرما در کشورهای 
عمده صادرکننده این محصول کشاورزی دارد. نرخ ارز همواره یکی از 
مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تجارت کالاهاست و تعیین می کند که چه 
مقدار درآمد از فروش کالاهای صادراتی به دست خواهد آمد. بنابراین 
وجود یک رابطه معنی دار بین صادرات خرما و نرخ ارز در کشــورهای 
عمده صادرکننده )ایران،  مصر، تونس، الجزایر، عراق، پاکستان و امارات( 
منطقی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی فضایی نیز این امر را تأیید 
می کند و نشان می دهد که بین صادرات خرما و نوسانات نرخ ارز مؤثر 

رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج مدل، درآمد جهانی تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات 

خرما می گذارد. سطح درآمد بیشتر 
مصرف کنندگان را قادر خواهد کرد 
که مقدار بیشتری از کالاهای داخلی و 
خارجی را از جمله خرما مصرف کنند. 
بنابراین سطح درآمدهای کشورهای 
عمده شریک تجاری نقش مهمی در 
تعیین مقدار کالاهای صادراتی خواهد 
داشــت. هرچه درآمد جهانی بیشتر 
باشد، صادرات محصول خرما بیشتر 
می شود. ضریب درآمد جهانی 9.539 
به دست آمده اســت که بزرگ تر از 
سایر ضرایب در تابع صادرات خرمای 
کشورهای عمده صادرکننده است و به عبارت دیگر، درآمد جهانی تأثیر 
بیشتری بر صادرات کشورهای صادرکننده خرما داشته است. با توجه به 
نتایج مدل به دست آمده در الگوی برآوردی، تأثیر قیمت نسبی بر صادرات 
خرما در کشورهای صادرکننده عمده منفی و معنادار است. هرچه قیمت 
نســبی صادراتی بیشتر باشد صادرات کمتر می شود. قيمت های نسبی 
تخصیــص منابع و مخارج را تغییر می دهند و از این طریق،  نوســانات 
قيمت ها در اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند. علاوه بر افزایش تقاضای 
داخلی، افزایش تقاضای خارجی از محل افزایش صادرات نیز بازگشت به 
قيمت های نسبی قبلی را تسریع خواهد کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد 
که به صورت کلی، اثرات مستقیم بی ثباتی نرخ ارز و قیمت نسبی تأثیر 
منفی و معناداری بر میزان صادرات خرما دارد و درآمد جهانی تأثیر مثبت 
و معناداری بر میزان صادرات خرما دارد. ولی اثرات غیرمستقیم بی ثباتی 
نرخ ارز و قیمت نســبی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات خرما 
دارند و درآمد جهانی تأثیر منفی و معناداری بر میزان صادرات خرمای 
کشورهای عمده صادرکننده دارد. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای 

درون کشوری و بین کشوری است.

نتایج تحقیق 
نشان می دهد که 
به صورت کلی، 
اثرات مستقیم 

بی ثباتی نرخ ارز و 
قیمت نسبی تأثیر 
منفی و معناداری 
بر میزان صادرات 
خرما دارد و درآمد 

جهانی تأثیر 
مثبت و معناداری 
بر میزان صادرات 

خرما دارد

مسئله
ســهم صــادرات خرما 
در ایران خیلــی کمتر از 
سهم تولید این محصول 
کشاورزی است. دلیلش 
نداشــتن اســتراتژی، 
نشــناختن بازارهــای 
بین المللی، بســته بندی 
نامناسب و سایر مشکلات 

است.

دستاوردهای تحقیق:  لزوم تثبیت نرخ ارز
یکی از عوامل اصلی محدودکننده تجارت محصولات کشاورزی نوسانات نرخ 
ارز اســت که امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات را محدود می سازد. هدف 
از این پژوهش بررسی تأثر بی ثباتی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرمای کشورهای 
عمده صادرکننده با اســتفاده از دوربین فضایــی در دوره زمانی 1986 تا 2016 
است. بدین منظور در ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل علمی برآورد شده 
و ســپس تأثیر بی ثباتی نرخ ارز به همراه سائر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار 
گرفته اســت. نتایج برآورد مدل دوربین فضایی نشان داد که در بین کشورهای 
صادرکننده خرما رابطه خودرگرسیونی فضایی مثبت و معناداری وجود دارد که 
نشان دهده این موضوع است که بخشی از افزایش صادرات هر یک از کشورهای 
مورد بررســی به واســطه اثر فاصله یا مجاورت بوده است، یعنی اینکه با افزایش 
صادرات خرما در یک کشــور، صادرات خرما در کشور مجاور نیز افزایش می یابد 
و همچنیــن بی ثباتی نرخ ارز و درآمد جهانی تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات 
خرمای کشورهای عمده صادرکننده دارد درحالی که قیمت نسبی تأثیر منفی و 
معنادار بر حجم صادراتی خرما دارد. در این راستا، پیشنهاد می شود که دولت ها 
با اتخاذ سیاست های مناسب و اقدامات مؤثر، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی را کاهش 
دهند تا بتوانند با توســعه صادرات بخش کشــاورزی به رشد و توسعه اقتصدی 

مطلوب دســت یابند. سیاست گذاران باید متوجه باشند که هر عامل یا سیاست 
محرک صادرات در یک منطقه، می تواند با فاصله کوتاهی صادرات در مناطق دیگر 
را نیز به حرکت وادارد. همچنین با توجه به نتایج این پژوهش، توصیه می شود که 
اگر دولت ها خواهان این باشند که نرخ ارز را ثابت نگه دارند، باید نرخ تورم کشورها 
را به ســطح تورم جهانی برســانند تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان از فعالیت 
تجاری شــان متضرر نشــوند. علاوه بر آن،  نرخ دلار باید به گونه ای باشند تا هم 
منافع صادرکننده و هم واردکننده را در نظر بگیرد و نرخ ارزی واقعی است که هم 
صادرات و هم واردات در آن به سهولت انجام پذیرد. بنابراین ایجاد بستر مناسب 
برای شکل گیری سیستم شناور مدیریت شــده برای رفع نااطمینانی در نرخ ارز 
ازجمله پیشنهادهای این مطالعه است. همچنین با توجه به اینکه عوامل مختلی 
بر تعیین نرخ مؤثر ارز اثر دارند و تعیین دستوری نرخ ارز سبب ایجاد انحراف در 
این نرخ شده و علائم غیرواقعی در اقتصاد ایجاد می کند، پیشنهاد می شود که از 
تعیین دســتوری نرخ ارز خودداری شود. از سوی دیگر، سطح عمومی قيمت ها 
در داخل کشــورهای عمده صادرکننده خرما باید کاهش یابد تا بتواند سیاستی 
در جهت گسترش و توسعه تولیدات کشاورزی باشد و به افزایش شاخص قیمت 

تولیدات کشاورزی منجر شود.



193 آینده نگر | tccim.ir |  شماره هشتاد و هشت، مهر 1398

 در تحلیل نظری گذر نرخ ارز، دو نظریه جدی وجود دارد. نظریه اول »قانون قیمت واحد« است که بر اساس این تعریف، اگر قیمت یک کالا در دو کشور با یک واحد پول 
سنجیده شود، در نهایت سوداگری کالا منجر به برابری قیمت کالا در هر دو کشور می شود. حالت دیگر »قیمت گذاری محلی« است که در آن قیمت ها بر حسب ارز کشور 
مقصد تعیین می شوند و به دلیل تفاوت هزینه تمام شده کالاها در این حالت گذر نرخ ارز ناقص است.

نرخ ارز هم از مجرای مســتقیم و هم غیرمستقیم بر قيمت های 
داخلی اثرگذار است. مجرای مستقیم اثرگذاری نرخ ارز دومرحله ای 
است. در مرحله اول تغییرات نرخ ارز بر قيمت های واردات اثر می گذارد 
که به عنوان گذر نرخ ارز بر قيمت های واردات مطرح می شــود و در 
مرحله بعد تغییر در قیمت واردات بر قيمت های داخلی اثرگذار خواهد 
بود. در واقع اثرات نرخ ارز بر قيمت ها دو صورت مطرح می شــود. در 
حالت اول، اگر فروشــنده داخلی کالای نهایی مصرفی را وارد کند، 
تغییرات نرخ ارز در ابتدا به قیمت کالای نهایی وارداتی اثر می گذارد 
و بعد از آن این اثر به قیمت مصرف کننده می رسد. حالت دوم زمانی 
اســت که تولیدکننده داخلی از کالای واســطه ای وارداتی استفاده 
می کند. در این صورت افزایش نرخ ارز در ابتدا منجر به افزایش هزینه 
تولید می شود و بعد ازآن، اثر افزایش نرخ ارز به قیمت مصرف کننده 

نیز می رسد.
اثر غیرمســتقیم نرخ ارز بر قيمت ها به رقابت پذیری کالاها در 
بازارهــای بین المللی ارتبــاط دارد. با کاهــش ارزش پول داخلی، 
کالاهای داخلی برای متقاضیان خارجی ارزان تر می شود که این امر 
موجب افزایش صادرات و افزایش تقاضای کل می شــود. در نتیجه 

تأثیر تغییر قیمت ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده
نرخ ارز هم از مجرای مستقیم و هم غیرمستقیم بر قیمت های داخلی اثرگذار است

نرخ ارز نقش مهمی در تعیین روابط اقتصادی یک کشور و قدرت رقابت محصولات آن در بازارهای جهانی 
دارد. تغییرات نرخ ارز، از یک طرف بر قیمت نهاده ها و لذا قیمت تمام شده کالاهای نهایی مصرف کننده داخلی 
مؤثر اســت و از طرف دیگر، بر درآمد ارزی کالاهای صادراتی تأثیر دارد. تغییر نرخ ارز می تواند قيمت های 
اسمی را تحت تأثیر قرار دهد و در صورت تغییر قيمت های نسبی می تواند دارای اثرات حقیقی باشد. در ایران 
به خصوص در سال های اخیر با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که متأثر از سیاست های ارزی و همچنین 
شوک های بیرونی )مانند تحریم های بین المللی( بوده، بازار ارز نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. از سوی 
دیگر مطالعات گسترده ای در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و قيمت های داخلی صورت 
گرفته است که به گذر نرخ ارز معروف است. در این چارچوب تغییرات قيمت ها از زمان تغییر نرخ ارز تا زمان 
اتمام اثرات آن بر قيمت ها و رسیدن به قيمت های تعادلی جدید بررسی می شوند. بر اساس مطالعات انجام شده 
اثر تغییرات نرخ ارز بر قيمت های داخلی، در کشورها و همچنین در بخش های مختلف اقتصادی متفاوت است 
و می بایست اثر نرخ ارز بر قيمت های داخلی در کلیه بخش ها به طور مجزا محاسبه شود. با توجه به تفاوت هایی 
که در بین بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد )اعم از سهم نهاده های وارداتی از کل هزینه ها، قابل مبادله 
بودن یا نبودن محصولات تولیدی در هریک از بخش ها و درجه رقابت یا انحصار آنها( میزان تأثیر نرخ ارز بر 
قیمت هریک از بخش های اقتصادی حداقل در کوتاه مدت یکسان نیست. با این حال، مطالعات کمی وجود 
دارند که اثرگذري نرخ ارز را بر قیمت بخش های مختلف اقتصادی به صورت مجزا بررسی کرده و با یکدیگر 
مقایسه کنند. از این رو در این مقاله، گذر نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران در دوره زمانی 
1370 تا 1396 و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری بررسی شده است. اهمیت این مطالعه 
به آن جهت است که نشان می دهد تأثیرپذیری قیمت در بخش های اقتصادی یکسان نیست. حسن حیدری 
و مهســا رشیدی در پژوهشی که نتایج آن را تحت عنوان »برآورد تأثیر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت 
تولیدکننده در بخش های عمده اقتصاد ایران« در فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدل سازی اقتصادی 

منتشر کرده اند،  به این مقوله پرداخته اند که چکیده آن را در ادامه می خوانید.

نام پژوهش:  برآورد تأثیر تغییرات نرخ ارز بر شاخص 
قیمت تولیدکننده در بخش های عمده اقتصاد ایران

پژوهشگران:  حسن حیدری، مهسا رشیدی
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ژورنال

مجرای مستقیم اثرگذاری نرخ ارز دومرحله ای است. در مرحله اول تغییرات نرخ ارز بر قيمت های واردات 
اثر می گذارد که به عنوان گذر نرخ ارز بر قيمت های واردات مطرح می شود و در مرحله بعد تغییر در قیمت 
واردات بر قيمت های داخلی اثرگذار خواهد بود.

در ایران به 
خصوص در 

سال های اخیر 
با توجه به 

نوسانات شدید 
نرخ ارز که متأثر 
از سیاست های 
ارزی و همچنین 

شوک های بیرونی 
)مانند تحریم های 
بین المللی( بوده، 
بازار ارز نوسانات 
شدیدی را تجربه 
کرده است. از سوی 

دیگر مطالعات 
گسترده ای در 

رابطه با اثرگذاری 
نرخ ارز بر قیمت 

کالاهای وارداتی و 
قیمت های داخلی 
صورت گرفته است 
که به گذر نرخ ارز 

معروف است

مــازاد تقاضا در بازار داخلی موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی 
می شود. از آنجا که در کوتاه مدت سطح دستمزد اسمی ثابت است، 
در نتیجه این تحولات سطح دستمزد واقعی کاهش می یابد و تولید 
نیز افزایش می یابد. با گذشت زمان که دستمزدها تعدیل می شوند 
و به ســطح اولیه خود می رسند، لذا هزینه تولید و سطح قيمت ها 
افزایش یافته و در نتیجه تولید کاهش می یابد. بنابراین کاهش ارزش 
پول، موجب افزایش دائمی در سطح قيمت ها و افزایش موقتی در 

تولید می شود.
در تحلیل نظری گذر نرخ ارز، دو نظریه جدی وجود دارد. نظریه اول 
»قانون قیمت واحد« است که بر اساس این تعریف، اگر قیمت یک کالا 
در دو کشور با یک واحد پول سنجیده شود، در نهایت سوداگری کالا 
منجر به برابری قیمت کالا در هر دو کشور می شود. در این صورت هر 
نوع شوک نرخ ارز به طور کامل در قيمت ها به شرط ثابت بودن هزینه 
نهایی مبادله منعکس می شود و گذر نرخ ارز کامل خواهد بود. گذر نرخ 
ارز زمانی کامل خواهد بود که هم زمان با افزایش نرخ ارز )کاهش ارزش 
پول داخلی( به میزان یک درصد، قیمت داخلی کالاهای وارداتی نیز به 
میزان یک درصد افزایش یابد. حالت دیگر »قیمت گذاری محلی« است 
که در آن قيمت ها بر حسب ارز کشور مقصد تعیین می شوند و به دلیل 
تفاوت هزینه تمام شده کالاها در این حالت گذر نرخ ارز ناقص است. 
به این معنی که تغییر یک درصدی نرخ ارز منجر به تغییر یک درصدی 
قیمت داخلی کالاهای وارداتی نمی شود. مطالعات بسیاری در رابطه 
با درجه گذر نرخ ارز صورت گرفته اســت، که نشان می دهد این اثر 
در زمان ها، کشورها و بخش های مختلف اقتصادی متفاوت هستند. 
مطالعات مختلف نشان داده اند عوامل متفاوتی در درجه گذر نرخ ارز 

تاثیرگذار است.
مثلاً در برخی از مطالعات بر سیاســت قیمت گذاری شرکت های 
چندملیتی تاکید شده است. این شرکت ها از سیاست قیمت گذاری 
درون بنگاهی استفاده می کنند، به این معنا که این شرکت ها با تغییر 
در قيمت های فروش حاشیه سود خود را تغییر می دهند و از این راه 
میزان گذر تغییرات نرخ ارز به قيمت های داخلی را کاهش می دهند. 
در دسته دیگری از نظریات موسوم به قیمت گذاری بازاری، بر کشش 
قیمتی تقاضا تاکید می شود. به این معنا که صادرکنندگان، با توجه به 
شرایط بازار و همچنین کشش تقاضای مصرف کنندگان قیمت را در 
سطح معینی ثابت نگه می دارند تا هنگام مواجه شدن با نوسانات ارزی 
با افزایش یا کاهش دادن حاشیه سود خود، آن را جبران کنند. در این 

روش نیز اثر گذر نرخ ارز ناقص است.

دسته دیگر از مطالعات به درجه 
به  پرداخته اند،  کالاها  جانشــینی 
این صورت که هرچه میزان درجه 
جانشینی کالاها کمتر باشد، قدرت 
بازاری فروشندگان بیشتر است و در 
نتیجه، گذر نرخ ارز نیز بیشتر خواهد 
بود. گروه دیگر مطالعات نیز به نقش 
اشاره  غیرتعرفه ای  محدودیت های 
کرده اند. بر این اساس، هرچه میزان 
محدودیت های غیرتعرفه ای بیشتر 
باشد، گذر نرخ ارز کمتر خواهدبود. 
عوامــل دیگری مانند اندازه و مدت 
زمان تغییرات نرخ ارز، شرایط کلان 
اقتصادی، درجه بــاز بودن تجاری 
جهت تغییرات نرخ ارز، نااطمینانی 
تقاضای کل و نوســان نرخ ارز نیز 
می تواننــد بر درجه گــذر نرخ ارز 

تاثیرگذار باشند.
بسیاری از مطالعات نشان می دهند که رابطه بین تغییرات نرخ ارز 
و قيمت ها در بسیاری از اقتصادها یک به یک نیست. در این صورت 
پرسشی که مطرح می شود این است که چه عواملی مانع از تاثیرگذاری 
یک به یک نرخ ارز بر قيمت ها می شوند. ادبیات نظری در این زمینه به 
دو نکته اصلی اشاره می کنند: یک شاخه از ادبیات بر چسبندگی های 
اســمی قيمت ها تاکید دارد، در حالی که در شاخه دیگری از ادبیات 
با تمرکز بر اقتصاد خرد، بر ساختار و ویژگی های بازار و زیربخش های 
اقتصاد و همین طور بر وزن متفاوت نهاده های قابل تجارت و غیرقابل 

تجارت در زیربخش های مختلف اقتصاد تاکید دارند.
در مجموع ساختار متفاوت بازار، تفاوت در درجه باز بودن تجاری، 
تفاوت در تنوع محصولات، و ســهم متفاوت نهاده های وارداتی و نیز 
نهاده های غیرقابل تجارت در تولید در بخش های مختلف یک اقتصاد 
ســبب می شــود واکنش قیمت در این بخش ها به تغییرات نرخ ارز 
یکسان نباشد. این عوامل هم بر درجه حساسیت قیمت این بخش ها 
به تغییرات نرخ ارز اثرگذار هستند، و هم بر زمان بندی اثرات تغییرات 
نرخ ارز بر قيمت ها مؤثر هســتند، به طوری که ممکن است در برخی 
از بخش ها قیمت ســریعاً تحت تأثیر قرار گیرند و در برخی دیگر از 

بخش ها این تأثیر با تأخیر همراه باشد.

مسئله
نــرخ ارز بــا توجه به 
رد  ماهیتــی کــه دا
ســطح  نــد  ا می تو
عمومــی قیمت هــا را 
تحت تأثیر قرار دهد. 
اگرچه در زمینه اثرات 
نــرخ ارز بــر ســطح 
مــی قیمت هــا  عمو
مطالعات زیادی شده 
اســت، امــا در زمینه 
میــزان اثرگــذاری 
نــرخ ارز بــر قیمت در 
بخش هــای مختلف 
اقتصــادی مطالعات 
کمتــری انجام شــده 

است.

دستاوردهای تحقیق: حساسیت بالا به نرخ ارز
در ایــن پژوهش تأثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شــاخص قیمت تولیدکننده 
)شامل بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات( با استفاده از الگوی خودرگرسیون 
برداری ســاختاری محاسبه شدهاســت. برای این منظور، از داده های فصلی دوره 
زمانی 1370-1396 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش 
کشاورزی و خدمات با گذشت یک دوره طولانی )24 فصل( گذر نرخ ارز به صورت 
ناقص )کمتر از 100 درصد( رخ داده است، به طوری که به ازای 100 درصد افزایش 
در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشــته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و 
در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت 

مصرف کننــده به ازای افزایش 100 درصدی نــرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد 
افزایش یافته است. در بخش صنعت برخلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز 
تقریباً کامل و حدود 100 درصد بوده است به طوری که در فصل 24 در مجموع به 
ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قيمت های 
تولیدکننده در بخش صنعت هســتیم. با توجه به نتایج می توان گفت که تفاوت 
قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ 
ارز و میزان حساسیت به آن دیده می شود که می توان آن را به ساختار متفاوت این 

بخش ها نسبت داد.



گردآوری، تلخیص و ترجمه:
 محمد حسین باقی

رقابت  های ژئوپلیتیک در قرن 21
و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا
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